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((رسور:ة العتکبوت)) 


گروهی گفتند این سوره مکی است . قتاده گفت عشر اول مدنی » و باقی مکی.مجاهد 
گفت جمله مکی است ؛ و شصت و نه آیت است بی‌خلاف › و در تفصبل آیات خلاف کردند . 
و هزارو نبصد و هشتاد و يك کلمه است ‏ وچپار هزار وصد و نود وپنج حرفست , و دوایت‌است 
ازابوامامه از | بی کعب که رسول تلم گفت هر که اوسوده عنکبوت بخواند خدای تعالی‌او 
را بعدد هرموّمنی ومنافتی که بودند وباشند تابدامن قامت ده حسنه بنویسند . 


(((سورة ا و ستون 11 دهی مکیذ) 


E‏ ا 
مه ب کے ۳ 3 و ٩۶‏ و٩‏ مس E 3 Ta.‏ ا و 
الم (۱) احیب الناس آن بتر کوا أن قو لوا امنا و م لا یفتنون (۲ ) 
آیا پنداشتند مردمان که وا گذاشته شوندکه میکویند گرویديم و آنها آزموده نمیشوند 
ص e‏ ی س و ۰ ۳9 1 سح 9 ق ی 
و لقد فتنا الذين من قبليم فليعامن الله الذين صد قوا و ليعامَن 
و ستحفیق آزمودم کسا نیرا که از پیش ] نها بود ند پس‌هر آ به ميدأ ند ںا آنان را که‌ر است گفتند ومی‌دانسد 
e‏ ۱ ۳ ی e‏ وی ی ۱2 ی ۳۹ ی ۳ 
لکاذبین (۳) أم حب الین يَعْمَلون السیئات أن پسیقونا ساء مایشکههن (4) 
دروغگوبان‌را آبا پنداشتند آنانکه میکنند بدبهارا آ نکه‌پیشی‌میگیر ندمارا بداست | نچه‌حکم‌میکنند 
کن کان رجا إقآء اله إن أجل اله لس ونر المیع ليم (ه) و من 
کیست باشد امیدوار ملاقات خدا پس‌بتحقیق وعده وت واوست شنوای آگاه و هر که 
ا فا نم تحاهد تفه ِن 1 ۳ عن العالین )٩(‏ و الذین منوا 


کوشید پس جز این نیست میکوشد برای خودش بتحقیق‌خدا بی‌نیازاست ازجها نیان و کسا نیکه گرویدن 


و عیلوا اصالحات لْکفرنْ عنهم متام و لنجزينبم أحسَن آلني كانوا 
و کرد خوبیها را هر آینه تکفیر نمائیم وهای تھا را وهی تمد وع آھارا تیکر ننآ نک بودن 

بعملون (۷) و وصينا الانسان بوالد يه حسناً و إن جاعداله مرك بي ما 
ا ووصیت کر ردیم آدمی‌دا بیدد ۳ 5 ئىرا وا یکو شند با توکه‌شريك‌سازی بمن‌چیز ىرا 
یس لك به ع فلا تطعھما اي مرجع فا تبش با کنر تختلون(ه) 
که نیست‌هر تر | بآ نآ کاهی چس‌فر‌مان‌مبر ] EE GY‏ شمارا یا نچه بو دیدهیکردید 
و الذین آ منوا و عملوا لصا لحات آند حه في الصَالحيتٌ )٩(‏ ومن‌الناس 


ا و بد ند و کر دندکارهای نیکو هر آننه در اورم آنهار! در E‏ و از مرد هان 


سے ۵ مس 


من قول آمنا پا له ذا آوزي في اه جل فتة الاس گفذاب اله و ین 
کسی‌است که میوید کرو دید پس چون اا درخدا گر دا ند 1 ۳ EEE‏ وهر آینه 
جاء صر من ربك ون | نا كنا معکم أو لس الله باعل ما في 
ا مددی ازپرورد گار تو يته دة UT als‏ و نیست خدا آگاه‌تر با نچه در 
صدور لین ( ۰ و لمعام اله ۳ و معام امنافقین (۱۱) و قال 
سینه‌های جهانیا نست وهر آینه البته مید! اش کسا نیرا که گرروبدند والبته‌میداند دوروبان‌را وگفتنه 
الذین کنروا لذن آ منوا انبغوا سبیلنا ولنحیل خطابا ‏ و مام بحایلین 
کسا نیکه کافر شد ند اک بدند پیروی کنید راه مارا وباید بردارم آغزشهای‌شمارا و نیستید بردارنده 


من خطابا ۾ من یه ام لکاذبون (۱۲) و لیخیلن تام و نالا 


از لغزشهای آ نها دچ چیز را بتحفمد ق آ نها هر | ينه دروغ گوبا نند وان آننه بردار ند بارهاشانرا و بارها ئی را 


سس 


مح 9 قاليم و لست“ بوم لیم a‏ یفترزون (۱۳) و " مد رسلا 
: بارهاشان را و هر آینه پرسیده a e‏ بود ند هم 2 ۱ 9 
لوح إلى قویه قلبت فیهم ألف تة إلا سین عاماً فأحذم الطوفان و م 
نوح را سوی‌گروه او پس‌ماند در آنها هزار سال مگر پنجاه سال پس‌گرفت آنهارا طوفان و آنها 
ظا لون ( ۱4 ) فأنجيناه و أصحاب السفبنة و جعلنا ها آبة لعالین ( ٠١‏ ) 


سم کارا نز پس رها دكا دم اورا و باران لشتی را و گردانیدرم اورا آیتی برای جها نان 


ت العنکبوت(۲۹) أية ۱ الى ۲۷ ج 


۵ وا ۵ و وا و و جوا و و ون ۵ ۵ و‎ Vena arta, Abbess وج و ون وان وا وا و وا دا اد ات ات اد و ات و وج وا و و و‎ aang ons 


و و ۶2 


و تراهم إذ قال لقومه اعبذوا الله و انقوه ذلك بر لکم إن کنر 


و ابراهیم را چون گفت مرقوم خودرا بیر ستید خدارا و بتر سید اورا این‌تان نهتراست مرشمارا اگر هستید که 


ون ۰( ۳ تبون من دون اله اوا و لفون إا ا ن الذین تغيدون 


ES e e ۴ جزاین‌نیست کر ر‎ 


1 ۰ مه دوف ور 

از ی عم ما لك نمیشو ند اا پس دجو ید نزد خدا روزی را ۱[ 

0 ره و ی اد 

4 اله ت جعون (۱۷) و ان تکذ بوا فقد کذب | مم من قبلکم و ما عل 

مراورا بسوی‌او برمیگردید وا گی ۔کذیب کنید پس بتحقیق تکذیب کرد ند گروهی از پیش ازشما و نیست یں 
A 9‏ ۴ م مه 2 وه EEE‏ 
الرسول إلا البلاغ المبین (۱۸) ولم روا كيف یبدیه اله الخلق م 

پیعمین (ص) مگر دسانیدن e‏ آیا نمیتد چگو نه یدرد آورد خدا خلق را e‏ 


إن ذلك عل اله سیر (۱۹) قل سيوا في الارض فانظروا کلف بدا الخلق 


بتحقیق این بر خداو ندآساناست بگو سیر کنید در زمین پس بنگرید چگونه پدید کرد آفرینش را 


َ و ۳ ۳ ا 
م اله الله ته بنشيىء التشأة الا خرة إن اله لله عل کل شيء قدیر ( ۲۰ ) عذب من 
پس خدا ۳ شا آخرت را بتحقیق خداوند بر هر چیز توانا است شکنجه‌میکند هر کهر | 


ص س ص مس ک3 ب فا مت ۵ 9 £ س 1 2 ۵ 5 ۰ ۳ 
شا و بر حم من شا غ وإ | سه » تقلبون (۲۱).و ما انتم بمعحر ين في الارض 
میخواهد ورحممکند هر کہ ب واه و بسوی‌او باز گشته‌میشوید و نیستید شما عاجن کنند گان در زمن 
ولا ني الساه و ما لح من ون الله من ولي و ولا تصیر (۲۲) و الذین کفروا 
ونه در آسمان ونیست مرشمارا از غير خداو ند هیچ دوستار و نه یاوری و کسانیکه کافر شد ند 
وھ ٩ E a‏ ۵ ق ۰ و ٤‏ وہ 
بآ يات اله و لقا بم أو لك را من ری و اولك هم عذاب ألم (rr)‏ 
با بات خدا وملاقات او آن گروه ناامید شدند ازرحمت من و آن‌گروه مر آنهارا شکنجه دردناك است 
3 ا ل و 8 1 و : اف ۳ 
فما كان جواب قومه الا أن قالوا اقئلوه أو 0 فا نحه الله من الثار ان 
پس نبود جواب گروه أو مگ آ نکه گفتند دکشیداورا ۳ سوزانیداور | پس‌رها نیداورا خی | از اتش تحفیق 
o <f 7 ۰‏ 4 ۵۵ 9 ت مس او ۳ ET‏ ر ۱ 
في ذلك لابات لقو م یو منون (۲4) و قال نما اتخذ تم من دون الله 


در این هر آینه آعها ات برای گروهیکد میگرو ند و گفت خر اقن: اسب گر فتید ار عغر خدا 


Ivor vsnvsvsnrveenvncnovvosgnas. nnn‏ ار را را 


اوا یک في الحَبوة با م توم اة یکفن تفع بض و 


بت ها را دوستی میان شما در زندگانی دنیا پس روز رستخین کافر میشود بعضی شما بیضی و 


یلع تفع بعصا و ماویکم الا وما لکم من‌تاصرین (00) من 


لعنث میکند بعضی‌ازشما بعضیرا و منز شما آتش‌است هیچ باوری کننده پس گر وید 
و ۶3 کہ 9 ص 0 کہ ل 1 سر 

له لوط و قال آني مهاجر إلى ری | هو یز الحکي )۳١(‏ و و 

مراورا لوط و گفت بتحقیق‌من بر ون رو نده‌ام ات کار وژه گار مىق اواست‌غا لب درست کار بشید یم 


له (سحق و قوب و تجعلنا في ذربته البوة ور الکتاب و ناه رد انا 
مراورا اسحقرا وب‌قوبرا و گردانيدم درفرزندان‌او پیغمبری و کتاب را ودادیم اورا اجر اورا در ونیا 
و له في الا خرة لین المالحين (۲۷) . 
و تحقیق ۲ در آخرت هر آینه ازشا ستگان است 

فوله تعالی ( الم" آعسب الاس" أن بت ر كر أن بقولوا امتا وم هی ۰ ۲۸ فقون ) 
فتاده و ۵ شمبی گفتند که این آیات دد گروهی آے کاک مرون آنا و که 
مشر کان پیش آمدند ایشان باز گشتند و با مکه شدند این آیت فرود آمد در ایشان » چون 
بشنیدند بیرون آمدند و با مشر کان بر آویختن د گروهی را بکشتند و گروهی بجستند وبمدینه 
شدند › ابن حریج و ابن عمیر گفتند این آیت درعماد یاسر آمد حون مشر کان او را بمکه 
عذاب کردند و او بر آن صب ر کرد . مقاتل گفت این آیه در مردی آمد نام او مپجع او دا روز 
بدر کشتند مادرو پدر او جزع کردند خدای تعالی این آیت فرستاد . ورسول تلم گفت‌او اول 
کسي است از شپیدان بدر که او دا با بپشت خوانند . و قوله « الم » بیان کردیم این کلمه دا 
در اول سور بقره « أحسب الناس » صورة استفهام است و معنی تقریع گفت مردمان مییندا ند 
که ایشان رارها خواهندکردن بآ نکه ايشان میگویند ازسر زبان که‌ما ایمان آوردیم وایشان‌را 
امتحان نکنند یعنی نباشدبل هر که این معنی دعو ی کند اورا امتصان کنند وقوله «آن‌یتر کواه 
محل او نصب‌است بد« حس» که مفعول او است و قوله « أن یقولوا» . وقوله « وهم لا یفتنون » 
واو حال داست و این جمله در محل نصب است بمفعول‌دوم آحسبآنگه گفت 

( ولد فتتاالذن من قبّلهم' ) ما امتحان کردیم آنان دا که پیش ایشان‌بودند 
چه کار ما در تکلیف این است و تکلیف صورت امتحان دادد و بیان این کرده‌ايم چند جایگاه 


ا العنكبوت (۲۵) ية إلى ج ٩‏ 


اد واه و و یووم و دا و وت و او و و و و و تاودا جوا او وا و وا و و و و وا و ود و او وان و و و و وا و اه و تا هو و و و و و 6 6 ود ور اج euawvTa ga‏ اج مور تخد او و وا و و و و و او وا وان و و وه وه 


( فد ۳ له" انذ ی صدقو | ولسمن الکاد بین ) تا بداند خدای تعالی آنانکه 
راست گویند و بداند دروغ زنان‌دا . چون لفظ امتحان گفت آن گفت که مقتضای امتحان بود 
برای آنکه امتحان برای آن کنند تا آ نچه ندانند بدانندو این برسسل مناست گفت وحقیقت 
آن برخدای تعالی‌دوا نیست چنا نکه لفظفتنه متاو ل باشد لفظ«فلیعلمن »هم متا ل باشد ومثله 
قوله عب « إن الدنیا حلوة خضرة وان‌الله مستخلفک فیپا فناظر كيف تعلمون » و این حدیث 
هم صورت امتحان دارد , و گفتند چون صدق و کذب ایشان حادث بود علم بان علی ما هو به 
الا آنگه نباشد. که دروجود آید برسسل توسع عالمی دا حون صادقی ناد (۱) بعضی دگر 
گفتند معنی آنست تا خدای تعالی رسول را باز نماید صدق‌صادق و کذب کاذب . نقاش (۲) 
گفت و جبائی معنی آن است تا خدای تعالی تمیز کند صدق دا از کنب و این تأویلاتی 
است متقارں . ۱ 

( آم حسب الذن نمملوان السات آن" بسیقوا) آنگه گفت برسسل تبدید 
وعید یا میبندار ند اینان کە‌سسئات د معاصی میکنند و مخالفت من در فرمان من که مرا سق 
خواهند بردن و از من فوت شدن ( ساءَ ما نک مون ) بد حکم میکنند و غلط گمان میبر ند 
و «ما » مصدری است والتقدیر بئس الحکم حکمهم 

( من کان بر حوا لقاء ال ) گفت هر که اوامید دارد لقای خدای تعالی‌یعنی لقاء وان 
حدای, و گفتندرجاء بمعنی خوف‌است یعنی هر که ترسد از عداب خدایو این برای آن گفت 
تا مناسب بود آ پات اول را که مورد او وعد است وا گر برظاهر حمل کنند هم نيك باشد تايك 
آیت وعد باشدویکی وعد ( فان" أل الله ات ) آنوقت که خدایموقت کرد تواب وعقات 
دا لامحال آمدنی است ( وهو السّمبم‌الملم" ) و او شنوا و دانا است و هر کس دا بگفته و 
کرد خود حزا دهد . 

(ومن جاهد فا نا بحاهد" لذ هسه ) آنگه گفت هر که او مجاهده کند برای‌خود 

(۱) یعنی راست گفتن و درو غ گفتن حادث‌است نەقدیم وعلم خدا قدیم‌است چون ازازل میدانست 
صادق کیست و کاذب کیست , اما علم با نان در وقت وقوع و وجودآنان مانند معلوم حادث است » اذاین. 
جهت عالمی یعنی عالم بودن خداوند دا مانند صادقی یعنی صادق بودن آنان با وصف حدوث ذکر کرد 
وصفت معلوم را برای علم اثبات فرمود مجازاً چون درحقیقت علم قدیم است وثابت ومعلوم حادث است 
ومتفیر وهمچنانکه علم گویند واز آن معلوم خواهند مجازا همچنان وصف معلوم‌را برای‌علم آور ند مجازاً. 

(۲) ظاهراً یکی از مشایخ معتزله است . 


کند یعنی مره آن او را باش و جپاد در شرع مصابره و مکابده باش با دشمن در 
صف کارزار و مقاسات اوامر خدای دا و بر آن صبر کردن‌را برتوسع مجاهده گویند 7 آنگه 
برای بیان و حجت‌این حدیث گفت دلیل بر صحنّت این آنست که خدای تعالی از حپانسان 
مستغتی و بی‌نباز است . 

( راذن امترا و علو الصتالحات لنکفترن عنم ساتم ) گفتوآنان 
که ایمان آرند زر نه بت متا برای 
آنکه ادل عقل و شرع درست شده است بطلان احباط چون آیتی مانند این یه آنرا تأویلی 
باید کردن که مطابق اده عقل باشد و تأویل آیت آن است که بافضل و کرم خودگناه ایشان 
عفو کنیم و این دا برای آن تکفیر خواندکه خدای تعالی این عفو عند این اعما لکندبمنز له 
ات که‌چیز ی کفارت جىزى کت( و لذ یز نهیم" ) و باداشت دهیم ایشان‌را با تجه 13 ده 
باشند نکوتر آنچه کرده باشند تا در آیت هم بیان فضل باشد وهم بیان‌عدل آنگه گفت : 

( ووصتداالانسان والد یه احا ) گفت اندرز کر ديم آدمی را درحق مأدرو بدرش 
بنیکوئی و معنی وصایت ازخدای تعالی امر باشد یا نهی. و نحویان درنصب حسناً دوقول گفتند: 
یکی آنکه منصوب است بانکه مفعول وصایت است يقال وصیتهالخیر وبالخبر و حون وصایت 
متضمن باشد بمعنی امر, تقدیر آن باشد که آلزمناه حسناً و این قول بصریان است . کوفبان 
گفتند بفعلی مضمر یعنی وسیناه بأن یفعل حسناً » آنگه خطاب کرد با مخاطبی مبېم و گفت 
( وان" جاهداك) و اگر برتو سختی کنند و با تو مجاهده کنند تا بمن شرك آدی وبمن‌انباز 
گیری و در من جیزی گوئی که ندانی ( فلا تطعهنا) طاعت ایشان مدار و فرمان ایشان مبر 
تن ا آبه در سعدا بی‌وقاص آمد که جون او اسلام آورد مادرش را خبر دادند و مادر او 
حمبله پٽ آبی‌سفیان بن امة بن عبد الشمس بن عبد مناف بود او را گفت با سعد صاپی شدی 
والله که هیچ سقف خانه مرا ساتر نکند از آفتاب و باد و هیچ طعام و شراب نخورم تاتو بمحمد 
کافر نشوی او گفت نشوم یکروز و دو روز تا سه دوز طعام و شراب نخورد و رنجور شد ومردم 
او را ملامت کر دند گفتند مادرت د نجور شدو بیم آ نست كەهلاك شود او بامد و دسول را بگفت 
خدای تعالی این آیت فرستاد اگر درست شود که آیت در حق او است مراد او باش وجزاو 
از آنان که ایشان را مثل این حال باشد. دسول ب گفت برو وبا او بېمه چیز بساژواحسان 
کن و رضاء او نگهداد جز دراین یك چیز که در این باب رضای خدای نگه بایه داشت‌ودضای 
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گشت شما با من است خبر دهم شما دا بآ نچه کرده باشید یعنی جزا دهم‌شمارابکردة شما شما. بېز 
ابن حکیم دوایت کرد از پدرش و جدش که گفت دسول را برسیدم که من با که نبکوگی کنم؟ 
گفت باماددت . گفتم پس با که ؟ گفت با ماددت . گفتم پس با که ؟ گفت با ماددت . گفتم‌پس 
با که ؟ گفت با پدرت گفتم پس با که ؟ گفت‌الا قربفالا قرن گفت با آنکه نزدیکتر باشد. آنس 
مالك دوایت کرد که رسول بل گفت « الجنة تحت أقدام الامپات» بپشت در دیر بای 
مادران است . 

( و اذب اموا و" لوا الصالحات. ) گفت آنانکه ايمان آرندوعمل صالح کنند 
اشان دا در جمله صالحان آدیم و اين را دو معنی باشد یکی از طریق حکم و تسمیه و یکی‌از 
طریق لطف وهدایت , و گفتند معنی آنستکه ف‌مددج الصا لحبن و مدخلیم: پعنی الجء قماایشان 
را در جای صالحان بریم یعنی در بپشت و لفظ صالحین شامل باشد انباء و آولیاء و شپداء و 
حملةٌ نکان را . 

(و من النتاس من تةول" اما بال ) آنگه حقتعالی در این آیت وصف منافقان کرد 
و گفت وممن‌الناس» از جمله مردمان کس هست که مبگوید که ما بخدای ایمان دادیم ولیکن 
بزبان میگوید بدل نداددبیانش آنکه (فاذا اوي فال) چون‌اورا درحق خدای بر نجانند 
فتنه و دنج و امتحان مردمان چون عذاب خدای کند یعنی گمان برد که آن‌دنج مردمان‌برابر 
عدات خداست یا با آن داست است نمبداند که این در جنب آن و باصافت بان هیچ نساشد. 
( و للن جاء صر من" ربك ) و اگر شما دا نصرتی بود از خدای تعالی و فتحی‌وظفری 
گویند مابا شما بودیم در کارزار مارا هم چندان نصب باشداز غنمت که شما را هست حقتعالی 
گفت ( اولن اه باعل ) نه خدای داند که در دلپای حپانبان‌چست؟ مفسران درسب 
نزول آ بت‌خلاف کردند» محاهد گفت آبه در حماعتی آم د که بز بان اطپاد ایمان کردند جون 
بلاگی بایشان رسید و دنجی از قبل‌مردمان, بر گشتند و با کفر شدند . عکرمه گمت از عبدالله 
عباس که آیت در شأن گروهی آم د که مؤمنان ایشانرا با خود بغزاء بدد بردند چون آن‌قتل 
و شبخون دیدند مرتد شدند و ایشان آنان بودند که در حق ایشان آمد که « الذین تتوفیپم 
الملائكة طالمي آنسهم » و قصة ایشان برفته است . مقاتل وکلبی گفتند آیت در شأن عیاش بن 


بی‌دبيعة بن مغبرة بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم القرشی آمد و سب آن بود که چون اسلام 
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آورده با دسول تلم با مدینه رفت مادرش اسماء بنت محزمة ر بن آبی‌جندل بن نبشل سو گند 
خورد که در هیچ سایه ننشند و هیچ طعام و شراب نخودد و سر نشوید تا او باز نباید , و آبو- 
حپل بن هشام و حارث بن هشام سران او بودند و براددان عیاش ار مادر » برخاستند و ارس 
او بمدینه دفتند و او دا بنشا ندند ,و اینحال با او شرح دادند ابوجپل گفت تو دانی که مادر 
ترا ار ما همه دوست تر دارد و تو همشه یار بودی با او و او سو گند خورده است که طعام و 
شراب نخورد و سر نشوید و در هیچ سایه نشود و تو میگوئی که دد دین ما بر والدین موقعی 
عظیم دارد برخىز و با تااو ترا باز پیند ودل او خوش کن که این خدای را که بمدینه‌مبیرستی 
بمکه توان برستدن و از این معنی بساد بگفتند تا او را نرم کردند او سو گند داد ایشان را 
و عهد و میثاق کرد با ايشان که او دا در راه نرنجانند و با او حدیث دين و اعتقاد نکنند » 
سو گندان مغلظه خوردند و عېد و پیمان کردند تا او برخاست و با ایشان از مدینه ببرون آمد 
حون ببعضی راه برسدند او را بگرفتند و دست و بايش بستند و هریکی‌ازایشان‌اورا صدجوب 
بزدند و گفتند چ دا ناسزاگوی او از خوف ضرر ع ای را ناسزاگفت خدای‌درحق ‏ 
او این آیت فرستاد ,و از آن دو برادر حارث برو حانی‌تر بود اوسو گند خورد که اگروقتی 
او دا ند نه در حرم بکشدش س از آن چون دسول چ هجرت کرد عیاش نیز هجرت 
کرد و اسلام آورد و اسل(مش نیکو بود » پس از آن ببعضی سفرها رفت حادث را در دل افتاد 
که ایمان آورد و بیامد و ایمان آورد بررسول , و عیاش خبر نداشت از اسلام او و يك دوزاو 
را دید بغتة بر آهیخت (۱) و او دا گردن بزد که از اسلام او بی‌خبر بود » مردم گفتند چرا 
کردی که او مسلمان بود او بشمان شد و فک اك 5 ببامد رسول که را از اینحال‌بگفت 
خدای تعالی این آیت فرستاد « وماکان لموّمن أن یقتل مۇمناإلا" خطاً» . 

ا ۳ للك اف له الذين - الایة) آنکهگفت که خدای تعالی می‌دا ند آنان‌دا که ایمان 
دار ند و آنپا که منافق‌اند . 

( و قال انذ, بن کفر وا لاذ ين امنوا ) آنگه حکایت کرد ک هکافران مومنان را 
گفتند که ره مگیریدت ما گناهان شما بر گيریم.فر اء گفت لفط امراست و معنی جزا؛وتقدیر 
آنکه ان‌اتبعتم سبیلنا نحمل خطایا کم . و مثله‌قوله « فلیلقه اليم" بالساحل» وقوله«لایحطمتکم 
سلیمان و حنوده » جه لفظش نبی است و معنی حزاء و این آیات متضمن است بمعنی حر اء 

(۱) آمیشتن و آختن کنیدن نیزه وشخم بر است وحمله کر دن بدانها است . شاعر گوید : 
دای که شمشیر جفا برسر ماآخثه‌ای ». 


۱۰ العنکبوت(۲۹) ية ۱ لی۲۷ جه 


والتقدیر |ن‌اتبعتم‌سیلنا نحمل. و كذلكنيسورة طه « فاقذ فيه في‌اليم »فانك‌ان تقذفبه في‌اليم" 
یلقه اليم بالساحل .وسودةالنمل «لایحطمتک» «فانکم انلم تدخلوامسا کنکم بحطمنکم‌سلیمانو 
جنوره.و خدای تعالی ایشان را ددوغ زن کرد گفت ) وما بحاملین من خطابا م من 
" شيء) ایشان اذ گناه اینان هیچ برنگیر ند ( نّم لکاذلبون) ایشان دروغ زن اند در آنچه 
میگویند آنگه گفت ( و لحنملنن" آثعالهنم" واثقالاً ) گفت بردارند بارهای گران ايشان و 
بارهای دیگر با بار خود و مراد ورد و وبال است یعنی گناه خود ی ان و گناه دیگران 
هم بر گیرند. اگر گوینداین مناقض آیت اول باشد و مناقض آنکه گفت «ولاتزر وازرة وزد 
اخری»جواب گوئم که مراد نه آنست که ایشان گناه دیگری بر گیرند یا ايشان دا بگناه 
دیگران بگرند مراد آنست که ايشان گناه خود بر گرند یعنی عقوبت گناه ايشان بر ایشان 
باشد ومثل عقوبت آنان که ایشان دا اضلال و اغواء کرده باشند جه آن ضلالت و غوایت 
بدعوت و اغوای اینان بوده باشد برتوسع مثل | نرا آن خواند جه بحس آن و مقدار آن 
باشو و حتفت اتان ر و کنا خود ماخ افد از الال و اعرا کفبا نداز: 
عقوبت مضل آن باشد لقوله ج « من سن سنةسيئة فله وزرها و وزر من عمل بها الى 
يوم القىامة من غير أن پنقص من وزده شیء » و مثله‌فوله تعالی « لبحملوا آوزار هم کامنلة يوم 
القمة ومن آوزار الدین یضلو نیم بغر علم آلاباء ما یزرون » عوف روایت کرد از حسن‌بسری 
از رسول ع که او گفت آیماداع دعی إلى هدی فاتبع علبه و عمل به فله مثل احورالدین 
اتبعوه‌لا ينقص ذلك.من| جورهم شیثاً . و یماداع دعی الى ضلالة فاتبع علیها فعمل بها فعلیه 
مثل أوزار الذین‌اتبعوه لاینقصذلك منأوذارهم شيا . ثم قرأ الحسن «ولیحملن" أقالپم وأثقالا 
مع آثقالہم » گفت هر داعی که دعوت کند با راه راست و او را بر ان مشا بوت کد 9 بر آن 
عمل کنند او دا مثل مزد آنان باشد که آن عمل کرده باشند بی آنکۀ از مزد ایشان جبزی 
بکاهند . و هر داع ی که‌دعوت کند باضلالت و او دا پر آن متابعت کنند و بر آن عمل کنندمانند 
آن وزر که برایشان بود براو بود بی آنکه ازوزر ایشان جیزی بکاهند . آنگه حسن این آیت 
برخواند ( و لسساین وم القسمة ما کانو! يترون ) بیرسند ایشانرا دوز قيامت 
از آن دروغی که می گویند . 
( و لد آرستلنا وحا ال "قوامه ) حق تعالی گفت ما فرستادیم نوح دا بقومش در 
مان ایشان متام کرد برای اداء دسالت و گذاردن یغام خدای . هزار سال کم پنجاه فال 
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عبدالله عار گنت خدایتعالی نوح را بفرستاد و او را جپل سال بود و هزار سال کم بنجاه‌سال 
پیش از طوفان دعوت کرد وسار طوفان‌جندانی بماند که مردم از تنا کح و تناسل بسیارشدند 
و شيخ ابوجعفر بابویه رحمهالله در کتاب النبوة گفت نوح دا دو هزاد و پانصد سال عمر بود 
جون وقت وفانش بود ملك الموت او را گفت یا شخ الانساء کف وحدت الدنا ؟ قال کست 
له بابان دخلت بأحدهما و خرجت من‌الاخر. گفت چگونه يافتي دنبا دا گفت چون خانه‌ای 
که دو در دارد پىك در در آمدم وازدیگر برون شدم . 

( فاانجیناه" وأصحاب السْفبينة ) ما برهانيدیم او دا و اصحاب کشتی دا یعنی آنان 
را که با او در کشتی بودند و آن کشتی را آیتی کردیم و دلالتی و علامتی عالمیان دا 1 

(و]براهم ) و نص او بر عطف است على قوله نوحاً و التقدیر و آدسلنا ابراهیم و نيز 
بفرستادیم ابراهیم دا . و نصب او شاید تا بر فعلی مقدد باشد و هو اذ کر اپراهیم اذ قال لقومه 
اعبدوالله و اتئقوه . ویاد کن ابراهیم دا چون گفت قومش دا که خدایرا پرستبد واز اوبترسید 
و از معاصی‌اواجتناب کنید ( ذالک' خير سکم ان تم تعلامون) چه این به باشدشما 
را ا گر دانید ۱ 

( انما تعبد ون من دا و ناله و ثانا وتخلقون إفکا) شما بدون خدای بتان حماد 
را می‌پرستید و دروغ ۳ می‌بافید براو و آنچه می گوئید ایثان انبازان خدا اند در عبادت . 
مجاهد گفت معنی و تخلقون افکا آنست که بدست خود بتان دا میتراشید و بدروغ نام ایشان 
را نام خدای می‌نپید نظیره قوله « آتعبدون ما تنحتون » ( إن لذن تعد ون من" دو ناله 
۷ بنلکون لکم _رزفا ) آنان را که شما می‌برستید بدون خدای ایشان مالك دوزی‌شما 
نیستند و از دوزی شما هیچ بدست ایشان نیست و ایشان قادر نه‌اند بر آنکه شما دا دوزی دهند 
۱ فایتغوا عنداله ر لزق ) روزی از نزديكث خدای طلب کند ( واعنداره" واشکر وا 
اله ) و او دا پرستید و شکر او کند بر نعمتها که با شما کرد ( إلسه تر جمون ).چه‌شما 
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( وان تکذ‌وا) ۳1 کافر آن‌تر | بدرو داد ندپیش ازایشان امتان بودند که بیغامبرآن 
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تسد اک تقو تیا ۱ کتتف" ند ىاش الخلنی" 3 RAR‏ 


-۱۲- ۱ العنكبوت (۲۹) آیة۱ الى ۲۷ ج 
ابداء کرد خلقان را و آنگه اعاد# کند ایشان دا و باز آفریند ( ان" الك عل الله سپ" 
این براو خوار اسا از آنجا که اوقادر الدات است حمله مقدورات مقدود اوست‌علی کل" 

وجهیصح" آن یکون مقدوراً له . 

( قل سرا ف‌الار ض ) آنگ هگفت ای د بگوی مشر کان دا و منکران دا که در 
زمین بروید وبنگریدواندیشه کنید ( فانظر وا كسيف بدا الخنانی" ) تا خدایتعالی‌چگونه 
ابتدا کرد خلقان دا . یعنی بنگرید در دیار و آثار و احوال امتان گذشته که از ایشان باذما نده 
است تا بدانی که ایشان جه مردمان بوده اند و حه قوتو شو کت داشتند و من ایشانراببافریدم 
و آنگه هلاک کردم . آنگه باز آفرینم ایشان دا ۳ بدانی که آنکه ابتدا بر اومتعذ ر نساشد 
اعادت بر اومتعذ ر نباشد. والنشاء و النشأة ابتداء الخلق يقال انشأالله الخلق فنشأوا . ودداین 
لفظ دو قراءت است اب ن کثیر و آبوعمرو خواند النشاء بمد باقي‌قر اء بقصر و سکون شین ونقاً 
دو است : یکی نا اول که اول بار ببافرید , و دوم نشا آخرت که اعادت کند ( نف 
علی کل دي ء آقد بر" ) خدایتعالی برهمه حبز قادر است . 

| نی تا اه کارا خواهه غلاب کو اانا ر که واه 
یعنی آنرا که خواهد تعجیل عقوبت کند و آنرا که خواهد تأخیر کند برحمت. و آما معنی 
آن بود که آنرا که خواهداز مستحقان عذاب بقیامت عقوبت کند.و آنرا که‌خواهدعفو کند › 
چه اوراهست که‌عقوبت کند » و هست که عفو کند. چه عقاب حق او است و قبض و استیفاش‌بر 
او است و باستفاش (۱) مضرتی تعلق ندارد و در اسقاطش اسقاط حق غیری نیست . باید تا 
اسقاطش نبکو باشدهکالد"ین» (و امه نقلمون ) و شما دا باز گشت با اوست . 

(و ما انتم" بممحزن _ق‌الارض ولا ف‌الساء) و شما عاجز نتواند کردن خدای 
را در آسمان‌وزمین.فر اء گفت تقدیر ومعنی آنست وماأنتم بمعجر ينال في‌الارضولا في | لسماء 
یعجزه أیضاً شما عاجز نتوانید کردن خدایرا در آسمان و زمن . فر اء گفت تقدیر و معنی 
آنست وما انتم بمعجزین الله في‌الادض ولا في‌السماء یمجزه‌آیضاً نه شما در مین خدایرا عاجز 
توانید کردن ونه نیز آنانکه در آسمانها اند خدایرا عاجز توانند کردن . گفت این ازجمله 
غو امش عرببه است ضمیری که در < له اول ظاهر باش و در حمله دوم ظاهر نشود . و گفت 
مثال این قول حسان است : 


(۱) یعنی استیفای حق . 


ج جزء- ۲۰ ۱ -۱۳- 

فمن ېجو رسول اله متك و تمد حه و بنصره" سرا (۱) 

آراد ومن یمدحه و ینصره . و عبدالرحمن زید این تأویل گفت . قطرب گفت معنی و 
تقدیر آنست ولا فيالسماء لو کنتم فیا یعنی شما عاجر نکنید خدایرا در زمین و نه در آسمان 
اگر شما در آسمان باشد چنانکه یکی از ما گوید لا يفوتني فلان في‌بلدي ولافيالبصرة» و 
التقدیں لوکان بہا و صار الیہا حنانکه یکی از ما گوید تو این کار نتوانی کردن و اگر بر - 
آسمان شوی چنانکه شاعر گفت : 

ومن هاب ساب المنابا یتلنته" و لو" تال أسياب الستاء بسن (۳) 

( وما لک من دون اه من ولي ولا صر ) وشما را بدون‌خدای تعا لی‌هیچ 
یار وناصر نباشد . 

( والذین کقر'وا باایات ال و لقانه ) و آنانکه کافر شدند باآیات خدای و لقاي 
او » یعنی جزای او مکلفان را بر فعال , ایمان ندارند بآیات خدای و آنکه ایشانرا با پیش 
خدای میباید شدن ( أو'لئك یسوا من" رای ) ايشان آنان اند که‌ازدحمت‌من ناامیداند 
وایشان را عدابی باشد سخت.حق‌تعالی این حند آیت در مبان قصه ابر آهیم بگفت‌اعتراضی 
بروجه (۳) اعذارو انذاد, آنگه با قصه |براهیم رفت گفت: 

( فا كان حواب" قو" مه لا آن قالوا افتلوه و" حر قو )نبود جواب قومش 
لا .] نکه بکشد او را ءا پسوژید او را , در کلام محدوفی هست و ۳ ففعلو! ذلك 
( فا نجنمه ال" من‌التار ) آنچه گفتند بکردند و اساب و آلات آن بساختندخدای‌تعالی‌او 
را برهانید از آتش بآنکه آتش برو برد وسلام کردچن‌انکه قصه آن برفت تاآتش ازوهیچ 
نسوخت مگر بند او (ع) (ان في ذلك لیات لوم یوّمنون) در این آیاتی ویسناتی 
هست قومی را که ایمان آرند . 

(وقال )و گفت‌یعنی ابراهیم ت( "نما ااتخذ تم من داو ناش آوانا ) شما بدون 
خدای‌تعالی‌بتانی گرفته اید بحدائی ( مودة نع ق‌الحدوة انیا قراء خلاف کردند 

0 آيا آنکه زول یازا هجا گت باآ نکه‌مدح گو ید و باری کند مساوی‌ستند ؟!. 

(۲) این بیت از زهیر است در معلقه مشهوره ۰ یعنی هر کس ازسبب مرگ بیم دارد البته مرگ او 

را دریا بد هر چند وسیلهةٌ رفتن بآسمان داشته باشد بنر دبان . 


۳۸( بعنی بطور حمل دعر ضه ۰ 
(۴) عبادت عر بی عرائس چنین است : « ولا أحرقت النار یومثذ شیئاً الا وثاق ابراهیم » . 


ون و و وت و و ود و ERS i ê a‏ 


ا العنکبوت )۲٩(‏ آیة ۱ إلى ۲" ج 


در این لفظ أبوعمرو وکسائی و اہن کشر و و 7 تام و وجر بینکم 
بالاضافه . آنگه در رفع مودة دو وجه گفتند . یکی خبر مبتداء محذوف باشد و التقدیر هى 
مود"ةبینکم و مثله قوله «لمیلبئوا إلا ساعة من نهاد بلاغ» والتقدیرهو بلاغ ,و قوله لایغلحون 
متاع و e‏ .و وجه دوم آنکه خبر إن باشد و براینوجه‌ان مفصول است وما 
موصوله بمعنی الذی و تقدیر ان الذی تعبدونه من دون‌الهمود ة بینکم و اين قول نيك نیست 
برای آنکه وا نا ضایع ما ند بىعاملى ناصب و وجه اول و است که خر مىتداء محدوف 
است. وعاصم در بعضی روایات خواند مود"ة مرفوع منون و سکم نص‌برظرف است‌ومعنی 
راجع با معنی‌قراءت‌او لست. وحمز ه«خواندهمود ة» بنصب و«بینکم»مجرود پاضاقه و نصب او بر- 
مفعول له باشد واين روایت حفص است‌عن عاصم و باقی قراء خواندند مود پنشکم پنصب 
و تنوین و نصب بینکم على الظرف و نصب مودة هم بر مفعول له باشد چه مفعول له هم معر فه 
باشد و هم نکره تقول : فعلت ذلك مخافة الش وضربته تأدیباً له ومعني آیت آن اس ت که‌شما 
این بتان را که میبرستید برای‌مود"ة و دوستی حياة دنیا است بقیامت هیچ ثمر نبود آ نرا( م 
وم القیمة ) س روز قیامت کافر شوند بعضی ببعضی و لعنت کنند بپری بپری داو مئله‌قوله 
«الا خلاء یومئذ ن بعضیم لبعض عدو الا المتقین» آنگه گفت ( و مأویکنم التار') و مأوا ومصیر 
شما که بت پرستا نید دورخ باشد و شما را نصیری ویاری نود . 

) "فا امن له لوط ) ایمان آوردبا ین گنند اول کس که براهیم ایمان آورد 
لوط بود چون دید که آتش برو برد وسلاء گشت ( وقال) گفت یعنی یعنی إبراهيم ج ( إ "ني 
»«هاجر ای" ری ) من هجرت خواهم کردن بخدای و هجرت او از کوثی بود و آن از سواد 
کوفه است از آنجا بحر ان‌رفت و ازحر ان بشام و لوط با او بود . بعضی گفتند لوط برادر- 
زاده او بود , و بعضی گفتند خواهر زاده او . مقاتل گفت ابراهیم دا در وقت هجرت هفتاد و 
پنج سال بود ( نه" هو العز بز الحکم ) که خدای من عزیز و حکیم است . 

( و وهنا له اسحدی ویعقوب ) آنگه گفت ما بدادیم ابراه ته را اسحاقو 
وی وتوت مو اا ووا ا ا و ماه زار هار 
والکتاب ) و در فررندان او نهادیم یغامبری و کتاب چه حمله یبغامبران بنی اسرائل ار 
اسحاق بودند ( و ناه آجره ف‌الد نبا ) و ما بدادیم مزد او دردنا, عبدالله عباس گفت 
بعنی ثنای نیکو وفرزندان سالح »جبائی گفت یعنی آنچه خدا فرموده‌است مکلغان داازتعظیم 


ناء 6 ۳ أبوالقاسم اا کا کی تعالی بعضی ثواب دهدمکلفان رادر 
دنبا و این مدهت درست نبست برای آنکه از حق توات آن است که خالص باشد از شوائب 
و مشوت نبود بپیچ دنجی‌ومشقتی و در سرای تکلیفاین نمود؛ دگر آنکه تواب نفعی بودعظیم 
که از بالای آن تفعی‌نبود و نفع عظیم عاجا, عقیب فعل مکف دا ملجاء بکند (۱) . ومراد 
بکتاب کتب است از توراة و انجیل و ذبور و قر آن الا آن است که بلفظ جنس گفت( وانه" 
ق‌الاخرة لمن‌الصتّاین) و او در آخرت از حمله صالحان باشد و بايةٌ او بنزديك ما پایه 
و درحه صالحان بود . قوله تعالی : 


و لوطا اذ قال لقومه | | نک E‏ الفاحشة مانبّقک ما من أحد 

و لوط را چون کفت مر گرده TT‏ ز شتی را که پیشی نکر فته شمارا با ن‌هيچيك 
ین این (۲۸) أك تون ارجا و تقطعون الیل و تاتون في ادیک 
از جها نيان آیا بتحقیق‌شماهر آینه میروید مردان دا و می بريد راه را و می‌آئید در محفل خود 
و ۳۹ هن د ی 0 ِ 
المنکر فا كان جواب‌قومه الا آن‌قالواائتنا بعذ آب اله آن کت من‌الصّادفین(۲۹) 
ناپسند پس نبود جواب گروه او مکر آنکه کفتند بیاورمارا بشکنجه‌خدا اگر هستی از راست‌گوبان 
ی O‏ ی rS‏ ۳ متس د ۸.۸۵ ۴ ,م 
ال رب انصرني عل او ملنشیدین (۳۰) و نا جا مت رسلنا باه ایشری 
گەت پروردگارا یاری‌ده مرا بر فرةة تباه کار ان و چون آمدند پیفمبر ان ما آبراهیم را بمود گانی 
۳ و ٤ه‏ و ف ي“ ماس ۱ 5 
قالوا !نا مهلکوا اهل منم المرية إن اهلها کانو! ظالين (۳۱) قال ان ضها 
گفتند بتحقیق مالاك کننده | یم اهل‌این ده دا بتحقیق اهل آن باشند ستمکاران گفت بتحقیق در آن 
2 ا so‏ سے فا و 2 گه ت ۾ ر“ ۱۹ م 
لوطا قا لوا نحن اع بمن فیپا لنتجينه و اهمله الا امراته كانت هن 
لوط هست گفتند ما داناتریم بآن‌که در آن هست 9 رھا ئی دهیم‌اورا واهل‌اورا مکر زن 3 بود از 
الغابرین (۳۲) و لا آنجاعت رسلنا لوط بسية هم ۾ و ضاق بهم ذرعا 


سے ص 


واماندگان وچونکه آمدند فرستادگان‌ما لوطر! اندوهکین‌شد بجهة آنها وتنگئ‌شد پسیب‌آنها سینه او 


(۱) اگرچه سلب اختبار نمیکند اما نزديك بدان است و کسی‌که نفع عاجل درکاری دید و ضرر 
بسیار درتر لك آن ناجار آقدام بدان خواهه کرد ما نند کسی که در راهی آتش وجاه و در نده و بلا ها ينكد 
ودر راه دیگر طعام نيك وشادی » البته اين دوم را بر گز یبند و این دلالت بر فصل و تقوی او نکند تا 
مستحق ثواب باشد . 


-۱۹- العنکبوت(۸) آیق۲۸الی۵> ج۹ 


اه ۹ ٩ب‏ بب۰پب۰پ۰۸ب+صپسصسصسصسصسصسصصدپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپسپپپپپپپپد««پپسپپپسسسسسس ۳ 


وقالوا لاف و لا خن نا منجولة واهلك إلا امأك کانت من‌لغابرین(۳۳) 
و گفتنه مترس واندوه مداد بتحقیق‌ما رها ننده‌ایم ترا واهل‌ترا مگر زن تورا هست از بازما ندگان 
إت زلوت عل هل هن رة رنزا من السماه بما كانوا يفسقون (۳) 
۱ اعل اين ده ۳ از آسمان 4 بود ند aa‏ 
و لقد تر كنا هنبا أيه سا نة وم اون (۲۵) و ۱ مدین أخام ۳۳ 
و بتحقیق واگذاشتیم از آن حجتی دوشن e‏ و من و قان شب ا 
فقال يا قوٴ م اعبدو االله وار جوالَوم الا خر و لاتغتوا والارش مضید ین (۳0) 
پس گفت ایگر وه بیر وامردوارباشید روزرستخیزرا و تبادکاریمکنیددرزمین فساد کنند‌گان 
فک نوم وا نیز به ار تجفة فاأصیخوا في في دارم جاثمین (۳۷) و عاداً و ثمودا 


پس کیب دای را ز لو له پس گید د ند درخا نه‌هاعان فروشدگان و عاد را و نمود را 


+ سے‎ e 
سم مم ۵ ت‎ 


و قد تبان لک ین مساکنهم و زین مم‌الشَیطان عنام ۶ صد هم عن ااسّبیل 
۱ وبتحقیق دوشن شد مرشمارا. ازجاحای آنا و آراسته کرد برای آ نها دیو کارهاشان‌را پس بازداشت آ نهارا ازراه 
و مستبصر ین(۳۸) E N TE‏ م موسی بالبینات 
و بودندد. بینا دلان ‏ وقارون را و فرعون ر! و هامان ب : بتحقیق آمد زا هوس بمەجزها 
فاستکی وا ۳ وما کانواسابقین (۳) فکلد آخذنا بذنبه فينم من 
پس تکبر کردند در زمین ونبودند پیشی گیر ند گان پس‌همهر| کر فتیم ما گنا داویسپااز نها کسی است 
ارسلتا عله حاصاً و منهم ا و مهم من ختففا 
كەفىستا ديم براو ارش‌سنگر یز » واز آ نها کسی‌است که گرفت‌اورافر باد هو لناك دازآ نها کسی‌است که فروبردیم‌ا 
به الارض و منم من آأغر قنا و ماکان اله ليظامب EN,‏ 
اورا بزمین واز آنها کسیاست که غرق‌کرديم اورا ونبود خداو ند که e‏ ولیکن بودند خودهاشان‌دا 
ون (4۰) مثل الذین اتخذوا من دون الله ولآ ء كمل العنکیوتاتخذت 
E‏ اا از غیں ا e‏ چون ا عنکپوت ات که گرفت 
يتا و إن ون ینوت لبنت العنكبوت لو کاوا عون )6١(‏ إل اه بل 
ارا شق سوه خا نیم هر ا بذاخا نه eT‏ اکربودند میدانستند بتحقیق خدا میداند 


ا 


ج جزء۔ ۲۰ ' ۱ ۱۷ 


ar mem mme a mam mm n 
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ما بدعون من دونه من شيه و هو لعزي الحکي (4۲) و تْكالامثال نضریها 


آنچه ی از عبر او از جنر یا ۴ اوست غالب درستکار د کک را هيل نیم ۱ 
0 مردم ونمی‌ف‌مند آنرا مکی دانایان آفربد خداوند آسما نها و زمین را ۳ بتحقیق در 


ذلك لأ تة وین (4») أل ما آوحي لك من الكيتاب و أقم الماوة 
ایھر ینهآ بت است و بخوان آنچه وحی‌شود سویتو از کتاب و بپا دار نماز را 
إن الصَلوة تنهی عن الفحشاء و المنکر و لذ کر اله أكير و ال بل 
بتحفیق نماز بازمیدارد از زشتی ها و بدی و هرآننه یاد خدا بزر گذاتراست و خداوند می‌داند 
ما تصنعون (4۵) . 
آنچه‌را میکنید . 

قوله تعالی ( ولوطا اد قال ةو مه ) نصب او بر فعلی‌بود مضمر و تقدیر آنکه وادکر 
لوطاً یاد کن لوط دا چون گفت قومش دا ( انتکم. لآتون الفاحشة ) أهل حجاز و ابن 
عامر و حفص ویعقو‌خواندند انکم بكلف‌علی الخبر. و کوفضان مگرحفص خواند ندء! نکم 
بدوهمزمخفف بر استفهام. وأ بوعمروخوا ندبدوهمزه‌میان‌شانألفی‌ومدیآ | نکم‌حقتعا لی گفت یاد 
کن‌ای غر لوط دا چون گفت قومش‌دا که‌شما کاریم ی کنبدزشت از لواطه, آن کس که برراستفهام 
خواند گفت صوزت‌استفپام‌است و معنی تقريع وتوبیخ و آنکه برخبرخواند گفت‌معنی انکاداست 
نه افاده و اعلام ایشان. برای آنکه ایشان دانستند که چه میکنند . و فاحشه فعلي باشدبغایت 
شناعت در قبح واینجا باتفاق مراد باو لواطه است( ما سکم ما من" در من‌الماتمینا) 
دما » نکره موصوفه است بعنی امراً وفعلا جبزی و کاری که کسی از جپانیان شما را بان 
سق نبرد و پش‌ازشمانکرد. آنگه تفسر کرد آن فاحشه‌را گفت (أسکنم" لتاتون الرجال) 
شما خلوت هی کان با مردان جنانکه اران کنن بقضای شهوت ( وتقطمون اا-مسیل) و ۱ 
ده می‌زنید ( وتأتوان في ادیکم" المشکر ) و در مجلسی که نشسته باشد کو کو 
هاني بنت آبی‌طا لب گفت از دسول تیردم که آن منکر چه بودکه ایشا ن کردندی؛ گفت 


ات ۱ لعنکبوت (۲۵) ة۸ إلىه٤‏ ج۹ 


وا و و دم و و و و و و و و ود ده ود و وا ان ها او او وا وا و او او او و او و وا ادا هاش او دا اه و وا و ناو و اراد و وا وان اج و او و و و وا ود او و وا و وا ماو وا و و و و و و او او او و و جوا واه و و وا و وا و مج و و و و وا دای و و ۲ 


بر داهپا نشستندی و هر یکی کاسه سنگ دیزه as‏ | 0 
انداختی و دسول تا گفت «ینا كم و الخذف‌فاته لا ینک العدو ولا يصيب الصيد ولیکن تفقاً 
العن و یکسرالسن" » گفت احتراز کنید ازسنگ انداختن که آن در دشمن اثر نکند واصابت 
نکند | شکار دا ] ولیکن‌چشم بجپاند ودندان بشکند . ابوالقاسم بن گفت‌منکر آن‌بود که ایشان 
بر ات دا دادندی. محاهد گفت‌در «جمع بون گیگ مجامعه کردندی‌باغلامان. 
مکحول گفت ده خصلت که در قوم لوط بود در این امت هست یکی آنکه کندر خاشدندی : 
و انگشت شکستن » و ازار بای گشادن (۱) و سرانگشتان بحنا بستنو صفیر زدن و شکنف(۲) 
باز گذاشتن و کمانگروهه انداختن و سنگک انداختن و لواطه کردن و بر یکدیگر ضراطه 
دادن( فا کان حواب قومه لا أن" قالو! اثتنا بعذاب اله ان کشت من‌الصاد قن) 
جواب قوم اواین بودکه گفتند عذاں خدا بما آراگر از E‏ 

(قال رب" ا ذصیرنی على الةو" م المفسدن ) لوط گفت بار خدایا مرا نصرت و 2 
ده براین حماعت مفسدان یعنی قوم او . 

( وا جات راسلنا |براهم_بالنشری ) و چون آمد دسولان ما یعنی جبریئیل و 
میکائیل با براهیم با بشارت ومژده باسحاق و یعقوں ( قالو!) گفتند آن دسولان که ما آهل‌این 
شپر دا هلاك خواهیم کردن که هلش ظالم وستمکار ند . و هل الرجل‌خاصته و جمیع قراباته 
و أهل البلد المقیمون به و یجمم على أهلين قال الله تعالى « شفلتنا آموالنا و آهلونا» و في 
الحدیث «ن له هلین قبل من هم ؟ قال : أهل القر آن اهل الله وخاصته» و بعضی گفتند هلو 
جمعه‌اهلات و اهلات کثمرات قال : 

فم هلات" حوال" "قنس "ن عاصمر إذا آد لوا باللئذل ید عون کو ثرآر۳) 

این فرشتگان چون بنزديك ابراهیم آمدند بشادت فرزندان گفتند خدایتعا لی مارا بدو 
کار فرستاده است یکی ببشادت تو ویکی بپلاك قوم‌لوط. ابراهیم گفت لوط دد میان ایشا نست 
گفتند ما عالم تریم بآنکه کیست اینجا و ذلك قوله : ۰ 

( قال ان" فها لوطا قالوا تحن أعَل" یمن فیها ليذه و آهل ) برهانيم او 

(۱) در عبارت عر بی بجای این کلمه « وحل الازار » است . 

(۲) بنظر میرسد این جمله بجای «حل ازرارالقباء » است که در کتب تفسبر عر بی ما نند درالمنثود 
ازمنکر ات آنان شمرده وشکنف مصحف نباشد یا باشد بمعنی بند قباست يا دکمه و آلت بستن آن . 

(۳) آنها بستگان قيس بن عاصمند وبر گرد او وچون شراه رو ند مردی کثر الخیررا میخوانند . 


ج۹ حجرء - ۳۰ ۱ ۳ 


دا یا 


را و اهلش را . حمزه و کسائی و خلف و یعقوب خواندندلنتجیه بتخفیف من الانجاء و باقی ۱ 
قر اء بتثقیل‌من التنجبه. آ نکه‌بتثقیل خواند تکثر فعل‌خواست و مرادمبالغه باقد(! لا امر أته) 
الا زنش دا که او از جمله ایشان در عذاب خواهد بود . 

و آنگه از آنجا برفتند وبشپر لوط دسیدند بنزديك لوط آمدند چون ایشان‌را دیدبصودت 
جوانان آمردان بودند بغایت حسن ( ,سي ۶ میم ) بایشان و آمدنشان دل تنگشدو اندوهگن 
از آنکه قوم را شناخت از خبث فعل ايشان و ایشان این معنی دا باغریا کردندی ,و گفتندسب 
دل نگی او ود که E‏ ما با هلاك ینان ان آمدیم و او در میان ایشان ود ر 
متا ۳ ۱ هن و هلت دا 7 Ss‏ 
و یعقوںا ٹا منجوك بتخفیف من الا نجاء و بافی‌قر اءمنجول بتشدید من التفعل ما ترا واهلت 
دا برهانیم جز زنت را که او از جمله آنان اس ت که در عذاب بماند و گفتند در میان ایشان . 
بماتد تا عداب رسیدن . 

(ون امتیزلان عى" اهيل اهذروالقتر یز ) ما فروفرستاديم براهل اين شهر (د جزآمین" 
السیاء ) عذابی از آسمان و آن سنگ بود که بر ایشان ببادید بآن فسق که کردند واز فرمان 
خدای برون اما 

( و لد" تر کننا) ما بگذاشتيم از آن شهر آیتیو علامتی و عبرتی دوشن برای گروه 
عاقلان یعنی از هلاك ایشان و بادیدن سنگ بر ايشان و این قول قتاده است . عبدالّه عباس 
کا ال رشان و را ان اه کت ایند کا اناو امد 

( وال مدان آخام شمتیباً ) « لی » تعلق دارد بمحنوفی گفت و بمدین فرستادیم 
برادر ایشان شعیب را عطفا على قوله « ولقدارسلنا نوحأً الى قوله وكذلكأرسلنا إلى مدین 
آخاهم شعیباً » ( فقال) گفت ای قوم خدای‌دا پرستید ( وار جوا الیو مالاخیر) و امیددارید 
پروژ قیامت یعنی بئواب‌قيامت . یونس نحوی گفت رجا اینجا بمعنی خوف است و از قیامت 
بترسد(۱)( ولا تمه وا ق‌الارض) ودردمن فساد مکند وعث دعو آشدا لفساد باشد ,و نصب 

(۱) هیچ علت ندارد رجا را بمعنی خوف گيریم چون ملاحده و کسانی که عالم را مذحصر 
بمحسوی دا نندو مردن بمعنی نیستی گیر ند امیدی بغیر زندگی این جهان ندادند وپیفمبر آنان دا فرمود 


اميد بان جهان " داشته باشید وما يوس نباشید که ا هر جه کند فعل خویش را هدر بیند مگر لذایذ 
و شهو ات . 


E‏ العنکبوت (۲۹) آیة۲۸الیه٤‏ ج 
( فک له ) بدروغ داشتنداهل‌مدین شعیب‌را ( " فأخذ هم الرجفة ) بعقوبت آن 
زلزله بگرفت وارجاف از آ نجااست سخنی‌باشد که مردم‌را متزلزل کند ( فاصوا في دار م" 
جاژمبن ) گفتند این زلزله در ش بود بامداد همه در خانپای‌خود مرده گفتند مراد باصبحوا 
صارواستِ نه تخصیص صباح و مسا است و اصل جثوم بروك باشد يقال جا الرجل علید کبتبه 
و جثم الطائر و برك البعير و دیض الکلب . 
(وعادا و ثمودا) نصب است برمعنی « فاخدتهم الرحفة» برای آنکه در او معنی‌اهلاك 
است و التقدیر و آهلکنا عاداً و ثموداً و نیز هلا ك کردیم عاد را که قوم هود بودند و مود دا 
که قوم صالح بودند بجزای کفر وطغیانی که کردند (و قد" تون "لکلم من مساکنهم) 
و هلاك دیار ايشان ظاهر شد شما دا از خانه‌ها و سراهای ایشان . آنه بیان کرد که اعمال 
ایشان شطان بیاراست برای ایشان از کفر وفسق و این‌دلیل بطلان قول مجبره است دراضافت 
" آن با خدای تعالی ( فصّد"م عن‌السببیل ) و ايشان دا منم کرداز داه‌حق, ايشان داه نمی- 
یابند از آنجا که نظر و تفکر نمی کنند ( وکوا مسدمصررن ) با آنگه ایشان عاقلان و 
ممیزان ومستبصرانند خللی که افتاد ایشان دا از اهمال و اغفال در نظر افتاد نه از خلل عقل 
و بصرت . محاهد و قتاده گفتند معنی آن است که ایشان مستبصر بودند در کفر وضلالت وبان 
" معچب بودند وباطل بصوزت حق بحود نمودند . 
( وقار ون وفر عون وهامان ) نصب او ۱ است یعبی و آهلکا 
آیضأً قادون گفت و همچنین هلال کردیم قادون و فرغون و هامان را (و لقند جاءم" موسی" 
بالات ) و موسی بایشان آوردییتات و معجزات ( فاستکنبر وا فالار ض ) و در زمن 
تکیر کردند( وما کانو! سا بقین ) و آنگه خدای را سبق نبردند و پیش او نتوانستند دفتن 
آنکه بیان کرد که هر یکی دااز آنان بچه هلاك کردیم گفت ( "فکنلاخذ نا بذ ذه )هر 
یکی دا ازایشان بگناه خود بگرفتیم ( فمذهم ) از ایشان‌بعضی آن بودند که ایشان راپحاصب 
هلاك کردیم و آن بادی باشد سخت که حسبا آورد و سنگریزه قال الفرزدق : 
مستقسلین شال الر یج تضنر نا بحاصب کد یف اقطنن هشور (۱) 


٠‏ جح ی ۰ e‏ و 
بر سل تشد تگر گی را حاحب خواند و جنانکه اخطل گفت : 
(۱) دوی کردیم سوی باد شمال و سنك ریزه‌ای که چون پنبه زده و پراکنده بود یعنی برف و 


۹ ب KE‏ 
و ی تعالی نی ۳۹ کرد قوم لوط بودند در قول عمدالله عماس و 
قتاده ( ومنهم )از ایشان بعضی آن بود که ایشان دابصبحه‌وبانگ‌بگرفت وایشان مود بودند 
و قوم صالح ( ومنهم من خسفنا به الاادض )و بهری از ایشان آن بودن د که بزمی شان 
قرو بردیم و آن قادون بود و قومش , وبپری آن بود که ایشان دا غرق کردیم و آن‌فرعون 
بود و قومش و قوم نوح . آنگه گفت (وما کان الل لمظنهم )و خدای تعالی بر ایشان ‏ 
ظلم نکرد چه ایشان مستحق آن بودند بل‌ایشان بر خود ظلم کردند بکفر و فسقو نافرمانی 

آنگه گفت : 

ر متل این اننخنوا من داون‌ال أو ليا) مثل آنانکه بدون خدای دوستان و 
معبودان گيرند از اصنام چون مثل کراتن (۲) است که او خانه کند ضعف ( وان آو هن" 
الشئوت ) و ضعیف ترین خانه خانه های کراتتن باشد | گردانند , وجه تشبیه و تمثیل آنست 
که‌خدای تعالی گفت عبادت ایشان اصنام را و گمانایشانو امبدایشان بسادت این حمادات در 
وهن و ضعف با نسج عنکبوت ماند که بپر بادی و آسیبی دریده شود و هیچ از او حاصل‌نباید 
و عنکبوت و زن او فعللوت است و جمعش عناکب و هم مذ کر باشد اين لفظ و هم موّنث 
قال الشاعر : 


علاتمطتالم هم" ابوت کان تک وت هو شام 
وروی : على' هط. الهم مد 0 م بسوت کان المت کوت هو ايتناها (۳( 


وناق کک از بدرانش از امبر المومنن چ که‌او گفت خانهرا وت عنکبوت ‏ 
با کیزه دارید که آن درویشی بار آرد . 
) ان اله يعم ما بدعون من دونه من شي ء ) اه برت بباء خوأندندویدعون» 
خبراً عن الغائب و راویان از عاصم خلاف کردند و باقی‌قر اء بتاء خطاب . گفت خدای تعالی 


(۱) باد بردرخت تاق برف فرو می‌دیزد چنانکه گوئی بر آن درختان كفك شیر نشسته است. 

(۲) کرتینه پرد عنکبوت‌است چنانکه در برمان گوید. ومراداز کراتین اینجا خو دعتکیوت است 1 

(۳) گویند هطال نام کوهی است و شاعر خانه‌هایی‌که بر آن کوه بوده در سستی بخانه عنکبوت 
شبیه کر ده است اما دو روایت در شعر بنظر جنان می‌رسدکه یکی حوابتناها و دیگر هی ابتنتها تایکی 
شاهد مذکر بودن عنکبوت باشد و دیگر شاهد موْ نث بودن اما اختلاف در علا بالف ویاء ظاهرا 


¥ العنکبوت (۲۹) آية۲۸الى +٥‏ ج 


اجه و و موم وم و و و و وشوو و و و وه و و و ولو و ها وا و و و و وت و وا او و و جوا تاو و اد تن دا و ند و و و وه ۵۵ ۵ ۱ 09 0 ۵ و و تا و وا ماو وا ماو و 


داند آنه شا راشان پرستند دون! و | گرصنم باشد واگ ر ون یا نچه باشد ازحمله 
معبودان ( و هو " المز بز الحکم" ) واو خدائی است غالب و قاهر و محکم کار ۱ 
( وتتلك الامثال" ذضر یا لتاس ) آنگه گفت این مثلهائی است که ما میزنیم برای 
مردمان تا معتبر شوندومتعظ ( وما يمقللها !"لا الما لون ) وندانند این مثلها مگر عالمان 
و دانایان که در اواندیشه وتفکر کنند. حاپربن عبداللهالانصاری‌روایت کرد که رسول تد 
این آیت برخواند آنگه گفت «العالممن عقلعن ال#فعمل‌بطاعته واجتنب سخطه » عالم آنکس 
باشد که از خدای بداند أو امر و نواهی و بطاعت‌او عمل کند و از خشم او اجتنا بکند . 
( ختلق ال" الستمنوات و الارض باق ) آنگهگفت خدای تعالی آسمان و ذمن 
پیافرید بحق نه بباطل » بحکمت نه بعبث ( إن“ في ذلك لا یة" ) در این آیتی هست موّمنان 
دا و علامتی وبسنتی . آنگه امر کرد دسول‌را كفت ( أتل' مار حي لك" من الکتاب ) 
بخوان آ نچه وحی کرده اند برتو از کتاب و نماز بیای دار که نماز: پی‌کند از فحشاء و باز 
دارد از منکر یعنی ازمعاصی و ناشایست. عبدالله عمر گفت مراد باین صلاة قراءعت قر آن‌است 
ببانش « ولا تجپر بصلاتك » أى بقراءتك و قوله تم « إقرء القر آن ما نباك فاذا لم ينپك 
فلست "۲ تقراً » گفت قر آن مسخوان مادام‌تا ترا نہی می کند چون نهی نکند ترا نخانده‌باشی 
ود گر مفسران گفتند مراد بصلاة نماز است و اين مطا بق ظاهر بود و بىانش قول رسول م 
دمن لم تنپه صلاته عن الفحشاء و المنکر لم تزده من الله الا بعداً » گفت هر که نبی نکند او 
را نماز او از فحشاء ومنکر آن نماز او را از خدای جز دودی نفزاید . عبدالله مسعود گفت‌در 
نماز منتپی ومزد جری‌است از معاصی .ودر خبری دیگر از دسول تچ آمد که او گفت نماز 
نباشد آن‌را که طاعت نماز ندارد و طاعت نماز آن بود که از فحشاء و منکر باز ایستد. جاپر 
روایت کر دکه یك روز دسول دا گفتند یا رسول الله فلان کس بروز نماز میکند و پشب دزدی 
کت نماز او او را منع کند ۱ انس مالك دوایت کرد که دسول را گفتند یا دسول فلان کس 
پنج نماز با تو جماعت میکند ولیکن هیچ معصیت دها نمبکند که ادتکاب نمیکند گفت نماز او 
دا منع کند, پس دوزی برنیامد که توبه کرد از معاصی. بعضی‌اهل معانی گفتند معنی خبرمطلق 
نست معنی آن است که باید نماز او دا منع کند از فحشاء و منکر جنانکه گفت « ومن دخله 
کان آمناً » ای نی آن یکون آمناً ( ولذ کر الله أ در ) خلاف کردند در معنی این لفظ 
" بعضی‌مفسران گفتند معنی آن است که ذکرالله لنا أکبر من ذکرنا له ذکر خدای تعالی ما دا 


میت اف بتر است ارد ۶ ی او مارا تفضل و 7 ا ارو 
و تذّل. دگر آنکه ذکر او ما دا بخیر قطع باشد برحمت و مغفرت و ذکر ما او دا بر سپیلی 
دعا وتضر ع قطع نباشد در اجابت . ذکر او مارا علامت قبول باشد و ذ کر ما او دا این وجه, 
ندارد . و عبدالٌ عمر روایت کرد از دسول ل که گفت ذکرائااکم کبر من ذک ر کم 
إیاه , اهل اشادت گفتند برای آن چنن آمد که ذکر او ما دا از سر استغناء است و ذکر ما 
او دا از سر احتیاح . د گر آنکه ذکر او ما دا دایم باشد و ذکر ما او دا دد احیان و اوقات. 
ذکر ما او دا برای جر" منفعت باشد و دفع‌مضر ت و ذ کر او ما دا از سر فضل و کرم باشد . 

ذوالنون مصری گفت برای آنکه ذکر او ما دا مقدم است بر ذکر ما او دا تا او ما 
دا یاد' نکردما او دا یاد نکردیم ذکر او ما دا پی‌سالفه است و ذکر ما او دا بمقدمه 
لطف وتوفیق او است . آبوبکر ود اق گفت برای آنکه ذکر ما او دا مشوب است 
و ذکر او ما دا خالص . آبودرداء و قتاده و ابن زید گفتند معني آن است که ذکرالله أاکس 
و افشل م نکل شیء ذ کر خدای مپتر و بپتر است از همه چبز . عبدالله مسعود روایت کرد 
از رسول تام گفت در آیت ذ کر خدای نکوتر و فاضل تر است بیمه حال و ذکر خدای که 
بنده کند آن است که او یاد دارد خدای دا عندمحر مات تا اجتناب کند و عند محللات تا 
استجلال کند . معاذ جبل گفت با دسول ت در بعضی داهپا میرفتیم مرا گفت یا معاذ این 
السابقون ؟ گفتم یا رسولالله ایشان از پیش دفتند و ما باز ماندیم گفت یا معاذ کجا اند آن 
سابقون که ایشان بذ کر خدای تعالی حر یص‌بودند. آنگه گفت هر کس خواهد که درمرغزار۔ 
های بهشت جرا کند باید که تا ذ کر خدای بسیار کند . معاذ جبل گفت هیچ چیز نست که 
بنده را از عذاب برهاند بهتر از ذکر خدای . گفتند ولا الجپاد في‌سبیل ال و نه جپاد درسپیل 
ا ۳ نه حپاد در سبیل خدای قال‌اله تعالی « و لذ کر ال أ کر » آبودرداء گفت خبر 
دهم شما دا ببپترین عملهای شما.و دوسترین بنزديك خدای تعالی و تمامتر در درجات و بپتر 
ار حپاد در سبل خدای و با دشمنان خدای تيغ ردن و زر و درم بصدقه‌دادن کف کت 
یا آباالدرداء گفت ذکر خدای تعالی لقوله « و لذکرالّه کبر » معاذ گفت از رسول کل 
برسدم که از عملها کدام فاضل تر است گفت آنکه‌مرگی بتو رسد و زبان تو بذ کر خدای 
تعالی تر باشد . آبوهریره دوایت کرد کۀ رسول تا گفت دنبا ملعون است با آنچه دراواست 
الاذ کر خدای تعالی با عالمی و یا متعلمی . هل اشادت گفتند برای آن چنن آمدکه هر 
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قوله « فاذ کروني أذ کر کم » و ابوهریره روایت کرد که رسول بال گفت خدای تعالی گفت‎ 
نا عند ظن عبدي بي و آنا مع عبدی فاذا د كر ني فان ذ کر ني في‌نفسه ذکرته في‌نفسي و ان‎ « 
کر ني في ملاءد کر ته في ملاءخير منهموان تقرب‌الي "شب ر آتقر بت‌الیه ذراعاً وان‌تقرب الي" ذراعاً‎ ۰ 
تفر بتإ ليه باعأومنأتا ني‌مشاآتیته‌هرولة » اکن موی عون مرایاد‎ 
کند در نفس‌خودیادش کنم در نفس خود , و اگر مرا یاد کند در مجمعي‌پادش کنم در مجمعی‎ 
از آن‌وا گر تقرب کند بمن‌بيك‌شبر تقرب کنم‌باويك‌ارشو | گر تقر ب کندبمن يك‌ادش‌تقر ی‎ 
کنم باو يك باع(۱) و | گر بمن آید برفتن بااو شوم بناختن. و الفاظ این خبر محمول است و‎ 
متأو ل‌بر تشبية و مبالفه . آبوسعید خدری‌روایت کرد که دسول تم گفت هیچ مجلسی‌نباشد‎ 
که اهل آن مجلس ذ کر خدای کنند حل حلاله والا فرشتگان گردایشان در آ بندو برحمت‎ 
ایشان را باز بوشند و خدای تعالی ذکر ایشان کند بر ملاء أعلى . آبومالك گفت دد این آیت‎ 
که د کر خدای تعالی بنده‌را بپتر است از نماز . عطا گفت معنی آن است که ذکر خدای‎ 
تعالی در نماز بزرگی تر از آن است که با او جیزی بماند از معصبت یعنی همه دا مح وکند‎ 
لقوله «ٍن الحسنات یذهین‌السینات والله یعلم ما تصنعون » و خدای داند | نچه‌شمامیکنید.‎ 
: قوله تعالی‎ 

ولا تجادلوا أل الكتاب | إل لا باي هي اسن الا الذین ظلوا منهم و 
ِ رن ام مکی بآ نک آن تر است کن کات که بمتم کرد ند از آنها و 
قولوا آمنا بالني رل نا و اترل |لنکم و اهنا و شک واحد و 
گوئید گرويددم با نکه فرستاده ay‏ شن و خدای ما a‏ یکی انت و 
تحن له سامون (0ع) و کذلك أنّلنا لك الکتاب فالذین آتیناهم الكتاب 
مائیم می اورا گر دن‌نهادگان وای فا دیا و و کاب مق آنانکه داد بمشان کتاب را 
ییون به ومن هولاء من بوّمن به و ما جحد بایاتنا لا الکافرون (4۷) 
میکروند بآن و ازاین گروه کسی ات که میگرود باو و انکار ا ها هگن کافران, 
و ما کت نلوا من‌قبله من کتاب ولا مله مينك إذاً لارتاب‌المبطلون ۵ (fA)‏ 
و نبودی تو بخوانی از از پیش از او از کنابی و ننوشته 4 آ نرا «دست خود آنگاه شك کنند باطل ملتان 


سے تن - 


(۱) یعنی علاده برجزای آخرت . 
(۲( باع آن است که کسی دو دست باز کند و 5 سر انگشتان یك دست تأسر انگشتان دست‌دیگر 
يك ياع است پس باع مقّدار دودست‌است باعرض بدن ۰ 


e = جرع‎ : 1-7 


ری ی رد ویر دی 


2 س ۳ سے سے )س وص 

ا نان سدور یت و توا ما ید یا زاره ع) 
بلکه آن ات است در سینه های نا نشکه داده ۱ نکنند با پات ما مگ ر ستمکاران 
ا 9 ۷ سے س ۵ سر ا 8 - ۶ / 

و قالوا ولا انزل عله آیات من ره فل انا الایات عند الله و انما آنا 
و گفتند چرا فرستاده‌ندد براو آیاتی ازپروردگاداو کت این‌نیست آیتها نزد خداست وجن این‌نیست منم 
ام له gg‏ ۵ و ام 7 ی هد دا 
نزي مین (۰ه) أو م يكفهم آنا أنرلنا لك الکتاب بتی یم إن في 
دمم کنادة کارا آبا کفایت ا ا e‏ 2 شود در آ نها بتحفیق در 


ذلك ارج وذ ری موم و منون (۵۱) قل کفی بالل ی شوب نک شهیدآ(۱ه) بع 


اه دمه رحمت‌است ری که میگرو ند . بگو تن اش ۳۳۹ َ_ ومیان‌شما گواه ميدأ ند 


ماني اسمو ات والارض ن والذین آ منوا بالباطل و کفروا باه 4 آولكمالخایرون (۵۲) 


آنچه در آسمانها و زمن ا و آنا نکه گرو یدند بناحق و کافر‌شدند 1" آنگروه آنها زبان کارانند 


و بستخجلو نك بالعذاب و آولا أجل متمی لجاء ۸ العذاب و انينب بغلة 
واه مک ازیو تیه واگ نود منت نام‌برده هر آیثه ای عذاب وهر ] | ناگهان 
وم هون (or)‏ بستمجل نك بالعذاب و ان هنم اه با لکافرین(هه) ۱ 
و آنها نمی‌فهمند شتابان میخواهند ات شکاجه را و سحقیق ات ی و 

رم بفشیملعذاب منفوقهم وین تخت رجهم وقول ذوقواماکننم تغماون(ه) 


روری که فر ۱ 5 سبر کردا نهار ا ءذاب از با لاشان و ازز در واهاشانو میگوید دچ ےل آ نچه‌ر | دود دل ِِ 


اعباديالذين آ منوا إن رضي وايعة اياي فاعبدون(۷ه) کل نفسِذانة مرت 


ی ی بتحقیق زمین»ن فراخ‌است ر بیرستید هر نی ان وی 


ثم نا تجفون (۸ه) و الذین آ منوا و عماوا الصالحات ت لبو نهم من الجَنة 


پس سوی‌ها باز گشته‌هیشوید و کسانی که گرو یدند و کرد ندکارهای شایسته هر آینه جادهیم [ نهارا از بههت 
ر ت OD‏ لاا ر ره 7 َه ٤‏ س 
عرفه ها ئی که روان است از زیرآن نهر ها جاو بدا نند در آن .خوبا-ت مره کار کنند گان کسانی که 
سے مر و ١‏ سا ۵ ی اس 1 رصم کو و © nk nT‏ 3 2 - 9 

صبروا و عل ریم يو کون )٩۰(‏ و کین من دا یه لا تخل رزقبا له برقا 


شکیبا شد ند و در پرورد گارشان تو کل کنند و سا از جنبنده که‌در نمیدارد روزی‌خودر | خدا روزی‌دهد اورا 
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۳ ۱ ر انا 
2 إا ك وهوالسميعالحَلم )٩۱(‏ و لین ستلتبم ك ررض 
و را و اوست آگاه و هار آینه | گر پرسی آ نهار | که آ فر بد آسما نها ك ومسخر کرد 
لسن والقمر لبقولرانه فانی بو نکن )٩۲(‏ أله شنط الرزق لمن شاه 
آ فتاب وماء‌را هن یس کجا باز گشته‌میشو ند خداهیکترد روزی‌رابرای هر که ۷ 
من عباده و يدر له + إن الله بکل شيه عل )٩۳(‏ و لین سألتبم من تال 
ازبندگا نش وتنگ میکیرد برای‌اد ۰ خدا بهرچین دانااست وهر آینه ا گر پرسیآنهاراکه فرستاد 
E Tu ~‏ ف مو ي 9 3 ۵ ۳ 
من السّاه مه فأحبا به الارزض من بغد موتا لول الله فل الحَنُد له 
از آسمان ۳1 را پس ز نده کرد ران رمین را از پس هرد نش هر آننه میگو بند ےرا کو ساس ھر دای را 
مر ۵ صم 2 ET ۳ 0َ Eo TL ea‏ ی 
بل أ كترم لا يعقلون (04) وماهذوالحَيوة‌الد نبا الا هو و لعب وان الدارالاخرة 
بلکه بیشتر آنها نمی‌فهمند. . و نیست این زندگانی دتیسا مگی رده و بازیچه و بتحقیق سرای آخرث 
ص 0 مر 2 ۳ م 
هي الحبّوان لو کانوا يعامون (1۵) فاذا ر كبوا ي الك دغوا الله غلبن 
هر آینه آن ز ند گا نی ا میدانستند پس‌چون سوارشوند در کشتی TS‏ 
له ال ین فاما نجیهم ابر لذا م بش رکون )٩0(‏ لبکفروا با آ تنا م 
بر ای‌او د نرا پس‌چون رها نید آ نهارا Rs‏ شرك آورد ند تا کافرشو ند با نچه‌دادیم آ نهارا 
لتا ف ان (1Y)‏ و : و روا أ لا ا و بتخطف الناس 
وتا فهره ود شو ند پس زود مدا نند LÎ‏ دا نعند که ما گرد نيدیم حرم‌را جای‌امن و ر دوده و ند هرد 
ا وی سے وگو ت و 
حوشم فبا لباطل هنون و ببْعمة الله E‏ (۸) ومن اط رن افتری 
دور آنها آبا پس بباطل م گرو ند و به تعمت‌خدا کافر هیشو ند و کیست کک از آنکه برست 
۳ ا ا سے ا ۹ E E I‏ سے 
برخدا در وء ۱ با تکذیب کرد بحق چون آهد او را آیا نیست در دوزخ جایگاه برای کافران 
ll‏ مإ ۳ 

و الذينَ جاهد وا فينا لنبدینیم لنا و إن اله لمع المحسنين * . 
کسانی که کو :یدند درراه‌ما هر آننه راه نما راه خودمانر! و با نک و کارا نست 

قوله تعالی (و لا تجا دلوا هل الکتاب ۰ الي هي 7 آحسن ) حقتعالی در این 
آیت کر مومنان دا از آن که میسادله کننه بااهل کتاب ال پروجپی که نیکوتر باشد . 
قتاده گفت آیت منسوخ است به ا یت قتال ودیگر مفسران گفتند محکم است وحکمش برحای 


و وی ور مهن جیوه هو هم هموو و eas‏ 
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تن کی آنکه ممکن است جمع کردن مین ماد ن فتال برای آنکه 
باول نوبت دعوت‌باید کردن و ایشان‌دا بحجت بازاه حق خواندن و آ نجه‌برطریق‌محاجه 
بود و اظپادحجّت برایشان عرض کردن چون قبول نکنند آنکه تال کردن. پس حق‌تعالی 
فرمود دسول دا و نایبان اورا که چون دعوت کنیایشان‌را و با ایشان‌محاجه و مجادله کنی 
بر وجپی نکوتر کنی تا ايشان بایمان نزديك‌شوند و گفت,شماایشانرا لطف بود و اصل‌جدل 
و جدال فتل خصم باشد ازمذهبش بطریق‌محاجه . ومنه حبل مجدول ای محک الفتل(۱) ومنه 
الاجدل للصقر و الجدیل للزمام المجدول من الادم . وگفتند اشتقاق حدل از جداله است‌دهی 
الارش و آن آنست که هریکی از خصمان طلب آن کنند تا خصم دا بر زمین زند . مجاهد 
گفت معنی آنست که ا گر ایشان سخن زشت گویند تو سخن نیکو گوی و مثله قوله «وجادلبم 
بالتی هی احسن» آنگه استثناء کرد جماعتی دااز ایشان گفت مگر آنانکه ظالم باشندازایشان, 
اگر گویند چگونه ظالمان دا از ایشان استثناء کرد و ايشان همه ظالم بکفرند؟ گوئیم مراد 
آنست که الا الذین ظلموك فی‌الجدالالا آنانکه با تو ظلم کنند در مجادله و انصاف‌تو ندهند. 
مجاهد گفت مراد آن‌است الا" آنانکه ظلم کنند. بمنع جزیه . جواب سیم آنست!لا" آنانکه 
ظلم کنند باصرار بر کفر و قبول دعوت‌نکنند. که آنگه قتال ایشان واجب بود. و گفتند الا" 
آنانکه ظلم کنند بابتداء قتال با تو و تن ددحجنت گفئن و شنیدن تو ندهند ( وة ولوا "متا 
باكذي نز ل" انا وأنزل اانْع) گوئی که ما ایمان دادیم بآ نچه برما فرستاده‌اندو برشما 
فرست‌اده اند خدای ما و خدای شما یکی است و ما فرمان اورا گردن نهاده‌ایم ۰ 

۱ وک لك آنز نا النك الکتاب) و همچنین کتاب فرستادیم بتو یعنی جنانکه به 
بغمیران پیشین فرستادیم از توراة و انجبل و بور وقرآن بتو فرستادیم (فالذن انامه 
الکتاب یو مون به ) آنانکه ما ایشانرا کتاب دادیم باين کتاب ایمان دارند از موّمنان 
اهل کتات ۳ ن‌عدد ال سالام و اصحات او ( ومن هولاء من بو من" :4 ) و اراینان‌بعنی‌اهل 
مکه کسان هستند که باین قر آن ایمان دادند یعنی موّمنان عصراو؛ بعضی بعضی د کر گفتند هردو 
گروه از آهل کتا بند مرادباو ل آنان اند که م پیش او بودند نعت وصف او دز کت خود دیدند 
و بان ایمان آوردند » ویدوم م ھل کتابند که در عصر او بودند وقول او ل او للتر است برای 
آنکه فعل بر لفظ استقبال است و قولد وم دا معنی ماضی باشد ( وما بجحند" بآباتنا الا 


-۸4- العنكبوت ۲ آیقا4زلی 4 


ات هت و ون ند و و و ون وود و موی ون مج ۵ دوجو شون موی ون ود و ور اد وان وا و وا و 


الکافر ون و کند آیات ۲ رال" کافران ا کت نت بعل ا 
( وماکشت تناها من قنله من کتاب - ی حقتعالی‌دراین یت بر سبیلاحتجاج 
حجت‌انگیخت بر کافران و Î‏ نبوت اورا من نوون کرت یا ی تو پیش از این کتاب 
نخوانده‌ای و بدست خود کتابی ننوشته‌ای که آنگه این‌سطلان كا تو ونبو ت تو ۰ 
آنگه اهل معانی دروجه‌ث ایشان خلاف کردند به‌ضی گفتندایشا نراممکن بود که‌شك آمدی 
گفتندی این کتاں انداخته اوست و نوشته و آموخته آوست جو او مردی کتاب خوان و کتاں 
نویس بوده است‌جون تو مرد | می‌اینتبمت در حق تو دائل باش . بعضی د گر گفتند مراد 
باین, مبطلان اهل کتاں اند و وجه‌شك ایشان آ نست که ایشان در کتب خود یافتند که پیغمبر 
آخر الزمان یٹ امی‌باشد کتاں نخواند و ننویسد اگر این کردی ایشانرا شك و تهمت 
بود ی که تو آن یغمبری يانه . ۱ 
( بل هو آیات" بسْنات) آنگه بر لفظ اضراب و عدول گفت بل هو یعنی قر آن آياتي 
هست روشن و دلائلی واضح . بعضی د گر گفتند هو “مير غل صلی الله عله است بل څل a‏ 
آیاتی است یعتی در او پات است و خداوند براهن ومعجزات است (فٍ صدو ر الذ.ن وتو 
الم ) در ذلہایآ نان که ایشانر اعلم دادند ( وما جلد با باتنا) و با یات ما ححودنکنند 
الا" ظالمان که بان جحودنا لم نفس خود باشندو باخس(۱)حظ خود ازئواب. واین قول‌عبداله 
عباس و قتاده است و در قراءت عبدالله مسعود است «بل‌هی آیات‌بسنات» آ نگه راجع باشد با 
علامات ونعوت وصفات او که درتوراة و انجبل یافتند جپودان و ترسایان . 
(وقالر۱) گفتند کافران و جبودان ( لوالا زل ) آی‌هلا انزل جرا براین ج ا 
آیتی و معجزی انزال نکردند چنانکه برانبیای متقدم , ابن کثیر و کسائی و حمزه و خلف و 
عاصم بروایت ابوبکر و در شاد آعمش و آیون خواندند آیت برواحد . و باقی قرا ار 
جمع خواندند لفوله « قل انما الایات عندالله » حق تعالی گفت بگو ای نی بجواب 
ایشان که آیات و معجزات پدست من نست بل نزديك خدا است و بفرمان او ( وإ 
شذ.بر" »بین" ) و من ترساننده‌ام شما دا بیان کننده (۲) آنگه‌حق‌تعالی برسبیل تقریع وتو بیخ 
(۱) باخس ناقص کننده . 
(۲) آیاتی که از پینمبر میخواستند وعید های مهول و ترسناك نظیر عذاپهاگی بود که براعم 
سابته نازل میشد چنانکه فرموده«ا نذدتکم صاعته مثل صاعتة عاد وثموده و نیز فرموددهآمنتم أن یخسف 
بکم جاب‌البر» وفرمود «اناعلی ان نريك مانعدهم لقادرون و اما نرينك بعض‌الذی نعدهم او نتوفينك» و 


کفار میگفتند گر داست میگوئی وپینمبری از آن عذابها که بر امم سایق آمد بر ما نیز و ارد آ بد 
پینمبر هم جؤاب میفرمود من بیم میدهم و فرستادن پاخداست ۰ 


او ه وتو و و واو وو دووو حوو وووو وو وووو وو د وو و دا ‏ و وت وواا وو و و واواوان ووووو جو و BuverveuuonoonvoennniHQAOOVOODAVOGACOOIVIUCOSCCDUDIDDVDADOSTEIVOOVPOIAVLOOCTIILCLIODDILONNOCSCAPOSOOR‏ 


گفت بصودت استفپام . 

( و یکلفهم) کفایت نیست ایشان را که ما کتاب قر آن برتو فرستادیم تا برایشان 
میخوانند (ان" في ذلك ) در ای ن کتاب دحمتی هست و یاد کردی و تذ کیری حماعتی موّمنان 
را. ابن جریج گفت‌سب نزول آیت آن بود که جماعتی مسلما نان بر جپودان رفتند وازایشان 
حبزی بنوشتند آنکه آن نوشته باوردند تا دسول تم بنگرد دسول تلع بینداخت و گنت 
«کفی بپاحماقة قوم وضلال قوم» بس‌باد حماقت وضلالت قومی که رها کنند آ نچه پیغامبرشان 
از نزد خدای بایشان آورد و از قومی دیگر چیزی بگیر ند وبنویسند. خدای تعالی این آیت 


فرستاده ولم یکفپم » بس نیست ایشان دا آنگه ما کتاب قر آن بر ایشان انزال کردیم تا بر ۱ 


ایشان مخوانند . آنگه گفت بگوی ای چ : 

( قل" کتفی" باه بني و بتکم" شهیدا) بس است خدا گواه ميان من و شما در 
آنکه من رسول اویم و قر آن کتاب او است . 

) تمس ما ق‌السموات والار ض ) جه اوداندهر جه در اا و دمن برود و بساشد 
) والذن اموا البا طل ) و نز داند و شناسد آنان‌را که بىاطل بر بخدای کافر 
شو ند یه که ایشان زیان کار باشد بقامت « والدین آا » محل او محتمل است دو 
وحه را : یکی نصب عطفاً على قو له «مافي السموات » و دوم مبتداء و « اولك هم الخاسرون» 
حمله باشد در جای خر او . ۱ 

( ویستمجاواتك _بالعذاب ) گفت تعجیل میکنند مرا بعذاب و از تو عذاب عاجل 
محواهند ( ۱ ) . گفت آیت در نصر بن الحادث آمد چون گفت « امطر علینا حجارة من 
السماء » و گفت «عجل لناقطنا قبل یوم الحسان » ( و لولا أجل مستسٌّی ) و اگرنه وقت 
رت مسمی نامزد کرده در نزول عداں بایشان . عبدالله عباس گفت اگرنه آنستی که من 
وعده داده‌ام ترا که در عېد تو عذاب استیصال نکنم و عذاب کافران عپد تو با قیامت فکنم بيا نه 
قوله « بل الساعة موعدهم - الاية »ضحنالك گفت ا گر نه آ ست ی که‌ایشانرا اجلی هست‌مسمی‌از 
مدت عمر هریکی ده نپاده ام و نوشته و گفتند مراد باخل مسمی روزبدر است بعنی تأخیرعذان 
ایشان کرده ام تا روز پدر ( لجاءمالعذاب ) لام جوان لولااست . عذاب بایشان آمدی 
e J‏ بِفْعَة ) و ایشان را نا گاه گرفتی و نصب « بغتة » پرحال است ( وم لا 


)0 دلیل ۳ ۳9 7 آیاتی i‏ از عوبر دیخو استئد عدات هائی دود نظیر آنکه بر آمم 
سابقه نازل شد و آ نان را هلاك کرد نه مطلق معجزه و دلیل نبوت. 
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سک ۱ العنكبو ت(۲۹) آیفه| إلى ج۹ 


بشع رون و e‏ ا است در <الی که ابشان بىخىر بو دندی از آن . 

( بسته‌حلونك _باء‌ذاب ) تعجیل میکنند ترا بعذان ( وان جپتم لمحط 2" 
بالکافر ین ) ودودخ محیط است بگرد کافران یعنی ازنزدیکی که بدوزخ خواهند شدیندادی 
که گرد ایشان در آمده است )۰ 

( نوم تقشییم المذاب ) عامل در یوم محيطة باشد يا فعلی‌مقدد نحو اذکر و اين 
احاطت دوزخ در دوزی بود که عذاب ایشان بیوشد از بالای سر ایشان و از زیر قدم ايشان 
(و تقول) اهل کوفه خواندند و نافع ویقول بالیاء نی یقول الله خدا میگوید . و بافی قراء 
بنون یعنی مامی گوئیم ومعنی‌یکی باشد ( ذوقءر| ماکنتم؛ تلو 

(با عبادي الذ بن امنلوا) کوفیان خواندند جز عاصم بحذف یاءا ناء با لکش غا 
وباقی قر اء بفتح ياء « یاعبادی » ( ان" أرأضي ) ابن عامر خواند بفتح ياء وباقی‌قر اء ساکن 
خواندند حق تعالی گفت ای بند گان من که ایمان آودده‌اید زمين من‌فراخ است مراپرستید 


تعملون) بچشد | نچه کرده‌بودید. 


یعنی اختباد معصیت من مکنید در طاعت هیچ مخلوقی . سعید جبیر گفت معنی آنست که چون 
در زمن معصیت کنند و شما باز نتواند داشتن از آنجا بروید . عطا گفت چون شما دا معصیت 
فرمایند از آنجا بگريزید که زمین من فراخ است. مجاهد گفت زمین من فراخ است هجرت 
کنن ببانش « أرض‌الله واسعة فتپاجروا فا » مقائل و کلبی گفتند در مستضعفان اهل مکه آمد 
که اظپاد ایمان نتوانستند کردن ایشانرا گفت هجرت کنید که زمین مدینه فراخ است‌وایمن 
مطرف عبدالله شخبر (۲) گفت یعنی دوری من‌فراخ ان تیه وان من در زمن هر کجا باشد 
بشما رسد . حسن بصری دوایت کرد که رسول ت گفت هر که او دین خود بگریزاند از 
زمینی بزمینی وا گرهمه‌يك‌بدست‌باشد(۳) بپشت واجب شود او دا و در بپشت دفیق من باشد و 
رفیق ابراهیم ( فا بای فاعبد ون) مرا پرستید و جز مرا میرستید 

نب ا نوی 
قیای. بدنیا میکنیم یا آن را عین دنیا ميدانیم در زمان متاخر اما در قرآن باین بعد و فاصله دور 
اشاره نشده است بلکه همه‌جا قیامت دا نزديك شمرده است خصوصا در این آیه که فرماید هم اکنون 
کافر ان درجهنم‌اند ۰ گوئی پرده فاصله.است که‌آن‌برداشته شود تا احاطه دوذخ دا بر خود ببینند 
چنانکه فرموده لقدکنت فى غفله من‌هذا فکشغناعنك غطاءك فبصرك الیوم‌حدید» همان غطاء است که‌برای 
* . اولیاء مانم‌رویت نیست چنانکه فرمود ولو کشف‌الغطاء ماازددت یقنا». 


(۲) یعنی مرف پسرعبداله پسر شخیر . ( ۳) یعنی يك وجب 


۷۵ حزء ۲۱ : نی‎ ٩ 


نف و و وود جییت ی ورد ی س س ماو م هت خن ت وو ر و ب مسمس کے ی وین ر ر ےک سے عم و جع سے مم و 


( کل" تفس ذآئقة' الموتٍ ) آنگه گفت هر. نفسی هر گی بچشد و کس از این دام 
نجهد در هر ذمن که باشد بس آنگه مرجع و مآلش با من باشد س جه باشدبزمن شرك 
مقام کردن ۰ 

(والّذ ین امنوا و عماو! الصنالحات )آنگه گفت آنانکه ایمان آرند و عمل صالح 
کنند (لنبو" نیم من‌الجندة غر فا ) ما ایشان راجای دهیم ومقام‌سازيم از بپشت‌دد غرفهای 
بلند و درجات رفیع . اهل کوفه خواندند مگر عاصم «لنثو یشهم» بالثاء من الائواء من قولبم 
وی فلان بالمنزل و أئویته آنا ما بداریم ایشانرا و مقام دهیم وباقی قر اء «لنبو گنهم » من 
التبوئة یقال‌تبو ءالمکان و بو آته المکان ( تحنري من تَحتپا الا نپار) که در ذير آن غرفبا 
جویپای دوان‌باش ( خا لد بن"_فمها) وایشان‌در آ نجامخلد وموّبدباشند ( نم جر" الما مبین) 


نىك حزاء است و وان و مزد ببشت کار کنند گان ژ 

( آنذین صبروا) آنانکه شکیبائی کنند برنجها از تحمل مشاق" وتکلیف واذیت‌وبلینت 
کافران وتو کل برخدای خود کنند . ۱ ۱ 

) وک ان من دآ 'بة لا تحمل ر زاف ہا ) سیب نزول آیت آن بود که دسول ت 
گفت آن جماعتی را که در مکه مانده بودند از مسلمانان و هجرت نکرده بودند که هجرت 
کنید با مدینه و با مشرکان مجاودت مکنید گفتند بمدینه جون آئیم و ما را آنجای سرای و 
ملکی و عقادی نیست آنجا نان از کجا آدیم و وجه معاش ما از چه باشد . خدای تعالی این 
آ یت فرستاد گفت «و کاین‌من دابة لا تحمل رزقبا » بس جانور رونده که خدای را هست که 
او آنجا که رود روزی خود با خود برنگیرد خدایش دوزی دهد آنجا که باشد از طیود وبپایم 
و ا اع مر نز قه (أن" رز قنها وإ ( و نبزخدای شمارا روزی دهد ( و هو السمیم ) 
لا قوالک(الملبم )باحوالکم و شنود آ نچهم‌گوگدومدا ند آ نچه دردل‌دارید . عمداله عمر گفت 
. با رسو لاله ّم در حائطي رفتم از آن بعضی انصاد رسول تچ آن خرما که‌دد بن درختان 
بود برمیگرفت و میخورد مرا گفت بخود یابن عمر گفتم مرا نمیباید یا رسول‌الله گفت مرا 
میباید که چپاد دوز است تا هیچ نخورده‌ام گفتمإتالله والله المستعان گفت یابن عمر اگرمن 
از خدای بخواهم مرا مانند ملك کسری و قبصر بدهد و بیش از آن ولکن اختباد من آنست 
که روزی سیر باشم‌وروزی گرسنه ؛ ولیکن حال توی‌کونة باشد آنگه که تو بماني باروز گاری 
که اهل آن روز گار حثاله و تفایه مردم باشنددوزی یك ساله بنپند و یقن ایشان ضعف بود 


.۳۲ العنکبوت(۲۹) ية ٤٦‏ إلى۹“ ج۹ 
خدای تعالی ات فرستاد « و ا من‌دابة لا تحمل رزقپا» علی بن الاقمر گفت « تحمل ` 

رزقبا» معنی آنستکه برای فرداذخبره ننپند. سفیان گفت هیچ جانوری نیست مگ آدمی و 
موش و مورجه » آنگه گفت 

( ولشن سئنلنتهم) | گر بیرسی از این کافران که آسمانو ذمن که آفرید؟ آفتاں 
و ماه را که مسخر کرد تا بفرمان او در فلك خود میروند ؟ بگویند که‌خدای .چه ببدیپه عقل 
دانند که بتان حمادکه ساخته و کرد ایشان باشد این‌نتوانند کردن ( فانی بو" فکون) 
چگونه میگردانند اینان دا و بکجا میبرند از ده حق یعنی شیطان و دوسای ضلالت .و اگر 
او کردی نگفتی «فانی يۇفكون « آنگه گفت‌فو ت آ بات‌متقد م راه 

( أ تتسط الرزی لمن بشاء من" عباده ویقلد ر" له ) خدای تعالی بگستراند 
روزی بر آنکه خواهد از بند گانش وقدر و نق کد ر آنکه او خواهد بحسب مصلحت جه 
او بپمه چیز عالمست بعواقب و مصالح امور بندگان . 

( وشن سدلنتیم) اگر به پرسی اذین کافران ( من" زل من‌الستماء ما 2 ) که‌فرستاد 
از آسمان آبی که زمن دا زنده کرد با نبات پس از آنکه مرده بود و خشك شده 
(لَعولتن" اله) بگویند و اقراردهند که خدای کرد ( قل الحمٌد له) بگوی سپاس خدای 
دا براین نعمت که با ما کرد .آنگه اضراب فرمود ببل گفت « بل » بیشترین ايشان این‌ندانند 
از آنجا که امعان نظر نکنند . آنگه پرسسل وعظ در آمد و احوال دنا و معایب او گفتن 
گر فت و مامد آ خرت گفت: 

( وما هذ ه الحو ة الد “نبا الا هو ولعب ) گفت : نیست این زند گانی دناالا" 
بازی و فرق ميان لېو و لعب آن باشد که لپو آن باش که جوانان کنند از سر نشاط ازحمله 
ملاهی برای قضای شپوت و لعب بازی که کودکان کنند واین هیچ کدام را بعاقبت ثمره نباشد 
( وان‌الدار الآخر َة هي الحنوان) و سرای باذ بسن سرای زند گانی است زند گانی کهبا 
او مرگی نباشد . آنگه آنا بر توسم حبوان خواند و حبوان جانور باشد گفت او زنده‌است 
یعنی زندگانی‌است مو بدمخلد . آبوعبیده گفت حبوان وحبوة یکی‌باش ( لو کانو ايع موت ) 
اگ دانند حز آن است که نمیدانند . 

) آفاذا ر كوا قواللنك ) حق‌تعالی گفت در شرح احوال ایشان که جون در کشتی 
نشینند و دریا مضطرب شود و بادهای مخالف جستن گیرد و ایشان بر هلاك مشرف و از جان 

نت ۱ چا 


و مال نومید شوند یا بترسند غایت ترس ( داعو ا الله خنلصین له الداین) خدای را بخوانند 
باخلاص و خواندن و طاعت او دا خالص کنند و وتره (۱) و شرك از پیش خاطر بردادند باز 
جون خدای تعا لی ایشاق را نحات دهد و رستگار شو ند ( إذا 2 بش رکون ) که بنگری باس 
کفر و شرك شوند . ۱ 

(لیبکف وا)اين برای آن کنندت کافر باشند نعمتهای‌مرا که‌بایشان‌دادم ( ولیَتهمُوا) 
و تا متمتع و برخوددار باشند بان نعمت که بایشان داده‌اند . حمزه و کسائی و خلف واعمش 
و ایوں خواندند بسکون لام وباقی قراء بکسر لام واینلام غرض‌است عطفاً علی‌قو له«لیکفروا» 
بعضی د گر گفتند لام امر غایب است جنانکه لفعل زید و کلام محتمل است هردو را و دوایت 
از عاصم و نافع و ابن کثیر مختلف است در سکون این لام و کسر او و معنی کسر غرض باشد 
ومعنی سکون‌امر غایب. آنکه بجزم‌خواند احتجاج کردبقراعت | بي" تمتعوا آمررحاضرمخاطب 
( فسَوف بسسُون) گفت بدانند پس اذ این برسبیل تهدید ووعید . 
و نمیدانند اهل مکه که ما مکه دا حرمی کردیم ايمن یعنی مأمون فیه من باب قولهم نهار 
صائم و لیل قائم ( و یتخطف الاس من حو هم ) و از پیرامن ايشان مردمان دا مير بایند 
فویترند آنانکه بر ضعیفان ستم و غارت و قتل میکنند. وخطف و اختطاف وتخطّف هم دیودن 
باشد بسرعت و از آنجا گویند چاه جوی (۲) را خطاف که باو دلو از حاه‌بر آرند. آنگه گفت 
( أ فسالدا طل یومنون) آیا بباطل می بگروند و بنعمت خدای تعالی جحود میکنند مراد 
بباطل کفر است و آنچه بدون خدای میبرستند . آنگه گفت : 

( ومن أاظلم) کیست ظالم تروستمکار تر از آن کس که او برخدای دروغ نبدباضافت 
قبایج باو و حوالت امر قبیح بر او فی‌قوله «و إذافعلوا فاحشة قالوا و جدنا عليه آباءنا وال 
آهر نا بپا»( او" کا بالق" لا حاءه ) یبا دروع دارد حق را حون باو فف یعنی غل 
ار و کتاب قر آن ( اليس في جهم مثنوی" للنکافر ین ) در دوزخ‌جای نیستکافران 

(۱) شاید نزه صحیح باشد یعنی خار و خاشاك که باید از دانه های گندم جدا کنند تا خالس 
شود و اینجا کنایه از هر آلودگی نیت است که عبادت را از اخلاس بیرون برد 


(۲) در برهان گوید چاه جو بروزن ماه رو بمعتی چاه یوز است که قلابی باشد که بدان‌چیزی 
که بچاه افتد بر آرند . 


8 العنکبوت (۲۵) أية ٤‏ إلى۹٠‏ ج 


و وا ده دا ور و و و و و و و ات هداد دا ۵ ها و ۵ و و و ea aa‏ کته . ت تییوت مه ¢ o0 O‏ ° و اد و وا هه اه و و و و و و و اد وود و و و و او و و و و و و و تا و ۱ 


را. برسیل جحد گفت یعنی جای هست ایشان‌را آنجا . 
( والنذین حاهد وا فنا لتهد شهم سيلا | گفت آنانکه مجاهده کنند در ما 
ما بنماگم ایشان را راه راست . خلاف کردند دراین. مجاهده و هدایت ابوسوره گفت مراد 
بجپاد غزوه است ما ايشان را ره شپادت و مغفرت بار نمائیم . و گفت مراد بپدایت توفیق‌است 
و الطافی که بان ثبات کنند برحپاد. سضان بن عبد گفت جون مر دمان درمقالات محتلف‌شو ند 
بنگرید تا اهل غود برچه اند طریقه ایشان گیرید لقوله « والذین جاهدوا فبنا - الاية » فضل 
گفت « جاهدوا فینا » آنانکه جپد کنند درطلب علم ما ایشانرا توفیق دهیم تا برعلم خودعمل 
کنند . آیوسلیمان الدارانی گفت مراد باین مجاهده آنستکه برعلم خود کار کنند تا ماایشان 
را هدایت دهیم با نچه ندانند . گفتند روزی عمر عىدالعزیز کلمتی حسنه گفت و حماعتی‌علما 
حاضر بودند یکی از ایشان گفت این علم از کجا آمد ترا ای ابا مروان ؟ گفت يا هذا این 
قصور ما در علم از قصور ما است‌دد عمل چه اگر ما عمل کردمانی و با آنچه دانیم کار 
کردیمی چندان علم حاصل شدی مارا که تنهاء ما بآن قیام توانستی نمود . عبدالله زبیر گفت 
حکمت میگوید هر که مرا طلب کند و نبابد گومراد و جایگاه طلب کن یکجا آنجا که کار 
کند بر‌نیکوتر علم که داند تا ر ها کند بدترعمل که مسکند.عبد ال عباس گفت | نانکه‌مجاهده 
کننه در طاعت ما ما هدایت کنیم ایشان دا بره ببشت و ثواب . گفتند جاهدوا بالات علی 
الایمان‌لنپدیشهم سبلنا إلى الجنان . ضحالك گفت والذین جاهدوا فینا بالسبر على المصائب و 
النوائب لنپدیتهم سبل الوصول إلى المواهب . سپل بن عبدالله گفت جاهدوا في|قامة الستة 
لنهدينهم سبلا لجنة . حسن ين فضل گفت در کلام تقدیم و تاخر ی هت تقدیر آنکه والذین 
لنهدیشهم‌سبلنا حاهدوا فا آ نانکه ماایشان دا هدایت وتوفیق دهیم ایشان محاهده کننددرطاعت 
ما ( و ان اله مع المحت ین ) و خدای با نسکوکاران باشد بنصرت و معونت در دنبا و بئواب 
و مغفرت در عقبی . 


ج ۹ اجزم ۲۱ ۳۵ 


بت =< nanere sene eas cso ogee‏ ات ی ی vam‏ و وه ار و مر هه و مج ۵ ۵ و و ما و هت و و هل م۱3 


(((سورة الر ۳۷ 

بدانکه این سو زه مکی است و شصت أیت. است . و هشتصد و نورده کلمه است »و سه 
هزار و پانصد و سی و حپار حرف است . آب وم امه روایت کردازا بی کع که دسول تا 
گفت هر که او سوره روم بخوانذ خدایتعالی او دا ده حسنه بدهد بعدد هرفرشته که خدای را 
در میان آسمان و زمين تسبیح میکنند وهر طاعت که آن روز و آن شب کند بموقع قبول‌افتد 
واو روایت کرد از صادق تلا که او گفت هر که او سودة العنکبوت و الروم بخواند 
در شب بيست و سیم رمضان « فمو والله من أهلا لحنة » و او ار اهل بپشت باشد بخدای در 
این قول استئناء نمیکنم و نمیترسم که خدای تعالی در این‌سو گندحرجی نها و هر نو 


(ررسورة الروم ستون آية وهی منزولة فى مکهة ») 


سم اف ان الحم 
ا دخشندة مهر بان 
I oe o e of > O ma‏ هو 
الم(۱) غلیت‌الروم (۲) في آذ نیا لا رض وم من بعد غلیېم سیغلیون(۳) 
تاوت اش نت روم در نزدیکترین زمین وآ نها ازپس مغاوب شدنآ نها زود غا لب شوند 


في بضع سنین 6 له ایام من قبل و من بعد و یومیْذ فرح لو منوت (4) 


در E‏ ا از پیش و از پس و این دوز 9 گروند گان 


بتمر الله تتصر من تشه و هو لین الرحم () وعد الله لا بخلف الله 


ا مدد میکند ھر آکه‌ر | میخواهد واوست عرز ان مهر بان ور عده کرد خد | خلف نکنه خدا 
دش 2 #حم - ۰۱ و مها eh ¢ i‏ غ 
وعده و لکن أ كدر الناس لا یَعامون )٩(‏ يعامون ظاهرا من الحوة الد نبا 
وعده حود را و درم دیشت هردم مدا نزن مید‌انئد اتف از ز ند گانی دنا را 
وین ۳ ۳ ی ِِ 1 ی 5 
وه عن الاخرة هم غافلون (۷) او اقا ضیپم ما خلق| ثهالسموات 
و آنها از رستخیز 1 نها ان LT‏ نه تفکر کنند درخودغاشان اک خدا آسما نها 


2۳ a E E Lg E e ما ۰ ما‎ E ET 
والارض و ما بنتبی إلا بالخق و أجل مسمی و إن کثیرا من الناس بلقاه‎ 


و زمین را و آنچه ميان [ نها است جن بر‌استی و هدت نام درده و تحقیق بسیاری از مردم بملاقات 


Ra‏ الر وم (۳۰) آية١الى‏ ۳۰ ج۹ 


موه و وج و وج و و و ود و ون نج اد دا و و وا و و ۵ و ۵ 5 6 و و 9 ون 6 0 او وا و اه وف ي" E ESE E EE E E ET EE‏ 


پم لکافروت )۸( تس يروا في اررض فعنظروا کلف کن عاقية 
29 کافرانند LT‏ و دررهین نگ ند چگونه دوده با شد . 
elo‏ ۰ سے سے ”د یب ww‏ 
آنانکه از پیش آنها بود ند سخت تر بتوانائی وشیار کرد ند زمین را وآباد کردند. آنرا بیشتر از آنچه 
و 9 هه وو وه ك 5 e‏ ۵ ور موه 
عمروها و جاء نهم رسلیم بالبينات فا كان اله لنظانهم و لکین كوا أ فيم 
آ باد کردندآ نرا e‏ 2۱ بمعجز ات پس نبودخدا که سای و لءکن بود ندخودها شا نرا 
ظمُون  )٩(‏ كان عاقبة الذین ۳۹ الوا ان کن وا با یات الله و کا نوا 
E‏ پس بود عاقبت کسانی که SS‏ تکذیب کرد ند E‏ و بود ند 

بستهرژن (۱۰) أله دا اعلق م بعيدة م له جفوت (۱۱) و 
رس خداو ند دید ورد آفر شدای بزمبکرد نداد چس سو یاو برمیگرد ید و 
سے ھا چم ۶ و 3 قزر ان 
بوم تقوم الساعة بلس المجر مون )۱۲( ول یکن م من شر کا یم شفعو | 
روزیکه برپا شود رستخین نومید شوند گنهکاران و نباشد مر آنها را از شربکان آنها شفیع ن 
ت 2 0 ص فا و ا سے مه 9 
و کانوا شر کانبم کافرین (۱۳( و شم ا الساعة یو منئد تشر فون (۱۶) 
و بودند بشریکان آنها کافران و روزیکه برپا شود رستخیز آن روز متفرق شوند 
ی 1 و ۳ Y7 Sue Sua oO‏ گم ی ۶ ر 
ما الذین امنواو عماو | الصا لحات > فهم ي روص بحیرون (۱۵) واما الد ین 
پس اما کسانینه گرو دنه و کر‌دند کار دای نیکو يس آ نها مسرور هشو ند واما کسانیکه 
کر را کر و با باتنا 0 او ليك في العذاب رون (۱9) 
کفر ورز بدند تکذیبکردند. بایتهای ما 1 قيامت يس آنگروه درشکنجه حاضر شدگا نند 
فسبحان الله حن کک و بين تيون ۰ (۱۷) و له اه اد في السموات 
E SS‏ یت ی و هر اورا سپاس است در [ سمان‌ها 
و الارزش و ع و حبر : تظهروت (۱۸) بخر ج الحي من العّت و يخر ج 
و زمين و شامگ-اه و هنکامی که ظهر‌می‌کنید ددر آورد زنده را از مرده و يرون آورد 
المت من ال و" بخی الارض ید مرا و كذلك تخرجون )۱٩(‏ و من 


مرده را از ر نده و زنده میکند زمن را مد از مر د نش وهمجمن ببرون آورده هیشو ید و از 


تاو مر وه وتو و و و و و و و ویو و و و و خی و و و و و و وا وا و و و و و و اد جوا وا و جوا و دا ماد او و وا او و و و و و وا و وا و و و وشوو و او و وا تا تا وا و و وا و دش و و وا وان وا او و و و ون وج و و و 


EE‏ ن ات 9 اشر تنتهیرون (۰ ۲۰ و ین ابات أن 


E‏ شمارا ازخاك پس آنگاه شما آدمیا Eb‏ هشو ند وازآبات‌اوآنکه 


سے لے سے من o 1L‏ و ی م6 3 
خلق لک , من آفیک أزواجاً لشنکنوا | للهاو جعل ينك مودة و رحمة 
آفرید برای شما از نفسهای شما یش و توس 
OS‏ ی ی O‏ اه اه 

ن ي ذلك لا بات لقو ۰ یتفکرون )۱ ۲( ومن آباه خلق‌السموات والارض 
بدرستیکه‌در آین‌هر ينه آ با تی‌است بر ای گروهیکه تفکر کنند ۰ واز آیات او آفربدن آسمانها و زمین است 


ور اختلاف آلیتیع و آلوانک | ان في ذلك لا بات لعالمین (۲۲) و من ياه 
واختلاف ر بانه‌ای شما ور ذگهای شما مدرستیکه در این هرآ ينه آیتهاست برای جها نيان 2 از آباتش 
منامع باللبل والنهار و وک من فضله ان في ذلك لا بات موم سنْمعٌون(۲۳) 


E‏ ۱ از فضل‌او ی a‏ وات اتف 


و ین آباته ریق حوفا و طعا و لین اتمه يبي بسه 


وازآیات او میتما بد بشما برق را بحهت ترس و طمع و فرو میفرستد از آ-مان آب را ہی ذاده میک 11 


رض بعد موتما نی ذلك لا يات وم يعون (۲۶) ر من آياته أن تقوم 


زمین‌را بعد ازمر د نش بدرستکه‌دراین‌هر آبنه آیا تیا ست از برای‌قومیکه‌درمی‌یا بند واز آبا تش نکه بر پاابستاده 
اسما غ والارض ا م إذا دعا ك ذعو ه من‌الارض إذا ان تخر جون(۲۵) 


آسمان ر رمن بفرمان او پس چون بخوآ ند شمارا خواندنی از زرمن آنگاه. شما ا ا 


‘Ko E‏ و ل ۳ ۱ ۳۹ 2 ی ر 
و له من في السمه ات والارض کل له قانتون (۲۰) وهو الذي دا الخلق 
ومر اوراست آنکه در آسمانها و زمین‌است همه مر اورا فر ما نېر دار ند واوست آنکه آفریند خلق را 


7 و رز و و و و "۳ ۳ 0 وت 

م بعیده و هو هو آهون عليه و له المیل الاعل في السموات و الارض و هو 
پس برمیکرداند اورا واین اعاده آسان‌تراست براو و مر اورا است داستان بلند در آسما نها و زمين و او 
6۵ ی ۳ اب ac‏ ۶ ۵ ۲ ی 

العزيز الحكي (۲۷) ضرب دم مشلا من أنفسیم هل لک ین ما ملكت 

فا لورت ک ارات زد خدا برای‌شما داستانی از نفسهای‌خودتان e‏ از آ نچه ما لك شده 


ر 


انك من شر کاء في ما رزقناک نا فا نت فيه واه تخافو نم کضیفیع 


دستهای‌شما ازشر بکان در آنچه روزی کردم شمارا پس‌شما در آن یکسان با شید تر سیدن| یشان چون تر سیدن‌شماست 


e ٠ ۳٠ الى‎ ١ الروم (۲۰) آية‎ -۳۸- 


ی ی ی یت ی حیحصت ۱ و دوجو و و و و و و و و و موه و ووو و و و وه 


شنک کذاك نقم فص الا بات . لقوم ا (۲۸) بل انبم الذين ظاموا 
نفس‌خودرا همچنان بیان ميکنيم آیات‌را برای گردهیکه درمی:ا بند بلکه‌پیروی کنند | .| نکه ستم کردند 
اهوآء ۾ بير . جر فمن مدي من أضل الله و ما ف هن " اصرین )۲٩(‏ 
ون ا چو کت وا ماه تک قرو کار ددا وفست ا یار کے اری کننده‌ای 
فا قم وبجهك لین <یفا فطرّت الل التي فطر الاس علیها لا تبندیل 
پس راست کن روی خوددا برای دین پا کیزه خلقت خدا را که آفرید مردمان را برآن نیست بدل کننده 
لخلی اه ذلك الدین ام و لكين أكثر الناس لا یعلنون (۳۰) . 
مرخلق خدارا » این دین راست‌است و لیکن بیشتر مردم نمیدانند . 
قوله تعالی (ا نم" غلسّت الروم) سخن در «الم »در حروف مقطم دفته باستقصا وجهی 
ندارد گفتن آن« غلبت الروم » گفت غلبه کردند دومیان دا در نزديك زمن ( وم من" 
بطد غلّبهم" سرغ لبون ) وایشان‌ازپس غلبه یعنی پس از آنکه مغلوب باشند غالب باشند . 
( في _بضم سنبین ) در اند سال و غلب و غلبه یکی باشد . و بعضی دگر گفتند لغت 
معروف غلبه است الا آنکه تاء از او بیفکند چنانکه از اقامت بیفکند ‌قوله « و اقام الصلوة » 
و قوله « من بعد غلبهم » اضافت مصدر است با مفعول و قوله « فی‌بضع سنین » بضع از سه باشد 
تا ده يقال بضع‌رجال وبضعة عشردجلا ( له الأمر" ) فرمان خدای داست (من قبل ومن" 
بعد ) مبنی | ند بر ضم بنای عارضی برای قطع مطاف إلیه از او چون مضاف اليه براو برند با 
حال جر شود یقال من‌قبل زید ومن‌بعد ه اما اختباد ضم برای آن کردند که این حر کت در 
حال اعراب براو صوزت نبندد (۱) ( و بو مدر یفرح الم منون ) و.آن روز که غلبه 
روم باشد بر فادس موّمنان شاد شوند بنصرت‌خدای» وقصه این آن است که مفسران گفتند که 
در فارس زنی بود که فرزندان او همه پادشاه بودند و شجاع ؛ کسری این زن دا بخواند و 
گفت من می‌خواهم که لشکری بروم فرستم و بر ایشان امیری‌کنم از فرزندان تو تو احوال 
فرزندان خود مرا بگوی تا من بدانم که کیست که اینکار را شاید ؟ گفت اما بسر من فلان 
از گر گی حذر تر است و از دوباه محتال تر اما پسر دیگر که فرخان نام است اذ تیغ و سنان 
(۱) چون فامل و میتدا و مانند آنها داقم نقوند بلکه ظرف باشند ومنصوب يا مجرور باشند 
بحرف‌جار. ۱ ۱ 


ج جزء - ۲۱ ۳ 
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درکارها رو رونده تر e‏ پسر دیگر شهریزاد (۱) بغایت حلیم است خصال فرزندان من این 
است که گفتم کسری گفت که من پسر حلیم تورا بأمیری لشکر قبول کردم لشکری باو داد و 
اورا بجا نی روم گسیل کرد آ نجا رفتند وقتال کردند وظفر یافتند و فتل بسار کردند وشپرشان 
خراب کردند و درختان زیتون ببریدند وامیر لشکر روم از جهت قبصر مردی بود نام نجیش 
و این‌کار زارباذرعات و بصری کردند و این نزدیکتر زمینی است از شپر شام بزمین عرب 
و عجم . جون خبر غلبه فارس بر دوم برسول چ رسد دسول ل دلتنگک شد برای آنکه 
رومیان اهل کتاب بودند و مجوس را کتان نبود . مشر کان شاد شدند و بفال گرفتند گفتند 
فادسیان کدان ندار ند وما کتان ندادیم رومیان کتان‌دار ند وشما کتاں داریدو مجوس‌بر کتابان 
روم غلبة کردند و.ظفر یافتند بس برنیامد که ما نیز برشما ظفر یابیم . دسول چ ازاین‌سبب 
دلتنگ شد خدای این آیات فرستاد « الم غلبت الروم فی‌آدنی‌الاادض » تا آخر آیات أبوبکر 
یکافران رفت و گفت همانا شاد شدید بغلبة فارس بر روم پس بر نباید که دومیان بر فارسیان 
غالب شوند گفتند از کجا مبگوتی ؟ گفت مرا دسول تج خبر داد .1 بی" بن‌خلف الجمحی 
برخاست و گفت کذبت يا آبافضل آبوبکر گفت بل‌درو غ تو گوئی‌یاعدواله | بی" خلف گفت! گر 
راست میگوئی وقتی بر زن و بیاتا گرو بندیم اگر با نوقت رسد و جنان ۳7 تو گفتی من 
گرو بدهم و اگر نباشد توبدهی» گرو پستند بر سه سال برده شتر » ابوبکر پیامد و دسول 
چ را خبر داد دسول تلا گفت خطا کردی‌جون بضع سه سال نباشد ار سه باشد تاده برو 
در گرو بیفزای و در اجل » و این پیش از آن بود که گرو بستن و حظ ستدن بر آن حرام 
نود او برقت و آن سخن باز داند و گفت بنا تا در حظ و أجل بیفزائیم شتر بصد کرد و 
مدت به نه سالوقت» آنگه ابوبکر از مکه بخواست دفتن.! بيی خلف بیامد و ملاژمت کرد با 
او و گفت رها نکنم تا ضامنی نبدهی که چون وقت در آید و اینکه تو گفتی نبوده باشد صد 
۱ شتر که بدهد ؟ او سرش را عمد ال بضمان‌بدادا بی خلف خواست که پجنگک احد دود عبد اه بن 
آپی بکر بیامد ودراو آویخت گفت‌دهانکنم تاضمان‌نبداری(۲)چنانکه مرا بضمان‌بستدی‌ازیدد, او 

پایندان ( ۳ ) بداد و پا حد رفت و مجروح شد و با مکه آمد و از آن جراحت بمرد و آن 


(۱) صحیح آن شهر براز است یعنی خوك کشور و براز و وراز در لغت پهلوی بمعنی گراز 
بوده است و انسان دا بدین نامها ميخو اند ند جنانکه عرب ذب و کلب و نهد مینامند 

(۲) نبدهی ۰ 

(۳) پایندان ضامن و کفیل است ومیانجی را نیز گویند ودر برهان گوید بمعنی رهن و گرو هم 


آذه است ۰ 


مه و و 


e‏ الروم (۳۰)آية ١‏ إلى ۳۰ ج۹ 


ضربت دسول تل زده بود او بمرد سال نهم . اینقول بیشتر مفسرانست » آبوسعید خددی و 
مقاتل گفتند روز بدر حون مسلمانان ظفر بافتند بر مشررکان همانروز خبر آمد که دومسان 
عالت آمدند بر فارسانو مسلما نان شاد شدند بدان فتح .شعبی گفت مدت بسر نامد‌تاروسان 
ظفر یافتند بر فادسیان و ابوبکر گرو ببرد و مال خطیر بستد و این پیش از تحریم مراهنه‌بود 
ابوبکر آن مال پیش دسول تلم آورد گفت چه کنم این را گفت بصدفه بده . اما ستغلبة 


دوم بر پارس آن بود که عکرمه گفت و جماعتی مفسران که شهریزاد (۱) چون بروم‌غالب 


شد و ولیتایغان خراب میکرد و درختانهان میکند و میسوخت تا بخلی (۲) برسید بك 
روزبمجلس شراب با برادرش فرخان نشسته بود بر عادت ایشان فرخان گفت در مبانه » من‌در 
خواب دیدم که بر سریر کسری نشسته بودمی " این‌سخن نقل کردند بکسری » کسری‌نامه 
نوشت بشپریزاد ( ۱) که حون این نامه بتو رسد در حال برادرت فرخان را بگر و گردن 
بزن وسرش پیش من فرست او نامه نوشت و گفت ایپاالماك فرخان مردی شجاع و بکار آمده 
است و ما در رمین دشمنیم و ار مردی چون او گزیر نست تعجیل مفرمای که او در دست تو 
است هر گه که خواهی این سطوت توان فرمود » کسری د گر باره نامة نوشت که او را در 
لشکر فارس عوض بسیار باشد او را بکش و سرش پیش من فرست . او د گر باده جواب نامه 
نوشت و دفعی کرد تا سه بار نامه بنوشت او را فرمود که برادد دا بکش او دفع میکرد. بپار 
چپارم دسولی فرستاد بلشکر که من شهریزاد (۱) دا معزول کردم فرخان دا والی کردم و 
ملطفه پرسول داد گفت چون شپریزاد (۱) معزول گشته باشد وفرخان امیر. این ملطقه بدوده 
او برفت و پیغام بداد در حال شهریزاد (۱) از تخت فرود آمد و گفت سمعاً و طاعة و امادت 
رها کرد فرخان بر جای او بنشست چون کار بدو مستقیم شد دسول ملطفه بداد درآ نجا 
نوشته بود که جون نوشته دا بر خوانی درحال برادرت را گردن‌بزن و سرش دا پیش 
من فرست او بفرمود تا برادر دا بگرفتند و خواست تا برادر دا گردن بزند برادد 


گفت تعجیل مکن تا من کادی ترا معلوم کنم.. آنگه کس فرستاد و آن نامپا که 


(۱) صحیح شهر براز است وغالباً در کتب عربی هم چنین یا شهریراز بیاء دو نقطه بجای باء 
يك نقطه وشهر زاد در کتب فادسی تصحیف کاتبان وغاط است . 

(۲) در تاریخ طبری وغیر آن اجه «بخلیج» آمده است دمقصود از آن دریای نزديك قسطنطنیه 
است .پس ادنی الادض یعنی نز دیکترین زمین به بایتخت قیصر دمتصود آنکه فادسیان غالب گشتند در 
نزديك فسطنطنیه . 
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کسری فرستاده بود پباورد سه ار نامه بمن نوشت در دشتن‌تو 
ترا نکشتم » تو بيك نامه مرا بخواهی کشتن ؟ فرخان در حال از تخت فرود آمد و ملك را 
ببرادر داد و شپریزاد رسولی روان کرد بقمصر ملك دوم که مرا باتو سر ی هست و جز 
مشافپه‌راست نباید جائی موعد کن که من آنجا آیم با پنجاه مرد تو نیز آنجا آئی باپنجاه 
مرد تا بيك جای بگوئيم ملك دوم موعدی کرد و لشکر دا بر گرفت از آنکه ترسید که‌مبادا 
فادسی‌ان غدری کنند و شپریزاد برفت با پنجاه مرد چون عبون و جواسیس برفتند بدیدند 
که از فارسیان لشکری نست قبصر نیز با پنجاه مرد بر خاست و آنجا که موعد بود خیمه 
زده بودند در آنجا رفتند هردو تنپا و مبان ایشان ترحمانی بنشست و هريك از ایشان کاردی 
داشت با خود شپریزاد گفت دشمن تو که این شپرها ویران کرد منم و براددم . کسری مرا 
حسد کرد مرا فرمود تا برادرم را بکشم من فرمان نبردم مرا معزول کرد و برادرم دا والی 
گردانید و او دا فرمود تا مرا بکشد اکنون ما خلع طاعت او کردیم و یی :در 
ما را لشکری ده تا برویم و با کسری کار زار کنیم . آنگه اثادت کردو گفت سر از مبان 
دو کس باشد چون سه گشتند آشکارا شود ترجمان رابباید کشتن ترجمان دا بکشتندو قیصر 
لشکر بداد و اینان آمدند با پارسان کار زار کردند و شپرها مبکندند و مسوختند در آن 
مبان کسری با کرانه شد و اینان ملك پارس بگر فتند خبر برسول تج آمد در روز حدیبه 
رسد رسول ت ومسلمانان شاد شدند فدلك قوله : 
« الم غلدت روم في‌آد تی‌الار ض » یعنی زمن شام که نزدیکتر بودبزمن‌فادس 
جائی کهآ نرا الاذرعات گویند . عبدالله عباس گفت طرف‌شام است. مجاهد گفت ذمن‌جزیره 
است . مقاتل گفت اردنو فلسطن. عکرمه گفت اذرعات و گوینه کسکر : مقائل‌حسان گفت 
سواد شاماست . أ بوحدو ة الشامی‌خواند «وهم من بعد غلسهم » بسکون لام وهما لغتان کا لطعن 
. و الطعن. عبدالله عمر و ابوسعید خدری وحسن بصری و عیسی بن عمرخواندنده غلَبّتٍالروم 
فی‌ادنی الادض وهم من‌بعد غلسهم سدغلسبون » برعکس قراءت‌عامه جنانکه باول دومبان 
غالب باشند و بآخر مغلوں . و گفتند آیت آنگه آمد که خدای تعالی خبر داد از غلبۀ روم 
پادس دا وسعید جبیر و طلحة بن مصرف خواندند في‌آدانی‌الا دض علی‌الجمع . ابودرداء گفت 
گروهی آیند ازیس ما که‌خوانند « الم غلست الروم » وانما هی غلنت یعنی بضم الغین‌علی 
اضافة الفعل الى المفعول . آبوء‌مرو الشبانی گفت که دسول عل گفت‌بادس‌دا یکدو نطحه 


۲ الر“وم (۳۰) آیةاالی ۳۰ ج۹ 


باشد یعنی يك دو سروذنند یك دو بار جو له باشد ایشان را آنگه دگر دولت نبود ایشان داء 
و روم ذات القرون باشند هر گه که فرنی بروند قرنی ببایند الی آخرالابد . ۰ 

و قولهل( بتصنر ال )با تعلق داردبه « یفرح » آنگه گفت ( یتصر" من" یشان)خدای 
تعالی نصرت کند آنرا که خواهد بحسب مصلحت (و هو العز یز ال <م" ) و او عزیز و غالب 
آست باقپر وغلبه وعزت و دحيم است و بحشاینده . 

۱ و عد ال ) نصب او بر مصدر است تقدیر آنکه وعدالله وعداً. آنگه‌فعل بفکنندومصدر 
را اضافه کرد با فاعل یعنی این نصرت وعده خداست و خدای تعالی خلف وعده نکند که 

۱ کثب باشد و او منزه است اد فبیح ( ولکن اکشرالساس لا تمانون ) ولیکن پنشتر 
مردمان ندانند . 

( یاون ظاهرا من‌الحّوة الد"نما) بیشتر مردمان ظاهری دانند آن زندگانی‌دنیا 
جون تجارات و انواع صناعات و معاملات و حرف و کشت و پزد و آ نیجه راجع باصلاح‌معاش 
ایشان باشد ( وم" عن‌الا خر ه م غافلون) و ایشان از اخرت غافلند و باوجاهلند یاندا نند 
اگر دانند فراموش کارند . آنگه حپت انکار برایشان و غفلت ایشان گفت : 

( و یدفکروا) چرا تفکر نمیکنند در خود که من ایشان دا چگونه آفریدم تا 
از آن تفکر مرا بشناسند ( ما خلق الالستنوات والارض ) خدای تعالی آسمان و زمن 
نیافرید الا بحق نه بعبث ولفو و بازی و بیفائده , و |شمابرای آن آفرید تامکلفان در اونظر 
کد و باه الال کنو ورو اوو خد اف( وا عل می ا برقت مس که قات 
است چون آنوقت بسر آید فنا بیافریند وفاني گرداند. آنگه گفت( وان کا من‌النناس) 
بسیادی از مردمان بلقای خدای یعنی بباز گشت با پیش خدای برای جزای اعمال!ما ثوایو 
|ماعقاب على حسب آعمالهم کافر ند و نمی‌گرو ند. آنگه تد کر و تنسه کرد ایشان‌را و گفت : 

( او پسبر وا فالار ض) نمروند اینان درزمن تابلگرند عاقبت آنانکه پیش‌ایشان 
بودند از امم سلف ( کانو" ند" مهم قو* ) بقوت از ایشان سخت تر بودند چون قوم عادو 
ثمود ( و ار وا الارض ) و ایشان ذمن سبردند و بر گردانیدند برای کشت (و تمر وها ) و 
عمارت کردند زمن دا بش از آنکه اینان مبکنند چون قو ت‌ایشان بشتر بود » و عمر ایشان 
دراز تر و امید فسیح تر (وجاءعم" راسلهم"_بالستنات ) و پیفمبران ايشان آمدند وایشان 
را دعوت کردند ومعجز نمودند وححت انگیختند . اینجا در کلام محدوفی هست برایدلالت 
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کلام براو ببفکند وهوفلم و وأهلکه له بذنوبهم ایشان ایمان یاوردند خدای تعالی‌ایشان 
را هلاك کرد( "فا کان ایل لظلا پم )خدایتعالی برایشان ظلم‌نکردچه عذاب | یشان باستحقاق 
بود ( و اکن کنو | آنفسمم" بظیلون) ایشان برخود ستم کردند از آنجاکه جر وجنب 
آبشان کردند آن عذاب را بحود پاصر از بر کفر وترك نظر وتفکر. 

رم كان عاقية اللذين أا ؤا السو ای" ( آ نگه گفت پس‌عاقت‌اینان که بدی کردند 
از کفرو معصیت بدی بود از آن بدترو آن عدات دورخ است وس ی تانث آسوء باش کا لحسنی 
فی‌تأنیث الاحسن و مثله قوله « للذين أحسنوا الحسنی > پس«سوء ی» اسم کان باشد و « عافنة » 
خبر او باشد » و گفته اند السوء‌ی نامی است از نامپای دوزخ چنانکه طوبیا گر تأنیث آطیب 
باشد در لغت عرب نام درختی است دد بپشت جنانکه حسنی گفتند نامی اد تامہای بپشت است 
( آن سذ بوا )یعنیلان کذ"بوا ( باایات‌الله ) برای آنکه بآیات خدای تکذیب کردند و 
بعضی مفسران گفتند تفسیرسوء ی آنستکه از پس او آید من قوله «آن کذ بوا » و آن مع‌الفعل 
در تأویل‌مصدر باشد یعنی کذبهم وتقدیر آیه چنین باش ثم کانالسوءی‌التي هي‌الکنب بایاتاله 
عاقبة الذین آساوّا گفت آنانکه اساعت کردند عاقبتی بود بدتر از اساعت ایشان و آن تکذیب 
بود بآیات ما. تأویل اینقول خذلان باش و تخلیه از ميان ایشان وفعل ايشان و ایشان داباخود. 
رها کردن و این نیز وجهی باشد جز آنکهستأول بود و قول اول ظاهر تر است چه حساجت . 
نست در او بعدول از ظاهر » و قولی دیگر آنسنکه‌السوءی در جای مفعول آساوّا باشد و قوله 
« أن کن بوا» دد تأویل مصدر است فی محل‌خبر کان أو اسمه علی اختلاف قراءتن که اهل کوفه 
و ابن عامر «عاقبة » بنصب خواندند على خب ركان مقدماً على اسمه و باقی‌قر اء عاقبة برفع‌علی 
۳ فی محل ا خبره 9 عاقبة و و ees‏ 
اساد کد ی 

(ث ب و"الخلنی م“ یمد ) خداست که ابتداء خلق آفرید و باز هم او اعانت 
کرد و مال و مرجع با او هست یعنی با جائی که جز او را آنجا حکمی‌نباشد. آنکه برسبیل 
وعید گفت : 

( و یوم تقوم الساعة ) و آن روز که قامت برخیزد ( بلس الجر مون ) گناهکاران 


(۱) قول اخیر آن است که‌السوه‌ی مفعول اساژّا وان کذبوا که بتأدیل تکذیب میرود خبرکان 
باشد وعاقبت اسم آن يا پالعکس . 


4 اروم (١۴)آية٣إلى‏ ۲۰ ج 


ل باشند ند در معنی او خلاف ۳ ات 1۱ yT‏ 
رسوا شوند . فتاده و مقاتل و کلبی گفتند نومد شوند . ابن زید گفت مبلس آن باشد که بلا 
باو فرود آید. فر اء گفت منقطع!لحجة آبوعبیده گفت پشیمان باشد و آنشد على ما قال : 

اصاح هل تمرف رما مکترسا قال نعم آعرافه" وآبتا(ا) 

ای ندم . و مراد بمجرمان کافران اند لقوله : 

( وم یکن هم من شر کانهم" سفق ) ايشان دا شریکان خود یعنی‌معمودان که 
بدون خدای که ایشان دا شريك‌او کردند شفیعانی نباشد یعنی آن ظن که ایشان بردند که‌این 
بتان شفیعان ما خواهند بود فی قوله « موّلاء شفعاؤنا عندالله » آن گمان دروغ شرد و ایشانرا 
شفاعت نبود ( وکانوا بشر کائهم کافرن ) وباین رها نکنندتا ايشان کافرشوند وتبر | کنند 
وک ار ایشان و عبادت ایشان بیزادیم و این عبادت نه برضا و فرمان و اختباد ما رفت و 
این محمول باشد بړمعبودان احیاء چون عیسی بن مریم وجز او . 

( و وم تقوم السَاعة بو مد یتفر قون) و آن روز که قبامت برخیزدایشان متفرق 
شوند س از آنکه امروز مجتمعند برباطل . 

) فااماالذ ین امنوا و علو! الصتالحات ) آنگه چون طرفی ذکر کافران گفت و 
احوال ایشان و اعمال ایشان ‏ با د کر مؤمنان آمد و گفت اما آنانکه ایمان آدند و کارهای 
نیکو کنند ( فهلم' في روضة ) ایشان‌در روضهو مرغزاری باشند از بپشت محبود ودرمحبور 
فولپا گفتند . عبدالله عباس گفت یحبرون ای یکرمون ایشان دا آنجا ا کرام کنند و گرامی 
دارند . مجاهد وقتاده گفتند منعم باشند. ابوعبیده گفت‌شادما نه باشند ومنه قو له اما امتلاءت 
دارحبرة إلا امتلاءت‌عبرة » و قالالعجاح : 

آفاتمد! له الذي اعطی الحیر" موا لي الحق إن الموی شکر" (۲). 

ای اعطی السرود » و بعضی د گر گفتند حبرة هر نعمتی باشد حسن من التحبیر و هو 
التحسن و منه الحبرة البرد الیمانی . و منه الحبر لانه يحبر به الاوداق » و منه الحبر للعالم 
لانه‌پتحبر بالاخلاق| لحسنة قال الشاعر : « بحر هاالئ تب" الصمسری؟» 

آی یحسنها و ینمقپا. و گفتند معنی‌بحبرون آنست که‌پلتنون بالسماع وایشان دا بسماع 


(۱) ای یادمن آیا منزلگاه و آثار ستودان دا میشناسی ۽ گفت آری میشناسم و بشیمان شد . 
(۲) سپاس خدایرا که دوستان حق را نعمت داد ا گر شکر گز ار ند . 


خوش لدت دهند. یحبی بن ایک ایتناز ار آبه گفت هوالسماع PETES‏ 
را پرسیدند هم‌این گفت. آنگه گفت چون ایشان سماع کنند هیچ درخت در بپشت نماند والا 
بکشی (۱) در آید.هم اوزاعی گفت خدای تعالی هیچ خلقی نبافرید خوش آواز تر ازاسرافیل 
حون اویسماع در آید براهل هفت آسمان تسبیح‌ببرد. عطاء بن یسار دوایت کرد اذابوهریره 
از رسول ت که او گفت بپشت صد درجه است مبان هر درجه جندان که از آسمان تازمن 
و درجة برترین او فردوس است . وجویپای‌بپشت ازو فرود میاید . و عرش دوذ قیامت برو 
نپاده باشد , و مردی بر بای خاست گفت با رسول‌اله من مردیام که آواز خوش دوستدازم 
در بپشت‌هیچ آوازخوش باشد؟ گفت اي والدي نفسی بيده آری بدان‌خدای که حان من‌بدست 
اوست که خدای را در بہشت درختی است وحی کند با ندرخت که سماعی بشنوان بندگانی‌دا 
که دردنیا خود را دور داشتند از سماع ملاهی ومعازف باطل‌از بر بط و مزامیر » آندرخت‌بآواز 
آید پتسییح و تحلبل آوازی که حلایق ما نند آن نشنده باشند .ابودرداء روایت کرد کهروزی 
رسول تلم د کر بپشت میکرد و آنواع نعمت او . آعرابی بآخر قوم نشسته بود در رانو افتاد 
و گفت با رسول الله در بپشت سماع باشد گفت بلی در بپشت حوگی است در کنار آن حوی 
نباتی رسته است حوصان آن نبات آوازی دهد و سماعی کند که خلايق مثل آن نشنیده باشند 
و آن فاضلتر نعمتی باشد در بپشت . گفت آبودرداء را برسدند که آن آواز بچه کند گفت 
بتسبیح خدای و حوصان در لغت نباتی باشد سر او یز و اصل او ضحم و قیل حوصانی . در 
اثر آمد از مغیره از ابراهیم که او گفت در بپشت درختانست که چون اهل بپشت دا سماع 
باید خدای تعالی از زیر عرش بادی بفرستد بر آن درختان آید و بر گپای آنرا بجشاند و 
بر یکدیگر زنداز آنجا آوازی آید که اگر اهل دنبا بشنوند از طرب بمیرند . وابوهریره 
را برسدند که در بپشت سماع باشد گفت بلی در بپشت ددختی است اصل آن از زر است و 
شاخپای آن از سم و ميو آن لول و زبر جد و یاقوت خدای تعالی بادی بفرستد تا بر آن 
درخت آید وشاخ و برگی او را برهم زند از آنجا آوازی آید که شنوند گان مانند آن‌نشنیده 
باشند . و اما تخصیص‌روضه برای آن کرد که هیچ چین نیست بنزديك عرب ازروضه‌نکوتر 
وخوشتر تا شاعر گوید : 
ماو هشن O‏ باه علییا سمل I‏ 


(۱) کشفی بمعنی نشاط است وشادی . 


سا _الروم (۳۰) آية ١‏ إلى س ۹ 


wegesauutntvsasseuvor eauessocecceascsusseoonsenevus 


ضا حك الشمس 7 مها کوک شری" ‏ موّ زر تب ات کت له 
وما باطنب مثها تشر رايحة ولا بأحسن مها اد دا الاصل" (۱) 

وا کر 

( وأماللذن کفروا وکتّذ وا بایاتنا و لقاء لاخرة ) اما آنانکه کافر باشند 
و دروغ دارند لقاء آخرت رایعنی باز گشت با آنجا ( فأو لك _فالمذاب حنضترون" )ایشان 
را درعدات ۱ 

( "فسدحان الله حين تنمُسون و حین تصحنون )آی‌سحوا لله تسیحاً حن‌تمسون 
چنانست که بیان کردیم فی‌قوله وعدالله و کتاں‌الله جز آنستکه اینجا فعل بیفکندند و اضافت 
فعل با مفعول کردند و آنجا با فاعل » معنی آنستکه نماز کنید آنگه که در شب آشدو آنگه 
که در روز 4 یعنی نماز شام و نماز بامداد (و عشد]) و نمار خفتن ( وحن تظهر ون ) و 
آنگه که در نیمةٌ دوز آئید یعنی نماز پیشن يقال آصبح و آمسی و أضحى و آظهر إذا دخل في- 
السیاح والمساء والشحی والطین . بسنی دگر گفتند خن تمسون نماز دیگر خواست و نماز 
شام و حین تصبحون نماز بامداد و عشاء (۲) و نافع بن الاذدق پرسید عبدالله بن عباس دا 
که ذکر پنج نمار در قر آن هست دد هیچ آیت ؟ گفت بلی فی‌قو له « فسان الله حين تمسون 
و حین تصبحون - إلى قوله - و حبن تظبرون »عبداله بن‌عباس‌دوایت کرد از دسول اټ که او 
گنفت هر کس که او این آیات و آخر سورءٌ والصافات در عقب هر نماد فریضّه بحواند خدای 
تعا لی بنویسد او رااز حسنات عدد ستازه آسمان وقطره باران و پر گی درختان و عدد خالادمن 
چون بمیرد او دا بعدد هر حسنتی ده حسنه بنویسند » وهم‌عبدالهعب اس‌دوایتکردازرسول تلا 
تا که‌او گفت هر که بامداد وشبانگاه بگویدهفسبحان الحن‌تمسون و حین‌تصبحون.!لی‌قوله- 
و کذلك تخرجون » این گفتاد تلافی و تدارا هر عبادت باشدکه او دا در آن دوز وآ نش 


فائت شود مراد سنن و نوافل و تسبحات و دعوات است . و انس مالك روایت کرد از دسول 


)۱( شعر از اعشی‌است هیچ باغی از باغهای زيي ۰ که گیاه سیار آورده وابر بار نده بر آن بسیار 
باریده است روئیدنی آن شاداب در روی خورشید میخندد وهمه آنها دا سبزه ها فرو گرفته است 
ما نند چادری وبغایت نمو دسیده است وقتی آفتاب‌بفروب گراید هر گز خوشبوی تر از آن زن و ذیبا 
تر ازاه نیست . 

(۲) شاید کلمه عشا زائداست ونماز ظهر وعشارا بوضوح آن گذاشته وشاأید نیز E SE‏ 
ودر اصل چنین بوده‌است وعشیا نمازعشا وحین تظهرون نمازبیشن . 


که او گفت هر که خواهد که او را فردای ا ل ا ۱ بگوید 
« فسبحان الله حن تمسون و حن تصبحون الی فوله - و كذلك تخرجون » و قوله « سبحان 
ربكرت العز ةعمايصفون و سلام على المرسلين والحمد رب" العالمن » ضحاك روایت کرد 
که هر که این آیات بحواند ثواب او برابر ثواب آتکس باشد که دویست برده آزاد کرده 
باشد از فرزندان‌اسماعیل . کم الاحباد گفت هر که این آیات بخواند چون در روز در آید . 
و در شب هیچ خير از او فائت نشود و هیچ شر از او در وجودنیاید» و ابراهیم عم اینکلمات 


هرروز شش بار بگفتی . 


(بخرج الحي من المست ) زنده از مرده بیرون رکه ده از زنده و تسیر این در 
س اذ آنکه مرده باش ( وکذالك تخر جون oy‏ ار مس بر ا 
نبات آرمن . 

( ومن آلاته ) گفت از آیات و دلائل وبسنات او آنست که شما دا بافرید از خالد 
یعنی آدم را که بدر ش شما بود ( م اذا انت ر آمتشر ون ( » س آنکه دیدید که شما 
خلقی بسار بودید منتشر و پرا کنده دررمین» این « ادا » مف‌احات است یعنی بس روز گاد بر 
نیامد میان خلق آدم و میان آنکه فرزندانش بساد شدند و درذمن پرا کنده شدند . 

( ومن‌آیاته, )واز دلاگل او (آن ختلی "لکنم من آنةسکم آز"واجا) آنستکه‌برای 
شما آفرید هم از شما و از جنس شما جفتان و زنان شما را تا شما دا بایشان سکون و آرام 
باشد ( و حدل" بتکم مود "ور 2 )و از مبان شما دوستی و دحمت نباد قوله « من 
آتفسکم » یعنی از استخوانهای بپلوی آدم و گفتند هم از افیا و گفتند هم ار جنس شما. 
راوی خبر گوید اھر ردك زسول تفت آمدو کت با زمرلا ما ا 
و آن تعجب است که مردی و ذنی هر گز یکدیگر را ندیده و نش‌اخته حون مبان ابشان 
متا کحتی دودو یك روز بایکدیگر صحبت کنندیکدیگر داچنان دوست گیرند که از آن‌عظیمتر 
ممکن نباشد . رسول گفت آن از قبل خداست و این آیت بحواند « و حعل بینکم»ود ة 
و رحمة» ( ان في ذلك اباتٍ لقوم تف کر ون) در این ا و دلالتی هست آ نان‌را که 
اندیشه کنند . 

) و من آیاته ) از دلائل و عجایت او ( خلق السموات والار ض افر نین اسان 
و زمین است ( واختلاف ألستتکنم" وأوانکنم" )و اختلاف ذبانها و لغتپای شا از 


سک ار وم(۳۰)آية ۱ الی۳۰ ۹ 


پ.پ۰پ۰پبپس پر ۹ ۳/٩77‏ ول ز ری و را 


تازی و پادسی و هندی و دومی و جز آن الی مالا بحصی کثرة و اختلاف آألوان شما از ساهو 
سفید و سرح و زرد و آسمر و شما همه از يك مادر و پدر از آدم وحو "ا ( ان في ذ لك لاباتٍ 
الما لمبن_) در این دلائلی هست عالمیان و جپانیان را . حفص تنها خواند للعالمین بکس 
لام یعنی دانایان را . ۱ 

ر ومن آباته منامکم _بالشیل والتهار وابتغاژکنم من "فضله, ) این از آن 
جمله است که فتيم ان" ااعرب‌تلف الخبرین لفآفترمی بهما دمياً ثقة بأن المخاطب یضع کل 
منپماً موضّعه عرب دو خبرمختلف بگرد د بنندازد درهم بیچیده چون داند که مخاطب هريكث 
بجای خود بداند نبادن, تقدیر آیت آنست که منامکم باللىل و ابتغاؤ کم من‌فضله بالنهار وار 
آیات او آنس تکه شما را شب بدید کرد تا در او بخسبد و دوز بدید کرد تا در او طلب معاش 
کان ( إن في ذ' لك لابات لقو م بسممون" ) دراین آیتی‌وعلامتی هست آ نانرا که بشنو ند. 

(ومن آباته ریکم المر ی خوفا و طمعا) از این آیت أن ببفکند لدلالةالکلام 
عليه کقول طرفة : 

الا آ نذا الزن! جري أحضرّ الو"غا وأن شید الكذ ات هل أنت "خلدي(۱) 
آرادان آحضر چه اگر آن تقدیر نکنند لازم آید که فعل مخبر عنه بود و این صورت 
نسدد جو فعل خبر باشد و محس عنه نبود و بعضی علماء گفتند در کلام تقدیم و تأخری‌هست 
والتقدیر « یریکم البرق من آیاته » گفت و از عجایب و آیات او آ نست که بشما نمایدبرق‌را 
خوفاً و طمعاً برای خوف وطمع تا از او خائف باشید ازصاعقه‌اش و طمع دارید ببادانش ونصب 
او بر مفعول له باشد ( ء یبال" من‌السماء ماء ) و از آسمان آبی فرود آدد یعنی آب بادان 
و رنده کند زمن راباو بس از آنکه مرده باشددد این آیتی و علامتی هست گروه خردمندانرا 
( ومن آباته أن تقوم السیاء والارض" با ره ) واز آیات و عجائب او آنست که 
آسمان و مین بفرمان او ایستاده است ( م |ذا دعاکنم" د عو"ة" من‌الار ض ) چون شمارا 
بخواند از من شما اجابت کنید و از زمن برون آئید یعنی روز قیامت و بعث برای حساب 
و جزاء بعضي گفتند در کلام تقدیم و تأخیری هست و التقدیر ثم إذا دعا کم دعوة إذا آنتم 
تخرجون من‌الادض و ذاء آول ظرفی ابت متضمن شرط ودوم |ذاء مغاجاتست . 


)4۱ ای کسیکه برمن سخت میگیری و نمی میکنی از اینکه درجنگگ حاضر شوم یا در بزم شادی 
آیا تومیتوانی مرا جاودان ز نده نگاه داری تا کار فوت شده را پس از این انجام دهم ۰ 
۱ ۳ 
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۱ ولاز س که رض کل" ار )نگ کت ارات هرحهدر 
آسانها و مین است و همه اواقات ومطیع باشند . 3 ۱ 
( وهو الذي نوا الخللی م یداه ) آنگه گفت او آن خدا است که ابتدا 
خلق او کرد بی آنکه هیچ بود و باز اعادت هم او کند پس ازآنکه بمیراند ایشانرا . عبدالله 
مسعود خواندهیبدء الخلق»حملا علی قوله « ثم یعیده » وقوله « نه هوینبدء و یعید.»ودلیل 
عامەقر اء« کمایداً کم تعودون»( و هو هون" علیه) و آن یعنی اعادت براو آسانتر باشد از 
اپتداء. دبیع خثیم وحسن بصری و عوفی از عبدالله عباس گفتند معنی آنست که هسن‌بی‌زیادت 
وتفضیلی, و أفعل در کلام عرب بسار آمد که ا گر چه صودت او أفعل تفضبل است معنی 
اه تفضیل نیست چنانکه گویند المالك‌ولی بملکه .و | گرچه هیچکس دادر آنولایتوملکیت 
شر کت نباشد . وقال الفرزدق : 
ان التذي مك الستاء پنی" لا بنتاً دعائمه آعز؛ و" أفضل (۱)(آطول خ ل) 
ای عزیز فاضل « طویل نسخه » برای آنکه من کذا نمیگوید و قال آخر : . 
لراك ان الزبرقان" لنازل". . بمعروفه عتدالستنن رأفضل (۲) 
ی . فاضل‌مجاهد گفت هون علیک فیا لعادة والاختاد برای آنکهآ نکس از ما که‌کاری 
شند دوم باربراو آسانتر باشد از آنکه ابتدا کند. بعضی د گر گفتند آهون علیه من حبثا لصود 
اعادة آسالتز است ار دوی صورت برای آنکه در بدایت نطفه رید , آنگه علقه کرد آنگه 
مضغه » آنگه عظام آنگه خلقی د گر آفرید از خلق حباة در او و اعادت بیکبار بود بصبحة 
اسرافیل و نفخ او در صود و ایب توسنع باشد. واینهمه معنی روایت کبی است از آبو صالح 
از عبدالله عباس (و له الم الاعلی ) واوراست مثل بلند ترو وسیعتر یعنی اوداست صفات‌برتر 
عبدالله عباس گفت بعنی مثل أعلىء در آنکه اورا مثل نست فی‌قو له « لس کمئله شيء», او 


راست . قتاده گفت مثله آن لااله غیره و معنی یکی است ( و هو المّز بز الحکم" ) و او عزیز 


شرب کلم نشب آنشیکنم:) آنگه حق تمالی دد ای آیت «ثلذد هت و 


توحید خود را گفت خدای تعالی مثلی زد برای شما از شما و آن آنستکه گفت شما داست از 


(۱) آنکه آسمان را برافراشت برای ما خانه ماخت که بایدهای آن استوار و نیکو است . 
(۲) بجان توسو گند که زبرقان درسالهای قحطی مهمان نواز و بخشنده است . 


-۵۰- الر وم (۳۰) آیة۱الی۳۰ ج ٩‏ 
این بن گان و رشاران که شا دارین وملك بین شات شر کی و نازیر آرمال و 
ملک ی که من شما را روز ی کردم چون بند گان شما که مملوك شمااند با شما شر کت‌ندارنددر 
ملك شما از کجا که آ نچه آفریده و مخلوق من است بامن شريك باشد . قتاده گفت چنانکه 
تېسندی که بند گان و زیردستان شما بنزديكشما باشند در فراش همچنین مبسندید که بند گان 
من بامن شريك باشند درمعمودی. و مورد آیت مورد انکار و تقریع است مرمشرکان را. وقو له 
( تخافوم" کنخفتکلم آنشت‌کلم) از ايشان چنان میترسی که‌از خود . ابومجلز گفت 
مراد آنستکه از ایشان ترس ی که اتلاف ما لکنند چنا نکه ازجهتخودترسی. وقیل کخیفةبهضکم 
بعضأمن الشر کاء . عبدالله عباس گفت ترس ی که میراث بایشان رسد جنانکه بعضی از بعضی‌میراث 
میگیرند. و گفتندمترسد از ایشا ن که مشار کت کنند با شما در مالپاتان جنانکه از خودمی- 
ترسید ( كتذالك نفصل الا یات) ما آیات‌دا چنین تفصیل دهیم برای عاقلان . 

( بل ادبم اللذين ظلموا آهواء م بغر عل ) آنگه این کافران این معنی دا 
کار بستند که تابع هوای نفس خود اندیی‌علمی و بصير تی هوا پرستیدند و مثله قوله «آفرأیت 
من‌اتخذ |لپه هواه » و از آنجا که علمی نیست ایشانرا که در ادله نظر نکرده اند گفت 
(فمن" ېدي من أضل ال ) که ره نماید آنرا که خواهد اورا گمراه کند؟ یعنیکه‌توفیق 
دهد آ نرا که خدای تعالی‌اورا خذلان کند؟ يا که مومن خواند آنرا که خدای حکم کندبضلال 
او ؟ و يا کهره‌نمایدببپشت نرا که‌خدای‌تعالی گمراه کند بقيامت از ده‌ببشت؟ ( وما هم .من" 
اصر بن) و ایشانرا هیچ یاری و ناصری نباشد . آنگه امر کرد دسول دا و گفت : 

( فاقم" و حپك لاد بن حنفا) خطاں بااو و مراد اء و مت گت راست دارروی 
حود بدین او در آن حال که مسلمان و مستقیم باشی یعنی از عادت خالص دار خدای را و 
توجه درعبادت کن باو و باو در عبادت انباز مگیر . و نصب حنیفاً بر حالست از فاعل و بان 
کردیم که حنیف از اضداد است هم میل باشد وهم استقامت . 

) فطترت الل التي آفطر النّاس علمها ) مجاهد گفت فطرت خدای اسلام است و 
و نصب او براغراء است بفعلی مضمر یعنی الزم واتبع‌دین‌الله الاسلام یعنی ملازمومتبع‌مسلمانی 
باش » و أصل فطر شکافتن باشد و ابتداء خلق کردن و خمیر سرشتن و اصل هرسه شق است و 
القطرة الخلقة و الفطرة الملّة و منه زكاة الغطرة » و قیل معناه يرجع إلى معنی الخلقةلا تبا 
زکاهالرژوس ۱ و ابوهریره روایت کرد ار دسول کر او گفت« کل“ مو لود یو لد علیا لفطرة 
فأًپواه یپو دانه وینصرانه ویمجسانه کماتنتج النپنمة هل تجدون فيا من حدعاء » گفت هر 


ج۹ حزء ‏ ۲۱ -۵۱- ۱ 
مولود وفرزند که زايد پر فطرة اسلام زايد پدد و مادر او دا جود و ترسا و گیر کنند چنانکه 
بهیمه بچه که زاید گوش بریده نباشد خداوند ( ۱ ) گوش ببرد . آنگه آبوهریره گفت ا گر 
خواهی این از قررآن برخوانی « فطرةالهالْتي فطر الناس علیپا» در خبر دیگر هم اذابوهریره 
و حدیثی مانند او و در آخرش گفتند با رسول الله چه گوئی آنان را که از این کودکان در 

طفولبت بمسر ند ؟ گنت « الله اعلم بما کانوا عاملین » خدای تعالی عالم‌تر که ایشان‌چه کردندی 
اگر بماندندی . اسود بن سریع گفت با دسول‌الّه چپار غزا کردم قومی از ما کودکان‌مشر کان 
را میکشتند دسول تا گفت جرا کود کانرا مبکشتی و .ايشان اطفال و بیگناه‌اند ؟ گفتند یا 
دسول الله مشر ذاده‌اند گفت « والّذي نفسي بده مامن‌مو لود الا یولدعلی هذه‌الفطرة فمایزال 
علپاحتی‌تسن عنه لسانه و آبواه‌یپو دانه‌وینصرانه » عیاض بن عمار دوایت کرد از رسو لتم 
که او گفت خدای تعالی مرا فرمود که بباموزم شما دا آنچه نداند و خدای تعالی گفت‌مرا 
که آنجه ند کات خود داده‌ام حلالست ایشانرا من بند گان خودرا همه دا مسلمان آفریده‌ام 
شطان میاید ایشانرا مفریند و پرایشان حرام میکند آنچه من حلال کرده امایشانرا؛ ومی- 
فرماید ایشانرا تا بمن‌شرك آرند ( لا تندیل لخللی ال ) تندیل و تغسر نست خلق‌خدای 
دا صورة نفی است و معنی نهی . یعنی ان خلق خدای را بخصی کردن و گوش 
چپار پای‌بریدنو ماننداین( ذ لك الد ین الم" ) این دین‌داست‌است و طریق مستقیم ولیکن 
ببشترمردمان نصدانند.فوله تعالی: 

بین له و انقوهُ و ینوا او و لا تکووا من اش كين (۳۱) 

گرد گنت بسوی‌او وبترسید آزاو وبپا دارید نمازرا و نبوده باشید از مغر کان ۱ 
من الذین فرّقوا دینهم و کانوا شعاً کل حزب ما فر حون (۳۲) و آذا 

ازآ نانکه پرا کنده کرد ند دون خود وبودند بر کیشی هر کروهی u‏ ایشانست شادمانند و 


مسر 2 


مس الثاس ضر دعوا ریم نمنیبین له ۸ |ذا أذاقبم من رنه |ذا 
درسد هر دم را صرری بخوا نند بر و! رد کارشانر | باز کشتگان باو پس‌ه رگا »بچشا ند [ نهار از آن رحمتی آنگاه 
و ی ا ی و اد N‏ 
فریق منهم بر بهم بشر کون (۳۳) لبکفروابا آتبنام فتمتعوا فسوف 
گروهی از آنها بیرودد گارشان شرك آورند تا کافر‌شوند با نچه‌دادیم آ نهارا چس‌بهرهبا بند پس‌زودباشد 
aaa‏ 


(۱) یعنی صاحب چهادپا کوش اورا ببرد واین سخن رد آنان است که پندارند خداوند بعضی 
را بطینت باك آفررید و یی را بلید . 


۲ ۱ الر وم ( ۰ ة۱۳۷ لی ٤۷‏ ج 


و و او و و و و و جوا و ۵ 6۵۵ 0 0 8 و0 


انون )۳٤(‏ آم رن علبیم سلطاتا فهو يکلم ا انوا به بش رک ن (۳۵) 
اا از براشان حجتی‌را پس‌او سخن کند با نچه E e‏ 


م وتي ەھ الو ۵ 
واذا أ ذقتاالناس رة فرحوا با و ان تصیهم سب با قد مت آیدییم اذا ۾ 
وچون بچشانيم مردم‌را رحمتی شادشوند بآن واگر برسد آنهارا بدی با نچه‌پیش‌داشته دستهادشان آنگاه آنها 
ا ست بو سره ۶ و س ھت ی ۵ ۰ 
یقنطون (۳۹) أ بروا ن الله E‏ لمن شا و بقدر ن يي 
نا امید شو ند آبا ندبدند آتکه خدا ek‏ روزی‌را موی نا میخواهد و تنگ‌میکند بدرستیکه در 
ذلك لا بات ت لفو م يۇ منون (۳۷) : فات ذا الق بی حقه والیسکین وان الیل 
اہن ھر آنه نشا نها يست برا ی گر وهبکه‌میگرو ند پس و یا یت 
ذلك خی لذ. ن بر يدون وجا و أواليك ۸ المفلحون (TA)‏ و ما | 


این بهتر است مر i‏ میخواهند ذات خدار ا و آ نها اشانند رستگاران و نیچد هد هید از 


۳ 1 2 


م ص 


ETE 
لير بوا في آموال الناس فلا بر بوا عند الله و و ما 2 من ز وة تريدون‎ 3 
aî حرام تا بیقزاید در ما لهای مردم پس ریاد نمیشود نزد خن | و آذچه ه .ده تسد ار ر کاه‎ 


وا تاو لك ۾ مسیون (۳۹) ) اه الذي خلتک م رز تکم ۾ / 


ذات خدادا پسآنها ابشانند صاحبان ا خداست | نکه آ رید شمارا وس روزی داد شمارا پس 


2 5 ره وه اف o‏ ۵ 
بميتڪم م بح ۽ هل من شر کا نکم من یفعل من ذلك من شيء 
میمیراند شمارا پس زنده میفکد شمارا با و وا کسیکه بکند از نت 1 چیزی 
۶ ۵ 9 م و اسو سے ص 21 ص 
پا کست او و برتر است وه هيا ورند تلادر شد تباهی در بیابان و 8 با نة کرده 
آیبی النا لذ E‏ 

بدي الناس يقهم بعض ي یاو لعلبم جرد( 1 الارزض 
دستها یشان تا بچشا ندآ نی EEL‏ تاشاید آنھا ہر گرد ند بگو سیر کنید در زهین 
9 و eT SA E‏ کے و وده a f‏ 
فانظروا كيف کان عاقبة الذین من قبل کان اکثر ۾ مش ر کین (4۲) فا قم 
پس بنگرید چگونه بود سرا نجام کار آنا نکه پیش ازا يشان دود ند بیشتربشان‌مشر کین پس وات کر 
6 ° ره سا مر ۵ شم سے ص 
و جيك لد ین اب من تنل آن اي وم لا رد له من الله بو مذ 


روی خوددا برای دین راست پیش وان ها روزی که نیست باز کشت مر اورا از خد! در آن روز 


دام ها جوم و وج و او و و وا اه و دا و دا وا وا او وا ماد و اد وا او وا اد او اد دا و او و وا او وا وا و دا او ام وا و و اما او اد وا او و و ما ماو او اد تا وا نا و وا و وج او و و دا او وان وا و او او او وا و و و وج و وا چاو داد او و و و اد او و اد اه و 0 


۵ س هس ۶ 


e هر که کافر ثد ا کفراو و ۱ خود‎ e 

َه E‏ ر ا ص س e‏ و ۰ ۲ ۳5 ۱ 
لىجزي الذين أ منوا و عملوا الصالحات من فضله إنه لا الک فر ين )¢( 
تاچزا دهد آنا نرا که گرویدند و کردند کارهای شایسته ازفمعل‌خود بدرستیکه اودوست ندارد کافران‌را 

و من آا ته أن برل الریاح مب ات ولبذیقکم من منم و لتجري لك 


واز آبات قدرتش اینکه میفرستد بادهارا مژده دهنده وتا بچشاند شمارا ازرحمت‌خود و تا بروند کشتی ها 


ما مه ۵ و اس و 
بآمرم و لتبتغوا من فضله ا ویس ی 
E‏ و SEC‏ وی 
دیش از تو پیمیرانرا ی یس آهد ند oT i iT e‏ 
OR,‏ نصر او منین (4۷). 
وهست سر او ار درما باری کردن گرو ندگان 


قوله تعالی ( منببمین ! له ) منصوب است برحال من‌قوله « انم وجپك للد ین» برای 
آنکه خطان با دسول است ل و مراد رسول تا و امت کته قال فأقموجېك للد ین انت 
ومن معك من المومنین «منسبین البه » ای تائین راجعین منقطعین الیه‌در آ نحال که‌توبه کننده 
باشد و با در گاه اوشوید. و گفتند اشتقاق او از قطع استو منه الناب لقطعه ( ادنوه )ازاو 
پترسید و از عقاب او و از معاصی او اجتنان کنید ( وأقیمُوا الصاو ) نماز پبای دارین در 
موافت خود و ادا کردن او بحدود و ار کان وشرایطش علی ما مرتم‌به ( ولا تکونوا من" 
المشر کین ) وازحملةٌ مغر کان مباشد که باو اناز گیرید . 

( من‌النذین فرقوا دیذهم) حمزه و کسائی خواندند فادقوادينهم بالف تخفف‌داء 
من المفارقه ,و باقی‌قر اء خواندند « من الذین‌فر قوا دینهم »من التفریق از آنانکه دین‌خود 
باره پاده کردند ( وکانو| شنعا) ای فرقاً و گروه گروه شدند . قتاده گفت مراد جهودان و 
ترسایان ائد » و ت کر تن بدلست از مشر کان . عمر خطان روایت کرد که دسول 
گفت عايشهرا «ن الذین‌فر قوا دینهم و کانوا شيعا هم آهل البدع والضلالةمن‌هذءالامة 
ان‌لکل" صاحب ذنب توبة الا صاحب البدع والاهواء فانه ليست لهم توبه انا مهم بریء و هم 
مني برءاء ۰ گفت مراد باین آیت اهل بدع و صلالت اند از این امت و هر گناه کاریداتو په ۱ 


و واه مه واه و وه و و وو و و هو وه و۵ 5644 


۳1 الر وم (۰ )ةلل ج 


ست جن ایشانرا که ساحب بدعتاند و تابع هوای خود من از ایشان ببزادم و ایشان از من 
آنگه گفت:(کنل* _حزاب_ببا لمم فرحون) هر گروهی شاد باشند بآ نچه نزديك یشان 
است از اعتقادشان که کرده باشند درحقی ودرستی آن . آنگه گفت ۱ 

(وإذا مس التاس ) احوال آدمی و تکون‌او وتات تاداتش گفت چون برسد 
بآدمی سختی|[ وناس‌اسم جنس است ] ومحنتی و بیماری وددویشی و مانند این( دعو! دبیم ) 
خدای دا بخوانند باخلاصس منیبین البه با در گاه او گریزند پارجون از آن محنت کرانه‌شوند 
( ۸ ادا آذاقهم" مته رة ) حون رحمتی بچشاند خدای ایشانرا ار عافت و نعمت و 
تنددستی و دست فراحی 

(إذا فریی منم بر هم" بشرکوان ) «اذا» مفاحاتست. که‌توببنی گروهی‌از ایشان 
بخدای کافر شوند و باس شرك شوند . 

( لسکتفر وا با ثٍِِ۳ ) تا کفران کنند آن نعمت دا که من‌بایشان عطا کرده باش 
آنگه گفت ایشانرا بصیغت امر ومعنی تهدید بردادی وتمت ع کنی که پس‌از این فان اف 
وحزاء کرد و 

( آم آنزلنا علزهم" سلنطاناً ) یا فرو فرستادیم بریشان‌ساطا نی‌وییئنتی»عبدال#عباس 
و ضحاك گفتند یعنی حجتی و عذری . قتاده و ربیع گفتند کتابی . دیگر مفسران 
گفتند رسولی یعنی ما هیچ بیْنت وحجنت بر ایشان فرستاده هستیم که او سخن میگوید برای 
ایشان و بعند ايشان در شر کشان و ايشان دا شرك میفرماید ؟ یعنی نفرستادیم ۰ پس چرا باید 
تایشان مشرك شوند بی عذری و علتی ویپنای آنگه گفت : 

( وإذا أفقنتا التاس رحمة فرأحوا ا ولت تصنهم" سسثة" ) و اگر دنجی و 
بلاگی و نکبتی رسد بایشان با نچه کرده باشند و مستحق ق آن شده ( [ذاام" قط نون ) که تو 
نگ هکنی ایشان نومسد شده باشند ار من وار دحمت من . 

) ول بر وا) نمیستند یعنی نمندانند که خدای تعالی دودی بکستراند آنان را که 
خواهد ( و بقندر ) ای یقتر و یضیق و تنگ گرداند و سخت بر آنکه او خواهد پحسب. 
مصلحت ایشان . 

ز ان في ذلك لیات لقوم یو منوت ) و در این آیاتی و دلالاتی هست گروهی دا 
که ایمان آرند ۳ برای آن تخصیص کرد موّمنان دا که منتفع ایشان باشند از آنجا که نظر 
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واندیقه ایشان کنند . 
( فا ت ذ القربی" حقه) آنگه گفت بده پا ۰ خطاب باو ومراد اوو امت .خویشان 
و نزدیکانر | حة شان »> و نىز درویش را حق او باو ده ( وان السمیل_ ) رهگنری را و این 
شامل بود ز کاة و صدقات و نفقات و وحوه بر و احسان و صلت رحم را بر همه وحه ( ذلك 
خر ( آنگه گفت این‌دادن بپتر باشد آ نان‌را کهروی‌خدای‌جو ند (وار شك م المقاحون) 
وایشان ظفریافتگان باشند بمراد خود . 
( ومااتیتم من‌رباً ) ابن كثيرخواند أتيتم مقصوداً من‌الاتبان وهو عبارة عن الفعل 
يقال تست بالامر إذا فعلته و منه قول الشاعر 
دول يات ما باق من" الا مر ماشاً » (۱) 
یعنی آنچه کنید اذ رباء وباقی قر اء بمدخواندند آتیتم من الایتاء وهوالا عطاء ,و آ نچه 
دهیداز دبا ( لس وافي آموال التاس) تا بیفزاید درمالهای‌مردمان( "فلا" بر" بواعند اله ) 
نیفزاید نزديك‌خدای.مدنیان, خواندند«لتر بوا»بتاء مضموم علی لخطاب للجماعة و سکون و او 
بیفزاییدشر کتدرمال مردمان, بنزديك‌خدای نیفزاید( وما اشنم" منز کواة) و آنچه بدهید 
از ز5اة وبآن دوی خدای خواهی یعنی‌برای خدای دهن ( "قأر لك م المْضنمفون) آنان 
که این کنند یعنی زکاة دهندایشان‌خداو ندان‌ضعف‌باشند وایشان را ثوا مضاعف بود. در آیت 
تزهید است ار دباء و ترغیب‌در زکاة بخلاف آنکه مردمان گمان برند که ربا در مال‌بفزاید 
و زكاة ازمال بکاهد. خدای تعالی درباب ربا وزکاة میگوید « یمحق‌الهالربوا ویربی! لصدقات» 
مفسر ان‌در معنی آبت خلاف کردند سعید جبیر و مجاهد و طاووس وقتاده وضحاك گفتند این 
مردی باشد که عطائی بکسی دهد پاهدیه بطمع EE‏ زیادت آن بستاند آن ربای است حلال 
خداو ندش را در او مزدی نب‌اشد و بزه ناشد؛ و گنتند این معنی رسول للم نکردی و او را 
نشایستی کردن لقوله « ولا تمنن تستکثر » شعبی گفت این مردی باشد که خویشتن در سفر 
بر کسی بندد و خدمت او کند تا از او قوتی و نفقاتی باو رسد تا آن مرد بازرگان گوید از 
این مزد که مرا باشد براین مال تورا چندین نصبب است تا مرا معاونت کنی دد این سفر . 
این نه برای خدا کند. نخعی گفت معنی آنست که در جاعلیت چنن عادت بودی که مردبساد 


مال جیزی بخویشاو ندان خود دادی تا بدان تجارت کردی غرض او نه خدای بودی اوقاتی 


(۱) پعنی کاری که میکند با ترس نمیکند . 


اھ الر وم (۳۰) آبة ۱ إلى 4۷ ج ٩‏ 


ازاو جیزی بستدی بمرابحهٌ آن. سدی گفت آیت و بنی قف آم ك اشان ربا دادندی‌خدای 
تعالی گفت آنرا زیادتی نباشد و زکاة بیفزاید نزديك خدای و قوله «فاولئك هم المضعفون» 
آی‌هم محاب ضعف من قولپم آجرب الرجل اذا صارذا ابل جربی ۶ أعطش اذا صار ذا ابل 
عطاش‌قال : «کتقر بة ذي الدلة المع‌طنش > (۱) 

واه لدی "لقتنم ) گفت او آن خداست که پبافرید شمارا در بدایت و روزی‌داد ° 
در میانه و بمیراند بآخر و زنده کند در آخرت . این بر سبیل تذکیر نعمت گفت ( هل" من" 
شر کانکم) هیچ کس هست از این انبازان که شما 29 باخدای که جبزی کند یا قادد 
باشد بر بعضی ازاین؟ ( سحاثه و تعالی ) منز هست او ومتعالی از آنکه با او همتا و انساز 
گزیند . آنگه گفت : 

( ظهتر الساد ق‌التر والنحر با كسمت" بدي الاس ) گفت فساد آشکارا شد 
در زمن و دریا با آنچه مردمان مبکنند از کفر ومعاصی. فساد بر" بقحط و قلت باران و گیاه 
پود .و فساد بحر با نکه ا شود و منافعی کهاز او بودی کمتر شود تقو گناج بنی آدم 
فتاده گفت این پیش از مبعث رسول بود ې جون خدای تعالی رسول دا بفرستاد اهل‌پر" 
که اهل بباپان و خیمه‌ها بودند بېر کت او بر خصب ونعمت شدند, و آ نان که اهل بحربودند 
از اهل ریف و دهپا وشپرها که بر کنار دریا باشد همه برخبر شدند. مجاهد گفت مراد باین 
کر ثه دریاست بل مراد هر شپری و دیپی است که آنرا آب روان باشد . عطبه گفت هر آن 
سالی که بادان کم باشد غوص کم باشد. عبدالله عباس گفت لول در شکم صدف از قطره‌بادان 
بود که آن روز که بادان بباید دهن باز کند هر قطره باران که در دهن او افتد در شکم‌او 
د ری‌شود . حسن بصری گفت مراد بدریا شپر‌ها است که در کنار دریا بود . عمداله عاس و 
عکرمه ومبحاهد گفتند فساد که آشکارا شد در زمن بقتل قاببل بود هاپیل داو در دریاپغفضب 
آن پادشاه که بر کنار دریا کشتیپا می‌ستد بغصب فی‌قوله « و کان و داءهم ملك یأخذ کل سفينة 
غصاً » گفتند نام حلندار بود از قله اد ( لمذیقهم بعنض الذي علو 'ا) تا بچشاند ایشان 
دا بعضی آنچه کرده باشند یعنی جزای آنچه کرده باشند. چه ا نچه ايشان کردندبدون 
ایشان نشاید. سلمی درشاد" بنون‌خواند وحمله‌قر اءبباءرد آالی‌اس‌اله ( اعدم بر جمون) 

(۱) ما اس فاعل است از اسای دسفت یال است یمنی صاحب آب اندله و شتران تشنه و 

قربه مغك است وتشبیه است کسی‌را که مال اندلٌ دارد و مصرف بسیار . 


E 1‏ باز N‏ 2 آن‌توبه کنند. " 
( قل )بگو ای این کافران را( سبر وا فی‌الار ض) دررمن بروید و بنگرید تاجگونه 

بود عاقبت آنان که پیش شمابودند از کافران ( من" قبل ) یعنی من قبلکم‌وقبل زمانکم 
( کان کشر م مڈلر کین )بشتر ایشان‌مشرك بودند . 

( "فا قم" ولجم ) داس ت کن دویت برای دین اسلام یعنی ازدین اسلام هیچ ميل مکن 
و عدول منمای(من قل آن يأتي نوم لا مرد" له" من اش ) پیش از آنکه دوزی آید که 
آنرا ازخدای‌تعالی‌مرد ی ومدفعی نبودء و آن‌روزقامت‌است. آ نگه گفت (و مثذ بصد عون) 
ایند عون آی تفر فون : آن روز مردم متفرق شوند بدو فرقه « فریق في‌الجنة وفريق‌في- 
السعیر » گفت : 

( من کتقر" فعلیه کفره ) هر که کافر شد کفرش برواست یعنی‌وبال و عقا بکفر . 
او براو باشد بر دگر کس نبود » و مضرت آن بااو گردد نه باجز او ( ومن" عمل صالحا) 
و هر که او کار نکو کند آنچه میکند ازتمپد کار و ساز جای نشست و خفت برای خودکند 
و قوله ( فلانقسهم بمهنداون) عبارت است از اینکد گفتیم و اصل او من قولهم‌مپد فراشه 
اذا آفرشه » و گفتند معنی آ نس ت که برای خود و منجم خود در گور بستری E‏ از 
عمل‌صالح . 

( لمحزي الذین امنوا) برای آنکه تا باداش دهد خدای تعالی آنان دا که ایمان 
آرند و عمل صالح کنند ( من "فض له ) از بپشت‌وئواب او که نهاده است ایشان دا ( نه" لا 
حب“ الکافر ین ) او کافران را دوست ندارد وخر ندهد ایشان را . 

(وممن" آ باه ) گفت از دلائل و عبر و علامات او آنست که بفرستد بادهارا مژده دهنده 
یعنی ببادان . انه نت « بشری بين يدي رحمته » ( ولمذ یقکم من رنه )تا شمارا 
بحشا ند از رحمت خود یعنی ار باران ( و لحنري الاك با مره ) و نز غرض او در پاد 
فرستادن جز آنکه ابر دا جمع کند و بیفشارد و باران از او بدر آرد آن است تا کشتیهارا در 
دریا براند و بگنداند بفرمان او و تا شما طلب روزی کند و آنرا وجه معاش دوزی سازید و 
باوتوسّل کنید به بسیاری منافع ( و کلم تشکثرون ) وتا باش که شک ر گزارید . 

(و لقد أ لتنا من فلك ) آنگه برای تسلیه سول گفت ای عد ما پیش اذ تو 


۵۸ ال وم (. *( Aa‏ الی۰+ ج 


e‏ فرستادیم بقوم ایشان ( جا ۸ ال نات IC‏ ۳ شاد دا 
آوردند بایشان.اینجا إضماری هست من قو لپم فکفروا بېم» قوم بایشان کافر شدند ( فا نتقمنا) 
ما انتقام کشیدیم از آن‌کافران و مجرمان و برما واجب است نصرت موّمنان كردن |مابدلیل 
وحجت يا بقبر و غلبه برحس مقام و وفق مصلحت ,و گفتند معنی آنست که این نصرت 
در عاقبت کنيم چنانکه گفت « والعاقبةللمتقین »و گفتند بقيامت باشد. ابودرداء گفت ازدسول 
ا شندم که او گفت هیچ مرد نباشد که از عرض برادر مسلمانش دفعی کند الا بر خدای 
واجی شود که e‏ تش دورخ ار او دفع کند رور فامت . آنگه اين آيت بخو ا ند (و کان ق 


^ ۵ و 


لیا تعتر او من ). وق لتمالی : 

9 ۰ ت ن ۳ 1 e‏ 4 ۰ 10 ۵ مس ۳9 
اه الذي بل ال ياح تا فسیطه في اسماء كنف شاه 
خداست که میقفر‌ستد باد ها ۳ پس بررمی‌انگیزاند ابررا پس‌میگتراند آ نرا در آسمان‌چنا نچه‌میخواهد 

۰ ی ما یت‎ oS 
و تجعله کسفا فثری الو دق تج من خلال فاذا اصاب به‎ 
ومیگرداند اورا پاره‌پاره پس‌می دی بارانرا که بر ون اف ازمیان‌آن پس‌چون درساند ۳۳۹ مارأنرا‎ 
و" و‎ * ۶ e ۵ 4 ٠ ۳ و‎ a ۰ vT ت‎ 
إن کانوا من قبل آن ينرّل‎ )٤۸( من بشاء من عبادم إذام ینتبثیرون‎ 
هر که خواهد از سد گا نش آنگاه اشان شادمان هیشو ند و ندز ستیکه دو د ند پیش از آ نکه‌فرستاده‌شود‎ 
ا بط مه سر و ه مق‎ r و ۹ 5 ا و‎ o of 
فانظر إلى اثار رت اله كف يحب الارض‎ )4٩( علبهم من قبله لمبلسین‎ 
براشان از شات ۳ امیدان د ی نگاه کنخ بسوی آثاد رجون خن | چگو نه ر نده ھکد رمین را‎ 
° ص ہے ل سس ا‎ ۳3 
موتا | ن ذلك لمخي المو از و هو عل کل شیء قدیر (۰) و لین‎ 
دنه ز نده کنندة مرو گان‌است واو در عر چ زی توا ا و اگر‎ 1 ra e 
ی‎ e 7 2 و ۳ .3 و و یره 9 و س ت‎ 
ار سلنا ریجا فراوه مصفر | لظلو | من بعده بکفرون (۵۱) فا دك‎ 
میقرستیم‌ما با درا وس ند ررد شده هر آینه ؟ ردنك دعد ازا در ن کافر نعمت گذ ےد وس در ستیکه تو‎ 


ES‏ نیم الم الد عآء اذا و لوا مدبرین (۷ه) وما آنت 


1۳ نی شنوا نی مرد کان. را و نشواذ ان را خوا ددن جون ر دنك دشت كتف کان د سستی دو 


ماد الني عن صلا ليم إن تيع إلا من ومن بايا تنا ْم منت (۳ه) 


بر اه نمانشده کوران ار مر اخی اشان نمیشنوانی مگر ۱ آنکه میگر ود ا اتا ف آنها گردن نهند گا نند 
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ك ِِ از چین ست رت گردا نید ازجم سن وا یں گردآنید یمد از 

قو غاا هه اللي دی (4ه) و وم قوم الساَة 

ای ییاز ی دانا گی‌است قا در وروزیکه برپا شود قیامت 
شیم المجر وت (هه) ما لبئوا غب ساعة ذلك کا نوا بو کون (<ه) 

قسم میخور ند گناهکار ان در نگك نکدند جز بت همچنین بودند دروغگوبان 

و قال الذین أوتوا الیل و الامان لد في کتاب اه إلى وم العف ذا 


و گفتند آنانکه داده شدند دانش‌را ا هر آینه در نگ کردید درلوح محفوظ خدا تاروزقیامت پس این 


بومالبعت و لکن كنع لا تغلتون (0۷) فيومثنرلا ينقع الذين ظلوا مغنیرجم 


روز دعث 1 هستید که نمیدانید پس‌در آ نروزسود ۱۶ 
+ 2 }3 ۳ 

ولام E‏ )0۸( وقد ضر بتا لاس في مذا ار آن من کل 

ووا E‏ و هی آینه بتحقیق زدیم برای مردمان در این اقآن از هر 


مثل و لین جنتهم با ة لول الین گفروا ا لا مبطلون )٥٩(‏ 
داستانی واگربیاوریآ نهارا SEO ETA‏ نیستید شما هگ تزویر کنندگان ۱ 
ذلك يطبم اله عل قلوب الذين لا بعانون )٩۰(‏ فاصبر إن وعد الله حق 
ی مهر نهد خدا بر دلهای آان که نمی دا نند پس‌صبر کن بدرستیکه وعدة خدا حقست 
ولا یسك ألذين لا و قنون (*) . 
وسبکسار ندار ند تورا نانک یقین ندار ند 
و قوله تعالی ( أ الذي ) حقتعالی‌دد این آیت برسبیل تذکیر نعمت گفت او آن‌خدا 
است که بفرستد بادها را از مپاب خود شمال و جنوب وصبا و دبور تا آن بادها ابردا برانگیزد 
وهب منبه گفت حقتعالی ابردا برشبه غربال آفریده است بین‌السماء والادش تا آب از آسمان 
بیاید ابر دفعة بستاند بتدریج قطره قطره از او فرودآید . چو | گرنه چنین بودی زمین‌خراب 
شدی جنانکه درطوفان نوح؛ و لفظ سحاب هم واحد است‌وهم جمع چنانکه گفتیم ( فیتسطه) 
برای آن گفت که بر لفظ حمل کرد بگستراند ابررا درهواجنانکه‌خواهد( و حلملل کسفا) 
آنرا باده پاده کند ( فتّری الودق) تو بادان بزرگی قطره قطره بینی که از میان آن بیرون 


س الر وم ) ۳( آ4٤‏ إلى Ra ٠‏ 


و ون ود و ووو و ود اه وم و وه ۵ ۵ ات و وان ات ون و و و را وه و و 0 


مباأید ( فان امسار“ به el‏ ی ۱ بندگانش » 
کی باغ وبستان ایشان ( |ذاهم بستنشرون) که بنگری که ایشان 
شادمانه باشند این دادا» مفاحات است . 

( راد کال مین رر او رل عو من فة لی واک چه‌آن 
بود که ایشان یش از آ نکه باران بایشان‌رسد نومیدباشندو«ان»مخففه است ازنقله ی ۱ 
این بجوای باز آمد و کوفیان گفتند. تقدیر آنستکه ماکانوا من قبل آن‌ینز ل علیهم الا مبلسین 
حنانکه «ان» نافیه باشد «ولا» بمعنی إلا » و قول اول مذهب بصریان است و این دا بیان رفته 
است. قطرب گفت‌«قبل» برای‌اختلاف معنی تکراد کرد یکبار که داجع است‌با انزال . ودیگر 
بامطر ی من قبل الانزال علیهم من قل المطر . و گروهی دگر گفتند تکراد برای تأ کید 
است کقوله « لاتحسین الذین یفرحون بمااتوا و بحبُون‌آن‌یحمدوا بما لم یفعلوافلاتحسبنهم» 
برای تا کد تکرار کرد و قال الشاعر 

اذا تا ۸ و من" علنك و یکین شقا وگ الا من وراء وراء (۱) 

در مصحف عبدالله مسعود در هیچ روایت تکراد نوشته نبست بل جنن است « لاتحسین" 
الذينيفرحون با اوا وجرن أن یحمدوا بمالم یفعلوا بمفازة و «اٍن کانو امن‌قملآن‌ینر ثل 
علیهم لمبلسن » واختلاف اقوال در بلس برفت . 

( فانظتر ای اثار رتاش ) کوفیان و شامیان آثاد خواندند بجمع » و د گر 
قر اء آثر خواندند برواحد جز عاصم که راویان ازاو خلاف کردند. یك راوی برجمع‌دوایت 
کرد , و یکی برواحد , و مراد برحمت اینجا باران است بلاخلاف. حق تعالی بر سبیل تنبیه 
گفت بنده در آثار دحمت من نگرد یعنی در آثار بادان که خدایتعالی چه خر در او نپاده 
است و چه منافع پاومتصل است ( کف بحی‌الارض" بعد مو ها ) و چگونه خدایتعالی 
زمن مرده را باو زنده مبکند . آنگه باین تد کر تنسه کرد براحباء موتی گفت ( إن“ ذ لك 
لمح ی لو نی ) او هم آن خذاست که مرد گان را بقامت ر نده خواهد کردن . , ن 
شدای که قادر است بر این احباء فادر است بر آن احیاء . بل هرچیز که در مقدور او صحبح 
باشد بر آن فادراست . 


) و لشن ار سنا ر دحا) آنگه گفت که ا گر حنان باشد که ما بادی بفرستیم‌سرد و آن 


(۱) وقتی من برتو ایمن نباشم وملاقات باتو نباشد مگر آزیشت حاجب ومانع . 


ج ٩‏ حرء- ۲۱ ا 
زرع و نبات دا که بآن بادان رویاننده و پرورانده باشیم خشك کنیم یا باد سموم که آنرا 
خشك گرداند و زرد تا ایشان درد بسّد آنرا ( لظلو؟ من مد یکلقر ون" ) کافر شوند 
این نعمت راو شکر نکنند و همه کفران میکنند و شکر نعمت من نمیکنند . آتگه مثل این 
کافران زد بمردگان گفت : 

( فل نك لاتسمنم‌الموتی) توای ی مرد گان دا چیزی‌نتوانی‌شنوانیدن.این‌کافران 
در قلّت فهم و اندیشه با مرد گان ماننداز آنجا که منتفع نه اند با آنچه می‌شنوند. ومثل الاية 
فىالمعنى قول الشاعر : 

لد" امعت لو نادایت" سلا ولکن لا حسوة لمن تلنادي (۱) 

( ولا تسام ااصم «الداعا )ٍین کثیر خواندهیسمعالصم الد عاء» بیایمفتوح‌ومیم‌مفتوح 
ورفع‌صم" برفاعلیت جنانکه فعل‌باشد ایشان‌دا یعنی کر آوازدعا نشنود. وباقی قر اء بتاء مضموم 
و کسر میم و نصب‌صم" خواندند .و تو نشنوانی کران را دعاء . براین‌قراءت متعد ی‌باشد بدو 
مقعول ( إذا و لوا مد بر ن) خصوصاً در آن حال که گوش با دعاء و آواز تو نکنند و از تو 
روی 9 3 ۱ ۱ 

( | وما نت" باد المي عن" ضلالتتهم) آ نگهمثل‌زدایشان‌رادرده‌حق‌نادیدن‌بکوران 
گفت تو کوران دا ره نتوانی نمودن‌وایشان‌دااز گمراهی‌با دهمراست‌نتوانی آوردن( ان تلمع 
ا من بو من_باًیاتنا ) تو الاکسی دا که بأیات ما ایمان دادد نشنوانی یعنی او باشد که 
حدیث تو پشنود و اندیشه کند و منتفع شود بآن ( فبم مسامون )و آنانکه چنن باشند 
ایشان مسلمانان باشند » و تاویل مثل این آیت برفته است با شواهد نظم و نثر . چه معلومست 
که کافران برحقیقت کور و کرنه آند . 

( أ التذي خلقکم من ضمف ) او آنخداست که بیافرید شما دا از ضعف . عاصم 
و حمزه خواندند ضعف بفتح صاد . وآعمش ویحبی‌بن وثاب در شاد وروایت کردند و گفتند 
این لغت پیغامبر استتَار وباقی‌قر اعضعف خواندندبضم ضاد وهمالغتان .کالر عب والر عب 
والکر » والکر » . فر اء گفت نم لغت قریش است وفتح‌لفت تمیم .خدایتعالی گفت او آن 
خداست که بیافر یدشمارا ازضعف یعنی از نطفه ضعیف. آ نگه‌شمارا بعدازضعف قو داد وحوانی. آنگه 
ہس ازقو ٤‏ برنائی شما را ضعف داد و موی سفد (بخلسی ما شام ) مبافریند آنچه خواهد 


(۱) اگر زنده‌را میخواندی سخن‌خودرا باو شنوا نیده بودی اما ] نکه‌را تو ندا میکنیز نده نیست. 


< الر وم (۳۰) آية 6۸ لی ۰ 5۰ 
چنانکه خواهد (و هوالملم القد بر و او عالم است و قادر ودانا و توانا بر کمال و فعیل‌در 
این باب بناء مبالغت باشد . 

) و وم تهوم الساعة) گفت آن روز که قامت برخزد و کافران شوه کرد خورند که 
ایشان در دنبا مقام نکردند جز يك ساعت و این بر سیل مبالغت گویند نه برطریق حقیقت‌از 
دو وجه را یکی آنکه آ نجه بوسده باشد و فانی شده اگر جه بسار باشد آن اند بود چه‌آن 
ساعت ناچیز بود . د گر باضافت بابقاء آبد و عذاب أبد يك ساعت باشد . مقاتل و کلبی گفتند ‏ 
یعنی مادر گور مقام نکردیم جزيك ساعت چه ایشان گمان بردند که در گور يك ساعت بودها ند 
برای آنکه ایشان مرده باشند از مرود ایام واعوام خبر ندادند (۱) پس ایشان خبر از گمان 
و اعتقاد خود دهند و چون چنن باشد اینخبر ا گر چه مخبر بخلاف خبر باشد قصد ایشان‌نه 
دروغ باشد و ران اویل بو ال سائل سافقط شود که گوید دوا نبود که ایشان دروغ گویند ۳ 
ایشان ملجاً بترلكد قبایح باشند ( کذ لك کاو ۲ یو فکون ) دد دنیادروغ همچنین گمتندی 
و الا فكالكنب یقال: آفكالرجل أي كذ ى كأثصرف عن السدق و وجه الحق واصلالا فك 
السرف . 
(وقال الذین آوتا امن والیان) گویند آنانکه ایشان دا علم و ایمان داده باشند 
یعنی خداوندان علم و ایمان باشند ( لد لبشنتدم في کتاب ال ) شما مقام کردید در نوشته 
خدای یعنی در حکم خدای ۰ و گفتند در آنچه شما دا نوشت در لوح محفوظ و شاعر گفت 
در کتاب بمعنی حکم . 

و مال الولاء وبالبلاءه فملتم" وما داك قال له اد" هو كلتب (۲) 

ای یحکم . قتاده و مقاتل گفتند در کلام تقدیم و تأخیری هست و تقدیر آنکه و قال 
الذین اوتوا العلم فی کتاب‌الله و الایمان. گفتند آنان که ايشان علم کتاب و ایمان دارند « لقد 


(۱) مردگان ازمرور ایام این عالم خبر ندارند روح هم آنها که باقی ودر نعمت یاعذاب‌برزخی 
است مدت و زمان در بار او نیست مانندکسی که خواب رود و بیدار شود و پندارد یك ساعت بیشتر 
نخواپیده بود اما اگر از عالم برذخ بعالم دیگر منتقل شود شاید عالم برزخ دا فراموش کند و شاید 
بیاد داشته باشد و این از اموری است که ما دا بدانستن آن راه نیست جنانکه فرمود د و ما اوتيتم من 
العلم الا قلیلا » . 

(۲) ولایت دحکمرانی بلا کشا ند وشما بدان رغبت کردید وخداو نه چون حکم کرد چنین حکم 
نکرده بود. , 


تا و و او وا و و و ود و او تاو و و و او مت دج و وه دون و و و و و و وج و دا هو و داد و او و و دا دا و و وا و ود او و وان ۵ و ۵ دا و و و 6 0 0 دح وا و دا و و ۵ ات و تاک 0 


و ۱ 


لبثتم إلى یوم البعث» شما شما تا بروز قیامت مقام کردید (۱) ( فپذا وم لسع )این‌روز قلمت 
است ( و لکشکم کشتم لا تون ) ولکن شما ندانستید که شما را بقیامت زنده کنند 
و براعمال جزادهند . آنگه گفت : 

( فمو مثذر ) آن روز یعنی روز قیامت روزی باشد که سود ندادد کافران و ظالمان را 
عذرشان ( ولا م بستمتمون) و ايشان را استعتاب واسترضاء نکنند » و گفتند معنی آقست 
که ایشان طلب توبه کنند و توبه قبول نکنند . 

( ولد ضر بنا للتاس في هذاالقر آن من کل مثشل, ) گفت ما یرای مردمان 
در این کتاب قر آن اذهر ی ۱ جتایم " بای ) و اگر ت و که دی آیتی 
ی و ed‏ اي وه 
پرباطل مقام کرد کان . 

ركذالك بط م اله ) ج جنن مپر نپد خدایتعا لی بر دلپای آ نانکه‌نها نند . تفسیرختم و 
وجوه وتأفیل آن یش از این کان برای آن تکراد نميکنيم .و جمله آنکه مراد علامت 
و نشان است و علامت منع نباشد از ایمان و جز ایمان . 

( فاصبر) صبر ,کن ای یں بر بلای این کافران که وعده‌ای که خدای تعالی ترا داد 
از فتح و ظفر در دنیا و ثواب و هنزلت و مغفرت در آخرت حقست وصدق ‏ و نباید تا بگفت 
این کافران ومشرکان سبکسار شوی بل چنان بايد که حلم و وقار کار بندی 


(((سورة لقمان») 


بدانکه این سوره مکی است وسی و جہار آیت است » و بانصد وحپل و هشت کلمه‌است 

و دو هزار و صد و ده حرف است » و روایت است‌از زد حبیش ازا يي کب ازییغامبر 403 که 

۲ لقمان بخواند در قامت دفیق لقمان باشد و بعدد هر کس که در دنا معروف کند 
ومنکر خدایتعالی او را ده حسنه بنویسد قوله تعالی : 

(۱) تقدیر واندازة زمان دا اهل دنیاکه زمان پآنها احاطه دارد میدانتد و اگر دیگریگوید 


بیان حال اهل دنیاست ظیر آنکه درخواب گفتیم که چون گویند ده ساعت خوایید یعنی برای بیداران 
ده ساعت گذشت دوقت ی کسی خواب بود , ودرنگ مردگان در عالم برزخ با درقيامت برای مقايسةٌ اهل 
دنیا است نه براي خودآنها ۰ 


4 لقمان (۳۱) أیة۱لی ۱٩‏ ج 


هه وه ده دود دا و و اد دا و و و و و دا 6 و و و نت 0 ان و وا و ان ان ان و ان و ۵ ۵ 06699 و ۵ 0 6 ۵ ۵ 5 و 6 و و و و و و و جات و ات اه ۱۵ 


(«سورة لقمان اربع وئلائون آية وهی مكية ») 
نم اله رن الحم 


۱ بنام خداوند بخشندهة مهر بان 

ندیم سس وه ی ی إو و ت 6 . 
الم )١(‏ تلك ابات الکتاب الحکيم )۲( هدی ور حة المخینین (۳) الدن 
اينآبات قر آن‌است خداو ندحکمت راه‌نما ننده ورحمت مر نیکوکاران را iî‏ نکه 
و ۶ ولا د کس ي ساره إل و 
يقيمون الصلوة و بوتون الز كوة و هم بالا خرة هم بوقنون (4) أو لِك على هدى 
بيا میداد ند نمازرا وم‌دهند ز کوة‌را واشان بآخرت ابشان بقن کننده‌اند آ نها بر زاه راست اند 

ا و 3 2 س AES‏ ٥ے‏ ١ے‏ 
من ریم و اوليك ۾ المفلحون (۵) و من الناس من يشتري هو الحديث 
از پرورد کارشان وآ نها ایشانند e‏ و از و ج هست که میخرد سخن‌بازی بیهودهرا 


لبیل عن سبیل اله بغیر عر و تخل ها ۳ او لك شم عذاب 


ِ_ِ سازد مردم‌را ازراه ا بغیر دا نش وفرامیگیرد راه‌خدارا دسخر به آ نها مرا شان‌راست شکنجه 


ین («) و اذا تثل علنه آبانتا ول منستکراً کن 1 شتا 


۳ وجون e‏ شود براو آبات‌ها رو گردا نذ ا 3۳ 3 می کر ی 
۵ 2 

أن في أذ تنه و قرا سره پغذاب ألم ( (۷) إن الذي آمنوا و عیلوا 

گویا در دو گوش‌اوسنگینی است پس‌مر ده ۳ بمذاب درد ناژ E‏ آنانکه گرو بد ند ا 


امتالحات كم تجنات ام (۸) خالدین فيبا وعد الله حاو هو العزیز 


کارهای شا یسته مرآنهاراست پر نعمت «مشه در ۳۹۹ ور عده دا و است و او غا لب 
لتک )۹( خلق السْمُوات بغر عم تروتبا و ألقى في الارْض رو اسي 
درست کرداد است آفربد آسمانهارا بدون ستونی که ببینید آنرا و انداخت در زمین کوههای ثابت 


َه ۵ 


آن تمید یکم و کف بث فها من كل دآلة و انز لنا من الاه ما ء فأ تنا 
کر ناراک درز مین‌هرجنینده‌ای را وفرو فرستادم از آسمان آب را چس رو با نیدیم 


فيها من کل زوج کرم ( ) هذا خلق اله فارون ما ذا خلّق الذین من 


در آن از هر صنف گیاهی نیکو ابن است مخلوقات خدا پس‌بنمائید مرا که‌چه‌چیز آفریدهآنانکه از 
۴ 
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دو نه بل الظالمُون في ضلال مبین (۱۱) و لقد ۲ تنا لقان لک أن اشكر 


غیرخدا ند بو ۳1۳ 2 و هر آینه ی ی شکر کن 


له و من شک فا نما شک لفیه و من کف فان اه غي 


برای خدا وھ OD‏ شد پس ددرستیک خدا بی‌نیاز 


مد (۱۲) و اذ قال لقان لابه و هر بعظه با بني لا تشر له باه ان الشرك 


e‏ وچون گفت لقمان مررپس‌خودرا واوپندمیداد اورا ای پسگمن‌شر میا ور بخدا بدرستیکه شرك 
9 دور ۰ ام و و ۳ 9 و 1 و هټ 

لظ عضي (۱۳( و وصنا الانسان بو | لدیه حملته امه EN‏ 
هر آینه‌ستمی بزر گست ووصیت کردم ما آدمی‌را E‏ ردا شت‌اور ا مادرش که سست؛ دود 


على و هن ور فصاله في عا من أن اشكر لي و لوالت يك إل المصیر(ه ۱) 
بر بالای سستی و جدا کردن‌او ازشیردرمدت دوسال اینکه‌شکر کن‌مرا و پدروما درخودرا بسوی‌منست باز گشت 
۳ ۰ ت Es‏ بر م0 م ر E‏ 0 و ۳ ‌ 
و ان جاهداك على أن شرك بي ما لیس لك به عل فلا تطغیما و 
E e‏ 8 تست هر گر | پس م هیر تون 
نتفر ۳ دنیا بوجه شرع yT e‏ من پس بسویمن e‏ 
مچ سے و 3 ۶ و و ۳۳ 3 م ۳۳ ۾ ص 3 8 
ا کم ما كن تفتاون )٠١(‏ با بتي [ نها ان تك مان ية 
پی‌خبردهم شمارا بآ نچه بودید که میکردید ای يسرك من بدرستیکه‌آن اگر باشد هموزن یکدانه 
هھ 6 ت e‏ س ٤ھ‏ . 2 ۱ و . ۳ ۳ م ۰ ۱ 5 م 
من خردل فتکن في صخرة أو في اسموات أو في الأرْض بات با له ان اله 


از سیند بس باشد در اندرون سنگ با وناسفا نها یا در رهسيین می آرد بان" خدا بدرستیکه‌خدا 


اطیف خبیر )۱٩(‏ با ر le‏ ااصوة 1 بالغْروف و انه عن المنكر 


باز یک بین ۲ گاهاست ای ۳ یا دان قاروا و امن کن مکی راز دار ازعلان: فرع 
وا o‏ ۶ .ی واه ۳۱ e E‏ وه ی 
رصبی کن در آنچه رسید یں | بدرستیکه این از مفروضات کار ها است و بیکسو هس . ۰روی خود را 


للناس ول تش في الارض ن محا E‏ یحی 11 عختال فخور )۱۸( 


برای مر دمان ر راه مر در رمین مت شاد ددر ستیکه خن | دو سب دار د هرمتکیر فد ر کننده 7 


ا لقمان (۳۱) آية ۱ لی۱۹ Xa‏ 


وافصذ في مشيك واغضض من ضواتك إن نکر الاصوات صَوت الحبیر )۱٩(‏ 
وميا نهرو باش دررفتارخود و کم گردان از آوازخود بدرستیکه بدترین آوازها هر آینه آواز خراست . 

قوله تعالی ( الم تلك آیات ااکتاب الحكم ) حقتعالی گفت بحق این سوده یااین 
کتاب که این آیات کتابی است محکم یعنی کتاب قر آن , و اختلاف اقوال در مثل این 
کلمه پرفت . 

( هقی رر فد )ات اد یون وال از کی وخ تا خرن 
هدی ورحمة" برخبر ابتدای محدوف ی هو هدی و رحمة» بنانست و لطف این کتاب ننکو 
کاران را , آنان را که نماز بیای دارند و كاة مال بدهند در قیامت شك نکنند . 

( و لك علی هدی" من ریم رأوالئيك مرالمفنلحون" ) ایشان‌بریبانولطف‌اند. 
ار خد‌ای » و ایشان ظفر بافتگان باشند بقیامت » و مثل این آیات در سورة البقره رفته است 
پاستقصاء (۱) . 

(و من التاس من" بشتري موالحدت ) گفت ازجمله مردمان کس هست که او لېو 
حدیث می بخرد ( لنضیل عن سمل الله بقدر عل ) تا مردمان را گمراه کند از راه 
خدایتعالی به بیدانشی . مقاتل گفت و کلبی آیت در نضر بن الحادث آمد که او ببادس دفتی 
بتجارت از کتابپای آخباد و قصس بادسیان و سر و مقامات و حروب ایشان بخریدی و با مکه 
آمدی بر مشر کان میخواندی و میگفتی آنچه د میگوید هم از این جنس است . این‌قصه‌عاد 
و نمود است , و این‌قصه دستم و اسفندیار, و عرں را آن خوش مامد برای آنکه غریب بود 
بآن مشغول ميشدند وسماع قر آن رها میکردند . و مجاهد گفت مراد آنست که کنیزکان 
مطرب‌میخر ید ند و کسپائی(۲) که‌عل‌مزامیر و معازف داشتند . و براین تاویل تقدیر آن باشد 
که يشتري ذوات لبو الحدیث برای آنکه کنی زکان لہو حدیث نباشند خداوندان لپو حدیث 
باشند و این از باب حذف مضاف باشد و |قامت مضاف الیه بجای او . آبوامامه دوایت کرد از 
رسول ت که او گفت حلال نباشد تعلیم‌مغتیات و زنانی که غنا آموزند بیعشان دوا نباشد و 
بپای ایشان حرام باشد . و گفت این آیت در مانند این فرود آمد که خدای مىگوید « و من 
الثاسمن يشتري لپو الحدیث » تا باخر آیت . آنگه گفت هیچ کس نباشد که آواز بغنا بر- 

دارد و إلا دو شطان ببایند وبر دوش او بنشتند و او را ببای میز نند تا خاموش شدن ؛ و بضی ۱ 


(۱) ونیز مصلحت تکرار بعض آیات ولطفی که در آن است . (۲) کنیز کھائی 


۹ حرء ۲۱ ۷ 
گفتند مراد باشتری استبغاد واستبدال و اختباد است :نشی کس هست که غا و مزامیر وسماع 
آن برسماع قر آن اختبار میکند ۰ وبر این قول مراد به « شبیل‌الله » قر آن باشد. أبوالصپباء 
گفت عبدالله مسعود دا پرسیدم از این آیت گفت هو الغنا والله . سرود است آن بخدایتعالی 
ابن جریج گفت طبل‌باشد. ضحاك گفت شر کست » و هم او گفت غنا مفسده‌مال است و جای 
سخطخداست . عبدالله عباس گفت‌این آیت در مردی آمد که کنیزاد خنبا گر بخرید تابرای 
او غنا میگفت پیوسته . وهر حدیث که ترا از ذ کر خدای مشغول کند آن لېو باشد .قتاده 
گفت همه لپو و لعب در تحت این شود . عطا گفت تر هات است و حدیث بي‌فائده . مکحول 
گفت هر کس که او کنیزك خنبا گر خرد تا برای او غنا گوید و برآن اصراد کند تا بمردن 
من بر او نماز نكنم . قالالله تبادك و تعالی «و من الناس من يشتري لپوالحدیث - الاية »أبو 
آمامه دوایت کرد که دسول تلم گفت که خدای تعالی مرا بفرستاد تاهدی و دحمت‌عالمبان 
باشم و مرا فرمود تا مزامیر و معسارف و اوتاد و بتان رامحو کنم و کارهای جاهلیت دا .و 
" خدای تن ون خورد بعز تخود که هیچ بنده‌ای نباشد که او شربت خمر باز خورد (۱) بقصد 
الا مانند آن شربت صدید دهم او را در قیامت | گر آمرزیده باشد و | گرمعذن ,و هیچ کس 
نباشد که کود کیرا شربت خمر دهدیا ضعیفی دا و الامانند آن شر بت صدید او را اگرمعذب 
واگر مغفور بود» و هن کف خمر رها کند برای من اورا اد حوضبای قدس آب دهم آنگه 
گفت آلات مزامیر خریدن و فروختن وبهای آموختن و تجارت کردن بآن حرام باشد . 
حمادین إبراهیم گفت غنا نفاق در دل دویانه , وامحاب ما دا عادت آن بود که ه رکجا 
دیدندی بشکستندی . عل بن المنکدر گفت در آخبار حنن شندم که خدای تعالی روز قیامت 
گوید کجا اند آنانکه‌سمعهای خود منز هداشتند از لېو و مزامیر شیطان ایشان دا در دیاض 
مسك من برید . فرشتگان دا گوید بند گان مرا حمد وثناء و تمجید بشنوانید و بگوئیدایشان 
را « لا خوف علیکم الیوم.ولا انتم تحزنون » شما دا امروز هیچ غمی و اندوهی نخواهد بودن 
[( لْضل عن سیل ار بغر عل ) تامردمان راازراه‌خدای گمراه کند بی‌علم ](۲) 
(ویتخنها هزوا ) و آنرا فسوس وسخریت گیرد. حمزه و کسائی‌وخلف و یعقوب خواندند 
بنصب ذال عطفاً على قوله«لیضل"» و باقی‌قر اء برفع خواندند على الاستیناف أو عطفاً علی‌قو له 
« يشتري » (أوللك هنم عذاب" مین" ) ایشانرا عذابی بود خوار کننده . 
E 0‏ ا بش اران کم مرن وعدن اال هد ابی 
(۲) مابین قوسین مکرراست برای ربط جمله بعداز آن . 


سا لقمان (۳۱) آية ى۹ 3 ۱ 
(واذا تنل لیم ی تن) و چون‌آیات ما براوخوانند( وا شسنتکتیرا) پشت ٠‏ 
برو کنداز دوی تکیر(کتانه 1 یسمعها) پندار ی که نشنیدآنرا (کتان" في أذدتنه وفرا) ‏ 
بندادی در گوش اواز آن شنبدن گرانی هست چون حدیث لغو شنوند و سماع لبو کنت گرگ ۱ 
یکی دو شود وجون آیات من خوانند براو خویشتن کر سازد تا بندادی در گوش او گرانی 1 
دارد و از روی معنی فول شاعر بدین نستی دارد : 
صم" |ذا مموا حرا د کرت" به وان ذأ کرت بسنوه عتد هم آذنو ا(۱) 
آنگه گفت:( فش _بعذاب ألم )این کس را بشارتده بعذا بیألیم‌مو لمو بیان کردم 
که‌بشارت‌دد عذاب مجاز u‏ ازروی عرف وا گر چه ازروی وضع رواست که در هردو حقیقت 
بودجو او خبری باشد که اثر آن بر بشره بدا شود . 

( ان الذن امتوا ولوا الصا ات ) گفت آنانکه ایمان آرند و عمل صالح 
کنند ایشان دا بپشت نعیم باشد از جمله هشت بپشت نعیم است 

( خالدین فیها) در آنجا هميشه باشند و نصب او برحال است ( و عد الله) ایو عدهم الله 
ذلك وعدا ( حقا) خدای ایشانرا وعده داد وعده درست ( و هو المَز بزالحکم ) و او عزیزو 
غالب و حکیم و دا ناست رخلی السموات رن تر و نما والقی" فی‌الار ض رواسي 
آن تمد بکلم ) للا تميد بكم ( وان لنا من‌الساء ماء فانتتنا فمپا من" كلل زوج, 
کرم االات یمن کل‌نوع حسن از هر نوعی از آنواع نبات نبکو برو یا نیم بان بادان , و 
مثل این آیات دا يك‌دوجا تفسر رفته است باستقصا . 

۱ هذاخلق امه ) ا که خبر داد خلق خداست که خدای آفرید بنمای مرا تا 
این بتان دا که شما می‌پرستید بدون او چه آفریده اند چون میدانند که چیزی نیافریدند و 
نتوانند . بدانید که شما در عبادت ایشان برضلالت و گمراهی دوشن میباشد . 

( ی لد تيا لقیان الحکمَة ) ما لقمان دا حکمت دادیم یعنی عقل و علم و فهم و 

اصابت و سداد رأی (۲) غ بن اسحاق بن يسار گفت هو لقمان بن باعور بن ناحوو بن تارخ 

(۱) یعنی چون مرا به‌نیکی یاد کنند ایشان کر باشند وچون ببدی یاد کنند گوش فرا دهند . 

(۲) خداو ند باین آبه رای انان بیان کرد که حکمت نعمتی‌است بز رگی که خداوند بهر کس 
ندهد و کسیکه لایق آن باشد.نعمت بزر گی باو داده‌است وعقل و فهم که بدان چیزها را بداند و حقائق 
اشیاء را دریابد مذموم نیست . ا گر گوئی اهل شر ع ازحکمت مذمت میکنند گوئیم «حال است 1۷ 
درمقا بل نص قر آن سخنی مناقض آن گوید وا گر کسی ازعقل وحکمت مذمت کنددر حقیقت‌مخا لفت‌قر آن ب 


ETT 
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۳ [براهیموهب گفت ی بود مقاتل گفت پسر خاله ایو بود. TT‏ 
قاضي بنی‌|سراگیل بود , و علماء اتفاق کردند برحکمتش وکس نگفت پیغامبر بودالاعکرمه 
که او گفت‌بیغامبر بود.عبدالعمر گفت ازرسول هشن دم که‌او گفت‌حفاأَفول حفست‌اینکه من 
میگویم لقمان‌پیغمبر نبود ولیکن بنده بودماضی‌در کارها بجدو اجتهاد بسیارتفکر, نیکویقین أحب ال 
وأحنه ۳1 خدای‌را دوست‌داشتو خدای‌اور ادوست‌داشت وخدای منت‌نباد براو بحکمت > در نمه 
رور خفته بود نداگی شید که او را گفتند یا لقمان خواهی تا ترا خدای بخلیفه کند در رمن تا 
میان مردمان حکم کنی بحق ؟ جواب داد که | گر خدای تعالی مرا مخبّربکند من اختب‌ار 
عافیت کنم نه اختیار بلا » و ا گر مرا فرماید وایجاب کندبسمع‌وطاعت برابر کنم(۱) چه دانم 
که | گر پا من این بکند مرا معاونت کند و عصمت دهد . او دا ندا کردندبا آوازی که‌اوشنود 
و شخصی را ندید : جرا ای لقمان ؟ گفت برای آنکه حا کم را حوادث پیش آید و باشد که‌در 
طلمات شپات افتد | گر مدد توفیق و معونت او را در پا بد نجات یابد از آن و ا گر خطا کند 
در آن. ره بپشت خطا کرده باشد ومن آن دوست‌تر دارم که دردنا دلیل باشم از آنکه شرف 
باشم , و دانسته ام که هر که دنیا بر آخرت اختیاد کند بدنیا نرسد و آخرت از وفائت شود . 
فرشتگان را عجب آمد از حسن منطقو حکمت‌او » بخفت خفتنی چون بر خاست خدای او را 
حکمت داده بود . خالافت رار بس از آن‌بداود عرض کردند قبول کرد و در محنت افتاد یکروز 
داود ولقمان بىك حای حاضر آمدند داود گفت طوبی لك با لقمان خنك « ترا ای لقمنان که‌ترا 
حکمت دادند وبلا ازتو بگردانیدند و مرا بحلافت امتحان و|بتلا کردند ۱ بعضی گفتند. لقمان 
بنده بود حبشی صنعت او درود گری بود . سعید بن المسیب گفت درزی (۲ ) بود اما آنجه 
روایتکردند از حکمت لقمان عم بن عجلان دوایت کرد که از کلمات حکم او یکی اینست که 
گفت « لیس‌مال كصحة » ولا نعیم کطیب تفس » هیچ مال چون تنددستی نیست ‏ و هیچ‌نعمت 
چون دل خوشی نیست . آبوهریره گفت دوزی مردی بلقمان بگذشت و خلقی عظیم بر وی 
جمع شده بودند و او حکمت میگفت از او مي‌شنیدند و مینوشتند گفت تو آن بنده‌ای که فلان 
جای شبانی ما سکردی ؟ گفت بلی ! گفت بچه اینجا دسدی ؟ گفت « بصدق الحدیث و اداء 


# کرده‌است و | گر گوئی‌مراد ازاین حکمت احکام شریعت‌است گوئيم صحیح‌نیست زیرا که لقمان پيغمبر 
نبود وآ نچه میگفت بوحی نمیگفت بلکه بفهم و عقل میگفت و اگر گوئی بعضی بمتابعت عقل طبیعی و 
دهر ی شد ند گوئيم آن بمتا بعت وهم است نه عقل. (۱) تر جمه اقا نله 
(۲) یعنی خیاط بود و درزی خباط است و اما درزیگر صحیح نیست . 


الامانة و ترك مالا يعنيني » براست گوئی و اداء امانت و ترك آنچه مرا بکار نب‌اید . خالد 
ربعي گفت لقمان بنده بودحبشی يك روز خواجه‌اش او دا گفت بر و گوسفندی بکش و آنچه 
از او با کتر باشد پار » او برفت و گوسفندی بکشت و دل و ذبان پیش او برد گفت اد این 
پا کتر هیچ ندیدی ؟ گفت نه گفت برو و دیگری بکش و آنچه پلید تر باشد از او بار » او 
برفت و گوسفندی دیگر بکشت و هم دل و زبانش پیش او آورد . گفت عجب از کار تو چون 
ترا گفتم پا کتر چیزی بیاد دل و زبانش آوردی. چون گفتم پلیدتر چیزی بار هم دل‌وزبان 
آوردی چرا چنن آمد ؟ گفت بلی حون باك باشد ازین دو پا کتر نباشد . و چون پلید باشد 
از این دو بلید تر نباشد . انس مالك گفت يك روز لقمان پیش داود آمد داود ددع می‌بافت و 
او ندیده بود خواست تا بیرسد از او که‌این چیست وجه‌کار راشایدو برای چه می کنی‌حکمتش 
رها نکرد که ببرسد چون تمام بکرد برخاست و ببوشید و گفت نيك پیراهن کارزار است این 
لقمان گفت «اٍن من الحکم السمت و قلیل فاعله » خاموشی از حکمتست ولیکن کم کس کار 
بندد . عکرمه گفت لقمان غلامی بود اذان دهقانی و او دا جز او غلامان دگر بودندایشان 
را باغ فرستادی تا مبوه آرند ایشان هىوه ننکوتر بخوردندی و لقمان هیچ نحوردی او گفت 
جرا میوه بد می آرید همانا آنچه نىك است از آن می‌خورید و آنچه ردی است پیش من می- 
آرید؟ گفتند لقمان‌می‌خورد. لقمان گفت بفرمای تاباده‌ای آب گرم آرند وما را ده تا بارخودیم 
تا هر کس آنچه خورده باشد قی کند همچنین کردند از گلوی لقمان جز آب تهی بر نامد و 
از گلوی ایشان آ نچه خورده بودند وا گفتند اول جبزی که از حکمت لقمان شند‌ند آن 
بود که خواحه‌اش در طبادت جای رفت و دير مقام کرد چون بر آمد لقمان گفت‌یا سدی‌دیر 
yT‏ ی سیک 3 آن تین کرو وین ]دی خر یی معا لومود ۳ آنن 
کلمات دا بر در طبادت جا بنوشتند تا هر که در او شود بخواند و کار بندد . عکرمه گفت 
روزی خواحه او مست بود با مقام‌ان ومخاطران خود گرو بست که آب بحیره حمله بازخورد 
جون هشار شد بدانست که بد گفته است در گرو بماند و مقمود شد . لقمان دا بخواند و گفت 
ترا برای کارهای مشکل دارم چه تدبیر دانی ایثرا ؟ گفت رها کن تا بیایند و مطالبت کنند 
آمدند و مطالبه کردند لقمان گفت او گرو بر آب بحیره بست آنچه این ساعت ددوست.شما 
بروید و ماده دودها ازو بگردانید تا او باقی‌باز خورد . گفتند ما نتوانیم ماده ازو بازبریدن 
گفت او نیز نتواند باز خوردن اورا ماده دودها زیادت می‌کند . بکر بن عبدالله المزنی گفت 


iT ۳ TON 0 ی‎ ICTS 

در آمد همسایه خود را دید در راه گفت از ندرم چه خبر دادی گفت بمرد گفت الحمد له 
ملکت أمري , من مالك کار خود شدم . از خانه‌ام چه خبر داری ؟ گفت بمرد گفت جد د 
فراشی بسترم نو شد › از خواهرم چه خبر داری ؟ گفت بمرد گفت عورة سترهااله عودتی بود 
که خدای‌ببوشید» گفت خمر برادرم چه داری ؟ گفت بمرد گفت نقطع ظهری پشتم شتم شکسته 
شد ( آن اثکنر ) التقدیر و قلنا له گفتیم او را که شک ر کن خدایرا (و من ب فا 
کر لبه ) و هر که شکر خدای کند برای خود کند جه نعمت اپنجا بر او دیادت 
شود و آنجا ثواب شا کران یابد پس مراعات نصب خود کرده باشد این سرای و آنسرای 
( وهن کفر) و هر که او کفران نعمت کند و بخدای کافر شود ( فإنالله غني مید ) 
خدایتعالی از شکر او بی‌نباز است وحمید است یعنی مستحق شکر استاگر او شکر کند وا گر 
نکند و این فعیل بمعنی مفعول است و اول فعیل است بمعنی فاعل . مجاهد گفت لقمان بنده 
داه سطبر لب باشنه كفده بود . 

( وإ قال لقان لابنه وهو یعظنه_) یاد کن ای ن چون لقمان پسرش‌راگفت 
در آنحال که او را بند می‌داد اول پندش این بود که ( لا تتشرك باه ) نگر تا بخدای 
شرك نیاوری و با او آنباز نگیری ( ان" الراك لطس عظم )که شرك ظلمی باشد عظیم 
يك معنی ظلم در او آن باشد که شريك نه بجای خود نهاده باشد و ظلم در تازی وضع الشییء 
في‌غیر موضعه بود . یکی آنکه برخود ظلم کرده باشد بجلب مضرت‌عقاب باین قول و این 
اعتقاد. مفسّران گفتند نام پسر او آنم بود . آنگه خدای تعالی گفت : 

(روصنتاالان-ان بوالد یه ) ما آندرز کردیم آدمی را بمادر و بدرش ی یی در حق 
هردو ( مته امه وهنا على وآهن ) مادر TT‏ 7 
ر Ty‏ درل کلم 
ا ها و گفتند آن ضعف خواست که باو رسد في‌حالتي الحمل و الوضع ؛ و گفتند آن 
ضعف خواست که بمادر و فرزند رسد فی حالة الوضع » و گفتند ضعف فرزند خواست در رحم 


مادر تارة نطفةثم" علقةنم" مضغة إلى آخر الایه عبدالله عباس گفت‌شد ة علی‌شد ة جپد و سختی . 
رنج حو است جو هن در کلام عرب صعف باشد و حمل واهن و آمر واهن ی ضعیف . قال 


.۰ 
0 
۹ ایی a‏ 
کي هر سک ۰ 
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( و فصاله" في عامبن ) و از شیر باز کردن او در دو سال باشد ,و آیت دلیلست بر - 
آنکه[ رضا ع ]شرعی‌دوسال‌بودپس از آن‌هرشیر که‌دهدحکمضا ع تداردو تحریم‌ندارد(آن اشکلر" 
ل و لوال يك ) اینکلمه موصی بپاست‌وصیت این بود که شکر من کن و شکر مادر و بدرت 
( لي المصیر) چو باز گشت شما و همه خلقان بامنست تاهر کسی دا بسا جزا دهم . آنگه 
خر داداز ‏ نچه ترادر آن‌بان طاعت ایبشان نبایدداشت گفت : 

(وإن" حاهداك) و اگر برتو زور کنند ( ی آن تنشركد يما لس لك _به, عر 
"فلا تنطیمم) وترا بر آن حمل کنند که‌شرلك آد بمن چیزیکه ترابآن علم نباشد طاعت ایشان 
مدار ( "وصاحبمیا نفی‌الد" نیا ممروفاً ) و در دنیا با ايشان بمعروف و نکوئی صحبت میکن 
( واتشستمسببل من اناب | لیا" ) وره آنان‌سیر که‌ایشان‌بامن گریختد( م لي مر جکم) 
س باز گشت شما با منست من خر دهم شما دا با نچه کرده باشد . گفتند آیت درسعد 
آبووقاص آمد و مادرش و آنکه او نذر کرد که طعام نخورد تا از مسلمانی برنگردد وسه رور 
طعام نخورد واین قصه رفته است در سودة العنکبوت . ۱ 

( اب إا ان تك مثعال حبة من خرادال ) این‌از کلاملقمانست که‌خدای 
تعالی ازاوحکایت کرد که ۳۳۳ 

دیابنی » اب نکثیر خواند در دوایت داویان الا ابن فلیج یا بنی بسکون یاء .و باقی 
قر اء ببای مشدد الا" که حفص مفتوح خواند و باقی‌قر اء یکسر یاء باتشدید. گفت ای پسرك 
من « اثهاان تك مثقالحبة » مدنبان مثقال خواندند برفع‌بر آ نکه کان تامه‌باشد بمعنی‌حدث 
و باقی بنص علیچته خبر کان و قوله « فتکن» جزم است على العطف على قوله د إن تك» و 
حزاء شرط فو له لک بہاالله » و قوله «انها» در ضمیر خالاف کردند . بعضی گفتند ضمر قصه 
است جنانکه در مذ کر ضمرشان و کار باشد, و کوفیان این‌دا عمادمبخوانند. و گفتند ضمیرقبل 
الذ کر على شريطة التفسر است » و گفتند کنایت است از خطیئه یا از فعل که اقتضاء جزا کند. 
و برای آن فعل مثقال دا تأنیث کرد که مضاف است با موثث کقولپم ذهبت بعص آصابعه و 
خربت سور المدینة.و کقول الشاعر : 

(۱) چه بسیار خودرا نبرومند خواستند بریسمان سست و کهنه واگر قوم تو بدان دیسما نهامتوسل 


بو د ند هلاك میشد ند . 


TENSAVSVPVvOVNSLNbSSSSQAnaavnnastneervenrsevwsavserenvoeuanevaneavss‏ وه درد نا 


و بلقو" ل الذي قد آدعنته" کا شرقت ر من الد" م (۱) 
آما معنی آیت . مقاتل گفت که مس لان کت دراک گر سن در" خطیئتی 
کنم کوچك , خدای با دوی من آرد ؟ او بجواب گفت «یابنی"|نپا» آن‌خطگه اگر بخردی 
چندان باشد که سندان دانه (۲) ("فتکئن فی صخرة ) آنگه در میان‌سنگی‌ببوشند که تادر 
آسمان یا در زمن پوشیده و پنهان باشد بوقت جزا و حساب خدایتعالی آن با میان آرد وبر- 
آن حسان کند وجزادهد. وقو له «فی‌صحرة » قتاده گفت فی‌جبل ددضمن کوهی باشد عبداله 
عباس گفت مراد بصخره آن سگ اس تکه درزیر هفتم زمین است که‌آعمال‌فجاد بر آن‌نویسند 
و سگ بن است (۳) و خضرت آسمان ازو است..سدی گفت خدایتعالی دمن دا برسرو(4) 
و سنام گاوی نپاد و قوایم او دا جای قراد نبود ماهی دا بیافرید او پایپا بر پشت ماهی نپاد 
۳ شک‌ماهی بر آب‌نپادودرژمن آب قر ار گاهی‌ازسنگک 1 دو سگ بر کتف‌فر شته نبادوقدم آن 
فرشته برین‌سخره‌است که‌لقمان گفت پسرش‌دا «إ تبان تكمثةالحبة من‌خردل‌فتکن‌فی‌صخرة» 
و آن صخره بر باد نهاد و باد بقدرت او ایستاده است قوله ( یات ,اا ) خدای پبارد آنرا 
برای جزا و مکافات ( اناله"لطیف حببر ) که خدای تعالی لطف و لطلف کننده است 
و دانا . 
(يا بسي؟) ای سرك من ( قم الصْاوة) نمار پبای‌دار در اوقات خودبارکان وشرایطش 
( وأامر بالمَمرتوف ) وأمر بمعروف كن ونپی منک کر ( واصییر" علی ءاأصابك) وصبر 
کن بر آنچه بتو رسد ( ان" ذ لك من عز نالامنور ) این‌کادهااز جمله عزم امور است‌یعنی 
از کارها واجب . عبدالله عباس گفت من حزم الامور از احتباط کارها است . 
( ولا صر" خداك لاس ) نافع وأو عمر وحمزه و کسائی خواندند تصاعر بالف 
من المصاعرة و در شاذ نخعی وابن محیصن و یحیی بن وثاب و اعمش همچنین خواندند وباقی 
قر"اءولا تصعر من التصعیر . عبدالله عباس گفت معنی آنست که تکسر مکن‌بر مردمان وروی 
از ایشان مگردان در آن وقت که با تو سخن گویند . مجاهد گفت این کسی باشد که مبان 
او و دیگری کینه باشد چون او دا پیند از او اعراض کند د دوی‌بگرداند. عکرمه گفت آن 


(۱) شعر ازاعشی‌است یعنی سر خرو شو ی بسخنی که انتشاردادی جنا نکه‌بالای‌ نیز ه بخون‌س ح‌شود . 
(۲) سپندان دانه ترجمة حبهٌ خردل است . . 

(۲۳) معلوم نیست عبداله عباس این سخن از که شنیده‌است باری سخن اوحجت نیست و بنظر مبرسد 
)۴( سر 2 شاخ‌است 2سدی هم این تفسبرر | ازمصوم روایت نکر ده‌است ۰ 


۷6 لقمان (۳۱) آية ۱ الی٩۱‏ ج 
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باشد که از کبر کردنمیپېچد مۇرٌج گفت یعنی دوی ترش مداد برمردمان» وأصل کلمه‌ازمیل 
است يقال رجل أصعر إذا كان مايل العنق و جمعه صعر ومنه الصعر الداء الذى يأخذ الابلفى 
اعناقپا حتى تلفت آعناقپا قال الشاعر یصف‌ابلا . 


وردناه في جری مهمل, انیا بصع البری من بتن جنم وخارج, (۱) 
ای مایل البری . وقال آخر : 
دا ار اقا له هن دراه هر ما۷ 


( ولا تش ق‌الارض مرح ) در زمن مرو ببطر . مصددی است در جای حال ای 
مرحأ ) إن الله لآ بحب" کل تال فخور ) که حدای دوست ندارد هزهتکسرغ فحور 
یعنی فخر کننده . و مختال مفتعل است از خیلاء و هي الکبر , و فخور بنای مبالغت است ۰ 
عبدالله عمر گفت مردی برون آمد از سرای تبختر کنان مبرفت در حاهلت حله پوشده و 
بخود فرو مینگرید خدایتعالی زمین دا فرمود تا او دا فرو برد فپو یتجلجل فیه إلى یوم القيمة 
تا برور قیامت بزمین فرو میشود . 

( و "قصد في مشسك" ) گفت‌قصد کن‌در رفتنت,و قصد میانه کارها باشد بن‌الاسراف 
و التقتیر یعنی بشتاب مرو و به تبختر مرو . میان این و آن دفتی گزین . عبدالله عمر گفت 
رسول ت گفت شتاب کردن در دفتن باء و جمال مرد ببرد ( و اغضض من صو"تك )ای 
اخفض وانقص آواز کم کن وبلند مداد که منکر ترین بانگی بانگگ خر باشد. مجاهدوقتاده 
گفتند مراد بأنکر اقبح است یعنی زشت تر بانگی بانگ خر باشد اولش زفیر باشد و آخرش 
شپسق (۳) . ابن زید گفت گر در بللدی آوازی فخر بودی حدا نگفتی « ان أنکرالا صوات 
لصوت الحمبر » سفیان گفت در این آیت آواز همه چیزی تسبیح باشد مگر بانگ خر که 
با نگ او بی‌فایده باشد. ام سعد روایت کرداز رسول ا که او گفت سه آواز خدای‌دشمن 
کج شود مهار وحلةٌ آ نهم از یکسوی کج شود وصعر جمع اصعر شتری‌است که این بیماری دارد و سهیل 
یما نی ستار های‌است‌معروف‌چون در بلاد جنوبی دیده میشود آنرا یما نی گویند و مقصود از مجری سهیل 
ناحیهٌ جنوب‌است داهی که سهیل میرود . 

(۲) ما چنان بودیم که چون ستمگر تکبر میکرد و دوی بر میگردانید ما کج او را داست 


میکردیم و او درست میشد . 
(۳( آ خر سخن لقّمان است . لقمان نام عر بی است و بدن مذاسبت اين حکیم را بأ ید از عرب 
دا نست‌اما نظر وی‌درسایر امم بوده‌است که حکمت ۳ درضمن حکابات وامنال وسخنان کو تاه و بلیغ ادا ¥ 


دارد بانگ خربانگ سگ اشدو آوازمویه گر و قوله تعالی : 
ام تروا أن الله سخر لک ما في السات وما لار اسب علیکم 


LT‏ نمی‌بینید آ نک خدا رام کرد Es‏ در آسمانها E‏ درزمین‌است وتمام ساخت بر شما 
ا اغ ا ی الا ۽ من یجایل في اله بغير عل ولا هدی ولا کتاب 


نعمتهای ظاهر و پنهان را وازمردمان کسی ست که مجاد له کند ۱ دغبر دس و نه زاتما و نه کتا بی 


منیر (۲۰) و إذا قیل هم اتبغوا ما ول اله له قالوا بل نتبع ما وجلا جد نا عله 


دوشن وجون گفته‌شود ادا و فرستاده خدا گفتند بلکه‌پیر وی کنیم آنچه بافتیم‌ما بر آن 
TI‏ ۱ ؟ مه 21 14 ۵ 8 2 و ۰ 
ابا ءنا و لو كان الفسطان دعوم إلى عذاب السعیر (۲۱) ومن یسم 
و دود دنو ات اد انشا نرا شوئ نش سوزان و کسیکه 5 


جهه إلى اله و شو سن فقد استماک بالعروة او ثقی و إلى اله عاقبة 


9 مدر گاه خن | واو کر ربا ته پس بتحقیق که چنگزده دد‌سته * محکمی ۴ دسو ی خداست أنجام 


سے ت E‏ م ۳۷ سے م ول و N‏ ك ‌ 
الا مور (۲۲) و من کنر فلا بحز نك کفره إلمنا م جعهسم ندب م 
کار 2 فر خد ا نکندتر | کفر او سوی‌مااست ah E‏ 
ت ed‏ ۵ ۵ ۲۳۰۰ 
۳ بدرستیکه خدا 1 بحقرقت ۳۳9 مرخوزدار یآ نها ا پس ناچا ر کنیم آنهارا 


کم کرد دوا مسقنات هر بك دردهن شنو ند گان با یکدیگر آمیخته حکابت یکی‌را سیت بدیگری دهند . 
دریونا نیان مردی بنام « ازوپ » مشهوراست که قصص وحکایات او شبیه بحکایات لقمان‌است اما اهل‌تاریخ 
معتقدند وی مردی افسانه‌ای‌است نظیر ملا نصرالدین اما لقمان عرب با اینکه در قر آن آمده مجله لقمان 
یعنی صحیفه‌ای که نصایح وی در آن مندرج‌بوددر جاهلیت‌مین‌عرب معروف‌بود » ودر سیر أبن هشام است که 
پیغمبر «ص» مردی سوید نام‌را به اسلام‌خواند؛ او گفت شاید آ نچه تو داری مانند آن باشدکه من دارم 
دسول «ص» .فرمود توجه داری ؛ گفت مجله لقمان یمنی حکمت لقمان . دسول «ص» فرمود برمن‌بخوان 
او بخواند . فرمود این سخن نیکواست وآ نچه من دارم نیکوتراست . و طنطاوی در تفسیر خود لقمانرا با 
یکی ازحکمای بسیاد قدیم مصر منطبق ساخته که ۵۵۰۰ سال پیش ازاین میزیست و قدیمترین کتابی که 
امروز در دست بشر موجود است کتاب او است مشتمل بر بند و نصایح و مارا باین تدقیقات حاجت نیست 
وهمان که درقر آن است مارا کافیست وحکمت لقمان درقر آن مشتمل است بر مبدء و با بدلیل عقلی و 
اینکه واجب بودن شکر نعمت مارا بقناختن حق میکشاند چنانکه متکلمان استدلال میکنند و در حکمت 
عملیه امر‌کرده‌است بنماز یمنی عبادت پرورد گار بوجهی‌که عقل بدان راه داشته باشد دامر بممروف و 
صبر در بلاها و تواضم ومیانه روی که همه حکما آنرا اصل درهر فضیلت شمر ده‌اند . 


شیب لقمان ۳( ۳ آية. ۰الی ۳ ۱ 2 


۳ 


إل عذاب غلیظ )۲١(‏ و ین تیم من علن‌السنوات والازض تن 


و درشت و اگر پرسی تو از کفار چهکسی آفرید آسمانها و زمی را هر آینه گونند 
ےھ ]9 ۰ ۱ ۱2 4 
له قل لحد لله بل أ کر ه لا بعلنون ( (۲۵) لله ما ف السوات و الارزض 
خدا بگو سپاس SS‏ نمیدانند برای خدا ا.ت آ نچه در آسما نها و رمن است 
سے لڳ سس و ا وا ا ۵ 2 
إن الله هو لعي الحمد ((۲) و لو > ماني اأرْض ون‌شجرة اقلام والبحر 
بدرستیکه خدا اوست بی‌نیاز ستوده واگر ابنپکه بودآنچه درزمین‌است از درختان قلمان و در یا 


4~ ۵ TES 


م مده ست ا ما عت کات اه وا ع( 
مر کب او از پس فنای هفت دریای دیگر تمام نشد سخنان‌خدا a‏ غا لب e‏ 
هھ 2 EE.‏ ۳9 ن و ۲ تس و 
Se‏ شما وئه بر انگیختن شما € ما نند بك نفس 7 خدا و 
سے 2 مر و 3 ا سے ت 9 فضا ت 
۹ ترَ آن الله و لجللیل في النهار و و لجالنهار ي اليل و سخر الشمس والقَعر 
آیا 9 که خدا میا ورد بت در 93 و میاورد روز را دد شب و ِ گردانید آفتاب و ماه را 
a‏ | و آن الله با ll‏ خبیر (۲۹) ذلك بأن اله 
همه میرو ند تا مدت نام برده شده و بدرستیکه خدا با نچه میکنید آگاه است این بجهة آنست که خدا 
IE PE‏ 9 ۳ ۶ ۰ و ر 6 ان ۾ ١ر‏ د 
را وا ما یں ین دونه بل و آن ال هر ال کر 
اوست * بت و بدرستیکه آ نچه میخوانند بجز ازخدا بیهوده‌است و بدرستیکه خدا اوبلندمر تیه بزر گواراست 
.۴ ان و 2 رخ ۳ هو ی وحم 
ام تر آن الفلك تجري في البحر بْعمت‌اله و ریم من آباته ان في ذلك لابات 
آي ند نیدی ابنکه کشتی ر در با ۳ تابنما ید شمارا از [ باتش ما 
سے ق e‏ ۵ 
زک" عبار شکور ( (۳۱ ) و إذا غشبم CC‏ 7 کالظلل دغرالله خلصین 
a O‏ شک گوینده وچون کرابم زر 
4 الدن فا نجیهم ألا فينم مقتصد وما یجحد بايا تنا 
e‏ دين e‏ رهانید اشانرا بان E‏ ریس یکت بات ۳ 
غ 7 ا ۰ 


مگر a‏ اا ای همردمان مر هيز ند از رور کار کم تس زک 0 نهد 


وال عن ) وأده ولام د هو جاز عن و الده مه ۱ 


: ن وعد الله 


بت وعده حون | حقت 


9 
پدر بفرزندش ونه از پسران که او بازدار نده‌است ازپدرش چیزی را ا 


فلا تفر نکم الحَیوة انیا و لا يعر نک باث ارو (۳4) إن الله عنسده 
پس نفرببد شما را زندگانی دنیا و نفربید شمارا بخدا دیو فریبنده بدرستیکه‌خدا نزد اوست 
ع الَاعة و ينون غیت و یط ما في الارحام و ما تدري تفس ما ذا تکیب 
دانستن قیامت ومیفرستد بأران را ا دررحم‌ها است و آنچه نمیداند نفسی که چه کسب میکند 
غد و ما تذري قس بأي أزض تموت ان الله عل خب () . 
وا وات ي Ed‏ سس NET GSES r‏ 
e‏ تنل" سر" BS ES‏ 
در آسمان‌وزمیناست آ نچه‌دد آسمان‌است از آفتاب‌وماه‌وستار گانوا برو بادوبارانو آ نچه‌از آن‌داجع 
است بامنافع دین و دنبای شما و آنچه در زمین از جمله اشیاء از جماد و حیوان و كشتي ودرا 
و جز آن ( وأستَمْ علنکنم" نممه" ظاهرة و باطة" ) ابوعمرو و حفص و نافع و ابو - 
حعفر خوا ند ند نعمه بر جمع نعمت واضافه با میر نام خدای ‏ وباقی‌قر بتاءمنو تن برواحد 
در معنی بسار قو لا گفتند مجاهد گفت و سفیان آن نعمت گفتن لا اله إلاال است و توحبد 
و عبداله عباس گفت نعمت ظاهر دين است و حسن الحال , ونعمت باطن نعمتي است که‌خدای 
دا ند . مقاتل گفت نعمت ظاهر این خلق مستوی است و روزی و اسلام , و باطن آ نچه خدای 
بوشد از گناه بنی آدم و برده بر نمی‌دارد و اطلاع نمیدهد کسی را بر آن و عقوبت نویکند 
بنده رابر آن. ضحاك گفت نعمت ظاهر حسن صورت است ء امتداد فامت و تسویت اعضاء . و 
نعمت باطن معرفت است .هد بن کم گفت نعمت نلاهر عد است یا و باطن معرفت‌است 
دبیع گفت ظاهر جوارح است و باطن دل . عطاء خراسانی گفت نعمت ظاهر تحقیق شرایعو 
باطن شفاعت . مجاهد گفت نعمت ظاهر اظپار اسلام است و نصرت بر دشمنان دين › و بباطن 
مدد فرشتگانست. ضحاك گفت عبد الله عباس را برسیدم از آّیت گفت من اررسول خدای‌برسدم 
تا گفت اما نعمت نلاهر اسلام است و حسن خلق و روری ؛ و نعمت باطن پرده که‌بر- 
تو و گناه تو فرو گذاشت . آنگه گفت یا ابن عباس خدایتعالی مرا گفت من موّمن‌راسه خس 
دادم يكي آنکه پس از انقطاع عملش دعاء موّمنان با او صرف کنم تا کفارت گناه او باش » 
دوم در دز مرکی اث مال او را دهم تا بخیر ات ي کند.سهامپرده‌ای بلو فرو «وشدم و گناهان 
او را پیوشانیدیم که | گر بعضی از آن‌مردم را آشکار شدی عزیز تر کسی از آن او او را 
بینداختی از اهل و ولد . ع بن علی ترمدی گفت نعمت اهر اینست که‌«الیوم اکملت لکم 


-¥4- لقمان (۳۱)آیة۲۰ |لی>۳ ج۹ 


or‏ تنل رل مرها رم ور در را روص دراد ور ماد ما لیر مود مد دض فد ند خن نت فا 


دینک و آتممت علیکم نعمتي»» و باطن آنکه‌«ودشت لکم الاسام دیناً » حارث بن الاسد گفت 
نعمت‌ظاهردنبا استو نعمت باطن‌عقبی. آ نگه‌اهل|شارت‌دراو بسیار گفتندعمرو بن‌عثمان| لصدف ی گفت 
نعمت ظاهر تحقیق شرایعست و نعمت‌باطن‌تضعیف‌منافع » و گفتند نعمت ظاهر تسویةٌ ظواهراست 
وباطن‌تسویةٌ سراگر » و گفتندظاهر تبیین‌است‌فی‌قو له«یبن له لکم‌آن تضلوا» و باطن تزیین است 
فی‌قوله « وذينة فی قلوبک » گفتند نعمت ظاهر الرذق المکنسب و باطن اعطاوّه من حیث لا 
یحتسب » گفتند ظاهر مدخل غذاست و باطن مخرج اذی , و گفتند ظاهر حوارح است و باطن 
مصالح » و گفتند ظاهر خلق است و باطن‌خلق . و گفتند ظاهر تنعیم است فی قوله « آنعمت 
علیهم » وباطن تعلیم فی‌قوله «ویعلمکم مالم تکونوا تعلمون » و گفتند ظاهر عطا است و باطن 
صرف بلاء و گفتند نعمت ظاهر دعوت است فی‌فو له « وال پدعوا إلى داد السلام » و نعمت 
باطن هدایت في‌قوله « ويپدي من بشاء إلى صراط مستفیم » و گفتند نعمت ظاهر آنسنکه چون 
ذ کرطاعت تو کردمفصل کرد فی‌قوله « التائبون‌العا بدون» وفی‌قو له «ان | لمسلمن‌والمسلمات» 
و فی‌قوله « قدافلح المومنون - الایات » چون ند رگا رسد مجمل گفت در دعوت با تو به 
«وتوبوا الی‌الّة حمعاً آیپاالمومنون » و گفتند نعمت‌ظاهر توفیق طاعتست وباطن عصمت ازریا 
و سمعه .و گفتند نعمت ظاهر ذ کر زبان است و نعمت باطن ذ کر اودر لوان کے زیت 
ظاهر تلاوت قر آ نست و باطن‌علم اوست. و گفتند ظاهر روشنائی روز برای‌معاش وباطن تادیکی 
شب برای خفتن وفراش» و گفتند نعمت ظاهر آنستکه اینچا ذکر کرد برتو و باطن آنستکه 
د کر در شکم مادر کردبانو, و گفتند نعمت ظاهرعطایا است وباطن غفران‌خطایاء و گفتند نعمت 
ظاهر دفع دکر است ووضع و زر وباطن شرح‌صدداست. و گفتند نعمت ظاهر علو" است وباطن 
دنو اما العلو ففی‌قو له‌دوانتم الاعلون» واماالدنو" ففی‌قوله «اولئكالمقر بون» . ( و من الثاس 
من یجادل" فال ) آنگه گفت ازمردمان کسان اند که جدل میکنند و منازعت در خدایتعالی 
بی‌علمی و پیامی و کتابی روش نکه ایشان دا هست . گفتند آیت در نضر بن الحارث ۳۹ 
آنگه که گفت الملائكة بنات‌الله فرشتگان دختران خدا اند . 
( واذا قبل م اتسوا منز ل ال ) حون گویند ایشان دا که بی آن رید که 
خدایتعالی بشما فرستاد ( قالو"! ) گویند ( بل شبح ) بل ما تبع آن باشیم که پددان خود 
را بر آن یافتم ( و لو" کان الشتطان) گفتندمعنی آنستکه‌چون خدایتعالی گفت‌ده من گیر ید 
ایشان گفتند ما راه دین پددان گیریم حق تعالی گفت و اگر چه آن راه دین پدران شمارا 


٩‏ حرء:- ۲۱ ۱ سث۷۹- 


با عذاب دوزخ خواند یعنی نباید آن داه دفتن و آن متابمت اختبار كردن » و التقدیر اتفعلون - 
ما قلتم و لو دعا کم ذلك الی عذاب‌السعیر. آبوعبیده گفت جواب محذوفست تقدیر آنکه ولو 
کان الشیطان یدعوهم إلى عذاب السعیرفیتّبعونه | گر دیو ايشان را با عذاب دوزخ خواند هم 
يتبعو نه تی او گیرند. 

( ومن یسم و جپه ای اہ ) آنگه گفت هر که او دوی خود بنېد بخدای و تن 
تسلیم کند بحدای و عمل و طاعت خود خالص بکند اورا و کار خود باو تفویض کند ( فقدٍ 
استمسك بالعر و ة الوثقی" ) او دست بجانبی‌منیع و د کنی وثیق زده باشد که ایمن باشد 
که منقطع و منهدم نشود . عبدالله عباس گفت عروة وثقی گفتن لا إله إلا الله باش , و عروه در 
کلام عرب طرف و جانب باشد و انکله (۱) پیراهن دا برای آن عروه گویند که بر طرف‌باشد 
و وئقی تأنیث اوثق باشد ( ول یا عاقبَة" الامور) و عاقبت کارهبا با خدای شود یعنی‌در 
عافت کارها زا مرجع با او باشد . 

( ومن کر فلا بح ز نك کلفر' ) آنگه دسول را َه گفت برسبیل تسلیه و دل 
خوشی دادن هر کس که او کفر آردبخدای, نباید تا کفر او ترا اندوهگین کند ( لسنا 
مر جممم ) که مرجعو باز گشت اینکافران بامن است خبر دهیم ایشانرا بآنچه کرده‌باشند 
( ان اه علم"_بذات الصندور ) خدایتعالی عالمست بآ نچه در دلپااست یعنی‌بأسرار وضماگ- 

(نمتمپم فللا ) گفت ما ایشانراتمتع کنیم و بر خوردادی دهیم زمانی أندك و آن 
مدت حیاۃ دنیا باشد ( م“ نَضْطتر ۸) آنگه ملجا و مضطر گردانيم ایشانرا باعذاب دوزخ‌چو 
اگر او دا بدوزخ برند او مختار نباشد مضطر باشد . 

(ولشن تلهم ) و اگر تو ببرسی از ايشان ای چ که آسمان و ذمن که‌آفرید؟ 
گویند خدای آفرید. بگو ( الحَمُد" له ) سای خدای دا که اقرار از شمابستدم باین‌وخدای 
برین محمود و مشکود است . آنگه گفت ( بل کشر" م لا دون" ) بیشتر این‌کافران 
ندانند که این آسمان وزمن خدای آفرید از آنجا که نظرنکرده باشند . 

 (‏ ما ف‌الس‌نوات والار ض) گفت خدای راست آنچه در آسمانپا و زمینست‌ازماك 
ر ملك و دردست هر که هست ارو عادیتست ( إن ال هو الفني" الحمدد" ) که او بی‌نیاز و 
سندیده است « و لوآن مافی‌الا رض من شجرة فلام» مفسّران گفتند سب تزول آیت آن پود 
که حپودان رسول 82۶ دا پرسیدندازروح» خدایتعالی آیت فرستاد « قل الروح‌من آمردبی 

(۱) انکله حلقه ایستکه تکمه را از آن گذرانند . 


* ۳ لقمان(۳۱) ية ۰ الى ۳۶ ج ٩‏ 


وا هر و و و رز و و 7 ی ی ی ی ی ری و وش و در را ره و دب تا 


الاية » چون رسول 22 با مدبنه آمداحبارجپودان بیامدند و گفتند تو میگوگی‌دومااو تيتم مس 
العلالاقلیلا» » مارا می‌خواهی یا قوم‌خودرا ؟ گفت همه را گفتند نه در کتاں تو هست که ما 
راتوراة داده و در آنجا همه علمی است دسول بم گفت‌توراةبا آنکه در او علم بسیاد است 
باضافت با علم خدای اند کست وخدای تعالی شما دا از آن چیز داده است از آنکه ا گر بر 
او عمل کنید منتفع شوید . باز گ‌تند نه توميگوگي «و من يؤت الحكمة فقداوتي خيراً 
کثرا» آنرا که حکمت دهند او دا خر بسار داده باشند واین در علم انداد نباشد خدایتعالی ۱ 
این ایت فرستاد . 

(و او" آن" ما ق‌الارضر من شحرة أقلام ) گفت اگر هرجه درختست قلمپا ب-اشد 
یعنی قلم کنند ( والسحر مداه ) ابوعمرو ویعقوب خواندند والبحر برفع برابتدا و باقی 
قر اء بنصب عطفاً على موضع « ما » دریا مدد کند آنراو زیادت دهد هفت دریا پس در کلام 
محذوفی هست اینجا و آن آنست فتکتب بپا فتنفد ( مانفدات کللمات ال ) کلمات خدای 
بان هننتویسند آنراینن در آید و برسد ودر کلام حدای نرسد مراد مقدور او است از کلام فدیم 
جل لاله . چو خدایتعالی از کلام وجز کلام و سایر مقدودات قادر است از هرجنسی الی‌مالا 
۱ یتناهی گفتند مراد معانی و وجوه و حکم و بای رآ برسبیل مثل‌است 
و مبالغة درباب کثرت على بلغا لوجه نه پرسبل تحقیق ( | ناه" عرز حکبم ) خدایتعالی 

عزیز وحکیمست. در یت خلاف کردند که مکیست‌یامدنی عطاء بن‌یسار گفت مدنست و دگر 
مفسران گفتند مکیست وال اعلم. ۱ 

) ماخلفکم" ولا بعکم ۷4 نفس واحدة ) آنگه گفت آفریدن شما اول 
بار وبعث و بر انگختن شما دوم بازیراو نست الا چون آفریدن و بر انگختن یکنفس‌برای 
آزکه در هیچ دو او دا دنجی وتعذری ثبست . و در کلام مصاف محدوفست و تقدیں آنک الا 
کخلق نفس‌واحدة و بعثپا ومثله قو له «تدور آعینهم كالْذي یغشی عليه من الموت » ای کدوران 
عینه . ومثله کثیر منبا قول الشاعر : 

حست بغام راحلتي عناق وما هي ویب غبرك بالصنای (۱) 


بس ت 


آی صوت عناق (ان اله بتع بصیر" ) که خدا شنوا وبینا است . 


(۱) تو ما را سست گرفتی و خرد انگاشتی با نگ‌مر کوب راهوار مرا آوازبزغاله‌ای وات 
وای بر غير تو که آن بزغاله نست. 
۲۳ 


ج جزء ۲۱ ۱ 


و و و ون و وا وان و و و او و و وا و وا و و و و و و و هت وت 0 و 


با او و مراد او و امت بر سسل تذ كير و تنسه ۱ که خدایتعالی شب در رور می آورد و روز در 
شب بر تقسیری که در آل عمران گذشته ( وسخر الشمس والقمر ) و آفتان و ماه دا 
مسخر کرد تا هر یکی از ایشان روند تا بوقتی مسمتاة نامزد کرده که آنرا مقد ر کرده‌اند 
على وتيرة واحدة . حسن بصری گفت مراد بأجل اینجا قیامت است ( وأن الله _با تعملوان" 
خییر ) و خدایتعالی بانچه شما میکنید دانا است . 

( ذ لك" بان ا هوالحق) گفتندمعنی آنستکه اواین بآن توانست کرد که خدای 
است بددستی و داستی و آنچه شما بدون او می‌برستبد و میخوانید از بتان و سایر طواغیت و 
معبودان همه بر باطل اند ( وأن اله هو ال الکبر. ) و خدای بزد گواد وبز رگست . 

( ۸1 تر آن‌الفلك "تجري ف‌النتر _بدعمت ال ) و تو نمیدانی که کشتی درا 
که میرود بامر و فزمان و تسخیر و تذلیل و نعمت و منت اومیرود ( لسر یکلم من آبانه ) 
تا با شما نماید بعضی آیات و عجایب خود (ان" في ذلك لیات لکلل" صبتار شکورر) در 
این علامات و عجایبی هست هر صابر شا کر دا که بربلا صابر باشد و بر نعمت شاکر. وفعال 
و فعول هردوبتاء مبالغتست , و گفتند مراد آنست لایات لکل" موْمن‌برای آنکه هر ممنی‌صبود 


ونصفه صبر » گفت ایمان دونیمه است يك‌نیمه شکر ويك نیمه صبر . 
( وإذا غشیهم موج ) آنگه حدیث دا کبان دریا کرد و نعمت او بایشان و کفران 
ابشان بان نعمت گفت چون برسد ایشان را یعنی چون بنزديك ايشان رسد موحی در ددیا 
نزديك آن باش د که بس ایشان در آیدو ایشان رابار بوشد ( کااظللل_) مقاتل گفت کالجبال 
چون کوهپا . کلبی گفت کالسحاب چون ابر و ظلل جمع له باشد و ظلّه. سایبان‌بود. موجرا 
بان تشبه کرد در کثرت و ارتفاعش جنانکه نابغه گفت در صفت دزیا : 
یاشیین اضر" ذر ظلال ع افا فلق ار اج (۱) 
وموج را با آنکه واحد است تشبیه بجمع از چند وجه باشد یکی ابعاض و اجزاء او 
خواست چه‌موج مترا کب بود و وجهی دگر آنکه موج مصدر است واحد و جمع او یکی 


باشد (دعو" اش ختلصین له الدن) عند آن حال خدای را بخوانند باخلاص و دعا وعبادت 


(۱) مراد ازاخضر دریای کبود است و ذو ظلال صاحب امواج و فلق الر باب پاره وقطعها پرسفید 
يعني با آن ابرها همر اه است دریای سعز مواج باره ابرهای سفید که در کنار آن روانند . 


۸۲ لقمان(۳۱) آية۰ ۲الی ۳ ج ٩‏ 


© 2۶ 


او را خالص دارند و دين اینجا طاعت است و تذلل ( فا تحبهم إلى الدر ) حون ایشانرا 
برهاند و با دمن خشك برد دو گروه شوند ببری ار ایشان مقتصد باشند . عىداله عباس گفت 
یعنی وفا کنندبا آنچه گفته باشند . اب ن کیسان گفت موّمن باشند . مجاهد گفت در قول‌مقتسد 
باشند نه در ایمان. کلبی گفت مانه باشند جوکافران در کفر و کفران مختلفند همه یكطریق 
ندادند . بعضی هستند که کافر ترند و این لایق تر است بظاهر . آنگه آ نجه معادل اینست‌از 
کلام بیفکند للدلالة عليه و التقدیر و منهم جاحد للنعمة ,و بپری ازیشان حاحد و کافر نعمت 
بافنه ( وما بححد" بایاتنا ) آنگه گفت بایات ما جحود نکنند الا هرغدادی کافری › 
و گفته اند ختر بلیغتر ازغدد باشد قال عمروین معد یکرں : 

فنك لو رابت آبا عير ملات يديك من غدار وختر (۱) 

آنکه در آمدودروعظ مردم گرفت گفت: 

) 1 أ ناس ) ای مردمان از موّمن و کافر و بر و فاجر ( اد قوا ربکم) بترسیدار 
خدای خود و اجتناب از معاصی او ( واخشُوا بما) و بترسد از روزیکه (لا' بجزي 
وال" عن" ولده ) که هیچ پدر غنی نکند از فرزندش و او دا سود نتواند کردن و بجای او 
نبایستد و خویشتن فدای او نکند ( ولا مولود ) و نیز هیچ فرزندی غنی نکند از پدرش . 

( ان" وعد اله حق" ) وعده خداحق است ودرست( فلا تغر نکم الحموة" الد"نما) 
نبایدتاز ند گا نید نبا شما را مغرور کند و بفریبانه ( ولا" بغر نکم باه الغتر ور ) و شما را 
مغرور مکناد بخدا شطان . و الغرور الکثیر الاغتراد بناء مبالغتست . بشترمفسران گفتند 
مراد شطان‌است. سعد جببر گفت غرور آن باشد که معصت کند و بر خدای تمنای مغعرت 
کند . آنگه گنت : 

۱ إن ايه عنّده عم الساعة ( مفسران گفتند آیت در مردی آمك نام او وادث بن 
عمرو از هل بادیه بامد و رسول دا پرسید که قيامت کی خواهد بود » و خبر ده مارا تا 
باران آمسال حند خر اهد آمد که دل مادر آن بسته است برای مواشی . و أهل من ا ست 
است بگو تا چه ذاید چون بار که تا تحال ما فردا جه خواهد بودن ؟ و تور هد 
بکدام زمین خواهم مردن؟ حدایتعا لی این آیت فرستاد. عبدالله عمر گف تکه رسول گفت 
مفاتیح الغیب خمس فی‌قوله دو عنده مفاتح الغیب ۰ آنگه این آیت بر خواند « ان الله 

عنده علم الساعة » تا باخر . عمرو بن سعد گفت دسول را که يا رسول الله علمی هس ت که‌ترا 
(۱) اگر اباعم را بینی دو دست خودرا از کید و حیله‌پرکرد‌ای. 


از مد اد دا در ده تب 


نداده‌اند؟ گفت مرا علم بسار نیکو داده اند ولیکن بسیارعلم است که مرا نداده اند » آنگه 
این آیت برخواند و گفت این پنج چیزجز خدای نداند حق تعالی گفت در این آیت کهعلم 
قىامت بنزديك خدا است وعلم آنکه باران کی فرود آورد ( و یعلر ماف‌الارحام) واودا ند 
که در رحم آبستن چیست از نر و ماده , وکس نداند که‌فردا چه خواهد کردن. قوله( وما 
تدري ذفس" باي أرض توت ) ء کس‌نداند که بکدام زمین فرمان‌خدا باو رسد ,وقو له 
« بأی دض » با آنکه زمن‌موث است در او چند قول گفته اند : یک ی آنکها بی کص‌باية 
آرش خواند جز آنستکه این شاذ است » وحپی دیگر در او آنستکه دض دا تأنیث حقیقی 
نیست‌هم تذکیر رواب اشد وهم تأنیث وا گرچه تأنیث غا لب و گفتند مرادبزمن مکانست رجوعاً 
إلى المعنی وعلی هذا قول الشاعر : 

فلا مزانة" ودفقت" ود فپا و لا" ارض" ابتل إبقا ما )١(‏ 


عص > 


( إن الله علم خبیر ) خدایتعالی عالمست و دانا: و تکراد برای اختلاف لفظ کرد 


((سورة السجده)) 


و این سوره مکی است و عدد آیات او سی است در کوفی »> و بست و نه عدد در بصری: 
و سصد و هشتاد کلمتست » و هزار و پانصد حرفست . عبدالله عباس دوایتکرد از ابي کع ب که 
دسول تلم گفت هر که او سودة السجدة بخواند چندان ثواب دهند او دا مثل ثواب آنکس 
که ش قدر در عبادت با رور آرد . حایں عبدالله آنساری گفت دسول چ هیچ شب نخفتی 
تا این سوره و سورة الملك بر نخواندی و گفتی این دو سورت ریاد است بر دیگر سوره‌های 
قرآن بیفتاد حسنه ,و هر که‌این‌دوسورت بخواند اورا هفتاد حسنه بنویسند وهفتاد سگه بستر ند 
" وهفتاد درحه برفع کنند . 


(۱) هیچ اپري نبادد چنانکه بايد و هیچ زمین سبزه نرویا نید . 


8 السجدة (r)‏ آیة ۱ ۹ 


cira‏ و ame Et f‏ و a ga‏ جنر و e i e‏ ا ت و توت و و کی یی 


E 
` (((سو رة السجده لاور ن ۳ هی منز ۳7 فی مک(‎ 


و 


الله 
71 و سم ۳ n‏ 
١ 3 ۶ 9‏ سھ سس ۵ س لا ی ۰ 9 3 
الم (۱) تنزیل‌الکتاب لا ریب فيه من رب العالین (۲) ام یقولو ن 
0 ص 1 
ا قر آنی‌است که نیست شکی. در آن 1 جهانیان میکویند اهل‌مکه 
و ر 7 ۰ ۹ 7 و قو ما ما أ ۰ 8 ۵ ۳ 

ری بل و الح ين ربك نر تما ما هم ین یر ین بلك 
که‌پا فته محمد قر آنرا بلکه‌قر آن حقست از پر ورد گارت تا بیم کنی‌قومی‌را که‌نیامدایشانرا هيچ‌بیم کننده پیش از تو 
1 و ره و 2 و u‏ ی که ان ِ 
لطبسم يدون (۳) له الذي خلق السّموات و الارض و ما نها في ستة 
تاها بد یشان راه‌یافته‌شو ند خداست آ نکه | فرید آسمان ها و زمین را وآنچه میان آن دواست در شښ 


O ٢ E:‏ مر ر7 م و و 

اام م استوی علالعرش مالک و نه من ولي | ولاشفییع أفلا تد رون )4( 

روز پس 9 بر عرش ج هیچ دوستی ونه شفیعی آباپس پند پذسی نمی‌شوبد 

8 3 و و ى 2 E‏ 

ماز کار دنی ۴ از آسمان سوی زمن ٍس لا میرود ویاو در روزی که هست مقدارش هزار 
و E‏ 

سنة م مد )6( ذلك عا لیب و الاد زین الحم )١(‏ ألذي احسن 

سال ارآ ت ار ا وات خدای مدبر نھان و آشکرا غا لب مهر بان‌است آنکه نیکوئی کرد 

era 3‏ وی ا و 3 اس 

کل شيو خلقه و بدا حل الانسان من طين (۷) م جعل نسله من ستلالة 


دهر چیز ی آفر بداورا و آغاز کرد آفرینش آدمیرا از خا پس گرد انیدفرز ندآورا از خلاصهبمرون آور ده 


من ماو مبین (۸) شم ويه " و نفخ فيه من روحه و جعل لک السنع LL‏ 
از آب حقیر پس‌راست کرداورا ودمید دراو ازروح‌خود و گردانید برای شما گوش و چشم ها را 
2 ا ی ص ١‏ سے ص و 1 ص سے ۵ 

و الافيْدة قلسلا ما تشکرون )٩(‏ و قالوا ء [ذا ضللنا في الارض ء إن لفي خلق 
و دل ها را و و گویند آا گم شویم در ژمین که ما هر آینه در آفرپنش 
تجدید (۱۰) بل هم بلقاه ریم کافرون (۱۱) قل یفیک ملك مت الذي 
تازه‌ايم" بلکه آنها ی بگو جان‌یگیرد شمارا فرشته مرگ که 
کل من کم مون (۱0) و لو ری لاجر ناکرا 


مو کل شد بشما پښ‌بسوی پر ورد گارشما بر گر دا نیده‌شو ید وا گربینی چون گناهکار ان بزیر افکنده‌باشند 


و ها 


TS‏ ایض نا و معنا فا ر جعنا ا 


سر‌های‌خودرا نز دپرورد گارشان گونشدپرورد گاراد دد یم و بر گردانمار اکن انا سته‌ای بدرستیکه‌ها 


مو قنوت (۱۳) و و شنا لا تما کل قس هديا و لکن تحت لول مني 


هين کک نیم وا گرمیخواستیم هر آينه‌ميداديم هر نفسی‌دا [ نچه‌عدابتاوستد لیکن ثا بت‌شد گفتارازمن 
جہنم ی ا گھے ے 9 ےه 9 
هر آینه پر ٠‏ دوزخ را از دیوان و آدمیان همه پس بچشیدباً نچه‌فر اموش کردیدشما رسیدن امروزرا 


۰ ِ 9 9 ص .۰ 2 9 ‌ ۶ ۵ ۶ 
هذا نا نسینا ك و ذوقوا عذاب‌الخلد یا کن تعملون (۱۵) ان يۇ من 
بدرستیکه‌ما فراموش کر دیم‌شمارا e‏ شما میکردید جز نیست میگرود 


ˆ٣ o E‏ ۵ ۳ ۷ ۳ و ا 
بت آنها که چون پمد داده‌شو ند بان بر وی‌آفتند e‏ ویک e‏ و آنها 
و وو ۲ ِ م9 ۵ رز هیا وه ۲ 
لا بستکبرون (۱) ) تتجافی جنو بهم عن‌المضاجع و رم خو فا و طمعا 
سر کشی O E‏ دور میشود پهلو ها شان از خوایگاه‌ها میخوانند پرورد کارشا نرا از روی ترس‌وطمع 

جر ۴ ۳۹ ۶ ی o‏ ا ۳ ی KE EF‏ م و 
و ما رز قنا هم ينفقون (۱۷) فلا تعلم نفس ما أخفي هم من قرة أعين 
واز آ نچه‌روزی‌دادیم‌ایشانرا نفقه کنند پس نمیدا ند هیچ نفسی [ نچه‌پنهان‌داشته‌بر ای‌ایشان زروشنی‌چشم‌ها 
E‏ ۶ و , 
حزاء بما کانوا یعملون (۱۸). 
پاداش با نچه بودند میکردند 


ر ی 


قوله تعالی( الم شنز یل الکذاب ) تنزیل مرفوع است بخبر ابتدای محذوف. بعضی 
گفتند دال درمحل‌رفست وتنزیل خبراوست ( لاار یب" _فمه ) دراوشکی‌نست.و گفتندصورت 
حبر است ومعنی نپی آیلاتر تا بوا فه . شكمکنید دراو ( من رب المالمن) منعلْق دارد به 
«تنزیل» یعنی ازقبل خداست وازنزديك اوست و بپیچوجه معقول‌نیست اضافت کلام دا بااو جز 
آنکه فعل اوست و گنه او . 

( ام" بقلولوان |" فترایه ) گفتنده‌آم» بمعنی بل‌است بل‌یقو لونفتریه » و گفته‌اند میم‌صله 
ست » والتقدیر آیقولون میگوینداین کافران که مر قر آن‌را فرابافته است ( بل هو الحق* من" 
ربك )بل‌این‌قر آن‌حقوصدق‌است ازخدایتعالی ( مذ ر قوماً) تابترسانی قومی‌را که‌ایشان 
را نذیری وپیغمبری نامد پیش ‌ازتو . قتاده گفت امتی بودند امی پیش اذغه ایشان‌را یب 
نبود؛ عبداللهعباس گفت و مقأتلاین‌دردمان‌فترت‌بود مبان‌عیسی وعد هلا( للم تد دون 


۰ السجدة (۳۲) آیة۱ إلى ۱۸ ج 
a e‏ 1۳ 

(آم" الذي خایالستمنوات والارض ) خداست آنکه بیافرید آسمانپا وزمن و آنچه 
میان ایشانست در شش روزیعنی درمقداری اززما نی که‌تقدیر آن شش‌روز باشد .چوپیش ازخلق 
آسمان‌وزمن و آفتان روز وش نبود  (‏ استّوی عی‌العر ش ) آنگه مستولی شد برعرش 
( مالکم من دونه من ول ولا شفبیم أ فلا ذ کنر ون ) شمارا بدون‌او ولی شفیع 
وشفاعت خواهی ویاری نیست شما آندیشه نمیکنید . ۱ 

( ید بر ال مر من‌الساء ی ار ض ) تدبیر کارها اومبکند از آسمان تا بزممن گفتند 
معنی آ نستکه وحی اومی‌فرستد از آسمان بزمین بردست‌جبر یلم" یراج له )آنگه 
بر بالاشود باو وبنزديكاو یعنی‌باسمان و آن‌جاگی است که کسی‌دا در آ نجا ملکی و هلکی نباشد 
جزاودا . مختص‌است‌قدیم‌تعالی بتصرف دراو نه آنکه او بر آسما نست‌ومثلهه اٍني‌ذاهب‌الی‌دبني» 
درحکایت ابراهم , که گفت من بخدای میشوم وخدای بشام نبود وقوله « ومن یخرج من بیته 
مپاجراً الی‌الّهْ و دسوله »یعنی الی المدینه وخدای بمدینه نبود. و( في وم ) آی من‌یامالدنیا 
( کان مقدار۰) یعنی مقدار طریقه ر ألم ستَة ) در روزی ومسافتی که مقداد آن هزار 
ساله بود پانصساله داه بفرود آمدن وپانصدساله راه بسعودوبرشدن یعنی اگر یکی ازبنی آدم 
خواهد تا قطع این مسافت کند بپزار سال قطع تواند کرد براین تأویل . معنی آیت وصف 
عروج فرشتگان باشد بآسمان ومقدار مدت نزول‌ایشان۰ أماقوله«تعرج الملامکتوالرثوح اه 
في‌یوم کان مقداده خمسن الف سنة » پراین تاویل مدت مقداد قطع مسافت باشد از دمن تا 
بسدره منته ی که مقام جبررگیل است » گفت جبرئیل وفرشتگانی که با او باشند از سا کنان‌سدده 
منتهی پنجاه هزار ساله قطع مسافت کنند در روزی ازروزهای دنا این قول مجاهد است‌و قتاده 
و ضحاك . و آبوهریره روایتکر د که رسول تَا گفت‌یکروزفرشته‌ای آمد بنزديك‌من‌از خدای 
تعالی پیغامی آودد و چون پیفام بگذادد پای‌بر گرفت و بر آسمان نهاد ودیگر پایش.برذمین 
بود . بعضی د گر گفتند معنی آیت آنستکه خدایتعالی تدبیر میکن د کارهای دنا دا از آسمان 
تا بزمین در مدت‌ایام بقای دنا آنگه کار و تدبیر کار با او شود پس از انقضاء و انقطاع ایام 
دنیا در روزی که مقدار او هزار سال بود و آن دوز قیامت است . و آماقوله « خمسنألفسنة» 
و جمع ميان این دو آیت گفتند که معنی آنستکه این دوز بر کافر چنین باشد و بر موّمن 
چندانکه مردی‌نمازی‌از نمازهای فریضه بگزادد , و گفتند دوز قیامت دوذی است که آنرا آخر 


نس‌اشد > ممتنع نبود که اوقاتی را ار او هزار سال نام نهند . و و اوقاتی را بنجاه هزار سال »و 
روا بود که این خبر بود از اهوال او وشدت او بر طریق مبالغه چو عرب‌ایام شدات ومکاره‌را 
بطول وصف کنند وایاسرور را بقصر و این‌شایع است بنزديك عرب و عجم در نظم و نثرایشان 
فقال بعضیم : 

شکوا ی آحبا بنا ”طول لثئلنا "فقالو! لنا ما فص النل عشدتا(و) 

و این معنی برفته است‌جای دگر قوله (مما عْد ون ) یعنی ازسالیان شما که میشمارید 
سالی دوازده ماه سصد و شصت‌رود . 

( ذلك عا الغدبر وااش‌هاد ة العز بز الر" حم" ) اوست که دانای نهان و آشکازاست 
و عزيز و بخشاینده است . 

( ای اسن کل یو آن خدائی که نیک و کرد هر چیزی را ( له )نافع 
خواند و اهل کوفه«خلقه»علی فعل الماضی » و معنی آن باشد که نبکو آفرید آنچه آفریدو 
قوله « خلقه » بر این قراءت جمله باشد از فعل و فاعل در محل خبر بر صفت شیء . و باقی 
قر اءخْلْقهخواندند. آنگه دروجه اعران و معنی او خلاف کردند » و قول نیکوتر آن‌است 
که نصب او بر بدل‌بودبدل‌الاشتمال , وتقدیر آ نکه أَحسن‌خلق| لشیءومثله‌قو له« یسلو نك‌عن - 
الشپر الحرام قتال فه » أى عن قتال الشپر. وقول‌الشاعر : 

لقد کان في حوال واء و يته تقضي لبانات, و يسام سائم (۲) 

آي في ثواء حول ثوبته . عبدالله عباس گفت مراد با حسان إحکام واتقان است . چو در 
خلق اوبعضی آنست که صورت نیکو ندارد جز آنست که محکم خلق ومتقن است بحس‌مصلحت 
قتاده گفت معنی آنست که بعلم آفرید من قولهم فلان يحسن هذه الصنعة أي یعلمپا ( و بدا 
خلق الاانسان من" طبن ) وابتداء خلق آدم از گل کرد . 

( م جمل له ) آنگه نسل وفرزندان او دا ببافرید از( سلاالف ) یعنی از نطفه و 
جعل پمعنی خلق است و اصل او هر چیز باشد که از جبزی بیرون آید ؛ و فرزند دا سلاله 
خوانند لانسلاله من الابوالام قال الشاعر شعر : 
(۱) نزد دوستان ازدرازی شب شکوه کردیم گفتند چه‌اندازه شب‌برای ماکوتاه بودکوتاه گذشتن 


شب کنا یه از شادی است ۰ 
(۲) شعر از آعشی بئی تعلبه است یعنی در بك سال که آ نجا بو دم حاحت‌ها در آورده شد هر جند 
ملول شو نده‌ای‌ازا: بن مقام‌ملول میگر دد ۰ 
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ف به عصنب لادم غضتش رآ سلا" له فرج كان غر حصینن (۱) 
و مثله السللة قال الشاعر : 
خلت سابقتین تنا جلا ها اذا نبا نضمها الکراع (۲) 
( من ماءِ مین CT‏ ی هت ۶ ر "یه" )آنگه 
آدفی را خلقی سواء تمام بافر ید ( و نفخ 7 فيه من روحه) و روح در او دمید و جان دراو 
آفرید ( و جمّل لکلم‌السمْم والا بصار وال فد ة ) و شما دا چشم و گوش و دل بیافرید. 
( فلسلا ماتشکر ون ی ترقمیا که با شما کد رد 
سا» مصدری است. 
( و قالو| 2(ذ۱ ضلللنا ار ض ) ای هلکنا و بطلنا وصرنا تراباً . گفتند چون ما در 
زمین هلاك و ناجیز و ناپدید شده باشیم و این اصل"ضلال است در لغت یقول العرب‌ضل :الماء 
في‌اللبن ! اذا دهم‌قبه فلم یظبر ولمیتمیز و قو لبم أضل "الست‌اي دفنه وقال الشاعر : 
و اب مضاوه يعن جلتة و غودر باولان حرام وائل (۳) 
ای دافنوه. ان تشر ای و کلف وحسن بصری خواندصللنا بصاد غیر 
مجم من فولپم صل‌اللحم و اصل اد ذا آنتن چون ما در زمین مرداد شویم ( ء إا لفي خلی, 
جد ید )مارا دگر باده خلقی نو خواهند آفریدن این منکران بعث و نشور گفتند؛ حکایت فول 
آیشان است . آنگه حقتعالی گفت درحق ایشان : 
( پل م بلقاءِ ریسم کافر"ون) ایشان‌بلقاء خدای و باز گشت باسرای جزاءکافر ند. 
( اقل) بگو ای عه ( یو "فیکلم ملكالمَوات الذي وکثل بكم ) که جان 
)٩(‏ عصب بسادمهمله درهم پیچیده کنایه ازسختی و استحکام پوست و عطلات است و در بع ی کتب 
باد معجمه است یمنی مولودی آورد محکم و نیرومند مانند شیر بچه‌که ازماده شیر متولد شود. شعر از 
حسان بن ثابت است. پیشتر گذشته‌است 
(۲) کراع نامزنی است که پسرش از دلیران نامی عرب بود مدح کسی میکندکه از دو تن‌متو له 
شد و هردو نسب‌بکراع میرسانیدند واين بیت درصفحه ۲۷ جلد هشتم گذشت . 
۰ (۳) شعر از نابغه ذبیانی است در رثاء نعمان بن‌حارث نسانی‌وجولان جاگی است درشام که‌نعمان 
را بخاك سپردند و بعین جلیه يعنى حفيقة واضح و مضلوه بضاد معجمه پنهان کنند گان و بصاد بی‌نقطه 
نیز روایت کرده اند بمعنی نماز گزاران و راهبان که هنگام دفن او دعا میکردند یا بمعنی خبر آور نده 
دوم که ازآن من بموت وی حاصل میشود و مراد از حزم ونائل خودنعمان است که خردمنده بخشنده 
بود واورا درزمین جولان رها کرده‌و مشیعیان‌خود بر گشتند . 
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شما بردارد ملك الموت که اورا ا ل اد بقبش روح شما 799 
که رسول ل گفت شب معراح که مرا بآسمان بردند انواع فرشتگان دا میدیدم همه در 
دوی من مبخندیدند بابشر وبشاشت وطلاقة وجه‌فرشته‌ای‌رادیدم با سم و هیبت بر کرسی نشسته 
و لوحی در دست گرفته و در او گر نت براو سلام کردم مرا جواب داد و در رویمنتبسم 
نکرد و چشم با لوح‌افکند. من گفتم يا جبرئیل این کیست که مرا هیچ بشاشتی ننمود ودرروی 
من بنحندید ؟گفت این ملك الموت است تا خدای او را بب‌افریده است هر گز نحند‌یده است 
من براو فراز شدم و گفتم یا ملك الموت تو ببکساعت بهمه جپان چگونه دسی ؛ گفت من از 
اینجا که تو بی که هستم نجنبم ولیکن حق تعالی دنیا در پیش من چنان نباده است چون 
خواني در پیش کسی بنپند جنانکه دست او هرجا که خواهد برسد من در مین نگرم هرحا 
خواهم دست داز کنم » و نیزمرا اعوان باشند ازملاگکه دحمت وعذابآ نجا که خواهم ایشان‌را 
بفرستم . گفتم این لوح چیست ؛ گفت براین لوح نام آنانست که آجال ايشان در این سال 
خواهد بودن مینگرم هر که را وقت در آمده باشد حان‌او بردارم . مجاهد گفت زمین‌ددیش‌او 
جون طشتی‌است هر کجا خواهد دست دراز کند.مقاتل و کلبی دوایت کردند که نام ملكالموت 
عزدائیل است و او دا چپاد پر است یکی بمشرق و یکی بمغرب و یکی بأقصای عالم آنجا 
که مہب باد صباست ویکی بد گر آقصاء آنجا که مہب باد جنوں است و یك پای بمشرق ويك 
بمغرب دارد و خلقان ازپیش اوودنیا چنانست که کف دست یکی ازما دریش دیگر دس تکه‌بی 
دنج آنچه خواهد از او بگیرد او جان خلق هم چنان بردارد » واورا اعوان اند ازفرشتگان 
دحمت وفرشتگان عذاب . عبدالله عباس گفت يك گام‌او چندان باشد که ازمشرق تابمفرب.معاذ 
حبل گفت ملكالموتدا حر به‌ایست کهازمشرق تا بمغرت برسد و اودرروی مردم مینگرد هر 
روز دوباد چون کسی‌را بیند که‌اجل اونزديك رسیده باشد سرش‌دا بآن حربه بزند و گوید, 

از این زیادت او دزمیان مرده کنند . شپربن حوش گفت یکروز ملك‌الموت در نزديك سلیمان 
شد. ازجمله‌همنشینان او دریکی‌مینگرید. تاچند بار باونگرید» چون برفت آن مرد سلیمان دا 
گفت یادسول‌الّه این مردکه بود ؟ گفت ملكالموت بود گفت درروی سا اگ ا ترسم 
مرا أجل نزديك دسده است ولیکن یادسول‌اله اگر باد رابفرمائی تامرابزمن هندپردسلمان 
بادرا بفرمود تااورا بزمین هند برد وبنپاد وبردگر روز ملثالموت پیش سلیمان آمد سلبمان 
گفت یا ملك الموت دیروز درفلان مرد از همنشینان من بسیاد نگریدی , جرا ؟ گفت‌تعجب 
آنرا که خدا مرا فرموده بودکه جان او دا برداد بزمین هند من اورا بنزديك تو دیدم گفت 
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3 ا بزمین هند جانش برداشتم ندانم ۳ بمدتی تی نز دی آ نا ا 
یم دادا أراداله قىض عبد با حعل فپاله حاحة » ۳ خواهد تاحان‌بنده بزمینی 
بردارد اورا آ نجا حاجتی دند . ا گر گویند جگونه جمع کنی میان این آیات تا مناقض نشود ؟ 
«اللهیتوفیالا نفس حین موتپا» TE E‏ 
«وهوالذي یتوفیکم باللیل والنپار»: یکجای میگوید جانها من بردادم » یکجا میگوید 
ملك الموت بردارد ‏ و یکجای میگوید فرشتگان > 2 یکجا میگوید بشت حانپا بردارم 
نه این ظاهراً منافضه است ؟ جواب گوئيم آما توفی فرشتگان بمعنی قبض ونزع باشد, و 
آماتوفی‌ملكالموت بمعنی دعوت واشارت باشد که درحبر جنین است که اودعا کند حانپا او را 
اجابت کنند(۱)و توفی‌خدایتعا لی بتخر یب بنبهحباة باشد؛ و توفیا للبل‌مر ادخو اب اوست آ نراتوفی 
خواند برسسل‌مجاز › وتوفی‌تمام بستدن باشدیقال : توفمتالشیء و استوفته . 

( ولو تری اذ الحرمون تا کسوا رو و سهم" علد ان تسیر تفع 
عّی چون گناهکادان بنزديك خدای‌سرها در پیش افکنده از شرم گناهان که کرده باشند 
( رابنا ابص نا) آی‌یقو لون: ربنا . این از حمله آن حایپا است که قول محذوف باشد. اینا 
میگویند بار خدایا ما بدیدیم و بشنیدیم ( فار جعتنا ) ما را پا دنیا بر تا متا کي ۲ 
ما را علم یقن حاصل شد و جواب«لو»از کلام محدوف‌است. و تقدیر آنکه لرأیت ت آمرا فطعاً 
ا گر این بینی کاری عظیم دیده باشی . 

ولو" شنا لا تنا کل" تفس هدیا | گر خواستمانی هر نفسی را هدا بدادیمی 
یعنی ا گر ما خواستمانی ادادت جبر و اکراه هر کسی دا قپر کردمانی و الجاء بر ایمان و 

اقا ک دش اه کی اما عیاقو نگ مس و ات اف ا 
میکند جومکلف بباید تا ایمان باختیار خود آرد تا مستحق مدح و واب باشد بر آن وبر ترك 
کفر . چو اگر ما او دا ٍلجاء کنیم بر آن اودا بر آن ثوابی نباشد , و معنی آیت اخبار است 
از قدرت اوحل حلاله پراين ؛ و آنکه این متعذ دنست بر او و چون نمیکند نه از جپةتعذ ر 

(۱) ردایات پیش متضمن این بود که جهان در پیش ملك الموت چون طشتی است هر کجا خواهد 
دست دراز کند. باری اجزای جهان همه بیکدیگر مر بوطند یا طولا بعلیت و معلولیت یا عرضاً باینکه 
چند چیز معلول يك علت باشند همچون بدن آدمی که يك‌فمل را ما نند دیدن بچشم نسبت دهند و بعصب 


وملتقی العصبتين وحس مشترك و نفس‌ناطقه. همچنین ملك الموت بفغرمان الهی قبش روح کند وفرشتگان 
آلات وسابط اوپند و نسپت قبض روح بهمه صحیح و حقیقت است . 


ج ٩‏ جرء- ۲۱ ۱ -4۱- 
نمیكند ( والکن حق‌القول" مني ) ولیکن قول دااز من سبق شده است وواج ب کهدوزخ 
پر کنم از آدمیان وجثبان و هو قوله لابلیس« لا ملان جنم منك و ممن تبعك منهم اأجمعین » 
و تقدم این قول برای آن بود که او عالم بود باستحقاق ایشان‌عذاب دا علّت این است نه 
سق قول . 

( فد وقو" ) أي ثم یقاللال‌الشادذوقوا پس گوئیم هل دوزخدابچشید ( با سبیتم) 
ای بما تر کتم بآ نچه رها کردید فرمان خدای و فراموش کردید جزای خدایتعالی و بیان لقاء 
کرده‌ایم درمواضعی و(هذا)اشادت است بروز ( !نا سنا کم ) ما فراموش کردیم شما دا در 
دوزخ یعنی رها کردیم شما دا تا از جملهٌفراموشان‌شدید . ونسیان دا که مضاف است باخدای 
تعالی حند تأویل باشد یکی ترك که نسبان در کلام عرب ترك باشد ,و دوم آنکه با ايشان 
معامله فراموشان کند از طول عذاب چنانکه یکی از ما گوید فلان در زندان از فراموشان 
است چون او دا مخلد در زندان کرده باشند . دیگر آنکه مراد جزای نسیان است آنرا 
نسیان خواند بر طریق ازدواح کتوله « و مکروا ومکرالله »« والیستپزیء بهم» و قوله‌«فاعتدوا 
عليه بمثل ما اعتدی علیک» ( و ذوقوا عذاب الختاد ربا کننتم تعماون) و بچشدعذان 
حاویدانی با نچه کرده اید ؛ و کت الاحبار گفت حون روز قیامت باشد و حلایق دا ددصعبد 
سیاست بدارند و آهل‌دوزخ دا بدوزخ بسپادند فرشتگان برخیز ند و شغاعت کنند شفاعت‌ایشان 
مقبول شود جما عتی دا از دورخ پس‌ارند بشفاعت ایشان . آنگه پیغمبرآن برخیز ند و شفاعت 
کنند بشفاعت‌ایشان گروهی‌دیگر ببادند. آنگه شپیدان شفاعت کنند . آنگه مومنان شفاعت: 
کنند تا آنگه که‌شفاعت شفیعان برسد (۱) دحمت بباید. و این برسبیل‌توسم باشد: و گوید 
بار خدایا مرا نیز شفاعتی میرسد ؟ حقتعالی گوید بلی شفاعت کن گوید بار خدایا در که ؟ 
گوید در هر بنده و پرستادی که مرا یاد کرده ددهر مقامی یا از من ترسید یا بمن امیدداشت 
یا در همه عمر مرا یکباد بخواند بحوف يا برجاء او دا از دودخ بر آد ایشان را ار دوزخ بر 
آرند جمله تادر دوزخ نماندالا" آنکه خدایتعالی باو مبالات نکند . آنگه خدایتعالی فرماید 
کەدر دورخ در بندند از آن پس هیچ راحت دراو نشود وهیچ عم از او برون نشودو گویند ۱ 
فرشتگان‌عند آن حال« فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنانسينا کم - الاية» 

( نا یو من" با اتتا الذ ین إذا ذکروا با غر وا سجنداً ) آنگه گفت بحقیقت 


(۱) يعني بآخر رسد , 


ا السجدع(۳۲) آية ١‏ إلى ۱۸ e‏ 


ایمان آنان آدند بآیات ما که چون ایشان ت ذ کر کنن a e‏ دهند ایشان ا 
پروی در آیند بسجده و تسبیح کنند بحمد و شکرمن . و استکباد نکنند و استنکاف نکنند از 
آن » و بنزديك اصحاب ما این جایگاه سجده واجبست بر خواننده و مستمع أه اسامع براو 
واجب نیست سجده . 

( تمحافی" جنویهم عن‌المضاجم )آنگه گفت ازصفت ایشان این بود که پپلوهای 
ایشان بر بسترنبارامد و « تنجافی » تفاعل باشد از حفا و آن‌نبو و ارتفاع باشد یقول العرب 
جاف ظمرك عن الجداد . وجفت عینه عن الغمض إذا لم تنم . مالك دیناد گفت اذ انس‌مالك 
پرسدم‌اذاین آیت و گفتم که بودند آ نانکه پپلوها از بستر برداشتند و حه بود عبادت ایشان ؟ 
گفت جماعتی از أصحاب دسول جل ازمبان نماز شام و خفتن نماز کردند آیت در حق‌ایشان 
آمد (۱) عبدالله عمر گفت دسول ب گفت هر که اوتعقیب خواند مبان‌نماز شامو خفتن‌خدای 
تعالی برای او دو کوشك بنا کند دربپشت هر یکی یك ساله راه. دراوحندان درختان مبوه‌باشد 
که آهل دنیا از مشرق تامفرب | گر حاضر آیند ایشان را کفایت باشد و آن نماز تائبان‌باش 
و آنرا ساعت غفلت گویند, و از جمله دعاء‌مستجاب که آنرا رد نکنند دعائی بود که میان 
نماز شام و خفتن کنند. هشام بن سالم روایتکرد ازصادق تي که او گفت هر که او مان نمار 
شام و خفتن دو ر کعت نماز کند و در ر کعت اول الحمد بخواند و این آیت « وذاالنون اد 
ذهب مغاضباً - إلى قو له - و كذلك ننجي المومنن » و دردوم الحمد و این آیت « وعنده مقاتح 
الغیب لایعلمپا الا" هو ويعلم مافى البر" والبحر وما تسقط من ورقة إلا یعلمپا ولاحبة في- 
طلمات الادض ولادطب ولا یابس الاآفی کتاب مببن » آنگه دست بقنوت بردارد وبگویدهاللپم" 
|:ي‌آسئلك بمفاتح الغیب التیلا یعلمپا الاآنت أن تصلي على مرو آل غداللهم آنتولي نعمتي 
والقادد علي طلبتی تعلم حاجتی فأسئلك بحق عدو آله عليه و عليهم السلام أن تصلي, علی‌محمد 
و آل‌محمد وأن تفعل‌بي کذا» هیچ حاجت‌ازخدای نخواهد والا دوا کند . 
وصادق لام دوایت کرد اریدرانش ار آمیرالمومنین تکام از دسول َو که او گفت 
وصایت میکنم‌شمارا بدور کعت‌نماز بی‌العشائی درر کعت اول‌الحمد یکبار وسیزده بار|ذازلز لت 
(4) از علائم سعادت‌امت آنست که ساعت اول شپ‌به عبادت بپردازند چون این وقتی‌است که دزدان 
و راهز نان‌وزانیان ودیگر اهل منکرات و فواحش آماده معصیت میشو ند و وسائل آنرا فر اهم میکنند 


و این ساعتی است که شیاطین برای وسوسه مردم پرا کنده SE‏ دراین هیام ماوت 
پرداز ند البته توطئه برای جنایت ومعاصی بسیار کم خواهد بود ۰ 


3 ۹ حرزء ‏ ۲۱ ۱ اقب ۵ ۳ 


الارض , ودر دوم یکبار الحمد وپانزده بار قل‌هوالله احد هر کس که این نماز هرسال بکند از 

محسنان‌باشد. | گر هرماه بکند ازموقنان‌باشد. اگر هرش آدینه بکند از صالحان باشد ا گر 
هرشب بکندهزاحمني قي‌الجنقولم یحص ثوابه الاالله» مرا ددبپشت مزاحمة کند و عدد ثواب‌او 
جزخدای‌نداند. عطا گفت مراد آنستکه ازنمازخفتن نخسند . بان روایت کرد که زنی‌بنزديك 
انس بن مالك آمد گفت یا آنس وقت هست که من نماز خفتن نا کرده بخسم گفت نگر تااز 
نماز خفتن نخسبی که این آپت درباب نماز خفتن آمد « تتجافی جنوبپم عن المضاجعة. ابو - 
العالیه وحسن و مجاهد وابن زید گفتند قیام شب است بنماز شب برخاستن . معاذ جبل‌روایت 
کرد که دسول کج گفت« تتجافی جنوبهم عن المضاجع » این آیت در حق آ نان آمد که‌نماز 
شب کنند. معاذ گفت در بعضی سفرها با رسول ا بودم گفتم یادسوللاله مرا علمی بیاموز که 
مرا ببپشت نزديك کند و از دوزخ دور کند. گفت یا معاذ از چیز عظیم پررسیدی و این سپل 
است بر آنک خدای براو سل کند: خدای دا پرستی و با او شرك نباری و نماز بای دادی و 
زکاة مال بدهی و ماه دمضان دوزه داری وحج خانه بکنی . آنگه گفت ترا ده نمایم بردرهای 
حر ؟ گفتم بلی با رسول الله گفت روزه سیر است و صدقه خشم خدای بنشاند و نماز شب در 
میانه شب. آنگه این آیت برخواند «نتجافی جنوبهم عن المضاجع »تا باض 1 آنگه گفت 
ترا خبر دهم بملاگ و قوام این‌جمله؛ گفتم بلی با دسوللّه ذبان خود بدست بگرفت و گفت 
أ كف لسانك زبان خود نگه داد .من گفتم یارسول‌الله مارا بخواهند گرفتن بگفتاد ذبان گفت 
« يا معاذ ثکلتك امْك‌هل‌یکب الناس فی‌الناد على وجوهیم الا حصائدألسنتېم» مردم دادر دوزخ 
آفکند الا آفت زبانشان ؟ ضحاك گفت که مراد نماز شام و نماز خفتن و نماز بامداد است که 
مرد بجماعت بکند . شپربن حوشب دوایت کرد از أسماء بنت عمیس که گفت از دسول تال 
شندم که گفت چون رور قیامت باش و خلایق را در موقف عرض بدادند منادی ندا کند از 
قبل دب العز"ة ندائی که همه‌اهل جمع بشنوند « لقمالدین‌کانت تتجافی‌جنوبهم عن المضاجم» 
بر خىز ند آ نانکه شب خاستگان بوده اند در دنبا حماعتی برخزند اند ایشان دابه بهشت 
برند » آنگه حقتعالی در حساب خلایق گیرد . آنگه حق تعالی وصف ایشان کرد و گفت 
( یدعون ریم خوافاو طمّا ) ایشان خدای را خوانند بخوف و طمع یعنی بترس و 
امید. گاه‌از عقاپش می‌ترسند. و گاه برحمتش امید می‌دارند ( و ما رز قنام تفقوت ) 
و از نچه ایشان‌را روزی کرده باشیم نفقه کنند آنگه حق تعالی برای‌ترغیب و تحریص‌موّمنان 


۳۰ السجدة (۳۷) آیقه۱الی‎ A4 


و و زر مر ار ار ور ور و رو ود مور راو و رم ار اور را رادم ده هفاضا 


و سایر مکلفان برأفعال خر گفت : 

( فلا عل تفس ) هیچکس نداند ( ما أاخفي ) که چه نهاده‌اند و خفیه کرده اند 
برای ایشان از ثواب ونعمتی که چشم اوبآن دوشن شود و«ما» موصوله است » و گفتند ابپامی 
و این ابپام است برسبیل تعظم . حمزه و یعقوب خواندند ما اخفی باسکان ياء علیأنه مضارع 
آخفیت که چه خواهم نپادن و بجاردن برای ایشان‌وقوت این قراعت حرف عبدالله مسعوداست 
که او خواند نخفی علی أنه مضارع آخفینا , و ی بن کعب در شاذ خواند أخفی على الماضی 
إضافة الیل تعالی یعنی آخفی‌اله, و باقي‌قر اء خواندندا خفي على مالم یسم فاعله من‌الماضي . 
ابوصالح دوایت کرد از ابوهریره از دسول تلچ که او گفت خدایتعالی گفت « آعددت لعبادی 
السالحن مالا عبن رأت ولا | ذن‌سمعت ولا خطر على قلب بشر » بنپاده ام برای بند گان صالح 
آنجه هیچ چشم ندیده‌است وهیچ گوش جتان نشنده است از آ نچه کس رابر آن اطلاع نداده| ند 
آنگه دسول چ گفت اگر خواهی این آبت بخوانی « فلا تعلم نفس ما خفي لهم من قر 
آعن» عبداله مسعود گفت در توراة نوشته است« لقداعد الله للذین تتجافی جنوبپم عن المضاجع 
مالا عين دأت ولاالذن سمعت ولاخطر على قلب بشر ولا يعلمه ملك مقر ب. وانه لفي القر آن 
فلا تعلم تفس ما | خفي‌لپم من قرة أعین » گفت خدایتعالی در توراة فرستاده است که خدای 
بنهاده است و بجارده برای آنانکه پپلو از بستر بردادند برای خدای آنچه هیچ جشم چنان 
ندیده است و هیچ گوش چنان نشنیده است و بر خاطر.هیچ آدمی چنان نگذشته است و هیچ 
فرشتهمقر ب نداندو این معنی در قر آن هست فی‌قوله «فلاتعلم نفس‌ماا خفي لهم من قر :آعین» 
وقوله ( جز۲ء با کانو! يمون )آنگه بیان کرد که این‌برای آن کردم که جزاء ومکافات 
بود وس بواحب واستحقاق . قوله تعالی : 


فمن کان موّمناً کن کان فاسقاً لا . بستوون (۱۹) ما الذین آمنوا و 


آبا پس آ نکه‌باشد گرو نده‌چون کسی‌هست که‌فاسق‌میباشد اما آنانګه گرو بدند و 
+ وره ۰ د 2 e‏ س 
علو | الصا لحات فلهم تحنات الماوی و لا بما کاو | بعملون (۲۰) و اما الذین 


e‏ ۳ 0 ینبا آعدوا فیها و قيل 


بر ونر فتند ازدین پسی‌جای آ نها آ تش‌است‌هر گا ءخو آهند که بیرون‌رو ند از آتش بر گردا نیده‌شو ند در آن‌و گفته‌شود 


هم ذو قوا عذاب‌النارالذي کن به تکذیون(۲۱) و لنذريقتهم من العذاب الاذنی 


آ نهارا که دچشرن شکنجه آ تش‌را که بان تکذیب میکر‌د ید وهر آننه بچشا نیم آ نهارا از شکنجه نزدیکشس 


دون العذاب الا ر للم یرجفون (۲0) و من اظ بن کر بآ يات 


جز شکنجهٌ بزررکس تا شاید آنها بر گردند و کیست ستمکارتر از آنکه پند داده شد بایات 
ر به م أعرض نها | تا من المجربین منتعمون (۲۳) و لقد بنا موی 
پروردگارخود پس‌رو گردانید از آنها که‌ما از گناهکاران ی و هر‌آینه دادیم موسی را 
الکتاب فلاتک." في ية من لقا ٿه و حعلناه هدی لبي |سرآئیل (۲۵) و حعلنا 

کتاب پس مباش در شك از ملاقات او وگردانیدماورا راه‌نما منده‌برای بنیاسرائیل وکا 
منهم أنة دون بام نا ا صبرواو کانوا بآ ياتا و قنون (۲۵) إن 
از آنها پیشوایان وی بفرمان‌ما چون صبر کردند و بودند ان بقین کنذد گان بد ستیکه 


و س سے ھل A‏ ~48 وین !س ۳ 4 ۳ 7 3 و و مس 
0 بك هر فصل ینیم بوم فة فیما کانوا فيه یختلفون )۳١(‏ او ۸ د 
0 اوحکم کند میان‌ایشان روز قیامت درآ نچه بود ند که‌در آناختلاف‌میکرد ند آبا دراه نتخود 
E ۵ ne ۰ ۶‏ ۳ ۶۳ هص ۵ ۱ 7-2 
مک اهلکنا من لهم من القرون یمشون في مسا کم إن في ذلك لابات 
کک کک از قر نها که میرو ند درمسکنهاشان بدرستیکه دراین‌هر آبنه آ بات‌است 
مر ۵ و E‏ اه N, EE E E‏ 
آبا پس نمیشنو ند آیا نمی‌بینند بدرسشیکه ما میرانیم آب‌را بسوی‌زمین‌خالی از گیاه پس بیرون آریم 
اسو و sS‏ ی e‏ یز و 
بم زرعا ا کل منه انعامهم و آنفسهم | فلا تبصرون (۲۸) و بق لون متی هذا 
ن زراعتی که‌میخور ند از آن چهار پا بان آ نها وخودآنها آباپس ذمی دیمید ٩‏ و میگویند ۳ باشد این 
و و ٤‏ ا ۳ ٤‏ 2 ۵ مس 
لفتح إن كنم صاد قبن )۲٩(‏ قل يو وم الفتح لا نفع الذین کفروا ایمانهم ولام 
فتح اکر هستید راست گوبان بگو روز فح سود ندهد آنان‌را که‌کافی شدند ایمان شان و نه ایشان 
EE‏ وک a‏ 
بنظروت. (۳۰) عرص دمم و انتظر eê‏ منتظرون (٭) . 


مهلت داده شو ند پس‌رو دگردان‌ازاشان ومنتظر نصرت باش ددرستیکه آ نها مهلت داده‌شد گان د نیا بند 


٩۹ الی۳۰ ج‎ ٩ ا اد‎ A1 


سمل درا ار للملا درل دا روا لب oar‏ ددم اما رل رال دنرم رن یی تنل لس تب 


قوله تعالی ( اة فمن" کان مو منا کمن کان فاسةال۷ : بستوون ) گفت آنکس که 
موّمن بود جنان باشد که ۳۳ فاسق باشد بهم راست‌نباشند. مفسران گفتند آیت در امیر 
المومنین آمد والولیدین عقبة بن ابی‌معیط که برادر عثمان‌بود ازماددوسب نزولش آن بود که 
میان ایشان‌حبزی برفت » ولد على م راگفت تو کود کی وانا | سط منك‌لسانا وأحدسناناً 
واملاء منك حشواً فی‌الكتيبة من ازتو بزبان فصیح ترم وبسنان تیزتر وددمیان لشکر پایدارتر 
امیرالموّمنین اورا گفت اسکت فانك فاسق خاموش باش که توفاسقی‌خدایتعالی این آیت‌فرستاد 
و گفت «أفمن‌کان موْمناً کمن کان فاسقاً لایستون» آنکس که موّمن بود جنان باشد که آنکس 
که‌فاسق. راست‌نباشند برای آن لایستون گفت ولا یستویان نگفت کهآ یت اگرچه درایشان دو 
آمد اما حکم آ یت عام است درحمله مکلفان . هیچ ممن باهیچ فاسق راست نباشد و نظم کلام 
افتصضای آن کند که فاسق در بت بمعنی کافر است برای آنکه جمع بین‌ایمانو کفر درست‌نباشد 
بین ایمان وفسق درست باشد. چه يك شخص هم موّمن باشد هم‌فاسق. بایمان موّمن باشدوبفسق 
فاسق و این منافنه که از مبان کفر و ایمان است از مبان فسق و ایمان نیست » و این و لید 
عقنه آ نستکه در عهد عثمان‌عفان از جانب او بر کوفه عامل بود شبی از شپا همه شب خمر 
خورد و بامداد مست بمسجد آمد و پمحران رفت ومست نماز بامداد ۳ بکردآنگه 
باز نگرید با قوم. هم در نماز گفت ید کم فاني نشیط برچپاد ر کعت بیفزایم که من‌بنشاطم 
مردمان دانستند که او مست است و آنجه لت دوز نه بعقل مسگو ید نامه‌ای بعثمان نوشتندعثمان 
او را باز خواند حماعتی از صالحان کوفه بااو برفتندو بروی گواهی دادند که او خمرخورد 
ومست بوددر نماز آمد ونماربامداد چپارر کعت کردو گفت از ید کم‌فاني نشیط عثمان باعلی ي 
مشود تکرد امیر المۇمنین ت گفت حد بایدزدن اورا هشتاد تازیا نه عثمان‌باشارة امیر ا لمۇمنین 
اورا حد دد ( ۱ ) و این حال در کوفه شايع شد و در آن اشعار گفتند از آن جمله ابیاتی که 
حطبلة العبسی گفت : 
کبد النطینه" بوم یلفی رب إن لولید احق بالشدار 
نادی و قد تمت صتاو تېم ء آزید کم ثملا وما بدري 
(۱) آبوالفرج قصه حدزدن ولیدرا مشروح آورده‌است و گوید در نماز ببا نگ بلنه خواندعلق‌القلب 
الر بابا بعد ماشابت و شابا و ابیات راباختلاف روایت کرده است و تفصیل آن مناسب نیست و بعض| بیات 


حطیثه نیز پا بعض دیکرمناس‌نیست. بنظر میرسداز دیگری در آن وارد کرده‌اند چنانکه از بمض‌روایات 
آغانی ظاهر میشود . 2 


فاتوا آبا واهب ولو فلا القرانت بين الةم و ازور 
حیسوا عنانك اذ ج ربت ولو ركا عنانك 1 تال" تجنري (۱) 
و قال الاخر من أهل الكوفة . 


تک ق الصتاوة و زا فها علاننة" و جاهر بالتفای 
رفاح انرب تن الم و ادى تالیش ال" فبراق 
آزید ۶" لک تمد وني ای ای را 
وس ۳۹۹ وما اه ی نوم السغاین والتلای (۲) 


و حسان ثابت گفت در حادثه اوبا امیرالمومنن درعهد دسول و نزول این آیت درپاب 
او ومعنی آ یت : 
لس من کان مۇٴ منا عرف الله کمن کان فاسسقا خو اتا 


تسواف بر ی‌الو لد خز با ۳ و علي اك بحزای حنانا 
فمل" یجزی هنال جنانا و ولد" یجنزی هنال" هواناً (۳) 


وان و لیدین عقبه در اولعېد امیرالمومنن چون‌مپاجر و انصار براو بیمت کردند 

او بيعت نکرد و مروان بن الحکم و سعید بن العاس » امیرالمومنین کس فرستاد و ایشان دا 
بخواند و گفت جرا توقف مبکنید در بعت من و خاص و عام و ماج و انصاد بیعت کردند 
مرا .این بیعتی باشد لازم در گردن‌حاضس وغایب؛ ولىد گفت برای آنکه تومارا بکنه آورده‌ای. 


(۱)ا بووهب کنبه ولیداست‌شاعر گوید : حطیثه یمنی او خود درروز لقای پرورد گار گواهی میدهد 
که ولید سزاوار عذر و پوزش است وقتی نمازشان تمام شده بود فریاد زد آیا بر رکعات نماز بیفزایم و 
در آ نحال مست بود و نمیدانست چه‌میگوید. ای آبادهب نخواستند که زیاد کنی و گر نه شفع و وتردا بهم 
میپیوستی افسار ترا گرفتند وا گر نگرفته بودند همواره میرفتی . 

(۲( در نماز سخن گفت و بر ر کمات افزود آشکار و نفاق خویش ظاهر نمود و بوی شراب پر 
آمد و آنهم از سنت‌های نماز گزاد است که بوی شراب دهد. در حالیکه مردم پر ا کنده میشد ند فر یاد 
زد که آیا بیشتر نخوانم تا مرا سپای گوئید در حالیکه شما را با من هیچ رابطه و نسبت نیست . بدا 
بحال ولید و آ نچه‌کرد تا روز قیامت. درآغانی و استیعاب این آبیات را هم بحطیئه نسبت داده اند با 
اندك تفییر و بجای فاح الخمر الخ در استیماب چنین است «و مج‌الخمرفی ستر المصلی» یعنی قی کرده 
شراب را در سجادهکه درمحراب گسترده پود والبته این صحیح است + . ۱ 

(۳) آن مومن که خدا را شناسد مانند فاسق خیانتکاد نیست . بزودی جزای ولید دسواگی آتش 
باشد و جزای علی (ع) با غ‌های بهشت. علی در آن جا پاداش بهشت یابه وولید پاداش خواری . 


AA‏ السجدة(۳۲)آية ۱۹ الی۳۰ ج 


اما کینةٌ من با تو از آنستکه بدرم را روز بدر بکشتی و پدر سعید عاص را همچنین › و اما 
مروان حکم چون عثمان او دا با مدینه آورد تواورا عتاب وملامت کردی . ما ترا بچند شرط 
بیع ت کنیم : یکی آنکه مارا تدای ان مکی باشد در آنچه ما خواهیم » د گر آنکه چون‌از 
تو ترسیم بشام دویم بر معاویه. سه‌امآ نکه کشند گان عثمان دا بکشی . امیرالمۇمنین‌جواب‌داد 
گفت اما بر آ نچه گفتی تو مارا بکینه آوردی من‌نباوردم . خدا ورسول و دين حق وشرع 
اسلام شمارایکننه آورد .وما آنچه گفتی مارا مزیدی باشد هر گزشمارا مزیدی نباشد حزآنکه 
شرع داه دهد . اما ترس شما از من ؟ این توانم کردن که شما را ایمن کنم » وام کشند گان 
عثمان دا آنچه شرع داه دهد باایشان بکنم نه بگفت شما ولی‌دم مطالبت کند و بر گروهی 
معیّن درست شود . گفتند | گر بیعت نکنیم چه کنی باما ؟ گفت محبوس کنم شمارا تا بیغ ت کنید 
و اگر طغیان کنید عقوبت کنم شمارا بر آن تا دراین بیعت آئید که مسلمانان در آمدندجمله؛ 
چون این بشنبدند ببعت کردند ولد بن عقبه این ببتها بگفت : 


تقد مت لما ۳1 أ جد" :2 مقد ما آمامي ولا خلفي سوی‌الموت مر حلا 
وأودي این آمي والح واد تة" وا في المنابا و الکتاب المۇ جل 
أتنْت' علیا غير رارض بر ولا اظر فه حاو منطلا 
فنایعته" لا رأی التاس" غر وم أك فيما كان من ذاك آولا 
ولا تجلفلواني "فالسّدتَة" لد 1 اقی پا ئی آری متسو ٩‏ 
و بالشام مر 0 و معول" وشنخ سنتفی لللخطوب مر جلا(۱) 


آنگه حق تعالی‌بیان حزای هردوقوم کرد گفت : 
( أ'ماالذ ین آ منوا و عماو! الصتالحات فلم جنات‌المادی )گفت اما آنانکه ایمان 
آدند و عمل صالح کنند ایشانرا هست بهشتها مأوی و مقام و مستقر ( نز ) یعنی خیراتی و 
منافعی‌وئواب ی که باایشان فرود آدند وقیل«لپم جناتالمأوی نزلا »یعنی جای‌نزول ایشان‌بپشت 
باشد ( با کانو | یمْملوان ) با نچه کرده باشند . 


(۱) پیش آمدم و راه پیشر فن ندیدم و در بشت سر خود جز مرگ نی‌افتم پسر ماددم یعنی 
عثمان هلاك شد و حوادث روز گار بسیار است ما بم رگ و اجل نوشته میرسیم . نزد E‏ 
راضی. نبودم و نظر نکردم که آیا حق است یا باطل » با او بیعت کردم وقتی مردم بغیر آن معتقد 
بودند و من نخستین کس نیستم در این کار . مرا آزار ندهید و نامهر بان مباشید که مدینه شهری 
است که در آن میما نم تا وسیله انتقال از آن بيا بم این ف تخت و بارای 
درآ نجا است دنرومندکه بزودی بکارهای بزر گی طلبند نورا؛ 


AL ۲۱ حرء‎ ٩ 


(وأما الد نن 7 "فسقوا ) واما آنانکه فاسق باشند ( فمَأو هم" الثار جاییغان جوز 
باشد ركا آرادوا آن" يخر جوا منها آعمد" وا فسا کاک" خواهندتا برون آ ینداز آ نجا 
باز پس برند ایشانرا ( وقیل شنم ) و گویند ایشانرا بچشید عذاب آن دوز خحکه بان تکذیب 
کردید و پدروغ داشتید. و آنگه گفت : 

( و لد يقتیم ) ما بچشانيم ایشانرا ازعذاب کمتر ونزدیکتر ( د"ون‌العّذاب الا کنبتر) 
جز عذاب مپتر بز گتر.! بی" کعب وابوالعالیه و ضحاك و حسن وابراهيم گفتنه عذاب ادنی 
رنجپا ومصای دنبااست وبیماریپاو بلاء دنیا. عکرمه گفت حد است‌ودجم وتعزیر. عبدالله مسعو د 
گفت و عبداله ابی‌الحادث قثل بتیغ است در دوز بدر . مقاتل گفت قحط است که در مکه بود 
هفت سال تا مردم هر مرداد واستحوان و آنجه یافتند بحوردند. مجاهد گفت عداب ادنی‌عداب 
گور است و عذاب اکبر باتفاق عذاب دوزخست . باقر لم گفت عذاب آکبر خروج مېدې 
آل یں بود ایشانرا ( للم بر جمون ) تا همانا باشد که باز آیند وتوبه کنند واین عذان 
ادنی لطف شود ایشان را در آنچه ایمان آرند و اختبار طاعت کنند تا عذاب اکبر از ایشان 
بگردد ۱ ۱ 

(وعن اظتل" ممن کر بایات به م اعراض عتها ) گفت کیست ظالمتر از 
آنکس که اورا یاد دهند آیات من , آنگه اعراض کند از آن و عدول نماید یعنی‌ازاوظا لمتس 
برنفس خود و جالب ترمضرت دا بخویشتن کس نباشد . آنگه گفت ( 1 من ال لجر مین" 
متتقمون ) ما از گناهکاران انتقام خواهیم کشیدن . گفتند مراد بمجررمان مشر کانند در 
آیات . معاذ حبل دوایت کرد که دسول لم گفت سه کار اس ت که هر کس بکند مجرم شود 
هر کس که دايتي بسندد بناحق › یا دریدر ومادر عاق‌شود , با باطالمی برود تا اورا یاری کند 
آنگه برخواند «نا من لمجرمن منتقمون » ۱ 
(واقد اتنا مومی‌الکتاب وی بت تا سای با و 
( فلا تکنن في مر یز من "لقا له ) بشك مباش‌ازلقاء جزاءوئواب خدای .سدی گفت مراد آنست 
که شك مکن در آنکه او توراة از من تلقی کرد بقبول و دضا. عبدالله عباس گفت مراد بلقاء 
آياتي و دلالاتی است که دسول ع شب معراج دید. و گفتند ضمیر داجع است با موسی یعنی 
شك مکن در آنکه موسی را خواهی دید در قامت › و گفتند «هاء » ضمیر است از نامذ کوری 


و هو الاذی یعنی شك مکن در آنکه تو از قوم خود رنج خواهی دیدن جنانکه موسی دید 


٩ السجد: (۳۲) آیقه۱لی ۳۰ ج‎ KS 


( و حملناه هدی‌لدني [سرآئمل" ) گفتند ضمیر راجع است‌باموسی و«هدی» بمعنی‌هادیست 
یعنی ما موسی دا براه نمای بنی إسرائیل کردیم, و گفتند داجع است با کتساب یعنی ما کتاب 
او دا بلطف و بیان بنیإسرائیل کردیم . 
( وجملننا مهم أئمة" یندون_بامرا لا صبر وا از ايشان یعنی ازبنی‌اسرائیل 
مامانی کردیم و مقتد بعش میتی ای کت SS‏ 
شما نیز صبر کنید از شما امامانی کنیم چنانکه از بنی‌اسراگیل کردیم چون صبر کردند ۰ 
حمزه و کسائی خواندند لما صبروا بکسر لام و تخفیف میم > وما مصدری أى بصرهم برای 
" آنکه ی E‏ بآباتنا ) بحججنا ( وقنون ) و ایشان آیات ما را منکر 
نبودند بل مستقن بودند و شاك نبودند در او . یقن آن ا کر راا یابد برخلاف 
و ان ود . آنگه دسول را پرسبیل تسلبه گفت : 


۵ ^ کت هو‎ e-o, 


(إن رد بفصل_ ) خدای تو ای چ فصل کند و حکم میان ایشان روز قیامت 
درآ نچه e‏ تسلیه رسول است ووعید ایشان . 

(أ و۸ بد فم کم" هلکا ) صورت استفپام است و مرادتقریع» د فاعل «یپد » 
معنی د کم اهلکنا » است یعنی اولم یهد لې م کثرة من آهلکنا . ده ننمود ایشان‌را ومتعظ نشدند 
به بسیاری آنانکه‌ایشا نر اهالاك کردیم ازامتانی که‌پیش ایشان بودند ( شون في مساکنهم) 
اینان در سرایپای ايشان میروند و می‌بسند آثار و علامات ایشان که چون بودند و آمرود از 
ایشان جز اثر مانده نیست » و گفتند «یمشون في مسا کنهم » حکایت هلالد شد گان است ای‌وهم 
یمشون فی‌مسا کنهم آمئن. و ایشان ایمن »برفتنه درشپرهای خود (ان" فيذالك لانات) دداین 
آ شن و علامتی و عبرتي هست . 

(أ فلا پسهعون"_) نمی‌شنوند اخبار ایشان , و گفتند نمیشنوند آیات خدای تا متعظ 
شوند . ۱ 

ر وه بر وا ) نمی‌بشد یعنی نسدانند که ما آب دا بزمن خشك درشت رانیم که بر 
او هیچ نبات نباشد . و اصل کلمه ( ۱ ) از قطع باشد یعنی باران و نبات از او منقطع بود من 
قولپم سیف جر ازأًی قطّاع . ناقة جر "از اذا کانت تا کل کل" شيء ,و دجل‌جروز ای ا کول 
قال الراجز:ه خب" جروز" و ذا جاع كا » 


(۱) یعنیکلمه جرز درالادض الجرز . 


و دراوچپار لغت است‌جچر ز,وجر ز» و حر ز,جر ز عبداله عباس گفت مراد آ نس تکه ما 
بسیل دود آب بر زمینپابالا دانیم و آن دهپاگی است بربلندی نېاده میان‌شام ویمن( "فتخیرج 
یه زَرع) باو زرعی و کشتی برون آدیم که‌ایشان و چهاد پایان ایشان از آن میخور ند( "فلا 
یرون ) نمی‌بینید یعنی اندیشه نمکنید وتفگی تا بدانید . 

( ویقولوان متی' هذ االفتح ) و میگویند کافران این فتح کی خواهد بودن ؟بعضی 
مفسّران گفتند مراد بفتح حکم است » یعنی این دوز فصل وقضا و حکم که شما دعوی‌میکنید 
کی خواهد بودن؟و از اینجا است که حاکم دا فتاح گویند . کلبی گفت فتح مکه خواستندی 
سد ی گفت فتح روز پدر خواستند که رسول تم ایشانرا تبدید نموده بود بان و انذار کرده 
و گفتند که خدایتعالی ما را در این روز برشما ظفر خواهد دادن . 

( قل ) بگو یا ع ( توم الفتح لا يتقح الذین کفردا بانیم ) دوز فتح 
کن را ایمان سودندارد, و آنانکه گفتند مراد رور بدد است گفتند یعنی عند معأ ينه عذاب و 
گرفتار شدن ایشان در چنگال شما بر وجپی که دانند محیص نبست و خلاصی چو مثل این 
حال حال الجاء باشد (ولا م بِنظتّر ون ) و نه ایشانرا نیز امپال دهند و تأخير کنند › 
و روا بود که کلمه از نظر باشد یعنی دحمت کقوله تعالی « ولا ینظر إليهم يوم القيمة » یعنی با 
ابشان نتگر ند و بر ایشان رحمت نکنند . و فعل مضار ع از فعل و أفعل در مالم یسم" فاعله يك 
صورت دارد اول از أفعل بود و دوم از فعل و مثله«یوعد»‌روا باشد که ار وعد بود و روا بود که 
از آوعد باشد . 

( فعرض" عنهم) از ايشان بر گرد و رها کن ایشانرا ( انظر" ) و انتظاد نزول 
عذاب بایشان کن که ایشان نیز انتظاد میکنند . گفتند انتظار دولت میکنند .که ایشان دا 
باشد بر شما , و گفتند انتظاد در حق ایشان مجاز است یعنی عذاب بایشان آید لامحال تابن 

۱ ماند که پنداری منتظر بودند . و مثله فی‌المعنی قول الشاعر : ۱ 
تجرت رح على "سوم میرم" "فکانل" کاو کی مبیمرد («) 


(۱) بادها بر آثاد منزل آنان گذشتند گوئی با صاحبان آنجا وعده گذاشته بودندکه آنها 


بروند و اینان بيایند . 


-۱۰۲- ۱ الا حزان (۲۳) يق ٍلی۲۸ ٩‏ 


واه واه وا و و و او وا ۵ و او و ماو و و و و و و و 3 ۵ 6 ده و و و 0 و نو و mm‏ و و و و و و و دما اواج تاو و و و وا ماوخ و دا نم وخ معا و مس و وم او ور مخ و بو و و وا ماو و و و دا وود اج وه و وه و ماو ماو با و و اج وس mses cman‏ 


(((سور:ة الاحز آب ))) 
این سوده مدنی است و هفتاد و سه آیت است , و هزار و دویست و هشتاد کلمت است 
و پنجپزار و هفتصد و نودحرف است . از آبوامامه ازا بي کعب که رسول تلم گفت هر که‌او 
سورة الاحزاب بخواند و آهلش‌دا بیاموزد وذیر دستان دا اودا ازعذابگور آمان دهند . 


(( سورةالاحز اب ثلاثوسبعو نآیة وهی مکیة ») 
سم الله الرحن الرحي_ 
بنام خداو ند بخشندء مهر بان 
يا آیا الي انق الله و لا تطم الکافرین و المنافقين ان الله كان علم 
ای پیغمین در گز بده ٍِِ_ِ و و منافقان را بدر ستب که خدا باشد دانای 


حکماً (۲) و اتبسع ما بوحی لك من رَبك | اله کان ما تفه ن 


درست کرداد ی بسوی‌تو ازپرورد گارت بدرستیکه‌خدا باشد 1 میکنید 
خبیرا (۳) و و کل ل الله و کفی بال و کبلا )٤(‏ ما لاله ۰ ارجل من قبن 
آگاه د توکل نما در خد| و س‌است خدا کارسازیر | نیا فر ید خدا برای‌مردی از دو دل 
شرف اس هت E‏ چيه مت او ی ی تم و و 
في جوفه و ماجعل ازواجع الشي نظاهرون منبن آمهاتع و ما جعل آذعیا ء ك 
در ددون ار زنان شمارا که ظهار میکنید از ِ مادران شما ونکرد پسرخواندگان شما را 
R:‏ س‌ ۶ ۵ 

آبتاء م ذل ولك آفوام و الله يقول الحق و هر دي الیل (ه) 


پسرآن‌شما این‌سخنهای‌شما گفتارشماست ددهنهای‌شما وخدامیگوید سخنراست واو 9 براه راست 


ادعوم لبائ هو اقسط عند اله فان 1 ۳ آباء ۾ فا خوانکم في 


بخوا نید اشانرا پدرشان آن راست‌تراست نز د خدا ۷ ندا نید پدرشان‌را پس‌برادران شمابند در 
e ~~‏ م مس ت فلو وه 

لين و مواليك و یس عليک جناح نیا ما تم به و لکن ما تعمد 
دین و دوستان شما ونیست برشما گناهی در آ نچه خطا کردید ا عمداً 
E a‏ ۴ و و 
, و كنال غفورا رحها(1) اي وی الم منین من أ فيم و ازو اجه 


و باشد خدا آمرزندۂ مهربان پیمیں بر گزیدہ سزاوارتراستبگر ون د گان از خود ايشان و زنان او 


مادرانآ نها و خوشاو ندان e E‏ ا کتاب خدا از گرو ند گان و 
Jo‏ ہہ لط Ge 4 so ® 3 ٤ E‏ ب 
هجرت کنند گان مگراینکه بکنید بسوی دوستان شما نیکوئی باشد این در لوح نوشته شده 


و إذ آخذنا من این ماقم و منك و من نوح و إبراهي و موسی و عیسی 


وهنگامی که گرفتیم از پیمبران پیمانشان‌را و از تو و از نوح و ابراهيم و موسی و عیسی 


ابن مریم وآخذنا مب ميثاقاً غلب آ (۸) ليست اناد قین عن صدقیم و اعد 


پسر هر دم و گر فتنم ما ازاشان پیمان‌را محکم سوال کند راست گوبانر | ی واماده که 
۰ ۱ و دس 25- رة ٥س‏ و a‏ 

الک فرین عذابا آلما )٩(‏ با آماالذین آ منوا اذ کروا نعمةال ۽ علیک | ذ جاءتک 
یت شکنجه در دنا ایآ نانکه گرویهید باد کنید نعمت خدارا برخودتان چون آمدشمارا 


۳ فار سلتا ع علییم ریحاً و جنو دا ۸ رو ها و کان ال با 0 بصیرا( ۱۰( 


e‏ ولشکرهدا؛ ئی که نمید یدید | Ss Î‏ نچه‌میکنید بیفا 

۷ ۶ سم 2 ۲۳| م ِ ؟ گم 9 0 و ۴ 
چونآمد شمارا ازبالای‌شما واز زبر دادی شما لشکرها و چون خیره شد چشم ها و رسید دلهای موّمنان 
e °‏ ۰ 5 هت و a AS E‏ 0 ۵ و 
الحناجر و تظنون با له الظنونا (۱۱) هنالك ات المؤأمنون و زأزلوا ز ازالا 
بحنجرها و گمان‌نمودنذ بخدا انواع کما نها آ نجا آزموده شدند گرو ند گان وجنبا نیده‌شدند جنبا نید نی 


شدیداً (۲ 0 وراد تقول المتا ون و لذین في قلو یم رض ما وغد نا له ورسو له 


سحت وجون گفتند منافقان a‏ در بای ا خدا او 
سے ت ص ! ۶2 رام ۰ 

إلا غرورا (۱۳) و إذقالت طا ثفة ۳ منم با أهل شرب لا مقام لک فار جعوا 

مکر ِ بات گروهی ۳ ای اهل مد رزه یاه تون ات پس بر گردید 


7۵ 2 


و بستاذت فریق منهم اي بقولون | إن وتنا عورة و ما هي بعَورة 
ورخصت طلبید ا از ایشان ازپیمبر میگفتند بدرستیکه خا نه‌های‌ماخا لی‌است ونیس ت کهآ هاخا لی نام 


ان بر یدون إلا فراراً )١(‏ و لو دخلت علیهم من آقطار ها ثم سيوا فتن 


نمی خواستند مگر کر بختن‌را واگر داخل‌شوند بر ایشان ازاطراف‌مدینه پس خواسته‌شوند فتنه را 


-۱۰6- الا حزاب(۳۳) آیة۱ إلى ۲۸ ج۹ 


لآ توها و ما تلبثوا با إلا سرا )٠١(‏ و لقد کانوا عاهدوا الله من قبل 
هرآینه بیایندآنرا ودر نگ‌نکندبآن‌مکراندکی‌را و بتحقیق بود ندجمعی که عهد کردند باخدا پٍش‌از آنکه 
و ي س موف ور 
۷ بو لون ا لاد بار و کان عهد الله مسولا )۱٩(‏ قل ن پنفعکم الفرار إن 
برنگرداتند پشتهای خودرا و ناش هون نا بگوهر گزسود ندهد‌شمار ا فرار کردن ا گر 
ر ۲ لي ص و ھا ت 

رر تم من وت أو التل و إذاً لا تمعن إلا قلبلا (۱۷) قل من ذا الذي 
فرار کنید از مر گے یا از کشتن و آن هنکام برخوردار نشوید مکر اند کی بگو کیست آنکه 
o‏ وه ۳ li‏ ۳ 2 و سح وه و ص ۳ ا و ° 9ه 0 
یمک ین الله ٍن أراد بک سوء أو آراة بک رة ولا یجدون هم من 


نگاه‌دارد شمارا از خدا اگرخواهد بشما دی را ِِ بشما بخششی را و نمی یایند آنا از 


دون الله و لا ولا نصیراً (۱۸) قد 


س 
قر" سے 6 


بعل الله المعَوّقين منکم و الفا ثلين 


غير خدا دوستی‌ونه‌باری کننده‌ای را بتحقیق میداند خدا بازدارند‌گان ر e‏ گان 

۰ بت ۳ 8 ےن و ۵ 

۱ خوانهم هم | لستا تاو لا با تون الاس لا قللا ( )٩(‏ أ شحة علیکم 
مر برادران‌خودرا که‌بیا ید بسوی‌ما ونمیاً بند منافقان بجتگ مگر اند کی داد تیا نزن نا | 


AT مگ وه ۱,2 9 و و وووه هد‎ 9 e i 

فاذا جا ء الخوف رایتیم ینظرون | لىك تدور اعینهم کالذ ي بعشی عله 

بس‌چون آمد ترس‌ازدشمن دیدی آنهارا که مینگر ند بسوی‌تو میکردد چشم‌ها یشان ما نند کسی که پوشیده بر او 

ای O‏ و کک رفس هن 

ناموت توا با حداد أشحة عل ان ولك 
۴ 2 ۵ 15 

وبوا تا اما ر کان لته سیر ی تون مرا 


نمی گرو ند پس نا ی و باشد اين در خ‌د | آسان می‌پندار ندمنا فقان که لشکرها 


۰ و هه و ےر obo 7 2 sco,‏ سے و م 
| يذ هبوا و إن یأت الا حزاب بدا و ْم باددن في الاعراب یاون 
نرفته‌ا ند ازمدینه واگر بیایت لشکی‌های کفار ی ی صحرا نشینند م عر بها مییر‌سسند 
عن انآ نک E‏ نک ما قاتلوا الا قلملا(۲۱) لد کان ل في سول الله 
a Ld e e‏ 


e‏ اميد وار بخد؛ و روز آخوت و ۱ سيار 


ا و ل 
و 1 EE‏ هذا ما مدا a‏ صدق | 
وچون ددد ند گرو ند گان کرد ها را این یت ها وت ورسو لش a‏ 
و 

و ا و ما زاة إلا انا و تلم (YF)‏ ا منین رجال صدَقوا ما 
و رسولش و نیفزود آنها دا مگر ایمان و راز از a‏ مردانند راست گو آنچه 
و و و س ه۵ نم سے ۵ س E‏ 
عاهدوا الله عله فينهم من قضى نحْبهُ و مهم من ینتظر و ما بد لوا 
عهد بستند باخد! براو پس‌ازایشان کسی‌است که‌و فا کندبعهدخود وازایشان کسی‌هست که | نتظار می‌کشدو تغییر ندادند 
تبد یلا (۲۵) لجز ي لله الصادقین بعید قهم و یعذب المنافةن إن شاء 
تغییر دادنی 5 پاداش‌دهد خدا راست کوبان‌را مجهت راستی آ نها وشکنجه میکند منافقانرا اگرخواهد 

۶ بر تاه هن 9۳ E‏ ۳ ع رز + ۴ ۳ 7 ی 
او يتو ب علیهم إن الله كان غفورا رحا (۲0) و رد اه الذين کفروا 
با قبول تو به کند برابشان بدر ستیبکه خدا اا مهر بان وباز گردانید خدا آ نا نکه کافی‌شد‌ند 
بخیظیم نالوا حار کفی ال + المو منین اتال و کان ان قوب عزیزاً (۲( 
بخشم | یشان نیا فتند ات ید ستخدا گر ناه کار زار و باشد خن | توانای غالب 
ر ۵6 مس ت ۶ 0 
وفرود ۱ آ نان‌ر ا از ای از "1 ا و انداخت دردلهای ا 

و ی اب تا 
الرعب فریقا قتاون و تأیسرون فریقا (۲۷) و او ر ثک ارضبم و ديار م 
ترس را گروهیرا می‌کشترد واسیر مینمودید گروهیرا ومیرات‌دادشمارا زمین‌شان را وخانه‌ها بشان‌را 
م که 9 .2 
و آمو| و أرضاً [ نطو ها و کان الل عل کل شي قدیرا (۲۸) 
وما لها شان‌را وزمینی که گام ننها د ید 2 نوده باشد خد | بر هر جیری توانا 

قوله تعالی ( ااا الشي اتی ال - الاية ) خدای تعالی‌دد این آیت خطاب کرد با 

رسول و مراد رسول و امت . گفت ای بیغامبر ن مرگ بزر گی منز لت از حدای بترس و از 
معاصی او اجتناں کن » و طاعت کافران و منافقان مداد , و فرمان ایشان مبر . آیت دد آبو- 
سفیان و صخر بن حرب آمد . و عکرمة بن آبی‌جپل و آٌبوالاعور السلمی چون بمدینه آمدند 
و بخانه عبدالله آبی‌سلول که سر منافقان بود فرود آمدند و این پس از کارزار احد بود دسول 
عم ایشان را آمان داده بود که پىایند و E‏ بشنو ند . عبدالله بن أبیسرح وطعمةین- 


ا الا حزان(۳۳) آیةا إلى ۲۸ ج ۹ 
| برقبا این حماعت کافران و منافقان برخاستند و بنزديك رسول آمدند و گفتند دست بدار 
خداوندان ما را و بگو که ایشان شفیعان مااند وما دا عبادت ایشان نافع است تا ما دست‌بدادیم 
از تو و خدای تو + دسول را سخت آمد وصحابه گفتند یا دسول‌اله دستور باشد تا همه‌را گردن 
زنیم دسول تام گفت نشاید . که من ایشانرا امان داده ام وباامان من اینجا آمده‌اند ولیکن 
اینان دا بیرون کنید از مدینه و گفت ایشانرا « آخرجوا فی‌لعنة‌الله و غضه » خدای تعالی در 
این باب این آیات فرستاد و گفت طاعت این کافران ومنافقان مداد دد آنچه میگویند .وا گر 
چه آیه در این گروه است حکم اوعام باشد در حمله کافران و منافقان ( إن الله کان علا 
حکیماً ) گفت خدای تعالی عالمست و حکیم با آنجد فرماید و گوید جز ان هت بو که 
مصالح شما بان تعلّق دارد . 

( واشستم ماوحی' نك من رابك ) گفت‌متابعت کن آن چیزرا که وحی کردهاند 
برتو از خدای تو که خدای عالم است و آ گاه از آنچه این کافران و منافقان میکنند از عناد 
و جحود . ابوعمرو بیاء خواند «یعملون» ردا الی‌الکافرین و المنافقن,وباقی قر اء بتاء خطاں 
خواندند خطاباً للبی"والمومنن. بعضی د گر گفتند جماعتی اذبنی ثقیف بنزديك رسول ی 
آمدند و گفتند یا ل ما را یکسال دستوری ده و دخصت تا بخدایان ممتع شویم باذن تو تا 
مردمان منزلت و اختصاص‌ما بدانند آنگه بس‌سالی بتو ایمان آریم.دسول لت از حجپت‌حرص 
برایمان ایشان توقف نمود ودردل گفت! گر خدای دستودی دهد من اینان‌را ملت دهم خدای 
آیت فرستاد که نگر تافرمان اینان نبری که دروغ میگویند آنچه میگویند . 

( وتو کتل" عی الله ) و اعتماد بر خدای کن و ترا خدای وکیل و يارو تکفل 
یه ۱ 

(ماجمل الله" لر جل, من" قلبین. في جوافه) مفسران گفتندآیت در مردی آمد نام 
او جمیل بن معمر بن حبیب بن عبدالله الفپری و اومردی‌بودعاقلوذ و رأي‌وحافظ .مردم گفتند 
همانا این حفظ که این مرد داست بكدل نباشد شاید بودن که بدودل باشد . واو نیز باو ر کرد 
گفت مر ادودل‌است؛ واین‌سحن هروقت‌میگفت. خدای تعالی این آ یت‌فرستاد .راوی جر کون 
که روزبدر این‌حمل را ديدم که بپز يمت مبرقت .ك تای نعل دربای ويك تای در دست › و 
میگریخت » او دا گفتم یا ابامعمر این نعل چرا بدست گرفته ای در پای نمبکنی ؟ گفت من 
ندانستم که نعل در دست‌دارم یادریای . گفتم چون تو مردی با ید که دعوی کند که مرا دودل 


است که چنداني ضبط ندارد در وقت خوف که نداند که نعل در دست دارد یا دریای . بعضی 
دگر گفتند کافران را جون ازعلم و حفظ رسول عجب آمد گفتند همانا محمد ت دودل‌دارد 
خدای تعالی این آیت فرستاد برای ایشان. زهری ومقاتل گفتند این مثلی است که خدایتعالی 
رد برای مظاهران که ازآهل خودظپارکردندی و گفتندی‌آنت عل کظپر اه ی وبرای متبشیان 
که ایشان‌سردیگری‌را بفرزندی گرفتندی گفت حنانکه محالست که مردی‌را دودل‌باشدمحال 
است که‌يك زن هم زن اوباشد هم مادرش (۱) یا یك شخص هم پسر اوباشد وهم پسر دیگری . 
آنگه این دا برایشان محق ق کرد گفت ( وما حمل آزوا جکم" لئي تظاهرون متهن 
"مهاتکلم" ) ونکرد آن زنان‌دا که شما از ایشان ظپارمیکنید مادران شما. آبوجعفرو آبوعمرو - 
وورش الا (۲) خواندند بیپمزه و بی‌مد › ویعقوب ونافع مپموز ممدود خواندند بی‌یاء (۳) 
واهل کوفه وشام بېمزه ومد ویاء(ع) e‏ على قراءة نافع قولالشاعر : 

من اللا ء ا بححمن غين حستنة" ول سن لمفتلتن البر يء المق ٩‏ (۵) 

و راویان ابن کثر از او خلاف کردند قوله «تظاهرون » اهل شام تظاهرون‌بفتح تاء 
خواندند و تشدید ظاء و الاصل تتظاهرون بحدف تاء بی‌ادغام و دراول بادغام و عاصم یظاهرون 
خواند بضم ياء و تخفیف ظاء من المظاهرة › و آیت دراوس بن الصامت آمد و زنش خوله بنت 
تغلب و قصه آن و حکم طپاد در سوره‌محاد له بايد ان‌شاء اه تعالی ۰ 

( وماجمل آد عباءکنم" آبناء کم ) و نکرد پس خواندگان شماراپسران شما؛جمع 
دعی باشد فعیل بمعنی مفعول یعنی مدعو ند بیسری شما. هفسران گفتند آیت در رید بن حارثة 
ابن شراحبل الکلبی آمد من بنی عبدود" و اوبنده دسول ت بود اورا آزاد کرد و بسریش بر 
خواند بیش ار وحی . و در اسلام مبان او و مان حمزه عبدا لمطلب برادری داد و رسول تک 
زینب بنت جحش الاسدی بزنی کرد » جپودان و منافقان طعنه زدند گفتند عں ما دا نپ یکند 

(۱) البته تفسیر زهری و مقاتل بردیگران ترجیح دارد چون باید علت حکم با اصل آن مناسب 

باشد و مراد از قلب نفس است یعنی یکنفر انسان هر گز دو نفر نیست چون يك تن دو نفس ندارد که 
بیکی زن باشد و بیکی مادر واز اینجا ن و ا و نعدد شخمتیت 
بنعدد نفس ۰ 

(۲)یعنی ازواجکما للاتظاهرون ۰ 

(۲) یمنی اللاء خواند . 

(۴ ) یعنی اللائی ۰ 

(۵) از زنا نیکه حج نروند برای طلب ثواب ولکن تا مرد بیگناه وغافل را بکشند . 


۸ الا حناب(۳۳) آیة۱الی ۲۸ ج۹ 


از آنکه رن پسردا بزنی کنیم و او زن پسر دا بزنی کرد خدای تعالی این آیت فرستادویاز 
نمود که پسر خوانده پسرنباشد برحقیقت ( ذالکنم "قولکنم بأفراهکم ) این قولیست 
که شمامیگوئید بدهن ( وال" يقلو ل الحق) وخدای تعالی حق گوید( وهو" یبد ي‌السبیل) 
او ره نماید خلقان را بره راست . 
( دعوم لابائوم) ایشانراپپددان خودبازخوانید که ایشانرا زاده باشند ( هو قط" 
عبد اس ) آن بعدل نزدیکتر باشد بنزديك خدای ( فان توا آباءم ) اگر پدران ‏ 
ایشانرا ندانید ( "فا خوان‌کنم ف‌الدین, ) ی فهم اخوانک ايشان براددان شما اند دددین 
) و موالنکنم) و آزاد کرد گان شما اند.و ار آقسام مو لی معتق است (و لیس علنکم" 
جناح“ فیما ااخطًا تم به) و برشما بزه نیست در آنچه خطا کنید یعنی چون بظاهر حال 
کسی دا پیدد باز خوانید واو برحقیقت بسر او نباشد و شما ندانید برشما در آن حرجی‌نباشد 
قتاده گفت | گر فراموش کنیددر حال فراموشی گوئید فلان بن فلان چنانکه زید بن‌رسول الله 
برشما بزه نباشد ( و لکن ماتََمّدت" فلو بکم) ولیکن بزه در آن باشد که دلپای شما 
بان قصد کند . خبر مبتداء در آیت محذوف است لدلالة الکلام عليه . و تقدیر آنکه ولکن ‏ 
ماتعمدت قلوبکم فعلیک فيه الجناح ( وکان الله غغورا رحیما) و خدای تعالی غفور ودحیم 
آمرزنده و بخشاینده است . در خبر است که رسول تلم گفت « من‌ادعی إلى غر أببه والی 
غير ولي نعمته فعلیه لعنةالله و الملائكة و الناس آجمعین » گفت هر که کسی دا باز خواند نه 
پیدر و نه ولی نغمت او لعنت خدای تعالی و فرشتگان و مردمان بر او باد . راوی گوی که 
أبوحذيفة بن عتمة بن عبد الشمس از حمله بدریان بود و او سالم را به پسری بیدیرفت و دختر 
برادرش را هند بنت الولید بن عقبه را باو داد و او مولی دنی انصاری بود او دا به بسری 
بر خواند چنانکه دسول 2 رید بن حارثه را . و در حاهلت عادت بودی که چون ۳ 
پسر خوانده گرفتی او دا پسر او خواندندی . چون بمردی مبرائش باو دادندی , تا خدای 
تعالی ای ن آیت فرستاده‌ادعوه الا باگپم - الایقه( السّي" آوالی _بالمو مین من" آنقسهم) 
گفت رسول تم أولی‌تر است بمژمنان از آنکه ایشان بخویشتن یعنی حکم او در ایشان‌روان 
تر است بر ایشان که حکم ایشان بر خود . عبدالله عباس گفت معنی آنست که چون دسول 
ی ایشانرا دعوت کند بچیزی و نفس ایشان دعوت کند ایشانرا با چیزی ایشانرا اجابت 
رسول باید کردن و متابعت او نه متابعت هوای نفس خود . مقاتل گفت یعنی دسول ترا 


ج ٩‏ جزء -۲۱ ۱ ۹ 
اطاعت داشتن أو لى تر است از آنکه طاعت ۳93 ۳1 NET‏ ۳7 ل بر امت 
حنان روان است که فرمان خداوند بر بنده روان است »و گفتند معنی آ نس ت که دسول کت 
در امضاء احکام واقامت حدود وفرمان دادن بر امت اولیتراست از آنکه ایشان برخود. برای 
آنکه مصالح دینی بان تعلق دارد . و گفتند برای آن فرمان دسول 22 بر ایشان روان 
تر است‌از هوای ایشان , جو دسول 242 ایشان را با نجات‌خواند و هوای ایشان ایشانرابا 
هلاك خواند . بسابن عبدالله گفت برای آنکه دسول باعل ایشانرا از آتش دوزخ براند و 
نفس ایشانرا از آتش دنیا بره‌اند .عطا گفت درقراءت عبدالله عباس چن است که النبي* اولی . 
بالمومنین د هو آب لهم پیغامبر اولیتر است بموّمنان و او پدد است ایشانرا . عمر خطاب 
بگذشت بغلامی که‌او مصحف بر کنار نهاده بود و این آیت‌مبخواند «النبی آولی بالمۇمنن من 
سم و هو آب‌لپم» عمر گفت یا غلام از مسحف میخوانی گفت آدی گفت حك کن آنرا که 
در قر آن نست گفت این مسحف | بی" است عمر برفت اودا گفت چرا در مصحف چنن‌نوشتی 
اه گفت آنک ه که شما در بازار ستد و داد مسکردید همت من همه مصحف بود و قر آن و علم 
قر آن طلب کردن . عبدالرحمن بن آبی‌عمر گفت رسول 9 گفت « ما من ممن الا فآنا 
آولی به ن‌الدنبا والاخرة » گفت هیچ مومنی نیست و الا" من باو اولیترم در دنیا و آخرت ؛ و 
اگر خواهی این آیت بخوانی «النبي" آولی بالمومنین من آنفسپم» هر که از دنیا برود.بادینی 
یا ضیاعی‌رها کند گوبمن آئید که من مولای اویم یعنی| گروادث ندارد (وآز اجه" "هام ) 
و رنان او مومنان را بمثابت مادر اند در حرمت داشت ای کامپ‌اتهم . و مثله قوله « و حنة 
عرضبا السموات و الا تض» ای‌کالسموات. بعضی د گر مفسران گفتند سیب نزول آیت آن‌بود 
که حماعتی‌منافقان گفتند مابال د ا ینز وج بنسائنا ولا نتزو ج بنسائه؟ چرامحمد زنان 
مادا بزنی میکند وما زنان او دا بزنی نميکنيم والله ا گر او دا وفاتی باشد ما زنان او دا بزئی 

یم .حق‌تعالی این آیت فرستاد و گفت زنان رسول شما را مادرانند یعنی نکاح ایشان بر شما 
حرام است همچو نکاح مادران . دلیل تأویل آنست که در خبر آمده که ذنی عایشه را گفت 
یامه ای مادر ! عائشه گفت لست لك بام | نما آناام الرجال من مادر تو نه‌ام مادر مردانم . 
مراد این بود که بر مردان حرامم . و دلیل بر آنکه امومیت حقيقی‌نیست از آنکه مادر را 
در شرع حجاب نفرمودند از فرزندانش و باتفاق نشاید که بیگانگان زنان دسول دا بینند 
) واولا الاز حام بعضهم" أوٴلى' تعض في کتاب اه ) گفت خو یشان نزديك که‌خداو ندان 
رحم اند بپری ببهری اولبتر ند در کتاب خدای › بعضی مفسران گفتند بمیراث . قتاده گفت 


-۱۱۰- الا حزاب(۳۳) آیة۱الی۲۸ ج 


چ و و و ت و هوجو اد و ۵ ۵ وود و و دا و وا وا وان داد و و نو 


مسلمانان بپجرت میرا ثگرفتندی و بمواخاة چون خدای تعالی آیت فرستاد آن حکم منسوخ 
شد میراٹ بقرابت گرفتند»و هر چه نزدیکتر بود بمیراث اولیترباشد این آیت دلیلست‌بر آنکه 
باوجود مادر و دختر هیچکس از برادران و خواهران میراث نگیر ند چو ایشان نزديك ترانند 
باو . و همچنین دلیل میکند که با وجود خواهر هیچکس ازاعمام و بنی‌الاعمام میراث‌نگیر ند 
چو ایشان نزدیکترند باو . و اما آن خب ر که فقپاء دوایتکرده‌اند در این باب من قوله «إن ّما 
ابقت الفرائض فلا ولی عصبة د کر » خبر واحذ است برای او از ظاهر قرآن و آیت محکم 
دست‌نبدارند ( من المۇٴ مين والمها جر ین ) ازمومنان ومپاجرین که بایکدیگر مواخاة داده 
باشد دسول ایشانرا از مپاجران یعنی با وجود مواخاة وهجرت. اعتبار در باب مبراث بقرا بت 
است تا کسی گمان نبرد که این اعتباد در حق آنانست که مواخی و مپاجر نباشد ( !لا آن" 
تفعاو! إلی' آو لبانکنم" معروفا) این استثلاء منقطع است بمعنی لکن برای آنکه آنچه با 
خویشان‌ب ری ومعروفی کند ازوصت وجز آن‌نه از باب‌میراث‌باشد . پس مستئنی نه‌ارجنس‌مستئني 
منه باشد عل بن‌الحنفبه‌وقتاده گفتند مراد وصبت‌است که کسی وصیتی کند ازاولیاء خودوخویشان 
دورتر دا که کافر باشند روا باشد ودرست بود و اگر چه اهل ایمانو هجرت نباشند .و یشتر 
فقپاء را مذهب آ نس تکه وصست درست باشد کافران دا .وبنزديك ما مادر و پدر را درست‌باشد 
و در حق آن دیگران درست نبود . و ابن زید و مقاتل گفتند مشروط است این نیز بپجرت › 
مجاهد گفت‌مراد بمعروف اخوت وحفظ حرمت بسب ایمان وهجرت ( کان لك ق‌الکتاب 
مسلطلورا) این در کتاں نوشته است یعنی در لوح محفوظ و گفتند مراد بکتان توراة است‌این 
قول غ بن کب آلقرظی است . أصحاب ما گفتند آیت بر عموم‌است أعنی النبی" أولی وأولوا 
الارحام بعضهم اولی ببعض در مبراث و جن مراث »و استدلال کردند باین یت برامامت أا 
المومنن . ووجه استدلال‌چنین گفتند که خدای تعالی گفت «النبي أولی بالممنین منآنفسهم» 
رسول بموّمنان اولیتر است از آنکه ایشان بخود یعنی فرمان و حکم او برایشان روان است‌از 
فرمان و حکم خود . آنگه در آمد و گفت « و اولواالارحام » یعنی خویشان او بعضی‌ببعضی 
اولیتر ند فی کتاب الله . قبل ف‌القر آن » و قیل فی‌اللْوح اله.حفوظ ۰ آنگه آن خویشان دابدو 
چیز وصف کرد و آن ایمان و هجرت است . پس چون اندیشه کردیم این ولایت و اولیتری 
موقوف آمد بر سه چیز یکی قرابت » و یکی ایمان › و یکی هجرت . و امت دعوی امامت‌بر 


سه کس کردند : علی ب و آبوبکر ,و عباس اما اگر چه ابوبکر موّمن و مپاجر است 


قرابت ندارد » و عباس اگر چه ایمان و ا ا است » پس از قسمت 
بنماند الا امیر المؤمنین 82 که ایمان و قرابت و هجرت داشت . و در خبر است که چون 
امیرالمومنین ب دا گفتند بر ابوبکر بیعت کردند گفت بچه علت ؟ گفتند بعلت صحبتو 
مشورة گفت « یکون الخلافة بالسحابة ولا یکون بالسحابة و القرابق»؟ گفت خلافت بصحبت 
فان کشت _بالدئوری ملكت امور فکنف" لذا و المشبرون غب 
وان کننت بالتربی ححجت خصیمپم فقنر لد ول بالشسي و آأقرّب" (۱) 

قوله ( ولد آغذانا من‌التبسین مبثا قیم) گفت یاد کن ای محمد چون ما گرفتیم 
عپد و بیمان ار بیغامبران با نکه وفا کنند بتبلیغ رسالتو بعضی ببعضی بشادت دهند ویکدیگر 
را تصدیق کنند ( رمنتك و من" وح ) و از تو ای محمد این عېد بستدیم و از نوح و|براهیم 
و موسی و عیسی تج و این پنج پیغامبر دا برای آن تخصیص کرد که اینان اصحاب شرایع 
وکت اندو پیغامپران اولوالعزماندوبا پیغامبری امامانند . ۰ 

(وأخذنا متم مشاقا غلیظاً ) و از ایشان عپدی بستدیم سطبر تست 
قتاده دوایت کرد از حسن از ابوهریره اررسول گفت من اول پیغمبرانم در خلقت و آخر 
ایشانم در بعشت؛ و ذلك فو له عز وحل" : «وإذأخذنا من السسن میثافپم ومنكث‌ومن توح » . 
( لسسئل الصادقین عن صدقهم) این برای آن کرد تا رسد صادقان دا از صدقشان 
( وعد للکافر ین عذاباً لیما ) و بجارده است و نپاده است برای کافران عذابی مولم 
و موجع . 
( اآپاللذدن ۲ منوااد کر وا نعمة اله علن‌کنم) حق تعالی گفت ای گرویدگان 
یاد کنید نعمت خدای برشما ( اذ" جاءتکم جنود ) چون لشکرها بشما آمدند ( فار سنا 
علنهم" ریحا) ما بفرستادیم برایشان بادی و لشکری از فرشتگان که شما نمیدیدید . و این 
در کارزار احزات بود چون مدینه را حصار دادند و دسول تال بفرمود تا خندق بکندند از 
گرد مدینه باشاره سلمان که او گفت یا رسولالله ما دا عادت بودی که چون دشمنی بددشپر ‏ 
فرماید : اگر تو بشوری و انتخاب مردم مالك امر آنها شدی این چگونه باشذ و حال آنکه اهل 


شوری( مسلما نان که‌باید همه رای دهند ) از مدینه دور بودند و اگر بخويشي وقرابت بر مخالفحجټ 
آوری دیگری از تو به پیغمیس اولی و نزدیکتر است , 


-۱۱۷۲- الا حزاب (۳۳)آیة۱ الی۳۸ جه 


و و و و و ود هو وا وا و تاو فا تاه وا و و و و او و داد و ون و و تا وا وا ات و و و وخ ده وا دا و و دا و واه وا او او وا و دواد و جوا و و دا دا تا اس وا داد و و و وا وا فا و و وتو و و و و و و و وا و و و وه و هت و و و وا ردو 


ما آمدندی خندقی بکندندی گرد شپر خود تا دشمن داه نبافتی‌برما, دسول م نیزهمچنین 
کرد بفرمود .تا خندقی بکندند وبنفس خود خود آنجا کار کرد چنانکه قصه آن در سوده آل 
عمران برفت » و قصه این آن بود علی ما دواه عم بن اسحاق وذهری و عاصم و قتاده و محمد 
اب ن کم القرظی دخل حدیث بعضهم‌فی بعض که چون جماعت جپودان درکاررار احزاب‌مجتمع 
شدند وروساء ایشان سلاء بن‌آبی| لحقیق بود وحيي" اخطب و کنانة بن الر بیع و هودة بن‌فس 
و ابوعمارة الوائلی با حماعت بنیالنضر و بنی‌وائل آمدند پمکه و قریش دا دعوت کردندبا ' 
حرب دسول ی و گفتند بیا تا دست یکی دادیم وعهد کنيم که دوی از محمد نگردانیم تااو 
راو قوم او را مستأصل کنیم» قریش گفتند ای »عاشر الود شما اهل کتابید و اهل علم » و 
۱ احوال ماومحمد میدا نید بگوگد تا دین مابپتر است یا دین او ,وما بحق او لیتریم 8 بو 

لابل شما و دین‌شما. ایشانرا خوش آمد خدای تعالی آیت فرستاد و 
الّذين اوتوا نصيباً من الکتاب یومنون بالجت والطاغوت و یقولون للذین کفروا هوّلاء 1 
من الَذین آمنوا سلا - إلى فقو له - جہنم سعی رآ آنکه بیامدند وبقببله غطفان رفتندازقس 
غیلان و ایشان دا با حرب دسول خواندند و گفتند قریش با ما بیعت کردند که برنگردیم تا 
محمد دامستأصل‌نکنيم» اجابت کردندوبيامدند و مجتمع شدند. قریش از مکه بیرون آمدند 
قاگد ايشان ایوسفیان حرب بودند , و غطفان بیرون آمدند و قائد ایشان عسنة بن حصن بن 
- زید بن حذيفة بن الفزادی بود و الحادث بن عوف المری بود با قبيلة بنی مر ة . مسعر بن 
رخبله باقوم خود چون دسول تلم شد که اینان همه دست یکی کرده اندوعزم درست کرده 
برقتال او. ازمدینه‌برون آمد باسه‌هزار مردوددییش سلع‌فرود آمدوسلم کوهیست که باپس بشت 
ایشان‌بود ومیان دمن خندق بودوفریش واحزاب‌بمجتمع الاسال‌بردومةا لجندل بر کناروادی 
با ده هزار مرد و بنوغطفان بنقمی فرود آمدند از جانب احد ورسول تلع زنان را و کودکان 
اهل مدیئه دا با حصار کی فرستادکه آنجا بود نزديك . و حيي بن اخطب النضیری بیامد 
بحصن کعب بن اسید القرظی فرود آمد و از میا ن کمب و دسول تاه عهدی بود واو بادسول 
بصلح بودحبي" بن أخطب بیامد و گفت یا کعب در بگشا که من آمده‌ام و ترا عز أبد الدهر 
آوږده گفت بر و که تو مرد شومی و مبان من و محمد عپدی است و من نشکافم و من اد اوالا" 
وفا وصدق ندیده‌ام روا ندادم عپد شکافتن حيي بن أخطب بساد بگفت نشند ازاو . بآخر گفت 
توھ حصن از بخل وخست ببسته‌ای تا ما از طعام تو چیزی نبخودیم او دا سخت آمد گفت‌دد 
۷ 
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بگشاشد در بگشادند و حيبي دراورفت واورا گفت پا کعب من آمدهام ترا اتا آورده‌ام ۰ 
گفتوالله که تومراشقاوت ابد آورده‌ای ومن‌عهد محمدنشکافم که‌اومردی باامانت‌ووفا وصدقست 
حبي گفت ای عجب این جمع چنین هر گز مجتمع نشو ند وترا گمانس ت که محمد ولشکر او 
بااینان مقاومت کنند قریش‌واهل‌مکه وغطفان‌بنی کنا نه ومرة وبنی‌فزاره وما که جپودانیم حمله 
همدست شده‌ایم وعپد کرده بردمار ایشان این‌دست مارا باشدو آنگه حگونه بود که تودرجنین 
کاری با ما دست یکی‌نداری: جون‌تومردی. و حندان بگفت تادل او بگردانید واو عېد دسول 
بشکافت و با او عہد کرد اگر دست محمد را باشد من با توبقلعة تو آیم تاآنچه بتورسدبما 

نىز همان رسد .چون دسول ج اجتماع وعدد ایشان شنید سعد معاذ را بحواند و اوستداوس 
بود . وسعد عناده دا بخواند واوسد خزرح بود ۱ وعمداله رواحهرا وخوات‌بن حسر را و گفت 
بروید واحوال‌این قوم بدانید واین لشکردا پبینید | گر چنانست که میگویند بيائید ومرابلحن 
واشاده بگود تامردم دل شکسته نشوند . وا گر بخلاف این‌باشد بآشکارا بگوئید تا مردم‌قوی 
دل شو ند و نز بدا نىد تاعپدشکستن کعب‌بن اسد ازپنو قر یظه درست است‌یانه . بامدند واحوال 
معلوم کردند وبامدند ورسولدا خبر داذند بروجپی که قوم مطلع نشدند . دسول ت تکس 
کرد صحابه بنداشتند که ایشان برعهدند و کار مشر کان واهن است چون خبر متواترشد بقوأت 
مشرکان و نقض عپد حپودان مسلما نان بتررسدند و حوف سحت شدو منافقان بهآراجفموّمنان 
را میترسانیدند تامعتب بن قس گفت عجبست که محمد مارا وعده مده د که ملك کسری 
و قیصر شما دا خواهد بودن و امروز حال ما چنانست که بخلوتگاه بقضاء حاجت نمیآدیم 
رفتن و ذلك قو له «ما وعدناالله و دسو له الااغروراً » همچنین بر این حالت بماندندتابست- 
واند روز که از میان ایشان کار زار نبود جز سن انداختن و تبر انداختن چون کار سخت 
شد دسول تلم سعد عباده را بخواند و گفت من اندیشه میکنم که ما این شهر دا باز خریم و 
فدیه کنیم و کس فرستیم تا غطفان با این فال بار گردند و ی ا مد بثه بایشان دهیم شما 
دا در این چه د آییست ؛ گفتندیا دسول‌الله | گر این کاریست که خدای تعالی میفرمایدماسمیع 
۳ مطیعیم و جان ومال ما خدای و رسول حدایزاست. و اگر جیز یست که برآی خودمیگوگی 
حکم آن دگر است. دسول تا گفت درین باب‌وحی نىامد بمن ولیکن من نگاه میکنمعرب 
همه يك دست شدند و ازيك کمان تیر بما انداختند من میخواهم تا دفع کنم ایشانرا ازشما و 
ازین‌شهر . سعد معاذ گفت پارسول الله ما درجاهلیت که بر کفربودیم وعبادت اصنام. هر گز این 
قوم تمتا نکردند که ازین‌سوه ماایشانرا نصبی باشد مگربرسبیلمهمانی امروذ چون‌خدای 
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تعالی ما دا اک رام کرد باسلام و بر گزید بتو و دست داد برایشان مال خود بایشان دهیم وال 
لا نعطييم الا السف . بخدای که ابشان را جز شمشیر ندهیم . دسول تس ین حدیث بامتحان 
گفت تا ایشان را جگونه یابد وچون این بشنید شادمانه شد و بدا نست که ایشان دل قوی‌دار ند 
بکار رار ایشان . چون روزدیگر بود جماعتی‌سوادان قریش بر نشستند عمرو بن‌عدود العاصری 
و عکرمة بن ابی‌جهل و هبيرة بن آبی وهب المخزومیان و نوفل بن عبدالله وضراد بن الخطاب 
ومرداس آخومحارب‌بن فپر. و سلاحپا ببوشدند و بس‌امدند و گرد لشکر گاه بر آمدند و 
گفتند یا بنی کنانة بن عامر ساز کارزاد بکنید که امروز بدید آید که سوار کیست و آمدند 
بکنار خندق و چون حندق دیدند و در عرب عادت نبود گفتند ان" هذها لمکندة ماکانت العرب 
یعرفپااین کیداست که عرب نفناسد, آنگه مضقی طل بکردند وبانگ براسان زدنده بجپا نند ند 
عمروینعبدود" چون خندق دید گفت : 

با کند من مکدة ما نکر هد اابد" للماپوف من أن بعمر ك (۱) 

امت انف غه آن خال هلا نان را ال ماوق انم وف انآ 
حال است که خدای تعالی وصف کرد « واذ زاغت الاٴبصار و بلغت القلوں الحناجر وتظنون 
بالله الظنونا - الی آخرالایات » آمیرالمومنن تلم برون آمد با جماعتی و ده برایشان 
بگرفت تاپیشتر نيایند. عمرو بن عبدود از میان ایشان اسب بیرون زد ومبارز خواست » کس 
اختبار نکرد مبادزت او را چو دانستند وشناختند که اوچه مردی است » واودد مبان میدان 
اسب دا ناورد میداد ومبارز میخواست چون کس پیش او نمیرفت گفت : 

و لقد بححّت من‌الداء بحَمعکم هلمن مبارز" 
و و قفت" اد" جبن‌اله‌شجم مو قف القرآن المْناجز" 
و كذاك نی ۸ آزل متسرعا نحو البزاهز" 
إن الشجاعة في الفتی والجود من" خخنبر الفرائز (۳) 
أميرالمۇمنىن تالم برون آمد پیش او ویجواب رجز او گفت : 


(۱) غجب مکر و حیله نا آشناگی . ناچار باید مرد اندوهگین ازتو بگذرد. 

(۲) صدای من گرفت از بس در میان جمع شما فریاد زدم که آیا جنگاوری هست . وقتی که 
مرد دلر بیمناك میشود من در جای هم آورد جنگجو ایستادم همچنا نکه همیشه سوی نی می‌شتا بم 
دلاوری و جوا نمردی در مرد از دهت ین خوی‌ها است. 


TTT‏ ] وم و ی من 
ذو نیت و میت و مدق" منجا کل فا 
ولقد دعوّت إلى الببراز افتی بحيب ال‌المءارز" 
يليك آبتض صارما کالملح حتفا امناجز 
"نی ال أن تقوم علاك ایحة الحتسائز 
من ضر بة دحلاء بنقی ذ کترها عد الهراهز(۱) 
عمرو او را گفت تو کیستی ؟ گفت , من‌علی بن أبی‌طالب» گفت برو اذپیش من نخواهم 
که تو بردست من کشته شوی که مرا با بدد توصداقتی بوده است؛ على ت گفت و لیکن 
میخواهم که‌توبردست من کشته‌شوی و لکن‌ای عمروشنیدم که تو گفتی‌هیچکس‌مراباخصلتی ازدو 
خصلت نخواند الا اورا اجابت کنم با یکی , ومن ترا بايك خصلت مبخوانم ازدوخصلت گفت 
و آن کدام است ؟ گفت آنکه ایمان آدی بخدای و یغامبرش . گفت مرا باین حاحت‌نست 
دگر جه خصلت خواهی ؟ گفت پیاده شوی تاکارزار کنیم گفت یا على مرا دریغ می‌آید که 
تو کشته شوی » گفت حرا تو کشته نشوی ؟ گفت تو کشی مرا ؟ گفت ان‌شاءاله بتوفیق خدا 
عمرو خشم گرفت وازاس فرود آمد واسب دا پی‌بکرد و گفتند تازیانه زد تابرفت آنگه یکدو 
وت نزن او تیغی زد تیفش در سر على تلم گرفت و علی او دا ضربتی زد و بکشت . 
و روایت دیک ان است که اوضر بت اورد کرد تاأميرالمۇمنىن درق درس گرفت او تیغ‌بگذارد 
درق برید و مغفربرید وتبغ‌بسر آمیرالموّمنین دسید أمیرالمۇمنین تی با کنار شد عرو گمان 
برد که اورا کشت . د گر مبارز خواست » آمیرالمۇمنن جراحت بست و باز پیش او شد او 
گفت تو ۱ گفت همانکه او ل بودم , گفت هر گر ندا نستم که ارضرب من جچنن 
بحید ٠‏ عل ی گفت یاعمرو نوبت من است گفت پار . عمروبایستاد آمیرالموّمنن على تج حمله 
برد او سیر در سر کشید آمیرالمومنن ضربت با زیر افکند و بردان او زد و دانش بشکند , 


عمرو ار بای در آمد امرالمومنن باوحست وبر سنه او نشست وسرش ازتن‌جدا کرد ۰ پردست 


(۱) شتاب مکن که پاسخ دهنده ندای تو دررسید و ناتوان نیست صاحب نیت بصیرت» وراسنگوئی 
سیب نجات هر کسی است که ناجی شود. جوانمردی دا یجنگ خودخواستی که اوهم هم آورد خود را 
اجابت میکند بالای سر تو شمشبری می‌افرازد سفید و بران |١‏ نند نمك که موجب مر که هم نبرد است 
من امیدوارم که آواز نوحه‌گران دا بر تو انگیزم‌بزخمی فراخ گشاده‌که ذکر آن در جنگ ها 
فراموش نشود . 


ا۱ الااحزاب (۳۳) آیة۱ إلى۲۸ ج 


گرفت و این بتپامگفت ۱ 
عله تفتحم القوارس" هکذا ني و عنهم آخروا ا صحابي 
آلبوم بشت الفرار حفسظتی و مصمّم" في الام لئس 
آل ان" یه حين شد المة وحلفت فاستمعوا من الکذ اب 
أربت عرا اد طفی" بمهن صاق الحدید جرب قضاب 
ف ا کات تن اه وزرا 
و عففت عن آوابه وال ۳1 كثت المتطر رز آُڻوابي 
عبد الحجارة عن سفاهة رأ يه و عندات رب محمد بصوابي 
N‏ وس CENET,‏ 
ځد‌بن عمرالواقدی گفت‌باسناد اززهری که‌چون عمروعبدوداسب‌بخندق بجهانید میانسلع 
وحندق اس را ناورد ا ورجزمیگفت؟ رسول تک أصحان را گفت : «من لپدا| لملعون»؛؟ 
کیست که پیش این ملعون شود » کس برنخاست مگر آمیرالمومنین علی تی گفت بنشین د گر 
باده گفت « من له »؟ کیست‌اودا؟ هم علی برخاست گفت بنشین , بازبگفت « من له »؟ هم او 
برخاست وا لمسلمون کانما علی رؤسېم الطیر › پنداشتی که مسلمانان هریکی‌برسر مرغی‌دار ند 
نمی‌بادستند بار حنسدن . ببار سیم دسول کم علی دا یش خواند و عمامه از سر او بگرفت 
وعمامه خود بدست خود بر سر او بست و تيغ خود باو داد گفت « امض لشأنك» آنگه گفت 
« الم آعنه » بار خدایا یار اوباش. جابر عبدالله انصاری گفت باعلی برفتم تا بنگرم که میان 
ایشان چه باشد چون علی باو رسد گفت یاعمرو تودر جاهلیّت گفتی که هیچکس نباشد که 
مرا با خصلتی از سه خصلت دعوت کند و إلا اجابت کنم اورا بایکی از آن. گفت آن‌جست 


(۱) ابن‌عبدود را گاه بتخفیف ابن عبد هم‌میگفتند . 

(۲) آیاسواران‌برمن‌تاز ند یادان من‌از من [ نهاعقب‌نشستند. امروز بازمیدارداز گر یختن‌حمیت 
من و شمشبرتیز که چون درسر‌فرو روداز بریدن فرو نمی مأ ند. سو گند خورد پسرعبدود آ نگاه که‌حمله 
کردسو گندیو من‌هم سو گندخوردم پس‌بشنوید از دروغگو (ان لایفرولای‌لل البیت) در بیش کتب ضبط 
است هلاك کردم عمرو را وقتی‌طغیان, نمود بتینی هندی پاك گوهر آزموده و بران و باز گشتم وقتی 
که او را افتاده رها کردم ميان تل ها و تیه‌ها . و از جامه های او گذشتم و اگر من برزمن افتاده 
بودم او جامه های مرا میکند . او بسفاهت سنگ پرستید و من باسابت رای خدای محمد دا پرستیدم 
مپندارید که خداوند دين خود و پیغمبر خودرا تنها رها خواهد کرد ای گرده احزاب. 


ج۹ جرء - ۲۱ ۱ -۱۱۷- 


۳ آزکه الم 7 وک خدا کات ورول رت کت اورا 
کن » د گرچه ؟ گفت بروی و مارا باینان رها کنی » گفت تا زنان قریش گویند که عمرو 
از پر ابوطالب بترسید , د گرچه ؟ گفت پیاده شوی تا کارزار کنیم گفت هر گز ندانست م که 
در عرب کسی باشد که با من این خطاب کند من این اختیار نکنم که چون تو کریمی دا 
بکشم و میان من وپددت صداقتی بود . گفت من خواهم تا ترا بکشم و اگر خواهی بیازمای 
عمرو خشم گرفت و از اسب فرود آمد واسب دا سربداد (۱)وبا هم بر آویختند . جابر عبداله 
انصاری گفت چندان غبار پدید آمد که من ایشان دا ندیدم از میان گرد آواز أمیرالمۇمنن 
علی 6 را شنیدم که گفت الله کبر من بدانستم که أميرالمۇهنين علي ت عمرو را بکشت 
آنان که ا عمرو بودند بگریختند و اسبان بخندق بجپاندند . نوفل بن‌عبدالله در خندق‌افتاد 
مسلمانان دست سنگک بر اوبگشادند او گفت | گر مرا بخواهد کشتن ازین آسان‌تر توان کشت 
على تم گفت دور شوید علی 82 بخندق فرو دفت‌وبا او بر آویختندواورا در خندق‌بکشت 
و ازقفای هببره‌برفت تبغش در قریوس زین آمد و درعش بفتاد او بگریخت. e‏ 
وضر از بن الخطاں بگریختند . 

ل بن اسحاق گفت چون امیرالموّمنن عمرو دا بکشت هبچکس ۰ از مسلمانان نماند 
و الا" بوسه بر روی و چشماو دادند, عمر خطاب گفت : یا على چراددع او باز نکردی کهدر 
همه عرب کس درعی چنای نداد گفت نخواستم که کشف سوأ پسرعم" خود كنم . آبوهادون 
السدی دوایت کرد از ربیعه سعدی که او گفت نزديك حذیفه یمان آمدم گفتم يا أ باعبدالل 
ما فضائل‌علی میگوئیم آهل بصره‌ما را میگویندشماغ‌لو و افراط میکنید درعلی » تو مراحدیثی 
بگو تا من بدانم که حد منقبت او و پایه او و منزلت او تا کجاست . حذیفه گفت. يا دبیعه 
| گراعمال جملۂ اصحاب چ در کفه‌ای کنند وعمل‌آمیرالموّمنن علی دد کفه دیگر نهندعمل 
علي ی بچربد . دبیعه گفت این سخنی است که کس طاقت گفتن و شنیدن ندارد , حذیفه 
گفت یالکم جرا چنن نباشد که آنروز که عمرو عبدود اسب بخندق بجپانید ابوپکر وعس 
وحذیفه کجا بودند چون مردم دا بمبادزه «بخواند و مردم از او میگریختند تاعلی پیش او 
رفت و خدای تعالی اورا بردست علی بکشت . بان خدای که جان حذیفه بدست اوست که 

عمل مير المومنن علی آن روز فاضل‌تر بود از اعمال جمله اصحاب دسول تا بروز قیامت . 
(۱) یعنی رها کرد 


۱14 الا حزاب(۳۳) آیة۱|لی۲۸ مه 


اه وود ود و و و و و و وج و و و و وا ود و ات و هه و ها و او و و ماو و و و وا من و و و و ات و و وا و وا و جوا و و و او و وا او و و وا و ون اه ۵ 4 تن 0 دا ده 6 جوم و و و وا اه و و و و و و و و و 


عزیز ان وی تن ی اد E‏ 
على تا که از آن شوم تر نبود درجهان ضربه‌ای. و سیب هزيمت مشرکان کشته شدن عمرو 
نوفل بود بردست علی 222 دسول تم گفت « الان نغزوهم ولایغزونا » | کنون ما بغز‌ای 
ایشان رویم ایشان بغزای ما نبایند , وحسان ثا بت در کشتن عمرو عبدود بیتی جن د گفت : 


۹ 


آمسی الفتى' رو ن عبد هي بجننود شرب غارة (۱) ۸ تلاسر 


و لد وحدات سدو فنا وور و لق و حدات خنولنا ۸ تقصر 
و لد رأات" عداه" بد ر عصة" ضر وك ضر با غر ضرّب المخسر 


۰ 2 ټ م 


صلحت 2 نداعی لدو م عظمةر با مرو أو" جسم مر متکر (۲) 
چون این شعر ببنی عامررسید برخواندند جوانی از ایشان جوابی گفت این دا در 
۱ معبی آنکه این کار نه انصار کردند د بدست آیشان نب‌امد هم e‏ فرشی هاشمی . 
بر آمد گفت : 
کذ بلم و بست الله ۰ ةلو ذا سف الا شين فافخر وا 
يمف ان عبد الله امد في الوغی علي نتلتم" ذاك فاقصر وا 
فل تقفتا 1 رون عندٍ ولا" اه .© ° زاس ال ‌ م القضنقر” 
عل اثذي في القخلر طال" بناژه" ولاشکشرواالدعوی e‏ 
بندار خر جتم للبراز فرد کم شیوخ" قر يش, حهرء فقأ خر وا 
نت آتام مره و تسده و حاء " سل المهتتدٍ بخط را 
فقالو | RTGS‏ و یم سراعا اذ" ا 
فحال عل ل هاشعثة 3 فد " مر" اه 1 توا و کہ روا 
فك " لکم" فخ" عل .۱ سرنا ۲ Eg‏ لک ۰ فخر مده #۲ (۳) 
0( در بعضی کتب بجای غاره هت متسه 3 
(۲) عمروبن عبد برای لشکریان یثرب غارتی خواست بی‌مهلت. ای عمرو تو تینهای ما را 
دیدی کشیده و اسبان ما را دیدی کوتاهی نمیکردند . 
در روز بدر دیدی گروهی که ترا زدند و در زدن زیان نکردند . اکنون چنان شدی که دیگر 
اترا برای‌جنك و کار بزرك و نامطلوب دعوت نخواهند کرد ۰ 
(۳) سو گند به خانه خدا که دروخ گفتید شما مارا نمی کشید شما بتیغ هاشمیان فخر کنید به٭ 


ج ٩‏ جزء - 0 ۱ -۱۹- 


الوا هة چون ینعی و اد ان او رسد گفتند کیست 
آنکه دلیری کرد بن او گفتند علی" بن آبي‌طالب گفتند مر گش بر دست کفوی کریم بود تا 
زنده بود شجاعان را کشت و مبادزت اقران دا مقاومت نمود و کشتن او بردست کریم فریشی 
بود«لارقاد معی إن بکیت‌علیه» اگر بگریم آب چشمم منقطع مباد آنگه این‌بیتپا بگفت : 


لو کان قاتل عرو غر فاتسله بکنته ما آقام اروح في حسدي 
اکن قاتسسله من لا یعاب" به وکان یبداعی قدیما بنضة التلد(۱) 
حواهر د گر گفت ۱ 
آسدان في ضبق المکر تصاولا "فکلا ما حفو" کرم باسل" 
فتخاك‌سا مپج الللژوس كلا ها ومط المذاد خاتل" و مقاتل" 
وکلا ما حضر القراع حفظة ۸ شنه عن داك شغل" شاغل 


"فاد هب علي ف ظفرات بمنسلم آقول سدید" لاس فته تحامل 

فالثار" عتدي ا علي“ فلنتی آدر كته و العقنل' مني کامل" 

لت رتش" دنل قاررس N‏ بخزي ‏ شایل() 
#شمشیراحمد فرز ند عبداله در جنك که در دست على است پاینجا رسیدید پس سخن کوتاه‌کنید شما 
عمروین عبدود و سرش را نکشتید بلکه کشنده او همشأن او بود بزر گوارشردل. علی کسی است که 
بنایش درفخر بسیار بلن‌است ادعا دا برما از حد مبرید و فخر نکنید. درروز بدر شما برای جنك 
درون آ مد ید پیرمر دان فر یش شمارا باز گردا ند ند آشکارا و ععب رفتند وفتی حمره وعبیده آمد ند 2 علی ۰ 


با شمشیر هندی میخرامید مردان قریش گنتند آری اینان هم‌شأن ما هستند براستی و شتابان روی 
بدا نها کردند وقتی بنی و تجبر نمودند علی جولانی زد مانند هاشمیان و آنانرا بخاك افکند وقتی 
سرکشی و تکیر کردند شما دا نفاید برما فضر کنید بنیر ما ( چون آنچه بما وسید از خود ما بود) 
و شما را فخری نیست که قابل شماره و ذ کر باشد.. 

(۱) اگر کشندء عمرو غير آن بود که او را کشته است تا جان در بدن داشتم بر وی میگریستم. 

" لکن قاتل او کسی است که کشته شدن بدست او عیب نیست او کسی است که از دير بازاوراسرود 

شقن اهنا د .: ۱ 

(۲) دو شیر در تنگنای مصاف بریکدیگر حمله بردند هردو هم‌شأن و بزر گواد وشجاع بودند . 
هر دو آهنك جان یکدیگر کردند هردو در جای کوشش و کشش مرد غلبه و قتا لند هردو بحمیت در 
میدان جنك حاضر شدند و هیچ چیز آنانرا باز نداشت ت ای علی بکار خود باش که هر گز بما نند او 
دست نیافتی . سخنی درست میگویم که در آن مسامحه نیست . خون او پیش من است ای على کاش من 
او دا در می‌یافتم و عقل من کامل بود . قریش پس از هلاك این سوارکار خوار گشتند خواری ددسوائی 
هلاك کننده قریش‌است . 


Ne‏ الاح زاب(۳م۴)آية الى ۲۸ ج 


عایشه گفت ما زنان رسول با جماعتی زنان در حصن بني حادث بودیم واز آن حصن تر 
حصنی نبود در مدینه و مادر سعدمعاد با مادر حصن بود واين پیش آن بود که آیت حجاں آ ید 
م دري قان داشت که دستهایش بیرون بود از آن درع من گفتم اگر درع سعد به ارين 
بودی‌شایستی › نبادا که اوراپردست جراحتی ید او برون آمد واینرجزمیگفت : 

لث قلبلا پدارك الپ‌جا مل لا باس _بالمواتٍ إذا حان الاجل (۱) 

یجنگ رفت اتفاق جنان افتاد که تبری بردستش زدند . حبّان بن قبس الغرفه گفت 
خذها و آنا ابن الغرفه سعد گفت غرف الله وجك ني الثار. رگی | کحل اوبریده شد و گفته‌اند 
هر که را آن رگی بریده شود خون ازاو باز نایستد تا بمردن.سعد عند آن حال دعا کرد گفت 
بار خدایا اگر میدانی که درقریش‌بقستی هستند که بادسول توکارزار خواهند کردن مراباز 
گذار تانصرت رسول تو کنم تودانی که من فتال ایشان دوست‌تر دارم وا گر آن قتال کناره 
شده است این دا سب شیپادت. من کن و مرا ازدنیا مبر تا چشم من ازبنی قریظه تشن کی ا 
ایشان‌دا بمراد خود بینم که ایشان جلفای من بودند درجاهلیت . خدای‌تعالی اودااز آن‌عافیت 
داد . غلبن اسحاقروایت کرد که صفسه پنت‌عبدا لمطلب مادرر بر ددحصن حسان ثابت بود با 
جماعت زنان و کودکان, و گفت حسان باما بودواین‌حصنی بودنه‌بس‌حصن صفبه گفت‌مرد کی 
جپود بیامد و گرد آن حصن میگردید , ورسو لبقتال احزاب مشغول بود . من‌حسان را 
گفتم ای حسان من از این مرددل مشغول شدم که احوال این حصن بشناخت و میداند که این 
حصن حصین نست وباما در اینجا مرد ننست ورسول ارما مشغول است " ا گر برود وحماعتی 
جپودان را خبر دهد و بایند ومارا ر نجه دارنه مصلحت در آن است که ببرون شوی و این کافر 
دا بکشی تاماازین خوف ایمن شویم‌حسان گفت یابنت عبدالمطلب تودانی که من‌مردی شاعرم 
مرد کش نباش واین نه‌کار من‌است » گفت چون من ديدم که او هیچ نخواهد کردن جامه‌دد 
پوشیدم وروی ذربستم و عمودی بر گرفتم و بیرون دفتم و آن حپود را بکشتم و باز آمدم و گفتم 
یا حسّان | کنون مرد کشته افتاده است برو جامه‌اش بیرون کن که من بر آن نگردم که او 
مرد است ومن ذن. گفت یا بنت عبدا لمطلب این نیز نتوان کردن من سلب اوباودادم. داویسان 
اخبار گفته‌اند که رسول ل درمیانه آن‌کار و صحابه رنجور دل می‌بودند واين پیش از کشتن 


(۱) اندكي درنك کن حمل بمیدان جنك میرسد از مرك بیم نیست چون اجل‌فرا رسد .حمل نام 


مردی است و این بیت از ادست سعدبن معاذ بدان تمثل جست ۰ 


عمرو بود بردست علی‌یکروز . نعیم بن مسعود نزديك دسول تم آمد و گفت يا دسول من 
بتو ایمان آورده‌ام دز سر وروی آن نمدارم که آشکارا کنم ۱ : واین‌حال کس ادمن ندا ندجز 
خدای عز وحل* وترأً گفتم| کنون , کاری که دانی که مددآن باشم پفرمای . رسو ل گفت 
تو يك مردی اک اظپادایمان کنی ازيك مرد بش از آن نباید که ازاو توقع کنند . اما 
اک بتوانی کردن که این‌قوم راخذلان کنی وفتوری دهی ازمابکن که کارزاد بشترخدعت 
است. نعیم بن‌مسعود از آن جابر آمد وبنزديك بنی‌قریظه رفت واودا باایشان درجاهلیتمنادمت 
بود » گفت ایشان‌را یابنی قفر یظه شمادوستیو نصحت من دانسته‌اید درروز گار گذشته و آنچه من 
گویم پرسبیل نضحت شما مرا در آن مهم ندارید . گفتند لاوالله که ما دوستی و نصحت‌تودانيم . 
و بپیچ چیز تو دا متهم ندادیم . گفت بدانید که غطفان و قریش بحرب چ آمدند وشمادا 
ازحصن وجای خود برانگیختند و بیاری درخواستند و حکم‌ایشان دیگر است وحکم شما د گر 
ایشان مردمانی‌اند اینجا غریب وولایتی و مالی ندارند اینجا » وشما دا سرای و خانه و اساب 
و اماك اینجاست وزنان و فرزندانتان اینجاانه وایشان را ذن وفرزندان بزمینی دیگرند ا گر 
فرصتی و غنیمتی باشد بر بایند و باشهرهای خود شوند و ا گر کسری وشکستی باشد برشما باشد 
ایشان پروند و شما دا با غل رها کنند آنگه کشتن وغارت و آزار بر شما باشد نه برایشان › 
و آنگه شما با مر طاقت ندارید چون ایشان رفته باشند مصلحت دد آن است تاازایشان استظهاری 
ووثیقتی نستانید بپیچوجه با ايشان دست یکی نکنید در قتال ځ. گفتند نکو گفتی و نصیحت 
کردی . آنگه از آ نجا ببامد و نزد ابوسفبان دفت و حماعت قریش و گفت شما که‌فریشد دوستی 
من شمارا ومیل من بشما شناخته و مفارقت ومباینه با ل برای دين ومن امروز سخنی شنیدم 
واجب دیدم‌شما را از آنآ گاه کردن‌تا احتباط کنبدکار خود دا واین‌سری است بامن‌عید کنید 
که پوشده دارید گفتند و آن‌چیست ؟ گفت بدانید که آن جپودان برای ن که کردند بشیمانند 
ومبخواهند تااین آمدن شما دا بااینجا تلافی کنند بیغام فرستاده‌اند بمحمد که ما براین آمدن 
پشیمانیم وازمیان ما وتوعهدی هست ما برسر آن عهدیم | گر ازما داضی شوی با نکه‌ما ازقریش . 
وغطفان بعلت وثیقت واستظپار جماعتی اشراف وأماثل دابستانیم وپیش توفرستیم تاهمه‌دا گردن 
بزنی یا آنکه دست با تویکی کنیم تاایشان دا از مين و دیاد خود برانیم , یا بقتل و استیصال  .‏ 
هلاك کنیم اوراضی شده است و قراد میان ایشان این است من شما دا هوشیار کردم تا برخس 
باشد , کودکی از آن‌خود بایشان ندهید که ایشان باشما غدر خواهند کردن . آنگه بغطفان ‏ 


EEE,‏ ی( وس رپ ی e‏ همچنن کنیم چون او 
برفت آبوسفیان و جماعتی قریش و رؤسای غطفان کس فرستاند بجپودان که ما حرا اینجا 
موقوفيم این نه شپر و زمین ماست ومارا هرروز خرجی بسیار است | گر کادی دا آمده‌ايم فردا 
آغاز باید کردن و فردا بااین مرد بقتال‌بر آویختن . واين شب شنبه بود درماه شوال سنه‌خمس 
من الپجرة حپودان جواب‌دادند که فردا روزشنبه است و ماعادت نداریم که رور شنبه کاری کنیم 
که ما هر وقتي درشنبه کاری کردیم مارا نکبتی برسد که پوشده نیست و دیگر آ نکهماکار ۱ 
زار نکنیم تا وثیقتی وا ستظهادی ندادیم و آن نوائی(۱) باشد از مردان شما که برما فرستیدتا 
ما دا مان باشد که‌شما نبروید وما دا دردست‌عٌی رها نکنید چوما اذین معنی مستشعرمی‌باشم 
چو این شبر شپر ماست و شما غریسد اینجا و ا گر شما بروید ما دا باعل طاقت نباشد باید که 
ما بربصیرتی باشیم .قریش وغطفان چون این سخن بشنیدند گفتند آ نچه نعیم مسعود گفت‌داست 
گفت . آنگه پیغام دادند و گفتند و الله ما اذ مردان خود کود کی بشما ندهیم ومادا برشما 
این امان نست . جپودان گفتند چون ندهد ما نبز با شما دست یکی ندادیم وخذلان در مان 
ایشان افتاد . وخدای‌تعا لی آن‌شب بادی عظیم بفرستاد برایشان سردو سخت جنانکه E‏ 
بدرید و طنابها بگسست وذلك قوله : 
( با با للدن منوا اذ کر وا نمْمَة اف علنکم ) گفت یاد کنید ای مؤمنان 
نعمت خدای برشما شما برسل ند کر و تنسه گفت ( GSES‏ ) حون آمد بشما 
لشکرهایعنی أحزاب وحماعت قریش‌وغطفانو بنی‌قربظه و ببی نضیر ( فار سنا علنهم ر يحا) 
بفرستادیم بر ایشان بادی . مفسّران گفتند بادصبا بود لقوله ا « نصرت بالصبا و آهلکت 
عاد پال بور » گفت مرا ببادصبا نصرت کردند وعاد دا بباددیور هلاك کردند . وصباآن بود که 
روی پدر خانه کعبه داری برابر دوی توحید ودبود برابر صبا باشد ( و حنودا تروها) 
و لشکرهائی که شما ندیدید آیشان را ازفرشتگان ۱ هلسر گفتند فرشتگان آنروز فرود آمدند 
ولیکن کارزاد نکردند » مفسران گفتند خدای تعالی بادی بفرستاد سرد وسخت که طنابشان 
" بگسست و بدرید و آتش ایشان‌بکشت ودیگهای ایشان بفکند واسبان ایشان برمیدند وخدای 
تعالی خوف در دل ايشان افکند وفرشتگان از جوانب لشکر گاه ايشان تکبیر کردند تا سد 
#قوفبیله قوم خود دا گفت از بر من مروید ومرانگاه دارید . ل بن کب ری کت حوانی 


(۱) نوا بز بان ۳ بمعنی گرو گان هم آمده است. 


ازآهل کوفه گفت حذیفه یمان دا گفتم اأباعبدالله شما دسول‌خدای‌دا دیدیدو بااوصحبت کردید . 
چگونه بودید ؟ حذیفه گفت جهد کردیم درخدمت او این‌جوان گفت اگرما دریافتمانی اورا 
رها نکردمانی اورا که برزمین‌برفتی‌جز که اورا بر گردن گرفتمانی ودرخدمت اوحان‌بدادمانی 
حذیفه گفت من شب أحزاں‌بالشکر بودم درخدمت رسول 226 , دسول نماز کرد وازش‌پاره‌ای 
بگذشت گفت کیست تا برودهو أحوال‌بدا ند » ادین قوم خبری باژ آرد ؟ کس احابت نکرد و . 
اختبار نکرد باز سر نماز کردن شد » ساعتی‌دیگر بر آمد گفت کست که برود و أحوالی‌بدا ند 
کس احابت نکرد . بار سیم گفت که کیست که برود وخبری ببارد ودفیق من باشد در بپشت. 
ازسختی باد وسرما و خوف کس جواب نداد پس‌مرا گفت یاحذیفه گفتم لبيك یا سول الله و 
برخاستم و پیش دسول رفتم ودلم درشکم میلرزید ازترسآ نکه مرا گوید ترا بباید دفتن و از 
أحوال این قوم خبری نزديك من آوددن گفتم فرمان بردارم گفت «اللبم احفظه من بین يديه 
ومن خلفه وعن یمه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته » بارخدابا نگاه دار او را ازهمۀ حوات 
وحپات و انیش‌وس وحپ وراست و ازدیر ودبر . گفت من برفتم پنداشتی که در گرماوه‌مبروم ۱ 
از گرم ی که از آن بادوسرما هیچرنج نبود مراءبرفت باسلاح, تادر میان یشان دفت بادی‌میآمد 
که خمه‌ها را ازجای برمی کند و طنا با می گسست وهیچ رها نمی کرد و الا تباه‌میکردنگاه 
کردم آبوسفیان دا دیدم آتشی برافروخته گرم می‌شد من تیر در کمان نهادم‌تا بزنم د گرباره 
مرا یاد آمد که دسول ج مرا گفته بود هیچ چیز مکن تا پیش من نیائی . چون ابوسفیان 
آن باد وسحتی دید گفت یا قوم هر کسی دست همنشین حود بگیرد و بنگرد تا کیست من‌دست 
یکی گرفتم و گفتم توکیستی ؟ مرا گفت یاسبحان‌الله مرا نمیشناسی امن فلان بن فلانم مردی 
بود ازهوازن پس آبوسفیان گفت یا معشرقریش اینجا که هستیم نه بسرای‌ومقام‌خودیم واسبان 
و حپاد بایان ما سقط شدند , وبنوقریظه و بنواللضر وعده ما را خلاف کردند من بحو اهم 
دفتن و | اذپی‌هوسش ] بررخاست و برشتر نشست عقال او نا گشاده و شتر برانگخت وخواست 
تأ براند چون شتر نمبتوانست دفتن از آن پس بدانست. که شتر عقال دارد » وعقال شتر بگشاد 
ویر نشست و برفت . 

و بنوغطفان چون بدیدند که قریش برفثند ایشان نیز برفتند وخدای‌تعالی بترس ایشان . 
را هزيمت کرد من باز آمدم و دسول را خبر دادم دسول شادمانه شد و بحندید ومرا بخویشتن 
نزديك کرد و گفت این جا در پایان من بخسب من بخفتم و دسول #4 جامه خویش‌برمن 
افکند ومن پای او برسینه گرفتم وبخفتم وذلك قوله‌تعالی « فأرسلنا علیہم دیحاً وجنوداً لم 


-۱۲- الا حزاب (۳۳) آیةاالی ۲۸ ج ٩‏ 
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جه ۵ سس و 


تروها » - ( و کان الل ا بصیراً ) و خدای تعالی بآنچه شما میکنید بینا ودانا 
بوده است . 

( اذ جا کمن "فوقکنم ) يعني « اذکروا نعمةالله علیکم» یاد کنید نعمت خدای 
برشما چون آمدند بشما « من فوقکم » از بالای وادی از جانب مشرق » و آنان که از بالای 
وادی آمدند مالك بن عوف النضیری بود وعسنة بن الحصن الفزاری با هزار مرد از غطفان . 
و طلحة بن حلود الا سدی پا آهشان بود با بنی اسد وحبي أخطب با حپودان بنی قریظه و بنی نضر 
( در أ سفقل منتکم ) یعنی من الع‌ادی اززیر وادی و آن ابوسفیان حرب بود باقریش و 
( وإ زاغت الا بصار* ) و چون کر شد جشمپا ( و بلغت القاو پ الحنا جر" ) و دل‌ها 
بگلوها دسد » واین هردو کنایت است از شدات خوف وشدت حال خائف » و گفتند معنی آ ن 
است که عرب گوید دل را انتفخ سحره باد درشش افتد نه دل . و شش اوبر آید ودل‌بالای آن 
است چون منتفخ شد دل ببالا بر آيد وذلك قوله « و بلغت القلوب الحناجر » ( وتظنتتون باش 
الظْنُوا ) و بخدای تعال ی گمانهای‌بدمی‌بردید از خلفوعده ومانند این . ومراد باین منافقانند 
چو موّمنان وائقند بوعده خدا و بنصرت وظفر بردشمنان او.قر اءخلاف کردند في قولهدالظنونا» 
و آنچه مانند این است من قوله « الر سولا» و « السبلا » أمّا مدنیان الف اثبات کردند 
در این کلمات در حال و صل ووقف » شامیان همچنن , و عاصم بروایت آبوبکر و آبو عمرو 
بروایت عباش , و کسائی بروایت قتسه وحجت ایشان آن است که در مصاحف الف نوشته‌اند 
لمطابقة رؤس الایه , و نیز موافقت سر آیات » و آبوعمرو و ذکوانی وحمزه و یعقوب بی‌الف 
خواندند در حال وصل ووقف برأصل خود چو الف در اسمی بر ند که منوتن باشد درحال وقف 
چون منصوب باشد نحو رایت ذیداً برای آنکه نگویند ریت الر جلا در هیچ حال نه درحال 
وصل نه در حال وقف» وباقی قر "اء بالف خوا ندند دروقف وبیالف‌دروصل, و گفتندرژوس‌الایات 
حاری مجری اسجاع باشد وحاری‌مجری‌قوافی دراشعاریس‌درو قفا لف پایدودروصل نبایدجنا نکه 
در مبان بىت | گرافتد بیألف گویند . 

( منالك بت الموّمنون ) گفت اینجایگه موّمنانرا امتحان و ابتلا کردند ومعنی 
ابتلا گفته‌ایم ارخدایتعا لی .و آنگه تکلیف‌همه‌صورت امتحان دارد ( و و زلز لوا J‏ رال ٩۱‏ شد بدا) 
و یجشا نبدند ایشانر! جنا نید نی‌سخت. . 


7 ۰ 


) واد د قول 9 ) عامل در «اد» درین حند آیت که برفت آن است دد او ل 


آیات گت « اذکروانساعلیکر » گفت نیزید کنیدچون گفتند منافقان‌یعنیمعتب بن قبس 
و اصحات او ( وائدن ف "قلو ام مر ض" ) و آ نانکه در دلپای ایشان بسه‌اری بودو شك و 
ضعف اعتقاد ( ما و عد تا ال" و رسوله" الا غر ور ) گفتند خدای تعالی ویغمبرش مادا 
وعده ندادند مگرغرود وفریفتن ۱ 
( و اذ قالت" طائفة ‏ متهم ) و یاد کید نبز جون گفتند گروهی ار ايشان یعنی اد 
منافقان ( ۷ هل" e‏ مدینه . ابو عبنده گفت یثرب نام ولایتی است و مدینه‌از 
جمله آن است ( لا" مقام کم )جای مقام نیست شما دا باز گردید . حفص عن عاصم‌خواند 
«لامقام» بضم المیم یعنی لاإقامة لک . شما دا اینجا ایستادن صلاح نیست بر گردید و بخان 
خود شوید»عبدالله عباس گفت این جپودان گفتند منافقان را که شما را چه مهم است برای 
3 ب که خویفتن را هدف تیغ ابو سفیان و قریش کردن بر گردید و با خانه خویش شویدو 
عم رابا اینان رها کنید ( وبستاد ن" آفرریق منهم منهم" الشي ) و گروهی از دسول کک 
دستوری خواستند و آن اک رن ليتر( ی ان" بوتا عورة فتن 
حانپای ماعورت‌است " یعنی دبطی و دیوادی و حصنی ندارد مردی ناید که آن رانگاه دارد و 
ببوشد جنانکه غو ا پیوشند . وقداعور الفادس اذابدا فيدرعه خلل للضرب والطعن › 
ی 


”,و م 


متى' تلقپم لاتلی قالننت معورا ولالضنف منحوفاً ولاالحار مر ملا(۱) 
حق ت ایشان را تکذیب کرد کفت خانه ایان عودت نیست دروغ ون 
( ان" بریدون ۱۷ فتراراً ) ایشان نمخواهند الا" فرار و گریختن از زحف از سر" ایشان 
خبر داد . ۱ 

( ولو دخلت" علییم" من اقطارها) آنگه گفت اگر چنانکه در سرای های 
اینان روند از جوانب و کنارهای آن ( م سئاو" الفتّه ) آنگه از ايشان فتنه خواهند 
یعنی شرك , ومنه قوله « و الفتنة اشد من القتل »  (‏ آو ها ) بآنجا شوند وبکنند وبجای آدند 
من قولیم آتیت الامر إذا فعلته . قراءت‌أهل حجاز بقصر الف است من الا تیان . و دیگران 
خواندند «لاتوها» من ال یتاء یعنی بدهند . گفتند جون دسول گفت بجواب دادن لایق باشند 
) وما تلبدو|ر ها الا شترا ور آن کفر وفتنه نز مقام‌نکنند الا ا نداك. و بشتر گفتند 


(۱) چون نانرا درخانه‌بینی نشا نة زخمی نبینی درآ نها ومهمان‌را شکم بسته از گرسنگی وهمسایه 
رایی‌توشه نیابی . 


1 الا حزاب (۳۳)آية ١‏ إلى ۲۸ ج“ 
معنی آنست که از اوفرو نایستند بل‌بشتابند باو و درنگ نکنند الا اندك روز گارحسن گفت - 
معنی آن است که پس از کفر بمدینه الاا اند کی مقام نکنند . آنگه عن قریب ایشان داهلاك 
کنند ومثله قوله «واذا لانمتعون الا قلبلاه . 

( ولقد کانو! عاهد وا اله من قبل" ) وپیش ار این باخدای عبد کردند که‌نگریز ند 
و بشت بردشمن نکنند . اینان بنو حارثه بودند که روز احد همت کردند و عزم بر آنکه 
بگریزند با بنی سلمه چون آیت فرود آمد درایشان« إذ همت طائفتان منکم ان تفشلا» ایشان 
ببامدند و با خدای عېد کردند که ت مانند آن نکنند خدای تعالی باداد ایشان را آن‌عید. 
قتاده گفت جماعتی بودند که دوز بدد تأخر و تقاعد کردند ازکار زار چون آن کرامت و 
نصرت دیدند عپد با خدای کردند که نیز مانند آن نکنند . مقاتل و کلبی گفتند ایشان‌هفتاد 
مرد بودند که بارسول چ در ش عقبه بیعت کردند و گفتند شرط ی که خدای داوترااست 
بامابگوی تا بجای آدیم دسول ب گفت شرط خدای آن است که اورا عبادت کنید و باو 
شرك نبارید » و شرط من آن است که هر آنچه در حق خود وزن وفرزند خودکنبد ددحق من 
نیز همان کنید گفتند چون این گروه باشیم ما دا چه باشد ؟ گفت در دنیا نصرت ودر آخرت 
جنّت گفتند کردیم . 

عبد این بود ( وکان عهند الله مسشولا ) وعپدخدا از آن ببررسند . یعنی خوارمدازید 
که آن فرو بگذارید» آنگه دسولرا گفت : 

( قل )بگو این منافقان را وسست اعتقادان را ( لن بتفم‌کنم الفرار ) شما داسود 
ندارد گریختن اگر بگریزید از مرگ یا از کشتن ( 1 تمتمون !۱۷ قلبلا ) پس 
آنگه شما داتمتع و بررخوردادی‌ندهند الا "اند کی . گفتند وقتی در شهری که عبدالملك‌مروان 
در آ نجا بود وبائی بدید آمد او برخاست و ازشپر برون آمد تابشهری دیگر دود درداه‌یکی 
ازپیش او برافتاد اورا گفت جرا از شپر ببرون آمده ؟ گفت وبا است آنجا . گفت نه خدای 
تعالی میگوید « قل لن یتفعکم الفراد إن فردتم من الموت آوالقتل - الاية -» عبدالملك گفت 
ذاك القلیل نطلب. بطلب آن اندكميرويم ومراد بقلیل‌در آیت وقت آجال است ودنا بیکبادنعمت 
او قلیل است . 

( قل من الذي یمصمکلم من الله ) بگ و کیست که شما دا نگپدارد از خدای 
تعالی ( ان آراد _بکنم" سو ۶) اگربشمابدی خواهد از هلاك و نکبات و آنچه تعلق بخدای 
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گفت ایشان خویشتن‌رابدون خدای ولی یاری ویاوری نیابند تابداننه واعتماد براو کنندوطمع 
ازآنکه جن اوست بر ند . 

قد یل امه" المعو قین مشکنم ) گفت خدای تعالی داند آنان را که از شما 
تعویق کنند و تعویق تفعیل باشد ازعوق و آن منع بود و تعویق تثبط و تبطیه باشد برسبیل 
تهدید ووعید. گفت خدای شناسد آنان دا که مردم دا ازکار زار باز میدادند » و ایشان دا منع 
مبکنند ومیترسانند ( والقائلین لاخوانهم ) و آنان که مگوید برادران ایشان را یعنی‌هم 
کیشان و هم اعتقادان خود دا از منافقان ( هل" لین ) بما آید وبشتابد بما ( ولا تون 
الاس !۷ فليا ) ایشان بکارزاد نبایند مگر اندك از أوقات و أحبان . قتاده گفت آیت 
در شأن جعاعتی منافقان آمد که‌ایشان گفتند أصحاب عد بیش از آن‌نه‌اند که ايشان دامر گوسفندی 
بخوددن کفایت باشد » واین کنایت باشد از قلت , وممکن نست که اینان با این‌حماعت که 
مجتمع شده‌اند مقاومت توانند کردن شما دا . چه مہہ" است جان دسر کردن. مقاتل گفت 
این‌قول جپودان بودند و اخوان منافقان بودند » و معو قان عبدالله | بی" سلول بود و أأمحاب 
او.ابن زید گفت آیت درشان مردی آمد که روز اأحزاب ار و 2 بنامد برادرش 
را دید نان و بریان و نسددد پیش نباده گفت تواینجا بتشاط مشغولی , ودرمیان شمشرونبزه 
پیفامبر خدای حرب میکند گفت ای‌ابله تونیز باما بنشین وبنشاط مشغول شو که بخدای که 
باو سو گند خورند که عر هر گز بازنیاید بااين لشکر که جمع شده‌اند. اورا و اصحاب اورا 
زنده رها نکنند . براد ر گفت اورا دروغ میگوئی والله که پروم و دسول خدای را خبر دهم از 
این که تو گفتی . بیامد ورسول‌راخرداد وجبرگیل آمده بود واین یت را آورده . 


° ۵ 


( شحة علیکنم" ) خدای تعالی وصف کرد ایشان رایبخل وجین » ببخیلی وبددلی 
والاشحة جمغ شحبح باشد و این از بنای قلت است . گفت بخبلانند بمال خود برشما چیزی 
درره خدای‌و ره جپاد صرف نکنند » وچون غنیمتی بیدا شود مشاحه ومناقشه کنند . ونصب 
اوبرحال است من قولهه ولایأتون‌البأی الا" قللا" »( ذا جاءالخَوّف" )چون وقت‌کارزار آید 
و خوف از نامپای‌کارزاد یکی است ( رأسَپم ) بینی ایشان دا که درتو منگر ند وجشمهای 
اشان دور مىگردد از ترس و بددلی ( کتالذي ) ای کدوران عن الذي »على حدف المصاف و 
إقامة الضاف إلیه مقامه . چنانکه چشم کسی دور گردد که اواز هوش بشود از مرگ ( "فاذا 
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1 ت ۱ الختوی" ) ون کاززار شود( فیک اب ند نبز در ر شما کشند ف زبانی 
کنند . و مرد فصیح زبان بلند آوازرا رحل مسلق ومسلاق گویند وأصل سلق ضرب باشد.قتاده 
گفت سطوا آلستبم فیکم و«حداد» حع حدید باشد یعنی تبز. واین در وفت‌فسمت غنمت باشد 
که گویند ما با شما حاضر بودیم درکارزار از نصیب ما تمام دهید. در وقت کارزار بد دل‌باشند 
ودر قسمت وغنیمت بخیل‌باشند | أ شحة شوه" على الخير _ )أي على المال و الغنيمة . بحلان باشند 
برمال وغیمت ۰ ونصب او برحال‌است‌من قو له صلق وکې» ( أو لِك ۸ یو منوا ) ايشان ايمان ‏ 
ندارند ("فاحبّط ال" آَعالتهم ) خدای تعالی عمل ایشان باطل کند یعنی قبول نکند عمل 
ایشان برای آنکه نه‌بروحه مأمود به‌افتاده‌باشد( وکان ذا لك" علی ال بسبراً) واین‌برخدای 
تعالی اسان‌است . 

( سلون الأحراب ۸ یذ هبوا ) می‌پندادند یعنی منافقان که این احزاب وحاعتی 


که مجتمع شده‌| ندبرحرب سول ازقریش و غطفان و بنی نضیر نرفته‌انه هنوز » واین تا 
که اپشان برفته و گریخته و منافقان خبر نداشتند , و گفتند معنی آنست که ایشان ا گرحه 


دانستند که آحزاب برفتنه و هزیمت شدند از فرط جهل پنداشتند و گمان میبردند که هنوز 
نرفته‌اند .آنگه گفت ( وان" بات الاحزاب" ) و اگر دگر باده باز آیند ایشان- اینان که 
مافقان ند تما آن کنند که کاشکی ایشان در بادیه یا بدویان بودندی در ميان اعراب 
( بسئلون : عن آنبانکنم" ) خبر شما میپرسیدند ی که حال شما باأحزان ین .یعقوب 


خواند یساگلون‌بتشدید سین‌وبالف علی تقدیریتسائلون بعضیم عن‌بعض‌بهری اذ بپری‌یپرسیدنه 
که گوی حال ایشان‌یچه رسد ( ولو کانو ا فیکم ) وا گردرمیان‌شما بودندی قتال وکارزار 


نکردندی الااندکی‌ازایشان یا قتال اندك علی تقدیر ما قاتلواللا قتالا قلیلا واین بمعنی‌نظم 


آیت لایقتر است.. 

( لد کان لکنم في رسئول ال سود" حسَتة" )آنگه‌حق‌تعالی گفت شما دا که 
مسلما نا نید در رسول خدای که ل است یم اسوتی و افتدائی‌است وعاصم اینجا خواند ودر 
سورة الممتحنه أ سوة بضم الف , و دیگران بکسر الف خواندند و آن دو لغت است مثل‌غدوة 
وغدوة و ر شوة ور شوة. یعنی‌شما راپرسول‌افتداءاست. صورت‌خبر است‌ومعنی مر . یعنی اقتداء 
کلف باو در اونگرید در ثبات و ترک فرار که چندان مقام کرد تا دندانش بشکستند وجراحتی 
بر بالای ابرویش کردند ونگریخت ۱ و عمش حمزه دا بکشتند و عسده حارث را بکشتند 


۸ 


و اوهیچ جزعی داد و تسلیم داد . وآنواع اذیات و بلیات باورسانیدند و اوبپیچ 
چیز بر نگشت و دوی برنگردانید . شما نیز همچنین کنید و برسّت او بروید . پس دداین 
باب وجز این باب جای اقتداست شما دا باوو آنان دا که امید دارند بخدای و بروز باز پسن 
یعنی دوز قيامت و ذکر خدای کنند بسیاد . یفنی آنکس که بامید ذا کرباشد . آنگه ذکر 
موّمنان کرد و آنکه ایشان وعده خدای تعالی تصدیق کردند . گفت چون موّمنان آحزاب‌را 
دیدند گفتند این آن است که خدای تعالی و ببغمس مارا وعده کردند و این آن بود که‌بیغمبر 
عليه السلام صحابه دا خبر داده بود از حادثه حزان چون بدیدند و مخبر موافق خبر بود 
گفتنن (هذا ما وعد تا اله و رسوله" وصدق اله ورسوله ) این آن است که خدا و 
بغامیر ما را وعده دادها ند و حدای و بیغامبرش راست گفتند در آن وعده که کردند . بعضی 
د گر مفسران كفن اين وعده آن است که خدای تعالی گفت « ام حستم آن تدخلوا الجنة 
ولما یتک مثل الذین خلوا من‌قبلکم -الی قوله - آلاان" نصرالة قریب » ( وما زام إلا 
اناو تسلمماً ) و ایشان دا نبفزود الا" ایمان که تصدیق بدل است و تسلیم که در مسلمانی 
تن دادن است . آنگه تخصص کرد بعضی مومنان را بخصالی که درایشان بود گفت : 
( من‌المو مین رجال" ) گفت از مؤمنان مردانی هستند « من» تبعض‌راست‌صفت آن 
مردان آنست که (صدقوا ماعاهد وا الله عله ) داست گفتند در آن عبد که با حدای 
کردند وبآن وفا کردند . آنگه ایشان دابدو فرقه ناد گفت ) فمنهم" من آقضی " نجیه) ۰ 
ای ندره‌وعهده . بپری ازایشان آنانند که نذر وعهد خود تمام کر دند و برحپاد صبر کردندنا 
آنگه که ایشان دا شپید کردند حوایشان عبد تا بجان کرده بودند و گفتند نحب مر گیاست 
و معنی « فضی مات است که «مات»بمرد من‌فول دیا ار مة: 
عشمة فر اطارئنون بعد ما قضی نحته و یالوج هو بر ه (۱) 
اا قضی نحبه‌آی أجله , عمر خود بسر ردو ال ونبو کن 
٠‏ قضی نضه ای بدل حپده | لوفاء بعهده من قول العرب نحب فلان" في سيره پومه و لله بجع اذا 
بالغ ف‌السیرولم ینزل. قال جریر نطنحقه(؟) ٠.‏ 
[بطفخة] جالد تا الوك و خيلنا عشنة بسطام ج ربن على دعب 
. )هوق موق ات ومراد اینها اج ابن‌هوبر است و گاه باشد که‌نام پدر بر بسر اطلاق کئند 
نظیر آ نکه‌منصور حلاج برحبین‌بن منصور واین أبن‌هوبر درجنك کشته شده وقوم او گریختند , 


(۲ )صحیح آن بطفخه است‌طفخه بکسر طاء بروزن‌عبرة نام جائیاستو بسطام نیز جا ئی أاست ی ر 
باسیان مذ کور بر میکر دد یعنی درطفخه با پادشاهان کارزار کردیمو درشبی که ببسطام بودیماسبان بجان کو شېد ند , 
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آی علی جد و جپد . ( دمشهم. من یتلّظیر" ) و بپری از ايشان منتظر شپادت‌اند 
( وما بدلوا تندیلا ) و ایشان عبد خدای را تبدیل نکردند . خلاف کردند که آیت در 
شآن که آمد و مراد « منهم من قضی نحبه » کیست «و منهم من ینتظر » کیست ؟ بعضی گفتند 
آیت در شمان آنس بن النصن که او روز بدر حاضر نبود حون باز آمد تسف خورد و نذر کرد 
که ا گر پس از این کارزادی بودمن‌جان فدا کنم در او » چون روز احد بود وعدم بگریختند 
" واو حاضر بود بیامد و خویشتن دا درمعر که افکند قتالی کرد سخت تا آنگه که‌اودا بکشتند . 
و عايشه گفت آیه در طلحة بن عبداله آمد مفستران و جمپور آصحاب احبار برآ نند که آیت 
در أميراللۇمنىن علی ات آمد و عبیده و حارثه وحمزةٌ عبدا لمطلب وجعفر بن بی‌طا لب«ومنهم 
من قضی نحبه »عسدهٌ حارن که اورا پدر شید کردند و فص او رفته است وحمرء عبدا لمطْلت 
که اورا با حدبکشتند و این نیز دفته است و حعفر بن‌ابی‌طالست که اورا بموّته بکف‌تند . 
راویان اخبار گویند که چون دسول تَا جعفرین‌ابی‌طالب دا بموّته نامزد کرد و اوداوصایت 
کرد بتقوزی و احتاط و حراست لشکر وصبر کردن بر کار زار اوبرفت تا بمؤته رسد . دشمن 
پیش آمد آنجا ودرکار زار گرفتند جون جند تن را بکشتند از بز گان لشکر. اورایت‌بدست 
گرفت و بنفس خود بکارزار رفت . حبرگیل آمد و گفت یا رسول الله جعفر در کارزار است وبك 
دوایت آنست که دسول دا 2 بکوهی‌بلندبرد وخدایتعالی شعاع اوقوی‌بکرد تااومی‌نگرید 
و معر که ایشان مدید و مىاردت شجاعان تا نگه که حعفر برون آمد رایت بدست گرفته و 
کارزار میکرد تا جند مبارزرا بیفکند آنگه ملعونی در آمد وتبغی بزد و دست راست اوبفکند 
اورایت بدست چپ گرفت و کارزادمیکرد تاچند مبارزبیفکند ومیگفت : 

لا باس لي ان قطلْمّت" ييي معي شالي و أقوي ديني 


أا ألو الشنل و ذو العر نين آخوالشي المصط فى الا مين (۱) 


۵ و سر وص مج و وء یږ 0 ۳ ۶ 6 سم ۶ ی م ها م ۰ 
الوم يبدو غرة السمین و يعرف اله‌هز وم بعد حين 


(۱) این ابیات را جای.دیگر ندیدم. ابوالشبل کنیه شیر است و عرنین بینی و بلند بودن آن 
نزد عرب‌نشان‌نجابت و شرافت و سمین فر بهی‌کنایه‌از قوت ونیرومندی. گوید با کی برمن نیست اگر 
دست راست من جدا شد دست چپ با من است و دين خود را تقویت میکنم . امروز سفیدی پیشا نی 
بعی هر مسرد دلر آشکار میگردد و هزیمت یافته شناخته‌میشود من شرم و نجیب برآدد بیغمیر 


بر گزیده وامین. 


ب و و ۱ اه دوه هو و و ۵ 


ج۹ جرء - ۲۱ ۱ ۱ -۱۳۱- 


دوه 
1 


کارزار a‏ ۳ ملز کر شاو کوت ۱ بزد و دست چش نیز 
بیفکند چون هردودستش برفکند ند اواز حویشتن طمع برداشت و دانست که بی‌دست فتال‌نتوان 
کرد روی بجانب مدینه کرد و کفوت « لسالام‌عليك یادسول‌الهسلاممود"ع لاسلام زائر»واین‌بتها 
انشاء کرد 
قرء السلام على الي" وقل له ان ان عك قد وی مقتلولا 
US ee‏ 


قطعت. يداه" و فصَلست" أو "صا له" منه" و زايله الفصول ا : 
أ جلى العداة و غادروه بقفرة بستطيم مم الفزاة قف 


فاتك وسل پالستلام مدعا إا خير من مش" الالد )۱( 

آنگه گردش در آمدند و تيع و نیزه براو گرفتند واورا بکشتند و نىزه‌ها بر اوردندو 
اورا پنیزه از ذمن بر بودند و برهوارفع کردند خدای تعالی اورا ر نده گرداند و بحای دو 
دست اورا دو برداد تا در هوا ببرید و بر آسمان شد و با فرشتگان در آسمان میبرد و از آ نجا 
اورا جعفر طبار خواندند . رسول 4 از آنها ببامد دل تنگ و رنجور بکشتن پس عم و 
بدر سرای جعفر آمد و اسماء بنت عمس در خانه جعفر بود و در بزد اسماء گفت کیست ؟ 
گفت رسول خدا است بدوید و در بگشاد رسول گفت یا اسماء کودکان جعفر دا پیش من آر 
او کودکان را جامه پوشانید و پیش پیغامبر آودد دسول ت یکی دا بردان داست نشانید و 
یکی دا بردان چپ و دست برسر ایشان فرو مبکرد و مبگریست اسماء گفت یا رسول الله این 
چیست که با فرزندان میکنی چنانکه با پتیمان کنند ؟ دسول تم بگریست و گفت یااسماء 
خدای تعالی ترا مزد دهاد بکشتن حعفر طبار اما بشارت باد ترا که خدای تعالی او دا دویر 
داد تابیرید وا کنون دربپشت بافرشتگان مىگردد آنجا که خواهد »› اسماء تعزيۀٌ اوبداشت ودر 
مرثیۀ او این بینپا بگفت : 
با حمقر" الطتار خر مصراف للخل ۳1 تطاعن و کفاح, 


فد کتت ل جنا آلود" بعل کا ای ر د 


ص 


ی 


(۱) سلام به پیغمبر برسان و بگوی بسرعمت کشته‌شده» به نیزه کفار در ميان گرد و خاك و 
بادها شن نرم براو ریختند. دو دستش بریده و بندهایش جدا گشتند و بند های او ازاو باره باره جدا 
شد دور شد‌ند ور فبند دشمنان و اورا در بیا بان گذاشتند و نمیتو اند از آ نحا | نتقال کند؛ سلام سوی 
تو میفرستد آی بهترین کس که خداو ند اورا برسالت فرستاد . 


۳۳ الا حزاب (۳۳) آیة۱ إلى ۲۸ ج۹ 


ی EET‏ کک e‏ ِ و تتسد pre‏ 
و إذا یکت قمر ية" سا ۳1 وما على فن دعوت صماحي 
"فالیوم خش ليذ ليل آتقی . منه و أد"فع" ظالمي بلر ام (۱) 
« و منپم من ینتظر ers‏ است که او گوش بشپادت میداشت (۲) و ببان‌این 
" حدیث آن است که هر گه که اورا دل تنگ شدی گفتی « ما ینتظر آشقاها آن یخضبها منفوقہا 
بدم » چه انتظار می کشد آن شقی‌ترین این اهت را که بساید و این محاسن از خون این سر . 
خضا ب کند. آبوالطفیل عامربن وائله روایت کرد که چون آمیرالمومنن على تھ عردم را 
جمع میکرد برای بيعت در کوفه عبدالر حمن ملجم عليه‌اللعنة والعذابآبداً مخلداً بيامدتا بيعت 
کند چند بار اورا منع کرد و بیعت اونمی گرفت آخر بیعت او بگرفت آنگه گفت مادیحبس 
آشقاها»؟ که باز داشته است شقی‌تر مرد ات دا از آنکه خضاب کند این محاسن رابخون این 
سر؟ چون پسرملجم پشت بر گردانید اواین بیت بگفت : 
آشدد حبازينك نموت " فان المَوّت لاأ قك 
فلا" نحرع من الموت ادا عل“ براديك (۳) 
معلی زهیر گفت یك دوز پسر ملجم بیامد و گفت یاأمیرالمومنین پیاده‌ام مرا م رکوبی 
ده, علی ی در اونگرید و گفت تو پس ملجمی ؟گفت بلی گفت مرادی ؟ گفت بلي. گفت 
یا غزوان آن اسب آشترمن باوده . اسب آشقر باو داد حون بر نشست آمیرالهومنن گفت : 
آرید" حباته" و رید قتلی عذبرك من خليلك من مراد (4) 
چون آمیرالموْمنن دا ضربت زد اورا بگرفتند و پیش آأمیرالموّمنن بردند اودا گفت‌من 
آنهمه که باتو میکردم و میدانستم که توا بخواه ی کشتن باعلام دسول چ مرا ازین کار 


ص ی 


(۱) ای جعفر طیار بهترین گرداننده سواران در روز نیزه زدن و جنك» تو کوهی بودی که 
بسایه آن پناه میبردم مرا وا گذاشتی اگر قمری از اندوه بگرید روزی بر شاخ درخت من‌هم فریاد 
میز نم .آمروز چنانم که نزد هر دلیلی سر فرو میاورم و از او میترسم و از ستمکار باید بدست دفاع کنم . 

(۲) گوش داشتن کنذایه از منتظر بودن‌است. 

(۳) کمربند خودرا برای مرگ استواد ببند که مرگه ترا ملاقات خواهد کرد و جزع مکن 
از مر که ت ا گر در مثزل تو فرود آید . 

(۴) من زندگی اورا میخواهم و او مرگ مرا بیاور عملی که عذر ترا ای ی 
دوست مرادی . ۱ 


ادص اد و و و و ۱۱ 


ولیکن خواستم تا بحجت برتو مستظهر باشم . صبغ بن نباته گوید آمیرالمومنین دا اهدر 

آن ماه رمضان که بکشتندش خطبه کرد و در آخر خطبه گفت « آتا کم شپر دمضان وهو سد 

الشپور و او ل السنة و فيه تدور رحی الساطان ألا وإتكم حاح العام صفاً واحداً و آية ذلك 

اني لست فیکم » گفت ماه رمضان آمد واو سيد ماهپا است , و او ل سال است و دراو آسیاء . 
سلطان بگردد الا و :شما امسال بحج روید و در یك صف بایستید: وعلامت: آنکه من باشما 

نباشم. گفت‌ما ندانستيم و او خبر مررگی خود میداد . عثمان بن المفیره دوایت کرد که چون 

ماران ور امد أميرالمؤمنن على کل شبی نزديك حسن تکلمم روزه گشادی > وشي 

بنزديك‌حسن چ » و شبی‌بنزديك عبدالله جعفرو برسه لقمه ذیادت نکردی گفتندیاآمیرالمومنن 

جرا چنن میکنی ؟ گفت « حتی یاتینی أمرالله و أنا خمیص البطن انما هي لبلة أوليلتان» . 
گفت تا فرمان خدای بمن آید ومن تهی شکم باشم مرا یك دو شب بیش نماند آخر ضربتش ‏ 
بنیم شب ردند .اما کیفیت قتل او أصحاب سیر روا بت کردند اوھ بن یحبی ‏ و 
اسماعیل بن داشد » و آپوهاشم الر فاعی » و ابوعمرو الثففی دوایت کردند که جماعتی از 
خوارح بمکه حاضر آمدند و حدیث أمیران و حوال ایشان‌بگفتند و عب کردند ایشان دا و ۱ 
اظپارتنکر کردند . آنگه گفتند | گر چنانکه ما حسنتی کنیم وجانپای‌خود بغداء کنیم در 
سبیل خدا برویم و این أئمه ضلال دا مراقبه کنیم و فرصت جوئیم و ایشان دا یکشیم و 

ایشان تقر“ بخدا کنیم و ا گر جه ما را بکشند روا باشد تا کینه کشتگان برادران خود ' 
بنپروان باز خواسته باشیم . عبدالر"حمن بن ملجم گفت من علی بن‌ابي‌طالب دا کفایت کنم » 

و برك بن عبدالله التمیمی گفت من‌معاویه دا کفایت کنم , وعمرو بن بکر التمیمی گفت من 
عمرو بن عاص را کفایت کنم . و بعد ۷ 
بر آنکه این کار در شب نوزدهم ماه دمضان کنند . آنگه هر يك روی بکار خود نهادند پس 
"ملجم عله اللعنة و العدات پیامد و عداد اودر کنده بود (۱) و بکوفه فرود آمد و این کار بوشیده 
داشت يك رور نزديك دوستی رفته بود دنی‌را یافت آ نجاازتيم الر باب نام او قطام بنت الا خضر 
بود و آمبرالمومنن ب شوهر و پدر و برادر او دا بنپروان کشته بود واو جمال داشت پسر 
ملجم عليه اللعنة و العذاب او را بدید مشعوف شدبدو, و اورا گفت شوهرداری گفت نه ٠‏ گفت 


) کک آ تلد از اطراف کوفه که قبیله کنده آ نحا دود ند این حکایت تر جمه از ارشاد 
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و وه 
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دغبت کنی که بحکم من‌شوی؛ گفت گفت ت تو طافت مپر من ندادی . گفت‌مهر تو جند باشد ؟ گفت 
سه هزار درهم و غلامی و کت کو کف عنلي . گفت آن دو دا تحمل کنم اما کشتن 
على چگونه توانم کرد ٩‏ ! گفت مقصود من خود آن است وا گر درم و غلام و كنرك نباشد 
هم رواست چو او شوهر ویدر و برادد من را کشته است . آنگه اورا گفت حبد کن اگراین 
کار پر آیدترا, و تو زاو بجپی عیش تو بامن خوش بود . و اگر گرفتاد شوی ثواب آخرت 
ترا بپتر از نعیم دنیا بود . پسر ملجم عله الْنة و العذاب گفت بدانکه من باین شهر برای 
این آمده‌ام پس از آنکه مدتی اذاین شبر برون برفته بودم جه بر اهل این‌شهرصرا امان‌نبود 
قطام اورا گفت من باری را بدست آورم که ترا مساعدت کند ویاری دهد بر این کار آنگه 
کس فرستاد و وردان بن مجالد را بخواند من تیم الر باب و از اودرخواست و اوقبول کرد 
که مساعدت کند. پسر ملجم علیه‌اللعنة یرون آمد مردی دا گفت نام او شبیب بن بجره و آن 
مد خارجی بود گفت ای شیب چهگوئی در شرف دنا و آخرت گفت آن چیست ؟ گفت 
کشتن علی بنا بی‌طالب گفت هبلتك الپبول لقد جئت شيعا ادا . کادی منکر آوردی چگونه 
ممکن باشد ؟! گفت کمن کنيم در مسجد آدینه چون بنماز بامداد برون آید کمن بگشائیم و 
بکشیم اورا وخویشتن دا از این شرف حاصل کنیم . بسیادی بگفت‌تااودانرم کرد آنگه‌بيامدند 
بمسجد آدینه بنزديك قطام واواعنکاف گرفته بود و خیمه بزده , اورا گفتند ری ما ددست‌شد 
بر کشتن این مرد گفت حون وقت آن باشد مرا ۳3 و با نزديك من آتی که من 
اینجایگاهم روزی چند باستادند و آنگة نزديك او شدند و آن شب شنبه بود شب نوزدهم ماه 
رمضان سال برحپل از همجرت رسول ی اوجامةٌ چند حریر بداد و گفت این در سینه بندید 
همچنان کردند و غا بر گرفتند و دریراپر آن در باستادند که‌آمبرالموّمنن از آن درمسجد 
آمدی و پیش از آن این سر" با اشعث قيس گفته بود . و او تقویت کرده بود ایشان دا .آن 
یت ایو اج وی کی ریت۳0 بود و نمازسکرد باماعتی که 

ش آ نجانماز کردندی, او از اشعث بشنید که میگفت پسر ملجم‌را النجاءا لنجاء لحاجتك‌فقد 
حك الم بشتاب پشتاب بحاجتی که داری که‌صبح ترا دسوا کند , حجر بن عدی گفت 
من بدانستم که آن ملعون چه خواست گفتم قتلته یا اعود و بیامدم تا آمیرالمومنین تج را 
خبر کنم او بد گر راه آمده بود و من پد گن راه رفتم و أمیر المومنن‌دد مسجد آمد وم‌دمانی 
که خفته بودند پیدار میکرد و این قوم همه ش مراقبه کرده بودند این ساعت خواب پبرده 
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بود» اا ا ازور وال اوه ودرگ الله » بنماز مشغول‌باشد . عبدالله بن عرالازدی 
گفت در حال که آمبرالمومنن این گفت و من‌برق شمشر دیدم که گفت: : لا لحکم باعله لالك 
ولالاصحابك. و آواز أميرالمۇمنىن شنیدم که‌میگفت«لایفو تشکمالر" جل» م‌دنباید که فایت‌شود 
و بجید. و اورا تیغ‌رده بودند اما شیب بن بجره تبغ بزد و تیفش برطاق آمد وکار خودنکرد 
پسر ملجم عليه اللعنة تيغ بزدبرمیان سر آمیرالموّمنین آمد و آوازدد مسجد افتاد که‌آمیر المومنین 
را بکشتند شیب بجست و از مسجد بیرون شد باتیغ مردی اودابیفکند وتیغ اذاو بستدخواست 
تااورا بکشد مردم بایشان دسدند بترسد و ایمن نبود که گویند کشنده توگی تیغ بینداخت 
و اورا رها کرداو بگریخت و شیب با خانه رفت و جامه بکند و حریر از سنه‌میگشاد یس 
عمش در سرای شد او دا گفت همانا آمیرالمومنن دا تو کشته‌ای‌خواست تا گوید نه گفت آدی 
پس عمش تیغ بر گردنش زده سرش بینداخت » و پسرملجم میگریخت مردی گلیمی داشت‌بر 
او زد و او را ببفکند و تیغش بیفتاد اورا بگرفتند وپیش آمیرالمومنن بردنده آن‌سه‌دیگر (۱) 
بجست و بمسان مردم درش و RE‏ این يك روایت‌است ‏ روایت دیگر آ نست که پسرملجم 
او را تيغ در نماز بامداد زد و او نمار بسته بود و الحمد برخوانده بود و پازده ایت از سور 
انبیاء که این ملعون او دا ضربت زد او نماز نبرید بلسبك بکرد و گفت «فزت برب الكعبة» 
بخدای کعبه که ظفر یافتم > و پسر ملجم دا بگرفتند و پیش آمیرالموّمنین آوردند و گفتند 
يا آمیرالمومنن «مرنابآمركنعدو له» بفرمای آنچه دای تست تا ما باین دشمن‌خدای چه کنیم؟ 
گفت ا گر من بمرم بقصاص او را باز کشید « أن" الفس‌بالتفس » وا گرمن زنده بمان‌رآی 
خود در او بینم . آن ملعون گفت این تيغ بهزاد درم خریده‌ام و بهزار درم زهر برو مالدم 
فان خا نیا بعده ال ام کلیوم گفت ای ملعون آمیرا لمومنن را بکشتی گفت پددت را بکشتم 
نه مر المومنن ء را گفت امیدوادم که با کی‌نب‌اشد اورا پس گفت پس‌توبرمن گریی ؟آنگه 
۱ گفت که ضربتی زده‌ام اورا که ی یی هوجو وی بت 
علیفالسلام دوی بحسن و حسن ت کرد و گفت ببرید این دا جای نرم و خوان باز کنید 
براو وطعام نيك دهیداورا اسر شما است. اگرمن بمانم ری خود در او بینم واگر بمیرم بااو 
آن کنید که باقاتل پیغامبری کنند بکشید او دا و بسوزید آمیرالمومنین آن دوز و آن‌شبوس 


(۱) سه دیگر بعنی مرد سیم که وردان نام داشت ودر فارسی آن زمان سه دیگر مىگفتند بمعنی 
سیم چنانکه در شاهنامه د غر آن دیده شده است 
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دگر روز همچنان بود دنجود . 

راوی خبر گوید آصبغ بن‌نباته گفت خواستم که روز دوم در نزديك آمبرالمومنن تلا 
شوم تا اودا ببینم حسن بن علی بچ برون آمد و ما جاعتی بودیم گفت باز گردید که 
آمیرالومنین رنجور است . بجاعت باز گشتند مرا دل نداد بنشستم ساعتی بود آواز گریة 
کودکان برآمد من نیز بیرون سرای بگریستم آواز بشنید گفت بنگرید تاکیست؟ 
بيامدند و بنگریدند گفتند فلانست گفت در آرید او دا مرا در پیش او بردند اورا ديدم 
عصابه زردی بر سر بسته و خون بسار ارجراحتش رفته و گونة روی زرد شده‌جنانکه نتوانستم 
فرق کردن میان دوی او وعصابه مرا گفت چرا بام‌دم نرفتی گفتم یا آمیرالوّمنین دلم نداد 
خواستم تا ترا ببینم گفت مر‌ادوست داری گفتم بلی یا آدیرالمومنین وسرتاپای او بوسه میدادم 
و میگریستم گفت مگری که من ببپشت میروم . گفتم ياأميرالمۇمنيندانموليكن برخودميگريم 
که مرا بی تو چگونه زند گانی باشد . چون آن شب بود که اورا وفات آمد فرزندان دا جع 
کرد ووصایت بحسن کرده وصایت معروف › و9 دربعله وصایت گفت مرا درین حانه بربدودد بر 
من فراز گیرید و شما بردرخانه بنشینید . چون آن شب که جان بخدای تسلیم کردم از زاوی 
خانه لوحی بدید آید و پردارید ومرا برآ نجا نهد و در آستانه خانه کفن وحنوط من بدید آید 
مرا بر آن لوح بشوئید واز آن حنوط برمن‌کنید ومرا برسریر خود نهید . چون مقد متسریر 
از جای برخیزد موخر آن شما بردادید وکس دا خبر نکنید وهم درشب مرایبرید وبظهر- 
لفری برید که آنجا مقد مه سریرفرود آیدآنجا بنپید وبر کنی‌ازجای‌خودچون‌تابوتی ازساح 
پیدا شد و براونوشته هذا مااد خره نوح النّبی لا خبه علی بن‌آبی‌طالب ا مرا در آ نجادفن 
کند و نمار یکبار حسن تلم کند و یکبار حسن 0 . گفت ما اورا برداشتیم ودر آن‌خانه 
بردیم و در او فرو گرفتیم و آواز او جز بلالهلا الله نمی‌شنيدیم ازخانه آوازی شنیدم که کسی 
میخوانده فمن یلقی ني الثار خير آم من‌يأتي آمناً یومالقیمة» هاتفی دیگر آواز داد : مات‌النبی" 
وقتل‌علي بنا بی‌طالب الان تضعضعد کن‌الا سلام»حسنبن‌علی ی گفت صبر نداشتم تا درخانه 
بگشادم آمیرالمومنن از دنا مفارقت کرده بود در تجهیز او گرفتم و انفاذ وصیت او چنانکه 
فرموده بود که سریر او بگرفتم موخر آن و مقدمةٌ آن از حای برخاست واودا بغری دفن 
کردیم و بار و اثر گور ناپیدا کردیم یوصیت اوچون باز گشتیم جاعتی می آمدند برپی 
ما مارا گفتند جه کردید گفتیم دفن کردیم و آنحه دیده بودیم‌حکایت کردیم برفتند بان‌جایگاه 
چیزی ندیدند . از امام عل باقر تلا پرسیدند که آمیرالمومنین را کجا دفن کردند گفت 


بناحبة ll‏ از صبح IG‏ اورا ودفن اوحسن وحسن وغل حنفه وعىدالُوحعفر 
کردند. وحسن 22 را پرسدند که آمیرالمومنن را کجا دفن کردی گفت بره مسجداشعث 
بیرون بردیم و بظپر الغری دفن کردیم اودا. عبدالله حازم گفت با دشید یعنی با هادون بصید 
دفتیم بجانب غری له آهو د یدیم‌سگان وچرغ وباز بر کات شتیم این آهوان برفتند و برپشته‌ای 
شدند پس بزیر آمدند د گر بازه سگان آهنگت کردند و سر بدنبال ایشان در نهادند د گر 
باده بآن پشته گریختند سگان بجانبی گریختند و چرغان بجانبی و هیچ تعرضی نکردند 
هم‌چنبن چندبارهز گه که آهوان از آ تجا فرود آمدندی سگان بدنبال‌ایشان در فتادندی وه ر گه 
که بدان بشته شد ندی سگان برفتندی و ر ن نکردندی هارون از آن بشگُفت آمد گفت 
پروید و هر کس دا که بینید ببارید تا ببرسیم ازوی تا این امکنه و نشته چه‌جاست پیریرا یافتند 
گفت اگر بگویم مرا امان باشد گفت تراست امان و عېد خدای‌دا که ترا نرنجانند . گفت 
بدران من مرا دوایت کردند که این پشته گور علی" بن‌ابی‌طالب است خدای تعالی این دا 
حرمی کرده است که هیچ چیز باو نگریزد الا در امان‌باش, هادون ازاس‌فرود آمد و آن 
خواست ووضوء کرد و بسیادی نماز بکرد آنجا ودر خالد بغلطید . د بن عايشه گفت مرااین 
حدیث باور نمی آمد تا سالی که بمکه رفتم پاس را دیدم رکاب دار دشید او گفت سالی‌بازشد 
بودم از مکه می آمدیم حون بکوفه رسیدیم شبی ادشبپا هادون مرا گفت يا یاس عبسی ین‌جعشر 
را بگو تا برنفیند واو نیز نشست و آمدیم تا بغری اما عیسی بن‌جه‌فر برفت وبگوثه‌ای‌بخفت 
و اما هارون بیامد و برشته نشست و نماز میکرد هر گه که دو ر کعت نماز کردی بگریستی 
و بر آن‌خالد بغلطیدی و گفتی ياابن عم وال [ثي آعرف فضلك و سابقتك ني دينك و الله جلست 
مجلس الذي لنافیه ولکن و لدلدیوُذوننی و بخرجون علي“ . گفتی من فضل وسابقۀ توشناختهام 
وبآن جاهل نه‌ام و لیکن فرذندان تومرا مير نجانند وبرمن خروح میکنند همه همچنن‌میکرد 
ات دام را وت یا پاس عیسی دا بیدار کن هن اورابیدار کردم برخاست و بیامد هارون 
اورا گفت با و بنزديك گور پسر عمّت نمازکن . گفت چه عمومت است مرا اینجا ؟ گفت ‏ 
نمیدانی که این قبر علی" بناپی‌طالب است عیسی بن جعفر وضوء کرد ونماز میکردند تاصبح 
بر آمد آ نگه فریضه بکردند و برنشستند و با کوفه آمدند این جله است اذمقتل آمیرالموّمنن 
عللها لسلام . ودر قتل آمر المومنن وحدیث قطام‌علمهاا للعنة شاعر گفته : 
فا آر مرآ سافه ذاو ساحة كر قطام من فصیح وأ عجم 


ar 


-۱۳۸- الا حزاب(۳۳) | ية ية ا إلى a‏ 
ثلا ئة آلاف و عند و قةر و فقتل علي لام السستشم 


فلا مهر" أأغلى' من علي وان غلا ولا فك | لادون فتك ان ملحم (۱) 

پس « منهم من قضی نحبه » عبیده حادث است و حمزه عبدالمطلب و جعفر بن‌ابی‌طالب 
» و منهم من ینتظر »على بن ابی‌طالب 22 .راوی خبر گویدجون عبدة حارث را پندر بکشتند 
و حمزه دا با حد و جعفر بمۇته رسو لي گفت « الهم أتكلتني بعبيدة بن الحارث يوم بدر 
و بحمزة يوم | حد و بجعفر یوم موّته الم" وهذا علي“ بن ابی‌طالب دب" لاتندني فردا ونت ۱ 
خير الوارئن » گفت بارخدا پا مرا مسبت زده کردی روز بدر بعسدة بن الحارث و روز | حد 
بحمزه عبدا لمطلب و روز مؤته بجعفر » بارخدایا واین‌علی بن‌ابي‌طالب است بادخدایا مراتنبا 
رها مکن و تو بهترین وارثانی ( وما بدلو! تبدبلا ) واین م‌دان هیچ تغییر وتبدیل‌نکردند 
فرمانهای مارا . 

( اسَحري ال" الصنادقن" بصداقهم" ) گفت تا جزا دهد خدای تعالی داست 
گویان را پراست گفتن ایشان ؛ ولام‌تعلْق‌دارد بقو له «ومابد لوا تىدیلا »( و مدب المنافقن" 
ان" اء ) و عذاں کند منافقان را | گر خواهد واین دلیل است بر آنکه ازجپة عقل دواست 
که خدایتعالی کافران دا عفو کند انما قطع برعقاب کفاد ازجېت سمعاست نی قوله دن الل 
لايغفر أن يشرك به و يغغفر ما دون ذلك» واجماع‌امت . ( و" يثوب عليّهم ) یاتوبه ايشان 
قبول کندا گر توبه کننداز کف وتفاق واخلاص ایمان کنندخدایتعالی‌را( إن الل کان خقوراً 
رحا ) خدای‌تعالی غفور ودحیم است . 

( ورد الل اتذین کفروا بتَنظهم ل ینالو! خراً) و خدای تعالی ر د کرد وبر 
گردا نید کافر ان‌دابخشم ورغ‌مر ادبر نبامدهوهقصود نایافته هیچ خیروغنیمتدر نیافتند( و کفی 
له المو منین القنال ) و خدای تعالی موّمنان را کفایت بکرد کار زار کردن .و در مصحف 
عبدالله مسعودچتن است‌«و کنی ال لمّمننالقتال بعلی‌بن ابی طالب» (وکان ال" قو یا عزیزا )و 
خدای تعالی قوی وعزیزاست . 

(وأتزل الأذين ظاهروم من هل الکداب من صياصبهم ) فرود آوردآنان 
را که ایشانرا معاونت کردند از اهل کتاب یعنی جپودان بنی‌قریظه وبنی الضیر « وهم »ضمیر 
E EE ST E‏ ی ی O‏ یقن 


وود و و وی O aT‏ ۷ بأاشد 


€ جزء -۲۱ ۱ ۳۹۹ 
کافران قریش است و اهل مکه « من صياصیهم » ای من حصونهم واحدها صیصة وهرب رآمده‌ای ‏ 
دا صصه خوانند ومنه قبل لقرن البقر و شوكة الد يك و شوكة الحائك صصة سروی گاو و 
چنگال خروس و خار بافنده را صیصه گویند قال الشاعر : 
د كو "قم الصياصي في الشسیج الممّدد » (۱) 

آهل سیر گفتند چون رسول تم از کار زار احزاب باز آمد و ایشان بر گشتند وبا 
حایگاه حود شدند ورسول 2 و اصحات با مدینه آمدند وسلاحپا بنپادند چون وفت نماز 
پیشین دسد جبرئیل آمد و عمامة استبرق در سر بسته و برشتری نشسته و دسول 22 درحجرة 
زینب بنت جحش بود سرمی‌شست يك نیمه سر شسته‌بود . گفت يا دسول.الّه سلاح بنهادی و 
فرشتگان چپل شبانه روز است که سلاح دادند خدای تصالی میفرماید که همین ساعت ببنی 
قریظه روید که من نیز آنجا خواهم دفتن تا میخپای خیمه‌های ایشان بر کنم ودرهای حصن 
ایشان بگشايم و ايشان از خوف مضطرب‌اند در زلزله . دسول خدای بفرمود تامنادی ندا کرد 
آلاوهر کس سمیع و مطبع است خدای میفرماید که نماز دیگر نکند الا" در بنی قریظه .دسول 
علمها لسللام رايت بامز الیومتن علی تي داده و اورا پرمقد مه کسیل کرد بالشکری ودسول 
براثر میرفت . آمیر الموّمنین للم رفت تابزیر حصن دسید ايشان پیغامبر دا ناسزا میگفتندبر 
گردید و بیامد و دسول دا گفت یارسولاله بزیر این حصن مرو که صلاح نیست . گفت یاعلی 
مگر حیزی شنیدی از ايشان که ترا خوش نیامد ؟ گفت بلي یا دسول‌الّه گفت چون مرا 
بنند نگویند بنزديك حصن آمد و آواز داد « یا اخوان‌القردة و الخناذیر انا إذا نزلنابساحة 
قوم فساء صباح المنندین » ای برادر خوکان و ورانا جون بساحت قومی فرود آمدیم 
بد باشد بامداد ایشان ‏ گفتند یا اباالقاسم ما کنت جہولا ولاساباً ای د تو هر گز جاهل و 
دشنام دهنده نبودی. و در راه رسو ل بصحابه بگذشت در جائی که آن را صورین خوانند 
گفت هیچ کس دا دیدی که بشما بگذشت گفتند دحبة الکلبی بمابگذشت برشتر نشسته براین 
هیثت گفت آن جبرئیل است که میرود تا آن حصن متز لزل بکند وترس در دل ایشان‌افکند 
و دسول تلم بامد و برسر جاهی از جاهپا فرود آمد که آن راچاها نا گفتند ومردم‌میرسیدند 
و فرود می آمدند: و مردم بعضی یس ار نمار خفتن برسدند و نماز دیگر نکرده بودند 
از آنکه رسول تلم گفته بود که نماز دیگر نکنند الا ببنی قریظه نماز دا قضا باز 


(۲) مانند خار بافند گان در جامه بافته . 


۱6۰2 ۱ الا حزاب (۳۳) آیة۱ الی۲۸ ۱ ج 
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کردند و ای ار اسان را معدور داشت . و رسول تم این حصن را حصار داد ببستو 
پنج رور تا کار بر ایشان سخت شدوحيي آخطب بحکم آنکه پا کب اسد عبد کرده بود که 
بااو باشد تا آنچه رسد بهر دو رسد او نیز در حصن بود کعب أسد گفت ياقوم بد‌بدید که مارا 
چه افتاد و مادر چه محنت افتادیم | کنون از سه کار یکی اختیار کنید گفتند آن کدام است ؟ 
گفت اما آنکه باین مرد ایمان آدید و اورا تصدیق کنید که شمارا دوشن شد که اویغامبراست 
و صادق و فرستاده خدای‌تعالی و نعت‌وصفات اودرتوارة بخوانده و بدیده‌اید تا ایمن شویدبرجان 
ومال و فردندان و برجای بمانید . گفتند مااین نکنیم ازدین ؛ بر نگردیم . گفت چون اين 
نخواهید کردن پیا ئد تا بدست خودفرزندان‌خوددا بکشیمو | آنگه‌برون شویم و باایشان‌قتال کنیم 
و۳ باشد رن و فرزند دا بدل بود وا گر دست ایشان را باشد برما مارا دل مشغو لی 
نبود » گفتند چگونه کشیم این بیچار گان ب کارا و کرا دل دهد که این کند . سیم آن‌است 
تا ی کر یی ی E‏ 
نکنیم » از ابنجا بیرون شویم وبراین قوم رنیم باشد که مارا کاری بر آید گفتند این‌هم نکنیم که 
" شنبه پر خود باه نکنیم وحرمت او برداریم و دراوحدثی کنیم که پیش ار این نکرده باشیم ما و 
پدران . و آنانکه در شنبه کار ناشایست کردندی دیدی که ایشان را چه دسید از مسخ . گفت 
امشب احتباط کنید و هشیاد باشید تا فردا دأی دیگر بینیم . برد گر دوز کس فرستادندبرسول 
و گفتند یاځ ابولبابة بن عبدالمنذد که بنی عمرو بن عوف است بما فرست تابااوری زنیم در 
صلاح کار خود و حلفاء اواز حلفاء آوس‌بودند. دسول چ او دا بفرستاد چون درحصن شد 
مردان و ژنان و کودکان پیش او بازرفتند و در او بگریستند اورا دل بسوخت بر ایشان گفتند 
روا باشد که ما برحکم ع فرود آئیم او گفت روا باشد بزبان ولیکن بدست کرد بحلق یعنی 
اگر فرود آگید بکشد شما دا و این بتعریض اعلام کرد . آبولبابه گقت دانستم که آن‌خیانت 
است باخدای و رسول گفت بیامدم وبایش رسو ل نرفتم راست بمسجد رسول دفتم‌وحویشتن 
دا برستونی بستم و با خدای عهد کردم در زمین بنی قریظه نباشم و درجای که خدای ودسول 
را خبانت کردم . چون باز گشتن او دیرشد دسول ب از احوال او ببرسید قصٌ او را گفتند 
گفت | گر پیش من آمدی اورا استغفار کردمی . | کنون چون برفت و خویشتن بست من‌او 
را نگشایم تا خدای توب او نېذیرد پس از آن خدای توبهٌ او پپذیرفت و جبرئیل ت دسول 
را خبر داد اودر حجرة ام سلمه بود دسول تم بخندید من گفتم یا دسول الله دندانت خندان 
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باد جرا بخندیدی گفت خدای قول تو به اوا دن ۷۷ یا رسول الله روا باشد 
که من بروم و اورا بشادت دهم گفت روا باشد واین‌یش از یت حجاب بود(۱) گفت من برفتم 
تا بدر مسجد که بر حجرء من بود آواز دادم و گفتم یا آبالبابه ابشر فاناله قد تاب عليك . 
بعاعتی در مسجد بودند خواستند تااورا بگشایند اد گفت نخواهم که باز گشائید تا دسول‌خدای 
باز گشاید . چون دسول تا بنماز صبح بیرون آمد اورا بگشاد و حماعتی ازبنی‌هلال دداین 
حصن بودند نه از بعله بنی قریظه از بنی اعمام ایشان » ایشان ایمان آوردند پیش ازحکمسعد 
معاذ و مردی نام او عمرو بن سعد از حمله بنی قریظه او بر عپد اول بمانده پود که بادسول 
عليه السلام کرد.او ش از حصن برون آمد و بطلیعه رسول َل بگذشت و آن شب نوبت ل 
این‌مسلمه بود گفت تو کیستی ؟ گفت من آنم که چون عله بنی قریظه با نت غدد کردند و 
عېد او بشکافتندمن برعید بایستادم وغدرنکردم عمروبن سعدم څل بن‌مسلمه گفت الم" لاتحرمنی 
ثمرات الکرام و دست از او بداشت او بیامد و آنش بمسجد دسول چ آمد و آنجا بودو 
بر د گرروز برفت و کس ندانست که او کجا رفت مفقود شد حدیث او دسول ت دا بگفتند 
گفت خدای تعالی او دا برهانید بوفایش, چون‌روز شد بنی قریظه بر حکم دسول ا فرود 
آمدند قوم اوس بیامدند و گفتندیا رسول الله اینان موالی وحلفاءمااند توقع آن است که بااینان 
هم آن کن ی که‌باموالی‌خزرح کردی بش اذین . ودسول نت پیش اداین حصار داده بود بنی 
قینقاع‌را و ایشان درحکم دسول آمده بودند وعبداللها بی سلول ايشان دا بخواسته بود ودسول 
چ ببخشید و قوم آوس.همان چشم‌میداشتند . دسول تي گفت داضی باش که مردی هم از 
ما کش هات دز شا حکم کند و آن سعد معاذ ان کد دای باشیم یا دسول الله 
و سعد معاذ در این‌وقت مجروح بود و در مسجد دسول خیمه زده بود واو آنجا بود و زنی‌بودنام 
او رفده اورا مداوا میکرد و این‌زن خویشتن‌دا براین وقف کرده بود و دسول تلم اورابرای 
. آن در آن خیمه فرود آودده بود تاهرروز اورا ببند و نزديك باشد برسول ## واين حراحت 

اورا در غزاة احزاب دسیده بود چون رسول َل او را حا کم کرد در بني قریظه قوم اوس 
ی اتف ود که ال دا اا ھان واو ن ق اف 
یعنی پیش از آن بر آنها کاری جائز بود که پس از آیه حجاب حرام گشت و جماعتی در عهد ما 
گویند زینت خود را اظهاد نکنند مگر آنکه در عادت مردم ظاهر باشد دردلایبدین زینتهن الاما 
ظهر منها» وان روی و دست است بنابر این آیه حجاب چیز تازه حرام نکرد وما تفصیل این کلام را 
در یه نور گفتیم صفحه ۱۹۲ و ۱٩۳‏ ازجلد هشتم . 


بیامدند و حپاد بای آوردند و اورا بر نشا ندند ومد در بس‌شت او نپادند وهمه راه مبگفتند 
اورا یا آباعمرو دسول خدای ترا بحا کم کرد در بنی قریظه وایشان موالی‌تواند» بود باایشان 
احسان کنی؟ چون بسار بگفتند گفت سعد دا وقت آن نیست که اوبرای ملامت لائمان‌جانب 
بگذارد یکی از ايشان گفت چون من این از سعد بشنیدم دانستم که جزاو بقتل ایشان 
حکم تکند . چون سعد نزديك دسول ا دسید دسول قوم اوس‌دا گفت برخیزید و سیدتان 
را فرود آرید ایشان سعد دافرود آوردند و گفتند یاآیاعمرو سعد ٤‏ دسول حدا ترا بحا کم کرد 
در موالی تو که بنی قریظه‌اند , سعد دوی بایشان کرد و گفت عبد خدای برشما آن است 
که از حکم من باز نبائید و از جانب دسول همچنن است همه گفتند آدی و رسول 26 هم 
چنین است توحا کمی محکم از قبل من برایشان تاحکم آن باشد که تو کنی گفت چون چنن 
است لقد حکمت فیهم بقتل الرحال وسبی‌النساء و الذ دادی و قسمة الا موال‌من حا کم محکم‌من 
حکم کردم که مردان ایشان‌را بکشید وزنان و کودکان دا ببردگی بیادندو مالشان راقسمت 
۱ لا گفت لقد حکمت فیپم بحکم ال من‌فوق سبعة أرقعة درایشان بحکم خدای 
حکم کردی از بالای‌هفت آسم‌ان . آنگه بفرمود تا ايشان دا بزیر آوردند و در سرای‌ذنی 
از بنی نجار باز داشتند واز آ نحا که بازار مدینه است بفرمود تاحند خندق بکندند و ایشان‌را 
بباور ند وایشان هفتصد مرد بودند و گفتند نبصد و أمیرالموّمنن علي تلم و زبیررا نصب کردند 
بر آنکه ایشان دا گردن میزدند ودر آن خندق می‌انداختند حبي" اخطب در میان ایشان بود 
و حله‌ای پوشده داشت برخویشتن باده کرده بودتا کس اذاو برنکند بیامد و پیش دسول تلا 
بایستاد و گفت والله مالمت نقسي نی عداوتك ولکنه من یخذل‌الّه یخذل . آنگه دوی بقوم کرد 
و گفت کتاب وقدروملحة کتبت علی بنی‌اسرائیل آنگه پیش رفت تا گردنش بزنند یکی ددحق 
او گفت نام‌اوجبل بن حو اس الثعلبی : 
لممرك مالام ان آأخطتب تفه ولکته من بخذلل اله بخذل )١(‏ 
فجاهد حتی بلغ اللفس جهدها وغلغل بسفی‌العز" کل متلغل(۳) 
عروة بن الز بر دوایت کرد از عایشه گفت درین وقعه ازحمله زنان يك زن دابکشتند 
(۱) سهیلی«اله» دا بنصب گفته است که مفعول یخفل باشد یعنی هرکس یاری خدا نکند 
مخذول شود . 


(۲) قلقل در سره ابن‌هشام بقاف است یعنی کوشش کرد تا توانست و بهروسیله جنك زد و هر 
دری روی آورد برای طلب عزت . ۱ 


non‏ هخا و هه ی و هی وخ و وه و و تا و تا ۵ 8 و هه و و و و و ات و او ام وا او و وا و و 8 5 و و و و و و و ات ما و و و و و و وا وا واد وو و و 
mesmo maa‏ 


ج حزء ۲۱ ۱ رد وت 

ای ی بو یه وه N CR‏ 
داد که کجاست فلانه گفت اینحاست گفت برون آی او برخاست همچنان خندان گفتند این 
کیست آنکه ترا میطلبد و کجا میبرد ترا گفت بکشتن گفتم‌چگونه؟ گفت من مردی داازشما 
بکشته‌ام باسائی که براوافکندم ازحصن ونام آن مرد خلاد بن سويد بود او را برون بردند 
و گرنش بزدند بقصاص خلاد . عایشه گفت مرا از دلیری وطیب تفس اوبقتل فراموش نمیشود 
که ادا ےک اورا سامت کف و لکد بن اتاق کیت از رهری که 
ربیر بن باطا القریظی در روز گار حاهلت در کارزادی بثابت بن فقس بن‌شم اس بگذشت واورا 
آسر گرفته بودند اورا موی پیشانی بریده و دها کرد و این علامت اسب آن بودی در عرب و 
بآن معنی بر او دست‌منتی ثابت کرد این دوز ثابت بن قبس او دا دید باز شناخت اورا گفت 
یاذییر تو مرا می‌شناسی گفت چگونه نمیشناسم تو آنی که من‌تورا درفلان وقعه از کشتن‌خلاص 
دادم و رها کردم تورا . ثابت گفت من مبخواهم تاتورامکافاتی کنم‌امروز, بیامد و دسول‌را گفت 
یا دسول‌اله ذبیر القریظی دا بر من دست نعمتی هست و من‌میخواهم تا مکافاتی کنم » او دا بمن 
بخش بجان » گفت بخشیدم , بیامدو گفت بخواستم» (۱) گفت زند گانی داچکنم بابرد گی‌زن 
و فرزندان ؛ پس بیامد' و گفت یا دسول الله ذن وفرژندش دا هم بمن بخشی گفت بخشیدم › 
باز آمد و گفت بخواستم . پس گفت زن وفررند را چه خواهم کردن با ددویشی › برفت و 
رسول دا گفت یارسول الله مالش هم بمن بخشی گفت بحشدم بیامد و گفت ترا و دزن وقردندت 
و مالت را از دسول بخواستم و او بمن بخشيد . گفت یا ثابت هیچ دانستی تابا سید ما کعب 
ابن اسد چه کردند ؟ گفت بکشتند اورا گفت حال سید بدو و حضر بچه دسد حبی آخطب؟ 
گفت گردنش بزدند . گفت سبد آل سموألرا حهکردند ؛ گفت بکشتند . گفت یائایت 
بحق آن منتی که مرا باتواست که مرا بایشان‌دردسانی که مرا بی‌ایشان دز زند گانی خر نباشد 
ثابت دست بداشت تااورا NENE‏ ثابت در این‌باب گفت 


وفت" ذ متي ني کم و "ني ین ادا ماالقو م حاز وا عن‌الصه‌س 
وکان ز" لير“ عم التاس منة" علي فما شد" کرعاه با اسر 
أتَنْت' رسول الله 2 ما الک فان ر سول الله بحري ۳۹ بحتري(۲) 


سس 


(۱) یعنی از و نا صلی الله عليه و آله وات او اجابت کرد وترا از کشتن آ زاد سا خت. 
( ۲( دمه دن وف شد و با نجام زر سل که من رادمر دم و شکما دهنگامی که کسان اضر یگ زد 
زبیر بزد گنر ین منت داشت برمن در ميان مردم و چون دست های او دا با سری‌بستند نز درسولد 


۲ ۱ الا حزاب (f)‏ آیة۱الی ۲۸ ج ٩‏ 


و رسول ت فرموده او اهر کے اوی راو باشد او را بکشند عنی موی 
عانه (۱) آنگه بفرمود تا مالپای ایشان پیاوردند و قسمت کردند سوار دا دو سېم و پیاده دا 
یك سپم و خمسی از آن بیرون کردند و دسول عب بر مستحقان خمسی قسمت کرد »› و در 
لشکر دسول سی وحپار اسب بود واو لغنیمت که افتاد دسول را که ببحشد ند وقسمت کردند 
غنیمت بنی‌قریظه بود , آنگه‌سی وبرد گان ایشان‌دابردست سعد بن‌زید بنجد فرستاد تابفروختند 
وبا سب و سلاح بدادند وبایش دسول آوردند ؟ دسول للم اززنان ايشان کنیز کیب ر گرفت 
نام او ریحانه بنّت عمرو بن حنافه و اورا پبرد گی میداشت و مبخواست تا اسلام آرد تا دسول 
براو نکاح بندد. او گفت رها کن تا هگن میباث م که من نمیخواهم تا دین‌جپودی 
رها کنم . رسول ل دست از او بداشت و پیرامن او نیزنگشت . ورسول ل دل دراو بسته 
بود یك روز ازپس پشت خود آواز نعلي بشنید گفت این ثعلبة بن سعیه است که آمده است تا 
مرا بشادت دهد باسلام ریحانه ,او آمد و بشارت داد که ریحانه اسلام آورد دسول تلم شاد 
شد حون کار بنی قریظه تمام شد سعد معاذ را وفات دسید و دسول عليه السلام و صحابه بر او 


#صلی‌الّه عليه و آله آمدم تا اورا رها سازمو بیغمبر خداصلی‌اله علیه‌و آله آ نچه باید بکندمیکند. 

(۱) در کارهای مردم که با زندگی اجتماعی مر بوط است عهد شکستن زیان‌آود ترین گناه 
است چه کار زشت تر از آنکه کسی عهد بندد بصداقت و امانت و در خانه انسان نشینند و شبانه دزد 
را بخانه او راه‌دهد, و يهود بنی قریظه که مال دوست و مادی بودند برای حفظ مال خود قباحت عهد 
شکنی را نمینهمید‌ند چنانکه امروز هم مشاهده ميکنیم ملاحده و مادیین پای‌بند عهد و پیمان نیستند و 
مراعات اصول و قوانن و عهد ها را که بضرر آنها باشد از خرافات می‌دانند و اصول حقوق بین ملل 
را که بی مراعات آنها زندگی بشر میسر نیست لازم نمیشمار ند و جز بقوه و زور اعتماد ندادند. بنی 
فریظه با پینمبرومسلما نان پیمان‌صلح و عدم تجاوز بسته بودند و چون مصلحت خودرا در شکستن آن 
دیدند شکستند و دشمن را بخود راه دادند و جنك احزاب برپا کردند و مجازات آنهاغر قتل و 
اسادت نبود مشر کان عرب با آنهمه توحش و جاهلیت عهد نمی شکستند و اگر قومی با قومی پیمان 
می‌بست در جنگ یاری کند هم‌پیمان خودرا بچنك دشمن رها نمی‌کردنه و خود نمی گریختند تا چه 
رسد با نکه با دشمن یار شوند و هم‌پیمان خودرا بکشند . باری این کشتن برای اکراه در دین نبود 
بلکه برای آن بود که عهدشکن و بی‌اعتنا باصول و قوانن بین امم باید از ذمین ِ" تا اطمینان 
بز ند گی حاصل‌شود ۹ 


ج جوء. ۱4۵ 
ا د ا و 

روز بنی‌قر بظه‌يك مرد و آن خلاد بن سوید بود که آن ستگگ آسبا راآن زن براوزد . دسول 
تلا گفت روز فتح خندق « الان نغزو هم ولایغزونا » پس ازین مابغفزای قریش دویم ایشان 
بغزای ما نبایند . و فتح بنی قریظه در آخر ذی‌القعده 7 و ذلك قوله 
(وأ'نزّ لاذ بن ظا هرو من ۳ مل‌الکتاب من صبا با صبهم ) قو له « من اهل الکتان» من تسان 
راستو ۵ من صیاصیهم »ابتداء عایت است( وقذاف ى قلو پم ال ر “عب )وخدای‌تعا لی تر س‌در 
دل اشان افکند ( فر رعا تفتلوان" ) گروهی دا تفت تا .فر يتا ) و گروهی 
را اسرمیگرفتید : 

) واو ۳ ۳ آرضهم" ودار م وأموا هم ) و خدایتعالی بمبراث بشما داد دمن 
ایشان و سرای‌ها و مالپای ایشان ( وارضا "۸ تطوها ) و زمینی که شما بای بر اوبنپادی 
ابن‌زید و مقاتل و یزید بن دومان گفتند که زمن خببر است , قتاده گفت ذمن مکه است » 
حسن گفت بابل است و دوم › عکرمه گفت هر آن زمن است که گشاده شود مسلمانان را 


تا روز قامت ) وکان اه عل" کل سي ء قد را ) وخدای تعالی برهمه‌جین تو انا بوده‌است. 
قو له تعالی : 
E1:‏ غ ۹ ۶ ° ۳۳ ِ 2 3 ee‏ ِ ی ۳ 5 ۳ ج 
. ای پبغمیر بر گز بده بگومرز نان‌خودرا | گر‌ه-تیدشما که‌میخواهید رنه گا نی‌د نیا را وزینت آ نرا پس بيا ئید 
E:‏ 5 و س و ا س رل و اه 
E‏ سراحا جملا )۲٩(‏ وان کنتن ترذن الله و رسو له والذار 
که تمتع دهم شمارا وطلاف دهم شمارا طلاق نك و اگر ستید که میخواهید خدا وفرستادة او و سرای 
۵ ~~ ا 2 5 ر - ۳ e‏ 9 هھ 2 ۳ ےت ۳ ۲ َ5 
الا خرة فان الله اعد المحینات منکن ا جرا عظیما )۳۰( با. تساه الني 
" آخرت را پس بدرستیکه خدا آماده کردبرای نیکوکاران‌ازشما مزدیرا بزرگف ای زان مین 
و 0 ۶ ى ج ا A‏ هم ا و 2 ۳ 
من تات منکن بفاحشة مه یضاعف هما العذاب ضعفین و كان ذلك عل الله 
هر که بيا ند ازشما بکار رشت زر وشمی e‏ کرده شود هن اورا شکنده تین تن خدا 
۳ 2 : ا ۵ س و وس ۵ مر تان 


آسان ودر که مداومت کند ازشما مرخدار | ورسو لش را ویکند کارشا دسته ددهيم مزد اورا دو هر تبه 


۱ 2 الاحزاب(۳۳) ية ۲۹ إلى 4۸ ج ۹ 
°۴ 5 سم a‏ س سے ۶ 
و أعتدنا ما رزقاً کریماً (۳۲) با شاء الني لستن كأحد من الاء إن انقیتن 
و آماده کردیم مر آنرا روزی‌یکو آیزنان پیغفمبر نیستیدشما مانند یکی‌اززنان امتا گر بیرهیز بدازخدا 

od 1۵ مس‎ 

ولد تخضعن بقل قطمٌَ الذي في قلبه ما معروفاً (۳۳) و قرن 
پس نرمی‌ننما تید بگفتار ٍس‌طمع کندآ نکه درقلب. اومرض‌است و بگونئید گفدار پسند دده وقرار گیرید 

وو رس ت اه رم ۳ 0 دز 

و تکن ول بر حن بر لجاهلة الاول و أ: قمن الصلوة و آ تن ال کوة و 
درخا نه «ای خود و اظهاد نکنید ریت خودرا بنادانی پیشینیان د با داریده دهاز را و ددهید ر کوة را و 
1 ۰ ےا مس ۰ اه رو مق ۳ و وره 
اطعن الله و رسوله نا بريد ال له يذهب عنع اارنجس آهل البیت و یطبر ک 
فرمان در نك خدا ورسولش رآ جز ادن نیست که میخو آهد‌خدا تا یبرد از شما پلید‌یرا ای خانواده و پاك کندشمارا 
e‏ ۹ ۳ صم و . وو إت و 2 س 0 ت 
تطبیر| )۳٤(‏ واذ کرن ما یتل في ببوتکن من آیات اله والي‌کمة ان اله کان 
پاك کردنی وباد کنید آ نچه خوأنده مشود درخانه‌های شما از آبات خد | و حکمت ددرستیکه خد| باشد 

۶ ۰ 2 هه و ۹ ۳ 9 
لطیفاً حبيراً (۳9) إن السنامین و لمات و امین و او منات و لانتیت 
0 آگاه بدرستیکه ا وزنان مسل ومردان گرو نده ر زنان گرو نده و مردان عأ بد 
وز نان عا بده ومردان راستگو و زنان راستکو ومردان شکیما و زنان شکب ومردان ترسان ونان تر‌سنده 
ما ا و ام لاه ۳ ‌ ك کک ن e‏ ۳ و 

و المتصد ویں و المتصد قات و الصائمین و ااصائات و الحافظین ارو جم 
ومردان صد قه دهنده وزنان صد 49 دهنده ومردان روزه‌دار وزنان روژه‌دار ومردان نگاهدار نده فرجهای‌خود 
و الحافظات و الذاکرین الله کثیرا و الذا كرات اعد الله طم مففرة 


وزنان‌نگاهدار ندهخود ومردان: کر کنندخدا بسیار وزنانخ کر کننده آماده کرده‌است خدا برای‌آنها آمرزش 


o e~‏ م E o‏ ا سے ت گم م5 
و عظیماً(۳۰) وما كان لو من ولا موّمنة [ذاقضی‌اله ورسوله آمرا آن بکون 
ومزدی بزد که ونسزد هیچ موّمنی ونه موّمنهٌ را هر گاه حکم کند خدا ورسو لش در کاری اینکه دا شد 


۶ و سے سے سے سے وص 

كم الحرة . من مس هم و من تعص الله و رسوله فد ضل ضلالا " مبیناً (۳۷) 
مر آنهارا اختیاری از کاراشان وهر که‌نافرما نی کندخدا ورسولش‌را پس بتحقیق گمراه‌شد گمراه‌شدنی هو ددا 

۶ تب ۴ ت. ۳۳۹۳ 9 | E‏ © سم ه RK:‏ و ی ۳ ہے ت 


وچون‌گفتی مر ن کس را کها نعام کردخدا براو وانعام کرده‌ای‌تو براو نگاهداد برای‌خود زن خودرا و بیر‌هین 


ج۹ جره ۳ ۱ ۳ ۳ 


TTT TT TTT TT TTT TTDI DI I TI I IIIIII 


ت ا وه o‏ نض ر ۹ 1 
الله و تخفي في نفيك ما ال" مید‌یه و تخشی الناس و الله ا حیىق 
خدادا وپنهان میکردی دز نفس‌خود [ نچه‌را خدا ظاهر کننده‌است ومیترسی ازسرز نش‌هردم وخدا سزاواد تراست 
5 ۵ س 6 ۰ ا 7 o‏ ۳ س ۵ 3 ا کے 

تخشبه فما قضی زید منها وطرا زوجنا کبا لكي لا یک ٺ عل 
بعرس آزاو پس آنهنگام گذارد زید از آن‌حاجت‌خودرا وطلاق داد تزویج نمودم‌تر! بزینب‌تا نباشد بعدازتو بر 


ص س له 


1 کک 
الم مين حرج في زواج دعا ما ھم ذا قضو امنېن‌وطراً و کان مال :فع ولا(۴۸) 
مومنان گناهی درخواستن ز نان پس‌خوا ند گان‌خود چون گذارده شد ازایشان‌حاجتی و با شدحکم‌خدا کرده‌شده 


ان عل‌الني‌من‌حر ج فيا فرض الله لهس اله ٠‏ في اين خاو من قبل و کان 


نیست بر پیغمبر هیچ گناهی در آنچه واجب کرد خدا مراورا سنت ا ورا کک از پیش و باشد 


۴ و اټ 7 م۰ و ۳ rE i ٤‏ ت ۵ س 6۵ ص 
اص الله قدرا مقدورا (۳۹) الذین ببلعون رسالات له و ل بحشون 
فرمان خدا حکم گذارده شده نا فذ آنانکه میرسانند پینامهای خدای و میترسند ازخدا و نمیترسند از 
5 5 .و ا ۳ #۶ 3 ۶ ره .۱ e‏ 
أحداً إلا اه و کفی باه حسیباً (۶0) ما کان مد با آحد من رجالک و لکن 
کسی مک خدا وبس است خدا کفایت کننده نیست (پیغمبر) محمد پدر هيچيك ازمردان شما ولیکن 
رسول الله وا لین رکا نله بکلشيوعلیا (۶۱)باأیالذین آمتوااذ کر وال 
فرستاده خدا وخاتم پیفمبرانست و باشد خد| هر چبزی دانا ایآ نانکه گرو یدید باد کنید خدا را 
ماس مه رو و وو ےار سم ا و و 
ذکرا كيرا ٭ و سبحوه بکرة و اصیلا (۲ع) مرالذي بصلي علي وملا نکته 
باد کر‌دنی‌بسیاد وتسییح کنید اورا بامداد وشبانگاه ادست آ نکه‌رحمت. میفرستد برشما وفرشتگان‌او 
° ۶ هه ۳ :3 ص مُ سے ۵ سے من 
و ت 8 | وه و واه e‏ 
لیخ رج من الظامات إلى النور و کان بالمۇ مین رحا )٤۳(‏ تشېم بوم 
" تا بیرون آردشمارا از ثاریکی‌ها بسوی روشنی وباشد خدا بمومنان مھ بان درودخدا ] نهار است روزنکه 
۵ و . م هم مر و 8 ۵ 6 °° . 
لقو نه سلام و أعد م اجرا كرما (44) يا أا الد انا أ رسلناك 
ملاقات کنند اورااسلامو آماده کرد آ نهارامزدی‌بزر گکو نیکو ای‌پیغمبر در گز بده بدرستکه ما فرستاد.م ترا 


شاهدا و مبشرا و 7 نذيراً (۵ع) وداعاً إلى اله باذنه وسراجاً منیا (:) و شر 


گواهر است و من ده‌دهاده و ديم کننده وخواننده هر دم سوی‌خدا| ش‌ماناو وچر اه عی‌دوشن وهزده ده 
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ون ا 13 ۳9 تلا گرا )٤۷(‏ و لا طم کار ين تین ودع 
گرو ند گان را بایشکهنهارا ازخدا فضلی‌است بزر گت وفرمان مب کافران‌را ومنافقان‌را ودست بدار 
یم و ول عل ار و گفی اه و کیل )٤۸(‏ . 
آزار آنهارا وتوکل کن برخدا و بس‌است خدا کارسازی 

قوله‌تعالی(ا أا التبي* فل لازواجك إن کننتن" تردن الحيوة الد“ نيا)مفسران 
گفتند سبب نزول آیت آن بود که زوجات رسول بل هر يك بر دسول آرزوی کردند 
ام سلمه برده خواست , و میمونه حله خواست » و زيلب بت ححش بردی یمنی خواست › 
وام حسبه بردی باحامه سحولی خواست. وحفصه حامه‌مصری‌خو است.وحویر به‌حادزی‌حواست 
ود کل خبری خواست . د رسول ام این نداشت وقت دا (۱) . حتی رسول تلم 
چنين دعا كردى « الم أحيني مسكيناً و متنی مسكيناً و احشرني ف‌ذمرة السا کین » دسول 
را یلم از آن کراهت آمد .سو گند خورد که یکماه با زنان مقادبة نکنند و اززنان‌هجرت 
کرد وصحابه نیز. ودرین وقت نه رن بحکم رسول عم بودند ۰ پنج ارقریش و بافی ازدیگر 
قبایل . عایشه بنت ابی بکر» وحفصه‌بنت عمر. و ام حبسه بنت ابی‌سفیان » و سوده پنت زمعه › 
وام سلمه بنت ابی امه . وصفته بت حيي" الخيبرية › و میمونه بنت الحارث الپلالية » وريب 
بنت جحش الاسدية , و حویریه بنت الحارث المصطلقة . نخدای تعالی‌این آیت فرستاد و گفت 
دیا آیپا النبی» ای پیغامبر بز ر گوار بگو ذنانت داکه اگر جنان است که شما دا دنباوزینت 
و متاع او می‌باید ببائید من شما را تمتع دهم چیزی بدهم شما دا وطلاق دهم شما را ورها کنم 
بروجپی هر کدام ننکو . دسول تلا در آمد وزنان را جع کرد در بعضی حجرات و این یت 
برایشان قراءت فرمود آنگه گفت مسارعت مکنبد تا بایدران وخویشان خود مشودت کند 
گفتند یارسول الله مارادراین باب با کسی مشودت‌نمی‌باید کردن . خدایتعالی مارا تخیر مرکند 
مبان دنا و آخرت و مان دینت دنبا وخدا ورسول . مارا دراین جه | ند یشه باشد یاچه‌مشورتی؟! 
ما اختیار خدا و رسول و آخرت کنیم . رسول ت شاد شد و خدای‌تعالی آیت قصر فرستادو 
گفت چون ایشان ترااختبار مکنند تونیز برابشان اختباد مکن »وهو قوله «لایحل لك‌الساء 
من بعد» -الایه- 

( وان کشتن تردن" اله ورسوله ) و این وجه دوم است برای آنکه تخیر مبان 


(۱) یعنی در آن‌وقت. و در آن زمان حرف دا پس از «فعول فيه و مفعولله نیزمیآوردند . 


e‏ جزء - ۲۲ ۱ سکع 


دو جين باشد . گفت گفت و ا گر چنان ا فا مت مهس لا و سرای آخرت 
( فان له ) خدای تعالی نپاده است و بحارده برای آ تاه مسا از جله شما مزدیعظيم. 
عایشه گفت رسو لغ پس اذ إیلاء به بست ونه رور در پیش من آمد ؛ من گفتم با رسول الله 
تو ماهی سو گند خوردی و آمروز پیست ونە‌رور است من مشمارم . گت ياعا شه ماه هم سی‌رود 
باشد وهم بيست ونه روز . ۱ 
فقپاء خلاف کردند در حکم تخیر . عبدالله عمر گفت و عبدالله مسعود که چون مرد 
زنرا مخیر کند مبان مقام بااو برنکاح ومیان رفتن . اگر زن اختبار مقام کند آنرا حکمی 
نبود و نکاح‌برجای باشد» و | گر اختیار مفارقت کند طلاق باشد دجعی » و این مذهب ابوحنیفه 
است و اصحایش. و زید بن ثابت گفت ا گر اختبار شوهر کند يك طلاق باشد و اگر احتار 
مفارقت دند سه طلاق باشد و اين مذهب‌مالك است. وشافعی گفت نفس تخیر دا در طلاق‌اثری 
نباشد الا بنیئت | گر نیت طلاق کند طلاق باشد و اگرنیت نکند‌طلاق نباشد . و مذهبما آن 
است که تخییر طلاق تباشد و | گر مرد زن را مخیر کند و اختیار خود کند یا اختیاد شوهر 
نکاح برجای باشد و دلیل ظاهر براین آیت است ني قوله( وآ سر" حکنن" راا جما ) چو 
باتفاق مراد باین تسریخ‌طلاق است لقوله تعالی « امساك بمعروف او تسریح با حسان » وا گر 
تخبیر طلاق بودی بتسریح‌حاجت نبودی » وتخبیر کفایت بودی . حسن بصری گفت این‌تخبیر 
درطلاق و مقام نبود بل‌رسول تا ایشانرا مخ ربکرد میان دنیاو آخرت . آنگه زنان دسول 
علیهالسلام‌دا گفت برسبیل وعید . ۱ 
( با نساء الابي - الآية )ای زنان نبی هر کس که از شما کارناشایست کند یا معصیتی 
که در او آزار خدا و دسول بوده باشد (بضاعف" فاالعذاب" ضمفن, )ابن عامرو اب نکثر 
خواندند « تتضعف » من التضعیف » و باقی قر اء « یضاعف » خواندند من المضاعفة و مفاعلقو 
" تفعیل پىك معنی نار آمده , قال الله تعالی «دبنا باعد بن أسفارنا » وقرء «بعد» (۱) 
گفت : عذاب او مضاعف کنند یعنی دو چندان که‌عذان دیگران باشد , واددمعنی ضعف‌خالاف 
کردند اهل لغت بعضی گفتند ضعف الشیء مثله باشد , وبعضی د گر گفتند مثلاه مثال اول يقال 
کان معه درهم فضاعفته ای حعلته در همن »و مثال دوم ضاعفته أى أعطبة در همين حتی یحصل 
له ثلاثة دراهم . و آبوعمرو و آبوعبیده گفتند این فرق ميان ضاعف است و ضعف » يقال 


(۱) یعنی « باعدبین اسفارنا» دا بعضی «بعد» خواندند . 


ضعف الشىء اذازدت عليه مثله . وضاعفته إذا ردت عليه مثلیه . و قوله « ضعفين » دراوهم اين 
خلاف کردند » بعضی گفتند مزاد آن است که مضاعفاً إلى ماحصل لہا من العذاب فیکون‌معه 
ضعفین . وبعضی دگ رگفتند يزيد على الحاصل بمثلیه فیکون ثلائة أمثال غبره ( وکان" ذالك 
على الله بسیرآ) واین برخدای‌تعالی آسان است. آنکه گفت : 
( ومن تقلت منکن لله ورسوله. ) هرک س که از شماطاعت‌خدایه۰سول دارد و 
عمل صالح کند مزدش دوباره بدهیم و برای او بجاددیم مزدی کریم و ثواب جزیل . اگر 
گویند چرا ثواب و عقاب ایشان مضاعف آمد ؟ گوئيم بعضی گفتند برای علو ومنزلت‌ایشان 
و اتصال ایشان بررسول ل چنانکه در شاهد (۱) احسان واساءه معتبران نه به‌آن منزلت 
باشد که کار اراذل » و جزای افعال ايشان ازنيك و بد بريك حد نبود » وجواب معتمد ازین 
آن است که خدای تعالی دانست که اعمال ایشان ازنيك وبد بروجپی واقع خواهد بود که 
مستحق ضعفی يا دو ضعف ازجزاء شوند ازٹواب و عقاب » چوقلت و کثرت ثواب برمذهب‌درست 
بمجر د فعل نیست بل‌بروقوع فعل‌است علی‌وجه دون آخر . 
و درشاد" عاصم الجحدري خواند « من تأت» و همن تقنت » بالتاء فيهمانظرآإلى المعنی 
و جملة قر اء برخلاف این‌اند . و روایت کرده‌اند از ابن عامر و یعقوب قراءت تاء نی قوله 
«تقنت »و «من » لفظی است صالح‌مفرد و تشیه وجمع دا ومد کر و مو نث را جنانکه رفته است 
قال الفرزدق ف‌الائدن : 
دعش" فان" عاهداتي لا تخوننی تکن مشل من باذ نب" بصطحبان (۱) 
) با نسا ءالسي" ان کا حدر من‌اسساء ان ادنفنتن )آنگه بمدح‌ایشان 
در آمد و تأدییشان . گفت ای زنان پیغامبر نیستید شما چون یکی ازذنان اگرازخدای‌بترسد. 
فر اء گفت برای آن نگفت کواحدةر من النساء که لفظ آحد جون معدول است ازأصل‌خود 
صالح باشد واحد و تثنبه ومع را قال اله تعالی « لانفر ق بن أحد من دسله» و قال « فمامنکم 


)۱( در شاهد یعنی در نزد ما در این جهان مردم معتبر وخردمند را هم‌پایه مردم پست وجاهل 
ندا نند پس در آخرت نیز واب و عقاب مردم‌متفاومت باشد و عبارت نقص ندارد چنانکه در چاپهای 
سایق تصور کرده بودند و عبارت وافی بمقصوداست ۰ 

(۲) ای گرکه شام بمان ا گر پیمان ببندی که با من خیانت نکنی مانند دوتن هم صحبت باشیم 
گویند گرگ بر کاروان حمله کرد و فرزدق پای گوسفند کشته برای آن‌انداخت » گرفت و رفت و 
خورد و باز گشت دست گوسفند برای او انداخت او گرفت و دفت و فرزدق این‌شعر گفت: 


ج حرء ۳۲ ۱ ت۱۵ 


من أحد عنه حاجزین » آنگه گفت ( فلا تَحَضن لول )باید تا خضوع نکنید درسخن 
گفتن با مردان ( فطلم الذي في قللبه مرض ) که پس طمع بکندآ نکس که ذردل 
او ریستی و تپمتی باش و ضعف اعتقاد و بی بصیرت باشد در دین . و گفتند مرض بمعنی فجور 
است در آیت ( وقلنن قولا معروفاً ) و بو نت گفتاری درست . در خبر است که بعضی 
رنان صحابه جون این آیت آمد جون مردی بدر سرای ایشان آواز دادی و در سرای مردی 
نبودی تا جواب دهد , آن زن انگشت در دهن نبادی و آوازی منکر کردی منقر برای 
این آیت را. 

( وقران" في یئوتکان" ) نافع و عاصم و ابوجعفر خواندند « و قرن» بفتح قاف و 
باقی قر اءبکسرقاف , آما حجّت گروه‌اول آن‌است که گفتند أصل آوافزدن بوده است یعنی 
إلزمن في بیوتکن" من قردت بالمکان اقر*ه . و قر رت أ قر“ه , لغتان داء اول که عن الفعل 
است بفکندند و حر کت او نقل کردند با قاف تا مفتوح شد کقولهم : لت فى للتقال 
لله تعالی « فظلتم تفکپون » وقوله« ظلت عليه عا کفاً » والا صل‌ظللت , ودلیل این‌تأویل‌قراعت 
ابن أبی‌عیله است که خواند «و اقررن » علی‌الااصل من القراد . فأما آنکه بکسر قاف‌خواند 
گفت ام است من الوقاد کقولهم عدن من الوعد وصلن من الوصل . یعنی با وقاد باشد 
یقال: و قریقر وقوراً وقاداً (ذاسکن و اطمأن" ۰ عمش دوایت کرد عن ابی السنحی که او گفت 
هر گه که عائشه این آیت خواندی جندان بگریستی که مقنعه‌اش ترشدی. یزید بن هادون 
روایت کرد عن ن بن عبدالله که او گفت سوده دا گفتند زن دسول را که تو چرا حج وعمره 
نمیکنی چنانکه دیگران میکنند ؟ گفت یگبار که واجب بود کردم از این پس حج و عمره 
من آن است که ازخانه برون نیایم جنانکه خدای تعالی فرمود « وقرن في ببوتکن - الاية» 
و عزم من آنست که بای ار در این حجره که دسول میا بنشاند بیرون‌ننهم ا بمردن‌همچنن 
کردبرون نبامد تا حنازه‌اش از در حجره برون آوردند ( ولا تمر جن مرج الحاهلتة 
الاول ) مجاهد و قتاده گفتند تبرج تکبر وتبختر وتغنج باشد یعنی کرشمه نکنید جنانکه 
آهل جاهلیت‌پیهینه کردند. و گفته‌اند الهاد زیت باشد وابراز محاسن . گفت زینت خودظاهر 
مکنید و محاسن خود بیرون میآرید تا مردان بینند. ودر معنی جاهلیت خلاف کردند ‏ شعبی 
گفت مبان عپد ععسی وعېدغل . آبوالعالیه گفت روز گاز داود وسلیمان است که در آن‌روز گار 
زنان پبراهن نادوخته بوشدندی اندام ایشان ظاهر بودی . کلبی گت حاهلبت عبارت است‌از 


-۱۵۲- الا حزاب(۳۳) آیة۲۹إلی۸٤‏ ج ۹ 


آن‌روز گار کهابر اهیم على بسناو ‏ له و عله الام دراوزادجو در آن روز گار زنان‌برهن ازدر" 
نظم کردندی و دریوشدندی وجز آن حامه دیگر نداشتندی ببازاروهع ردان در آمدندی(۱) 
و این در رو زگار نمرود بود و خلقان همه کافر بودند . حکم گفت حاهلیت آن رو زگار بود 
که ميان آدم بود و نوح و آن هشتصد سال بود و در آن رو زگار زنان زشت بودند و مردان 
نیکو پس زنان بمردان دغبت کردندی و در مدان آویختندی . عکرمه گفت از عبدالله عباس 
که جاهلت مبان ادریس بود و نوح E‏ و آن هزار سال بود ودو بطن بودند در آن‌عهدبطنی ‏ 
سا کنان سپل بود و بطنی سا کنان جبل و مدان کوهستان‌نیکو دوی بودند وزنان‌زشت. ومر‌دان 
سپل زشت بودند و زنان نیکو اپلیس بیامد برصورت غلامی و خویشتن بمزدودی بمردی داداز 
اهل سپل آنگه نای و پیشه (۲) بساخت و آن میزد ومردم آوازی شنیدند که هر گز نشنیده 
بودند براوجم شدند و آن میشنیدند » خبر در نواحی برفت مردمان کوهستان آنجا آمدند 
بنظاره آن آمد‌ند وعبدی بساختند وهمد ردم مجتمع شدند آن رور رنان خویشتن بباراستندی 
و آنجا آمدندی و دی ار هل کوه ۳ آمد در رورعیدی» ایشان و رنان رابدید وعال 
ایشان . برقت و هل کوهستان را خر داد ایشان آمدند و آ نجا مقام کردند و زنان بمردان 
مايل شدید و مردان بزنان و فواحش آشکارا شد و ذلك قوله «ولاتبر جن تبرج الجاهلية 
الااولی » فتاده گفت هرروز گاد که بش اسلام بوده است آن را جاهلست ون . آنگیزنان 
رسول را امر کرد با نکه نماز بای دارید و ز کوة مال ‏ بدهید و فرم‌ان خدای و بیغامس 
او پرید . ۱ 

( إن بر ید الله - الاية ) که خدای تعالی مبخواهد که رجس از شما که هل پیت دسولید 
ببرد و باك کند.شما را باك کردنی . مقاتل گفت مراد بآیت زنان دسولند و دجس آن گناه 
است که خدای تعالی ی کرد از آن رنان را . فتاده گفت زنا خواست ا.بن زید گفت دجس 
شیطانست و مراد باهل البیت‌دد آیت أهلالبيت رسولند عليه وةل ( و بط کم" تطنپبا) 
دد آیت دو قول گفتند یکی آنکه در حق زنان دسول است وظاهر آن مانع است اذ این لقو له 


(۱) از این آیه کریمه معلوم گردید که زنان در آغاز تمدن بشر آزاد بودند و هرچه تمدن 
بیشتر رفت و تجر به ها افزون گشت و عقول کامل شد زنان را بعزلت و حجاب حاجت افتاد ودانستنه 
در معاشرت و آزادی آ نان مفاسد است و بتددیج از مردان جدا گشتند بر خلاف آنکه بعضی پندار ند 
که در آغاز مقید بودند و بتدریج هرچه متمدن‌تر شدند آزادتر گشتند 


مه ]۵ 


(۲)دربرهان گوید. قسمتی از نی باشد که شبا نان هم نوازنه و نرا توتك خوانند . 


و را 


«+عنکم » و «یطپر کم » و این خطاب مردان دا باشد نه خطاب باز نان . ونيز آخبار متواتره که 
محالف و موّالف روایت کردند از ابوسعد الخدری که رسول تال گفت این در حق‌پنج کس 
آمد . من وعلی و فاطمه وحسن وحسین . عطاء بن ابی ریاح روایت کند که ام سلمه گفت 
این به در خانه من فرود آمده است و آن آن‌بو دکه رسول تم درحجره من‌بود فاطمه لاشلا 
در آمد و دیگی آورد ودر آنجاحریره بود رسول بل گفت برو على دا بخوان و حسن‌وحسن 
راء اوبرفت وایشان دا بخواند و ایشان با دسول چ از آن طعام بخوردند و دسول 0 بر 
سر کلیمی خیبری نشسته بود و آن کلم بر گرفت و برایشان افکند و دست بر داشت و گفت 
« للبم ان" لكل نبي“ اهل بيت و هوّلاء اهل بیتی فأذهب الر جس عنهم و طهرهم تطهيراً» 
بارخدایا هر پیغمبری دا هل‌بیتی بوده‌اند و اینان أهل‌بیت منند دجس از ایشان ببر وباك کن 
ایشان دا پاك کردنی ددحال جبرگیل آمد و این آیت آورد « إنما يريدالله لیذهب عنكمالرجس 
هل البیت و یطپر کم تطبیراً » ۶۱ سلمه گفت من گفتم‌یا دسول الله من هم باشماام گفت«! تك 
علی خبر » توباخیری و لیکن هل بیت من اینانند . 
شهر بن حوشب روا NESE‏ کت ورن 
عائشه شدم و گفتم یااماه‌چرا رور بعل یرون آمدی و فرمان خدای کار نبستی نی قوله «وقرن 
ف پوتکن - الایه » گفت آن قدری بودارخدای و برفت «ولنکنن » آنگه گفتم چه گوگی 
در علی ت گفت « تسالنی عن احب" الناس کان إلى دسول الله » گفت از کسی میبرسی مرا 
که رسول خدای اراو دوست‌تر نداشت من دیدم دسول خدای را حامه در گرد انان در گرفته 
و میگفت « الم" هوّلاء أهل بیتی و حامّتي فأذهب عنهم الر جس وطپترهم تطبی را » خدای اين 
آیت فرستاد «اتّما یر یداه » من گفتم یا رسول الله من ازأهل بیت تو هستم گفت تنحّی فانك 
علی خير دور باش که تو باخیری و لیکن هل بیت من اینانند . ابن ملیکه رایت کرد از 
" اسماعیل بن عبدالله بن جعفر طبار از پدرش که او گفت روزی دسول ج نگاه کرد دید که 
رحمت از آسمان فرود می‌آید گفت یکی برود و على و فاطمه و حسن و حسن رابمن 
بحو اند زینب گفت من بروم برفت و ایشان را حاضر کرد رسول 2 حسن را پردست 
راست خود نشاند وحسن دابردست چپ و علی و فاطمه دادر پیش نشاندآنگه گلیمی برایشان 
افکند و گفت «اللٰہم لکل بن" آهل‌وهوّلاءأهلی »در حال خدایتعالی این آیت فرستاد . زین 
گفت یا رسولالله من باشما ددذیرای نکسا نیایم ؟ گفتەإنك علی‌خیران شاءاله» . 


-۱۵4- الاحزاب (۳۳) آية ۲٩‏ الی۸؟ ٩‏ 


شد:ادپن ابی عمار گفت در نزديك وائله بن الاسقع شدم بعاعتی آ نجا بودند حدبث 
علی تا بر آمد ایشان علی ال را دشنام دادنه من‌نیز همچنان کردم » چون ایشان برفتند 
ما گفت علی را دشنام دادی گفتم فومی را دیدم که این مبگفتند من نیز بگفتم » گفت‌خبر 
دهم ترا با نچه از دسول ع شندم در حق" او؛ گفتم بلی گفت از فاطمه زهرا شنیدم که يك 
روز رسول تم مرا بخواند وعلی دا و حسن وحسن دا برزانوهای خود نشاند ومرا وعلی‌را 
از پیش بنشاند و جامةٌ گرد ما در گرفت و این آیت برخواند و آنگه گفت « اللپم هوّلاءأهل 
ببتی وأهلیتی احق » بار خدا یا اینان هل بیت منند و هل بیت من سزاوارترند . ابو داود 
روایت کرداذابوالحمراء گفت‌هشت‌ماه بمدینه مقام کردم نيك دوز بپروقت نمازرسول ت بدر 
حجره فاطمه و علی آمدی و گفتی «الصلوة دحمکم الله وإنما يريدالل ینب مک الر جی 
أهل الست و یطپر کم تطبی را 

عنان‌بن| ؟ | ربعی‌روایت کرد ازعبدالله‌عباس که گفت ازرسول تم شندم که او گفت 
خدای تعالی خلق دا بدو قسمت و مرا دد بپترین قسم کرد و ذلك قوله و أصحاب الیمین ما 
آمحاب الیمین من بپترین أصحاب الیمینم و آنگه آن دو قسمت داسه قسم کرد و مرا ددبهترین 
أثلاث آن کرد و ذلك قوله « واصحاب المیمنه - إلى قوله - | ولثك‌المقر بون » پس بهترین 
سابقانم , آنگه آن را بقبایل کرد و مرا دربپترین قسله کرد و ذلك قوله د و جعلنا کم شعوباً 
و قبائل » من بهترین و تقی‌ترین و گرامی‌ترین فرزندان آدمم‌ولافخر. آنگاه قبائل دا ببیوت 
کرد خان مرا بپترین خانه کرد . فذلك قوله « نما يريدالله لیذهب عنکم الر جس آهل‌البیت 
و یطپر کم‌تطپیرآ» . این جعله روایات و طریق مخالفان است که ثعلبی امام اصحاب الحدیث 
در تفسرش بیاورد و اما آنچه از طرق و دوایات أصحاب ماست و مخالفان ما دردیگ رکتابپا 
آنرا حصر و حدی نیست کتاب بآن مطول شود برین قدد اختصاد کرده شد . ابو عبداله 
الدامغانی صاحب کتاب سوق العروس این خبر بیاورد در کتایش و عقیب خبر این بیتها 


پیاورد 
ا یم از بالقضتيل ,فيه آمل‌الکیساء (۱) 
قال يارب ام أهل' بني فاستجب فییم إلمي دعاني 


ِ باری حدیث کسا نزد عامه و خاصه متواتر است و تشكکيك در آن نوءی وسوای نعود : بال 


آدهب ال حس" عنهم" عن الا یناء متهم" و عن" بسن الا بناء 
رحمة الله والسلام علسکنم و صلا:" الابرار و الاتقساء 
وهم اوپباورد ددین کتاب لبعض الشعرأء : 


دطاو ل اللي ۳۹ 1 آرقند قبت کْذ ي‌اللندخ والار مد 
بذ کر الشی" و ذ کر از و ذ کنر بی‌الصطفی امد 
حسان الو جوم عظام الحلو م کرام الم غار س 1 المحتد 
ومن دنس ار چس قد طیر وا ففاز الذي سم قعدي 
علي ألو الحسن و لسن رشبد ن للراشد المر" شد (۱) 


رید بن ارقم را پرسید ند ازین آیت گفت مراد بنی هاشم | ند آل علی و آل عباس و آل 

عقبل آنانند که صدقه بر ایشان حرام باشد و خمس حلال و این قول‌شاد" است . 
واذ کتران ما یی في بو تكن" من آیات الله والحکمة ) حق تعالی با خطاب 
ا اوه تاد که اما تفای شا افا اما وس کرت 
مراد بآیات قر آن‌استو بحکمت أحکام قر آن است بر قول مقاتل و قتاده ( ان ال كان لطفا 
وا ) خدای تعالی لطفو لطف دا . 
قوله ( انالمساسن والمسامات ) مفسّران گفتند سب نزول آیت آن بود که زنان 

رسول ت بيامدند و گفتند با رسول الله خدای تعالی ددقر آن مردانرا یاد کرد و مارا کهزنانيم 
ذکری نیست همانا در ما خیری نیست و طاعت ما قبول نست ؟ خدای تعالی این آیت‌فرستاد 
ام سلمه گفت این حدیث من گفتم رسول دا دوز بنماز پیشین نرسید که خدای تعالی این آیت 
فرست‌اد و رسول تل این آیت بر منبر بخواند ومن این درححره بشنشدم. مقائل حبان گفت 
س ان بود که چون اسماء بت عمیس با شوهرش جعفر بن‌ابی‌طالب از حبشه بار آمد و 
بازنان رسول او دا ملاقات بود ایشان دا گفت ازقرآن در حق زنان هیچ فرود آمد؟ 
گفتند نه اند ديك سول تلم آمد و گفت یا دسول‌الّزنان در خیبت وخسادت‌اند رسول م 
گفت جرا ؟ گفت برای آنکه خدای اینجا که د کر مردان میکند ذکرزنان ذمیکند حق‌تعالی 
(۱) شب من دراز کشید و نخنتم مانند مارگزیده و کسی که چشمش بدرد آمده از یاد پیغمبر 
صلی‌الّه عليه و آله و جانشین او و فرزندان مصطفی احمد صلی‌اله عليه و آله نیکورویند و خردمند و 
بزرگی نواد و پاك گوهر . از آلودگی پالشده. دستگار آنکه اقتدا بایشان کند علی علیه‌السلام پدد 

حسن و حسین براه درست هدایت شده فرزند آنکه راه یافت و راه نمود . 


-۱۵- الا 1 اب(۳۳) آَ به ۹ 1 إلى ۸ ۹ 


ادا ۱۳ دنشابن وال یات aN u‏ 
و دنان موّمنات « والقانشین" والقا نتات » مردان مطیع و زنان باین صفت»ومردانراستگوی 
وزنان راستگو » و مردان صایروزنان صابره. « و مردان خاشع و تواضع کننده و زنان برین 
صفت » ومردان صدقه دهنده » و زنان صدقه دهنده , و مردان روزه دارنده وزنان روزه دارنده 
و مردان خویشتن نگ‌اهدارنده وزنان بدین‌صفت. این بعله ممتدا است « آعد الله لهم» درجای 
خبر اوست . خدای بجارده است برای ایشان آمرزش و مزدی و ثوابی بزر گواد . اپو سعد 
خدری و آپوهریره روا: یت کردند که دسول تال گفت هر آن مردی که در ش ببدادشودو 
برخیزد و اهل خود را پیدار کند ووضوء سازند ودو در کعت نماز کنند . « کت من الذ | کرین 
الله کثبر | و الذ"! کرات » ایشان دا بنزديك خدای تعالی بنویسند در حمله آنان که ذ کر خدای 
کنند بسار از مردان و زنان . عبدالله عباس گفت یك دوز میکائیل خدمت دسول تم آمده 
و گفت یا رسول الله بگوی «سبحان‌الله والحمدلله و لاالهالا اللهوالها كبر ولاحول ولاقو ة الا بالل 
عدد ماعلم وزنة ماعلم و ملء ماعلم» که هر کس این بگوید او را شش خصلت نویسند : او ل 
نام او در مبان نام آنان بنویسند که ذکرخدای بسیار کنند و فاضلترین ذا کران‌باشند» در آن 
شن و در آن رور برای او دربیشت درختان بنشانند وکا اراو فرودیزد همچنا نکه‌بر گی 
از درختان » و خدای تعالی باونظر کند وهر که را خدای تعالی باونظر کند اورا عذا‌نکنندء 
مجاهد گفت بنده از عله ذا کرین الله کثراً و الذاکرات نباشد تا ذکر خدای نکند در جله 
حالاتش از قبام و قعود و اضطجاع . عطاء بن آبی دیاح گفت هر کس تفویض کند کار خودبا 
خدای تعالی داخل باشد فی قوله « ان المسلمن و المسلمات» و هرکه اقراد دهد باآنکه 
خدای تعالی خداو ند اوست و ی دسول خداست و دلش موافق دبا نش‌باشد او داخل بود فقو له 
( و المو"منين و الم عنات ) و هر که طاعت خدای دارد در فر یضه وطاعت دارد در ست 
او داخل باشد فی قوله ( والقا نشن والقانتات ) هر که زبان دا صیانت کند از درو غ داخل 
باشد فی قوله ( رالصادقان والصادقات ) و هر که او صبر کند برطاعت و صبر کندازمعصت 
و صبر کند بر مصیبت او داخل باشد في قوله ( والصتا برین الصا برات ) و هر کس که‌نماز 
کند و آنانرا که برحپ و راست او باشند بازنشناسد از آنکه با ایشان ننگرد اوداخل باش 
ف قوله ( والخاشمین والخاشعات ) و هر کس در هر هفته که یکباد صدقه بدهد داخل باشد 
ف قوله ( والمتصد فين والمتصداقات ) هر کس که ازهرماهی ایام الببض دوزه دارد داخل 


باشد ني قوله ( والصائمین" والصنائمات ) و ه رکس که فرج خود دا از حرام نگاه دادداو 
داخل بود في قوله ( والحافظین فروجهم والحا فظات ) وهر کس پنج نماز باوفات شرایط 
خود بجای آرد داخل بود في قوله ( والد اکر بن اه کشا وال کرات ) آنگه گفت 
حدایتعالی برای آن‌انکه موصوف باشند باین صفات مغفرت و آمرزش نپاده است و دی و 
وابی عظیم . 

قوله ( و ماکان لموّمن ولاموّمنة - الایة) مفسران گفتند آیت درزینب بنت جحش آمده 
در برادرش عبدالله بن جحش و این زین دختر امیمه بودامیمه دختر عبدا لمطلب عمه دسول 
صلی‌الله علیه و آله وسلم رسول کس فرستاد اورا بخواست برای زید بن حارثه اومولی‌دسول 
عليه السلام بود و آزاد کرده اورا ازسی‌جاهلیت خرید در سوق عکاظ آزادش کرد وبفرزندی 
ببذیرفت چون رسول کسی فرستاد وخطبه کرد ذزینب پنداشت که رسول اورابرای خودمیخواهد 
اجابت کرد . چون بدانست که اورا برای زید حارثه میخواهد ابا کرد و گفت من دخترعمه 
رسولم وازآشراف‌زنان قریشم کی دوادادم که زن مولی باشم وبرادرش عبدالجحش‌هم این گفت 
و این زین باجمال بود خدای تعالی این آیت فرستاد : 

روما كان لمو من ولا مق مشم |ذا قضی‌اظل" ورسوله آمراً آن یککون تنم 
الختبرة" من رم ) نباشد هیچ مرد مؤمن و زن موّمنه دا که چون خدای تعالی حکمی کند 
و دسول او بر ایشان » ایشانرا اختبادی باشد بر کار خدای تعالی . آهل کوفه و اهل شامدآن 
یکون» خواندندبیاء برای آنکه‌میان فعل و فاعل حائلی هست من قوله « هم » و باقی قر اء 
بتاء خواندند نت « الخرة» ( ومن بعصر الله و رسو له" ) گفت و هر کس که او درخدای 
و رسول عاصی شود او گمراه شده باشد گمراهی دوشن ظاهر . دیب جون این آیت بشنید 
گفت راضی شدم و کار در دست تو کردم آ نچه فرمان‌است بفرمای, دسول ت او دا بزیدداد 
و مهر دسول 46 بداد بده دیناد و پيراهني و شصت درم و مقنعی و إذاری و چادری و پنجاه‌مد 
طعام و سی صاع خرما ۱ ابن ذید گفت آیت در ام کلثوم آمد بنت عقبةً بن ابي معط و اواو ل 
زنی بود که هجرت کرد ازمکه بمدینه آمدو خویشتن برسول‌دادبهبه رسول ل اوداببذیرفت 
و آنکه بزید بن حارثه داد او ابا کرد و برادرش نیز گفت که ما بادسول پیوند خواستیم‌چون 
اورا بغلامی میهد رضا ندهیم خدای تعالی این | یت فرستاد او داضی شد و دسول تلع او را 
بدو داد . 


-۱۵۸- الا حزاب(۳۳) آیة۲۹ إلى۸٤‏ ج 
(وٍذ تقلول' لذي آنمم ال" عله وا نعمت علنه ) اما مخالفان ما آوردند که 

سب نزول آیت آن بود که یك روز رسول چ بس‌ای زید حارثه‌بکاری آمد زینب دا دید 
خویشتن دا بباراسته دسول ج او دا دوست داشت گفت « سبحان‌اله مقلب القلوبوالابسار» 
سبحان آن خدای که او دل ها و چشم ها بگرداند چون ريد بازآمد زن او را بگفت رید 
بډا نست که او در دل رسول افتاده است در حال خدای تعالی کراهت آن رن در دل زیدافکند 
زید بیامد و گفت یا رسول‌الله مرا این زن‌نمی باید خواهم تاطلاقش دهم رسول بی گفت‌چرا . 
تورا در حق او تهمتی هست ؟ گفت نه یا دسول الله جزخیر نبست ولیکن مرا با او دل خوش 
نست › رسو لت گفت‌برو و ابلپی مکن وزن خود را نگاه‌دار و رها مکن و در دلش خلاف 

- این بود برای آنکه دلش باو مشغول بود میخواست تا زید او را طلاق دهد تا او دا بزنی کند 
. رید او را طلاق داد چون وعدش بسر آمد دسول تلم زید را گفت پا زید من کسی دیگررا 
نمیدانم از تو استواد تر برسر خود بدانکه‌مرا میباید که ذینب دا بزنی کنم وکس دانمیدانم 
که این داز باوی توان گفتن مگر تو را اکنون ترابباید دفتن و ذینب دا برای من‌بخواستن 
زید گفت‌بيامدم تا ذینب دا این حدیث کنم او دا یافتم که آرد میسرشت تا نان‌پزد او در چشم 
من بخلاف آن آمد که بود نیارستم در او نگریدن از حرمت دسول چ دا و آنکه دسول 
للام خواست که بر او عقد بندد پشت بر او کردم.و گفتم یا زینب بشادت باد ترا که دسول 
خدای ترا میخواهد او گفت فرمان او داست » دسول چ او را عقد بست و ولیمه ساخت 

خدای تعالی این آیت فرستاد. 

| کنون بدانکه آ نچه ازین حدیث موافق مذهب ما نیست انش وتو تاک نشا ید 

که زن بیگانه را جندان بنگرد وتال کند تا عاشق شود(۱) و نز خود نشاید که برزن 


(۱) نیز ممکن نیست پینمبر صلی الله عليه و آله دخترعمه خودرا نشناخته و جمال اورا از آغاز 
کودکی ندا نسته تا وفتی زن زید شد اورا دیده و جمال او دا دانسته عاشق شده باشد . و باید دانست 
که قریش چندان خویش را بزر گ می‌بنداشتند و مردم دیگر را بست که از کشتن دشمن خود بدست 
خویش عار داشتند و آ نرا بموالی و غلامان حوالت میکردند و ذینب از قریش بود و بامر پینمبر صلی‌اله 
عليه و آله تن بزوجیت بنده درداد برخلاف عادت قبیله و با اینحال زید از او ناراضی شد و بطلاق وی 
مصمم گشت وننگی بدتر از این برای زن‌قرشی نیست که بزوجیت بنده تن دهد و بنده از او نفرت 
جوید و او را طلاق دهد و پیغمبر صلی‌الّه عليه و آله چون شفاعت این نکاح کرد و باین عاقبت منتهی 
گشته‌بود. و جبران دل شکستگی ذینب بغیر این ندا نست که اورا جزه حرم‌محترم‌خود قرار دهد کب 


ج۹ حرء ۲۲ ۱ ۱۵٩‏ 


مردمان عاشق E ESC‏ زین 
در حق پغمبر منفراست و ما بیان کردیم که خدای تعالی پیغمبران را ازمنفرات نگاهد ارد 
تا مۇد ینبود با نقض غرض او از اجابت دعوت‌ایشان. فا ما آنجه ارين باب ممتنع نست که 
باشد آن است که رید را با ریب دنش وحشتی جنا نجه عادت باشد بحکومت نزديسك 
رسول لت آمد ند رسو ل کل گفت ( آمسك؛" علنك زو" اجك واتلق ا ) زن رانگاهدار 
و از خدای بترس و او را وعظ کرد فذلك قولهتعالی ( و "تقو له) یاد کن ای ع چون گفتی 
آن کس دا که خدای بر او نعمت کرد وتو بر او نعمت کردی یعنی زید حارثه را . | مانعمت 
خدای بپدایت بود و "ما نعمت تو بعتق که او را آزاد کردی نگاهدارزنتر 1 ی 
اما قوله (وتخفي في نفك مااله مندیه وتخشی‌التاس وال آحق أن تخشبه) 
گفت و پنهان مبدادی در نفس خود آ نچه خدای آشکار rm‏ 
اولیتر آنکه از خدای بترسی آنچه در دل پنهان داشت عشق نبود عزم بود بر نکاح او اگر 
زید او دا دست بدارد که او را بزنی کند جو دختر عمه او بود و ترس او از مردم برای آن 
که گفتند زن پسر دا بزنی کرده است بندارندکه آن‌دوانیست وزید خود پسراو نبود جنا نکه 
گفته‌ايم و آن خود در شرع روا بود اما قوله « والأحق‌آن تخشیه » دلیل آن نکند که او از 
خدای‌نترسد برای آنکه این در حق آن کس‌هم روا باشد که او از خدا ترسد چنانکه گفت 
د یاآیپاالننی 1 تق‌الله » و جنانکه گفت « ولئن آشر کت لجطن عملك » و اين دلیل نکند که 
دسول تلا شر کی خواست آوددن. و در اخباد ما جنان است که خدای تءالی خواست تا آن 
حکم جاهلیت را منسوخ کند که نکاح‌ادعیاء (۱) حرام داشتند چون‌نکاح زنان پسر که ازصلب 
بودندی.امر کرد دسول تک را که جون زید حارثه زیت را طلاق داد تو برو نکاح بند تا 
بدا نند که ذن بسرخوانده را نت روق حرام نیست جنانکه ذن پسر حقیقی را . رسول ي 
این در دل‌داشت. أعني علم این مسئله و عزم برین کار بفرمان حدای؛ و ازم‌دمان ترسد که 
اورا ملامت کنند حق تعالی این آیت فرستاد و گفت چیزی در دل بنهان مبدادی که خدای 
آشکار خواهد کردن و از ملامت مردمان‌میترسی دداظهار آن و آولیتر آنکه از خدای بترسی 
# عزت وسلطنتد نیاو فخر و شرف آخرت جمع داشت و هر واسطه که در ناح ببدبختی انجامد 
پیوسته منفور هردو طائغه زن و شوهر است مگر بنگاهی دیگر جبران کند که سمادت هردو باشد. 
(۱) یعنی مردی که دختری را درخانه آرد و نگاهداری کند و زنی که پسریرا. و اکنون 
هم عوام چنین کودکان را بر خود محرم دانند. 


N‏ الاحزای(۳۳) أية ٠۹‏ إلى ٠ ٤)۸‏ ج 

پوشیده مداد و آ نچه م که این حدیث است آن است که روز فتح مکه عثمان عفان پرامد 
و عبدالله بن سعد ابی سرح را پباورد.و درحق او شفاعت کرد تا رسول ت او را عفو کند و 
پیش اذاین دسول 23206 خون او باطل کرده بود چون عثمان را دید ازو شرم داشت سرددپیش 
افکند وتوقم میکرد که بعضی حاضران اورا بکشند و مردم انتظار امرمجد د مسکردند آخر 
رسول ی گفت در میان شما کسی نیس ت که اورا بکشد عباد بن‌بشر گفت یا دسول‌اله چشم. 
من درچشم تو بسته بود تا هیچ اشادت کنی تا من او را بکشم دسول ت گفت ببغامیر ان را 
حائنة الا عن نباشد( فلا فضی زاید" مها وطراً ) جون‌زید حاجت خود راازاوروا کرد 
یعنی قضاء شپوت خود ازو بکرد واین برای آن گفت تا بدانند کهزن پسر خوانده علی کل" 
حال حللال پاش قبل‌الد خول وبعده, أصل وطرحاحت بود و در فضای شوت اتقفال کد 


قال الشاعر : 
و دعتني قبل أن اودع تنا قضی من شبا۔ بنا و طرا(۱) 


وکتف وان بالمديتة بعد ماقضی وطرا متہا جيل ان" معمیر (۲) 
) زو جناک‌ما) او را بتو دادیم بزنی آنگه علت آن بگفت که جرا کردیم ( لكکي" 
ایکون على الم منین حرج في آزواج آد عبائهم إذا قضوا مهن" وطراً) تا بر 
مۇمنان ننگی‌نباشد درزنان سر خوا نده‌شان‌جون‌قضاء شپوت کرده باشنداز ایشان و بایشان‌دخول 
کرده » مراد رفع حرج استو نسخ‌عادت وسنت حاهلنت درین باب( وکان" أ مر الله مفعولا) 
و کار خدای تعالی کردنی باشد با فرمان خدای تعالی؛ واین لفط محتمل است امر فعل دا و 
امر قول‌را, | گر بر فعل حمل کنند معنی آن باشد که‌«ما حتم و قدار واقع» فعل‌خدای چون 
خواهد که باشد از آن چاره نباشد و کس منع نتواند کردن , و چون بمعنی قول باشد معنی 
آن که فرمان خدای کردنی بود و نشاید تا در آن خلل کنند مسروق گفت. از عانشه که 
اگر دسول ## جبزی از وحی پنہان خواستی کردن این آیات پنہا ن کردی (۳) گفتندزیب 
(۱) مراوداع کرد پیش‌از آنکه من دداع کنم و قتی حاجت خود را از جوانی‌بر آدددیم. 
(۲) چگونه در مدینه بمانم پس از آنکه جمیل بن‌معمر حاجت خود را ازآن بر آورد. 
(۳) این سخن بامام یا پیغمبر منتهی نگشثه قول عائشه است ازاجتهاد خود گفته و دأی‌هیچکس 
برای دیگری حجت ثست بنا براین‌ما سخن عائشه را صحیح نمیدا نیم | گر نسبت آن بعا گشه‌درست باشد : 


س٠‏ تب 


باین آیت برزنان پیفامبر فخر کردی گفتی آنا ا کرمکن ولا و سفیرآکه شما دا پدران‌شما 
دادنه برسول ومرا خدای داد نی قوله « زوتجناکها » د بن عبدالله بن جحش گفت عائشه و 
زینب يك روز مفاخره کردند عائشه گفت من آنم که عذر من از آسمان فرود آمد زینب . 
گفت من آنم که نکاح من از آسمان فرود آمد . ذزینب‌شبی گفت مرا بر توای دسول نازاست 
بسه جبزیکی آنکه جد من وجد تو یکی است . ودیگر آنکه مرا خدای بتوداد › وسم آنکه 

قوله ( ما کان عی‌الشبي من حرج, فیا فرض ال" له ) که گفت برپیغامبر حرجی 
و بزه‌ای‌نباشد درآ نچه خدای بروفرض کرد . گفتند « فرض ال » ای قد“رالله . و قبل قطع الله 
لاجله .و قبل أجل الله , و گفتند معنی فرض تقدیر است و اصل او قطع باشد و اینجامراد 
آن است که خدای تعالی حلال بکرد بر اونکاح ذینب که ذن‌پسرخوانده اوبود «سنت الله »ای 
كسنةالله و مثل سنة الله و التقدیر فرضاً مثل سنة لصفت مصدری محذوف باشد و معنی آنکه 
این مانند آنکه با آناء مقدم کرد از تحلیل محر ماتی که بود پیش از آن برسبیل مصلحت» 
و گفتند معنی آنکه جنانکه آنساء مقدم دا موّاخذه نخواهند کردن و با نچه ایشان دا حلال . 
کرد و بر ایشان حرج نباشد . و گفتند معنی آن‌اس ت که جنانکه‌زن اوریا را بداود دادم 
زن زید حارثه را بتو دادم . و گفتند نصب اوبراغراء است ای‌الزم (سننة الله في الد ین خاوا 
من قیّل ) ملازم ومتابع باش‌طریقه انبیاء او"ل‌را , ووجه او ل ددست‌تراست( وکان مر ال 
قدراً مقندورا) وکار خدای تعالی فضای باشد مقدد کائن وواقع . 


ص 


) لذبن يە لفون رسالات اللہ ( محل « الذین « جر است برای نکه بدل«ا لدین» 
او ل است یاصفت او نی قوله « سنة الله نی الذین خلوا» آنگه وصف کرد پیغامبران گذشته را 
گفت آنان بودند که دسالات و پیغامپای خدای برسانند وأداء آن بکنند واز آن هیچ‌پنپان 
نکنند ( و بخشواته ) و ازاو بترسند یعنی از خدای ترسند واز جز خدای نترسند ( و کتفی" 
له حسما ) و خدای تعالی بس است محاس عمل خلقان و حافظ آن . چون دسول بكم 
زیب دا بزنی کرد منافقان زبان بر آوردند و گفتند د ما دانپی‌میکند از آنکه زن‌پسردابزنی 
کنیم واوزن زید دا بزنی کرد خدای تعالی این آیت فرستاد و گفت : 

( ما کان محمّد" آبا حدر من" رجالکنم" ) چ که‌رسول ماست پدر هیچ کس ازمدان 


شما نیست نه زید و نه‌جززید برحقیقت تا نکاح زن اوبراو حرام باشد بعد مفارقتش از اوو|ٍنما 


۲ الا حزاب(۳۳) آیة۲۹ الی4۸ ج 


RnR DEGENERES‏ سح و 


او پدر قاس بود و طیّب و مطبر وبراهيم از صلب اواین جار پسر بودند. از بطن فاطمه الق 


او را حسن و حسنن بودند و رسول ت82 ایشان را براطلاق پسر خواند ني قوله « ابنای هدان 
ريحانتاي من الد نبا » گفت این پسران من دوریحان من‌اند ازدنبا . وحدیث آمیرالوّمنن کل 


معروف است که روزی دد سفتین غه بن الستیته دا گمت « آنت ابني کک #توبرحقیقت پس 
کا ای این ی خر وک و در ایشان 
سرآن دسول خدای‌اند و اب ن جوابآ نان است که گمان بردند که با یت تمسکی است ایشان 
را در آنکه حسن وحسن سران دسول خدای نه‌اند . و ظاهر آیت خودمناقض قول اوست آنجا 
که گفت « من رجالکم » ازم‌دان شما و حسن و حسین اهلام نه از مردان ايشان بودند نه از 
مردان ما . ود گر اطلاق این اسم‌برایشان از خدای تعالی في قوله « قل تعالوا ندع آبنائنا و 
آبناککم » ( ولکن" رسلول اله ) ز نصب او براضماد کان است یعنی ولکنه کان رسول الله ولکن 
و حدای بود ( وخا ت مالين ) و بادسین ییغامبران تاینداری که او مپر نبو ت‌است 
بنبوات او در پعشت آنبیاء دا مپر کردند . چ بن حسن دوایت کرد از پدرش که دسول م 
كفت « انا عم و أنا أحمد و أنا الحاش الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب الذي لیس 
يعدي نبی" » گفت من غرم وأحمدم و حاشرم که خدای تعالی برپی و اثر من خلقان داحشر 
کند و عاقیم که ازیس من پیغامبری نباشد . و قر اء در خاتم خلاف کردند عاصم خواند بفتح 
تاء ای آخر اللسن و على هذا قراءة من قرأ« مختوم خانمه مسك »(۱) ای آخره . وباقی 
قر اء خواندند خاتم بکسر تاء علی وزن فاعل‌یعنی اوختم کرد ومپر نهاد . وبعضی د گر گفتند 
همالغتان بمعنی‌واحد کطالع‌وطالم وطابق‌وطابق (و کان له" _بکئل شيء علیماً پوخدای 
لمیزل برمه‌چیز‌ها عالم بوده است . 

( با االدن آمنوا اد کر را ان" ذکنراً کتشمرا ) ای موّمنان و گروید گاند کر 
خدای کید ذ کری بساد . عمداله شاوی ببند گانش هیچ چیز نفرموده الا و آن 
را حد ی معلوم کرد و ایشان را در بعضی آحوال برترك آن معذود داشت الا" ذکراو که آن 
را حدی او تور ان بعدری پار فست الا بزوال عقل بل گفت در بيع آحوال ذکر 
من بايد کرد که ممدوح آنانند که چنین کنند ني قوله « الذین یذ کرون الله قیاماً و قعوداً و 
و علی‌جنويهم » وقال: «اذ کروااله د کر کثیرا » بش و دوز و گاه وبیگاه در بحروبر وسفر و 
حضر و توانگری و درویشی و تنددستی و پیماری و سر و علانسه . مجاهد گفت آنانکه ذکر 


سس سید وی یت مد داز س 


(۱) قراءت مشهور این است رحيقمختوم ختامه مسك و قراءت شاد خاتمه مسك ( سوره مطففین) 


بار اناد دی کارا دای که رس ری کب ورای تا سول 
عله السلام سوال کردند گفت ذا کران بسار آنانند که حندانی ذ کر او کنند تامردمان گویند 
دیوا نها ند. وذ کر بردووجه باشد یکی‌بدل‌ویکی بزبان(۱) آنچه ذکردل است‌جنان بايد که يك 
لحظه فرراموش نشودجنانکه گفت : 

ا یم آي لست" آذ کیره وکسیف آذ کیره من لست؛ ون 

و قال آخر : ۱ 

عحنت" لمن بقتول ذ کرت إلفي وهل آنسی فأذ کر من هو یت (۳) 

و اما ذکر بزبان هم شرط این است تا علامت محبت ظاهر باشد که «من حب شا 
کش ذ کره». 

(وستحوه کر ة وأصلا ) گفت تسبیح او کنید بامداد وشبانگاه .مفسران گفتند 
نمار مت و نماز دیگ خواست . عبدالله عباس گفت نماز بامداد ونماز شام وخفتن خواست 
مجاهد گفت مراد کلمات تسبیح است من قوله « سبحان‌الله و الحمدله ولاإله إلا الله واللها كبر 
و لاحول ولاقوة لٍع باه العلي العظیم » چو این کلمات است که طاهر دا وجنب دا و حایش 
راو محدث دا شاید گفتن بس‌عبارت کرد تسبیح ار جله این کلمات که اخوات اوست(ع). 

( هوالْذي یصئیی علنکم" ) او آن خداست که‌صلوات‌فرستاد برشما برحمت .سدی 
گفت بنی اسر ایل موسی دا گفتند ایصلی د بنا خدای مارا صلاتی باشدخدای وح ی کردبموسی 
که بگوی اسان را که صللاة من رحمت باشد و زحمت من واسع است بهمه حبز برسد , و 
گفتند معنی «يصلي علیکم» آن است که د کرمل شما درعالم و عالمیان آشکارا کند . أخفش 
گفت مراد آن است که برشمابر کت کند که اصل کلمه ازلزوم است ( و ملا نکننه )وفرشتگان ‏ 


ل 


(۱) بعض اول دا ذ کر خفی گویند ودویم را ذکر جلی و شرط هرعمل آن است که آمیخته 

(۲) خدا میداند که من او دا بیاد نمیاورم و جگونه او رابیادآورم او کسی است که هر گز 
فر اموشش نمیکنم که حاجت بیادآوردن باشد . 

(۳) عجب دارم از کسی که گوید من دوست‌خود را بیادآودم مگر من فراموش میکنم‌معشوق‌را 
تا آنکه بیاد آورم . 

(۴) تسبیح اصلا اختصاص به سبحان دارد اما مراد اینجا هر کلمه‌ایست که همه جاتوان گفت‌ما نند 
الله | کبر ولاالها لاله | گر چه کلمه سبحان ندارد از همه [ نها به تسبیح تعبیر کرد . 


a ٤۸یلإ‎ ۲۹ ا حزاب (۳۳) ية‎ E 


e e e ee n a هو‎ a ae aaa ana 


باستففار چو معنی سا 7 بود باختلاف فاعلان . از خدای جل" جلاله ر EO‏ 
فرشتگان استغفاروازمادعا( لخر جکلم" من الظئلات ی الور )تابر ون آردشماراازتاریکی 
کفرومعصت بنور ایمان وطاعت‌وا لطافه توفقو افتداد وتمکین( وکان الم منن رحا ) 
و بمومنان دحيم بوده است همشه . 
.۰ ۰( اتحبتهم وام پللقوانته" سلام ) تحیت‌ایشان وخطاب ایشان یعنی مؤمنان آنروز 
که پاحوار رحمت آور ند و ملاقات باشد ایشان داسلام بود ازخدای حل حلاله و ازفرشتگان 
وأبوحمزة الشمالی گفت « یوم یلقونه » ضمیر داجع است با ملك الموت کناية عن غير مذ کود 
آن‌روزی که بیند ملك الموت دا وبرقول آن کسی که گفت ضمير راجع است بانام خدای‌این 
ملاقات خدای است ,تفسیر لقا آن باشد که برفت چند جای و بیان آنکه کناية راجع است با 
ملك الموت قوله « والذین تتوفیهم الملائكة طیبین یقولون » البراء بن عازب گفت ددین آیت 
مراد آن است که حون ملك الموت را به‌بنند آنگه او جان هیچ بنده موّمن بر ندارد والا 
سلام کند براو. عبدالله مسعود گفت ملكالموت جون‌بنزديك‌بندة مؤمن رسد گوید السلام‌علك 
ربك یقرئكالسلام خدای‌سلام مرکند ( وعد شنم" آحراً کتریماً ) ونپاده و بجارده‌است‌برای 
ایشان مزدی کریم با کرامت واعظام و اجلال . آنگه خطاب کرد بارسول گفت : 

( ا اا الي) ای‌پیغامبر بر گزیده دفیع‌منزلت( إا آر ستلناگ" شاهیداً ) مافرستادیم 
تورا شاهدتا گواه باشی برخلقان و برای ایشان وبرایشان گواهی دهی چنانکه گفت «فکیف 
إذاجئنام نکل اة بقپیدوحثنابك‌علی هوّلاء شپیدآه( و مسشراً ) ومژده دهنده موّمنان‌ومطیعان 
را( وثذ با ) وترسانند کافران را وعاصبان دا . 
(وداعیا ی اش _باذنه ) و باز خواننده بخدایتعالی بفرمان او ( وسراجا منیا ) 
و حراغی دوشن تا آهل دين را با و هدایت باشد درظلمت صلالت ,ونص مله برحال است اد 
مفعول به و آن‌کاف است في فو له « آرسلناك » . جا بر عمد ال انصاری گفت جون انا فتحنا فرود 
آمد صحابه گفتند یا رسول الله یہنا لك هذه العارفة این نعمت ترا گوادنده باد فمالنا نصب‌مارا 
چیست ؟ خدایتعالی این آیت فرستاد : 

( وبشر الم مین بان" شم" من ال فضلا کتّیبدا )ومژدەدەمۇمنان رابآ نکه‌ایشان 
را فضلی بزد گواد خواهدبود وئوابی حزیل . 

(ولا" تطع الکا فر بن و المنافقین ) و تو ای غل فرمان کافران و منافقان را مس 


وخ و و و و و و اه وا و و و و و دا او و و وج و و او او ها و و 6 و و و هون و و و و وله 


(ودع اذم اوه کن آن هی کار اعان شرت وت اکان ر کی نات 
مکن ایشان راتا وقت باشد > وای ن آیت پیش از آیت قتال آمد , وچون آیت فتال آمد این 
آّیت را منسوخ کرد حکماً ( و تو کل على الله ) برخدای تو کل کن واعتماد( و کی" بالل 
وکل ) و خدای بس است تکفل کننده بأ آنچه بنده راباید دردین ودنا ودر آخرت واولی. 
قوله تعالی : 

نم ر ۳ 5 كحت الم منا وة ۰ és‏ 

ای آنا نکه گرو یدید هر گاه نکاح کنید زنان مومنه‌را ۳ e‏ آنهارا 

ه .8 ۰ , لا و و & س و ق سم 

ف لکم علهن من عد ة و نها فسعوهن و سرخوهن سرا 
پس‌نیست مرشمارا بر آنها هچ عده که ادوا و ور کنید آنهارا و اوغا کته آټازا وها کدی 
جلا (ع) با أا اي إا حللنا أك أزواجك اللاي آتنت اجور هن 
نیکوئی ای پیمبر بر گزیده بدرستیکه ماحلال کردیم برای توزنان‌ترا آنهائی که داده‌ای‌مهرهایآنهارا 
EE e‏ و 2 ص سے س ی ص 
و ما ملكت يمينك عا أفا ء الله عليك و بنات عك وبنات عماتك و بنات خالك 
و آنچه ما لك‌شده دستهایتو از آنچه گردانید خدا بر تو e‏ 5 ان عمه های تو ودختران خالویتو 
سے ت 2 ا : صر سے ۵ 
و بنات خالا تك اللاتي هاحرن ا مق منة 2 ان و هيت تفا لنبي ان اراد 
ی به پیغمبر اگر خواهد 

نش ۵ م2 6 ۳ ۱ 
لني أن بستكا حالمهٌ أك من دون لمو منين.(١ه)‏ قد عامنا ما رضنا 


پیفمیر اینکه طلب نکاح کند اورا خالس‌است مرترا از جن کروندگان بتحقیق دا نستیم آ نچه فرض کر ده ام 


لبه ني آزواجمم وماملکت ها م کل یکون ليك حرج و کاناط ضورً 
براشان در زنانشان و آنچه مالك شده بت تا نبوده باشد بر تو تنگی و بات ۱9۶ آمرز ند 
رجا (۰۱) ترجي من شاه منهن و تۇي لك . من شاه و من ابتغیت 
مهر بان باز پس دار هر که را خواهی از آنها وجای ده بسوی خود ِِ خواهی وهر که را ۳ 
د : ی را و N SE‏ و 

ن عرز لت فلا جناح علَبْك ذلك آدنی أن قر اأ عسنين و اه 

از آنکه بکطرف رفته| ند پسنیست گناھی ردو این نز دیکتر امت دا نکه روشن‌شود چشمها بشان تست 
مر مر ۵ ی و 

و برضن با ١‏ نهن هن وال ی ماني فلو بک و کان اله علا حلي (۵۲) 


وحشنوه سو ند با نچه ۵ همگیر ا وخدا میداند | نچه در دلهای‌شماست و باشد خن | دانای بردبار 


تس الا حزاب(۳۳) ية ٩٤إلى۷ه‏ ج 


ره ی IG‏ ی a‏ 
لا يحل لك اشا؛ من بغد ولا آن تبدّل من من آزواج و لو أعجبّك 
حلال کک زنان دیگر يعد ازاین و نه آینکه بدل کنی با نها از زنان دیگر و اگر بشگفت رد ترا 
و 

حستهن [لا ما ملکت نك و کان‌الثه عل کل شيء رقیبا (۵۳) با ها !ین آ منوا 

حسن آ نها یاو مان باشد خدا بر‌هر. چیز فف ای آنانکه گروبددد 

لا ندخلوا يوت اي لا أن بوذن لكأ إلى ط ام عبر ناظرین انب و لکِن 

داخل کی ها پیندیں مگ آنکه رحصت مد مایت طعام درحالتیکه منتظر نباشید ولیکن 

إذا دعت EE‏ فاذا مین ۳ نتشرو | و مستا سین لحد بش 

چون 9و3 پس‌داخل‌شوید هر گاه‌خورده‌اید e‏ ودر ميا ثيد هنگام آرام گرفتن برآی‌سخن 

& 98 یس هس o‏ س EE‏ ا E‏ 

نْ ذل ی ۳ يوّذٍي اي فبستحبي ۰ نج و الله لا بستحبي من الحق و |ذا 

بدرستیکه این‌شمارا باشد که مير نجا ند پیغمبر را پس‌شرممیدارد از شما وخدا شرم ندارد از راست گفتن وچون 

۱۳ E ِ ۰ 3 ی‎ 

مساو هن متا فسٿلو هن من و راء حجاب ذ لعکم | طهر 

ل پیغه‌برمتاعی را پس ES‏ اشان‌را از پس پر ده واین‌ستوال از پس‌<جاب شمارایا کتراست 
2 2 اف 5 رو ۳ ۳ ۳ 7 
لقاو بكم و فلو نو ماکان 1 آن تۇذوا رسول‌اله و لا آن تنکحوا آزواجه 


مرد لهای‌شمار | ودلهایاشان‌را و نسزد مر‌شمار | ابنکه بر نجا نید رسول‌خدارا و نها بنکه نکاح کنید زنان‌پیغمیر را 


من بعده ادا ن ذلك کان عند الله عظبا (٤)‏ إن ۳1 شیتا 7 


بعد از آن هميشه بدرستیکه نکاح زنان پیغمبر هست نزد خدا بزر گف اک آشکار کنید چیزیرا با 
وگ وف رت لاه E a‏ (و اص ET‏ 8 
نحفو ۵ فان الله کان بکل شيء علها (۵0) لا جناح علبین في آبا هن 
پنهان‌دارید اورا پس بدزستیکه‌خدا باشد بهرچیزی دانا نیست با کی برآیشان دررری‌نمودن بپدران خود 


و لابنائین و لا [خوانین و لا باه إخوانهن و لاأبناه أحواتمن ولا نسآئین ولا 
ونه پسران خود ونه برادران خود ونه پسران برادران ونه پسران خواهران ۳ و نه زنان و نه 
ما ملکت ان و اتقين اله إن الله كان عل کل یه شهيداً (وه) إن الله 
آنچه مالك شده نت بترسید از خد! بدرستیکه خدا باشد برهو چیزی گواه بدرستیکه‌خدا 
وملا نه باون عاي یا الذين آمنوا ا سلما (0۷) 


وفرشتکان‌او درود میفرستند بر پیمبر ای او درود فرستید برپیمبر و تسلیم کنید درا 


جوا و و هه و و و و وود وا تا دا و و و وا داد دا وا وا و و و و و و و وا او وا اج و و وا او و اه و ات و و و و و و و و ان ان و وه و دا و وا و و و وا او وا و ها و وه دا تا او او و و و و و و و و و و هد و و و شا و و و دا و و9 


قوله تعالی ( با الدن آمَنوا إذا نکحتم الم منات - اه ) حق تعالى درين 
آیت خطاب کردباهوّمنان وحکمی ازأحکام شر ع بیاموخت ایشان‌را گفت ای‌موّمنان و گروید گان 
چون نکاح‌بندید بازنان مؤمنات آ نگه طلاق دهید ایشان دا پیش از دخول ومماسه یعنی پیش از 
خلوت باایشان » و اين الفاظ بعله کنایه است ازبعاع ( فا لکم علیین من عدة) شمارا 
نبست برایشان یعنی بر آن زان از عده «من » م کد نفی است حنانکه ما ني الداد من دجل 
( تعتّدو نها ) که شما آن دا بشمادید از آقراء و یا شپور برایشان نه عده بحبض است وطپر و 
ن‌عده بماه‌است برایشان بپیجو جه عد هنست شمارا پل درحال‌شوهرتوانند کر د( فمَتمُو هن ) 
ایشان را متعه بدهد , و بیان متعه کرده‌ایم در سورة البقرة که آن بر قدر دستگاه مرد باشد از 
درویشی و توانگری فی قوله «فمتعوهن علی‌الموسم قدره وعلی‌المقتر قدره» عبدالله عباس گفت 
این یت مخصوص با نانست که ایشان را مپری مسمی‌نکرده‌باشند اما آ نان دا که مپری مسمی 
کرده باشند ایشان دا نیمه مر لازم است لقوله‌تعالی «فا ن طلفتموهن" من قبل آن تمسوهن" 
و قد فرضتم لن“ فريضة فنصف ما فرضتم » و این‌موافق مذهب ماست . سعید بن المسیب گفت 
که هردو دا برججع نیمه مپر واجب باشد و متعه مستحب . و قتاده گفت آیت منسوخ است بای 
نیم مهر که گفتم من قوله « فنصف ما فرضتم » و درست آن اس ت که آیت هردو محکم است و 
مسو ح نیست برای آ نکه میان ایشان تنافی نیست و جع توان کردن هردو دا چو درحکم مختلف 
است درحق‌دوشخص مختلف یکی‌مدخول‌بها ویکی‌غیرمدخول‌بپاچنانکه شرح آن ددسودةالبقره 
رفته‌است ( و سر" حوهن سراحا جملا ) ودست‌ازیشان‌بدارید ورها کند ایشاندا رها کردنی 
نیکو. بعضی مفسران گفتند سراح جیل آن باشد که برون از نمه متعه دهد ایشان دا برسیل 
استحباب . و در آیت دلیل است بر آنکه طلاق پیش ازنکاح درست نباشد خلافاً لفقپاء الکوفه 
فی قوله « نکحتم ثم طلقتم » و ثم ملت وتراخی دا باشد حبیب بن ابی ثابت دوایت کند که 
نزديك حضرت‌امام‌زین| لعا بدین‌علیه! لصا وا لسلام نشسته‌بودم مردی‌بامد و گفت یابن‌رسول الله 
من‌گفتهام که فلانةٌ بت فلان طالق است اذ من آن روز که براو نکاح‌بندم اگربندم طلاق واقع 
شود ؟ گفت نه از برای نکه خدای تعالی ابتدا بطلاق نکرد ابتدا بنکاح کرد آنگه پس ازنکاح 
طلاق گفت فی قوله « يا پا لذي ن آمنوا إذا نکحتم المؤمنات ثم طلْفتموهن" » و نگفت إذطلقتم 
المۇمنات ثم نکحتموهن . وجابرعبداله آنصادی روایت کرد ازحضرت دسول یی که او گفت 
د لا طلاق قبل النکاح » طلاق نباشد پیش ازنکاح . دیگرمن جمفالاعتبار اتفاق است که طلاق 


۸۰- الاح زاب (۳۳) آية ٤٩‏ إلى ۵۷ ج 


هو و و و و و هوجو و هت و و و و و و و و و ۵ 6 ۵ ۵ و وت ات وت ات اتف 6 ۵ وه ۵ 


هشروع است سالک برایآ که ابطال نکاح وفسخ عقد کند چون طلاق واقع‌آید برزنی 
که تورا براو عقدی و نکاحی نباشد لغو بود چوچیزی نیست آنجا که او فسخ کند واين مذهب 
شافعی است و اصحاب او , و مذهب ما همچنن است ومذهب أ بوحنیفه وفقپاء کوفه آن است که 
واقع باشد و هر گاه که براو نکاح بندند ازاو هشته شود درحال . 
( با با الشي؛ إا آحلاتنا لك )1 نگه‌خطاب کرد بارسول گفت ای پیغمبردفیع منزلت 
ما حلال کردیم ترا آن زنانت دا که مپر بداده‌ای از زنان آزاد که اورا بودند ( وما ملکت" 
منك ) و آنچه دست داست تومالك است آنرا از پرستاران چون مادیه و جویریه وصفه 
( مسا أفاءان" لك ) از آنا ن که خدای تعالی بفیء وغنیمت‌بتو داد ایشانرا (وبنات عك 
و پنات اتك ) و دختران عم و عم تو از فرزندان عبدالطاب و دختران خال و خالدْتو 
اززنان بني زهره ( اتلاتي ها جران مع ) اززنان که با تو هجرت کردند . سدی گفت 
عن آبي‌صالح که ام هاني گفت رسو ل٤‏ خطبه کرد وم| بخواست و من احابت کردم عقد 
نابسته این آیت آمد . رسول یړ گفت باین آیت تومرا خلال نباشی برای آنکه تو هجرت 
نکرده‌ای طلیقی( واامرأة مومنة ) و زنی مومنه نصب اوبرعطف است ازمنصو بات کهمفعول 
به است از أحللنا يعني و أحللنا لك امراة موّمنة ( ان" و هت" نتفستها لمشي ) وزنيمومن 
| گر خویشتن‌بپبه برسول دهدبی‌مپر اوراحلال‌باشد, جله قر اء خواندند ان" وهبت بکس‌همزه 
مگرحسن بصری که اوخواند در شاذ : «أن وهبت» بفتح همزه ومعنی یکی‌باشد کقولهم سر*نی 
آن ملکت و ان" ملکت» وبعضی گفتند ان‌بکس شرط دا باشد و شرط در مستقىل بود و أن 
فائده ماضی دهد برای آ نکه تقدیر آن باشد لاان وهبت ای‌لپبتپا وذلك‌لایکون إلا" لپبة حاصلة 
و بنزديك ما نکاح بلفظ هبه درست نیست (۱) و این خاص است برسول می لقوله تعالی 
(خالصة لك من دون الق منبین ) چو درآیه بآن‌رها نکرد که گفت خالص دسول‌راست 
تا ازمومنان نفی کرد و گفت بی موّمنان و اخراح کرد ایشانرا ازین‌حکم. واین قول سعیدبن 
الست است و ذهری وعطاء ومحاهد و مدهب شاقعی و مالك ورپیعه و اپوعنیده و بىشتر فقیاء 
(۱) بعضی مردم‌جاهل پندار نددرصینه معاملات خصوص الفاظ رامدخلیت نیست واصل مقصود تفیم 
تراضي است بهر لفظ که باشد واین آبه ردایشان است چون با تفاق فقهاء ذکر مهر در نکاح. و اجب نیست! گر چه 
نکاح بی مهر نباشد بنابر این اگر زن بگوید خویشتن را بتو بخشیدم یبا بگوید بنکاح تو در آوردم 
و ذکر مهر نکند هر دو بيك معنی است و مقصود تخصیص زن است بمرد بتراضی و این مقصود بهر دو 
لفظ فهمیده میشود ا گر جه نکاح و هبه مرادف نباشند و آیه رد این سخنان است. 


ونخعی گفت و فقباء کوفه ابو حنیفه او شر مه که نکاح ۱۳۳ باشد 
جز که گفتند با مپردرست باش وجون زن گوید خود را بتودادم بپبه و اوقبول کند و گواهان 
گواه شو ندنکاح درست باشد و مپرلازم و گفتند اختصاص دسول باین حکم در ترك مپر است. 
علماء خلاف کردند در آن که نزديك رسول هیچ زن بود موهبه که خویشتن بیبه باوداد . 
میا ان تباید کی کمن بای نبود بطریق هبه و انما این شرطی است و 
معنی آنکه اگر بودی روا بودی » ودیگران ؟: یی ا 
کردند در آن که که بود قتاده گفت ميمونة بت‌الحارث بود . شعبی گفت ذیب بِنت حزیمه‌بود 
ام السا کین ذنی انصادی بود .امام زین‌العا بدین علیها لصلاة ug‏ بت جابر 
الا سدیه بود واين قول مقاتل وضحاك است . عروة بن الزببر گفت خوله بنت حکم بود من 
( قدا اعانا ما فرّضنا علیهم في آزواجهم ) گفت ما دانیم آنچه فریضه کرده‌ايم 
برایشان یعنی بر م‌دان در باب زنانشان مجاهد گفت مراد آن است که حپار شاید و بش اد 
حپار نشاید . ۱ 
قتاده گفت آنکه نکاح نکنند الا" بولی و گواه و صداق . بعضی دیگر گفتند آ نجه لازم 
باشد ایشان دا ازنفقه و کسوه وحز آن .و آنجه قتاده گفت اذولی و گواه بنزديك شافعی شرط 
است دد انعقاد عقد و بنزديك ما شرط نسست (۱) و نیز بنزديك آپوحنفه و | گرباشد بیتر بود. 
( وما لکت" ایام ) و آ نچه دست ایشان مالك بود آن را ازیرستاران ی 
جر است کو ةوا علی مجرورآی «ن‌آزواجهم »ونی «ما ملکت یما نهم»( لکلا یکون" 
علنك حرج ) اين لام تعلق دارد باو "ل آیه «اتا أحللنا لك أزواجك - إلى قوله - خالصة 
لك من دون المؤمنین » ومعنی آنکه ما این زنان که ترا حلال کردیم اززنان مپیره وپرستادان 
ملك یمن ار غنیمت آورده وزنی مؤمن که خویشتن بتو دهد این همه برای آن کردیم تا بر 
تو حرجی‌نباشددر نکاح ایشان( وکان ال" غفوراً رحیماً ) وخدای آمرزنده وبخشاینده‌است . 
( ترجي من تشه مین - الایة ) ای تخر والارحاء الاخ ومنه الا دجاء خلاف 
که پدر دارد يا جد پدری که باید باذن ولی عقد کنند و آنها که ولی را در نکاح شرط میدانند 
مطلقاً شرط میدانند حتی اگر زن ولی از خویشان ندارند حساکم شرع او دا عقد کند و زن در نکاح 
بمنز له سفیه است دراموال. 
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الوعيد »والمرجئه القائلون بالا رجاء . اہن کشر وأبوعمرو وابن‌عامر وأيوبكرعن عاسم ی 
خواندند من رجات الاسم |ذا او , و باقی قر اء بتخفف همزه من آرجیت اران 
درمعنی آیت خلاف کردند ابن‌ژید وابورزین گفتند آ یه آ نگه آمد که‌بعضی زنان دسول به‌یکدیگر 
رشك و حسد می‌بردند و هر کسی تحکمی میکردند و آرزوگی, گفتند ماجنن و حنان خواهیم 
دسول ود هجران کرد از ایشان یك ماه تا آیه تخیر بامد و خدای تعالی فرمود دسول را 
که ایشان دا مخنر کن مبان دنبا و آخرت و هر که اذایشان اختبار دنبا کند » دست از او دار 
و آنرا که اختبار خدای و یغمبر ‏ نگاه داد . چون قانع شده باشد پان که مادر موّمنان باشد 
و از پس تو شوهر نکند و بحک توباشد و بقسمت توراضی باشد تاآنرا که خواهی تأخیر کنی 
و آنرا که خواهی ایواء کنی و باخود گیری , وا گر خواهی در قسمت از کسوه و نفقه وعشرت 
مساوات کني وا گر خواهی تفضیل دهی بعض دا بربهضی ایشان‌دا برتواختیاری نباشد . دسول 
صلی‌الله عليه و آله وسلم بان که خدایتعالی اورا دخصت داد از میان ایشان تسویه کرد درهمه 
چیزها مگر يك زن که دسول خواست که اورا طلاق دهد اوحق خود ازنفقه و کسوه وقسمت 
رها کرد ونصب خود ونوبت بعائشه دادو آن سوده بود . بعضی د گر گفتند چون آیت تخیر 
آمد زنان بترسدند که مبادا دسول می طلاق دهد ایشان دا گفتند یا دسول‌الّه ما بقسمت‌تو 
راضی شدیم آ نچه تورا رأی است میفرمای ومارا رها کن تادر تحت حکم تومیباشم . خدای‌تعالی 
این آیت فرستاد و گفت این‌تخبیر از جبت من استرسو ل ٤یا‏ اژزنان‌پنج کس دا ارجاءفرمود 
و آن سوده بود و جویریه و صفیه و میمونه و ام حبیبه . وچپار ایواء کرد و آن عايشه بود و 
حفصه وام سلمه و زیت و ميان ایشان در قسمت مساوات کرد ۱ مجاهد گفت معنی آن است 
که عزل کنی آنرا که خواهی از ایشان و آنان که عزم کرده باشی اگر خواهی بعضی را 
باز آری از ایشان بی‌طلاق و آن‌را که خواهی نزديك گردانی . عبدالله عباس گفت معنی [ نستکه 
طلاق دهی آنرا که خواهی وباز گیری آنرا که خواهی . حسن گفت معنی آنستکه از ذنان 
ببگانه آن را که خواهی عقد بندی و آن‌را که نخواهی عقد نبندی براو , و آنگه چنان بود 
که چون دسول ی زنی دا بخواستی کس دا نبودی که بر او عقد بستی تا دسول ا گر 
خواستی عقد بهتی و اگر خواستی دست بداشتی » و خدای تعالی این آیت دا فرستاد و گفت 
این ذنان که در خطبۀ تواند تو مخیتری آنرا که خواهی بدار و آنرا که نخواهی دست بداد 
و گفته‌اند مراد آن زنان‌اند که آمدند و گفتند ما خویشتن برسول میدهیم بیبه بی مبری حق 
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ای کت ایا وا یل کو ارا که عا ل کے غه 
ابن عروه گفت از پدرش که عائشه از سرغیرت گفت شرم نمیدار ند اینان که میا یند ومیگویند 
که ما خویشتن بتو دادیم بیمېر خدای تعالی این آیت فرستاد عائشه گفت یا رسول الله خدای 
تعالی نىك رضای تو نگاه مدارد ( ومن ابتفنت ممن عزلت فلا جناح عليك ) و 
اگر از آنا ن که ایشانرا عز ل کرده باشی و ازخویشتن دود کرده خواهی که با نزديك توآیند 
و طالب ایشان باشی برتوهیچ بزه نیست دد این له برتوحرجی‌نیست تاچنانکه خواهی‌میکنی 
از ارجاء وتأخیر و ایواء و باخود گرفتن . يقال اویت إلى فلان إذا انضمت اليه , و آويتفلاناً 
لی" ای ضممته إلى . عبدالله عباس گفت مراد آنست که ا گر خواهی که یکی دا ازاین زنان 
دست بدادی وبرآوبدلی گیری برتو حرجی نیست ( ذاللك آدنی آن تقر" آعزنن" ) اینکه 
رفت نزدیکتر باشد بان که چشم ایشان بدان روشن شود ( ولا حزن ) و اندوهنالك نباشند 
( ورین" _با اتبتبن کللن ) و تقدیر آنکه ویرضین کلبن بما آتیتپن" دفع او بر 
بدل‌استازضمیر دردیررضن».وراضی‌شو ندجعله بدا نچه‌دهیایشانرا( وله" یم ما في قاو_بکم) 
و خدای تعالی داند که در دلپای شما چیست اذمیل بزنان وتفضیل بعضی بر بعضی ( وکان الله 
علیماً حلبیماً ) وخدای‌تعالی دانا وپردباربود . 
( لا بحل“ لك النا؛ من بعد ) قر اء بصره خواندند لاتحل بتاء قتانف و دیگر 
قر اء بیاء خواندند لتقد م الفعل . گفت حلال نباشد ترا زنان از این پس وقوله « من بعده‌ای 
من بعد هوّلاء النساء التّسم ازپس این نه زن که تو ایشان دا اختیاد کردی و ايشان خدایرا 
و تورا اختار کردند براین قناعت باید کردن ترا این قول‌عداله عباس است وقتاده. وعکرمه 
گفت وضحاك معنی آن اس که حلال نباشد ترا اژزنان الا آنان که ما حلال کردیم توا نی 
فوله « نا حللنالك أزواجك - الاية » یکی از جله انصاریان گفت من | بی کعب دا گفتم که 
ا گر زنان دسول را یکی یا دورا وفات آمدی دسول مد بعوض ایشان زنی توانستی کردن ؟ . 
گفت چه منع بود اورااز آن؟ گفتم قوله تعالی « لابحل لك النسآعمن بعد » گفت خدای تعالی 
ضربی زنان را براو حلال کرده است في قوله « |نا أحللنالك أزواجك - الایه » اول این آبه 
آمدآنگه گفت : برون‌اداین نوع که آیت هست‌تر| حالال نست اررنان ؛ آبوصالح گفت معنی 
آن است که خدای تعالی او دا فرمود که هیچ زن اعرابی‌دا و هیچ ذن غریب دا نکاح مبندو 
نکاح برزنان قوم خود بند از دختران عم وعمه وخال و خاله جندان که باشد وا گر سصدبود 


سعید جبیر گفت ومجاهد معنی آن است که تو را حلال نه‌اند جز زنان مسلمانان فاماجپودان 
و ترسایان و مشرکان حرام باشند بر توو نشاید که ایشان مادد موّمنان باشند . ابودزین گفت 
« لایحل لك النساء من بعد » زنان ترا حلال نباشند الا بعقد و نکاح ( ولا آن تَبَدل ین" 
من آزواج ) و نه آنکه بدل کنی بایشان یعنی بمسلمانان جز ایشانرا ازجهودان و ترسایان 
ومشرکان ( و لو أأعحرك جن ) و اگر جه حسن وحمال ایشان ترا بعجب آرد ونبکو ۱ 
آید ترا ( !۱ ماملکّت مینك )الا آنچه دست توب ر آن مالك شود از پرستاران.ضحاك 
گفت معنی آن است که روا نیست ترا براین زنان که دادی بدل کنی یعنی اینان راطلاق‌دهو 
وزنان دیگر کنی پس طلاق ایشان حرام کرد برای حرمت نکه ایشان مادد موّمنان‌اند و 
اختیار خدا ورسول کردند و سرای آخرت اما نکاح‌دیگرزنان حرام نبودبراو | گر خواستی . 
عطاء گفت که عاکشه گفت دسول جر ازدنبا بشد تا زنان دا براو حلال نکردند » و این‌مذهبت 
پیشتر فقپا است و در اخبار ما اوه است و گفتند حکم آیت منسوخ است و تلاوت بر حای . 
عبدالله بن‌ذید گفت عرب درجاهلت مبادله کردندبزنان‌این شی زن‌اورا بمردیو آن‌دیگر بىدل 
زن اورا برد - خدای تعالی گفت این معنی ترا حلال نیست و اگر جه حسن ایشان ترا 
بعجب آرد الا" در حق پرستادان که ا گر خواهی تا پرستار خود بدهی و پرستاد او بستانی بر 
طریق.معاوضه » و معاوضه یابرطریق اباحه روا باشدیا برسیل‌هبه - عطاء بن یسار گفت اذابو- 
هریره که در جاهلیت عادت بودی که يك دیگر دا گفتندی أنزل إلى عن امرأتك آنزل لك 
عن ام رآتی من نزول کنم برای تو ازاهل خود و تو نیز نزول کن از اهلت‌برای من واین‌معنی 
مبادله است که گفتیم خدای تعالی این آیت فرستاد و این حکم حرام کرد و نہی کرد . يك 
رور عبینة بی حصن دریش دسول‌شد و حضرت رسول ف در حجرة عائشه بود بی دستوری‌در 
آمد , رسول لای فرمود یا عیینه چرا دستوری نخواستی گفت من‌هر گز دستوری نخواستم 
برهیچ مرد از بل مضر . آنگه گفت این کیست دد پپلوی تو نسته گفت این عائشه است 
عیینه گفت افلا آنزل لك عن احسن الخلق خواهی که من فرود آیم از برای تو از نیکوترین 
خلقان خدای , دسول تال گفت خدای تعالی این معنی حرام کرد چون پیرون شد عاگشه 
گفت با رسول الله این کش رسو ل ت گفت « هدا اه مطاع وانه‌لسد قومه‌علی ماترین» 
این احمقی است مطاع و سید قوم خود است با این حماقت که مي‌بینی. عبدالله عباس گفت‌مراد 
از قول وول اغڭ تین نیام تسس الستعیی ات که رن تفن این طالب نود 
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ودر ات تس تشر بررآنکس که ا کا ا ا اد 
است . مغيرة بن شعبه گفت من میخواستم تا برزنی عقد بندم دسول با مرا گفت اول ببین او 
را آنگه عقد بند براو ,وهمچنن دسول ی گفت چون مردی خواهد که بر دنی عقد بندد 
با کی نباشد (۱) که دراونگرد ( و کان له" علی کل شيء ر قیباً ) و خدای تعالی برهمه 
جصزی نگاهبان است . 

e)‏ الذن اموا لاد خللوا بوت الي ) گفت ای موْمنان و گروید گان دد 
شرا رل مرو ها بدستوری که شما را اا بطعامی ن گفتند این آ یت در 
شان ولیمۂ ذینب آمد (۲) انس مالك گفت آیت حجاب کسی از من بپتر نداند و ابی کب 
انمن پرسید گفتم چون دسول تلد زینب بنت جحش دا بخانه برد ولیمه ساخت و گوسفندی 
بکشت و خرمای بسیار وپست (۳) و ام" سلیم دسول‌را طعام فرستاد در کاسةٌ سنگین دسول مرا 
گفت اصحاب را بخوانتا این طعام بخورند . من‌برفتم و ایشانر | بخواندم وایشان گروه گروه 
می آمدند و طعام مبحوردند و مرفتند حون جعله فوم‌طعام خوردند و برفتند من گفتم یا دسول 
الله کس نماند که من اورا نخواندم و اذاين طعام نخورد گفت طعام بردادید برداشتند سه کس 
آنجا بماندند . پنشستند وحدیث مبکردند دسول جر شرم مبداشت ایشان‌را گفت ن که بروید 
برخاست و بحجرء عائشه آمد و از آنها بحجره‌های زنان بر گردید وباز آمد ایشان هنوز 
نشسته بودند , رسول دا از آن کراهت آمد و خدای تعالی این آیت فرستاد . مقاتل گفت 
آیت در حانه ام سلمه آمد که بماعتی آ نجا س وتو لآ مان طعام خوردند و متام کردند 

دیر گاه . دسول را از حضورایشان رنج بود جز که شرم داشت ایشانرا گفتن که برویدخدای 


(۱) این حکم دلالت دارد بر آنکه نگاه کردن در غر هنگام اراده نکاح بزن اجنبیه جائز 
نیست و اگر مطلقاً جائز بود استثناء معنی نداشت ت وا گر گوئی‌مراد نظر کردن بغیر دخساراست گوئیم 
اصل در جمال و سندیدن رخساراست و در مقام بسندیدن متبادراز نظر همان‌است 

(۲) ولیمه زینب ولیمه عام بوده برای همه مردم چون زینب راضی شد بامر پینمبر زن بنده 
شده بر خلاف عاأدت قرش وزید از او متنفر گشت وطلاق داد واین دل شکستگی بزر گی برای ذینب 
جبران پذیر نبوده مگر بااینگونه نکاح و دلیمه چنانکه گفتيم زیراکسه زن جوان در شوهر کردن 
آرزوها دارد. 

(۳) پست آرد جو وامثال آن است وغالباً آن دا بریان کرده و میخورند » بعربی سویق گوینه 
و مردم زمان ما قاووت و آن‌لفت تر کی است . ۱ 


تعالی این آیت‌فرستاد و گفت Wy‏ درس‌ای دسول مروید جزبدستوری و چون طعام‌حاضر 
نباشد و عاجل ( غبب ناظرین |ننیه )منشینید بانتظاد آن‌تا برسد. ونظر در آیه بمعنیانتظاد 
است ای غير منتظرین بلوغه و اددا که و نضجه و فیه ثلاث لغات انی و انی و | نی والفعل انی 
نی نيون ال الحطيئة : 


وا اه ل أو السمری فطال بي انا (۱) 
وقال آخر : 
تفت الم ان سر انا و لکئل حاملة تمام (۲) 


۲ دراو لغتی دیگرهست واوآن‌یاین ات : و نصغر برحال است( ولکن" ادا د عىم 
فاد لوا ) و لکن‌جون بخوا نندتان‌برو ید( فاذا طممتم" فانتشر وا ) چون طعام بخورید 
پراکنید ( ولا مستا سین ) عطف است علی غير و نصب او برحال است یعنی غیر ناظرین 
و غير مستأنسین الحدیث و نەطلب انس کننده بحديث ( ان" ذألكثم' كان بيذي الشي ) که 
ازین پیغمبر در دنج میبود است ( فَستَحبي متکام ) شرم میدارد از شما ( رال لا 
بستحي من‌الحق" ) و خدای‌تعالی از حق شرم ندارد یعنی که اورا مانعی نست از گفتن 
حق چنانکه یکی از شما دا حیا منع کند .جویریه بنت اسماء گفت این آیه میخواندند پیش 
اسماعیل بن ابی حکم گفت هذا آدب دب الله بهالثقلاء . گفت این ادبی است که خدایتعالی 
کرد گران جانان را و شاعر بادسیان ددین معنی نیکو گفت این دوبت شعر : 

چونت نبرسم بگوئی اینت حماقت چونت نخواهم بیائی اینت گرانی 

دعوی دانش کنی .همیشه و لیکن هیچ ندانی همینکه هیچ ندانی 

یکی از بزد گان گفت ادب گران جانان این بس است که خدایتعالی احتصال نکرد 
ایشان را گفت « فاذا طعمم فانتشروا »( و إذا سالتتموهن متاعا فسدنلو "هن من وراء 
حجابر ) چون اززنان جیزی‌خواهید آزس‌برده خواهید. در سب نزول بت خلاف کر ده ند 
انس مالك گفت سیب آن بود که دسول تچ زنی نو کرده بود برفت و بنزديك آن زن 
ساعتی‌مقام کردچون از | نحا ببرون آمد جعاعتی آهنگ آن حجرء داشتند بدیدار دسول تلا , 
دسول تلم را کراهت آمد که ایشان بی وقت بحجرة دسول تم آمدندی ِ« 
تعالی یت حجاب بفرستاد , بعضی ذیگر گفتند سب آن بود که روری جعاعتی بحجر 
عائشه پىش رسول خر حاضر بودند واو بفرمود تا طعامي بباوردند در مبانه عاد تشه‌ما مد ومىشد 


(۱) منتظر طعام شام نشستم تا سهیل یاشری ظاهر شود و انتظاد من دراز کشید . . 
(۲) مخاض‌دردزادن است یعنی‌مركيك‌روزبرای‌او دردزادن کشید و انتظار بردناچادهر آ بستنی‌با خررسد. 


خی ها وک ما مس أن کرد ت ور رول را اه 7 
تعالی آیت حجاب بفرستاد . ثابت البنانی گفتکه انس بن مالك گفت که من پیش دسول 
میرفتم بی‌دستوری چون آیت حجاب آمد و من‌ندانستم خاستم تا در روم حضرت رسول م 
آواز پای من بشناخت گفت هم آنجا باش که ۳ آمد که ترا در اینجا نشاید آمدن 
مگر بستوری (وما کان لکنم آن تلۇ دوا آر سول الله ) و نباشد شما دا ونرسدکه پیغمبر 
دا رنج‌نماید ( ولا آن تنشکحوا آزواجه" من بمده أبداً) ونه آنکه زنان اورا پس از 
این بزنی کنید ھر گز ( ان ذلکنم کان عند ال عظیماً ) چون این کار بنزديك خدای 
بزرگی باشد . گفتند آیت در مردی آمد صحابی که گفت ا گر دسول دا وفات باشد من‌عامشه 
دا بزنی کنم خدای‌تعالی این آیت فرستاد . و در خبراست که چون دسول یڈ فرمان یافت 
و او دنی خواسته بود نام او قلة بنت الاشعث بن قيس و اورا بخانه نناودده بود که اوراوقات 
آمد جون دسول ت22 بیش خدای رفت عکرمة بن ابی‌جبل اودا بز نی کرد > گفتند اوبرده 
مملو که بود ج که پیغمبر دا بااو خلوت نبود ابوبکر علیه ما یستحق در آن اضطرابی کرد 
[۳ صحابه گفتند کهاو اررنان پیغمبر نیست وییش اونبوده است . زهری گفت رسول اد 
دنی را طلاق داد نام او ,غالبه بت ظبیان بیش اد نزول این آیت اوبزنی مردی بودو از او 
فرزندان آورد . ۱ 

( ان تسوا مسا آو تخفوه ) آ نکه خدای تعالی بر سسل تپدید ووعید گفت اگر 
شما چیزی آشکارا کنید و اگر پنهان خدای تعالی داند چو او بپمه چیز عالم است . آنگه 
جون آ يت حجاں بفرستاد و ذنان را گفت شما را در حجان و پرده باید بودن ارنا محرمان 
آن جعاعتی که ایشان را هیچ حجاب نباید کردن ازایشان دداین آیت باز گفت تابدانند کەحکم 
ایشان نه‌حکم اینان است » گفت : 

( لا جناح علیْهین في آبائهن) گفت بزه نیست‌برزنان درباب ترك حجاڼ درپدرانشان 
یعنی اگر ازیدر دوی‌نبوشند باك نیست(۱) ( ولا أبنا هن .)و نه‌ازپسرانشان ونه‌ازبرادرانشان 
و نه ازپسران برادر ونه ازسران خواهرانشان و اینجمله آنانند که محرم زن باشند که زن 
را با ایشان عقد درست نباشد در شرع ( ولا نسائهن ) ونه نبز اززنان ايشان جه رنان را ار 
زنان مسلمان حجاب نباید کردن ( ولا ما ملک ت ا بان ) ونه بنده و پرستادشان که این 
مذ کوران شاید تا این زنان دا بسنند . مجاهد گفت معنی آن است که بزه نیست برزنان که 


سس تسیسویت.: سے ۔ ما جوا 


(۱)استثنای پدرو سایر محارم دلیل‌آن است که روی ازدیگران باید نوشید . 


۳۳۹ الاٴحزاب (۳۳) آیقههلی ۷۳ ۹ 


<- سم 


درپیش ایشان اظپادمحاسن کنند( واتتقن اله ) آنگه وعظ کرد زنان‌را گفت ازخدای‌بترسد 
که خدایتعالی بر همه چیز گواه است . 

( ال وملا کته ) جل قر اء بنص تاء خواندند ازملائکته . وعبدالله عباس درشاد 
خواند « ملاگکته » برفع تاء عطفا على المحل ؛ چه محل «ان » پا اسم اورفع است بابتداء , و 
مثله قوله « ان" الذین آمنوا واذین‌هادوا والسابئون» گفت‌خدای‌تعالی جل جلاله وفرشتگا نش 
برپیغمبر صلوات میفرستند ۰ صلوات‌از خدایتعالی ثذاءباشد ورحمت . واز فرشتگان استغفار 
باشد و ترحم ودعاء ( با آنا اذ ین آمَنوا صاوا عنلیه ) ای موّمنان شما نیزصلوات فرستید 
بر او.عبدالله عباس گفت یعنی ترحتم کنید اورا ودعا کنید ( و منوا سیم ) و سلام کنید 
بتحية السلام اورا , کب بن عجرة گفت چون این آیت آمد من گفتم یارسول‌اله دانستیم که 
سلام برتوچگونه میباید کردن صلاة برتو چگونه فرستیم ؟ گفت بگوئید « الم صل علی ل 
و آل ی کماصلینت علی ابر اهیم و آل |براهيم |ٍتك حمید مجید" » داوی خبر گوید که از 
حضرت رسول یا پرسیدند اذاین آیت و گفتند یادسول الله صلاة برتو چگونه باشد گفت 
این از علم مکنون است , وا گر نبرسیدندی نگفتمی آنگه گفت خدای تعالی م وکل کرده 
است بمن دو فرشته را تا هر گه که نام من برند پیش بنده موّمن اوبر من صلوات‌فرستد آن‌دو 
فرشته گویند غفر الله لك خدای تعالی بیأمرزاد ترا , وخدای و فرشتگان آمین گویند. و چون 
ذکر من کنند پیش کسی واوبرمن صلوات‌فرستد آن دو فرشته گویند « لاغغرالله لك » خدای 
میامرزاد ترا و خدای وفرشتگان آمین گویند › قوله تعالی : 

إن الذي بو ذون الله و رشوله لعتهم الله في نبا والاخرة و أعد شم 


بدرستیکه آ نا نکه میر نجا نند خدا ورسولش‌را دور کندآ نهارا خدا دردنیا و آخرت و آماده‌نموده [ نهارا 
عذابا مهیناً (ه) والذین وون امومنین و لْمومنات بغر ما ا كبوا قد 
عذاب ا و آنانکه میرنخا نند گروند‌گان دا وزنان گرو نده را شیر آنچه کسب کرد ند پس عسقیق 
الحتعلوا با رف میا (هه) با أا اي قل لأزواجك و بنانك و نساء 


که برداشتند بهتان و گناهیرا حوددا ای‌پیمبر بر گزیده بگو مر زنان خودرا ودختران خودرا و زنان 


لو منین پذنین عليه من تجلا بيهن ذلك آدنی أن يعر فن 


مومنان‌را که وقت‌خروج نزديك کنند بر آ نها از روی چادرهای خوددا این نزدیکتراست با نکه شناخته شونك ' 
۱~ 


فلا یو ذ ن و کان الل غفوراً رحبا )٩۰(‏ [ ا ته نم المنافقون و الذین 
پس ر 9 نشوند وباشد خدا آمرزنده مهریان اگر باز نه‌ایستند ازرنجانیدن پیمبر منافقان وانانکە 
0۵ص ت و 0 َ0 E‏ ق e‏ 9 ۱ و و 7 
ي قلو یم ًض و المرجفون ي المد ينة لذغر ينك £ 6 بجاو رو نك 
در دلهای | نها مررض کفر‌است واراجیف‌جویند گان‌درمدبنه‌هر آینه بگمار یم ترا «قتال [ نها پس‌همسایگی نکنند تر | 
Se O‏ 
فيها إلا قلیلا (0۱) لوين أبنا فوا أخذوا و قثلوا تقتیلا (0) نة الله 
در آن مگر اند کی ملعون باشند هرجا بافته شو ند گر فته‌شو ند و کشته‌شو ند کشته‌شدنی سنت نهاد خدا ‏ 
o o oF 0 ۰‏ ت e‏ نت 5 س 
في الذین خلوا من قبل ولن تجد لسنةاه تبدیلا (1۳) ينملك الناس عن الساعة 
در دین آنانکه گذشتند پیش ازاین وهر گنز نیابی مرسنت خدارا تفیبری میپرسند ترا مردم از قیامت 
e e‏ ر ۲ ۳ محر س ی و وھ س ۳ 
قل | نما عانه.ا عنداش وما پذريك لعل الساعة تکون قریباً (14) 
بگو جزادن‌نیست که دانستن آن نزدخداست وچه دانا کرد تورا شاید آمدن قیامت بوده باشد نزديك 
اه ۱ ِ ع- ۳ ۳ ۳۹ #۶ ت 
إن الله لعن الکافرین و اعد هم سهیرا )٠(‏ خالدین فیپا بدا لا بجدون 
بدرستیکه خدا لعنت کر دکافران‌را E‏ مرآ نهھارا آتش‌سوزان جاوبدانند درآن همیشه نمی با بند . 
سے 2 ۹ ام م و وور و وم . 0 هت 
ولا و لا نصیرا (۱۱) یوم لب وجوههم في الثار يقو لون با لتنا | طعنا 
دوستی‌راون» باری کننده‌ای را روز بت دا يدهو درو بهای [ نها در 7 تش ہے کو بد ای کاش‌ها پیرو ی‌میکرد یم 
f 2‏ ۲۳ ۳ 
ا و اطعا الاشولا (۷) و قالوا رئا انا آطننا ساة تسا و 
خدارا و پیروی ميکرديم پیغمبر را و گفتند پروردگارا بدرستیکه ما پیروی کردیم مهتران خودرا و 
2 2 چ ت E ۵ e CT To‏ 9و 
كبر اء نا فا ضلو نا السبيلا (1۸) ر بنا میم ضعفین من العذاب و العنهم 
بزر گان‌خودراپس کمراه کرد ندمارا ازراه‌حق پرورد کارا بده آ نها را دو درس ازشکنجه و لعنت کن آ نهارا 
و شض :1 ۳ ر ام و۶ e‏ و 0 رہ 1 1 
لعنا کبیرا (14) با اما الذين آ منوا 5 کو نوا کا لین اذو| 2 
لعن بزر گ ای آنانکه گرویدید نباشید چون آنا نکه‌ر نجا ندند موسی‌دا پس پاك گردانید اورا 
ا دش رد ۲ وی هد ی EAT‏ 
الله ما قالوا و کان عنداله و جبها (۷۰) ب ابهاالذین | منوا اتقوااله وقولوا قولا 


خدا از آ نچه کفدند و بود موسی نزد خدا با قرب ایآ نانکه گرویدید بترسید ازخدا و بگوئیدگفتاری 
وو 


سيدا () بطع لکم أعالك و يعفر لك ذنویکم ومن بطع الله 


استوار ت برای شما کی دار شمارا ومپاهرزد برای‌شما کناهان شمارا وهر که فرمان‌برد خدارا 


٩ الا حزاب (۳۳) آیق۸ه الی ۷۳ ج‎ YA 


اتف اد اد ید در ۱ با وه مد دج lal‏ 555۶۵ 


و سوه فقد فاز فوزاً عظباً )۷( نا عرَّضتا ّما عل 
ودسو لش‌را پس بتحقیق رستگارشد رستگاری بزر گی بدرستیکه ما عرض کردیم امانت را بر 
لسنوات و الارزض و الجبال فان أن یخیلتها و آشفقن ينبا و لها 
آسمانها و زمین و کوهی پس‌سر باز زدندآنکه بردارند بار امانت‌دا و ترسیدند از آن و برداشت آنرا 
ألانسان انه کان ظاوماً - تجهو لا (۷۳) ا المنافقین والمنافقات والمش ركين 
انسان که او باشد ستم‌کار نادان تا شکنجه کند خدا منافقان 7 0 اقا وردان 
امش كات ویتوبه لو زین ولو نات وکا غفوراً ریا( . 
وزنان مشر که وتا رجوع کند خدا برمردان موّمن وزنان مومنه وباشد خدا آمرز ند مهربان 
قوله تعالی (ان" الذ ین بوذون الله ورسوله ) حق تعالی گفت آنان که ایذاء کنند 
و پرنجانند حدای را و ییغمیر ا .را اما آنکه ایداء درحق تعالی صورت بندد. در این‌حند 
قول گفتند: یکی آنکه فعلی کنند که‌صورت ایذاء دارد که اگر در حق" حر خدای کردندی 
متأذی شدی. و گفتند یوذون اولیاءالله دوستان‌خدای دا برنجانند . آنگه رنج ایشان را دنج 
خود خواند از آنجا که دوست بر نج دوست رنجور شود . قولی دیگر آنکه فعلی کنند که 
بنزديك ایشان و در اعتقاد ایشان چنان باشد که خدای از آن دنجور شود از آنکه خدای را 
ندا نند , حنانکه فرعون و نمرود کردند از قتال ومبادزه با خدای تعالی › يعض گفتزن مراد 
جل معاصی است برای آنکه همه آزار حدای باشد وا گر جه لفط ایداء مجاز است .عمد ال 
عباس گفت مراد جپودان و ترسایان و مشرکانند جپودان ني قولهم « یداه مغلولة » و قولبم 
"« إن" الله فقبر و نحن آغنیاء » وقولهم « عزیز ابن الله » وترسایان في قولهم «ٍن" الله ثالثثلثة 
وقولهم « المسیح ابن الله » و مشرکان في قولپم «الملائكة بنات‌اله ». 
بعضی د گر گفتند آنانند که یلحدون ني آسمائه وصفاته . آسماء و صقاتی بر او اجراء 
ګنند که باولایق نباشد. ودر خبر آمده که م‌ادمصو رانند .واین قول عکرمه است از آنا 
که خواهند که مثل خلق او کنند بمئزله آنند که مضاده میکنند با او. در خبری آمد که 
خدای‌تعالی گفت که کیست ظالتراز آن که خواهد چون خلق من خلقی میآفریند گوبرو 
دانه‌ای‌بیافرین‌یا مورجه‌ای , ودر خبر آمد که رسو ل اتام گفت « لعناله لصو دين مایا 
رسول را حد ی نبود بفعل و قول که جله بی دینان کردند. ایشان راجه‌باشد ( آلعتهم ا ى 
الد" نبا نيا والاخرة ) لعنت خدای باد برایشان در دنباو آخرت ) و أعد" هم مدای نا او 
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( والّذن بۇ'ذاون المۇ'مشين الم منات )نگ هگفتو آ نان که ایذاء کنندم‌دان 
مومن و دنان موّمنه را بچیزی که ابشان نکرده‌باشند از دروغی و بپتانی وغستی . حسن‌وفتاده 
گفتند د إا کم و اذى الوّمن » دور باشید از آذار مؤمن که او دوست خداست و خدای اورا 
دوست دارد وپرای خدا خشم گیرد و خدای‌اورا نگاه دارد و برنجاند ‏ نرا که‌اورا بر تجا ند . 
مجاهد گفت یعنی بپتان بر ايشان نبند و ایشان را قذف کنند با نچه نکرده باشند ازدروغی 
و بپتانی . 

مقاتل گفت آبه درحق حضرت آمبرالوُمنن علی صلوات الله وسلامه عله آمد که بجاعتی 
منافقان لعن او دا بر نجانیدند . ضحالك و کلبی و سدی گفتند مراد جععی متپتکان بودند که 
شب برون آمدندی و دنبال رنان و برستاران داشتندی جون ایشان بقضاء حاحت رفتندی 
انگشت ردندی (۱) ۳1 بایستادندی مقصود خود ار ایشان خاضل ک دنائ و ااك رش 
کردندی ایشان را بگریختندی . زنان این شکایت با مردان بگفتند خدای تعالی این 
آیت‌فرستاد . ۱ 

( ا أا التي قل لازواجك وبناتك" ونساءالمو ماان ) آنگه حق تعالی گفت 
ای‌ببغمسر بگوی رفانت راودخترانت راورنان مومنان‌دا( بدانن علنهن" من حلابسهن ) 
تا جادر بخویشتن در بیچند و سرتایای بدان بیوشند تا ار راان بیدا شوند » و این آنگه 
بود که زنان آزادوبرده بيك زي وشکل بودندی » خدای تعالی این آیه‌بفرستاد تا زنان آزاد 
چیزی بکنند که بآن ممسز باشند ازبردگان , آنگه گفت ( ذ لك" آدنی أن يعر "فن ) 
آن نزديك تر باشد که ایشان را بازشناسند پس نرنجانند ایشان دابگمان برد گی وپرستاری 
چوزنان آذاد در آن عهد اختبار ذنا نکردندی از رشك ( وکان الله" غفاوراً رحیمناً ) خدای 
تعالی وه وبحشانده است . عبدالله عباس تفه گفتند شکل آن اس تکه رنان رافرمود 
که سر پوشند و روی» و يك چشم رها کند که بان می‌نگرید (۲) این مالك گفت 


(۱) کنایه از هزل گفتن است. 

(۲) در تفاسیر آمده است که عبیده خود ردا برسر کشید وبالای آنرا تا دوی ابرو بیاورد و از 
جانب زیرین روی دا نیز بوشید و يك چشم برای دیدن رها کرد و گفت جنن باید کرد و ابن 
عباس هم جنین تفسر کرد جنانکه طبری بتفصیل آورده است وجون این‌عباس زمان بیفمس را درك کرد 
و برای کسانیکه‌آن عهد را درك کرده بودند این تفسیر کرد اگر دسم زنان غیر این بوده که أبن عباس 


-۱۸۰- ۱ الا حز اب(۳۳)آیه 0۸ إلى ۷۳ ج۹ 
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پرستادی پعمر خطاب بگذشت روی پوشید عمر او دا بدر ه زد و مت یا لا مانند کی 
مبکنی بازادان . 

آنگه گفت رللن ۸ بنته المنافقون ) گفت اگر حنانکه منافقان باز نه ایستند 
و آنان که در دل ایشان بیماری است از تهمت و دیبت و فجور یعنی زانبان ( والمر جفون" 
في‌السدیتة ) و اصل ارجاف افعال بود من الرجف وهو الاضطران و الح رکة یعنی چیزی 
گویند که مردمان بان مضطرب شو ند . و ارجاف کنند گان در شپر بعاعتی بودنه که چون 
ی از صحابه رسول 026 بغزائی دفتندی ایشان خبر در افکندندی که آن قوم را بکشتند 
ووو کردند دشمن قو ت دارد ومانند آین خرها 0 وهن وضعف بر 
اهل اسلام بودی . خدای تعالی گفت اگر اذین کردن و گفتن باز نه ایستند ما ترابرایشان 
مغری ومسلط گردانیم و برایشان بیاغالیم آنگه باتو مجاورت و همسایگی نکند درمدینه الا 
اند کی روز گار یعنی والا ازیس آن هالك و مستأصل شو ند آنگه وڪ کرد ایشان را 9 
حکم ایشان را ببان کرد ( مله و ین ) ملعو نا نند و راند گان و درلعنت ماند كان و نصب او 
برحال است عن معنی قوله « إلا قلیلا » یعنی أندك روز گار له باتو بمانند در مدینه جال 
ایشان آن بود که در لعنت باشند ( اينما 'ثقة وا أخذوا ) هر کجا یابند ایشان دا بگیر ند 

زو تیاتعسا بکفند کفطرو کفتاشت ر ت گان را 

نفاقی که در دل دارند آشکارا کنند خدای تعالی این یت فرستاد نبارستند اظپار آن کردن . 

( ستة اه ق‌الذدن خلوامن فنل و لن تحد لستنة اله تندبلا) جنانکه کرده 
است خدای تعا لی با آنان که ازییش رفتند نصب اوبئز ع حرف جر" باشد . وسنت و نیاد خدای 
را تغبر و تدیل نابی , آنگه گفت 

( يشلك التّاس عن‌الستاعة ) مییرسند ترا این کافران از وقت قیام ساعت که 
کی خواهذ بودن ؟ بگوی که علم آن بنز ديك خدای است ( وما بدر يك - الاآية ) 
و ترا چه آگاه کرده است يعني تو چه دانی همانا نزديك باشد آن . 

( إن الله لعن الکافرن ) خدای تعالی لعنت کرد کافران را و بداندیشان را و از 
رحمت دور کرد و بحارد برای ایشان آتشی افروخته › | سعر | قعل است بمعنی مفعول و 
گفتند از نامپای‌دودخ است (خالد ن فما ۳۹ ) که ایشان‌در آن آتش همشه باشند وحویشتن 


پډ گفت EOTT‏ هنن که ان ا E‏ میکنند و در حصور بیفمبر عبر این ممکرد ند 
توجر | اینگو نه تفسیر میکنی ( دجوع به صفحه ۲۰۷۲۰۶۱۹۲ از جلدهشم شود) . 


۱ vevnocQvuuvaerevecteuannunvmnvennnevovnonvuesth. 


را وار نبا بند ( بوم تقش" و جوهپم فالتا ر ( آن روز که دویپایشان در آتش 
بگردانند در دوزخ . عامه قر | تقب خوا ند ند بضم تاء وفتح لام على الحپول . و ابو حعفر 
خوانه « تقل » بفتح تاء علی تقدیر تتقلب بر فعل لازم آن روز میگردد رویپایشان برآ تش 
دودخ . و عسی بن عمر خواند در شاذ « نقب > بطم" نون و کسر لام على اضافة الفعل الیه - 
تعالی « وجوههم » نصب بوقوع الفعل علیه , آن روز که مامیگردانيم دویپای ایشانرابرآتش 
دوذخ( بقولوان با لتنا أطتاال وأ طعا ار سول ) میگویندبروجه تمناکاشکی ماطاعت 
خدای ورسول خدا داشته‌بود مانی | نگه گویند: 
( رنا ) ای خدای ما » ماطاعت سادات و اشراف وبزد گان خود داشتیم . ابن عام 
خواند وحسن بصری و ابوحاتم « ساداتنا » برهع بکسر تاء باقی‌قر اء برواحد ( سادتنا )بی 
الف بنص تاء( فا ضلو تا الملا ) ما را ازراه گمراه کردند آنگه گفتند ای خدای ما 
ایشان را دو چندان عذاب ده که‌ماراست که ایشان هم‌ضالند وهم مضل" و اضلال ما ایشان 
کردند ( والعتہم' لْنا کبیرا) وایشان رالعنتی بسیارکن » عاصم ویحیی‌بن وثاب‌خواندند 
بباء و باقی‌قر اء« کثر آ» بثاء , حجت قر اء آن است که گفتند چون لاعنان بسبادند لعن‌بسیاد 
باشد ومثله قولهم « یلعنهم الله و یلعنپم اللاعنون » و قوله « أولئك علیهم لعنةالله و الملائكة و 
الناس مین » و این معنی بکثرت لایق باشد .. ع بن ابی السری گفت در خواب دیدم که 
پنداشتمی که بسجد عسقلان با‌دی مناظره میکردمی دد این آیت من میگفتمی « کثیرل واو 
مت« کر و دزمان جد اد بود من دسول خدای را دیدم که مبامد و آهنگ آن 
مناره مسکردی من بحستمی و تن : السللام عليك يارسول الله استغفر لي » برای من آمرزش 
خواه از خدای او هیچ نگفتی من دیگر باده گفتمی هم جواب‌نداد »من گفتمی یا دسول الله 
حد نی سفبان بن عببنه عن ن بن النکدد عن‌جابر بن عبدالله أك ماسئلت شبثاً قط" فقلت لا 
اینان مرا حدیث کردند از جابر که او گفت : هر گزترا کسی چبزی نخواست که تواورانه 
گفتی» اوبخندید و گفت « الم اغغرله » گفتم یا دسول الله مرا بااین مرد خلاف است دداین 
آیت که خدای میگوید « و العنهم لعنا کثیرا » او میگوید «کیراً » چگو نه باید یارسول الله 
گفت «کبرا کشر ا » ودرمناده‌دفت این گویان تا آنگه که آوازش غایب شد . 
( ا ابا اذ ین آمنوالاا تکووا کالتذن ذا موسی _الایه) خدای جل‌حلاله ‏ 

دراین آیت مۇمنان‌را گفت‌جنان‌مباشد که آ نان‌موسی‌را د نجه‌داشتند وایذاء کردند تاخدای‌مبر "| 


کرد اورا از آنجه در او گفتند و او بنزديك خدایتعالی وجبه بود . خداوند جاه و آبروی بود 
خلاف کردند در آن که ایذاء ایشان موسی دا بجه بود و خدای تعالی تنزیه او بچه کرد ؟از 
ابوهریره دوایت کردند که او گفت آن بودکه بنی اسرائل را عادت بود که در وقت غسل 
کردن عودت نبوشدندی و بایکدیگر سل کردندی ودر عودت یکدیگر نگریدندی وموسی 
علیه‌السلام تنبا برفتی جای خالی و آنجا غسل کرد ی که کس اورا ندیدی گفتند همانا موسی 
آدر (۱) است که پیش ما غسل نمیکند يك دوز موسی بکنار آب رفت بعادت وجامه رک 
برسنگ نهاد و بآن فرو شد و غسل کرد چون بر آمدخواست تاجامه بردارد سنگ بتاختن‌در 
آمد وبرفت و جامۂ موسی ببرد موسی ازپس سنگ میدوید تا برمحافل بنی اسرائیل بگذشت 
مکشوف العودة و بنی اسرائیل بدیدند که اورا آفتی نست ازا دره موسی مبدوید و میگفت‌یا 
حجر وبی. ای‌سنگک جام مرا ده » ای سنگک جامۂ مراده ۰ پس از آن سنگگ بایستاد وموسی 
جامه بر گرفت و بوشد و آن سنگ بر گرفت وچند بار برزمن زد تاجند اثر و نشان دراو 
یدید آمد شش یا هفت . 

هم از هت ENE‏ آن بود که موسی با برای شرم و 
صیانت برهنه نشدی پیش‌قوم ۰ گفتند‌همانا که براندام وی عیبی است که او دا دها نمبکند 
تا کس او بسند يك رور بکنار آبی سل مبکرد و حامه برسنگی نیاد و سنگت بتاخت حامه او 
پبرد او برهته باعصا بردنبال اودوید ومیگفت حامة مراده ای سنگي تا بر محافل بنی‌اسرائل 
بگذش و بدیدند که اورا آفتی تست آنگه گت ی باستاد واوحامه بر گرفت و پپوشید وچند 

عصا بر آن سنگ زد و براو اثرها وحراحتبا بیدا آمد . 

| کنون بدانکه این قول معتمد نیست از آنجا که خدای تعالی نشاید که کشف عورت 
پیغمبرش کند علی رؤوس الملا تا اورا ازعلتی که نفرت او کمتر بود از نفرت کشف عودت‌سر ‏ 
کند » دیگر آنکه آن علّت مظنون بود روا داشتند که هست و روا داشتند که نست» وکشف 
عورت معلوم ومشپود بود واین غابت نفرت بود و استخفاف و اهانت وضحک و سخر بت ۳ 
همانا | گر مثل این بابعضی مجان )۳۲( فاد کت رور گار دراد شرم دارد در مسان م‌دمان 
آمدن ۰ چگونه روا باشد مثل آن بر دسول خدا و درین باب هردو مقدوح و مطعون باشد و 
تأویل درست آیت آن است که سعید حبیر روایت کند ازعبداله عباس ار حضرت آمر الوّمنن 
HCE‏ 


(۲) مجان جمم ماجن مردم بی شرم و هرزه را 8 
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عل بن اڊ ی طالب لات اه وسلامه علبه که اورا برسیدند که اين ایذاء جه بود که ایشان 
کردند موسی را و خدای تعالی تنزیه او < رنه ورد " گفت ایذاء آن بود که يك روزموسی 
و هارون بيك‌جا برفتند چون ببعضی کوهپارسیدند خدای تعالی هارون‌دا قبض روح کردموسی 
برخاست و پبامد و نی اسراگیل دا خبر داد اودا گفتند هادون دا ببردی اذبرما ویکفتی وباز 
آمدی و میگوگی بمرد تواو دا حس د کرد یکه مااورا دوست‌تر داشتبم که توء واوبرم‌انرم‌تر 
بود وسازنده‌تر ازئوبرما . خدای ال غنزیه ساحت موسی بکرد با نکه فرشتگان دا بفرستاد 
٣‏ هارون دا بر گرفتند و برمحافل بنی‌اسرائیل بگردانید ند تا او میگفت « ماقتلنی خی وانما 
مت" حتف آنفي » برادرم مرا نکشت ومن بمر گی خودبمردم آنگه فرشتگان اوداببردندوجائی 
دفن کردند اورا > که کس را ان اطلاع نود . 

ابوالعالیه گفت ایذاء آن بود که قارون ذنی نابکار دابمزد گرفت تاموسی دا بزناتهمت 
کند و برزنا گواهی دهد درروی اه» خدای تعالی‌این آفت اذاوبگرداننه وساحت موسی اذاین 
بری کرد وقصة آن درسورة القصص برفته است درقصه قادون . 

(ماا ا الدذ بن منوا اهلوا اه و قولو! قوللا سدیدا) کفت‌ایموّمنان وگرویدگان 
از خدای یت و گوئید باسداد گوئید , گفتند یعنی حقاً عبدالله عباس گفت‌صواباً 
قتاده و مقاتل گفتند عدلا , موّرج گفت مستقیماً . عکرمه گفت یعنی قولو لاله لاله , قول 
سدید گفتن « لاإلهإلااله » است . مقاتل حیان گفت سخنی بروجه گوئید در حق رسو لړ 
وزینب بنت جحش دا ورسول دا نسبت مکنید بچیزی که لایق نباشد بدو ( صْلح "لک 
[مات‌کنم ‏ الاية ) تا خدای تعالی عملها و کارهای‌شما بصلاح باز آرد و گناهانتان بیامرزد 
و جزم هر دو فعل پر جواب امر است آنگه گفت ( ومن بطم الله ورسوله ) هر که 
طاعت خدای دارد وطاعت رسول او( آفقد فاز فوزا عظیما ) طفر یا بدیمراد خود ادئوان 
ظفری بزد گوار . ۱ 

۱ ( !نا عر ضا الامانة علی‌الستموات والار ض والحبال ) > درین آیت بیان 

کرد عظم‌شان امانت و آ نکه اورا چه موقع است وتحمل اوچسخت است گفت ما عرضه کردیم 
امانت دا بر آسمان وزمین و کوهپا ( فان آن تحملتها وأأشهن منها ) ابا کردنداز 
ات رتست ار آن ( و لها الانساننه" كان ظلواماً جهولاً ) و آدمی ظالم 
و حاهل است اما معنی آ یت بدان که مفسران خلاف کردند در این امات پشتر پر آنند که 
این تکالبف است که خدای‌تعالی خلقان دا کرداز عبادات و افتراض طاغات . مجاهد گفت‌امانت 


۹ E الاحزاب(۳۳) آي ۵۸ إلى ان‎ E 


س یسم س ا ا ی ا ر و مو صو ت موت ھی وی ی م بے سا 


ا ات n‏ فرایسیرا oT‏ دک که . ابوالعالیه گت e‏ 
و منهیات است ای مأمور بپا ومنبباً عنها . زید اسلم گفت روزه است و غسل جنابت چوهر دو 
امانتی است از خدای در گردن مکلفان که ا گر وفا کنند آن جز خدای نداند وا گر خلاف 
کننه حز خدای مطلم‌نبود بر آن . آبوالد رداء دوایت کرد از حضرت دسول اب که او گفت 
پنج چیز است که هر که ببادد با ایمان ببپشت شود یکی آنکه نماز پنج گانه بحای آرد و 
پبای دارد بر کوع و سجود و ارکان و شرائطش بوقت خود » و ز کوة مال بدهد بطیب التفس ‏ 
آنگه گفت بخدای که این جز موّمن نکند , و ماه دمضان روزه دارد » وحج خانه گزارد 
چون استطاعت دارد » واداء امانت کند . گفتند یا آباالدرداء این امانت چیست ؟ گفت‌غسل 
جنابت که خدای‌تعالی‌بنده دا برهیچ چیز آن ایتمان نکرده است که بر آن . | بی کعب گفت 
امانت فرح است که گفتند مر‌دان را وزنان را تا خود را ار حرام نگاه دار ند . عمداله 
عمر گفت او ل چیزی که خدای از آدمی ببافرید فرج بود گفت این امانتی است که بتو 
می‌سیادم پس فرح امانت است و چشم و گوش و دست و با امانت است ‏ «ولا ایمان لمن لا 
أمانةله ». 

بعضی د گر گفتنداما نات مردمان است ووفاء بعپدها واج است برهر موّمنی که خیانت 
نکند با هیچ موّمنی و با هیچ معاهدی در هیچ چين بقلیل,و کشر واين دوایت ضحاك است 
ازعبدالله عباس . 

سدی گفت این امانت هابیل است واین انسان قابیل است که آدم 22 ببعضی سفرها 
خواست دفتن وعابیل دا سخت دوست داشتی خواست تا او دا بسیارد بامانت آسمان دا گفت 
پذیری؟ گفت‌نه , زمین دا گفت پذیری گفت نه کوھہا دا گفت پذیرید گفتند نه قاببل گفت 
بمن سپار اورا:تابتو سارمش صحیح و سلیم آدم اورا بقابیل سپرد چون باز آمد قابیل هابیلرا 
بکشت بود فذلك قو له «وحملها الا نسان!ٍته‌کان طلوماً جهولا » بعضی مفسران گفتند این‌امانت 
دلائل وعجایب صنع اوست جل" جلاله که برمکلفان عرض کرد و آن دا امانت نام نهاد برای 
عظم موقعش و قو له «وحملپاالا نسان » بعضی مفسرآن گفتند معنی حمله خبانت است « حملا » 
ی خانها و بر این قول تأویل آن باشد که حمل وزدها و آثامپا . کقوله تعالی «ولیحملن" 
أثقالېم و الا مم آثقالهم » آما در معنی عرض‌امانت بر آسمانها وزمین و کوهها با آنکه ایشان 
حمادند و حباة و عقل ندارند و جیزی ندانند و صلاحبت دانستن ندارند دو قول گفتند یکی 


او و وج تن و و و او وود و وا و وا وا و و ماد وا و و او وود وا و وا و و و و او و او ون و ات و و او ات ما و ماو و وج اد ان وان ی ۵ ال و وا و اه و و ها دود وا وا او دوم وود وا و و و وج ماو و و افو 


آنکه اهل آسمان وذمن و کوهرا e‏ المضاف و اقامة لضاف اليه مقامه كقوله 
«دواسئل القریة» وقول دیگر آنکه این عبادت است و كناية از عظم‌شان امانت ووجونب رعایت 
او ونگاه داشت حرمت او و معنی آنکه آسمان با دفعت و زمین با وسعت و کوه باصلابت ا گر 
عاقل .بودندی و امات بر ایشان عرض کردندی بترسدندی از آن و قبول نبادستندی کردن 
و آدمی از آنجا که ظلوم و حپول است و قدر او ندانست بر گرفت و آنگه وفا نکرد بدو . 
و مانند آن در معنی قوله تعالی « لوا نز لا هد القر آن على حبل لریته خاشعاً متصد عا من 
خشية اله » ومعنی آنکه لوأنزلنا هذا القر آن على جبلوکان ممن یعقل ویسمع لرأیته کذلك 
و این معنی در کلام عرب و اشعاد ايشان بسیاد است‌تقول العرب هذا کلام لوألقی على الصخر 
لفلقه‌آوعلی الشعر لحلقه , ویقولون هذا کلاء لاتحمله الجبال الر"اسات , و کلام بعض‌الحکماء 
سل الا دض من شق" أنبارك و غرس آشجارك وجنی ثمارك فان لم تجبك حواداً اجابتك اعتباداً 
و مثله قوله « تکاد السموات یتفطرن‌منه و تنشق الادض و تخر“ الجبال هد" » و قال جریر : 
لیات خر نوات سور" المَديتة الجمال" الخلشم (۱) 
و مثله قوله « اتنا طوعاً أو کرهاً قالتا آتبنا طائعن » وقال : 


فاجپشت لشربان ین رأیته . و كبر من حي ران 
فقلات له آين اللذرين عیداجم. بجبك في طيب و خقض زمانر 
فقال مضوا واستواد عوني بلاد م ونن ذاالثني ینعی" عل‌الحّدان (۲) 


وقوله ( فاابنین آن بح نها ) اباء‌امتناع باشدیقال یأپی‌فلان الظلم أى یمتنع منه 
و ایاء بمعبی صالاحت ناداشتن بود بقال‌هده ارض تا بی الز دع آی لا تصلح 1 .و پاء در أیه‌برین 
معنی حمل توان کردن برای آنکه بعادات صلاحبت حمل امانت ندادند از آنجا که حياة و 
عقل نماشد ایشان را و قوله « و حملیا الانسان » لامحال اين لفظ اگ جه عموم دارد خاص 
است بکافران که حمل امانت بکردند و حفظ آن بواجبی نکردند و با آن خبانت کردند 
بقرینه قوله « ٍثه كان ظلوماً جهولا » أىظلوماً لتفسه في الخبانتجپولا" بحق الا مانة و گفته‌ايم 
(۱) چون‌خبر مرك زبیررسید باروی شهر مدینه فرو نشست و کوهها فروتن گشٽند » 
(۲) ثوبان نام کوهی است گوید چون آن کوء دا ديدم روی درهم کشیدم و کوه که مرا دید 
تکبیر خداوند گفت پرسیدمش کجارفتنه آنها را که دیدم کنار تو در خوشی و تن اسانی گفت دفتند 
و جایهای حود يمن سردند کیست که درحوادث روز گار باقی ماند ۰ 


OL‏ سباً (۳۵) آیةه إلى ٤‏ ج 
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که فعول بناء مبالغة را ا قوله « فا بن ان کا که از لفظ دون معن )۱( 
بعکس آن که گفت « والشمس والقمر دأیتم لي ساجدین». 

( لمعن ب الله المنا فة .بن والمه‌نا فقات ) لام تعلق دارد بمحذوفى و التقدير ا 
الا مانة یعنی اما فعل الله ما فعل من بيان شأن الا مانة و عظمپا لبعذب.خدای تعالى این‌همه 
تعظیم‌شأن امانت بکرد تاعذاں کند باستحقاق وواجب آ نان را که در امانت‌خبایت کنند و آن 
منافقان ومشر کانند که منافقان پنپان خبانت کنادو مشر کان آشکار ( و یتلوب اله ) ونیز دز 
این طرف این برای آ ن کردتا توبه پذیرد بر مؤمنین ومؤمنات بحفظ امانت واداء آن‌بواجبی. 
حسن و قتاده گفتند برای آن ذکر کافر ومنافق کرد که ایشان در آمانت خیانت کردند » و 
ذکر موّمنان برای آن کرد که ایشان اداء آمانت کردند ( وکان له" غفوراً رحا )و 
خدای تعالی آم‌زنده و بخشاینده است . آم‌زنده آنانکه درامانت خبانتی کردند دون کفر 
و بخشاینده آنان که امانت بجای آرند و خانت نکنند . 

سورة سباً 

این سوده مکی است بقول محاهد و فتاده و حسن » و در او ناسخ و منسوخ نست؛ 
و گفتنديكك آیت مدنی است وهی. قو له « ویری الذین اوتواالعلم » », و این سوده پنجاه 
وحپار ایت است و هشتصد و هشتاد و سه کلمه است و هزار و یانصد و دوازده حرف است , و 
روات ار اه مامه ارا بی کار سول ی که هی کنر رهسا بخواند هیچ پیغمبر نباشد 
و الا که روز قامت زفق او باشد وبااو مصافحه کند صدق رسول الله اش 


سورة‌سباً اربع و خمسون آیة وهی نزلت بیکة 
بنم اه الرن الرحي._ 


يٽام خداو ند بحشنده ۵ 


ا لله الذي له ما في نوات و ما نی الارض و له امد في الاخرة 


ستا یش خدایر | انکه مر اورا است 1 نجه وراشا نها و آ نچه درزمین‌است من اوراست ستاش‌در آخرت 


(۱) یعنی ضمیر مذ‌کر عاقل نیاورد و نگفت فا بوا ان‌یحملوها بلکه جمع موّنث آورد بر حلاف 
«و الشمس و القمر رایتهم لی»9 نفررمودراینون | تجارعابت لفظ کر د و ا نچا رعا یت معنی جون»جده کارا نان 
عاقل است و ساره وماه حورشید کار عاقلانه کرد ند : 


ج ٩‏ و ۱ -۱۸۷- 


واوست میداند آنچه میرود در زمین و نچ بیرون آبد از آن و آنچه هیفرستد 
سم ۵ و 7 م ے3 مس َ 
من لاه و ما یفرج فيها و هو رح م الغفور (۳) و قال الذين کفروا لا تأ تيتا 
از آسمان و آنچه با لا مبرژزد در آن و اوست / آمرزنده و گفتند | نا نکه کافر شد ند نمیا ید نما 
و و 9 مان 0 ۱ ام مر و وه ۳ 
السَاعة قل بل و ری ور عالم الغیب لا يغرب عنه مثقال ذرة في 
قيامت بگو نت میا بد ری ۰ شماراداندده دور کک ٠‏ او هموزن عتتای 
آسنان ها و و نه در رهین و نه خرد تر از این مقدار ادن وت ان 
O‏ | ۴ اا اه سس سا وسح و 
بجي الذین آ منوا و عيلوا الصَالحات او لك هم مغفرة و رزق كر (ه) 
1 دهد آنان‌را که‌گرویدند و کردند کار شایسته آنها مرایشان داست آمرزش و روزی نیکو 
رذن سَعَو ني آباتنا معاجزین أو ليك م عذاب بن‌رنجز ال (د) رین 
و آنانکه شتا فتند در آبات ما ی ی آنها اشان‌راست عذاب ازعذاب درد نا ومیدانند] نا نکه 
1 ا ۳ e‏ 0 ۰ س سے م۵ 1 
او نوا الم الذي رل لك من ربك هو احق و بدي ال صراط 
داده شلد زل دانش‌را که آنچه فرستاده شد دسو ی تو e‏ اوست حق و راه نما ید سوی راه راست و 


کیو ی ی بل تبش ام فت 


غا لب ستوده و گفتند آنا نکه کافر شد ند آ با دلالت کنیم‌شمار ابرمردی که‌خبردهد‌شمارا u‏ 


کل و ق انع لفي خلّق جد جدید (۸) أفتری عل الله کذبا آم به جنة بل 


ج ۱ے نے سس 


هر e‏ ددر ستیکه‌شما در آفرینش تازه| ید آ یا هی‌سندد در خدا دروغ را با او دیوانگی بلکه 
۳ ۳ ر < e. PE I‏ ساس ۵ ب ده رک 
الذين لا يۇ منون بالاخرة ي العذاب والضلالالبعید(۹١)‏ افم روا إلى ما ينا يديم 
آنانکه نمیگروند بآخرت در عذاب و گمراهی دورند آبا پی نمیدانید با نچه میان دستهایشا نست 
O ETE E oS 7 ۳‏ ی و کر اون ê‏ س 
و ما خلفهم من‌الساء والارض إن نشا تحیف مم‌الارض او نسقط علیهم کسفاً 
وأنچه E‏ از اسان و رمین ا گر خواهیم فر و در نم آنهارا در رمین ۳ فرو اقفکنيم دراشان پار ه‌ای 


من الساء ان ۰ في ذلك لاب زک" عبد منیب ۱ ۰( و 7 لقد آ تسا داود 


از آسمان بدرستیکه دراین هر آینه نشا نهاست EE‏ د باز گرد دة بحق و بتحقیق که دادهم‌ها داود را 


-۱۸۸- سبا(۲۵) آية ١‏ إلى ٠٤‏ ج ۹ 
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منا فضلا با جبال أوّبي نع و الطيي و ألنا ۸ الحدید × 
ازخود فضلیراگفتیم ای کوه باز گردان‌ندای اورا وای‌مرغان شمانیز‌چنین کنید ونر م کردیم برای او آهن‌را * 
أن اَل سابغات و فد في اسرد و الوا صالحا ني با تختلون بصي (۱۱) 
امر کردیم بساز زده‌ها وا نداژه نگهدار در بافتن آن و بکنید کار شا سته be‏ یه بیناييم 

و لسن ری غدو‌ها شةر و ره الها شير و الفا 
ومسخر کردیم برای‌سلیمان بادرا که دررفتن بامداد یکماه ودر شبانکاه نین بکماه‌بود وجاری کرديم مراورا 


‌ 
لا سے ها سر ۵ مس ظ سر ق سر 


۳ ۹ ۲ مر لا مر وص ۰ 
ين القطر و من الجن من یَحمل س يديه بات ا من یر ع 
چشمهٌ مسرا مانند آب گرم وازجنیان کسیکه میکند میان دودستش باذن پروردگارش و هر که ميل میکرد 
عن ام نا نرق من عذاب السَعیر (۱۲) ا / ما شاًغ من حار یب 
۱ از آ نها از امر ما هیچشا نید یم اورا ازشکنجه آ تش‌سوزان میساختند دبوها اورا آ نچه میخواست ازغر فه‌ها 
2 و سے 3 ° 9 8 مت بان و ۶ ° 
و تمائیل و جفان کالجواب وول راسیات إعملوا ال داو د شکرا 
وصور تهای‌فررشته و کاسه‌های‌چوبی ود بگهای بلندیز ر گک گفتیم‌عمل کنید آل داودشکر ا 2 
و قلیل. من عبادي الشکور (۱۳) ما فص | عليه اموت ما دهم عل مواته إلا 
و | زرا از بند کان من شا کر ند پس‌چون‌حکم کردم براو مر گرا e‏ برمردن‌او مکر 
9 برض اکا سا فا ِِ ینت الجن ان و کانو| و 
چنبنده‌ای‌از زهین که ,مىخوردعصای اورا س‌چون افتا دعصا ۳ جنیانرا |اگں بود ند که مید نستند غيب را 
سے و 0 ۵ 
ما لبثوا في العذاب المهین (ع۱) . 
در نگ نکرد ند درعذاب خوار کننته. . 
قوله تعالی ( مد" لله الذي له" ما ف‌السموات ) گفتندمعنی آن است که بگوی 
« الحمدلله » حق تعالی‌مادا طریق شکر نعمت مبآموزد استبقاء و استدامه آنرا که از اوحاصل 
است و جذب وطلب آنرا که از او بیامده است . گفت بگوی سپاس آن خدائی را که اوداست 
هر جه در آسمانپا و مین است بملك وملك وخلق وتصر ف درآن او زاست بی مانعی ومنادعی 
۱ وله الحمد الا خر ) و اوراست حمد و شکر در دنا و آخرت بنعمتهای‌دینی و دنیائی 
که کرده است بر بند گانش تا بنعمت دنیا وی منتفع شوند و بنعمت دینی توصل کنند بئواب 


جوا وه او و وج و و وان وا و و و دا و و و وا و و وت هو او وا و ها و و ۵ و ان و و و تس و و او و و و ون وا وا ۵ ۵ و ۵ و تا و و و ماه و و خاش و و و وا و 


آخرت » وتخصص حمد در آخرت برای‌این کار کرد . وحمد ۷ دراو ل آیت 
بعموم گفت( و هو الحکم الخببر ) واوخدایست‌محکم کار ودرست کردار دانا . 
( یسم" مایلج ) داند آنچه بزمین فرو شود از آب و هوا و سایر حیوانات و اموات 
( وما نخرج منما ) و آ نچه اردمن بر آید از نبات وحیوانات ( وما شزل من الستاء) و 
آنچه از آسمان فرود آید از باران و آجال و آرزاق و أقدار ( وما بمرج فیا ) و آنچه 
بآسمان شود از آرواح و آعمال خلایق (۱) وفرشتگان ( وهو ار حم" الققور ) و اوخدای 
بخشاینده و آحرزنده است . آنگه حکایت قول کافران کرد گفت : 
(و قال ادن کفروا ) گفتند کافران برسبیل استبطاء ( لا" تأ تيتا الساعة )قيامت 
بما نخواهد آمدن این قول آ نان است که ایشان منکر باشاد بعشونشور را (فل" بل ور ی) 
بگو ای یں بجواں( اما تمَتکنم )این لام‌جواب قسمی‌محذوفاست بخدا که باشما آید . آنگه 
بسر آن کلام رفت از تا و تمجید خود گفت ( عام اقب ) او داننده غیب است وکارهای 
پوشیده . قر اء در این لفظ ودر اعراب اوخلاف کردند حمزه و کسائی ددسبع ویحبی وأعمش 
در شاذ خواندند علام الغیب بروزن فعال برای مبالفه وبجر میم , واهل مکه و بصره وعاصم 
خواندند عالم بکسرمیم علی وزن فاعل دا على قوله « قل بلی ودبي » وباقي قر اء خواندند 
عالم برفع علی خبر مبتداء محذوف ای هو عالم برای آنکه ميان صفت وموصوف فصل هست 
( ۷ یمزب عنه مشتقال ذرم في الستموات ) دور نشود وغایب نگردد از او هیچ چیز 
بمقدار مورچه ای خرد نه در اسمان ونه در دمن واین مثلی است برحسب خاطر شنونده چو 
آنچه کمتر از آن باشد هم پوشیده نشود برخدای‌تعالی. وقدیم بمعدومات هم چنان عالم است 
که بموجودات هست آنگه گفت (ولا صغتر" من" ذلك ) ونه هیچ چیز از آن خردتر و نه‌از 
آن بزر گتر والا" آن در کتابی دوشن نوشته است . یعنی لوح محفوظ که خدای تعالی جله 
کاگنات براو ثبت کرده است تا فرشتگان بر آن مطلع شوند وایشان دا در آن لطف باشد . 


(۱) ارواح باسمان شوند مراد از آسمان عالم روحانی غرمرگی است چون نسبت بعالم جسما نی 
از جهت رتبه پالاتر امت بتشبیه آنرا آسمان گویند ما نند قوله تعالی «لاتفتح‌لهم ابواب‌السماء» وحضرت 
امام جعفر صادق علیها لسلام بز ندیقی گفت شما میگوئید آسمان خراب است یعنی عالم مجردات بس‌نبا ید 
تعجب کرد از آنکه روایت کنند ارواح موّمنان در وادی‌السلام است و منافات ندارد. با آنکه بعالم 
روحانی بالا رود چون نسبت مجرد بهمه مکانها مساویست مانند روح بشر در بدن او که در همه‌جاهست 


2 تعلق عض جوارح معدم در تعض دیکر مثلا در قلب با دما غ‌مقدم در دست وبا د چشم 


۱۹۰ ۱ سب (۳۵) آیة۱ إلى ۱6 . 


ت‌ هجو جح ات و دوف و تا و ود و ات و و و وا تاه 6 و و و وا و 8 و اد و و و و و دا و و و ۵ ۵ و ۵ و و 6 6 ۵ وت و و و و اد و و و هه 


) لتجلزي الذ بن موا ) این برای آن کرده است تا حزا دهد نان را که ایمان 
آدند وعمل نیکو کنند وایشان را آم‌زش باشد و روزی کریم باکرامت . قتاده گفت رزق 
کریم بپشت است . بعضی دیگر گفتند رزق کریم آن باشد که دراو تنغیصی و کدودتی نباشد 
من و لهم طين كريم أي لاشيء فيه من الحجارة وغيرها . 

( والدبن سمو" ف آياتىنا معا جز ين ) گفت آ نانکه سعی کنند در یات ما یعنی در 
ابطال آیات ما علی حذف ا واقامة ا مقامه « معاجزین » مارا بعاجز کان 
یعنی چنان گمان میبرند که جان بخواهند بردن وازما فوت شوند و ایشانرا در نتوانیم یافتن 
aa‏ ام a E‏ ارت ف داب رن 
آنانند که ایشان دا عذابی باشد از عذابپای‌سخت مولم موجع . ابن کثیر و یعقوب و عاصم 
بروایت حفص خواندند ألم" برفع على صفة العدات . وباقی قر اء مجرور خواندند على صفة 
ال جز » ورجز هم عذاب باشد , وتکرار برای اختلاف لفظ کرد و گفتنه رجز آشد العذان 
باشد والر جز أيضاً الر جس وقیل النْتن والر جز بالضم فيقوله « و الر"جز فاهجر » و ال ر"جز 
وال جز لغتان و« من » تبین دا باشد أى عذاب من جملة العذاب الالیم . 

( و ری اشذین وتو" العنه الذي أترل الننك من ربك ) گفت ببیند آنان که 
ایشان دا علم دادند یعنی موّمنان اهل کتاب عبدالله سلام واصحابش . قتاده گفت مرادأصحاب 
دسولند .ریت بمعنی علم اش تفن خن بدو مفعول او ل او« الذي»است‌ودو مقو له ز هو الحی" ( 
یعنی چنان میدانند خداوندان علم که این کتاب که برتو آنزله کرده اند حسق است یعنی 
قرآن ( ودي ال صراط العز بز الحمید ) واین قر آن رهنمای است براه خدای عزیز 
حمید یعنی خداو ندی قوی بی‌هه‌تا مستحق حمد یعنی‌طریق اسلام . 

( وقالاذ ن کتَفر وا ) گفتند آنان که کافرشدند برسیل استپزاء ( هل" ناکم ) 
" راه نمائیم شما دا برمردی که خبرمیدهد که حون شما بمیر ید وپوسیده ومفصل ومقطع شوید 
بغایت پوسید گی شما دا دیگر باده بازخواهند آفریدن خلقی نو . این قول منکران بعث و 
نشور است ومراد بان مرد که ان وین رسول عبر است و « ممز ق » درحای مصدر است 
ای من قتم کل تمزیق وه انکم لفی خلق جدید » درجای مفعول باشد . 

( افتری' عل اس کتذرباً ) الف استفهام است برای آن مفتوح ومقطو ع‌است دالف‌افتعال 
محدوف است لاجتماع البمزتین بدلیل وقرینه او ام که معادل همزه استفهام است گفتند کافران 


-۱۹۱- ۱ ۲۲- جزء‎ o 
که ای غ دون فروبافت پر دای با دوه است آل ا لبون ارو و‎ 

العمذاب الضلال المبید. ) خدای تعالی خبرداد و گفت این‌هیچ دونیست بل آنانکهبقيامت 
ایمان ندارند درعذاب وهلاك دورند , واصل ضلال هلاك باشد من قولپم ضل" الماء فى اللْبن . 
و گفتند مراد بصلال ذهان است ادحق بیعنی ارحق دور شدند دوری دور . 

رف بروا) آنگه تنبه کرد ایشانرا بردلیل که راه مینماید ایشان دا بر ددستی 
بعث ونشور گفت نمی بینسد آنچه پیش ایشانست ویس‌ایشان از آسمان ودمن وهردو آفریده| ند 
آنکه قادرباشد بر آن قادر باشد بر بعث و نشور . گفتدد مورد آیت مورد تپدید و وعد است 
یعنی نمي‌بینند که آسمان وزمین اذپیش وپس ایشان بایشان محیط است و ا گر خواهند تا از 
| کناف واقطار آن برون شوند نتوانند زیرا که درقبضةٌ قددت ما گرفتارند ( ان" نشا ) اگر 
ما خواهیم زمین فروبریم بایشان یعنی‌ایشانرا بزمین فروبر یم یا پارهای آسمان برایشان افکنيم. 
حملهٌ قر | این سه لفظ بنون خواندند ان‌نقاً تخسف او نسقط مگر حمزه و کسائی که ایشان 
بباء خواندند اضافة الی‌اسمالّه تعالی . آنگه گفت ( !نافذ لك -الا ية )درین آیتی و دلالتی 
و علامتی هست مر بنده تائب را که او بدل بدر گاه ما آید و دل را کار بندد و در این 
آیت أ ند یش . 

( ولقد آتننا داود متا فضلا) آنگه طرفی ازقصه داود و نعمتبا که براو کرده 
یاد کرد گفت مادادیم داود را از ما وازخزائن دحمت ما فضلي ورحمتی فزونی . مفسّران در 
فضل خلاف کردند گفتند نعمت است » و گفتند نبوت است » و گفتند زبور است و گفتند آواز 
خوش است( با جبال وب ممه ) ای رجعی صوتك بالتسیح معه آواز بگردان بااوبرآلحان 
او بسبیح یعنی چنانکه اومیگوید تو نیز میگوثی والتأویبالترجبع من آب اذادجع والشرجیع 
تلحن الصوت , وقال الشاعر 

۱ تومان .نوم مقامات و أندرية و بوم سير إلى الاعداء تأویب )١(‏ 

ات ای دجو ع بعد دجوع این قول عبدالله و مجاهد و قتاده و ضحاك است » و بعضی 

دیگر گفتند التأویب سیر الثپار کله کوهپا را گفتیم همه دوزه با او میروید کماقال 


ابن مقبل : 


(۱) دوروز است برای ما یکی روز نشستن ومجالس بزم و دیگرروز دفتن برزم دشمن . 


-۱۹۲- سباً (۳۵) آیة الي ٠٤‏ ج 


لقنا بحي آو و الستر بعد ما دفعناشماع الشمس والطترف" مطمح (۱) 
(والطر ) قراءتعامٌقر اءنصب است . واز یعقوب دوایت کرده‌اند که‌اوبرفع‌خواند 
عطفاً على لفط و وجه نصب در او دو قول است : یکی عطفاً على محل الجبال جو محل" 
او نصب است برای آنکه منادی است و منادی منصوب باشد از آن که مفعول به بود و مثله 
قول الشاعر : 
آلاا با ز ید" و الضحاگ سبر! آفقّد" جاوزاتا از الطتریق (۲) 
ووجه دیگر آنکه باضماد فعلی أى وسخرنا الطر "و مثله قول الشاعر : «علفتپا 
تبنا وماء بارداً « آی وسقیتپا ماء بارداً و قوله « یاجبال » معنی نه آن است که‌ما کوه ججاد را 
ندا کردیم معنی آن است که ما کوهپا دا چنان مسخر کردیم که بنده ماود را که اورا 
بفرمایند و ندا کنند طاعت دارد و فرمان برد ( وأألتا لهالحد ید ) و آهن بر دست او نرم 
کردیم تا در اخبار هست که آهن در دست او همچون موم نرم کرد یا چون خمیر یا چون 
ترة ااو چنانکه خواستی بدست میگردانیدی بی آتش و کلند و سندان » و در اخبار 
آورده‌اند که سب این آن بود که داود در ساحت و سر خود هر کس را که دیدی و 
او را نشناختی آنکس دا گفتی یا هذا این مردکه والی شما است چگونه مردی است ؟ گفتند 
نیکو سرت مردی و عادل بادشاهی است . او خدای را شکر گزاددی يك دوز فرشته‌ای -بر 
صورت مردی پیش أو امد او برعادت گفت داودجه دی است گفت نك مردی است جر يكث 
خصلت که در اوست کت آن حیبست ٩‏ گفت ازبت المال مىخورد بایستی تا از کس دست 
خود خوردی او گفت بار خدایا مرا طریقی نه که من‌از کس دست خود قوت خود وعبال‌خود 
بدست آرم خدای تعالی آهن بردست او نرم کرد و اودا صنعت درع کردن پیاموخت اوددع 
میکردوهردرعی بچپاد هزار در‌بفروختی چیزی بنفقه کردی » وجیزی بصدقه دادی ,و گفتند 
لاء بل آن‌خود ازمعجزات اوبودیکی . 
(آن اعّل سا بغات, ) أی قلناله‌آن اعمل سابغات او دا گفتیم‌بکن درعها تمامبالافراخ 


(۱) ملحق شدیم بقوم که درسیر شتاب میکردند پس‌از آنکه پرتو آفتاب‌را ازخود دفع‌میکرديم 
وچشم. بز پر آفکنده بود. 
(۲) ای زید وضحاك سیر کنید که از راههای دشوار گذشته‌اید . 


۱ 


ج۹ جزء ۲۲۰ ۱ 
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( وقدار ف‌السترد ) و درین نظ م که میکنی تقدی ر کن م است که این‌میشهای - 
زره باريك مکن تا نیچند در مجری. وسطبر مکن تا حلقه نشکند . و گفتند سرد خود حلقه 
ددع باشد یعنی این حلقه‌ها بك شکل کر‌تا ملایم باشد وددع داودی راخود ميخ نمودی‌برای 
آنکه آهن بردست او نرم بودی برهم فکندی و درهم پیوستی چون موم این قول عبدالله عباس 
است واین دید وقال الشاعر : 
على ان أ بي الماصي دلاص" حصينة” آجاد المسّدي سرد ها فأذا ها (۱) 

و بعضی دیگ ۱ من قو لهم سردت‌الکلام سردا أي نظمته نظما أ وزده گر 
رازر اد و سر اد خواندند , و درع کرده رامسروده خوانندقال الشاعر شعراً : ۰ 

و علنهیا مسرودتان قضاها داواد" و صّم الستوا بغ تسم" (۲) 

و نیز خرز دا سرد خوانند ودرفش را که آلت خرزبود مسردوسراد گویند و قال 
الشاعر:« كتا تابمّت" سرد المنان الخوارز" » (۳) 

( واعتلوا صالا ) آنگه گفت داود وقومش را که عمل صالح کنید که من با نچه 
ا کن بیناام میبینم و میدانم > ومورد او ترغیب باشد . 

( ولسليمان الریح )عاهة قر اء خواندند الریح‌منصوب على تقدير وسخرنالسليمان 
الریح مگر عاصم في رواية آبی‌بکر والمفضل عنه که رفوع خواند على الابتداء و خبرها لجار 
و المجرور مقد ما عليه و التقدیر و الریح لسلیمان أي کائن له ثابت‌له ولام تخصيص است‌یعنی 
آن چبزها که رفت داود را بود آنچه بسلیمان مختص بود باد بود که او دا مسخر بود. 

( اغد وها شهر" و رواحها شهر" ) مفستران گفتند از بامداد تانماز بیشن یکماهه 
راه برفتی و از نماز پیشن تا نماز شام یکماهه داه , و در یکروز دو ماهه راه ببریدی بر بساط 
بادی دز آمدی و بساط او بر گرفتی بالشکر گاه ولشکربيك جا و همچنین میبردی این‌مقداد 


(۱) بر فرزند ابی‌العاص زره های حفظ کننده است که بافنده آنرا نیکو بافته برای آن دامن 
درست کر ده‌است . 

(۲) این بیت از ابی‌ذویب هذلی است در رثای چهار فرزندش که بطاعون هلاك شدند و گوید 
هیچکس از چنگ " مر گف نرست حتی خران وحشی که پناه بکوههای بلند بر ند و گوئی بر آ نها زره 
بافته‌ا ند از بافته های داود یا تمع . 

(۳) پی‌ددپی کر دند سوراخکننه گان سوراخ کردن دواللکام را . 


-۱۹4- سا (۳۵) آية١‏ إلي ٠٤‏ ج 
مت وم کے جنی کب تام اج رتست 
کرده که بعضی اصحاب سلیمان کل نوشته بودند اما از انس واما از جن « نحن نزلناه وما 
بئیناه و مبنباً وجدناه غدونامن اصطخر فقلناه و نحن رایحون منه ان شاءالله فبائتون بالشام» 
گفت ماباین شپر فرود آمدیم ونصا بنا کردیم بل همچنین يافتیم , وبامداد از اصطخر بیامدیم 
و آینجا قلو له کردیم و ش را ان‌شاء له بشام باشیم . حسن بصری گفت چون سلىمان بعرض 
اسبان مشغول شد تا نماز دیگر از او فوت شد او اسبان دا پی‌کرد یا داغ سپید نهاد , چنانکه 
گفته شود ان‌شاء اه 7 تعا لی؛خدای تعالی بدل آن به از آن داد شن کی ازباد که بامداد بك ماه 
راه برفتی و تا نماز شام یك ماحه باز آمدی . بامداد از ایلیا بیامدی باصطخر قیلوله کردی 
بس از آنجا بر گرفتی نماز شام یکاپل بودی . 
ابن زید گفت سلیمان تم مر کبی ساخته بود ازچوں اورا هزار ر کن‌بودبرهرد کنی 
هزار خانه بنا کرده بود (۱) که لشکر او از انس‌وحن در آنعا بودندی و در دين خو ر کن 

هزار شطان بود که آن م رکب را بر گرفتندی و برداشتندی اررمین . آنگه باد نرم بامدی 
و يك ماهه راه بردي تا بوقت قیلوله آنگه فرود آمدی و آنجا قیلوله کردندی و نماز دیگر 
بر گرفتی ويك ماهه راه ببردی آنجا که سلیمان فرمودی که‌مردم ولایت خبر داشتندی‌سلیمان 
علیه السلام آنجا فرود آمده بودی بالشکر . دوایت کرده‌اند که سلیمان لم بامداد اززمین 
عراق اك ر قبلوله کرد و EE‏ ببلخ کرد باد اورا و لشکر گاه‌اورا بر گرفت و 
مرغان در هوا سایه بر ایشان گسترده آنگه ازبلخ به تر کستاں آمد و از آنجا بچن رفت : 
آنگه برساحل دریا برفت آنجا که مطلع آفتاب است تا بزمین قندهاد رسید از آنجا بکرمان 
رقت و بزمین بارس آمد و چند روز آنجا بود از انجا بامداد بر گرفت و یکسکر امه ار 
شام بشام آمد بمدینه تدمر که شپر اوبود و حون خواست دفتن . شاطن دا بفرمود تا این 
مد ينه تدص برای او بنا کردند بسنگ وستو نای آن‌ازرخام سسد و ررد سار ند و آن] آ نست که نا غه 
جعدی در شعر خود بگوید 

۱۷4 لان اٍذ قال المنليك: لهأ قم ق‌المریة فاحددها عن القند 

)۱( اا ان کر و روا ۳۳7 وسخن خود او حجت نیست و جگونگی نقل بساط 
سلیمان علیه‌السلام برای ما مجهول است واز اينکه خداوند آنرا پباد نسبت داده است معلوم میشود به 
اعجاز نبود بلکه سبب طبیعی داشت هر جند سیب طبیعی مطلقاً باراده وقدرت حق است باری با مرغان 
بالا میرفتند وباد درشراعی آنرا میرد با بنتحردیگ. 


وق الحن ای قد" آذ نت" شم نون تد مر االصفاح واایهد(۱) 

و اصحاب اخبار گفتند برزمین کسکر این اببات دیدند برسنگی کنده بعضی اصحاب 
سلیمان کرده بودند واببات این است : 

و نحن ولا" حول" سوای حول ر بنا نروح إلى الاو طان من آرزضش ند مر 

إذا تحن راحنا كان ربث رواحنا مسيرة شهر و الفندو" لا خر 
ااس" شروا لله طوعا ننفئوسهلم. ‏ بتصر این داواد الي المطهرر 
الان "فضلل" و رأافة" "وان تسوا ا منشرر 
مت بر کنوا ريح المَطتة اشر غت مياد رة عن سیر( ها 1 تقصر 
ی ی ی ی 

۱ واا له عن القطر ) گفت بگداختیم برای اوحشمة مس سه شانه رود ازمعدن 
حود برون مامد حنانکه سل آن 3 و این بزمن یمن بود و آنجه امرور مردمان در دست 
مدادند از مس .اصل همه مس از آنجا است که در عپد سلیمان بیرون آمد. 

( ومن‌الحن من يعمل" بن ید یه باذن ره ) گفت واز جنبان بعضی آن بودند 
که دد پیش او کار کر دندی بفرمان خدای تعالی ( ومن زاغ منم عن آمر نا ند قه" من" 
عذاپ السعير_ ) و هر کس که ازسله ایشان از فرمان او عدول کردی ما اورا عداب دورخ 
بچشانیم در آخرت این قول بیشتر مفسّران است . بعضی دیگر گفتند مراد آن است که این 
عداب در دنا بود که حدای تعالی فرشته‌ای را مو کل کرده بود برحشان تازیانه‌ای از آتش 


(۱) بیت از فصیده‌ایست درمدح نعمان‌بن منذر و گوید مانند تو کس نبود مگرسلیمان که خداو ند 
گفت بر خیز درمیان مردم وفساد ازمیان آنها ببر وجن را مسخر کن که من آ نها را دستوری دادم که 
تدمر را باصفحات‌سنگ وستو نها بنا کنند . 

(۲) این ابیات دا سلبی درعرائس نقل کرده است داعتمادی بر آن نیست موٌ لف برایآنکه قو لی 
را ترك نکرده باشدآورده است .یعنی هیچ انتقال بی‌اذن پرورد گاد نیست و ما بوطن خویش ميرویم از 
زمين تدمر دوقتی شب برویم سیر شبا نه با ندازه يك ماه است وسر روز يكماه دیگر مردمی هستیم که 
خویش را با ختماد خود فروختم درباری فرزند داود بیغمبر با . در کارهای بزرگگ دین فضل و مهر با نی 
دارند وا گر نسب خودرا بگویند از بهترین قبائلند وچون سوار مر کب باد شو ند شتاب میرود و کوتاهی 
نمیکنه مرغان بر آنها سایه افکنده چون بالای آنها باشند وامانده نمیشو ند 


41 سا (۲۵) آية ١‏ إلى ٠٤‏ ج۹ 


بدست گرفته هر کس که از فرمان سلیمان پای بیرون نہادی از آن تازیانه یکی بزدی اوراو 
بسوختی . ۱ 

۲۳۱۳ 7۱ ۱ و و‎ E 
آ اا انا و ماد سارت ماع رون اس رات و نم موی‎ 
: ومجلسی وخانه‌ای باشد کماقال عدی بن زید‎ 

كد مى اماجم في المحاریب أو کالانض فال روص زآهره" مستبم () 

و قال وضاح الیمن : 

ربة راب اذا جلها ۸ آلقپا آو آرتقي سلا (۲) 

و تمائیل جع تمثال باشد و هو تفعال من المثال و المثل مراد صودت انگیخته است . 
گفتند بر تخت ملك او صورت هر سبعی و درنده‌ای بکردندی هست را . گفتند بردو حانب 
سریر سلیمان دوشیر ساخته بودند جنیان و بربالای دستهای سریر دو کر کس ساخته بودند که 
چون سلیمان چ پای بر سریر نهادی آن شیرها دست بگستردندی تا اوپای بر آنجا نهادی 
ون شدی چون بنشستی آن کر کسان پرهادرهم گستردندی تااورا سایه بودی‌از آفتاب, 
و گفتند چنان ساخته بودند که جز سلیمان ندانستی که چه باید کردن تا دست آن شران‌بر 
جای خود داست شود چنان که پای بروی توان نهادن . چون بخت نصر اذپس سلیمان بربنی 
اس‌ائیل غالب شد خواست تا برجای سلیمان بنشیند علم آن ندانست پای بر نهاد شیر دست‌بر 
آورد و بر ساق پای او زد و ساقش مجروح کرد او بیفتاد و از هوش بشد و آنسریر دها کرد 
پس اذ آن کس نیادست و اختبار نکرد که برو شود . آصحاب سیر گفتند ازجلةٌ آنچه جنیان 
برای لمان یا ک دند هریت امش بیجن وه آن آن نود که الا خاد وسر کنن 
خدایتعالی بر آل ابراهیم بر کت کرد تاایشان بکثرت بحدی رسیدند که عدد ایشان جزخدای 
ندانست چون نوبت بداود رسد داود پیغمبر بنی اسراثیل بود در عېد خود ایشان هرروز در 
زیادت بودند و چون بسیار شدند بکثرت عدد خود متعجب شدند وتکبری درسر گرفتندوظلم 

(۱) وصف برق است ودرخشند گی آن ماننه بت از عاج که درمحراب نهند يا مانند ذنان سپید 
که درباغ باشند وشکوفه باغ روشنی دهد ودر بعش نسخ بجای بیض بکسر باه بفتح آن ضبط کردها ند 
بدنی تخممر غ. 

(۲) دارای مکان بلندی است که چون نزد او آیم با او ملاقات نکنم مکر بر نردبام 
بالا دوم . ۱ 


ج ٩‏ جر ء ۲۲ > # -۱4۷ 
و معصبت آغاز کردند . ۱ 
خدای تعالی وحی کرد بد‌اود گفت یا داود من وعده دادم بدز شما ابراهیم را کەعدد 
فرزندان او بکثرت بحدی دسانم که عدد ایشان کس نداند مگر من با نچه او کرد ازتسلیم 
فرزندبذیح. چون بان وعده وفا کردم و آن نعمت برشما تما کردم نعمت مرا بکفران‌بدل 
کردید و در من عاصی شدید و برسرعجب آوردید و بکثرت فخر کردید وتکبّر پيشه گرفتید 
| کنون بدان ای داود که من قسم کرده‌ام که ایشان دا بتلا کنم بیکی از سه چیز که عدد 
ایشان بان کم شود و عجب از سر ایشان بشود اکنون ايشان مخیرند از ميان سه نوع بلا لا 
قحط بر ایشان مسلط کنم سه سال ‏ یاتخلیه کنم میان ایشان و دشمن سه ماه . اما طاعون بر 
ایشان مسلط کنم سه روز » داود تچ قوم خود را خبر داد و ایشان دل تنگ شدند و گفتند 
یا دسول الله تو اختیار کن برای ما گفت لابد اختیار با شما است گفتند ما طاقت قحط ندادیم 
و با دشمن مقاومت نتوانیم کردن » آخر بر ما مرگی آسان‌ترباشد ساز م رگ پیش گرفتند 
و دل برمر گی نپادند و غسل بکردند و حنوط برخود کردند و کفنا در پوشدند و بصحرا 
رفتند و زنان و کودکان را با خود ببردند و ذر خدای بنالیدند وتضرع کردند وخروج‌ایشان ‏ 
بصعید بیت المقدس بود پیش از آنکه بنای بیت المقدس بکردند و مسجد او . داود لام 
بصحرا بیرون آمد خدای تعالی برطاغیان ایشان طاعو نی فرستاد و بيك روز چندان بمردند که 
بدو ماه دفن نتوانستند کردن . چون د گرروز بود داود ع بصعید بىت المقدس آمدوروی 
برخاك نهاد و صالحان بنی اسرائیل وتضر ع کردند و ازخدای در خواستند تاطاعون ازایشان 
بردارد خدای تعالی رحمت کرد و دعاء داود را احاپت کرد و عراب از ايشان برداشت‌جرگل 
علیه السلام آمد و گفت بگوی این‌بند گان مرا تادرشکر بیفزاین د که من بدعاء تو طاعون از 
ایشان برداشتم . | کنون میفرماید که براین صعید مسجدی بنا کنید که شما و فرزندان‌شمادر 
آنجا طاعت کنید و ذکر من کنید . چون خواستند تا ببناء مسجد مشغول شوند مردی صالح 
از بنی اسرائیل آمد درویش تا ایشان دا امتحان کند گفت مرا در اینجا حقنی و ملکی است 
و شما دا حلال نباشد که ملك من برضای من مسجد کنید گفتند یا هذا در این ذمن بسیاد 
کس دا حق هست و ایشان همه رها کردند و بحدای بخشیدند تونیز هم چنان کن گفت‌من 
نبخشم که من محتاجم | گر خواهید از من بخرید وا گر نخریدغصب کرده‌باشیدبرمن بر داود 
آمدند و او دا خبر دادند داود گفت بروید و رضای او طلب کنید و پبرضای اوملك اوپدست 


ر 


-۱۹/۸- سا (۳۶) آية ۱ الی>۱ ۹ 


مگیرید آمدندو قراد بپا کردند جندانکه بپافزود ند ا وتان شک کول 
پحواستند نداد و TT‏ شتر کردند ةا ندادتا بہا بجائی دسید که گفتند هم‌چندان 
که مساحت آن است بستانی پرددخت دیتون بدهیم هم رضا نداد تا بپا بجائی دساندند که 
گفتند دیواری گرد این حایگاه بر آدیم و پراز سیم و TT‏ | کنون داضی 
شدم چون آن مرد صالح بدید که ایشان دل وان راست کردند گفت نحواستم و بيك حو 
طمع نکنم و این زمین خدایرا دادم وغرض من امتحان شما بود تا شما در این‌کار جد خواهید 
کردن يانه . 

آورده‌انه که در وقت بپا کردن آن زمن داود گفت که ا گر مرا حویشتن بمزد بتو 
باید داد کار میکنم و مزد با تو میدهم تا آنکه که خوشنود شوی مرد گفت ا نبی الله تواز 
آن بزد گوارتری که من تو را بمزد دهم ومن این زمین خدای را دادم حکم تراست» آنگه‌بناء 
مسجد کردند داود تل سنگ بریشت گرفته مبآورد و صالحان بنی اسرائیل نیز همچنن 
تا دیوازمسحد فامت مردی بر آوردند خدای تعالی وحی کرد بداود یل و گفت نصب 
E ag eg‏ ره ان نام وبا سانشان ارات هه 
و پر دست او هیچ خون ریخته نشده باشد تمامی این مسجد بردست او باشد و ذ کر وصت 
او در عقب تو بماند داود تک در آ نجا نمار مسکرد و صالحان بنی اسراثئل و داود ددین 
وقت صد و بست و هفت ساله بود جون سالش صد و حپل شد او را وفات آمد و سلمان تکار 
بر جای او بنشست و خدای تعالی وحی کرد باو و گفت ترا باید این مسجد دا تما کردن 
جن و نس و شیاطین دا جع کرد و عمل آن میان ایشان ببخشد و هریکی دا از ایشان | نچه 
کار ایشان بود باو گذاشت شیاطن دا بفرستاد تا هر کجا سنگ سید پپن بود از دخام و جز 
رخام تحصیل کردند و آن بر دوازده چشمه بنپاد بعدد آسباط بنی إسرائیل چون شهرستان بنا 
کردند و از آن فارع شد ند آغاز بناء مسجد کردند سلیمان 226 جنیان دا بفرستاد تا زر و 
سیم و انواع جواهر ازدر" و ياقوت وزبرجد و آنواع طیب از مشك و عنبر و کافور جع کردند 
جندانی که در عدد نیامد آ نگه صنّاع دا بخواند از هر نوع و بفرمود تا آن حواهر بسفتند 
و بسودند مربع ومدو ر و مطو ل دشخوار بودبر ایشان تعاطی آن از صلابت وسختی سلیمان 
عليه السلام گفت حنان دا که تدبری دانید که این صلابت ازین حواهر برود و آسان‌شود 
تراشیدن و سفتن آن گفتند یا رسولالله در مبان‌ما هیچ کس نیست که این معنی بپتر ازصخر 


هه و و و و وه وود و یو و و و وا و وان و و وا واه و هد 


یج و و سا - مج زج ست 


حاتو او ار توسان اک رد انی دا وزرا هار که کان فان ات 
که او داند سلیمان ج پاره‌ای مس بگرفت و نگین مپر خود بر آنجا نهاد و برای جنیان 
مپر بر آهن نپادی وبرای شباطن برمس و حق تعالی جنان‌ساخته بود که هرماددی وبفرمانی 
که مپر سلیمان دیدی‌در حال مسخر و منقاد شدی چون دسول رفت و مپر ببرد و او بدید 
گردن نپاد و او در بپری جزیرها محبوس بود برخاست و با رسولان سلنمان 2 
۱ بیامد پیش‌سلیمان غ رفت‌سلیمان تم از رسولان پرسید که این‌عفر بت‌درداه حه گفت‌وچه 
کرد گفتند یا سول اله هیچ کت حز آنکه گاه گاہ بخندیدی سلمان 22۶ او 
دا گفت داضی نه‌ای بعصیان و طغیان تا چون دسولان‌من آمدند از ایشان بخندیدی وبمردمان 
افسوس داشتی (۱) . صخر گفت یا رسول الله من ازايشان افسوس نداشتم ولیکن در راه‌چندعجب 
دیدم از آن بحند بدم گفت آن حه بود ؟ گفت م‌دی دا دیدم بر کناد حوئی شتری آب میداد 
و سوئی داشت تا آب بر گیرد و بحا نه برد حاجتی پیش آمد اورا و کس نبود که شتر و سبو ۱ 
باو سبارد و شتر بردستهٌ سبو بست و او برفت بقضاء حاحت گمان برد که آن بستن شتر دا 
بدارد شتر آن را بکشد و بشکست و برفت مرا از آن ماقت اه سوه اهن. از آ نجا بیامدیم 
بمردی دسیدیم که موزه میفرمود موزه دو ذیرا اورا میگفت این موزه چنان خواهم که‌چهار 
سال بماند مرا ار عقل أو فة :اهمد كه اورا بر خود اعتماد يك روز ندارد و اميد جار ساله 
درپیش گرفته بود . از آنجا برفتیم پیرزنی دا دیدم که کپانت وفال گوئی میکرد و مردمان‌را 
از غیب خبر میداد و از احوال ایشان و حکم غایبات و نجوم » و آنجا که او نشسته بود گنجی 
نپاده بود و او بطمع محقری که ارایشان ستاند آن درو غ میگفت و نسدانست که درزیریای 
او گنجی نپاده است مرا از آن عجب آمد و بخندیدم , واز | نحا برفتم بشپری دسدم مردی را 
ديدم که او دا دنجی بود پبار بخورد بپتر شد . بنشست وطسبی پیش گرفت هر کس که باو 
۱ آمدی واررنجی و دردی بنالیدی اورا پار فرمودی از آن بخندیدم , از آ نجا ببعضی بازارها 
رسدم سیر ديدم که می‌پیمود ند بچپار يك و بگزاف ترا ریاده مبکردند واز آن نافع‌ترهیچ 
نیست وپلیل دیدم که می‌سنجیدند (۲) و در او منافشه میکردند و آن زهری است ازعله‌زهرها 
از آ نجابجمعی رسدم که در آن مجمع بسیار دعا مسکردندی وتضرع وزاری و از خدای‌رحمت 


(۱) عبادت عرایس‌این است مارضیت بتمردك على وترك المجییء الی طاعتی حتی صبرت تسخر 
من‌الناس . 
(۲) بیمودن کیل کردن است و سنجیدن بتر ازو کشیدن و چهاريك نام کیل خاص است 


«صوه 


رازن پس ملال 0 ان ار ن 1 تسد 
فرود آهد پاینان رسد و ایشان محروم ما ندند ار حکم قضا و قدر ما عجب هة بحند‌یدم . 
سلیمان گفت یا صخر ددین گشتن تو ددبر و بحر چیزی دانی که این جواهر نرم شود باوو 
خوار باد تراشدن و سفتن او گفت بلی یا رسول الله سنگی است سفید آنرا میامور خوانند و 
نمیدانم که بکدام معدن باشد و از مرغان هیچ مرغ پرحیله‌تر از عقاب نباشد بفرمای تا 
صندوقی از سنگ بتراشند و بچگان عقاب در او کنند پیش اوو سر آن ببندند جنانکه‌عقاب 
راه نبا پد بر بچگان او پرود و آن سنگک حاصل کند برای آن تا این صندوق سفته کند 
و بیچگان‌رس. سلیمان چ بفرمود تا عقابی دا بگرفتند و بچگان او در صندوق سنگی 
کردند یك شبان روز آنگه عقاب دا دها کردند وبچگانش از آنجا باز گرفتند عقاب برفتواز 
پس یکشبان روز باز آمد و آن سنگی پباورد و بر آن صندوق سنگی زد و بسفت و بنزديك 
بچگان شد بدیگر نوبت سلیمان چ جاعتی جنبان را با عقاب بفرستاد تا از آن جای 
آن سنگگ را بیاورند بمقدار حاجت و آن الماس است که‌تا بامروزبکار می‌دارند در نقش کردن 
نگن‌ها وسفتن جواهرها . آنگه سلیمان ج مسجد بیت المقدس بنا کرد برخام سین وررد 
وسرخ وستو نهای‌دخام و الواح ياقوت «ذبرجد در او نشانده و دیوادها وستف او مر صع کرده 
بجواهر و مروارید و یاقوت و فیروزه و فرش او از فیروزه سااخت تا چنان شد که بردوی ذمن 
خانه نمود ار آن نبکوتر چون شب در آمدی از نور آن حواهر جتان دوشن بودی که‌بچراغ 
احتیاج نبودی . چون تمام کرده بود احباد بنی اسرائیل دا بخواند وایشان دا بگفت که‌این 
برای خدا بنا کرده‌ام تا در او عبادت کند و آنرو زکه تمام شد آن روز را عبد گرفتند و گفتند 
از اعاجیب_آ نچه سلیمان کرد در بناء بت المقدس آن بود که خانه‌ای بساخت ودیوارهای‌او 
سبز کرد و افروخته و دوشن چنانکه دوی در او بدیدندی و چون مرد پارساء پرهیر کار در او 
شدی و در آن دیوار در نگریدی خبال روی خود را سفید دیدی وجون مرد فاجر بی‌سامان کار 
دراوشدی‌خیال روی خود دراوسیاه دیدی تابدان سبب بسیار کس از فسق ومعصیت باز ایستادند 
وایشان را لطف شد . 

و دیگر از عجایب او آن بود که در زاویه ازژوایای‌مسجد عصای آ بنوس نپاده بود که 
چون یکی از اولاد پیغمبران دست در آن مالیدی هیچ دنجی نمودی او راواگر کی بودی 
که‌دعوی کردی که از ایشان است و نبودی دست که دراو زدی دستش بسوحتی این و مانند 


3 و ۲۲ ا 


این که خارق ا 0 و معجز سلیمان 2925 . گفتند بت المقدس ۱ 
با این مسجد هم بر آن هیئت بود تا روز گاد بختنصر که او پیامد و بت المقدس خراب 
کرد و مسجد بشکافت و حواهری که در وی بود گرفت و با عراق برد که دارالملك 
و 
سعید بن المسیب گفت چون مسجد تمام کرد بفرمود تا درهای‌مسجد . پبستند چون 
خواستند که بگشایند نتوانستند تاسلیما نر | وحی آمدکه برخدای تو گا ده تفار بدرت‌داود 
علبها لسللام تا درها" گشاده شود همجنان کرد درها گشاده شد سلیمان 22 ده هزار مرد رااز 
عباد بنی اسرائیل نصب کرد تا در بست‌القد س عبادت میکردند پنج هزار برود پنج هزاریشب 
فذلك قوله « یعملون له مایشاء من محادیب و تمائیل و جفان کالجوان » گفتند محاریب‌مسجد 
بیت المقدی است و تمائیل فرشتگان و صالحان تا ایشان بمشاهده آن بصلاح نزدیکش 
باشند « و جفان کالجواب » گفتند جفان جمع جفنه وجفنه کاسةٌ بزد گه‌باشد «کالجواب » چون 
حوضهای آب که یجبی فیپاالاء ای یجمع قال الاعشی : 
تروح عى آل المحلتى جفتة ‏ کجابية الشیخ العراتي ف تفم ر) 
و قال آخر : 
فاصنحت جابنة" صهارج) ان جلد السء خارجاً (۳) 
حسن بصری گفت چنیان‌برای سلیمان اذ سنگث کاسپا کردند هر یکی چند حوش 
شتران, که‌دريك جفنه‌هز ارمردبنشستندی( و "قدور را سیات, ) ودیگها ی که‌زجای‌نقل نشایستی 
کردن پبوسته بر بار بودی وفرو نگرفتندی‌هر گز. وراسات ثابتات‌باشدمن‌رسا |ذات, و ازاینجا 
کوهپارارواسی گویند که‌ازجای نجنسك. گفتند این‌حفان وقدور دریمن‌بود. و آورده| ند که هر 
روز در مطبح سلیمان م حبل هزار گاو خرج شدی برون از دیگر حبوانات از گوسفند 
وبر ءوانواع مرغان ( علو ا آل داود شکرا) گفت عمل صالح کنید ای آل داودبرسیل 
شکر. و نص او بر مفعولله است دون مفعول به ( وقلمل من عبادۍ الشکور ) آنگه 
. ۱ الى دى قى يود درا چند داشت در خانه مانده شبی اعشی در خانه او 
درآمد او ضیافتی نیکو کرد و يك ناقه داشت همان دا بکشت و چون اعشی از حال او آ گاهی یافت که 
فقیراست‌قصیده‌ای درندح او گفت و اورا بثروت وسخا وصف کرد ودر بازار عکاظ خواند اشراف قباگل 
بدو اقبال کردند و دخترانش بز نی بگرفتند. گوید هرشب برخاندان محلق کاسه بزرك ازطمام لبریز 
باندازه حوض شیخ عراقی میگردانند . 
(۲) صهاریج حوض ساروج اندوده است که هموار کرده مسانند آسمان بی شکافو سوراخ باشد . 


۲ ° سا (۳4( آیقا إلى ٤‏ 9 


هت هه یت او باس sve‏ 


کل رن ری وق O‏ 
که اوبا رسال ياء خواند (۱) . گفتند داود ت ساعات ش و رود ز بر آل خود مقسم کرده‌بود 
پرعبادت بودندی . 
قوله ( فاتا فضنا عامه الموّت - الآية ) خدایتعا لی گفت‌چون مامر گی قضا کردیم 
برسلیمان ب . مفستران گفتند سلیمان را تام عادت بودی که يك ماه ودوماه و کمتر و 
بیشتر در بیت المقد س دفتی برای عبادت و کسی را بخود راه ندادی وطعامی و شرابی که او - 
را بان حاحت بودی بروجه قناعت بر گرفتی . و هروقت که او در بت المقد س شدی ددختی 
دیدی نو دسته گفت ای درخت نام توجیست ؟ گفتی نام من فلان کف نز جه کار را 
شائی ؟ گفتی فلان کار را بفرمودی تا ببریدندی تا برای آن کار ذخبره کردندی تا آن‌سال 
که فرمان یافت در مسجد شد درحتی را دید رسته گفت یادرخت توحه درختی ونام توحست؟ 
گفت خروبه گفت ترا جرا خروبه خوانند ؟ گفت برای آ نکة در دستن من خراب بىت القدس 
است سلیمان تچ انديشه کرد و گفت این خبر مر گی من است که با من دادند جوتا من زنده 
باشم کس بیت القدس دا خراب نتواند کردن . بفرمود تا بکندند و در دیواد بستی اذان او 
بنشا ند ند اه کت بار حدا یاچون وقت مر گی می در آید خبر مر گی من برجنان پبوشان 
تا ‌دمان بدانند که جنیان غیب‌ندانند چوجنیان دعوی علم غيب میکردندی و کهانت ا نگه 
در محراں رفت و نماز سکرد ملك الوت پامد وحان او برداشت و او تکه کرده برعصا . 
ابن‌زید گفت که سلیمان ملك الموت دا بیش از آن گفته بود که چون مرا أجل نزديكرسد 
"میا خبر ده بچندرور کر ۳ سلیمان يك‌ساعت 
از عمر تو بش نمانده او شاطن دا بخواند و گفت اذ برای من کوشکی کنبد از آبگینه که 
من در آنجا شوم مردمان دا ببینم و ايشان مرا بینند و در حجاب باشم از ایشان . و ان 
حجاب منع نکند از آنکه مر ا پبینند هم در این حال در این جا کهمن استاده‌ام 
گردا گرد من د آ نرا در مسارید . اشان آ نچه او خواست بکردند ببك ساعت 
| (۱) یکی از انجایها که یا» متکلم بر دو وجه قرائت شده است این کلمه است و در هرجا که 
بیکوجه قراگت کر دند وجه دیگر جاگز نباشد با تفاق علماه و گروهی در زمان ما که دراین‌آمور دصیرت 
ندارند گویند هر چه در عربیت جائز است بدان قرائت توان کرد اگرجه هيچيك از قراء نخوانده 
باشنه بنابرآی اینان هر یاء متکلم را و العیاذ بالّه بدو وجه قرائت توان کرد رجوع به صفحه ۳۳۵ از 
جلد دویم این تفسیر شود . 


¥ ۲۲ جزء‎ ٩ 


ال 


ا ا آمد و حان اوبرداشت و اوبرعسا تکیه کرده . 
و روایت دیگر آن است که او قوم را گفت این ملك باین صفت که خدای تعالی مرا 
داد یك روز در او نیاسودم فردا میخواهم تا یکساعت بیاسایم و يك فرداصافی برمن بگندد بی 
کدودت ار پامداد تاش. گفتند فرمان تراست چون دیگر دوز بود در کوشك رفت ومردم را" 
منع کرد از آنکه در پیش او شوند ودرها بفرمود تا بستند تا آنروز جبزی نشنود لهدلتنگی 
شود حون در کوشك شد عصائی بدست داشت بر آن عصا تکیه کرد و در مملکت خود نظاده 
میکرد نگاه کرد برناگی دا دید دد پیش او ایستاده اورا گفت السلام عليك یا سلیمان گفت و 
علك السلام حگونه درین کوشك آمدی و من‌فرموده‌ام بو آب و حجاں دا تا کس را دراینجا 
NERE‏ ارمن نترسی که بى ادن من بکوشك من در آمدی گفت بدانکه من آنم که هیچ 
دربان و حجاب مرا منع نکند و ازهیچ بادشاه نترسم ورشوت نبدیرم , ومن اینجا بی‌دستوری 
نامدم گفت ترا که دستوری داد 4 گفت خد او ند كوشك , سلىمان بدا نست که ملك الموت‌است 
گفت همانا تتو مللث الوتی ؟ گقت آری‌گفت بچه کار آمده‌ای گفت آمده‌ام تا حانت را بردارم 
گفت یا ملك الوت من همه عمر يك امروز خواسته‌ام تا صافی باشد میا از کدورت و در او 
دلتنگت نشوم . ملك الموت کیت نا سلمان تو جبزی خواسته‌ای در دنبا که خدا نافریده 
است و آنروزیست جنل که تو گفتی و فرمان خدای دارد ی‌نست بقضای او داضی باش گفت 
ای والله بقضای او راضی شدم . ملك الموت قبض روح کرد اورا برپای ایستاده و برعصا تکیه 
کرده » مدتی دراز بر آمدو سلیمان تا از کوشك نمی آمد و جن وانس هر یك بر سر آن 
کار بودند که سلیمان ایشان دا فرموده بود و خدای تعالی درخت سنب دا بفرستاد تاعضای او 
را سوراخ کرد عصا بشکست و سلیمان بیفتاد يك‌روز دوشطان بایکدیگر گفتند از ما هردو که 
دلر تر است که درین کوشك شود E‏ که سلمان چه میکند . و خدای تعالی.عادت جنان 
رانده بود که هرشیطانی که گرد سلیمان گشتی یا پیرامن اوشدی بسوختی یکی گفت اذایشان 
که من بروم و بنگرم وبیشتراز سوختن نخواهدبودن بکوشك دد آمد آواز سلیمان نشنیداندله 
اندك پیش میرفتتا کا سلیمان افتاده بود نزديك سلیمان شد نسوخت بیشتر رفت بنگر ید 
سلمان مرده بود رون آمد و مردم را خبر داد از گی سلمان مردم در رفتند و بدیدند و 
عصای سلمان برداشتند ر درخت سنب خورده بود ندانستند که او حند گاه است تا 
مرده است درخت سنب دا بگرفتند و بر عصا نادند یك شانه روزتا مقداری از آن عصابخورد 
آنگه بر آن حساب کردند حون در نت ك سال بود تا سلسه ان مرده بود و قول درست 


۳ سا (۳۶) آیه الیع ۱ E‏ 
اناس دام فال وات تا معلوم کندخلقانر! a‏ در وا گفتند ما ۳ 
دانیم دروغ گفتند : و سلیمان دا ت کوشکی نود از بلور که او در آنجا شدی مردم او را 
دیدندی و او مردم‌را بدیدی و در آن کوشك ایستاده بود بر عصا تکبه کرده ملكالموت آمدو 
گفت یا سلیمان اجابت کن دعوت خدای دا او گفت یاملك الموت مهلتی ده مرا تا مطالعه کنم 
احوال خود را و احوال لشکر دا گفت دستوری نیست تا با نجا دسد که گفت حندان رها 
کن که از پای فرو نشینم گفت دستوری نیست همچنان برپای ایستاده جانش بر گرفت واوبر 
عصا تکه کرده و آن حْبان دا هر یکی دا بکادی فرو داشته بودایشان آن کار مبکردند ودر 
لمان شر ستاو ندانستند که او مرده است تا بك سال بر آمك بعد بك سال دور 
پیامد و عصای او بسفت جون ثقل سلیمان بعصا رسید عصا بشکست و سلیمان بر روی در فتاد 
مردم بدانستند که سلیمان مرده است و یك سال است تا مرده است و جنبان نمبدانستند چو 
اگر دانستندی در آن عذاب نماندندی؛ ودر مصحف عبدالله مسعود چنن است فمکئوا دیون 
له من بعد موته حولا کاملا فايقن الناس ان الجن کانوایکذبو نم ولو انهم علمواالغیب لعلموا 
موت سلیمان ولم یلبثوا نیالعذاب سنة فذلك قوله (ماد منم علی موته | دالة" ار 
تاکل منساته ) والمسأة الصاء لان بپا یسی الابل ای یزجر و يۇخرقال طرفه : 

آمون كا لواح الاران تسئتا علی' لا حب کانه ظهر بر جد (۱) 

ای سقتها » وبشتر قر اء مپموزخواندند و ابو عمرو مدنبان بی‌همزه ات نم ی 
لغت است و قال الشاعر ف‌الهمز : 

ضر با بمنسأاة وجه" آفصار بذاك مهيا د 9 (۲ ) 
و قال آخر فى ترك e‏ 
إذا دبنت عى المذساة من كير فقد تماعد عنك اللپر والغز ل (۳) 

) فلا خر ( خون‌سلیمان بروی در آمد( تنسنتت الحن' ( جنبان بدا نستند که اگر 

ایشان غیب دانستندی سدتی در عدات ور نج وتکلىف نماندندی ومحل « أن » معا لفعل نصب‌است 
بوقوع الفعل عليه . أل تاریخ گفتند عمر حضرت سلیمان 6 پنجاه وسه سال بود و مدت 

(۱) در دصف ماده شتر کا نرم رواست مانند تخته های اران ( که از آن تخت دوان کنند ) 

آنزاراندم بر راه راست‌روشن مانندیشت گلیم . 


(۲) روی اورا بسا زدم و بدین سیب خوار وذلیل شد . 
(۳) چون از پری تکیه زده برعصا راه بردی» لهو و معاشثه از تودور باشد . 


7 1 ea ج‎ 


ملکث چېل سال بود وبسیزده سالگی پادشاه شد ee‏ الکن انا کد 8 بست 
القدس فوله تبارك وتعالی : 
قد کان لس ا جتان ڪن یمین و شال لوان رزق 


بتحقیق که‌بود مر اولاد سبارا در مسکنهابشان ندانۀ دو بوستان از راست و چپ بخورید از روزی 
ےو 


ئی ا ا و و ی ام تب کح رم 
رب و اشکروا له بلدة طسبه و رب غفور (۱۵) فا غرضو | فار 
پرورد گارشما وشکر کنید اورا شهری‌پا کیزه بود س پس ر وی گر دا نید ندپس فرستادیم 
و۵ ۵ س ۵ مر ا مه هو ۾ ۰ ص 
برآ نھا سیلی‌را ا 1 e‏ نشان دوباغ وکر صاحبان میوه‌های بدطعم بود و 
1 9 6 ® ى ج ت 0 
| ثل و شيو من سذر قليل )٠١(‏ ذلك تجرينا ۾ بما کفروا و هل نجازي 
درخت شود گز وچیزی‌ازدرخت‌سدر اندك اینست که پاداش دادیم آنهارا با نچه کفران نمودند وجزا ندهیم 
۲ ام سے سا هو و سو ۳( 7 ۰ 2 6 
إلا الكفور )۱۷( و جعلنابیتهم ون القرى التي بار , فمپا قرى ظاهرة و قدر نا 
مکی ناسیاسی‌در کفر وک دا تن میان‌ایشان ومیان دهها که بر کت‌داديم در آن دهها ظاهر ومقدر کردیم 
سس وه 3 ۰ ۹ رز ےک کت ص و ان 
فیها السیر سیروا فيها لبالي و ایام امنین (۱۸) ققالو! ر بنا باعد 
در آ نها رفتن‌را سیر کنید در آن شب‌ها وروزها درحالعیکه‌ایمن‌باشید ہس گفتند پروردگارا دوری کن میان 
که سم ]9 TD ET‏ ا 
اسفار نا و ظاموا اقسپم فحعلنا م احادیث و 7 مر فنا ۾ کل 
سفر‌های ما وستم کرد ند E‏ را پس گر دا نیدیم آنهارا احادت و پرا کنده کر دمم آ نهارا ا 
ی ره ۰ ۰ وو 
إن ني ذلك لا یات لکل صبار شکور . (۱۹) و لقد صدق علیهم |بلیس ظنه 
ددرستیکه دراین‌هر TT‏ کر گزاررا و بتحقیقر است کرد در اهل‌سبا دیو گمان‌خودرا 
ES DET‏ 
تبعوه إلا فر يقا من‌المۇ منین (۲۰) وما کان له علبهم ن إلا لعل 
پس‌پیر وی کرد ند اورا مگر گروعی از گروند‌گان ونبود مر اورا برایشان ازحجتی مگر آنکه بدانیم آنکه 


یمن بالاخرة ممن هو منهاني شك وربك غل کل شي و حفیظ(۱ ۲) قلاذغوا الذينَ 


وود خرت‌از 1 نگ س کهاو از آن‌در شك است و پرورد گار تویرهرچیزی کا تست کو دخو أ نید نانک 


ا 2 (۳٤(‏ قاس ۳۳ ج 


ere‏ وود و و و وود و و و و و ۵ ات وان او و ۵ 5 EIR 40 009 meran ea mea‏ وا دص و دا و وت ات و ادا وا وا و ات و و و او و 


E‏ از جز خد! مالك نیستند بوزن مورچه خرد TY‏ ونه در رهین و ا دران 

شما م ی a‏ 
من شرك و ما له منهم من ظبیر (۲۲) و لا تنفع الشفاعة عنده الا لمن أذن 
هیچ شر. کتی و نیست اورا از آنها هیچ مدد کاری و سود ندهد ند نزد او مگر آنکه رخصت‌داده 


ون ۵ ا و ما سل EE‏ 
له حتی إدا فرع عن قاو قالوا ما ذا قال ره " قالوا لح و هو 
اورا تا آنکه رفع فزع کند ازدلها یشان گویند ِ_ِ« جه چیز گفت ۱ واو 
ب ا و ۳ ۳ e‏ ۳ 
خدای‌برتی بزر کواراست بک و کیست که روزی میدهد شمارا از آسما نها وزمین یکو خدا 
۴ و اف رم وات کو و 2 وخ ق ا ا 
او ی لعل هدی آو في‌ضلال مبین (۲۶) قل لا تسئلون عما أ جر نا و لا 
پا شما هرآ ينه براه راستیم یا در گمراهی هویدا زورما ای یگناه و نشوم 
ا ا 


پرسیده از آ نچه میکنید یت 1 ا پس‌میگشاید میان‌ما بر استی واوست گشابندۂ 


عل (-۲) قل أزُوني این الق به شر كاء كلا بل هو اله لعزي 


دانا بگو بنمائید مرا آنانکه الحاق E‏ بخدا شر کان نه چنانست بلکه اوست خدای غا لب 
٤ °‏ ° ل 9 ۳ ۳ و ۱ e‏ ی 

کم (۲۷) وما أرْسلناك إلا فة للناس بشيراً و نذیرا و لکن أ كثرًالناس 
درست کرداد و نفرستادیم ترا مگر‌فرستادنیعام برآی‌مر دم وهل ده‌دهنده و دیم کننده ولکن بیشترمردمان 
تمیدا نند ومیگونشن کفاد کی باشد این وعده زین ۷ بگو برای وعده 


۵ ا و کو سرس ت دم ۶ 8 سم اوت موه ۶ و نت 
بو م ۱ نستاخرون عنه ساعة ولا تستقدمون (۳۰) وقال الذین کفروا نوم 
روزیکه‌باز پس‌نرود از آ نروزمقداری اندلگ و نه‌پیشی گیر ند بر آن و گفعند [ نا نکه کافی‌شدندهر گز نمیگرو م 
۹ 7° ۱ 2 ےھ سے ۵ of‏ ۱ 9 2 2 و ی ھاس الا ۰ 
بهذا القر أن و لا بالذي بين يديه و لو ترى إذ الظالون مو دو فوں عند رمسم 


باین‌قر آن ونه بان کتاب که فرود آمد پیش از آن وا گر بینی‌توچون ستمکاران‌را بازداشتکان‌نزدپرورد گار آ نها 


او چاو اج و و و وا و وا واه وا وا وا وا وا وا و وا وا نا و او او او و و او ماو و و او وا و و و و و و و و و وا و و و و و و او و و و و و و ماو و و و و وا و وف و و هت وت و و ون و ۵ و ام ۵ و و و ات و و و هه 


یرجم بعطهم إلى بخض القوّل بقول‌آلذین استضيفوا نیوا ولو لا انز 
رھگ ها نیا رواق 1 SEATED EE‏ اکر کی رو رو 
لکنا مومنین (۳۱) قال اآذین انتکیروا للذین انسطیفوا نش صددنا ک' 
هر آبنه‌بودم‌ها گرو ند گان گفتند نا نکه سر کشی نمو د ذد ا ضعیف بود ند آ با ما بازداشتيم شمارا 
عی‌ادی بعد إذجاء " بل کن جر م ن (۳۷) و قال الذين اسسطیفوا لذين 
از راه راست بعد از آنکه آمد شمارا بلکه‌بودیدشما گناهکار ان وکفتندآ نا نکه‌بیچاره بودند هر آنا نرا که 
استکیروا بل مکر اللل و النبار إذ تأمره ننا أن تكفر باش و نجل له 
سر کشی‌نمودند بلکه‌حیلۀ شما درشب زز ۷ مارا میفر‌مودید اینکه کافر‌شویم ۹ ومیگردان.ممر اورا 
آنداداً و ا اده ارا العذاب و لااو آعنان الذین 
همتا بان و پنهان دار ند پشیما نید | هنکامیکه دیدند شکنجه‌را و کردانیدم غلهای آتشین را در کرد نهای نا نکه 
کفرو | ھل بخزون | إا ما کنو یفملون (۳۳) . 
کافر شدند آیا جزا داده‌شوند مگ | نچه بودند که میکر دند 
قوله تعالی ( لقد كان لسبا ني مسکنهم - الاية )فروة بن مسيك العطیفی‌روایت 
کرد از دسول ع مردی پرسید که یا دسول اللہ سیا جیست. نام مردی است یا نام ذنی یا 
شپری یا ذمینی یا کوهی یا وادئی + گفت نام شپر وزمن و کوه و وادی نست بل نام مردی 
است از اعراب که او دا ده پس‌بود شش از ایشان بیمن رفتند وحبار بشام ,ما آنانکه بیمن 
رفتند کنده بود واشعر وازد و مذحج وانمار وحمیر . مرد گفت انما ر کیستیارسول الله 
گفت آنکه خنعم وبجله ازوست » واما آنچهار که بشام رفتند عامله بود وحذامو لخ‌وغسان. 
ودر سا صرف وترك صرف دواست وبپر دو خوانده اند . آنکه صرف کرد گفت نام مردی 
است بعسنه وا رف نکرد گفت نام قسله‌ای است؛ وسب هاء منع صرف تأ نٹ باشد و 
علمیت. آبوعسده‌ایناختبار کرد لقوله یمسا کنهم برجمع, وقر اء اختلاف کردند ددین لفظ 
حمزه خواند و نخعی درشاد مسکنیم بفتح کاف على لفظ الواحد , و کسائی وخلف خواندند و 
آعمش ویحیی در شاذ مسکنیم بکسر کاف على الواحد . وباقی قر اء مساکنهم خواندند بالف 
على الجمع( ای ) أى دلالة وعلامة ( جنتان)خبرمبتداء محذوف‌است » و التقدیروهی جنّتان 


۰۸ سا (ه۲) آيةه وال۳۳ ج 


او وج جح وج و وت ۵ و 6 ۵ ۵ ۵ 0 ۵ ۵ تن و و هت هت هت و و و اس ماد و وا و ماو و وه 


( عن یمین و شمال ) آی آحدیپماعن‌یمن الداخل والاخری عن شماله. حق‌تعالی گفت سبا 
را درمسا کن وحایپای ایشان ا بود ودلا لتی ,وآن دو بستان بود یکی بر داست آن که در 
دمن ایشان شدی ودیگر برچپ او , و گفتند آیت آن بود که در زمین ایشان هیچ چیز ار 
موذیات نبودی از حشرات وهوام زمین از مار و کژدم وكيك وسرابيك (۱) وپشه وشش وا گر 
کسی برزمن ایشان رفتی ودر جامةٌ او چیزی از موذیات بودی بپواء آن‌جایگاهبمردندی 
ودد آن بستان‌های ایشان چندان مبوه بود که اگر کسی سبدی برس رگرفتی و در زیر آن 
ددختان بگذشتی که بآن سوی شدی سبد او پراز مبوه بودی بی آنکه او بدست گرفتی 
(کتاوا من رزق رابکلم" واشکنر وا له ) واین شیر شما شبری خوش است . از جایپاست 
که قول درو مضمر است والتقدیر « قیل لم کلوا من ررق ربكم » گفتند ایشانرا بحورید اد 
روزی خدایتان وشکر کنید او را ( بلندة " طنْدة ) خر مبتداء محذوف است ای هذه‌بلدة 
طبة او بلدتکم بلدةطيبة ( و رب غفور" ( آي د کم رب غفور این شپرشما شپری خوش‌است 
وخدایتان خدائست ت آمر‌زنده ۱ 

a ۱‏ کف رای مان میتی ند ما ناه وان با 
خدای خواندند وتذ کر نعمت خدای کردند وایشان اعراض کردند وعدول و کفر آوردند و 
گفتند ما خدای دا برخود نعمتی نمیشناسم واگر این نعمت او کرده است بگوی تابا زگیرد 
از ما حق تعالی گفت ( فار" سلنا لهم" سنل الیرم ) ما سيل عرم بر ايشان بفرستادیم 
سیل آبی عظیم باشد که آنرا دفع نتوان کرد قال الشاعر 

ال سيل“ حاء من" آمر الله يجرد جرد الحتّة المْغلة (۲) 

ومفسران‌درعرم خلاف کردند بعضی گفتند عرم خود نام سل است اضافته‌الله‌لاختلاف 
الأفظين کقوله حند.س الظم وقیل هو من‌باب قو لم يوم | لجمعه‌وشپردییع‌الاول‌وهوالسحیح 
وبعضي گفتند باران عظیم باشد و گفتند نام وادی است و گفتند نام آن موش بود که آن‌بند را 
سوراخ کرد و گفتند نام بندی است که آنجا کرده بودند و أعشی درین بان گفت : 


فقي و او" مر ‌ ا از 3 مار ت: عفتی عل ۱ العر م" 
)۱ در جای a‏ در باره هلاك نمر ود در محل خود 


(۲) سیلی .آمد بفرمان خدای که بستان غله آورده دا بر کند و خشك کرد 
کی 2 ۳ 


اج اه وا و و تن و ان و وا و دا ات ان و و و و وا دا ها و وج و وم واه اه اد و وا داد وا و و وا و او او جوا و ود و و وا و او وا اه اد اه و و و و و او و او وا و وا تا و وا اد و و دا و واه او و و دتم 


رخام" بتته م حير إذا جاء ماو م ل كت 

ره نام بندی است که بلقس کرد آنجا وسبت آن بود که برای 
آب خلاف پسیاد مبکردند ومنازعه بود میان ایشان تا بمحار به‌ومخاصمه| نجامید بلقیس برخاست 
واز مبان ایشان برفت وبکوشکی شد که او را بود ودر بست و دوی بایشان ننمود و ایشان 
برخاستند وش او رفتند وعذر خواستند وشفاعت کردند او را که باز آی که ما دیگر مانند 
آن نکنیم او برحاست وببامد و بفرمود ا تا که رهگذر آن آب بود بندی کردند عظیم 
و آن عرم. است بلغت حمر و آن سدی بود که او بفرمود مبان دو کوه بسگ وقبر بساختند 
و آنرا سه در کرد یکی از بالای دیگر ؛ در زیر آن بر که عظیم بکرد و آنرا دوازه راه بکرد 
بعدد جو رات ایشان تا حون باران وش وسل آب درس آن‌سدمجتمع شدی آنگه دد الا 
بگشادندی ۳ آب در آن بر که آمدی حون کمترشدی در مبان بگشادی جون ا شدی در 
ذیرین بگشادی » و آن بر که آب قسمت کردی درجویپا, وبفرمود تا پشك گوسفند در آب 
افکندندی هر کجا آب بیشتر بودی آن پشك سریع تر برفتی . وبفرمود تا ب‌قوام راستی 
آوردندی (۲) هم برین نسق این بکرد وهمچنن میبود تا آنگه که بلفیس گذشته شدومدتی 
براین آمد وایشان طاغی وباغی شدند جون از حد خود تعد ی کردند خدای تعالی موشانی 
بزدگی دا برایشان مسلط کرد تا بیامدند و آن سد بسفتند وسوراخ کردند تا آب درو افتاد 
و ویران کرد وسل در شپرهای ابشان افتاد وزمینها وسرایهای ایشان وبستانها خراب کرد . 
وهب گفت که ایشان شنیده بودند که شر ایشان بموش ویران خواهد شده رکجا فراخنائی 
بود مبان فرحهٌ دوسنگک گربه ای باز بسته بودند چون وقت هلاك ایشان بود خدای تعالی 
موشانی دا فرستاد که گربگان از ایشان بگریختند و بایشان کار گر نبودند و ایشان مسلط 
شدند وسد سوراخ کردند وسیلی عظیم خدای تعالی بفرستاد تا سد دا بکند واز جای.برداشت 
و آب درشپرها وخانهای ايشان افتاد وویران کرد . و ایشان بعضی هلاك شدند وبعضی درعالم 


(۱) عبر تی و تسلیتی‌است شمارا که سد مارب دا سیل عرم ویران کرد از سنگ بود دفبیلةٌ حمیر 
برای آ نها ساخته نو د ند جون شتا اسف پایدار نما ند دو لم برم»از رام پر یم است. 

(۲) عبارت طبری چنين است . « فجعل بعض البعر يخرج اسرع من بعض فلم تزل تضيق تلك ے 
الانهار و ترسل البعر فی‌الماه حتی خرج جميعاً معا مت وس سر معا بايد دانست این 


روات ضعیف است وجون بلفیس در عرب مشهور فر دود هر جمر را ز نسبت باو میداد ند د بنا ند سب 
یکتن نبود و خراب آن در زمان ملك حبشه بود بریمن و در معجم لبلدان تفاصیل آن آمده است . 


-۲۱۰- سا )۳٤(‏ آية ۱۵ إلى ۳۳ ج۹ 


پرا کنده شدند وپراکندن ایشان در عرب مثل شد تا هرپرا کنده مستأصل دا گفتند تفرقوا 
آیدی سب و أیادی سم واین در کلام واشعار ایشان بسار است قال کشسر : 
يمي سبا با عز" ما کلشت" بطد کم فم بجنل تین بدك متظرآرو) 

وقال آخر : د من صادر أو" وارد بدي سبا » (۲) . 

وقال حریر : ۱ 

الواردون و تنم في ذری سباءه . قداعض آعنا فهم جلدالحوامس (۳) 

واشتقاق عرم اد عرامة باشد واین‌تمر د وعصان بود والعارم افر الشدید و به عرام 
ای وقاحة 

(وبدلنام بحتتنهم تن دوای اکئل خط وائئل وشي ء من" 
سدرر قلبیل, ) گفت ایشانرا بدل دادیم بان دوبستان پرمیوه ونعمت دو بستان خداوند 
میوه‌ها از خمط , و خمط اراك باشد برقول بشتر مفسران » و گفتند خمط هر درختی بود که 
تله دارد وک درخت | غضا | بود .و گفتند درختی است که باری تلخ دارد ۱ و گفتند هر 
نباتی تلخ را خمط خوانند . وأثل: عبداللهعباس گفت درخت گن باشد . و گفتند گز نباشد با 
کا شوه کر کو از درخت گن مپتر باش . فتاده گفت نوعی جونب است و 
فد فزي است ‏ و گفتند درخت شمشاد است واین همه درختان بی برند « و شيء من سدر 
قلیل » ودر آن بستانہا اند کی ازسدر بود . قتاده گفت بینا(٤)‏ که مبدیدند درحتی که هر کدام 
که ننکوتر بودی جون بدیدند از آن رشت تر ددختی نىودى . و قو له« دواتي | کل خمط» 
له قر اء بتنوین خواندنددرا کل علی‌أته بدل اوصفة مگر ابوعمرو ویعقوں که ایشان‌باضافه 
خواندند . 

) دلك جز ینام ما کفر وا ) ان جزا ویاداشت دادیم ایشانرا و «دلك » در محل 
نصب است بوقوع الجزاء علیه ای جزیناهم ذلك العذاب بما کفروا «ما» مصددی است ای 
بکفرهم ( و هل 'نجازي !لا الکَفور ) وجزا دهیم مگر عردم کافر نعمت دا ؟. کوفیان 
خواندند نجازی بنون مضموم وذای مکسورحملا علی قوله « جزیناهم » و باقی قر اء یجازی 

(۱) ایعزه - پریشان و پراکنده بودم بعد از شما و هیچ منظر پس از تو در ديد من جلوه 

نکرد عزه نام ز نی‌است. ۱ 

(۲) برون رفتند و بدرون آمدند متفرق . 


)۳( آنها با فبیله نیم در بالای شهر سپا آمد ند در حالیکه بوست گاومیش گردن ]نها را CE‏ 
بود یعنی آسیر بودند . (۴) یعنی ددین اینکه . 


بياء مصموم وفتح رای علی الجپول . وبا داشت دهند , و برقراءت اول باداشت شت دهیم الا کافر 
راء آنکه‌هم بیان نعمت شد که برایشان کرده بود گفت : 

( و حه‌لنا بنتهم " وبين القتری الو تی بار کنا فیپا فقری ظاهرة) گفت ار مان 
دهپا وشبرهاء ایشان وشپرهای شام که ما براو بر کت کرده ایم دهپا کردیم ظاهر که از این 
ده بان ده نگاه کردندی بدید ندی و بدا بودی یعنی نزديك ببکدیگر حسن گفت مردی 
بامداد از دهی بیامدی وقبلو له بدهی دیگ رکردی وشام بدهی دیگر خوردی گفت رن بودی 
که بیامدی,زنبیلی برسر نپاده ودوك بدست می‌تافتی ومیرفتی هر گه او بمقصد دسیدی ذنبیل 
او ازمیوه پرشده بودی اذ یمن تا بشام همچئن بودی . عبدالله عباس گفت « قری ظاهرة » 
ای عرییه یعنی از یمن تا شام شهرهای تازی زبان است . بعضی دیگر گفتند میان مدینه و 
شام . سعید جبیر گفت میان مارب وشام . مجاهد گفت سروات است . وهب گفت دهپای صنعا ۱ 
است ( و قدرا فیپا لیر ) تقدیر کردیم ایشانرا دفتن از منزل بمنزل همه آبادانی و 
دهپا وشپرها ( ,سیر وا فمپا لیالی ) ای قلنا لېم * و گفتيم ایشانرا که میروید بمراد خود در 
این شپرها ودهپا بشبپا وروذها ایمن از آفات واذبیم دشمن» صودت امر است ومراد اباحه . 
ایشانرا ازین حال بطر آمد وطاغی وباغی شدند وصبر نکردند برعافت و گفتند | گر هسافت ما 
با ضياع ما دورتر بودی همانا ما دا آرژوی شپوت بیشتر بودی عند آن گفتند : 

( رابنا اعد بین أسفارا ) خدایا میان سفرهای ما دودکن و بیابانها ساده تا ما 
زاد و آب بر گیریم چنانکه دیگرمسافران. خدای تعالی دعای ایشان باجابت مقرون کرد . 
قر اء ددین آیت خلاف کردند ابن کثر و | نوف وحو | ندند «ربنابعّد» من التبعدبارخدایا دود 
کن,میان سفرهای‌ما, و یمقوب‌خواند «ربناباعد »برفع‌دبنا بر بنداء و باعد برفعل ماضی خبرا 
للمبتداء یعنی خدای ما دود کرد , و قراءت از عم بن حنفیه دوایت کردند و معنی آن باشد 
که این بر سبیل بطر گفتند وتنعم یعنی در حق ما این مقدار دور است و باقی قر اء خواندند 
«ربناباعد»اص است من المباعده ( و ظموا آنتفسهم " ) و برخود ظلم کردند بکفر و معصیت 
( فجَملناام" آحادیث ) ما ایشان دا احدوثه ومئل کردیم و عبرتی که از ایشان باز گویند 
در عقوبت ونکال( و مز ونام )ای فر قناهم غاية التفریق وپرا کندیم‌ایشانرا غایت پرا کند کی 
و شعبی گفت اما نغسان بشام افتادند و انماد بمدینه افتادند وخزاعة بتهامه افتادند و زد بعمّان 
افتادند. وقوله ( کل" مق ) رواست که مصدر باشد و دواست که موضع باشد چن‌انکه 


۲ سباً (۳6) آیقه۱ ال ۳۳ ج 


و هت هه دجاو او و و و وا و دا وج جات و وا وا تا و و اد و وا دا ۵ و ی ی پچ و و و و ماو و و و و او و ها وا و وا و و وا و وا و و و و و و و ات و وت هت 


گویند ذهبت به کل مذهب( إن" ني ذالك یات لکل صبار شکور )درین آیت هاست 
وعلامتی و دلالتی هر صابری شا کررا و فعال وفعول هر دو بناء مبالغه‌است. مطرف بن ‌عبدالله 
گفت«صبار شکور»‌هرموّمنی باشد که بربلاصبر کند وبر نعمت‌شا کر . 

( ولقد صدق علنهم" [بلس ظده ) هل کوفه «صدق » خواندند بتشدید 
ذال یعنی ابلیس ظن" خود در حق ایشان داست کرد و بایان گمان راست برد آنجا که گفت 
«فبعز تكلا غویشهم أجعين » و قال « ولاتجد أ کثرهم شا کرین » وقال «و لاضلتهم و لامنیتهم 
- الایه - » و باقی‌قر اء خواندند «صدق»بتخشف ای صدق علیهم فی‌ظنه بهم . صادق امد در 
آن طن که بر ایشان برد و معنی یکی است ( آفاتدموه) ایشان‌بی او گرفتند و فرمان او 
بردند در طغبان و عصان ( "لا" فریقا من الم منن" ) الا گروهی از مومنان که ایشان 
این نکردند و این آن گروهند که در وقت سو گند استثناء کرد ابشان را ۱ و گفت «الا عىادك 
منهم المخلصین» 

( وما کان له" عتلنهم من سناطارن ) آنگه توهپن کار شیطان‌دا گفت اودا برایشان 
دستی وسلطانی و قبری نیست و در کلام محذه وفی هست و التقدیر ما خلننا ببنه و بين اللاس 
( إلا لمع من بومن بلاخرة ممن هو متہا في شك ) گفت اورا سلطانی نیست بر 
بند گان من جز آنکه من تخلبه. کردم در مبان اووایشان امتحان‌را و تشدید و تکلیف را معامله 
آنکس که چیزی نداند تا بداند بامتحان « لعلم»,تا بدانیم آنان دا که بقیامت ایمان دارند 
از آنان که بقیامت شاك باشند , و معنی امتحان از خدای تعالی بیان کرده شد ددین کتاب 
چند جایگاه ( و ربك على کیل ي E‏ هت نت 
عالم بهمه چیزها. وببان آیه‌قوله تعالی حكاية عنه « وقال الشیطان لما قضي الا عی ان الله وعدکم 
وعدا لحق ووعدتکم فاخلفتکم و ماکان لي علیکم من سلطان إلا آن دعوتکم - الایة » 
 .‏ حس بسری گفت والله که ایشان دا تیغی و عصاگی نزد الا" باماني و غرود و اغراء و 
اغواء آنگه گفت : 

( قل) بگوای عں این‌کافران را (ادعواالتذین زعنتم من دون‌الثه ) بخوانید 
آ نان را که دعوی کردید که ایشان خدایا نند و معبودان بدون خدایعر وجل. صغ امراست 
و مراد تپکم و معنی زجر و نهی .و در کلام محذوفی هست و هو فانهم لایملکون أولتعلموا 
آنهم لایبلکون چو بی این‌تقدیر معنی مستقیم نشود " و مفعول زعمتم هردو محدوفند والتقدیر 
و زعمتموهم آلهة من دون‌الله ( لا بنلکوان ميلقال ذرق ف‌لستموات ولا _فالأرض )تا 
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بداند که ایشان بمثقال‌ذر 1 آن مقدار که‌مورحة خرد باشد پوزن او در آسمان و و دمن 
مالك نه‌اند و قادر نه‌اند برخیری و شری و نفعی وضری ( وما هم فمهما من شرا ) و 
ایشان دا باخدای جل‌جللاله در خلق آسمان و ذمن شر کتی نبست و انبازی‌نه ( وما لهمننهم" 
من ظیرر ) و خدای تعالی دا ار آیشان یادی وظییری و عونی نست و آنکه بدین صفت‌باشد 
خدائیرا نشاید و معبودی را نشاید . و اين‌سه‌همن» که در آیت است , اول و آخر زیادت است 
لت کید التفی . و میانی آعني همنیم» برای تبیین است . 
( ولا" تتفم الشفاعة عنده ) آنگه حق تعالی دداین آیه فطع طمع آنان کردکه 
گفتند « موّلاء شفعاوٌنا عندالله » اینان شفیعان مااند بنزديك خدای تعالی. گفت خدای تعالی 
شفاعت سود ندارد از مشر کان بنزديك خدای تعالی ( ¥ لمن أذن له ) الاآن کس راکه 
دستوری‌دهند درشفاعت کردن س مشفع آن باشد که بدستوری‌او شفاعت کند. آبوعمرو وحمزه 
و کساگی وأعمش‌خوا ندنده‌اذن »بضم آلهمنه على اللفظالمجپول . وراویان عاصم مختلف‌اند » از 
او هر دو روایت کردند » و باقی قر اء اذن خواندند علی‌اضافة الفعل إلى الله تعالی یعنی‌الا" 
ان کیا ک ایال ووی د( خی لاق کن قار چ ا ما 
یعقوب خواندند فز"ع بفتح فاء وزاى من التفزيع على الفعل المستقيم اسناداً الى الله تعالی ,و 
باقی‌قر اء فز ع على الفعل المجپول تاآنگه که خدای تعالی ترس ازدل ایشان ببرد و معنی 
یکی است جو فعل خدای تعالی بصودت مالم یسم"فاعله در قر آن بسار است و منه قو له« علمنا 
منطق الطیر » و حسن بصری خواند درشاذه حتی إذا فرغ‌عنقلوبیم» من‌الفراغ تا آنگه که ترس 
از دل ایشان‌ببر د و دل ایشان فارغ کند از خوف ‏ و تفزیع لفظی است از باب أضداد هم آن 
باشد که بترساند و هم آنکه ترس ببرد جز آنکه ترس ببردن باعن مستعمل بود یقال‌فز"عته 
إذا آفزعته وفزعته عنه ذا کشفت عنه الفزع . مفسران خلاف کردند در آن که این کنایت 
داجم با کیست و موصوف باین صفت کیست. بعضی مفسّران گفتند فرشتگان . آنگه در سب 
ترس ایشان خلاف کردند بعضی گفتند ترس ایشان از غشتی باشد که بایشان رسد عند آنکه 
کلام خدای شنوند . 
مسروق گفت از عبدالله مسعود که او گفت چون خدای تعالی وحی کند از وحی اوو 
کلام او صلصله‌ای و آوازی‌شنوند حون آواز سلسله که بر سنگ سخت بکشند ایشان از آن 


هول بیفتند و بوش شوند و بروی دد ایند بسجده چون جبرئل دا بنند. پااو پدانند که آواز 


4 سا (۳۵) آية ۱۵الی۳۳ ۱ ج ٩‏ 
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وحی بود ترس از دل ایشان سا کن شود گویند يك‌بيك (ماذا قال ربکم ) خدای شما چه 
گنت ( قالو'ا الحق" ) گویند حق گفت » و عبداله مسعود این خبر دوایت کرد مرفو ع‌برسول 
صلی‌الله عليه و آله وسم که او گفت چون خدای‌تعالی بوحی سخنی فرماید هل آسمان ازوحی 
او ماصله‌ای شنو ند حون آواز زنخیر گران که برسنگ بکفند: بترسند و پوش شوتف چون 
جبرگیل دا ببنند با او بدا نند که آواز وحی بود ترس ازدل ایشان ساکن شود گویند یاجبر ل 
« ماذا قال‌ربکم » جبرئیل گوید: الحق» آهل آسمان بیکبار آواز دهند و گویند الحق الحق" 
و مصداق اين قول حدیث آبوهریره است که دوایت کرد از رسول یټ که او گفت حون 
خدای تعالی قضاگی فرماید در آسمان فرشتگان پرها بر همزنند بمانند آواژ نجیر بر سنگ 
سخت اهل آسمان بترسند آنگه سا کن شوند گویند « ماذا قال‌ریکم » جواب دهند یکدیگر 
را و گویند الحق الحق . نواس بن سمعان دوایت کرد از رسول یړ که خدای چون 
وحی کند بجبرئیل در کاری و پیغامی رجفه‌ای و لرزه‌ای و زلزله‌ای در آسمان افتد که اهل 
آسمان ترسند و بپوش شوند و بسجده در افتند چون جبرئیل بر ایشان گنر کند بدانند که 
از سب وحی بوده است آن‌رحفه. حبرگیل را گویند مادا قال ربنااو گوید الحق ایشان نیز 
گویند الحق پس‌جبرئیل بزمن آید ووحی دا بگذادد . و حادث‌بن هشام گفت از رسو لیا 
پرسیدم که وحی بتو چون آید گفت أحبانی بمانند صلصلهةً جرس و مرا از آن خوفی‌باشد, و 
اوقاتی برصودت مردی بیاید و با من سخن گوید این برمن آسان‌تر باشد از آن .بعضی 
دیگر گفتند ترس ایشان ازقیام ساعت‌باشد. کلبی گفت میان عیسی ا ور سول مامصطفی ٤اا‏ 
فترتی دراز پود مدت بانصد و پنجاه سال خدای تعالی در اوییغمبری نفرستاد ووحی از آسمان 
بزمی نیامد جون خدای تعالی دسول ماع بفرستاد هل آسمان آن آواز وحی شندند گمان 
بردند که قیامت است بیفتادند و بیپوش شدند چون جبرگیل با ایشان میگفشت سربرمیداشتند 
و خوف ایشان سا کت شده بودی‌میگفتند با یکدیگرماذاقال‌ربکم؟ جواب میدادند یکدیگردا 
« الحق و هوالعلی* الکبر » ضحاك گفت چون فرشتگان‌معقبات بزمن آیند انحداد ایشانرا 
آوازی باشد مخوف آن فرشتگان که فرود ایشان باشند بترسند پندارند که قیامت است‌چون 
بدانند که قیامت نیست ترس ار ايشان بشود و این تنبیپی است ار خدای تعالی مشرکانر! و 
تکذیبی از او قول ایشان دا . و آنگه گفت فرشتگان با قربت و منزلت ایشان و صلابت‌خلقت 
ایشان ازپیش وحی خدای تعالی چنین ضعیف و ذلیلند و ایشانرا شفاعت نباشد مگر بدستوری 


1\0 ۲۲ جزء۔‎ a 
و حون دستوری دهند یشان دا ایشان اد وحی و کلام حدای تعالی چنین ترسند و چنین مقاله‎ 
کو ن٤ آنگه بتان شما را با آنکه جمادی بی ,خير و شر ند و بی نفع وا ضر اهاز‎ 
شفاعت کی باشد بعضی دیگر گفتند مراد مشر کانند که عند نزول مر گی و فرشتگان بایشان‎ 
بترسند آ نگه‌خدای ترس ازدل ایشان‌بردارداقامحجترا تا آ نجه بینند میدانندفرشتگان‌ایشانرا‎ 
گویند «ماذاقال ر یکم »ایشان گوینده‌الحق » اقراد دهند آنگه که ایشان دا اقرارسود نداردچو‎ 
وقت الجاء باشد و دلیل این تأویل آن است که در آخر سوده گفت « ولوتری اد فزعوا فلا‎ 
) فوت - الاية » واين قول‌حسن است وابن ذيد واين قولی است قريب( و هو العّلي' الکبر"‎ 
: واوخداگی است عالی ومتعالی وبز د گوار. آنگه گفت یاچ‎ 

( فل )بگواین مشر کان دا برسسل تسه( من " راز و ۱ نم من‌السموات والار ض ) 
که روزی مىدهد شما را از آسما نپاو دمن از آسمان بىادان و از زمن‌بنبات؟ آ نگه گفت هم تو 
جوا ده ( قلا ) و بگوی که خدای روزی میدهد جو ایشان درین‌خلاف نخواهند کردن 
آنگه گفت ( و!ا آو" اکم لملی هدی أو في ضلا ل مبین,) آنگه گفت‌برسیلمحاجنه 
و طریق مناظره که احوال ما وشما ازدو برون نیست یامایا شما برضللالیم ویامایاشما برهدی 
و داه راستیم چو ممکن نیست که با این دو قول مناقض‌منافی, هردو برحق باشم یا هردو بر 
باطل ازطریق نظر» و در اینجا شکی نبود نه از خدای ونه از دسول » و این چنان باشد که 
یکی از مابا کسی خصومت کند واو عالم باشد و مسقن با نکه اد برحق است و بردعوی‌صادق 
ار کی ام اي از e‏ نتواند بودن و غرض 
آنکه دروغ زن تو ئی چو هردو دا معلوم باشد واز اینجا گوید ميان من و تو لعنت بر ددوغ 
زن باد. واين هم‌چنان است که ابوالاسود الد گلی گفت در مدح أهلالبيت علیهم|لستلوة والسلام 
باببی قشبر حون ایشان‌اورا ملامت کردند بردوستی آهل پیت : 


تقول" الأرذ وان" بنو قشر طوال الد هر ل۹ ۷6 : تنسی' علا 
حب؛ مدا حا شدیدا و عماسا و حزة و الوصا 
بثو عم النبي و أقربوه أ حب“ التاس كلهم" الا 
ماس سل یط و لت" بمخنطیی وا نکن غب (۱) 


(۱) مردم فرومایه بنوقشیر گویند روز گار دراز است که علی دا فراموش نمیکنی. من محمد 
را سخت دوست میدارم وعباس و حمزه و دصی پیغمبر را. عموزاد گان پیغمبر و نزدیکان او محبو بترین 
مردمند نزدمن»پس | گردوستی‌ایشان حق است‌من حق‌را دریافتم وا گر خلاف حق است‌من خطانکرده‌ام . 


-۲۱5- سباً (۳۶) آیته۱|لی۳۳ ج۹ 


و او معروف است بحاضر جوابی گفتند چون این بیتپبا بگفت بنو قشیر گفتند او را 
نراك قدشککت في دينك او گفت افترون الله في شك حیث قال :د وانا او ٍیاکم لعلی هدی 
ون ضلال مین » و او در هه‌سایگی بنوقشیر فرود آمده بود وایشان مجبره بودند و او عدلی 
یش سنگ باو می‌انداختند او گفت ایشان دا شرم ندادید که بش سنگ می‌اندازید برایمن؟ 
گفتند ما دمیناك بل‌الله رماك ماتراسنگ نمی‌اندازیم خدای می‌اندازد . گفت ددوغ بر خدای 
منپید چو اگر او انداختی خطا نرفتی « لو أن" الله دماني لما أخطأني»› مفحم شدند . بعطی ‏ 
دیگر گفتند « او » بمعنی واواست هر دو جای و کلام بر تمس و تفصل و تقدیر آنکه‌و انا 
لعلی هدی و یا کم في ضلال مبین مابراه راستیم وشما بر ضلال چو عرب دا عادت بود که دو 
چیز مختلف درهم آرند و بيك جای RE‏ که‌دانند که مخاطب هر یك پجای خود بداند 
نبادن مثل قوله دومن آیاته آن‌جعل لکم اللیل والشهاد لتسکنوافیه و لتبتغوا من‌فضله» «قالسکون 
ف اللیل و ابتغاء الر زق في السار و «آو» بمعنی واو درقر آن و اشعاد هست في 3و له د ثم قست 
قلوبپم من بعدذلك ف ىكالحجارةأو أشد" قسوه» قيل أراد وأشد" قسوة على أحدالتأويلات وقوله 
« إلى مأة ألف أو یزیدون» معناه ویزیدون وجنانکه جریر گفت : ۱ 

لته الةوارس أو راحا عدلت هم طهنْة و الخشابا (۱) 

أراد وریاحا. وجپی‌دیکردد آیت آن است کهعلی تکرادالمبتداء و الخبر باشد والتقدیر 
وإناأو یا کم لملی‌هدی و|نااویا کم لفی ضلال‌مبین. آ نگه‌یکی‌بیفکند لدلالةالثابت عليه وبراین 
قول «او» در خبر بمعنی واو باشد و در قول او ل هر دو جای «او» بمعنی واو باشد و مثاله في 
الکلام ان" زیداً أو عمراً قائم ان" ذیداً أو عمراً قاعد واین اختبار زجاج است . اگر گویند 
چرا هدی بعلی گفت وضلال بافی؟ گوئیم برای آنکه مرد مپتدی مستعلی بود برهدی وضال 
منفمس بود درضلال . ۱ 

(اقل لا تسنشلوان عا أ جر منا) آنگه گفت بگوای ېړ که خدای من عادل است 
کس بگناه کس نگیرد .وحساب کسی ازدیگری‌نخواهد «لاتستلون عما آجرمنا» شمارا ازجرم 
و گناه مانبرسند ونه‌نین مارااز گناه شما نخواهند پرسید . 

( قل ) بگوایغر( یجمّم" بنا رن )خدای‌ماجل جلاله‌فردای‌قیامت‌میان‌ماوشما 
جع کندآنگه حکم کند میان‌ما( و هو الفتاح الملبم ) واوحا کمی‌است دانا والفتاحة الحکم 

(۱) از قسیده‌ایست که درمجای‌راعی گفته است و دوقبیله طهیه و خشاب دا ذم و ثعلبه و دیاح 
یا رباح دا مدح‌کرده گوید آیا ثعلبه را با آن همه سواران یا ریاح دا برابربا طهیه وخشاب میداری ۰ 


ج۹ حرء ۲۲ ا 


اج وا و ود او و دواد و و و دوجو ها ادا BOGQBRaSbnS\L‏ 64۵ ان ان دا و او او او او و وا و و 5 و و و اد و و و وا و اد و و و افو 


والفتاح الحاکم بوحا کمرا برای آن فتاح گویند که کار گشای باشد . 

( قل" آرو نی اللذ بن أالمحقنتم به آشر کاء" ( بگو ای که با من نمای آ نان را که 
شما إلحاق کردید ایشان را بخدای و شر کت بخدای جل جلاله » و نص‌شرکاء برحال‌باش 
از مفعول به یعنی بامن نم‌ای آ نچه ايشان کرده‌اند یا آفریده‌اندکه بآن مستحق عبادت‌شدند 
از شما یاآن نعمت که برشما کرده‌اند و مثله قوله « اروني ماذا خلقوامن‌الا دض آملهم شرك» 
آنگه گفت ( كتلا )حاشا و کلا کلمةٌ ردع و زجر است و گفتند معناه وحتّا ( بل هو الل 
المَر بز الحکم ( اوخدای است‌عز یز وحکیم .آنگه گفت: 

( وما آر سللناك !لا كا فة للتاس ) حق تعالی گفت و ما نفرستادیم ترا ای جل 
الا منم کننده و بازدارنده ‌دمان دا بنپی ووعظ و زجر از حد" وتادیت وتعز بر: وهاء برای 
مبالغت آورد کقولهم علامة و نسابة و این قول بظاهر آیت لایق‌تر است. و قولی دیگر آنکه 
د وماأرسلناك ال كافة للناس » أي عامّة . ماترا بمردم نفرستادیم الا" عام وجعله بعرب وعجم 
وهند و روم و ترك وجله آدمیان واصل کامه از کف" است و هوالمنع و اين کناية باشد ازعموم 
و اجتماع برای آنکه إذا اجتمعوا کف بعضیم بعضاً فما منهم الا كافة مانعة لصاحبه . عبداله 
عباس دوایت کرد از رسول عبر که گفت مرا پنج چیز دادند و باین فخر آرم : یکی آنکه 
مرا بسیاه و سفید فرستادند » دوم آنکه زمین دا بطهور و مسجد من کردند تا از خاکش‌تیمم 
کنم , و هر کجا خواهم نماز کنم » و غنیمت مرا حلال کردند وپیش اذ من حلال نبود کسی 
راء وص! بترس یاری دادند تاترس من یکماهه راه میرود ازییش من . وصا شفاعت دادند ومن 


آنرا ذخیره کرده‌ام برای گناه‌کادان امّت من و شفاعت من برسد ان شاء الله بپبر بنده‌ای که 
بخدای شرل ناورده باش( ر لکن ۱ کنشر التاس لا تون ) و لیکن بشترم‌دمان‌نمیدا نند 
از آنکه اندیشه نمیکنند . 

( و یقواون )میگویند یعنی‌کافران ومنکران‌بعشو نشور( متی اهذ! الو عد ) این‌وعدة 
قیامت کی‌خواهد بودا گرجنانکه راست مت وین . 

(فل ) بگو ای ع ( لکنم میماد نوم لاتسدا خرون" عله ساعة" ولا" 

تساقد مون ) که شمارا مبعاد روزی خواهد بود که شمارااز آن هیچ تقدیم و ارک 
یکساعت نه‌فرا پیش دارند و نه‌بازیس بر ند . 

( وقال الذین ک‌فروا لن نۇ من لذا الق آن ) آنگه حکایت قول کافران کرد 


۳۸ سباً (۳۵) آیته۱ اي ۲۳ ج۹ 
که ایشان گفتند ما ایمان نيادیم باین قر آن ونه بآن کنابها کهپیش اذین فرستاد‌اند از تور" 
و انجیل و دبور و صحف » و این مشر کان عرب بودند که ایشان بپیچ پیغمبری ایمان نداشتند 
آنگه حال ایشان در ماآلشان باز گفت گفت یا ی اگر تو بيني آنکه این طالمان وکافران 
را که بعضی ببعضی میگویند ۰ و سخن با یکدیگر ددمیکنند. و سئوال و جواد‌میکنند: 
( بقول‌الذنامتضتمفوا لد ین ااستکلبّر وا) مستضعفان گویند واتباع واراذلمستكیران 
را وروساء را( ولا انتم لکنتا مو_منن ) اگرنه شمابودید مامومن بود مانی الا آن‌است ‏ 

که شمامارا اغراء واغواء کردید وازداه ببردید . 

مستکبران گویند مستضعفان دا ( انحن بن ۰ صد دنا 6" عن الهندی" ) ما بار داشتیم شما 
را ازراه راست و ایمان چون هدی وببان بشما آمد ٩‏ ( بل کشم مجر مین ) بل گناه کاران 
شما بودید . ۱ 

مستضعفان جوات دهند و گویند ) بل مکتر الال والنهار ) پل ما را آن راء 
کرد که کردید از مکر در شب و روز و دعوت با کفر و اضلال, واضافت مکر کرد با شب و 
دوز برسبیل تو سع و این دا ظرف متسع فیه‌خوانند من باب قولېم لیل قائ ونهاد صائم , ومثله 
قول الشاعر : 

« باسارق لس آمل الد"ار(۱)» وقال آخر : «وننت وما لسل‌المطي بنائم (۲)» 

المعنى بل مکر کم‌باللیل والنهاد( اد" تامرو ننا أن تکغر_باله )چون میفرمودید 
مارا که کافر شویم پخدای تعالي ( ونجمّل لها ۳9 واورا آمثال و همتایان بدادیم و این 
همه بدعوة و اغراء و اغواء شما بود (وأسر"وا السدامة ) و پشیمانی اظپار کنند چون عذاب 
و وقتی که ایشان را پشیما نی سودندارد و گفتند«أسر وا »أ ی کتمو ا. ویشمانی باز بوشند 
چون عذاب بینند و کلمه آسر از اضداد است يقال آسر" إذا طبر و آسر إذا کتم ( و جعلتا 
الاغلال فی عناق انذین کتفروا) و ماغلپا و بندها در گردن کافران کنيم از اتباع و 
متبوعان , آنگه گفت ( هل بحنزوان !لا ما کانو ا یمان ) استفپام است و معنی تقریر 
و تقریم يعنى ایشانراجزاء خواهند دادن الا با نچه کردند؟ یعنی آ نچه برایشان آ یداز کردهای 
ایشان باشد . 


(۱) ایکه شبانه از اهل خانه سرقتکردی . 
(۲) تو خوابیدی اما شب شترانراخواب نبود . 


قوله تبارك و تعالی : 

3 ٠ E ۳۹ 1 ۰ ۳۹ ۰ * ؟ ور‎ ۳ 

و ها اوسا ي قري من نذیر الا قال متر فو ها |نا ما ارسلتم به 

و نفرستادم در‌هیچ دهی از میم کننده مر ا آن دبه که ما دأ نچه فرستاده شدید بان 

۵ 3 و ص 2 ِ 

کافرون(۳4) و الا نحن أ كر آموالا وولادا و مانحن بمعذ پین(۳) قل ان 
کافر انیم و گفتند که ما بیشترم ازمال و اولاد و نیستیم ما بعذ‌اب شدگان بکو بدرستیکه 

۵ ای و یز‎ TE E 

بي سط الرزق لمن شاه و عدر و 7 لکن اتر الاس لبون (۳۹) و ما 
پرودد گامن پهن‌میکند روزیرا LL‏ و تنگ میکند ولیکن e‏ ات و نیست 
انوالک 1 لاد بالتي التي قر بك عند نا زلفی إلا من و 
مالهای شما و نه اولاد شما ی نزديك کند شمارا نزد ما نزديك کردني ت ایمان آورد و 
ت عة ا ویر سم ۱ م وا ەه وو و بر 
عمل صالحا فاو لِك شم جرا ۾ الضعف با عیلوا و هم في الغرفات آمنون (۳۷) 
رو کار شا «ست4 پس آ نها هی ایشا نراست پاداش زیاده بجهت [ نچه کر د ند ِ« درغررفه‌های بهشت ادمنند 


والذین یعون فيآباتنا معاجزین أو ليك في العذاب رون (۳۸) قل إن ری 


و آنانکه سعی‌میکنند در آیات‌ما عاجز کنند گا نند آ نها در عذاب‌حاضر شد گا نند بگو ب رستیکه پر ورد گارمن : 


۱ 90 ~o و‎ ٩ ea, A E 
ببسط الرزق لمن شا ؛ من عباده و بقدر له و ما اققم من شيه فهو‎ 
روزیر ا برای‌هر که‌خواهد از بندگان خود و تنگ میکند اورا و آ نجه نفقه کنید از چیزی پس او‎ o 
و اا‎ EC: E LT E ی رز‎ 
اف و هو خير الرازقین (۳۹) و لوم بحشر م جمیعا ثم بقول سک‎ 
عوض میدهد اورا واوبهتر روزی‌دهند‌گانست وروزبکه محشورشوند ایشان همگی پس‌میگوبد مرفرشتکان‌را‎ 
oo ۵ 2 س‎ 
امه لاء یا کانوا یبد عْدون ( ۰) قالوا سبحائك نت ت ولا من دونمم بل کا نوا‎ 


]یا شمارا کک هییر‌ستید ند گفتند ملائکه ا َِ اشان e‏ 


که هییرستےد ند e‏ ا e‏ 0 ۱ 
خ ھر ت یش دا و ل صو E E‏ و ر کو 2 
شعاً و لاضرا و نقول للذین ظاموا ذو قوا عذاب‌النار التي کنم با نکذبون(۲٤)‏ 


سودی و نضرریر | گو لیم‌ما مر آنان‌را که ستم کرد ند بچشید شکنجه آ تش‌را که بودبد بان تکذب‌میکر دید 


۲۲۰ سبا (۳۵) آية ۳6 إلى ٤ه‏ ج ۹ 


۳ ٩ & ی فان ۳ 4 ۳ د‎ E 
۶ و إذا تتل علییم آیاتنا بمنات قالوا ما هذا إلا ر جل بريد أن بصد‎ 
| وچون‌خوانده‌شودیراشانآبات‌ما که‌روشن‌است گو بند نیست. محمد مگ مر دی که میخو اهد اننکه باز دار دشمار‎ 
کہ دے ك ت ی‎ e 1 ۶ ت تھے مد ون‎ 
عما کان بعد ۲ باؤ ۵ و قالوا ما هذا إلا فك مفتری و قال الذین كفروا‎ 
از آ نچه که‌بود ند مییرستیدند پدران‌شما و گفتند نیست‌این کلام مگردروغی که بر بافته و گفتند [ نا نکه کافر‌شدند‎ 
۲ کہ و‎ 3 o 1 E 4 و‎ 
للحق لما جا ء ۸ إن هذا الا سحر مبین (4۳) و ما اتننام من کتب‎ 
مررحق را چون آمد ایشا نرا که نیست‌اینمگر جادوئی هویدا و ندادم ما ایشا نرا از کتابهای فرستاده که‎ 
ھە ه‎ e E ۰ کر و و ان‎ ef) 4 3 ۵ 
پدرسو نها و ما ارسلنا لبم قبلك من نذیر (46) و کذب لین من فیلیم‎ 
درس‌میخو! نند آ نرا و نفرستادیم بسویایشان پیش از تو هیچ ديم کننده و تکذ یب نمودند [ نا نکه‌پیش‌ازا يشان بو د ند‎ 
۱ کے زگ‎ e a س ۵ ام‎ 
)40( وما بلغوا معشار ما اتنام افکذبوا رس فکنف کان نکر‎ 
و نرسیدند اهل‌مکه بده‌يك آنچه دادیم‌ایشانر| پس‌تکذیب‌نمودند پیمبران مرا پس‌جگونه بود انکار من‎ 
ی ا ا رش او‎ 4 
قل | نما اعظع بواحدة أن تقو مو | لله مشنی و فرادی ثم تتفکرو | ما‎ 
بگو جز این نیست که پند میدهم شمارا بيك کمه‌اشکه برخیزید برای‌خدا دو دو و كبك پس‌تفکر کنید نیست‎ 
و هن ا ۴ وة‎ 9 9 
بصاحبع من‌جنة إن هو الا نذیر لک بین یدی عذاب‌شدید (40) قل ماسا لتک‎ 


و گه ور وه ° Ce TOE a e of‏ کہ ا ‌ 
من آجر فهو لک إن اجري إلا غلا و هو على كل شيء شهید (4۷) قل ان 
هیچ مزدی پس‌او مرشماراست نیست‌مزد من»گر برخدا و او بر هرچیزی گواه‌است بگو بدرستیکه 


مر الا و و ق وو E E‏ و ۵ : ص 
ري یف با لحق علام‌الغنوب(۸ع) قل جاعالحق وما ببدیالباطل ومایعید(۹ع) 
پرودد گارمن میا ندازد براستی‌دانای‌فیبهاست بگوآمد سخن‌راست‌ونمیاً فرریندباطل ونه‌باز گردا نیده‌شود 


1 3 0 مب ٩۳‏ ت ب o“ e‏ 1 1 
قل إن فال إا با أل كل شي و ان اهتدیت فيا توي إل 
بگو اگر گمراه شدم پس‌جزاین‌نیست که گمراہ شدم بر خودم واگر براه راست روم پس با نچه وحی کرده بمن 
E A‏ 3 ا ی ۰ 
ر ي | نه میم قریب )٥۰(‏ ولو تری إذ فزعوا فلا فوت و اخذوا من 


پرور د گار م او شنو ندۂ نزدیکست وا گر بینی کفاررا چون فزع کنند پس‌نیست فوتی و گرفته شوند از 


مکان قریب (0۱) و قالوا آمنا به و آنی هم اتنازش من مکان بعیدر (۵۲) 
جایگاه نزديك وگفتند کوت مش وا باشد آ نهارا فرا گرفتن ایمان از جایگاه دود 
و قد کرو ۾ ن بل نون پیب ین کان بجی (0۳) و بل 


و بتحفیق کافر شدند دمحمد از پیش ومیافکنند به پنهان از جایگاه دود وجدا کرده شود ميان آنها 


۹ و ن ما : تشون ,۰ (۵4) کا فعل اشیاعیم من قبل انبم کانوا نی شك . ص یب ی 
ومیانآنچه آرژو دارند ‏ چنانکه کرده‌شد باتباعابشان‌از پیش بددستیکه آنها بود ند درشکیتهمت‌زده‌شده . 

قوله تعالی( وما آر سلنا في فر ية ) حقتعا لی‌برای‌تسلی دسول عبر گفت این‌تکذیب 
امت ترا نه کاری است که بسر تو آمده است بل ما هیچ پیفمبر دا نفرستادیم بپیچ شهری و 
دهی و الا" مترفان و متنعمان آن جایگاه گفتند ما کافریم با نچه شمارا بان فرستاده‌انداز 
کتاب و شریعت و معجزه وبینه وعبادت؛ وهیچ قبول نکردند وبپمه کفر آوردندوحجت‌وعلت 
این آوردندکه گفتند . 

رتحن أ کشت آمولاً وأولادا ) ما پشتریم بمال و فرزندان یعنی مال و فرزندان ما 
بیشتر است از پیغمبران و مارا عذاب‌نکند خدای تعالی چه آن خدائی که ما دا سزای آن‌دید 
که اینجا نعمت دهد نیز آنجا اگر حق است این گفتاد شما هم عذاب نکند ماراء گمان‌برند 
که آن نعمت برای منزلت ایشان است ندانستند که « تما نملي لم لیزدادوا ثم و لهم 
عذاب مپین » . 

( فل ان داي ) بگوای چ که خدای تعالی دوزی بگسترد برایآنکه خواهد وتنگه 
کند برای آنکه خواهد . و احوال اینجا از درویشی و توانگری دلیل‌مثل آن نکند درمنقلب 
و مال, بلا گر برعکس حمل کنند أولیتر باشد علی أکثر الا حوال . آنگه گفت ( و لکین 
أ کشر التاس لا هون ) اما پیشترینه مردم آنند که نمبدانند ذیرا که‌نظر نمیکنند . 

( و ما آمواللکنم" ولا" و لاد سم ) گفت مال های‌شما و فررندان شما از آن ست 
که شما دا بخدای نزديك کند , و اما شما دا بخدای نزديك ایمان و عمل صالح گرداند و 
قوله ( ۷۳۱ من آ من ) استثناء منقطع است بمعنی لکن یعنی آنانکه ایمان آرند و عمل صالح 
کنند از طاعات و عبادات ( "فأو لك منم" جزا؛ لضف ) ايشان دا پاداشت و جزاء آن 


و سیا (۲۵)آية ٣٤‏ إلى E‏ 


عمل برضعف e‏ باش دکاتوقم کنندیایرضف ۳ باشد yT‏ بہشت 
ایمن باشند.. 

( والذ بن بسموان في آباتنا مماجزین ) و آنانکه سعی‌کنند بر سیل فساد در آیات 
ما و ابطال حجت ما . معاجزین قبل معاونن وقیل معاندین گفتند در آن حال که با یکدی 
باشند » و گفتنه در آن حال که معاند باشند . و گفتند گمان‌بردند که از قبضهٌ قددت ماپروند 
و ازما فایت شوند » و گفتند گمان بردند که ما را عاجز توانند کردن . و نص او برحال ‏ 
است از فاعل( أو'لئك ق‌المذاب ارون ) ایشان درعذاب‌حاض رکرده‌باشندیعنی ازعقاب 
نه‌بجهند وایشانر | حاضر کننددردوزخ که جای عذان است . 

( قل" ان" ری تتسط ارزق لمن د ( نگ ای ل که خدای 9 بو 
کند بر آنکه‌اوخواهد ازبند گانش .و تنگ کند بر آنکه‌خواهد ( وما أانفقتم من 
و هرچه نفقه کنبد از هرجیز که باشد خدای تعالی عوض 0 
بحد اسراف نباشد .و کلبی گفت صدقه خواست ( فهو بخلفه ) یا دردنا عوضش بازدهد 
پا در قیامت وهماء»ءجزاگی است برای آنکه‌دفاء» در جواب او بیامد که از حق جزاء شرط آن 
است که چون جله باشد فاءبااو بود . آبوهریره دوایت کرد ازرسول یړ گفت خدای‌جل" 
جلاله گفت «عبدی آتفق افق عليك » بندة من تفقه ,کن درداء من تا برتو نقه نم ودسول 
صلی‌الله عليه و آله وسلّم گفت‌هیچ روز آفتاب برنیاید وال پپلوی او دو فرشته باشند که‌میگویند 
اللہ" عجل لمنفق خلفاً و لمسك تلفاً » بار خدا یا تعجیل کن هر نفقه کننده دا عوض و 
هرنگاه دارنده را هلاك . و انس مالك روایت کرد از رسول عبر گفت فرشته‌ای هس ت که 
ندا میکنند هر ش «لدوا للموت » بزائید برای مرگی و دیگری میگوید «و ابنوا للخراں» 
بنا کنید برای خراب » و دیگری ندا میکند « هب للمتفق خلفاً » نفقه کننده دا عوض ده و 
دیگری و ا و و دیگری‌ندا میکند کاشکی دم دنبادا نبافریدندی 
و دیگری مبگوید حون ببافریدند ایشان را کاشکی تا بدانندی که ایشانرا جرا آفریدند . 
و درخبر است که یك روز عمر خطاب علیه‌ما پستحق صبیب دا گفت تو خود هیچ ج پار نمگری 
او گفت چگونه اماك کنم که خدای وا سار تا ای 
عبدالله آنصادی روایت کرد که رسول ا گفت « كل“ معروف صدقةوما و قی‌به المرءعرضد 
کتب له صدقة و ما أق الو من من نفقة فل اف خلفپا ضامناً الا ما کان من نفقة ونان 


آو مصیة » گنت هر معروفی وساتی مدقه باشد و هرجه مردبان عرض خود صدانت کند اورا ' 
بآن صدقه‌بنویسند وهر نفقه که کند خدای تعا لی‌ضمان کند که عوض باز دهد الا نچه در بنبانی 
بدهد یادرمعصتی.مجاهد گفت‌نباید تاازمکان این آیت‌م‌داسراف کند در نفقه‌و اقتصادرها کند 

که روزیا بحشده است و باش که رزق او اند بود و آنجه دارد تلف کند يا در چیزی حرج 
کند پس ددویش بماند تا بمردن وانما مراد اقتصاد است . وأبوأمامه گفت نباید تا شما بتاویل 
این آ یت إسراف کنید کمن ازرسول ٤ڈ‏ شنیدم وال گوشهاام کر باد که گفت دیا کم والسترف 
ني المال و اللفقة و علیکم بالاقتصاد فما افتقر قوم قط" اقتصدوا » گفت دور باشد از اسراف 
در مال و نفقه وبرشماباد که مأنه کار نگاه دارید که هیچ کس درویش نشد که اقتصاد کرد ' 
و قال ی « ماعال من اقتصد » درویش نشود هر که اقتصاد کند » وهمچنن گفت چ «من 
رفق الرء رفقه نی المعيشة» ( و هو خر راز قین ) واوبپترین روزی دهند گانست برایآنکه 
سلطان را رازق خوانند و مرد عبال دار رارازق . يقال رذق السلطان الجند وفلان یرزق‌عاله. 
آنکه گفت این حال ما نة نخواهد ماند و این حواله که کردند که الملائكة بنات‌اله « 
این دا بازخو است‌خواهدبودن گفت: 

(وبوم نحشر م۸ چبیعاً ) یاد کن ای عل آن دوز که ما حشر کنیم این کافران را 
( م نقول للملا ْکة ) آنگه گوئيم فرشتگان دااینان شما دامی‌پرستیدند ؟ واین برای آن 
گوید که ایشان گمان بردند که فرشتگان بقول ومذحب ایشان داضی‌اند . 

( الوا سنحاتك ) گویندمنز هی توبارخدایا ( نت" و سنا رمن دا وسم )توخداوند 

ئی بدون ایشان تولا ی ما به‌تواست نه بایشان ( بل کنو دون" الجن ) بل ایشان 

جنیان دا می‌پرستيدند و طاعت شیطان میداشتند در آنچه فرمودی ایشان دا و بشترينةٌ ایشان 
با [بلس و لشکر او ایمان داشتند . و ام 7 چا که 
علیه‌السلام را « ءأنت . قلت للناس‌اتخنوني و آمی لین من دون‌الله » آنگه گفت فردای‌قيامت 
ایشان را E‏ 

( فالبوم لا بملك بعکم لننض نقما ولا ضر" ) امروذ هیچ کس را از 
شما قوه و قدرت آن نس‌اشد که بہری بپری دا ریان و سودرس‌انند جه دستهای‌همه کنت‌گان 
از کادفرو مانده‌بود. کس دا حکمی نباشدوتصرفی‌نبود وکاری نرود (و تقول" للذ ظتاوا) 
د گوئیم ما کافران را که بکفر وشرك برخود ظلم کرده باشند بچشد عداب دوزخ که دروع 


4 سبأ(٤۳)‏ آیةع۳ إلى ٤ه‏ ج 
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مىداشتید آن را . 

( و|ذا تتی علنهم آباتنا بتنات) چون آیات‌ما براین‌کافران خوانند ازاین کتاں 
قر آن آیات دوش . ونص بسنات برحال است ازمفعول ( قالو"! ) گوینداین‌کافران (ما هذا) 
نیست این عرد اشادت به‌دسول‌است- الااهردی که مبخواهد که شمارا بر گرداند از آنچه 
پدران شما پرستیده‌اند , ونىز گفتند ( ما هذا !۷ فك مفتری ) نیست این قرآن ال" 
دروعی فرو بافته ( وقال الذن کفر وا ) و کافران گفتند آنگه که حق با ایشان آمد ( اه 
هذا !لا" _سحنر" مبین" ) نیست این حدیث مگر جادوئی ظاهر . 

( وما آتننام من کنتب پدارسونها ) وما ندادیم ايشان را کتاب هائی که درس 
کنند تا گویند ما این کتاب از خود میگوئیم وپیش از تو پیغمبری نفرستاديم که گویند آن 
پیغمبر خبرداد باین محالات و اعتقادات فاسده . 

( و کذب‌الذین من قبلهم ) وپیش اذایشان‌کافران ومکذ بان بوده‌ا ند که‌یغمبران 
خود را بدروغ داشتند ( وما باتفوا معْشار ما آتینام ) و اینان بعشر آن نرسیدند ازعس 
ومال و تمکن که ایشان دسدند یعنی کافران عید دسول تم بده يك آن نرسد که قوم 
" پیشن ازقوت و تمکن از عاد ودمود. ومعشاد لغتي است درعشر ( 0 ر سلی ) بیغمبران 
مرا بدروغ داشتند . آنگه گفت ( "فکیّ کان نکب ) گفت چگونه بود نکیر وانکادمن 
برایشان در دنبا و تغییر من نعمت دا پرایشان و عقوبت من ایشان دا بعذاب استیصال این نکیر 
خداست در دنیا , و کلمه مخصوص است علی حذف ياء الاضافه والاصل « نکیری » الا آن است 
که چون ياء ببفکند بکسره اکتفا کرد از ياء لکان رأس الاية, و مانند این در قر آن بسیاد 
است در سوره صاد و در سوزةا لقمر ودیگر حایپا - 

( قل ! ناعظنکنم بواحد ء ) آنگه گفت بگو ای ج این کافران دا که من‌شمارا 
پند میدهم بيك خصلت ووصایت میکنم شما دا بيك خصلت و آن خصلت آن است که ازپی آن 
بگفت ) أن تقو موا له ) که بر خیزید برای خدا و ایفاء رضای او . مراد نه قبام است به 
بای مراد افبال و احتپاد است کقولېم فلان‌فائم بالا ی. ( مشهی و فرادی ) دودو ويكڭيك 
( م تتفکروا ) آنگه تفکر کنید و اندیشه تا بدانید که صاحب شما دیوانه نست و باو 
دیوانگی نیست یعنی‌برسول . وفائده مش و فرادی آن است که چون دو ۳۹3 در کاری 
نظر و تفکر کنند بشرائط حون ایشان را علم‌حاصل شود و با یکدیگر مشورت کنند ومعارضه 


ی 


ج۹ حرء NY‏ ۱ ۱ ۳ ۵ ۳ 
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با نچه نش ایشان‌بآن| داء کرده بود ایشان‌دا بر آن ثبات باشد. و فرادی برای آنکه‌چون نظر 
کند تنا مزاحمت غیری مشغول نکند او دا پس‌نظر اوصادق‌بود( ان" هو لا تذیر لکم) 
نبست او شما را الا" ترساننده اد پیش عذابی سخت كة عداب دورخ است وقوله « آن تقوموا» 
درمحل اودو وجه گفتند : یکی آنکه جر" است بربدل واحدة , دیگر آنکه رفع است برخبر 
ابتدای‌محذوف, والتقدیر وهي أن تقوموا لله » وقوله « مثنی‌وفرادی » محل هردو نصب است بر 
حال ازفاعل.والجِنة الجنون . والجنْة الجن والجنة الترس والجنة البستان الکثر الشجر 
گفت آنکه تفکر واندیشه کنید تا بدانید که بصاحب شما یعنی عل مصطفی اڈ دیوانگی 
نیست چه ایشان چون از کار او فروماندند گفتند دیوانه است » حقتعالی گفت او دیوانه 
نست دان هو > نست او و« إن » بمعنی نافیه است دالا نذ بر ی ل١‏ ترساننده‌شما را 
ازپیش عدابي سخت بردادنده یعنی عداب دوزخ . ۱ 
( قل ما سالدکنم من اجر فهو لکم ) آنگه گفت بگو ای چ که هرمزدی 
که من ازشما میخواهم شماداست یعنی مرا طمع مزدی نیست‌بشما ( ان آجري لا على امة) 
مزد من نیست مگر بخدای تعالی ( وهو عى کل" يء شید ) واو برهمه چیزی گواه 


مه 


است . 

) "قل ان" ر ی بقذف باالحى ( نک ای ل که خدای من حق بمن اندازد ۳ 
یمن فرستد بوحی یعنی هیچ حال بمن پوشیده نمی‌ماند از نکه خدای تعالی بوحی مرا اعلام 
کند ( علاام الفنوب ) دانند غیبها است . 

( فل جاءالحی وما بندیالبااطل" وما یمید" ) بگو که حق آمد و باطل هیچ 
نکند نه بابتداء ونه باعاده یعنی باطل نه باو ل خروجی کند نه باخر . بعضی مفستران گفتند 
مراد بحق اسلاع است وبعضي دیگر گفتند مراد قر آن است . حضرت امام باقر ت گفت 
مراد تیغ است برای قتال وجهاد . حسن بصری گفت وما یبدیء الباطل مفعول او محذوف 
است أی وما یبدیء الباطل خبراً لا هله .و باطل برای هلش هیچ خبر | بداء نکند با و 
اعاده نکند باخر . یعنی باطل نه در دنیا بکار آید ونه در آخرت » و گفتند مراد بباطل هر 
معبودی است که بدون خدای او دا برستند . فتاده گفت مراد بباظل |بلیس است یعنیابلیس 
[بداء و[عاده نتواند کردن نه او ل باو خلقی هست نه آخر باو اعادتي . عبدالله مسعود گفت 
رسول ا درمکه رفت ویرامن کعبه سصد وشصت بت نپاده بودند واو قضبی بدست داشت 


1 سا (۳۵)آية ۳٤‏ إلى ٤ه‏ 2 


درآن بتان میزد ومی گفت » قل حاء الحق؟ وزهق الباطل إن الباطل کان زهوقاً ¢ . 

( قل ) آنگه گفت بگو این کافران دا که اگر من گمراهم بزعم شما ضلال من بر 
من است نه برشما وا گر مپتدی ام وراه بافته ( فسا بوحي از رای ( بان است که خدای 
تعالی بمن وحی می کند و«ما» مصدری است . اي بوحی ت ( نه تم قريب ) 
او خدائی است شنوا ونزديك بند گان است بمعنی علم که هیچ چیز ازعلم اوغایب نیست . 

( ولو تری ) آنگه گفت اگر بینی تو ای شش ( !ذ فنز عوا ) آنگه که ایشان‌بتررسند . 
( فلا" فوت ) ایشانرا فوت نباشد واژ من فایت نشوند واز قبضةٌ قددت من بیرون نشوند 
(وأّخذوا من مکان قریب ) وایشان دا بگیر ند از جائی نزديك بعذاب وقوله « فلا فوت» 
أي فلانجات‌لهم» نجاتی نباشد ایشانرا از عذاب دنیا وعراد بمکان قریب عذاب دنیا ‏ است 
یعنی ایشان دا درعداں دنیا بگیریم . ا وریدبن آسلم گفتند مراد رور بدر است ۰ کلمی 
گفت : « من مان قریب » أي من تحت آقدامهم یعنی ایشان دا بگیرم از تحت قدمپایشان 
بعضی دیگر گفتند خسفی باشد بسداء و آن‌حائی است در بادبه . 

حذيفة الیمان‌روایت کرد ازرسول میور که او گفت‌در وقتیکه حدیث فتنه آخرالزمان 
میگفت که باشد میان مشرق و مغرب گفت ایشان ددین باشند که بنگرند سفیانی 
خروج کند از وادی خشك وبباید وبدمشق فرود آید ولشکری بمشرق فرستد ویکی 
بزمین بابل بمدینه ملعو نه و بقع خبیثه لشکر او آنجا دوندوبالای سه هزار مرد را بکشند و 
بالای صدزن‌راشک بشکافند وسیصدمردمعروف‌دا از بنی العباس بکشند آنگه‌بکوفه آیندونواحی 
کوفه را خراب کنند آنگه برایند وروی بشام نند بسا که در این باشند رایت هدی از 
کوفه بدر آیدو بدنبال ایشان پرودبدوروزه داء ‏ دریابدایشان دا ودر ایشان قتلی عظیم کند و 
مالی وغنیمتی که دارند بستانه و برد گان دا از دست ایشان بیرون کند. ولشکری دیگر بمدینه 
آیند وسه شبانه روز در مدینه غادت کنند از آنجا بمکه آیند چون ببیداء دسند خدای تعالی 
جبرئیل دا فرماید برو ایشان دا هلاك کن واو بیاید وپای زند بزمین وایشانرا بيك بار بزمین 
فرو برد وذلك قوله‌فی سورة سب « ولو تری اذ فزعوا فلا فوت واخذوا من مکان قریب » از 
ایشان دو کس بحهند یکی بشیر باشد ویکی‌نذیر یکی مردم را بشادت‌دهد بمر گی ویکی‌بترساند 
قوم ایشان دا بپلاك ایشان و آن هردو مرد از حپنه باشند . گفتند از آنجا مثل شد که : 


۰ م 3 مق اس سا و۰ ٌ“ ۰ 
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ودر اخبار ما آمد که از ءلامت خروح مهدی 02 خسفی باشد بمشرق ویکی بمغرب 
ویکی بسداء » واد علامت او خروج سفیانی است که درین خبر گفته شد واين رایت هدی که 
گفت از کوفه بدر آید جز رایت مپدی نباشد علی ما جاءن‌الاخبار . قتاده گفت این آ نگه‌باشد 
که از گورها برخیز ند. ابن‌معقل گفت‌چون‌عذاب‌خدای بینند دوز قيامت «و اخذوا من مکان 
قریب » یعنی هر کجا باشند خدای بایشان باشد نزديك بمعنی قدرت . 

( وقالو | متا _به ) بگویند در وقت آن که عذاب بیشند ما در دنیا با در آخرت که 
ما ایمان آوردیم اا سود ندارد ایشان‌را ( و آن E‏ آی و من اين 
لبم تناول التو بة واز کجا باشد ایشان را که بتوبه رسند ودریابند آنچه‌تمتا کنند از قبول توبه 
وزوال عذاب یعنی توبه چگونه یابند ایشان وتوبه ازیشان دور باشد چه حالت حالت| لجاءباشد 
عبدالله عباس گفت معنی آن است که ایشان تمنای‌دجوء با دنیا کنند واین دور باشد ازیشان 
وهر گزنبود. آبوعمرو وحمزه و کسائی وخلف خواندند تناش بمد" وهمزه وهوالابطاء والبعد 
ویقال تناوشت الشیء اذا أخذته من بعید والنئيش الشیء البطیء قال الشاعر 


ی ان رن آطاعني وقد" حد ثت" سد الامور امور ) 
وقال آخر: 


د و جت نسمشا بعد ما فاتك الخمر » (۲) 
این فر اء بی همزه خواندند من النوش بقال نشته وأنشته و تناوشته إدا فال 
الر اجز شعر 
آفوي تنوش الحوض نوش من علا نوشابه بقنطم آجواز القلا" (۳) 
وتناوش القوم فى الحرب إدا تدانوا وتناول بعضهم ۳ .اوغ اختار ترك همزه 
کرد بر ای آنکه معنی تناول است و گفت معنی بعد صحبح نباشد چنانکه گوید انی لهم البعد 
من مکان بعید وا گر تفسیر بر آن کنند که من مکان بعبد من‌الاخرة ازجائی که از آخرت دود 
باشد آن دنا باشد ودر دنا فول توبه باشد جز آنکه کون اورا دردنیا در وقت الجاء هم 
(۱) عاقبت آرزو کرد که کاش فرمان مرا پذیرفته بود پس‌از آنکه اموری در پی یکدیگر 
اتفاق افتاد . ۱ 
(۲) دیر آمدی بس‌از آنکه خیر ازدست تو رفت 
(۳) شتران از حوض تناول کردند چنانکه مسلط بودند برآن تا بتوانند از میان بیابان های 


خشك بگذرند . چون شثر یکبار سراب شود میتواند چندروز در بیابان بی‌آب‌راه‌رود . 


٩ ه٤ سا )۳£( آ۳4 إلي‎ (A 


و هو و وت و و و و و و و و و و وا ود و و و ۵ و اد او و 3 6 و و و و و اه دا و و اد و و و و و و و تا و و و و وا وا وتا و وی و و تاو دا و دوه 


قبول توبه نباشد بیانش : 
( وقد قروا به من" قنل ) «واو » حال است گفت : انى لم التناوش إلى 
التوبة وتناولها من مکان بعید ومعنی آیه آن است که خدای تعالی مثل زد حال آنان دا که 
تمن ی کردند که توبه کنند در آخرت یا در دم مر‌گی بحال آنان که خواهند چیزی ها گير ند 
از جای دور که دست ایشان بان نرسد این هردو محال است ؛ واین استفپامی است بمعنیانکار 
« وقد کفروا به من قبل » ایشان کافربودند پیش ارين بان ( و نقذ فون بالفنبر من مکان ‏ 
بير ید ) یعنی جں 226 را قذف م یکنند بظنم‌اگی که دور است ازو ازسحر وشعر و کپانت یکی 
میگوید ساحر است ؛ یکی میگوید کاهن است یکیمی گوید دیوانه است . واین‌همه قذفی است 
که او را میکنند دور ازحال او ونه لایق باحوال او واین قول مجاهد است . وقتاده گفت 
قذف می کنند یعنی ظن می‌اندازند و گمان میبرند که بعث ونشور وئواب وعقاب تخواهد بود 
وبرین قول مراد بغیب ظن باشد وقوله« کفروا به » ای بالله . بلخی گفت دواست که معنی 
آن باش که ایشان اين ازسر حجتي داحض وشبپتی دور وباطل کنند که لايق و قادح نیست 
بل دود است‌از کار . بعضی دیگر گفتند معنی آن است که تن ین ایشان دا توبه سود 
خواهد داشتن درقامت واین دور است ِِ 
( وحمل پننهم وبین ماش بر ) مت منع ی کنند مان این ۲ آنجه آرژو 
وراد ایشان است اد فول توبه وژوال عقاب و وصول بثواب يا رد" پا دنا . 
( کا فعل باشاعهم من قنل ) چنانکه کردند با آنان که اتباع ایشان‌بودند 
از پیش وایشان نیز این تمنا کردندونرسیدند. وأشياع جع شع مت رو ادا 
جع الجمع ( !م م کانو! فی 2 مر یب ) ایشان درشکی بوده اند بشك افکنده ‏ و آدان 
الر جل إذا نی بريبة والر يب أقبح‌الشك والر يبة التہمة , و این برای مبالغه گفت که 
ایشان از بان قیامت درشکی اند سخت بغایت . 
( سورة الملائکة ) 
این سوده مکی است وجپل وشش آیت است بر قول بعضی مدنبان . و حپل و پنج 
برقول بصریان و کوفیان ومدنبان او"ل , وحفتصد و نود وهفت کلمه است » وسه هزارو صد 
وسی حرف است » ویو آمامه روا: بت کند از | بي کب که حضرت دسول ب فرمودند 
که هر که سورة الملائکه بخواند فردای قامت برهشت دربپشت او را میخوانند و می گویند 
در آی بپر در که‌خواهی بمپشت در آیدازهردر که‌خواهد, صدق رسول الله هر . 


ج خزء ۲۲ ۱ -۲۲۹- 


سو رةالملائكة خمس و آربحون آية و هی مکية 
سا ارت ارس 


بنام خداوند بخشندءة مهر بان 
۵ و ل ۰ 8 ۱ ا ا ا وو * 1 أ ۳ 
خا وشن مر خدای را که آ فر نندةه آسما نها وزمن است گردانندةه فرشتگان سوی انبیاء صاحیان با لها 
AT TN‏ ام و EEE ME‏ 
می و تلث و رباع بز بد ي الخلق ما 1 ۾ ان الله على کل شيه قدبر (۲) 
دو دو وسه سه وچهار چهار می‌افزاید در آفرینش آنچه میخواهد بدرستیکه خدا برهرچیزی توانا ست 
اي اف للثاس من حا شيك نا و ما ینيك لا میس 


آ نچه نکشا بد خدا برای‌مردم ازر حمت‌خود پس نیست بازدار نده مر اورا و [ نچه نگاه‌دارد پس نیست فرستنده 


~o 1‏ و ا n‏ , کے ° ۵ اس م ی ۰ 
له ین بده و هوالع یزالحکي (۳) یا آیها الناساذ کروا نعمتاش ليک هل من 
مراورا ازیعد او و اوست غالب درست کرداد ای مردمان باد کنید نعمت خدا را بر شما آبا هیچ 
a e ۱‏ 3 ی r e‏ و 3 ِ 
خالق غیر اله برقم من السماه والارض لا الا هو فأنى تؤفكون (4) 
آ فر یننده‌ای‌هست‌جز خداروزی‌میدهد شمارا از آسمان‌وزمین نیست‌خدائی‌مگراد پن‌بکجا بر-گردا نیده‌میشوید 
Nal Cae‏ وو و OE‏ و ور 5 
و ان يكذبوك فقد کذبت رسل من قبلك و إلىاش ترجع الامور (ه) 
وا گر تکذب کنند ترا پس بتحقیق که تنکذب‌نمودند فرستاد کان‌را پیش‌از تو و بسوی‌خداست باز کشت کارها 
:1 ت هس 1 - ي س 2 ۳ ی ٠‏ 4 
با ابپاالناس إن وعداله حق فلا نغر نم الحبوة الد نيا ولا غر نم باثهالغرور )٩(‏ 
ای‌مردمان بدرستیکه وعد خدا راست‌است پس‌نفر یبد شمارا زندگانی دنیا و نفریبد شمارا بخدا دیوفر ببنده 
3 م ره ر ول 2 .3 ور و و 3 .۳ 2 e‏ 
إن الشیطان لک عدو فاتخذوه عدوا إنما یدعوا حزبه لیکونوا من 
بدرستیکه دیو برای شما دشمن‌است پس‌بگیرید اورا دشمن جز این‌نیست که میخواند گروه‌خودرا تا باشند از 
٤‏ ۱ 6 7ص" و 0 و ۷ مر ٩‏ 3 
اصحاب السعير (۷) آلذین كفروا هم عذاب شديد (۸) والذین آ منوا و عیلوا 


با ران آتش‌سوزان آنانکه کافر شدند آنهاراست شکنجه سخت و آنا نکه گرویدند و کردند 


> ۳ قاطر (o)‏ ) ی إلى ۲۰ ۱ ۹ 


مت جرج و تسیچ ری رت ری وی هت هر و ری و له و ها و و و و ۳۵ وج جات مت ۵ 


الصالحات کم مقر ود کیب( | ن و له سوء عم له 


کار شا سته ۳ آمرزش‌است و مزدی بز رگه LT‏ پس آ نکه آراسته شد می‌اورا بدی کرداد او 


فر اه سا فان اله بطل من شاه و دي من شا فلا تذهب 


پنن و ند کر را ن گوپنى 9 ۲ میکندهر کهر آمیخواهد وراه‌نما بدهر كەرا میخواهد پس با بد که نرود 
۳ ن اه مر ۵ ا الز TN‏ 
قسك علبهم حسرات | ن الله عل با تصنعو (۱۰) واه الذي ارسل الر باح 
نفس‌تو برایشان حسرتها بدرستیکه خدا داناست با نچه میکتند و خداست آنکه فرستاد باد ها را 
۳ سے ےھ“ 

ان ابررا ی ۳ زمین را بعدآزمرد نش ان 
س ر ی" و س 3 

النشور(۱۱): کان بر يد ال فلله العرّة جیعاً له : بصعد الكلم الطب والعمل 
برانگیختن کا ی مرخدای‌راست عزت تمام سوی‌او بالا میرود سخن پاك و کرداد 
ا و ا ا ا ا ده ٣‏ و ٣‏ ور ر ره و ۱ ۳ 
الصالح بر فعه و الذين رون السئات هم عذاب شد يد و کر او لك 
شایسته برمیدارد آنرا و آنانکه حیله میکنند حیله‌های بد را مرایشان راست شکنجهُ سخت وحیلۀ آنگروه 
و هو ت ۶ ت س ت 1 ص هه S,‏ 
هو سور (۱۲) را خلفک ا م من نة م جع أزواجاً وما تحمل 

آن حیله ها لك‌است وخدا آفرید شمارا ازخاك پس از آن‌از نطفه پس از آن گر دا نید شمارا اصناف و بار نگیرد 


۶ سر و و ۶ س 6 


ا خر او و ق ا 
من نی و لا نضم إلا بعامه و ما یعمر من معمر و لا ينقص من عمره إلا في 
هیچ ذنی وبار ننهد ونزاید مکر بعلم خدا وعم داده نشود ازعمری و کم نشود از عمر او مگر آنکه در 

قي ار .9 2 کہ کہ 
كتاب إن ذلك عل الله سیر (۱۳) وما : نتوی البحُران هذا عذب فرات سائغ 
قر آن ا ت‌است بدرستیکه این برخدا آسانست ود برابر نیستند دو دریا این آب شیرین خوش‌گواراست 
وا ° ۱ یز E E‏ اگ ہے ٣و‏ * و 
" شرابه و هذا ملح اجاج و من کل تاکلون لحما طر با و تستخر جون 
آشامندنش واين آب شور تلخ‌است واز هربك زاین دو دربا میخورید گوشت تازه دا وبیرون میا ورید از آن 

و 2 و a‏ ی 9 و 
حلية تلبسونا وتریالفاك فيه مواخر لتبتغوا من‌فضله و لعلكر تشکرون (۱4) 


پیرایثمرو ارند میپوشيد آنرا ومی‌بینی کشتیهارا که میشکافد دریارا تا بجوئید ازفضل‌او و تاشاید شماشکر کنید 


0 و و‎ ceononesvHSanSneNRGQNnnmavananennvanvnenanast vis rinmwmmmuanmandbankokbevoer honuwvQnanvrovanecsautcuunvarmnnnwunovavk 


۰ مین - 0 سے ت سے ص 

درمیاً ورد شب را در روز ا رور را درشب و من آفتاب را و ماه را همه میروند تا مدت 

3 5 ا 2 بل 

یی خن اه ریک له الاك و این تد عون من دو نه ما تک 

نام در ده‌شده ات شمارا خن | متا مراوراست پادشاهی و آنانکه میخوانید از جز خدا ما لك نمیشو ند 
و ص ۳9 مرو 9 

من قطبیر (۱۵) ان ند عوم لامعا دعاء ک ولو تیعوا مااستجایوا لک 

۳ انخرما اگر بخوا نیدمعبودان باطل‌را نمیشنو ندخوا ندن‌شماراواگر بشنو نداجا بت نمیکنندشمارا 

ی ی ور و ص ۵ ام او ا E Ê‏ 

و يوم القيمة یکفرون شر ککم ولا پنبئك مثل خبیر (۱) با یا الناس انم 

و در روز قیامت انکار کنند بشرك شما و خبر نکند تورا مانند دانای بحق ای مرد مان شما 

2 ۳ ك e‏ يه ۳ 2 2 وه ا 0 2 2 ۳ 

لفقرآه إلى الله اه هوالغني‌الحمید(۱۷) إن يشا بذهبع وات بخلق جدید(۱۸) 

محتاجانید سوی‌خدا وخدا اوست بی‌نیاز ستوده اگر 0 ببرد شمارا وبیاورد وی 


مرس ثم 


وما ذلك عل اه بعزیز (۱۹) ولا ترر وازرة وزر وا و ان تدع مثقلة 
نیست این کار بر خدا دشواد وبر ندارد بردار نده‌ای‌بار گناه دیکریراوا گر بخوا ندنفس ی گران‌بار کسیر | 
۱ ۰ ۵-۵ و ۰ ا - ا ۱ ِ ۱ ٠‏ نز 
رن لها ل ر منه شيه ر کن دا ربی !نما ر این 
بب داشتن‌بعضی گناهان برداشته‌نشود از آن‌چیزی اگرچه‌باشند a Ss‏ بم کنی آ نا نکه 
19 تن ۰ 1 
بخشون ریم بالعنب و آقاموا الصوة ی ۶ فا نما بتر کی 
هیتر سند پرورد گار خودرا بینها نی ر یپا دار ند نمازرا وهر که پا کیژه ات پس جز اىن نیست که پا کیزه کرد 
لنضیه و إلى اله المصیر (۲۰) . 
نفس‌خودرا و سوی‌خداست باز گشت. 
قوله تعالی ( اند لث فا طرالسَموات والار ضر ) قدیم تعالی حل" جلاله گفت 
ساس خدای دا که آفرید گار آسمانها وذمن است » واصل فطر شکافتن باشد پندادی کهآ نچه 
معدوم است بمثابه بسته است خدای‌تعال ی آنرا بخلق‌وایجاد بشکافد( جاعل الملْیُکة رسلا) 
فرشتگا نرا یفام گذار کند از حبرگل و جز او تا وحی بغه‌بران آر نه ( َو احنحة ) 


۳۷ فاطر (۳۵) آیة۱ إلى ۲۰ مه 
ات او پرحال ات از ول وفایت كفت وبا وال م رامت از مارکه :اه ندان 
پرها وه اولوه‌جمع ذو باشد نه از لفظ واحد ( مثشنی وثلث ودع ) این صفت آجنحه 
است واسمی است عدد را معدول عن ائنن ائنن وعن ثلائه ثلائه عدل کردند و بر گردانیدند 
این دا از اصل وبناء خود تا تکرار نباشد ( بزید" ف‌الخلی مایشا؛ ) بیفزاید آنچه خواهد 
درخلق فرشتگان وجز ایشان که خدای تعالی برهمه جیز فادر است . ابن شپاب روایت کند 
از دسول یا که او گفت یك دوز جبرئیل دا گفتم که مرا.می‌باید که ترا بینم چنانکه در 
آسمان میباشی . گفت یا دسول الله طاقت ندادی گفت مرا می‌باید تابینم» جبرئیل ل پرها 
افراخت دسول بو درو نگرید از هوش برفت چون بپوش آمد جبرئیل ایستاده بود يك 
دست برسینه نهاده ویکدست بر کنف رسول و گفت سبحان الله نینداشتم که خدای باین 
شکل وعظمت خلقی آفریده جبرئیل گفت اگر تو اسرافیل دا بینی و او را دوازده پر است 
يك برمشرق دارد ويك برمغرب وعرش بردوش نہاده است واوقاتی متضایل و حقیر شود عظمت 
خدایرا تا بمانند صعوه گردد (۱) و آن مرغی باشد بشکل گنجشکی و آنکه (۲) عرش‌خدای 
بر قدرت او باشد؛ در خبر آمده است که دسول یی گفت :إن" له ملكا له آلف ألف رأس 
علی کل" رأس ألف ألف وجه وعلی کل" وجه الف ألف فم في کل فم ألف آلف لسان يسح الله 
تعالی یکل" لسان بالف ألف لفة» گفت خدایرا جل" خلاله فرشته ایست که او دا هزار هزار 
سر است ؛ وبرهر سری هزار هزار روی است , و بر.هرروگی هزار هزار دهانست »و بر هر 
دهانی هزار هزار دبان است › بپردبانی خدای را میحواند بپزاد هزار لغت (۳) یکروز بر 
خاطر این فرشته بگذشت که همانا خدایرا بنده ای نباشد که تسبیح وتبلیل او بیش از من 
باشد » حق تعالی گفت مرا بنده ای هست که تسبیح وتهلیل او بیش است از تسبیح وتهلیل‌تو 
گفت بار خدایا او چه تسبیح می‌کند ؟ گفت می گوید : 
« سحان الله كلماستح الله شيء و کما يحب الله آن یسح و کما هو اهله و کبا ۳ ۱ 


(۱) کوچك شدن‌دد مقا بلعظمت‌پرورد گار کوچکی معنوی و روحی است و چون بصورت‌جسمانی 
متمثل شود و خواهیم بزر گی خداو ند را ن نسبت باو بیان کنیم تشبیه بگنجشك یا حیوانی کوچکتراز آن 
منأسب باشد. 

(۲) یعنی‌وحال. اینکه عرش خدا را میتواند بردارد باکر حود . 

(۳) این اعداد کنایت از غرمتناهی بودن است چون علوم و حالات و توجهات نفوس قدسیه 


۳ مجر دات‌عقلیة غیر منناهی است ۰ 


کک جر رز وا نی رها شنت نید اغا کف ینعی ساقم أس اک٠‏ سا داعف تک د شمه مه 
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لکرم وحبه وعز " حلاله,وا لحمد له كلما حمداله شیء و کما یب 1 بحمد و کما رام 
و کما ينيغي لکرم وجېه وعز جلاله» ولا اله 1 الله کلما هلل الله شيء و کما يحب “الله ٠‏ آن 
یل و کما هواهله و کما ينبغي لکرم وجېه وعز" حلاله ۱ واه آاکبر کلماکہرالله شیء و کما 
يحب الله آن یکر و کما هوأهله و کما بغي لکرم وجه وعز" حلاله » ابن شپاب گفت این 
زیادت خلق آواز خوش‌است» هشیم القاری آواز خوش داشت وقر آن خوش خواندی گفت 
شبی حضرت دسول یڈ را درخواب دیدم مرا گفت هشیم القاری تو قر آن را بآواز خوش 
میخوانی دمی نیارامی گفتم آری یا رسول الله گفت جزاك الله خیراً. و گفتند خط نبکواست 
ورسول یاز گفت خط" نبکو حق دا دوشنی بیفزاید , قتاده گفت این ذیاده خلق ملاحت 

( مایفنتح الل للتاس من رة فلا ملسك ها ) ما مجازات است برای آن 
« فاء » درجوابش باز آورده و کسر؛ « حاء » برای التقاء ساکنن افتاد وحق او جزم است . 
گفت هرچه خدای تعالی بگشاید از رحمت آنرا باز دادنده نباشد , و آنچه باز گیرد آن را 
فرستنده نبود تا به‌انند که دحمت ازوتوقم بايد کردن وا زکرم او چشم بايد داشتن و او 
خدائی عزیز وحکیم اس 

( ا ائم الاس ) گفت ای مردمان یاد کنید نعمت خدای دا برشما ( هل من" خالق, 
غبر الله ) آیا آفر ید گادی هست جز خدا ی که روزی دهد شما را از آسمان‌وزمی. از آسمان 
بباران وار ذمن بنبات انو وحمزه و کساگی خواندند « غبر ال » بجرعلی أنهصفةللخالق 
وباقي قر اء برفع غير خواندند برصفت محل او چه محل جار ومجرور رفع است » و التقدیر 
هل خالق غیراله ۔ ( له إا هو ) نیست خدائی مگر او ( فأنی 'توٴفکلون ) کجا 
می گردانند اینان را . 

( وان یکذ بوگ ) حق تعالی درین آیت رسول را تسلی داد و گفت اگر چنانکه‌این 
کافران ترا دروغ میدانند پیش از توپیغمبران دیگر دا بدروغ داشتند واین نهکاریست که با 
تو رفت ( وی الم "تر جع لامور ) ومرجع کارها با خدایست جل" جلاله و این بر سبیل 
تهدید گفت . 

( با آاالتاس ) ای مردمان ( إن و عد ال حى ) وعده خدای تعالی که داد شما را 
ار بعث و نشور وئوان وعقاں حق" است ( فلا تغر د نیکم الحسوة الد" نما ۶ ) نباید تا حبات ` 


€ فاطر(۳۵) آیة۱ إلى ۲۰ ج 
داراو رر کدی ن کات زا ای و ولان که 
وفریبنده » وفعول بتاء مبالغه باشد . 

آنگه گفت شطان دشمنی است شما دا او را دشمن کر و بدشمن دارید ( اما ند عوا 
حز.به ) وبدانید که او لشکر واتباع خود را برای آں دعوت میکند تا هل دوزخ باشند 
چه او دوزخی است وخرمن سوخته خرمن دیگران سوخته خواهد . آنگه گفت : 

( لذن کنَةروا ) تهدید کرد کافران را . گفت آنان که کافرشدند ایشانرا بغایت" 
عذابی سخت باشد و آ نانکه ایمان دارند وعمل‌صالح کنند ایشا نرامغفرت و آمرزش باشد ومزدی 
عظیم و بزد گوار از ثواب ابد . 

آنگه آحوال کافران گفت که این کفر که ایشان در آنند درچشم ایشان نسکوست گفت. 
آنرا که ببادایند برچشم او عمل بد او یعنی تفس ایشان وهوا وشپوت ایشان عمل ایشان بر 
چشم ایشان مزین کند تا ذشت ت لیکو بسنندبتلسس ازقأت فم برخویشتن و تفکر . آنگه در 
جواب استفپام خلاف کردند . بعضی گفتند محنوف است وتقدیر آنکه یتحسر علیه او بر آن 
خسرت خورد » و گفتند محذوف این است کمن لیس کذلك و کمن یری الحسن حسناوالقبیح 
قبیحاً وعمل‌علی‌ماعلم» واین برای آن گفتند که دربعله ای که از پس می‌آید با فاء من قوله 
«فان الله یضل من یشاء » ضمیری نیست عاید با جحل و ل پس گفتند این اضمار واجست, و 
این خود جنله مستأنف است. وبعضی گفتنده فان" الله بضل "من بشاء»جو اب استفپاماست وددموقم 
جواب افتاد , وتقدیر آتکه آ نکس که عمل بد مزین باشدبنزديك‌او,خدای تعالی اضالال کند 
او دا یعتی عذاب کند اورا ۱ یا بمعنی خذلان وتخلیه ۱ یا بمعنی تسمیه وحکم قوله « من یشاء » 
آن را که خواهد بپمهٌ حال جز اورا نخواهد جه سزای او آن است ۰ وددییش ذ کر اورفته‌است 
( فان اله بضل؛ من شاء- للاية ) خدای براه‌کند آنرا که خواهد , و هدایت دهد از 
الطاف وتوفیق وتسر , وآنکه این وحه گفت ضمیر عایدتقدیر کرد. گفت تقدیر آن است که 
فا ن الله بضل" من یشاءمنهم . کقول السّمن منوان بدرهم التقدیر منه بدرهم . نباید تا نفس‌تو 
وجان عزیز تو درسر وکار ایشان شود بحسرت براینان وقوله ( حسرارت ) نصب او بر تمیز 
است وحسرت شد ت حزن باشد برفایت . وروی از فلا تذ هب نفسك برفعل متعد ی 
من الا دهات و«نفسكث» منصوب بر آن که مفعول به‌باشد ۰ معنی آنکه تو ای ی جان حودضایع 
مکن درغم وحسرت ایشان که چرا ایمان ناوردند که خدای تعالی عالم است بآنچه ایشان 
می کنند جزای ایشان بروفق عمل ایشان بدهد » آنگه تذکیر بعضی نعمت خود کرد . 
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( و اله‌الذي ) او آن خداست که بادها خی وی برانگیزد ومع کندوبراند 
از جائی بجائی و آنرا بزمین رده داند که برو هیچ نباتی و گیاهی نباشد . آن زمین‌را زنده 
کند پس از آنکه مرده باشد . آنگه برسیل تشسه گفت (کذ لك الدتشور ) بعث ونشود 
همچنین باشد چنانکه این دا منکر نه اید آن دا نیزمنکر نباشد . آبورزین گفت دسولراع 
گفتم خدای تعالی خلقان دا چگونه زنده کند ؟ گفت بپیچ زمین خشك قحطناك گذشته‌باشی 
که درو هیچ نبات نبینی وپس از آن بینی سبز شده ؟ گفتم آدی گفت «کذلك بحي الله الوتی» 
خدای تعالی مرد گانرا جنن زنده کند , واين آیت اوست درخلقانش . ۱ 

( من کان بر بدالعزة فلاله العزة جممعا ) گفت هر که او عرات خواهد عرزت 
خدایتعالی داست جل" جلاله بجملگی . سب نزول آیه آن بودکه کافرات بعبادت‌صنامتعز از 
کردند وطلب عزات. چنانکه خدای تمالی گفت «الذين یتخنون الکافرین آولباء من دون 
الممنين أيبتغون عندهم العز ة فان" العز ة لله جیعاً » وقال «واتخنوا من دون الله ] لهلیکو نوا 
لبم عز آ» خدای تعالی باین آیت دد .کرد برایشان گفت اگر کسی را عزت باید تا عزیز 
شود عزات بطاعت خدای یابد جهعز ت‌همه خدای راست ( الْبّه +منعد الک الطب )باو 
صعود کند یعنی بخدای ومراد آن بجائی شود که آ تجا حکم جز خدای را نس‌اشد , و آن 
آسمان است چنانکه دفعت فلاناً الی الحا کم واٍلی السلطان یعنی بجائی که حکم حا کمرا باش 
يا سلطان دا . مفسّران گفتند آن کامه پا کیزه گفتن « لا له الاا الله » است ؛ و بو هريره 
روایت نمود از دسول یړ که او گفت هوقول الر جل « سبحان الله والحمد له ولاله لا ال 
والله أ کر » حون بنده این کلمات بگوید فرشته ای بباید واین کلمات بر آسمان برد و بان 
خدای را تحیّت کند , وچون عمل صالح بان پار نباشد ازو قبول نکند . مفسران گفتند در 
معنی آیت خلاف کردند بیشتر مفسران گفتند معنی آن است که عمل صالح بردارد و کلمة 
باه را وبموفع فبول افکند » ومعنی آن که قول بی‌عمل سود ندادد ومرفوع نشود و بموقع 
قول نفتد " واین قول نحویان بصره است که گفتند ضمير عاید است با کلم , بعنیوالعمل‌الصا لح 
یرفع‌لکلمالطیب. حسن وقتاده گفتند کلمةٌ پاك ذ کر حدایست » وعمل‌صالح آداء فرائض‌اوست 
هر که او بزبان ذکر خدای گوید وفریشپا مہمل گذارد کلامش رد کنند بر عملش ولیس 
الایمان بالتمني ولا بالتملي وایمان بآرزو وحیله نباشد , و هر که سخن نیکو گوید و عمل 
صالح کند عمل او قول او دا دفیع گرداند وذلك قوله « إليه یصعدالکلم الطیب والعمل! لصالح 
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هت این تأویل قول دسول است که گفت « لایقبل الله ولا وعملا الا" بنية » هیچ 
قول خدای تعالی قبول نکند بی عمل وهیچ عمل قبول نکند و شست > ودر خبراست« که‌طلب 
الحنة بلاعمل دنب من‌الذ نوب» طلب بپشت کردن بی عمل گناهی است اد گناهان > و شاعر 
ددین معنی گوید . : 
لا ترض من رجل حلاو: قو له حتی. بصداق ما تقول فماله" 
فاذا وزنت مقاله بفساله فتواز نا فا خوك داك حاله" (۱) 
ابن المقفع گفت قول بلاعمل کثرید بلاشحم » وسحاب بلامطر , و قوس بلاوتر . 


قال الشاعر 
ل يكوه التقالة ۷۳۱ یفطل آنتا ول زیت" في المال 
کل" قوزل یکوت لا فطل فيد شل ما بصب" ني خرایل (۲) 
و نشد بو 
ل یم" المقال" ۱۷۱ بفل, کل قول _بلا فمال مبا: 
ان" قولا بلا فمال جمسل, دسشکاح  o‏ سوا (۳) 


این بیت‌ها برمذهب شافعی بنا کرده است که لانکاح ال بولي م‌شد وشاهدي‌عدل(ع) 
بعضی آهل معانی گفتند معنی « یرفعه » برین قول آن است که آنرا رفبع وخداو ندقدر بکند 


(۱) بشیرینی سخن از کس خرسند مباش مگر اینکه کردار او تصدیق گفتار او کند . واگر گفتار 
و کردار او را باهم سنجیدی وراست آمد ند باهم این جمال‌ادست. 

(۲) گفتاد جز با کردار نباشد سخن زینت کار است و هر گفتار که با کردار نباشد مانند آبی 
است که در غ بالد ین نذ. 

۱ (۳) گفتاد جز با کردار تماأم نشود و هر گفتار که بی کرداد باشد بیهوده است گفتار بی کردار 

نيك مانند زن گرفتن بې دستور ولی است 

(۴) شافعی گوید زن در امر نکاح مانند سفیه در امر اموال خود محتاجبه‌ولی دقیم است و اگر 
عاقلتر ینز نان‌روز گارجند بارهم شوهر کرده باشدبی آ نکه‌ولی اورابعقد مردی در آورد عقد او صحیح نیست 
وا گر پدر و برادروولی‌ندارد باید نزدحاکم شرع رود و حاکم اورا عقدکند با آنکه تصرفش در اموال 
خود ضحیح باشد واتفاق‌علمای اهل‌بیت بر خلاف قولاو است و کلام رسول‌صلی‌اله‌علیهه آله را که فرمود 
«لانکاحالابولی» خاص‌بنکاح دختر بکردانند که پدریاجدش زنده باشندنه مرد ونه ثیب‌ونه یکر بی‌بدرچون 
اشهر افر اد نکاح بکر است و لفظ مطلق را حمل براظهر داشهر باید کرد ابوحنیفه بر‌خلاف کلام دسول 
ضلی الله علیهو ۲ له نکاح دختر بکررا بی‌اذن بدر جاگز شمر ده است و دوایت آهل بیت‌بر خلاف اودلالت‌دارد. 


ج جزء- ۲۲ ۲۳۷ 


چنانکه Rg‏ : توب ۷ ومرتفع ا » العملالصالح > « ETT‏ . بع که‌اخلاص 
سب قبول طاعات باشد جه طاعت با خلاص پدیر ند و با ریاء نبذیر ند گفتند بیانش « فمن کان 
برجو لقاء دبه فلیعمل عملا صالحاً » ی خالصاً . بعضي دیگر گفتند کنایت داجع است با 
عمل والتقدیر والعمل الصالح یرفعه الکلم الطیب یعنی كلمة طیب عمل‌صالحرا بردارد ؛ وراد 
آنکه توحید عمل صالح دا بموقع قبول افکند چه هیچ عملی بی توحید مقبول نباشد و ایسن 
قول نحویان کوفه است وددین قول تعسفی هست بعضی دیگر گفتند کنایت داجع است با 
عمل ودافع خدا است جل" جلاله یعنی وااعمل الصنالح یرفعه الله ٍلیه یعنی بپذیرد و بر آن 
تواب دهد ۱ والذین بک رون الستنات ) و آنانکه بد سکالند وعمل بد کنند . مقاتل 
گفت شرك است . عبدالله ومجاهد وشپربن حوشب گفتند اُصحاں ریا اند ایشانرا عذابی سخت 
باشد ( و مکنر" و لك هو یور" ) ومکر ایشان بود که بایر و فاسد وکاسد و باطل و 
مصمحل باشد, وفال ابن الز بعری : 

با رسول الملك إن لسانی رانق" ما فتفت اد نا ور" (۱) 

( وال" خلقکنم من" "تراب,) گفت خدای بیافرید شمارا ازخاك ( من 'نطلقة ) 
آنگه از آب منی ( 2 جملکم آزواجا ) آنگه شما را حفت کرد ( وما تحمل من 
آنشی" ولا" تضم ) وهیچ ماده بار نگیرد ونه بنپد جزبعلم او > وهیچ عمررا دراز نکند و نه 
نیز عمر او نکاهاند والاا آن در کتابی نوشته باشد ؛ یعنی دد لوح محفوظ . سعبد جبیر گفت 
در او ل این نوشته بنویسند که عمراو حندین است آنگه هر گه که روزی بگنرد در زیر آن 
نویسند که روزی گذشت وماهی گذشت وسالی گذشت > ورسول لر گفت 2 فر غلهمن‌آریع‌من 
الخلق والخلق وال جل‌والرزق » وقال ت « فرغ الله إلى کل" عبدمن خمس من‌عمله وأجله 
وأثره ومشجعه‌ورزق‌لایتعد اهن" عبدي»( ان" ذ لك" على الله یسر ) این‌برخدای آسان‌است. 

( وما بستوي الدحران ) حق تعالی این آیت برمورد مثل فرمود گفت داست‌نباشد 
دودریا ( هذاعذب فرات ) این آبی باشد خوش گوادنده » و آن دیگر شود و سخت شود 
عبدالله عباس وضحاك گفتند | جاح تلخ است واشتقاقه من اجج الناد پندادی بتلخی دهان 
خورنده بسوزد ( و من کل ) شما از هردو دریا گوشت تازه می‌خورید یعنی گوشت ماهی 
(وتستخر حون حلبهة ) وازو بدر می آرید حلیتی که دریوشد ومنه یعنی من الملح دون 
الب یعنی لو لو ومرجان ( و تری الفللك فبه مواخر ) ای حواری و کشتپا بنی که 

7:۳: ۱ O 
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درو میرود . مقاتل گفت کشتبا بینی که درو می‌آید ومی‌شود یکی از این داه روی فرا کرده 
ودیگر در برابر او وحمله بىك باد مرود ( توا من فضله ) تا شما ازفضل او یی 
از روزی او طلب کنید ( و لمکم تشک رون ) وتا همانا شاکر شوید نعمتپای‌اودا . آبو 
هریره دوایت کرد که رسول عبر گفت خدای تعالی گفت با دریای شام که من‌ترا بافریدم 
و آبت بسیاد کردم » وما بند گانی باشند که درتو نشینند با تسبح وتهلیل و تحمید با ایشان 
چه خواهی کردن ؟ گفت غرقه کنم ایشانرا حق تعالی گفت لاجرم باس وشدت تو در پیرامن ‏ 
ت و کنم وایشانرا برپشت تو نشانم‌و بگندانم, ودریای یمن دا گفت یا ددیا من تودا بیافریدم و 
آبت بسیار کردم وبند گانی دا بتو آرم که تسبیح وتهلیل من کنند توبا ایشان‌چدخواهی کردن 
گفت من نیز با ايشان تسبیح وتهلیل وتکبیر وتحمید کنم حق تعالی گفت لاجرم توا تفضیل 
نم بردریاهای دیگر بحلی" بسار و گوشت تاره : ومورد خبر عطف است برطریق‌مثل ,و تأویل 
آنکه | گر دریا را زبان بودی که مخاطب بودی ومجازی باین عمل جزای هريك این بودی 
چنانکه گفت « لوأنزلنا هذا القر آن على جبل لرأيته - الاية » والتقدیر لوکان الجبل ممن 
يعقل ویسمع ا رأيته خاشعاً متصد عا من خشية الله . 

( یولج الال في‌لنهار ) گفت خداست که شی در دود می‌برد ۳ و يولج النهار 
في ال ) وروز را درشب می‌آرد و آفتان و ماه دا مسخرکرد ( کل" يجري لا جل 
هسمي" ) هریکی از آفتان وماه میروند بوقتی مسمتی نام زده , و آفتاب فلك خود بيك سال 
می‌برد وماه بیکماه ( ذ یکم الل رکم" له" المْلك" ) او خدای شما است ملك و بادشاهی 
اوراست ( و التذین تدعون من دونه ) و آن بتان که شما می خوانید بدون خدای 
( ما تملکوان"_ من" قطنمسر,) ایغنقشمیری ندادند . عبدالله عباس گفت شکاف استخوان 
خرما باشد » وبیشتر مفستران گفتند پوستکی باشد براستخوان خرما پوشده وآن که چنان 
باشد حدائی را نشاید . 

( ان تدعوهملا یسمموادعا ء کم ) اگر بخوانند ایشان را دعایتان را احابت 
نکنند ودعایتان نشنوند (و لو سمموا ما استجابو! لکنم ) واگر بشنوند احجابت 
نکنند وروز قیامت بعبادت شما وشرل شماکافر شو ند وشما دا خبر ندهد مانند دانائی. یعنی‌این 
خبر کسی میدهد شما را که دانا است وآ نخدایست جل حلاله .آنگه کفت : 
نم" الققراء" الی الله )شما 
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( یا ی )ایم دمان‌ازهر نوعی که‌هستد ( |د 


محتاحانید بخدای جل جلاله وخدای است که توانگر است وسندیده . ۱ 

( ان يشا بذ هکم ریأت بخللق جدید. ) و خدای تعالی ا گر خواهد شما دا 
برد وخلقی نو ببارد . 

( وما ذلك على اش _بمزیز, ) و این برخدای تعالی دشخوار نیست . 

( ولا تزر وازرة وزر آخری" ) آنگه وصف عدل خود کرد گفت هیچ حاملی 
ثقل وب ار گران دیگری برنگرد ( وان تداع ملق" ال لها لا يحمل مه آشي+) 
گفت وا گر حنان باشد که نفسی گران بار کسیر ابخواند بفریاد تااز بار گناه او چیزی‌بر گیرد 
ور هیچ چیز ازو ( و لو کان دا قربی" ) و اگرحه خویش اوباشد ازیدر و مادر وپرادر 
و خواهر . فضل عیاض گفت درین آیت: که فردای قیامت مادری و فرزندی دا در عرصات 
فامت آر ند هردو گران بازب‌کناه: مادر فررند را 3 حق ولادتو تربت ورضاع من‌بجای 
آر ای فرزند که من نهماه شکم خود را وعاء تو کردم ۰ و پستان خود را سقای تو کردم ؛ و 
کنار خود را رعای تو کردم این گناهان و بك گناه ور کی ۱ او گوید ای مادر دور باش که 
من از تومشغولم( "نا تدر لذن تخشوان رہم _بالقنب ) انما تو آنکس داترسانی 
که از خدای خود بترسد در غیب یعنی در خلوت ونماز ببای دارد ( ومن تز کی ) وهر که 
پارسا باشد( فا نا ینز کنی' لنفسه )برای خود پادسا باشد ( وال اله المَصیر') وباز گشت 
خلقان با خدااست. قوله تعالی : ۱ 

ی ۰ 5 م9 ت ۳ 

و ما بستوی الاعمی و ابصی و لا الظلمات و لاالنوز و لاله و لا 

هاش سم کودان و بینایان ونه تاریکی ها ونه نور و هه‌سایبه و نه 
الخرور (۲۱) و ما یستوی لاح و لااا سای ان 1 پسیم من شاه 
حرارت . و برابی نیستند زندگان ‏ و نه مردگان بدرستیکه‌خدای میشنواند هر کرا میخواهد 
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و ما أ نت بمسيع من ي القبور إن انت إلا نذير (۲۲) إنا ارسلناك بالحق 
و نیستی تو بشنواننده سخن هر که درقبر‌ها باشد نیستیتو مکی بیم کننده بدرستیکه‌مافرستادم ترا براستی 
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بشيرا و ندیرا و إن من امة إلا خلا فيها نذير (۲۳) و إن بكذ بوك‎ 
مزده دهنده و ديم کمنده و نیست از گر وهی مگ آنکه گذ‌شتند در آن دمم کننده و أ گر تکذیب کر دند نورا‎ 
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پس بتحفیق که تکذیب وب بودند آمدند ایشا نرا پیمیرانشان IR‏ روشن د 
و 9 ۱ ۵ 2 Es,‏ ۰ رص و اپ ره . نی 
با از بر و بالکتاب‌المنیر (۲۶) م اخذت‌الذ ین کفروا فکیّف کان نکر (۲۵) 
بش و یکتاب دوشن پس گرفتم‌من آ نا نرا که کافرشدند پس‌چگونه باشد انکار من 
أ تر أن الله رل من السماء مء فاخرجنا به كرات ملفا آلوانبا 
آبا نبینی که خدا فرو از آسمان آب را 8 برد آودیه بآن موها یه کوا ونر رنگها یش 
و من الجبال جدد بیض و مر تلف وا ېاو غراییب شود و 7 من الناس 
و از کوهها راه های سفید وسرخ که مختلف‌است ر نگهای‌آن وساه‌های غا يت سياه + و از هر دم 
و الا نعام تلف آوانه کذلك | نما بخشی الله من عبادوالعانو ٠‏ 
وجنبنگان وچهار پا بان که رنگهای‌آن همچنن جز این نیست که‌میتر سند ازخدا بند گان‌او دانابان 
۴ زر ر وه ۵ E e E‏ 2 
إن الله عزیز غفور (۲۳) إن الذين يتلون کتاب اه و آقاموا الصلوة و 
بدرستیکه خدا غا لب آمرز نده‌است بدرستیکه آنانکه میخوانند کتاب خدارا و با دارنه نماز را و 
و سر ےھ ا اھ و ت 
أ فقو مما رزقنام یر و علانهة ر جون تجارة لن تبوز (۲۷) 
نفقه میدهند ۳ روزی‌دادیم آ نهارا پنهان و آشکارا امید میدار ند اعمال‌بازر گانی‌را هر گززیان نکنند 
و و ۰ 11 ا سم و و ا و له 7 5 
لبو فيم اجور م و بزید هم من فضله إنه غفور شکور (۲۸) و الذي 
تا تمام کند خدا هزد اشان را و اقزاید ایشانرا ازفضل خود که او آمرز نده شک ر گزار اس و آنکه 
۰ ۵ سر 6۵ ۹۹ 2 ا ص و ص 5 ص و ہ سے ص بے 
آوحینا | لك من‌الکتاب هو الحق مصدقاً لما بين یدیه إن الله 
دحی نمودیم بسوی تو از کتاب آن راست است و تصدیق‌کننده مر آنچهرا که پیش‌ازار بوده بدرستیکه‌خدا 
سے سے کک کہ ۶ هت ۵ ى ص 
بعبایه لخبیر بصیر (۲۹) م آورثنا الکتاب الذین اضطفینا من عبادا 
به بند گانش هر آینه آگاه بیناست پس میراث دادیم‌ما قرآن را آنانکه 9 از بندگان خود 
ف ظام لنفیه و منم نقتمید و منهم ساب بق بالخیرات یادن 


پس‌پاده‌ای‌از آ نها ستمکار ند مر نفس‌خودر | وپاره‌ای از آ نها ميا نهرو نده واز آنها پیشی گیر ند نیکی‌ها بفرمان 
رد 
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الله ذاك : هو القضل الکبیر (۳۰) جنا جنات عدن ار و 


خد| ال آن بخشاش بزر گت ۳9 ا ا E‏ رت کر ده iw‏ در هشت از 
ج ص ۵ رس ت : و از و ۶ ه م ۵ 3 

و من ذهب و لو لوا و لباسهم فما حریر (۳۱) و تالا الحند لله 

دست ند های از ط ۷ و ِِ وجامد در دهشت e‏ د گفعند وی 
e:‏ ے ار و 29 

که درد ازما اندوه‌را ندر ستبکه 9 ھر آینه آمرز ند شک کر ارات آنکه‌فرود آوردماراسرای 


اة من فطه لا سنا فیبا نصب و لا سنا فیها لغوب (۳۳) . 
اقامت از فضل خود نمیرسد مارا در آن دنجی و نمیرسد مارا دد آن ماندگی 

قول تعالی (وما بستوی‌الاعمی" والتصییرالاية )حق تعالی این آیت نیز برموردمثل 
فرمود گفت داست نباشد تاببنا و بینا , و نه تاریکی . و نه دوشناگی » ونه سایه , و نه گرمااین 
الفاظ مناقض برشمرد که مبان ایشان تنافی است » گفت این جیزها با یکدیگر راست نباشند . 
و حرور گفتند باد تقوم سره کا نای کار آفتان حرد. فر اء گفت حرور بش ورود 
باشد و سموم جز برور نباشد , و گفتند مراد بسایه بپشت است و بحرور دورخ است . استواء 
حصول آحدالشئن باشد على مقدادالاخر . 

( وما یسوی !لاا و لا الا موات" )وز است نباشند زند گان ومردگان : گفتند کنانه 
است از مؤمن و کافر این مثلی است که خدای تعالی زد برای عبادت أصنام و عبادت خدای 
تعالی یعنی حنانکه این حیزها باهم راست نباشد خدای بت پرستان و بت پرستان با هم راست 
نباشند ( انال بسمم من بشا؛ ) گفت خدای بشنواند آنرا که خواهد ( وما نت" 
بمسمم من" في القمور ) و تو نتوانی شنوانیدن آنان را که در گورها باشند (۱) یعنی 

۱ مردگان . مئل رد کافر ان را تک کت ان یعنی جنانکه مرده منتفع و متعط نشود با نجه 

شنود همچنن این کافران مصر" بر کفرمنتفع نشو ند بدعوت نو. و مثله نی المثل قول الشاعر: 


ما سیب هی 


(۱) اگر گوئی چون مرد گان در گودسخن پینمبر و غبر او رانشنوند تلقین اموات وسخن گفتن 
پیغمبر با کفار قلیب در جنگ بدرچه معنی داشت گوئیم مر ادشنیدن سخن بگوش حسی و دنیوی است که 
مرد گان از آن محرومند نه بگوش برزخی و آخرتی که بیوستگی‌ارواح است و تموج نفسانی, از این 
جهت درتلقین بعر بی سخن‌میگویند با کسی که عر بی نمیداند . 
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آلقد امعت لو یه تحت و لکن لاحات لت“ O‏ 
( ان آنت! ۷ ند ) تو نیستی الا ترساننده اما جبر و قر ايشان بر ایمان 
( إا ار سلاك بای بشیرا وذ را ) ما فرستادیم تو را بحق بشادت دهنده و 
ترساننده ( ون" من" أمة- الآية ) «ان»بمعنی ماء تفی است وهمن» زیادت است المعنى ومامن 
امه و هیچ‌امت نیست الا" و در ايشان پیغمبری بوده‌است گذشته. آنگه بتسلي رسو ل٤م‏ گفت: 
( وان یک بو الاية )وا گرحنانکه این کافر ان‌تودابددو غ مسدار ند ( فد کدب 
الذین من قبلهم ) بدروغ داشتند آنانکه پیش ایشان بودند پیغمبران خود را ( جا تم 
راسلپم" _بالبیّنات ) که رسولان ايشان بایشان آمدند با حجتها و کتابپا وبکتاب دوشن 
و تکرار مه کرد ز بر را و کتاب دا که مختلفاللفظند کتوله « وألفی قولپا کذباومین 
( ام آخذت‌الذن کف ردا) پس بگرفتيم بعذاب کافران دا ۰ آنگه گفت( فکنف 
کان نکی ) چگونه بود انکاد من بر کافران برسبیل تعجب » وانکار او بعذاب باشد » ویاء 
اضافه ببفکند اکتفاء بالکسرة عنبا . 

(۸1 تر أن ابه أتزّل من‌الستماء ماة) نمی بینی‌یعنی‌نمیدان ی که خدای تعالی‌پفرستاد 
از آسمان ا بعنی بادان ( آفاخر جنا يار "ثمرات ) و برون آوردیم بان آب میوه‌های 
برنگک مختلف از آنواع میوه‌ها و این ار بان صفت مشبپه است حنانکه « مررت بر جل حسن 
وحبه » که در لفط صفت مردباشد , و در معنی صفت وجه ( و من الجبال جد دا" پیض" ) و ار 
کوهپا طرایقی پدید کرد سفید و سرخ وواحدالجدد جد"ة و فعل در جع فعله بسیاد است 

کمده و مدد و طرفه و طرف وغرفه وغرف وامّا جد د بضم" الد ال جمع جدید باشد نحوسریر و 
سرد وعتیق وعتق قال امرۇ القیس یصف حماراً : 

کان“ سراته و حده متنه کنائن بحري فو قهن" دلسص" (۲) 
(۱) اگر بازنده سخن میکنتی باو شنوانیده بودی ولکن آنکه تو میخوانیش زنده است 

(۲) در دصف گور خراست و سراة پشت است و باید «ته» در کلمه سراته را اند کی کشید تسا ما نند 
سراتاه شود برای استقامت وزن. گوید بدان ما ند که پشت‌آن گور خر وخطی که بر پشت او است جمبه‌ای 


است و روی آن دوال مانندی از زر 


(و غرابیب" سود ) و غرابیب جعم غرییب باشد و هو شدید السنواد و سیاهی سیاه (۱) 
و سود برای آن گفت تا بدانند که برای مبالغه در سیاهی است , و قال الشاعر یصف كرماً: 

ومن تعاجیب خلق ال فاطبة" العْض متها ملا حى“ و غر بيب (۲) 

( و من‌الناس والدواب" والأنمام ( گفت از م‌دمان‌وحپار بایان وحانوران. و دو ان 
بعم دابه و هی ما يدب" على الادش , و الانعام جمع. نعم وهی الابل و البقر و الغنم گفت‌این 
اجناس مخلوقات اذ جانوران و آدمیان و درند گان و چپار پایان و ببایم نیز مختلف لونند 
چنانکه می‌بينيم " و این همه تذکیر صنایع اوست تا ما اندیشه کنیم و شکر . آنگه گفت : 

( کّذ لك | نما بخشی ال من عداده العو" ) گفت همچنن باشد از خدایتعالی 
عالان ترسند چه آنان که خدای را نشناسند اژونترسند ‏ و روایت اد عمر عبد العزیز و آیو- 
حنیفه که ایشان‌خواندند «نمایخشی ال من‌عباده العلمۇا » یعنی یعلم ویختاد برعکس برفع الله 
ونصب علماء یعنی خدای داند عالمان را و یا خدای اختیار کند عالان را وقراءت صحیح آن 
است که عامَةٌ قر اء بر آنند. و ددخبر آمده است که رسول با گنت «آعلمهم بالله آأشد هم 
له خشة » خدای را آن کس بپتر شناسد که ازو بپتر رسد › و مسروق گفت مرد دا علم آن 
بس باشد که از خدای ترسد » وجپل آن بس باشد که بعمل خود معجب بشود . یکی‌بنزديك 
شعبی آمد و ازوفتوی پرسید گفت افتنی ایا العالم گفت العالم من بخشی الله : فتوی کن مادا 
ای عالم گفت عالم آن باشدکه از خدای ترسد ( نامه عز بز" غفور" ) خدای تعالی عزیز 
است در انتقام دشمنان و آم‌زنده است لت و حطای مومنان دا . 

( إنالذ بن یاون کتاب ال ) گفت آنانکه کتاب خدای تعالی خوانند و نمازیبای 
دارند و تفقه کنند از آنچه ما ایشان را روزی داده باشم پنپان و آشکارا . داوی خبر گوید. 
مردی دسول دا گفت یارسول اللہ چرا ما چنین کارهیم مر‌گی را گفت «قدم مالك فان" قلب 
کل امریء مع ماله»از پیش بفرست مالت دا که دل هر مردی بنزديك مالش باش و مرد 
خواهدتا | نجا بود که مالش باشد ( تر جنون تجار ) آین‌خبر ان است . امیددار ندبازد گانی 


(۱) سیاهی سياه کلمه فصیح و بلیغ است در آن عهد در فادسی مستعمل بوده و امروزهم با آ نکه‌در 
نوشته معمول نیست درزبان مردم‌متداول است ۰ 

(۲) شاعر دروصف درخت انگود گوید از عجائب آفرینش پرورد گار است که بعضی خوشه ها 
سفیداست وبعضی سیاه . ۱ 
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که بایر و کاسد نشود . 

( لو فسبم جوم ) تا مزد ایشان تمام بدهند آنجه مستحق آن باشند , و آنحه 
مستحق آن ۳ ببفزاید بفضل و کرمش ( "نه غفور شکور ) که او آم‌زنده است 
گناهان دا وشکر پذیرنده است از مطیعان . آنگه گفت : 

(٠‏ وادذي أو حینا النك ‏ من الکتاب ر ) گفت آنچه ما بتو وحی کردیم از کتا 
فرآن حق است و راست داز نده است آن را که‌پیش او بوده است از کتابپای e‏ ۳ 
خدای تعالی به‌بند گانش دانا وبینا است . 

قوله ( م اور ثتا الکتاب ) آنگه گفت بمیراث دادیم کتاب « ثم" » عطف است‌علی 
قوله « آوحننا » یعنی‌بمیراث دادیم کتاب به بند گانی که ماایشان را بر گزیدیم . گفتند برای 
آن بلفظ مراث گفت که از پیغمبران مقدم بازمانده است و آنچه از مرده باذمانه آن را 
میراٹ خوانند . مجاهد گفت « آورثنا » بمعنی أعطینا است . بدادیم کتاب را چه میراث عطا 
است | تعالی ابی دیگر گفتند معنی آن است که ازاهت آوائل با زگرفتیم و بشمادادیم 
جنانکه عنتره گفت : 
وأورثت" سيفي عن" حصین ن مطقل. ٠‏ إلى جداه ان لثاری" طالب" )١(‏ 

و از کرامت این امت در حق اینان گفت « آورثنا » و در حق قوم موسی گفت « ورتوا 
الکتاب » مراد بکتات قر آن است.وقوله ( الذین اصطفسنا من عباد نا ) در او دوقول گفتند 
مخالفان ما گفتند مراد جلهٌ امت‌اند .و دراخبار آمد که مراد ائمه معصومن‌اند » ودرخبری 

آمد از حضرت امام جعفر صادق عليه الصلاة والسلام که مراد فرزندان آمیرالوّمنن عا 

بیط لباند صلوات الله و سلامه علیپم آنان که امامند و آنان که امام نه‌اند . در خبر اس ت که 
جعاعتی ازأهل عراق بنزديك إمام زین العابدين علی‌بن الحسن عم آ مدند و گفتند ما آمده‌ايم 
تاترا پرسیم آیتی از آیات قر آن . گفت آن کدامست ؟ گفتند ثم «آورثنا الکتاب الذين اصطفینا 
من عبادنا » این حمله امّت است ؟ گفت نه ا گر چنن بودی جل امت أهل بہشت بودندی یت 
در ماست آهل البیت »این‌سه بار باز گفت . یکی گفت یاابن دسول‌اله پس ظالم کیست اذ شما؛ 
کت که ات و سیکاتش داست‌بود و او بمهشت باشد وف ھن ۸5 باشد ؟ گفت آن 
که در خانه پنشند و خدای را برستد تا مرگ باو آمتن: و سابق آن است که بتیغ بیرون آ ید 


۱( من شمشیر از حصین معقل بارث بر دهام و ادهم ازجد خود والبته کين خودرا خواهم جست . 
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دا ا a‏ خر اف عل الل وال ی آیت 
در اولاد امرالوّمنن علی صلوات الله و سلامه علیهم ۳۳ سایق ائمه‌اند » و مقتصد آنان که 
از ایشان فرو ترند , و ظالم آنان که گنهکارند ازایشان , و از امام جن" ولٍنسعلی بن موسی 
الرضا عله التحةوالثناء در مجلس مأمون ازین آیت برسد در مرو که آية عام است در جله 
امت یبا خاص است در عترت ؟ گفت بل‌خاص است در عترت . آنگه گفت نمیدانی که ورایت 
در نلاهر آیت متعلّق است بگزیدگان .آنگه حجت آورد بقوله « ولقد دسلنا نوحاً وبراهیم 
وجعلنا ني ذر یتهم البو و الکتاب فمنهم مپند و کثر منهم فاسقون » آنگه گفت بپر حال . 
نبوت و کتاب از جعله ایشان در مپتدیان باش دون فاستان . أهل اشارت گفتند حکمت حیبست 
در آن که ظالم دا مقدم کرد در ذکر و سابق دا موخر کرد و تقدیم فاضل‌تر دا کنند؟ از 
این چند جوان گفتند: یکی آنکه تأخیر سابق بر ای آن کرد تاببپشت و ذکر او نزدیکتر باشد 
حنانکه تقدیم کرد صوامع دا و کلسبا و کشت‌دا پر مساحد درسورة الحح" تابپدم نزديك‌تر 
باشد في قو له 2 لهد مت صوامع و بیع و صلوات و مساحد» با آنکه مسجد از آن هر سه حای 

بپتر است و نیزتا مساجد بذ کر خدای نزدیکتر باشد . جواب دیگر آنست که کف ملوك 
E‏ ادنی و فروتر وا تقدیم کنند بر افشل کقوله « ان" 
دبك لشديد العقاب و اه لغفور دحيم » و قوله « یولج اليل ني النپاد و یولج النهاد ناليل 
و قوله « یہب لمن یشاءإناثاً و یپب‌لن‌بشاء الذکور» وقوله «خلق الموت والحبوة »جواں‌دیگر 
آن است که گفتند ظالم دا برای آن تقدیم کرد تا از رحمت آیس نشود و سابق دا برای 
آن تأخیز کرد تا بعمل خود معجب‌نشود . جواب دیگر آن است که از امام جعفر صادق تا 
روایت کردند که او گفت ظالم دا برای آن تقدیم کردند تا بدانند کة اعتماد بر کرم‌اوست 
آنگه ذکر مقتصدان کرد که میان خوف و دجایند , آنگه ذکر سابقان کرد تا کس از 
عداب او یمن نباشد » و گفتند ظالم دایرای آن تقدیم کرد که او اعتماد بر زحمت حدای 
دارد و سابق دا تأخیر کرد که او دا اعتماد بر عمل باشد . أُبوبکر ود اق گفت این تررتیب‌بر 
مرتبه مردم نهاد که آدمی او ل‌ظالم باشد بمعصیت . آنگه مقتصد شودبتوبه .آآنگه ساب ق گردد 
بمجاهده . | کنون بدان که مفسران و آهل تأویل أقوال بسار گفتند درمعنی ظالم و مقتصد و 
شا اول آنجه از ارپا اخبار و آثار است گفته شود ۱ 

زهری دوایت کرد باسنادش از رسول لړ که او گفت سابقان آنانند که بی حساب 


€ فاطر(۳۵) آی۲۱الی ۳۳ ج 
ببپشت شوند ومقتصدان آنانند که ایشان دا حساب آسان کنند وظالمان آنانند که ایشان دا 
بدادند تا عرق لجام بردهن ایشان کند . خدای تعالی برحمت دریابد ایشانرا وایشان آنانند 
که گويند « الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان دبنالغفور شکور » و از حضرت‌آمیرالوّمنن 
صلوات الله وسلامه علیه دوایت کردند که او گفت چون او دا اذین آیت پرسیدند گفت ظالم 
آن است از ما که ازما برون آید واز ظالمان عطا ستاند , ومقتصد آن است که منکر نباشد 
بدل وزبان , وساپق آن است که بتیغ رون آید وامر معروف کند ونپی منکر › و عژمان 
عفتان گفت سایق مجاهد است . ومقتصد مپاحر باشد › وظالم بدوی باشد . عقبة بن صببان 
گفت در نزديك عائشه شدم واو دا ازاین آیت پرسیدم گفت با بني" جلةٌ ايشان اهل بهشتند 
ام 6 با لخحرات آنان بودند که درعېد دسول تس بودند ورسول ایشان را گواهی داد به 
ببشت " ومقتصدان آنانند که براثر ایشان بایشان رسیدند » وظالم چون من وتو باشد ,خویشتن 

را با ما درعداد ظالمان آورد . 

حسن ومجاهد وقتاده گفتند ظالم لنفسه أصحاب المشئمة باشند » ومقتصداناصحاب‌میمنه 
باشند » والسابقون آنان باشند که سبق برده باشند ومقر ب باشند , یعنی یات ازسورةا لو اقعة 
من قوله « وأصحاب الميمنة ما أصحابالميمنة إلى قوله- والسابقون السابقون » و قتاده گفت 
اینان در دنبا بر سه ‌تبه اند ودر مرگی ودر آخرت , اما سابقان این است « فاما ان‌کان من 
المقر بین » وذ کر مقتصدان في قوله د وان کان من أصحاب الیمن » ما ذکر طالمان في قو له 
« وان‌کان من المکذ بين الضالين » و در قامت برسه مرتبه باشند في قوله « و کنتم آزواحاً 
تلائة » . وعدالله عباس گفت‌سایق مؤمن مخلص باشد . ومقتصد ‌ائی باش , وظالم کافر نعمت 
باشد نه کافر دراعتقاد برای آن که حکم کرد هرسه دا ببپشت فقال « جنات عدن یدخلونپا» 
بکربن سپل الدمیاطی گفت ظالم آن باشد که بر کبیره مصر" باشد , و مقتصد تائب باشد 
وسابق آن باشد که هیچ معصیت نکرده باشد . 

۱ حسن بصری گفت ظالم آن بود که سبئاتش برحسناتش بچربد(۱) , ومقتصد آن بود که 
سیئاتش وحسناتش برابر باشد » وسابق آن بود که حسنات برسیگاتش‌بچربد . سپل‌بنعبد ال 
گفت سابق عالم باشد › ومقتصد متعلم ۱ وظالم جاهل , و گفت سایق آن بود که بمحادمشغول 
بود , ومقتصد آن که بمعاش ومعاد مشغول بود . وظالم آنکه بمعاش ازمعاد مشغول‌بود. و گفتند 
ظالم طالب دنبا بود . ومقتصد طالب عقبی . وسابق طالب دضای مولی‌بود. و گفتند ظالم آن بود 


سس 


)۱ چر بیدن بمعنی راجح آمدن است. 


ج ٩‏ جرء ۲۲ ۱ ۲4۷ 


wes amma pumas شا و‎ 


که دنبا بدست آرد ا گر حلال بود ء اک حرام » و مقتصد آن بود که حپد کند و 
حلال ۰ وسایق آن بود که ترك دنبا یکی کند وروی باخرت کند . آبوعثمان الحری گفت 
ظالم آن بود که بزبان توحید گوید وعملش موافق قولش نباشد , ومقتصد آن بود که‌بزبان 
توحید گوید وبجوارح طاعت کند موافق قولش . وسابق آن بود که بزبان‌ودل توحید گوید 
وبجوارح طاعت کند وعملش باخلاص بود. و گفتند ظالم آن بود که ظاهر از باطنش به باشد 
ومقتصد آن که ظاهر و باطنش یکی باشد » سابق آ ن که باطن ازظاهرش به‌باشد . و گفتندظالم 
آن بود که چون بدهندش‌منم کند آعنی بخل کند . ومقتصد آنکه چون بدهندش بذل کنں › 
و سایق آنکه ندهندش شاکر بود . و گفتند ظالم غافل است » ومقتصد طالب است 
و سایق واجد است . و گفتند ظالم آن بودکه بمال استغن‌اء کند ۰ و مقتصد آن که 
بدین استغناء کند . وسابق آن که بخدای استغناء کند . و گفتند ظالم آن بود که قر آن خواند 
ونداند » ومقتصد آنکه قر آن خواند وداند , وسایق آنکه خواند وداند و کار بادد آ نچه داند, 
و گفتند سابق آن بود که بمسجد شود ب بیش از بانگ نماز , ومقتصد آن که بمسجد شود به 
با نک نماد . وظالم | فامت نشود . و گفتند ظالم آن است که اورا بخوانند 
واو درراه است » ومقتصد آنکه برسد ودستوری یافت ‏ وسا بق آنکه باریافت و برسید ومقر ب 
ege gee e a E‏ 


انصاف دهد وانتصاف کند , وسایق آنکه انصاف دهد وانتصاف نکند . ذوالنون مصری گفت 
ظالم ذا کر باشد بزبان ,ومقتصد ذا کر است بدل, و سابق یک ی پادش 
نباید کردن . شعر 


أ یسم" أي لست" أذ كر وکتف اد که می لست آنتاه (۱) 
و گفت الم آن است که مشغول است از ذکر» o‏ بذ کر 
وسابق آن است که مشغول است باو ازهرجه جز اوست . اسامة بن زید روایت کند از دسول 
صلی‌الله عليه و آله وسلم که او گفت دروقتی که او را پرسیدند از این آیت گفت جعلة أهل 
بپشتند . عمر بن خطاں گفت رسول تم را از این آیه برسدند گفت سابق ما سابق است» 0 
مقتصد ما ناجی » وظالم ما مغفورله . وأصحاب ما گفتند آیت خاص است باهل الببت‌استدلال 
۱ بیاد آودم کسی دا که هرگز فراموش نمی- 


کنم در مصرع اول دعوی غریب کرده است که هر گز مسلمان چنین دعوی نکند و برای رفع شبهه 
شنو ند گان در مصراع دوم توضیح داده است 


۹ 3 ۳۳ فاطر(۳۵) ية ۳۱ إلى‎ KI 


اج جات واه و وت وج و و ۵ 


TT ۳‏ امامت ا : ۳ e Ke‏ اورشنا الکتاب » ما کتات 9 
میراث دادیم ومیراث امامت بسب باشد ویابسیب, ونسب ازسبب قوی‌تر , و بهر یکی از آن 
استحقاق میراث بود پس آنجا آولیتر حکم کنند که هم نسب باشد وهم سیب » حضرت 
آمیرالومنن علی صلوات الله وسلامه عليه دراین معنی هم ذوطرفین باشد وهم دو شرفن هر دو 
طرف داشت لاجرم هردو شرف یافت ازنس یبوندش به بدر وار سس پیوند با دختر . چون 
کتاب دراصل برسول دادند پس اذاو بمیراث جز بمسنحقان نرسد اگ رکسی دعوی مرا ثکند . 
بگو او دا صحح السب او لا ثم اطلب الیراث أو ل نس درست کن آنگه طلب مبراث کن . 
عجب آنکه توایشان را خواستی تا از میراثی بیفکنی که درشرع و عرف ایشان داست استدلال 
پحدیثی که «نحن معاشرالانباء لانور ث» ما ججاعت پیغمبران دامیراث نباشد واین‌حدیث‌مخالف 
ظاهر کتاب است ني قوله « و ودث سلیمان داود » وقوله « برثني ویرث من آل یعقوب » خدای 
تعالی گفت من آنچه در جپان بمیراث بکس نرسد بایشان دادم که « ثم آورثنا الکتاب » واز 
اینجا دسول ی هردو دا بهم مقرون کرد میراث و وادث دا نی قوله « نی مخلف فيكم 


الثقلین ما إن تسسکنم بپما لن تضلوا کتاب الله وعترتي أهل‌بيتي وان اللطیف الخبیرآخبرني 


آنهما لن یفترقا حتّی يردا عل" الحوض» وجه دیگر آنکه بيك قول « أُورثنا » داتفسیردادند 
پراعطنا ما دادیم کتاب و آنجه خدای دهد نص باشد از قبل او نه اختباد ازقبل تو درست شد 
که وادث کتاب آنانند که کتاب بایشان دادند و آن این جعاعت منصوص علیپم‌اند . وجه دیگر 
آنکه گفت « اصطفینا » بر گزیدیم واز الفاظ اختیاد هیچ لفظ از این خاص ترنیست از اجتباء 
واختیار برای آنکه اسم از او مصطفی باشد واین لفظ لایق نباشد الا پیغمبران وامامان چون 
از پیغمبر فرود آمدی جز امام نباشد » واين امامان که اختبار خدایند و گزيدة او جز آنا نند 
که اختباد خلقند . وجه دیگر آنکه آنکس که اختار خدای باشذد جز معصوم نباشد برای 
آنکه او عالم است بظاهر وباطن خلقان چنانکه یکی از ما چون اختیار کسی کند برای کار 
دنیا اختیار کردی کسی که او دا ظاهر وباطن برصلاح بودی (۱) چون قدیم تعالی عالم‌است 
بظاهر وباطن خلقان وسر" وعلانه ایشان داند , اختباد نکنند جز آنانرا که ظاهر و باطن او 
برصلاح باشد واین صفت معصومان است نبینی که این لفظ ددحق پیغمبران و امامان وپاکان 


آمد درقر آن في قوله « إن" الله اصطفی آدم ونوحاً و آل |براهيم و آل عمران على العالمین » 
)۱ یعنی | گر یکی از ما خواهد کسی را برای کاری انتخاب کند و بتواند از ظاهر و باطن 


آ گاه گردد کسیرا انتخاب میکند که از هردو جهت صالح باشد . 


a ۲۲ جرء-‎ ِ 


eem‏ ادها ۱ EEE‏ ای 


وقوله « ان" الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس » وقوله « ان" الله اصطفيك و طهرك و 
اصطفيك على ناء آلعا لمین » وجه دیگر گفت « من عبادنا » از بند گان ما ۳۳ بن د گان بردو 
ضربند یکی بند گان خلقت ویکی از دوی خدمت وبقرینه اصطفینا مراد بندگان خدمت باشند 
و آنان را که خدای تعالی بربندگی ايشان گواهی دهد ايشان معصوم باشند جنانکه حقتعالی 
گفته إن" عبادي‌لیس لك علیهم »وقولهدالا عبادك المخلصین »وقوله « عیناً یشرب بپاعباد الله » 
وحه دیگر آنکه آیت درحق کیان است که خدای تعالی ایشانرا به بہشت گواهی داد وله 
امت بلاخلاف براین صفت نبستند چو خبردادن نا معصوم را که او از اهل بپشت است إغراء 
بقبیح باشد واز خدای تعالی این قبیح باشد تعالی علو کبیراً . 

وجه دیگر آن است که وادث کتاب آن باشد که عالم باشد بأحکام کتاب تا بر منبر 
بتواند گفتن « والله لوسألتمو ني لا خبرتکم بما في کتاب الله وبنت لکم مکینها من مدنا و 
محکمپا من متشاییپا وناسخها من منسوخها وخاصها من عامها»في حدیث طویل اما اعتراض 
مخالف براین قول بقوله تعالی ( فمدبم ظا سم ) واین لایق‌نباشد بمعصومان‌وجواب 
ازین ظلم لغوی است که ۱ ولم تظلم منه شیثاً » درصفت بستانی و معنی 
آنکه ایشان اخلال کرده باشند بمندهوباتی که ا گر بکردندی مستحق‌ئواب بودندی (۱) بر آن 
حون نکردند نقصان ثواب خود کردند وبراین تأویل کردند لفظ ظلم دا در حسق پیغمبران 
علیهم السلام في قو له « رينا ظلمنا أنفسنا » ددحق آدم وقو له ورب إني ظلمت نفسي » ددحق 
موسی وفتل او شطی را .وفو له «سبحانك اني كنت من‌الظالمن » در قصهٌ يونس تاو آمثال 
اين از آیات.قوله تعالی ( ذ اك هو الضل الکببب" ) ذلك اشارت است بمراث دادن 
کتاب چو این معنی فضلی است ار خدای تعالی ای ار منأفع دینی و بان شر بعت 
وأنواع ألطاف باو تعلق دارد ( جنّات عدان ید خلو نها ) گفت این بعاعت دربرشتپای 
عدن روند وعدن افامت باشد يقال عدن با لمکان ادا فام به ( دحلوان فسا من آساور من 
ذهب ولو لوا ( تحلی ایشان کنند در اینجا یعنی در آن بپشتبا اردست و رنجنپای (۲) اد 
زرومواریده من » اول تبعیش راست‌ودوم تبیین را ( و لباسپم فیا حر ر ) ولباس وپوشش 
اہن در آنجا حریر باشد . وابوهریره دوایت کرد از سول یټ که او گفت! گرحلی کمتر 
کس از هل بہشت برابرکنند بجمله حلی آهل دنا حلی" او بشتر باشد از حلی" هل دنا . 

( وقالو" الحمد ‏ ) صورت ماضی است ومعنی مستقبل یعنی گویند اهل بپشت ساس 
)٩(‏ جواب بهتر درسفحه ۲۴۵ گذشت کهآبه «ولقدار سلنانوحا آء» با ایتکه میراث نبوت خاس 


بعض دریه است نسبت بهمه داده است ۰ (۲( دست ور نجن دست بند است ۰ 


۲0۵.۰2 فاطر(۳۵) آية ۲۱| لی ۳۳ ج ٩‏ 


ص۰99 ۳-۳«_-«س«»«»ِ»ِ»ِ_ِ«»«»««ط«ط«ط«(ط«س nenasan nieve‏ سِپ«آ۱۳ و 


خدایرا که اندوه از ما ببرد ا ت TT‏ 
واندوه گناهان‌وسات وخوف رد" طاعات » و گفتند اندوه مراك > گفتند غم آنکه تخانش که 
اهل بپشتآندیا آهل دورخ . یمانی گفت اندوه دنا , ضا( گفت حزن ابلیس و وسوسة او 
ذوالنُون گفت حزن فضحه . کلیی گفت غمی که در دنبا بود ایشان‌را از احوال آخرت . و 
گفتند آهوال دنیا وآوجال (۱) اوخواست . قاسم گفت اندوه زوال نعمت و خوف عاقبت . 
نصرابادی گفت غم تکلیف دنیائی ودینی از تدبیر احوال خود وسیاست تفس خود چون از آن 
برهند گویند « الحمد لله الذي آذهب عتا الحزن » ( ان" رابنا لور شکور ) خدای ما 
آمر‌زنده گناهان است وشا کر طاعت . عبدالله عمر گفت از دسول اه شنبدم که گفت « لىس 
على أهل لاله إلا" الله وحشة في قبودهم ولا في محشرهم ولا بنشرهم اني بأهل لا اله الا ال 
یحرجون من قبودهم _ التّرآب عن وجوهیم ویقو لون الحمد لله الدي آذهب‌عتا الحزن 
ان" ربنا لغفور شکور » گفت ت برأهل لا اله ل 1 وحشتی در گورهاءشان و نه‌بنشرشان 
وینداری E‏ لا اله منگرم که ازگورها برخزند خالك از دوی بفشانند 
ومیخوانند. اين آيت « الحمد لله الذي آذهب عتا الحزنالاية » . 
( لذي آحلنا دار المْقامة ) آن خدائ ی که فرود آورد مارا بسرای‌اقامت «المقامقه 
بالشم المسدد وبالفتح الموضع وهو أَيضاً الجماعة نی سراثیکه از او رحلت نباید کردن ما 
را( من فضله ) از فصل ونعمت خود.قوله ( لا مسا یمسا فیها تصّب" ) نرسد درآ نجارنجی 
بما ونرسد آ نجا ماند گی . ضحاژه بن مزاحم گفت دداین آیت که چون هل بپشت‌در بپیشت 
شوند ولدان وخدم از بش ایشان باز آیند بمانند م‌وارید پوشده خدای تعالی فرشته ای 
بفرستد با هدینه‌ای‌ازخدای تعالی و کسوتی از لباس اهل بېشت تا دداو پوشاننداو خواهد تادر 
بهشت شود گویند بر جای باش يك‌ساعت فرشته می‌آید با ده انگشتری هدیه از خدایتعالی 
هر انگشتری درانگشتی کند از آن براول نوشته « سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین » و بر 
دوم نوشته«ادخلوها بسلام ذلك یوم الخلود » وبرسوم نوشته«رفعت عنکم الاحزان والهموم » بر 
حپارم نوشته‌«زو جنا کم الحودالعین »وبر پنجم نوشته «ادخلوها بسلام آمنن » و بر ششم نوشته ‏ 
«ٍنی جزیتهم الیوم‌بما صبروا » و برهفتم نوشته«ٍنهم هم الفائزون » وبر هشتم نوشته که «صرتم 
آمنن لاتخافوا أبداً » وبر نهم نوشته «رافقتم النبب‌ن‌وا لصد یقین والشهداء والصالحن » وبر دهم 
نوشته سکنتم ف‌حواد من لايوذي الجیران»بپمسایگی آنکس فرود آمدی که هسایگان را 
(۱) جمع وجل یی ترس 


نرنجاند . آنگه گوید ایشان را « ادخلوها بسللام OT‏ را بمنازل خود فرود 
آرند چون قرار گیر ند درجای خود گویند « الحمد له الذي أذهب عتا الحزن ان دبا 
لغقور شکور - الی قوله - ولا یمسنا فبپا لغوب ». قوله تبارك وتعالی : 


و الذي کفروا عم ار جهنم لا بقضی علَم e‏ ولا بخفف عتهم 


و آنا نکه کافرشدند [ نهاراست آ تش دورخ حکم کرده نشود راشان پس مبر ند و سيك شود از اشان 
ق کزاك ند ی و Te‏ 0 ج 
من عذایها کذاك نجزي کل كفور )۳١(‏ وهم تصطرخون فيها ر بنا 
از شکنجة آتش همچنن پاداش دهیم هر ناسیاس را و ایشان فرباد خواهند در آن پروردگار ما 
۳ ‌ هه ۲ هم ِ كِ ثم 0 ی 
أ خر جنا نعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل أول ر ما یذ کر فبه 


میرون آر مارا تاایکنيم کار شا سته غير آنکه‌بودیم که هیک ر ددم LT‏ عمر ندادیم‌شمارا [ نقدر که پند گیر ند در آناعمر 


من د کر و جاءک الذی (۳۵) فذوقوا فما للظالمین من تصیر (-۳) 


j ص‎ 


هر که ومد گبرد د آهد شمارا فيم کنمده پس بچشید عذبر | پس نیست مرستمکارا نر اهیچ‌باری کننده 
ت بو و .۰ 2 ۱ 2 O‏ ۰ ‌ ۶ ص 
بدرستیکه خا داننده پنها نی آسما نها و رمین ات بدرستیکه او دانااست حقیقت س.نه ۳ اوست 


2 ا و 0 من م ‏ وو ا 9ص ٣‏ 

الذي جعلع خلا نف في الارض فمن کنر فعلنه کفره ول بز یدالکا فر ین 

آنکه گر دا نید شمارا جا نشینان دد زمن پس‌هر که نا سپا سی نمو د دراوست کفر او 2 زیاد نکند کافران را 

ی NTE‏ ای ۲ ی ۳ ی 

کفر هر عند ریم إلا مققاً ولا بريد الکافرین کفر هم الا خساراً (۳۸) قل 

کفر اشان نزد پروردگارشان گر همین وراد نکندکافر انر | کفر اسان مگر زیا نی را بگو 
a a aE‏ و و سا رد # و , e‏ 0 

ارايم شر کاء 6" الذ نَ تدعون من دون اله آروني ما ذا خلقوا من الارض 

۱ ص ص 

آبا دیدید شر کان خودرا آنانکه میخواندید از جن خدا بنمائید مراکه چه‌چیز آفر دند از 2 


ام هم شرك في السموات آم تنا هم کتابا فهم عل بيت من بل إن 


۳1 حست آ نهار | شر کی در آسمانها یت پس‌اشان فر‌حجت روشنند از آن بلکه 


يعد الظالتوت بعضبم بفضاً (لاغرورا (۳۹) إن الله بسيك السَموات 


وعدد نممد‌هند ستمکاران پاره آ نها u‏ مکر ازروی قرەب ددرستیکه خدا نگاه i‏ آسمانها ۹ 


۲۵۲- و )°( 3 ٤‏ إلى ٤‏ ج 


۱ 5 
و الرض آن وا و لین زالتا د 1 نس ند بعده 9 
وزمین را از آ نکه زائل شوند 8 زائل شوند نگاه ندارد آن دو را هیچ کسی از بمد او بدرست که‌خدا 
مش 2 4 ہے ای ےو ۱ و و ها يمه سم ٩و‏ ال 
کان حلا غفوراً (4۰) و اقسموا باه جد امام لین جاء ۸ نذیر 
باشد پردبار آمرزنده وسو گند خوردند بخدا سخت ترین سو گند‌هایشان ا گر آمد ایشانرا بیم کننده 


0 آهدی من إحدى الامم فلا جآء هم نذی ما زاد م إلا 
هر آینه‌بوده‌با شاد راه‌یافته تر از یکی‌ازترسا وهود پس‌چون آمد آ نهارا تن زياد را ۳ 
o ۳‏ نش o‏ 

نفرت اذحق سر کشی کردند در دمن ای و احاطه ۳9 حیله 

E ae 8 ٤‏ ت 

الا بامله فهل ينظرون إلا , ست الاو لننن فلن تجد لستّت الله 
مکی باهل خودش پس آیا نمینگر ند تابن هت نیا بی مرسنت خدا را 
r Toe َ‏ و .۳ و 
تبدیلا (4۲) و لن تجد لسنت الله تحویلا )٤۳(‏ وم بسیروا في الارض 
تبدیلی وهر گز نماه ی نا ات نمی کنند در زر من 

و 

فنظروا کف كان عاقبة ال من قبلهم و کانوا اشد منبم فقو ما کان ال 
پس بنگر ند چکو نه باشد سانجا ماد نا نک پیش از ایشان‌بود ند و بودند سخت‌تراز آنها بتوانائی و نیست خددا 
5 َ3 0« ۰ ۰ ۱ يږ Î‏ و ا تم of‏ 
لسعجز ه من شيءِ في السموات ولا .ف الارض انه كان علما قديرا )٤٤(‏ و لو 
که عاجز گردا ند اورا از چی ی در آسما نها و نه در رمن بدرستیکه‌او داشد دانای توانا و اگر 
بوذ اقا پيا ڪسيو ۱ ما رك ل لها يڻ ده وکین 
بگیرد خن | مردم را بجزای | نچه کسب نمود ند از گناه نگذارد در پشت آن همچ چنینده‌ای و لتکسون 
و رو ۶ 2 و گس و کے و 5 وس 

ر حر م إلى اجل مسمى فإ ذا جا ء اجلهم فان الله کان بعباده 
تا خر میکند اشانرا عذا رشان تأمدت نامبرده شده پس چون آمد اجلاشان پس بدر ستبکه خدا هست بیند گا نش 
بصیرا ٭ 


قوله ( والذ ن کفر وا هم نار جهنم ) گفت و آنان که کافو شدند ایشا نوا تشر 
دوزخ بود یعنی جزاء ایشان عذاب آتش دوذزخ بود (لا' تقضی" علنهم" آفسموتوا ) روزگاد 
بر ایشان پسر نادند تا پمبرند و بار دهند » و روا بود که معنی آن باشد که حکم نکنند بر 
ایشان بمر گك تا بمیرند و از عذاب پرهند و عذاب از ایشان تخفیف نکنند . آنگه گفت 
( تحزي کل کفور ) ما حزا و باداشت هر کافر نعمت چنن دهیم , و جلهٌ قر اء نجزی 
خواندند بنون مگر ابو عمرو که او بجزی خواند بیاء مضموم و فتح زای على الفعل الجپول 
آنگه گفت : 

( وم یصاطتر خون فیما ) گفت ایشان بانگ میدادند در دوزخ » واصطراخافتعال 
باشد من الصراخ و مستفیث و مفیث هردو دا صارخ گویند ودر مستغیث شایع‌تر است کما قال 
« الا صارخاً غير آعجبا » وقال آخر : 

!نا إذا ما آتاا صارح فزع كان الصُراخ" له" قرع الطتنابیر )١(‏ 

( ربنا آخرجنا تممّل صاطا ) آي‌پقولون ریا آخرجنا . میگویند خدایا بیرون بر 
مارا اداینجا تاعمل صالح کنیم جز آن عمل که کردیم . تابایتحا حکایت کلام ُهل دوزخ‌است 
آنگه حق تعالی گفت ( او نعمّر ع" ) نه ما عمر دادیم شما دا چندانکه اندیشه تواند 
کردن آنکه خواهد که اندیشه کند . و این استفپام برسبیل تقریر وتقریع است ( و جاء کم" 
الذ بر )و بشما آمد ترساننده خلاف کردند در مقدار این عمر : قتاده و کلبی گفتند هیجده 
سال باشد . حسن بصری گفت چپل سال باشد » عبدالله عباس گفت شصت سال باشد . آنگه 
گفت رواد بت است از رسول بی که او گفت چون روز قیامت باشد ‏ ندا کنند که «أین أبناء 
الستن»؟ کجایند آنانکه عمرایشان شصت‌سال باشد . آنگه گفت اینان آنانند که خدای تعالی 
ایشان دا گفت « آولم تعمر کم ما شد کر فه من تذ کر » و أیوهریره دوایت کرد از دسول 
۱ علیه السلام که گفت « من عمره الله سین سنة فقد أعذر إليه فى العمر » هر که را حدای‌شصت 
سال عمر دهد عذر بر انگیخته باشد با او درباب عمر » ورسول 6 گفت « آعماد متي ما 
بين الستین إلى السبعن و أقلهم من يجوز ذلك » گفت عمرهای امّت میان شصت وهفتادباشدو از 
هفتاد بس کس بر نگذرد و شاعر پارسی از آنحا گفت که : 

ز هفتاد بر نگذرد ی کو ارين دور چرخ آزمودم بسی 


)۱( اگر نز د با کسی آید که دادرسی خواهد و ترسان باشد فریادرسی او زدن طنبور است 
این بیت راجای دیگر ندیدم . 


۲۵6 فاطر(۳۵) ایةع۳ إلى >٤‏ ج 


و وود اج و و و ۵ ۵۵9 و و و ۵۵ ۵ وت ات 0 تن 0 ۵ 0 3 خر و ۵ ۵ ۵ ۵ 0۱۵۵۵ ۳5۵۵0۵ هه اد دواد هه اه و و رت ۵ ۵ ۵ 9 ۵ ۵0 ۵ 0 0 0۵ ۵ 0 ات وه ۵ 


و رسول ا گفت «معترك المنایا ماببن الستن الی‌السبعین » کارزار گاه مر دبا مگ 
میان شصت و هفتاد باشد , وازهفتاد بس کس برنگندد قال الشاعر : ٠‏ 

ما مد ستین سوی رح يش فيها آرجل" اوق 

آفالد‌هر" رام والردی همه" ٠‏ وعفد تين ع الوق (۱) 

د و جاء کم النذیر » گفتند باین نذیر پیغمبر را خواست . زید بن على گفت قر آن دا 
خواست . عکرمه و سفیان عبینه و وکیع وحسین بن الفضل گفتند پیری خواست و شاعر دداین 
معنی گوید شعر : 

رایت الشنب من" نذار المناا ٠‏ لصاحبه و حسيك من" ندر 

فخلذ" الشنب أَهبة ذي وقار فلا جلف یکون مع‌القتبیر (۲) 
وفال آخر: 
و قائلة تنَیض و الغواني وافر عن ممائنة القتير 
فقلت" فالمشیب ندر" لري - ولست مسواداً واجه التذبر (۳) 


۰ 


آنگه گفت : ( فذاوقوا ) بچشه عذاں که ظالماند! یاری ویاوری نخواهدبودن . 

( "ال عا غب الستسوات والارض ) گفت خدایست دانندة غیب آسمان‌وزمین. 
آنچه پوشیده باشد بمثابة غایب باشد از آنانکه عالم بغیب باشند واودانا است‌باسرار دلا و آ نچه 
در دلپا بوشده است از دیگران ۲ 

( هوالنذي جه‌ل‌کلم خلالف ف‌الارض ) گفت او آن خداست که شما دا خلیفه 
کرد برزمن جون‌جان را هلاك کرد و گفتند مراد آن است که اهل هر عصری خلیفه قرن 


(۱) پس‌از شصت سال عبور دانتقال‌بسال دیکر نیست مگر انتقالی که پای شتران در آن بسته‌است 
روزگار تیر انداز است ومرك تیر او استوعقد شصت را بر ساق های پا باید بست. اشاده بعادت اعراب 
است که برای هر عددی عقدی داشتند از انگشتان وشاعر گوید عقد شصت را باید بر ساق پابست نه بر 
انگشت دست 

(۲) موی سپید دا می‌بینم ازخبر دهند گان مرك صاحبش و این خبردهنده کافی است پس برای 
موی سپیدآماده دساخته شو وسنگین باش که با پیری جلافت ساز گار نباشد . 

(۳) ذنی بمن گفت خودرا سبیدموی نگاه میداری و زنان جوان از موی سفید بیز ار ند گفتم‌موی 


سفید پیغمبر است خبراز آخر عمر من آورده ومن روی بیغمبررا سياه نمیکنم ۲ 


اد دم رد دا 


گذشته‌اند ( فسن كق مت کقره + ) وهر که کفر آرد کغرش براوست یعنی او را 
ریان دارد دیگر کس را زیان‌ندارد ( ولا" نز بدالکا فر ين کترام عند ر سم متا 
نفزاید کافران را کفرشان بنزديك خدای الا دشمنی خدای ( ولا الحافرين 
کرام ۷ خسارا ) و کافران دا کفرشان نمی‌افزاید الاآزیان کاری 

( قل آرآیتم شر کا کم ) گفت بگو ای چب این کافران دا دیده هستی ودانسته‌ای 
این بتانرا که شما ایشان دا بانبازان خدای کرده اید در عبادت یا در قسمت مالی ني توله 
« وجعلوا لله ممنا ذراً من الحرث والا تعام نصیباً - الاية » ( رون ) گفت با من‌نمای تاایشان 
از زمن جه آفریده اند با آیشان را درآفریدن آسمان ودمن جه نصب است وحه‌شر وا نبازی 
رام اتبنام کتابا ) یا ما ايشان را کتابی دادیم که این‌سخن از آنجا میگویند ( فلم" ع 
بت مه ) ایشان برحجح وبسنات اند از خدای تعالی. آنگه گفت :( بل ان" يعدا 
لظتالون بنضنهم" بمضاً ) بل این ظالمان بعضی بعضی دا جز وعدهٌ غرود نمیدهندو برهیچ 

حاصل نهاند » و یت وارد است در مورد احتجاح وححت انگیختن بر کافر ان 

(ان “الله بك السموات والارض) گفت خدای‌حل حلاله آسمانو زمن‌میدارداز آ نکه 
زائل‌باشد . وقوله ( آن ولا ) دراودووجه است : چنانکه برفته است ف‌قوله « أن تمیدبکم» 
ودن تضلوا » وماننداین (۱) ۰ یکی آنکه حفطاً من آن تزولا . و وجه دیگر للا تزولا تا 
بزائل نباشند ( و لن زالتتا ) و اگر برائل باشند ( إن امس كما ) ی ما آمسکپما کس 
بندارد آ نرا پس اذاویعنی جز او چنانکه یکی از ا ثم لا اطیع آحداً من 
رعد(ک أي غرك. و د من » اول دیاده است مو کدة للسفی و «من»دو م ابتداء غات است. 

(!"نه کان حلا غفلوراً ) که خدای تعالی بردبار است و آمرزند گاد )۲( 
مغیره دوایت کرد از ابراهیم که یکی از بعله اصحاب عبداله مسعود از نزد او . برفت بکعب 

الا حبار تا ازاو علم آموزد چون باز آمد عبدالله اورا گفت بیار تا چه آموخته‌ای از کعب ؟ 


توح مت د م مم کن سے وید مس مسا اه صف ہے اسسا ج مس جر ف س وعد اس دا و وی موی رات سس خرس و سو 


)0( فا اسل ت ممکنات مّدرت و اراده خداست نگاهداری آن‌هم باراده و قدرت او 
است نه ما نند بناء که جون هلاك شود خانه ساخثه او بجای ماند بلکه مثل خلقت مثل نور خورشید 
است که بی‌خورشید نور نماند ونور او بااو برود الا آنکه خورشید اراده واختیار درافاضه نور ندارد 
و خداوند اراده دارد وا گر خواهد فيض ندهد و همه‌چیز برا کنده کند ۰ 

(۲) دبط این دو صفت با اول آ به آن است که زوال آسمان وزمین عذاب است برخلق و خداو ند 
حلیم عذاب | نها را نخواسته است . 


o‏ فاطر (۳۵) آیة>۳ إلى٤٤‏ ج 
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گفت شنندم که میگفت آسمان بر قطبی‌میگردد چون قطب آسا وآن تب بر دوش فرشته 
است . عبدالله گفت تو بایستی تا رحلت کنی و این علم یاموزی وروغ گف تکمب و اوجپودی 
رها نکرده است (۱)خدایتعالی گفت« إن الله يمسك السموات والادض آن تزولا » وا گر آسمان 
گنک نام بودی زائل بودی آی من مکانپما ودوره علی القطب یلزم منه‌زواله . 

) وأقسموا بالل ۰ حپد ایا و EAE‏ و کارت 
نزول آیت آن بود که پیش ازبعثت دسول با کنر Ss‏ 
خودراتکذیب کردند و گفتند لعنت بر جېودانو ترسایان باد که پیغمبران رادروغ داشتند بحدا 
کها گر پیغمبری‌بما آیدما اوراتصدیق کنيم واذایشان» ازهریکیازذایشان‌داه یافته‌ترباشم . چون 
خدای‌تعالی درا بفرستادایشان کافر شدندوتکذیب کردنه اورا. خدای تعالی بتقریع‌ایشان این 
آبت‌فرستادهو أفسموا بالل جېدأیمانہم» گفت سو کن خود نن بخدای‌غایت‌سو گند که اگریغمبری 

۱ بایشان | ید ایشان راه یافته‌تر باشند ازهریکی‌ازجہودان وترسایان( فلا تا جون بایشان 
آمد پیغمبری و آن حضرت چ مصطفی ؛ بود مق ( مازاد م "لا نفوراً) نیفزود ایشان را 
۱ الا نفرت و دمیدن وقبول نا کردن » و معنی آنکه نفزود ایشان دا عند بعثت و دعوت او الا" 

تقور . چنانکه در نزول سوده بیان کرده‌ايم ني قوله « وٍذا ماانزلت سورة -الایات» . 

( ستکنباراً لاد ض ) نصب او برمفعول له است» گفتند برمصدری محذوف الفعل 
بعنی استکبروا استکباداً و قول او دوشن تر است و بتر برای تکبر و تعظّم در ذمین 
(و مکر السنّیء ۶) وبرای مکر بد یعنی برای فعل قبیح . کلبی گفت اجتماع ایشان خواست 
ب ر کفر . و گفتند منع ایشان بود أتباع خود دا از ایمان برسول و متایعت او» و این صودت 
اضافة الموصوف است الی صفته و در معنی حنن است و اين معنی بسیاد است منیا قوله «وانه 
لحق اليقين » و قولمم مسجد الجامع ؛ و بقلة الحمقاء , و دارالاخرة على تاویل حق العلم 
اليقين ومسجد الموضع الجامع و بقلة الحبةا لحمقاء و دارالحیاةالاخرة ( ولا" یحریق‌المکشس 
الستّی ۷1۶ با هل ) گفت در نرسد مکر بد مگر باهلش والحیق :اللحاق و النزول والاحاطه 
و این آن بود که ايشان انداختند که دسول دا عبر بمکر بکشند خدای تعالی مکر ایشان 
بایشان گردانند و رور بدر همه زا جمع کرد تا بدست دسول یا کشته شدند . واز مله قر اء 

(۱) عبداله با کمال وثاقت معصوم نیود و کلام او حجت نیست و زوال آسمان نه بمعنی گردش او 
است بلکه فانی و برا کنده شدن است ۰ 

Ka 


حمزه خواند مكرالسي ء بتخفیف ياء وسکون همزه (۱) وباقی قراء بتشدیدخواندند .ددخبر 
است که کب الاحبار عبدالله عباس را گفت درتوراة هست که «من‌حفر حفرة وقع‌فیپا»‌هر که 
او چاهی بکند درآ نجاه افتد . عبدالله عباس گذت مانند این در قر آن هست قوله تعالی « ولا 
یحیق المکرالستی:ء الا باهله » زهری گفت ما دا دوایت کردند که رسول ییا گفت مکر 
مکنید وما کردا معاونت مکنید که خدای تعالی مبگوید « ولا بحیق الکر الستیء الا" بأهله 
وبغی مکنید وباغیان دا معاونت مکنید که خدای تعالی میگوید « فمن نکث فاتما ینکث‌علی 
نفسه » - ( فهل" اظ راون ( آنگه گفت این کافران انتظاد تقو کی الا سنّت و طر بقه 
او لینان وپیشنگان را از عذاب وهلاك » ونظر در آیات بمعنی انتظاد است آنگه گفت ( فلن 
تجد لسنت اله تیدیلا ) نیابی تو ای ځړ سنت و نهاد خدای دا تبدیل و تغییری و نیز 
تحویل و گردانبدنی یعنی عادت خدای تعالی دداین باب تبدیل وتحویل نبذیرد ازعذاب کفار 
ما في الدنیا أو في الاخرة . آنگه برسبیل تذ کیر و تقریم گفت . 

( اوم بسپبروا _ف‌الار ص فتتظنروا ) نمیروند این کافران در ذمین تا بنگرند و 
اندیشه کنند عاقبت آنان که پیش ایشان بودند از کافران. « فینظروا » در محل نصب است 
باضمار أن جواباًللاستفهام بالفاء ( و کانو! آشد" متمم -الآية ) و ایشان‌از اينان بقو"ت 
سخت تر بودند و نصب وة بر نهر باشد . آنگه گفت : ( وما کان الله لجز ) وخدای 
را عاجز نکند هیچ چیز در آسمان‌وزمین. واین لام و کد نفی است کتولم ما کنت لا فعل 
کذا. وهمن»زیادت است ( نه" کان علبیماً قدراً) که‌خدای جل" جلاله فیما لم یزل‌عالم و 
قادر بوده است . آنگه وصف رحمت وکرم خود کرد و گفت ( ولو بژاخذاله" التاس ) 
ا گر خدای بگیرد مردمان را با نچه کرده باشند برپشت زمین هیچ جانور را رها نکندوقو له 
) على" ظپرها ) ضمیر قىل الذ کر است اکلہ على وضوح العنی وروال لیس أي ظبر الادض 
ومثله «ماتركعليما» أي على الاأرض( والکین بۇ "خر ”م إلى" أجل امستمی ) وليكنتأخير 
مرکند ایشانرا تا بوقتی نام زده . 

عبد ال عمر دوایت کرد از دسول لټ که او گفت حون حدای تعالی عدابی بقومی 
فرستد آنان دا که درمیان ایشان باشند عذاب کند آنگه دوز قیامت هریکی دا علی حسب 
عمله برا نگیزد ومعنی حبر از است که آن‌عذاب مستحعّانر | عقو بت بود و نامستحقانرا امتحان 

(۱) حمزه درحال وصل نر همزه‌سبیء را سا کن کرد مانند حال وقف چون همزه در کلام عرب 
تقیل است ودد همزه متوالی ومتحرك بر ثقل میافز اید وبنای حمزه بر تخفیف همزه است ۰ 


-۸- فاطر(۳۵) آية٤٤‏ إلى ٤٤‏ ج۹ 


و ه و و دو و و و ود وود و و و و و و و و و و دا ادا و 5 ات و و و و و و دا و و و و ها ات او و وا و و او و و و او و و و او و وا دا و و و و و وا وا و و وا و و وا و و و و وا تا و و و و و و 


"وأیشان را برخدای تعالی اعتراضی نباشد » وفتاده گفت دداین ا تعالی آ نچهدر 
این آیت گفت با قوم نوح کرد تا همه جانوران هلاك شدند الا" آنان که در کشتی بودند . 
عبدالله مسعود گفت بیم آن است که جعل را درسوراخش عذاب کنند بگناه بن ی آدم. وانس 
گفت ضب در سوراخ خود بگرسنگی میمیرد از گناه بنی آدم . ابن آبی کثر گفت دی آمر 
بمعروف میکرد بر کسی مردی بگذشت اورا گفت رها کن که طلم جزظالم را زبان ندارد › 
eT‏ بشنید گفت ددوغ میگوئی بخدائی که جان من‌بامر اوست که مرغ در آشانه خود 
بگرسنگی بمیرد:از ظلم بنی آدم (۱) , أبوحمزة الثمالی گفت معنی آن است که خدایتعالی 
بشومی گناه آدمی باران از آسمان باز گیرد تاهمۀجانوران هلاك شو ند( فإذا جاء أجلهم ) 
چون وقت مر گشان در آید خدای تعالی به بند گانش عالم است وبینا کة کیست که عذاب او 
بروحه عقوبت بود باستحقاق , و کیست که عذان او بروحه آمتحان بود تا عوض‌دهد او دا بر 
حسب آنچه باو رسیده باشد از آلام . 
سودة یس 
این سوده مکی است بررقول حسن وفتاده ومحاهد » و در او ناسخ و منسوخ‌یست ۳ 

عبد الله عباس گفت يك آیت مدنی است و آن این است که د وادا قبل لهم ات 
رزقکم الله » وهشتاد وسه آیت است در عدد کوفان » وهشتاد ودودرعدد بصریان و مدنبان .و 
هفتصد و بست ونه کلمه است » وسه هزار حرف است » ودوایت است از انس که دسول یړ 
گفت « ان" لكل" شیء قلباً وان" قلب القر آن‌یس, من قرآها کب اللہ له قرأءة القرآن و 
میات » گفت هرجیزی دا دلی هست ودل قر آن سود یس است ألا و هر کس که این سوره 
بخواند خدای تعالی او دا بنویس بخواندن این سوره ثواب آنکه قر آن دا ده بار خوانده 
باشد . وعائشه دوایت کرد از دسول جع گفت در قر آن سورتی است که شفاعت کند 
خواننده اش دا وبیامرزد گوش دادنده اش دا و آن سوده یس است. و داوی خبر گوید که 
دسول تیب گفت سورء یس معمه است گفتند یا رسول الله معمه چه باشد ؟ گفت آنکه 
صاحبش دا عام گرداند خبر دنناو آخرت » واين سوره دافعه است و قاضیه است دفع کند از 
صاحبش همه بدیپا وروا کند او دا همه حاحتبا آلا وهر که این سورة بخواند اورا بست حج 
بنویسند » وهر که بشنود او را هزاد دیناد پنویسند درسیل خدای , وهر که پنویسد وبشوید و 


(۱) توجیه این دوایات آن است که مولف در آغاز سخن گفت مستحقان را عقوبت بود. و 
نامستحفقانر | امتحان 


ج جزع .۲۲ ۱ -- 


آ بش باز خوزد هزار دارو درشکم او شود » وهزار قربت وهزار رحمت » وهردردی وعلتی که 
در دل او باشد برون آید . | بي کعب روایت کرد اذرسول س که او گفت هر که سوده‌یس 
بحواند برای خدای‌تعالی» خدایتعالی او دا بیامرزد وحندان مزد دهد او را که وان آنکس 
که دوازده بار قر آن بخواند » وهر بیمادی که بربالن او یس بخوانند بعدد هر حسرفی ده 
فرشته فرود آیند واز پیش او صف زنند وبراو صلوات میفرستند واستغفار می‌کنند برای او و 
بقبض روح او حاضر آیند و بغسل‌اودر قفاء حنازه او برو ند و بر او نماز کنند » وبدفن اوحاض 
آیند . وهر آن بیماری که سورة یس بخواند درسکرات ملك الوت حان او بر ندارد تا 
رضوان او دا شربتی‌اد بپشت ناورد واو آن شربت بار حورد بربستر پمیرد سیراں باشد » و 
زنده کنند او را سیراب باشد » وحسایش کنند او سبراب باشد * وبحوض هیچ پیفمبری‌محتاج 
نماشد تا ببپشت رود واو سيراب بای ها يۇك رە روایت کرد که دسول عفر گفت هر که او 
سوره یس بخواند درش ورور آید از گناهان آم‌زیده . ونس مالك روایت کرد که دسول 
صلی الله عليه و آ له وسلم گفت هر که او سور يس بخواند در گودستان خدای تعالی تحفف 
کند عذاب ایشان آن‌روز. وبعدد مرد گان گودستان او دا حسنات بنویسند وسیات محو کنند 
یحبی بن ابی کثر گفت ما دا دوایت کردند که هر که او سوده یس بخواند ب‌امدادان روز 
همتروزشادمان باشد وهر که نماز شام بخواند همه شب شادمان باشدوبی غم و در آسایش تا 


رور پود . 
سو ره دس ثلث وتمانون آية وهی مكية 


سم اله رن الرحي. 
بنام خداوند بخشنده مهر بان 
0 آن‌لحکي (۲) ۲ إنك لمن‌المرسلین(۳) ر )4( 
اعسیدعالم قسم پقر آن‌ناطق درست کرداد بدرستیکه توا لبعه‌ازفرستادگانی بر راه راست 
تتزیل الغزیز الرحم (ه) لتنذر قوماً ما آنفر آباژ م فهم غافلون () 


فروفرستاد خذای غا لب مهر دان تأ ديم ده هی گرو هیر | که بیم 5 ر ده نشد ند پدرانشان پس آ نها بیخب | نند 


۰ ن (۳) آية إلى ۳۳ ج 


ام فا ۵ ۶ ۵ eT.‏ 7“ ۰ ما ۰ 
قد سار و اکثر ه یم لا یومنون (۷) | ت جعلنا في أ عنا قهم 
بتحقیقر است‌شد گفتار ما بعذداب ہر بیشتر ایشان پسایشان‌نمیگروند بدرستیکه‌ما گردانیدیم‌در گردنهای‌ایشان 
E I:‏ س AR r‏ 9 س ی ی ۹ و کر ید و 
أغلالا فهي لى الاذ قان فم مقمخون (۸) و تجعلنا من بين يديهم سدا ومن 
غلها پس آن‌بندها تا بز نخها پیوسته پس | یشان سر درهوا کنند گا نند یشان وار 


۰ 0 وم و س ت‎ ! “2. 0 e u r 
پس‌سن ابشان پرده‌ای پس پوشا نید بم‌چشمهعا شان‌را ۰ نمی دینند وکسا تست ییاز‎ 

TES ® TET.‏ 5 ات 
ام ۸ ننذرره لا یو منون (۱۰) 3 تنذیر - من البح الد کر و خشي , الرحمن 

با بیم نکردی ایشانرا نمیگرو ند جزاین نیست تا ِِ قر آن‌دا و ترسد از خدا 
با نچه‌پوشیده پس‌مژده ده‌اورا با مرزش ومزدی‌بزر ا بدرستیکه ما ز نده ۳ مررده‌را وهی نو یسیم 

95 مر 2 مر ی ت o‏ گم واو . ۳ ۵ 9 ه 

ما قدموا و ثر ۾ و کل شيو احصناه ق إمام مبان (۱۲) و اضرب هم 
آ نچه پیش فر ستا د ند واثرهای ایشا نرا وهر‌چیزی شمرده‌ایم آ نا در پیشوائی که روشن‌است و بزن برای اشان 

و ت ۳۳ aT‏ ت 7 ۶ وم ۰ ۰ 
داستان‌را بیاران انطا کیه هنگامیکه آمدند بان ده پیمبران چون فرستاديم بایشان دو کس را 

2 ت ۶ م ےه ہے و۶ د ص و ۵ س 

نکذ بو ها فعرّز نا شالت فقالوا إ نا ! کم م سلون (۱4) 
پس‌تکذیب نمود ند آن‌دورا پسعا لب کر ددم دە سو مأ يشان پس گفتند ددر ستیکه‌ما کک فرستا ده‌شد گا درم 

#۹ ۴ ل ٣‏ §ډ o‏ ۳ وت 5 ۱ 9 1 1 9 
گفتند نیستید شما مک آدمی مثل‌ما ونفرستاد خدا چیزی از وحی نیستید شما ۷۳ گویان 

ا ۳ م- ۳ ۶ م ي وھ سس مزر نع ۵ 4 6۶ 

قالوا ر بنا يع إنا إلك لمرسلون )٠١(‏ وما علينا إلا البلاغ‌المبین(۱۷) 
گفتند پرورد کارما میداند که ما بسوی‌شماهر آبنه فرستاده‌شد گا نیم وذیست برما مکی رسانیدن هویدا 


قا لوا | | نا یر نا بكم لین 1" نیوا لتر جلکم و لمکم 


گفتند بدرستیکه‌ما فال بد زدیم بشما هر گاه باز نایستید ازاین‌دعوی هر آینه‌سنگسار کنیم‌شمارا وتا برسد بشما 


ون واه او وه ام موم و و و و و و ون و او و و و و و وا و وا وا جوا وا و و و و و وا و و و وا وا و دا و او و و و و و و و وان و و اه ها وج ماو وا و او و تا او وا و و او و و و و و و و او و او وا و و و ون ات او و وا و وان و 


متا عذاب ا لے (۱۸) قالوا طا یک معکم أي ذ کر م۸ بل أن قوم 

از ما عذاب درد 3 گفتند پیمبران فال‌بد شما بشما است آبا پند داده میشوید بلکه شما گروهید 
مر فون . )۱٩(‏ و جاء من أقصاالمَديتة رجل بسنعی‌قال یاقوم اتبغواالمرسلین(۲۰) 

اسراف کنن ده گان و آمد از دورترین جای ی نت میدو بد گفت اد توا 


ی ی مزدی‌را واشان راه‌بافتگا نند r‏ تیدا 


وس 2 ۱ 


و إل 0 (۲۲) ۳ من دو نه 1 إن بردن اش بضر 
و سوی‌او با ز گفت کنید آبا فراگیرم ازجزخدا خدایان دیگی اگراراده کناه بمن‌خدای بخشنده پضرری 
لا تفن عني شفاعتبم شین ولا پنهذون (۳۳) (ني اذاً آفي ضلال مين (۲4) 
کفا ۳ از من درخواست‌ایشان‌چیز برا وخلاص‌نکندمرا بدرستیکه‌من آ نهنگام در گم اهی‌هویدا باشم 
اي منت رڪم انقفو (۲0) قيل ادل اج قال با یت قوي 
ا بپرورد گار شما e‏ گفته‌شد | گفت | یکاش بودم‌من که‌قوممن 
عون (۲0) با عقر لي ري و جعلي من المکرمین (۲۷) و ما أن لناعل 
مدا ششته با نچه آمرزیده مر اپرورد گام و گردا نیدس| ازبزر گواران‌اهل‌بهشت ونفرستادیم ما بر 
ومه من يدم من جثد من الا ء و ما کنا منز لين (۲۸) إن كانت الا صي 
قوم‌او بعدازقتل‌او هیچلشکری از آسمان ونيستيم ما فرستند گان نبود عقوت‌اشان مگ يك‌فرباد 
واحدة فاذا هم خام دون )۲٩(‏ با رة عل لعباد ما باتهم من" رشول إلا 
a‏ پآ نکاماینان فرو مردگانند ‏ ایتاسف بر‌بندگانمشرك نیامدایشانرا مي فرستاده مگر آنکه 
کا نو به 19 (۳۰( 1 روا ۶" اکنا قبلب من اقروت )۳۱( 
نیت که ان اھ اء کر دنا آبا ندیدند که بسیار هلاك کردیم ما پیش از ایشان ازقر نها 
اہ إل لا بجوت (۳۷) و إن کل ا ميم دنا حضرون (۳۳). 


ددر ستیکه [ نها سویا رشان باز نمیگرد ند و نستند مکر آنکه فرا«م آورده نزد ما حاضرشد گا نند 


۲۹۲ ۱ شن («۳آیقاٍلی ۳۳ جح ٩‏ 


دا ۱ 


فوله تعالی ( لس اا کان کو و کسائی وخلف وعاصم در 
بیشتر دوایات با مال لف یاسین خواندند جز که کسائی ماله صریح کرد , و دیگران از 
اینان بین بین . وباقی قر "اء إماله نکردند بباء مفتوح‌خواندند . وأبوعمرو وحمزه واًبوجعفر 
وعاصم دربیشتر روایات اظهاد نون کردند از یاسن ونون سا کن خواندند . داویان نافع وابن 
کثیر در این مختلف شدند › درشاذ قر"اء شواذ بفتح نون وضم و کسر خواندند تقبیهاً بان 
و مذ و نمی ان درمعنی او خالاف کردند : بعضی گفتند فسم است : عمداله عباس گفت ۱ 
معنی آن است که یا انسان-بلغت طی - یعنی يا آدمی. آبوالعالیه گفت یا رجل ای مرد . سعید 
جبیر گفت یا عل دلیلش قوله « نك لمن المرسلین » و قوله « سلام على آل یاسین » و قال 


السید الحميري : 
با تفس لا مضي بالنتصنحر جندهدا على الموده ۱۷ آل باسنا (و) 


ابو بكر وراق گفت تالكر . کنر ان بس » آیتی مسشمر ند و«طس» 
نمیشمر ند گوئم برای اینکه « طلس » برورن قابیل وهابیل است از اسماء مفرده » واسم مفرد 
۳1 نباشد جو معنی ندارد , ویاسن نه حنن است برای آنکه اء که در او ل اوست حرف 
ندا را میماند بمنزله قولك یا زید » وحون مشتبه باشد باین جعله کلام بود مفید» و جون فائده 

دهد آن دا آیتی توان شمرد " دیگر آنکه مطابق سر آیات است (۲) . 

قوله ( والقتر آنرالحکبم,) واو بلاخلاف قسم است » یعنی بحق این قر آن محکم .و 
مثله قوله « کتاب | حکمت آیاته » وجواب قسم آن‌است که: 

) نك لمن‌المر ملن ) تو از بیغمبر آن وفرستاد گانی » وأین جواب آن است که 
کافران گفتند «لست‌مر سل ». ۱ 

( على صراط, مستقبم, ) التقدیر ولٍنك على صراط مستقیم و تو برداه داستی و بسر 
دين حن . 

(۱) ا عاض کس مباش و کوشش ددم ییک آل یاسین دا. 

(۲) این علت مستقل نیست چون طس هم مانند یاسین با سر آیات مطابق است طس تلك آیات- 
القر آنو کتاب‌مبین بیاه و نون حم‌میشود ویس‌والقر آن‌الحکيم بیاء میم و معه ی آن‌است که جون دید ند یس 
مانئد سر آیات دیگراست نه مانندعبده ر کریاو خفیا وهم شبیه بجمله مستقل است آ نرا آیلی‌شمرد ند بر 
خلاف طس هرجند مطابق ری آیات است اما شبیه جمله‌نیست. 


ج Ea‏ ل ۵« 
( تشز یل الم یز النحم_ ) کوفیان خواندند وابن عامر «تنزیل » منصوب بر مصدد 
از فعلي مقد د آي‌ن زگل تنزیل , وباقی قر اء برفع برخبر مبتداء محذوف اى هو تنزیل العزیز 
الرحيم ومعنی منزل باشد . یعنی این قر آن فرو فرستادة خداست > و لکن وصف بمصدد کرد 
مبالغه را کقو لبم رحل عدل وزور و صوم" » یعنی این قر ان فرستادءٌ خدای‌عزیز بحشاینده 
اتب 
( لتتذر قوها ) لام تعلق دارد بفعل ی که تنزیل براو دلالت میکند ی نز له الله 
علىك لتندر ..خدای اين قر آن دا بتو فرستاد تا بترسانی باو گروهی را آنچه پدران ایشان‌را 
از آن بتر سا نىد ند و آن عذاب است . چو ایشان غافلندو بی‌خبر ؛ و« ما » موصوله است نی قوله 
( ماأنذر اباژ م" ) و گروهی گفتند دما » نفی است یعنی گروهی را بترسانند که پدران 
ایشان را نترسانبدند درروز گار فترت که پیغمبر لام نبود . برفول اول « ما » اسم باشد ومحل 
او نصب باشد برمفعول دوم لتنذر , والتقدیر لتنذر قوماً شیئاً أو عذاباً انند به آباژهم و «ما» 
نکره موصوفه‌باشد» وبرقول دوم « ما » حرف باشد ومحل او با فعل هم نصب باشد علی کونه 
صفة لقوم › والتقدیر قوماً غرمنددین آباژهم 
( لد" حق‌القول علی آکنشرم۸ ) آنگه خبر داد که واجب شد کلمه عذاب بر 
بسشتر ينه اینان که ایمان نجو اهند آوردن ۳ 
را جملنا في‌آعنافیم ) گفت ما غلا در گردنهای ایشان کردیم وآن غلپا تا 
بز نحپایا یشان بر‌سده‌است › و گفتند معنی آن است که حعلنا أيمانہم ف اعناقبم غالا" مسا 
دستهای ایشان بغل گردنهای ایشان کردیم ‏ ولیکن بیفکند لدلالةالکلام‌علیه . وایشان‌حذف 
بسار کنند حون در کلام دلبل باشد حنانکه شاعر گفت : 
وما آدري إذا ندمت" از آر ید" الختر ألا پلیمنی 
۶ا خير الذي أ اأ تفه م اش رال ي هو بنتغینی(۱) 
وتقدیر آن است که ارید الخیر واحند الشر" تاتواند گفتن که « آیپما » جز که ذکرش 
بیفکند چون آیپما دلیل بود برآن ( فم مقمحنون ) ایشان مقمح اند . ومقمح آن بود 
که سر بردارد وچشم برهم نهاده بود » وبعیر قامح گویند شتری دا که چون آب خورد سر 
بردارد » وقال شعر : 


.۰ (۱) وقتی‌آهنگ زمینی بکنم خير آنرا بخواهم نمیدانم کداميك از خبر و شر نزدیك‌من‌میشوند 
ایا خیری که من طالب آنم يا شری که او طالب‌مناست . 


-۲۹4- یس )٩۳(‏ آي ۳۵ جه 
وحن" غل جوا ر تقض الطتراف" کتالاربل الفاح (۱) 
مجاهد گفت سر برداشته اند وحشمپا رها که ۱ آما معنی آ یت دراو دوقول گفتند : 
یکی آنکه کنایت است وعبادت برطریق مبالفه ازجپل وعناد و نفود ایشان از ایمان تایندادی 
ممئوعند از آن بغل وقید که بپیچ وجه تن در او نمیدهند واختیاد نمی‌کنند و قو این قول 
آیتی که ار س اوست من قوله « وحعلنا من بن أيديمم سد الاية » ومعنی هردو آیت‌یکی‌است 
یعنی از دوی تشبیه بان مانند که ممنوع باشند بقل قدو | از پس وییش‌جنانکه او تصرف . 
نتواند کردن . پندادی که اینان نیز ایمان نمیتوانند آوددن و آنچه‌مانم ایشان است‌اذایمان 
جپل است وسوء اختار وخدای تعالی در دیگر آیت‌مصر"ح گفت که این بر وجه تشبه است 
ني قوله « کان لم یسمعها کان" ني ذنیه وقراً » ومانند این افوه الاودی گفت وذکر غل وقید 
کرد : 
کف الر‌شاد" إذا ماکششت في نتفر هم عن الر*شد أغلال و أقیاد" (۲) 
وجه دیگر آن است که آیت خاص است و آنرا سب نزولی هست و آن آنست که 
جاعتی مفسران گفتند آبت ددأبوجہل بن هشام آمد ومردی مخزومی د اویل و 
خورد که اگر چ نماز کند سر او بسنگبکوبد »او بیامد ورسول می نماز مبکرد برفت 
e GDS‏ 
خشك شد مانند غلی وسنك در دستش حسسد E‏ خبر داد از | نچه دیده بود 
چون بنزديك ایشان آمد سنك از دستش بیفتاد ودستش با حال خود شد . مردی از بنی‌مخزوم 
گفت من بروم واو را هم بدین سنك بکشم سنك ا و یامد رسول عبر در نماز بود 
سنك بربالای سر برد تا بر دسول ذند چشمش تاريك شد جنانکه دسول ج داندید و آوازش 
میشنید باز آمد و گفت برفتم و آوازش شنیدم واو را نمی‌دیدم وجون قصد او کردم چیزی‌دیدم 
مانند شتری فحل که آهنك من کرد گفتی مرا فرو خواهدبردن . خدای تعالی این دو آیت 
GA‏ و و bE‏ بر این حمل 
تن تاوتلی نابت زوین وا وه قوت قول اول کرد گفت برسسل مثل‌است و باستشپاد 
(۱) ما پرامون ظرف طعام یی ا ا سر از آب 
برداشته . 
(۲) افوه اودی از شعرای جاهلی است گوید چگونه راه یا بی وقتی در باشی که غل و 
ار کرت تاه بسته باشد . 


و و و و و و و وج دا و و و و و ود 6 ۵ ان و وم و وج ند ان و و و n‏ سر و o r‏ سیر اساسا که او ی ترس سس mre‏ ل سس وروی ویو رو سروس سب مه مور 


او گفت مردی بود که کیت او ا درجاهلت رو را دوست داشت وجون باسلام آمد 
آن ذن بنزديك او آمد اه امتناع کرد و گفت حرم الاسلام الز ناء آنگه این بیتپا بگفت : 
فليس کتمهد الدار با أم مالك ولکن احاطت" بالرقاب الستللاسل" 
وعاد الفنی" کالکهل لس بقائل موی‌المدال شنا فااسترام‌المواذل(۱) 

مراد آن است که ما ممنوع شدیم بموانع اسلام از تعاطی فسق وزنا بمانند کسی که بند 
وغل دارد . عکرمه گفت مراد طلمات وصلالات است . 

وقوله.( و جمللنا من بین ایدیم سدا) گفت ما پیش کی واز 
پس ايشان سدی ( فاغشینام ) أي جعلنا على أبصارهم غشاوة وهی الفطاء والتطلمة . و مثله 
قوله « وجعل علی بصره غشاوة » ما ايشان دا کور کردم ( فهم لا بذصیر ون ) ایشان 
جبزی نمستند براین دوتأویل که گفتیم وجبی دیگر گفتند و آن آنست که لفط ماضی است 
ومعنی مستقنل وتقدیر درهر دو آیت آنست که سنجعل في آعناقبم أغلالا یو‌القامة » یعنی رور 
قيامت ما غلها در گردن ایشان. کنیم چنانکه گفت « إذ الاغلال في أعناقم والسلاسل یسحبون 
في‌الحميم » و گفت : « خدوه فغلوه ثم الجحيم e E‏ في سلسلة ذرعبا سعون ذراعاً » 
ودر شاذ عبدالله عباس وعکرمه خواندندهفاعشیناهم» بعین غیر معجم‌من الا عشی ما ایشانرا شب 
کور گردانيديم . آنگه خواست تا قطع طمع دسول کند از ایمان ايشان تا او دل عزیزخود 
در بند ایشان ندارد گفت : 

( و سو ۶ علسهم- اایة ) گفت داست است برایشان | گربترسانی‌ایشانرا و| گر رسای 
وا گر دعوت کنی وا گر نکنی ایشان ایمان نبارند ار آنجا که معلوم است ار سوء اختبار 
ایشان واصرار ایشان بر کفر وحبل . آنکه گفت : 

( !نا تنتذرر من انبم الذ کنر-الاية ) گفت تو آنرا ترسانی که اومتابعت‌قر آن کند 
واز خدای تعالی ترسد درغیبت یعنی درخلوت . ومراد آن است که آنکس منتفع باشد بانداد 
تو که باین صفت‌بود؛ آنگه گفت : ( فسشتره ) مژده ده او دا بآمرزش ومزدی با کرامت و 
این ثواب باشد مقرون باعظام واجلال . 

( إا تحن دحی‌الموتی) گفت ما زنده کنیم مرد گانرا دوز قیامت ( و نکنسب ما" 
قد موا ) وباز نویسیم آنچه کرده باشند ودر پیش افکنده ( وا ثار م ) و آنچه از ایشان‌باز 


(۱) ای ام مالك آن عهد که در آن منزل بود دیگر باقی‌نیست زنجیرها بکردنها بسته شده‌جوان 
مانند سالخورده گشت وجز سخن حق نخواهد گفت دملامت کنند گان آسوده‌شدند . 


9 و قو له «علمت‎ » SE AOE N 
ضحاك گفت ومغيرة بن شعبه که آیت در بني‌عنده آمد که از قسلةٌ ایشان تا بمسجد مسافتی‎ 
بود خدای تعالی این آیت فرستاد در حق ایشان و گفت من آثاد أقدام وخطوات ايشان می-‎ 
نویسم که بمسجد میشوند . جابر بن عبدالله انصادی گفت از خانهای ما تا بمسجد مسافتی‌بود‎ 
ما خواستیم تا انتقال کنیم با جایپائی که پیرامن مسجد بود تا داه نزديك باشد ما دا . دسول‎ 
صلی‌الله علیه و آله وسلم گفت یا بنی‌سلمه شنیدم که عزم کرده اید که انتقال کنید با پیرامن‎ 
مسجد تا داهتان نزديك باشد نمیدانید که شما را بپرخطوه ثوابی هست وچندان کهراه‌دودتر‎ 
باشد خطوات بیشتر باشد ثواب بیشتر باشد . آنگه گفت : « یا بنی‌سلمة دیار کم فانما یکتب‎ 
آثار کم » در سراهای خود بباشد که آثاد اقدام شمامینویسند,جابر گفت چون ازرسول ایز‎ 
این بشنیدم خواستم تا سراهای ما دود تر بودی از مسجد تا ثواب بیشتر بودی‌ما دا . انس‎ 
ونکتب ما قد"موا » خطوات ایشان خواست بمسجد جامع دوز آدینه‎ « E با‎ 
(وکل شي ء أحصناه * فامام مينر ) وهرچیزی بشمرده ایم در امامی و یشروی که‎ 
. روشن است و آن لوح محفوظ است‎ 

( واضرب" هم مشلا آصحاب‌القر ی ) آنگه گفت یا ی برای ایشان مثلی بزن 
اصحاب آن شپر گفتند مراد صحاب انطا کیه (۱) است.( اذ جاء‌ها الم ساون ) چون به 
ایشان آمدند دسولان ما. ُهل سر گفتند عس ی ت دو دسول ازحواریان‌خود بمدینهانطا که 


فرستاد برفتند جون ۳۳ ۳۲| و او 


(۱) انطاکیه شهری است در حدود شام سیصد سال پیش از میلاد ساخته شده منسوب بآ نتیوخوس 
ازجانشینان اسکندر است د پس‌از جنك بین‌الملل اول بتصرف فرانسویان در آمد تاسال ۱۹۳۹ مسیحی 
آنرا بتر کیه سبردنه و نهری از آن میگذرد که قدیم ابر نطس میگفتند و چون فرانسویان خواستند شام 
را رها کننه وغالب اهل شهر انطا کیه مسیحی وبافرانسویان هم کیش بودند ما نند مردم لبنان و نخواستند 
در آشوبهاگی که پس‌از خروج آنان از سوریه و استقلال سوریه در این کشور اتفاق می‌افتد بمسیحیان 
آسیب رسد آنرا بتر کیه دادند باری انطاکیه برای مسیحیان , ما نند مدینه طیبه برای‌مسلما نان دویمن 
شهر است شهر اولشان بیتالمقدس بودکه حضرت عیسی علیه‌السلام آغاز دعوت ازآنجا کرد و پس از 
آن گروهی از مومنین بآ نحضرت بانطا کیه‌هجرت کردند. و پولس و برنابا بدان شهر رفتند و مردم 
را باین دين خواندند و ازآنجا دین مسیج عالمگیر شد و بدین‌جهت خداوند تعالی بخصوص این شهر 
را در قرآن یاد کرده است 


حبیب بود صاحب یس بر او سلام کردند او جواب داد و گفت و 
عیسی ایم دعوت میکنیم شما را از عبادت أصنام با عبادت خدای تعالی « گفت آیتی و دلیلی 
دارید ؟ گفتند دادیم و آن این است که بدعای ما خدای بیماران دا شفا دهد وأ کمه وأبرص را 
عافیت دهد . بر گفت مرا پسری است سالپا است تا بیمار است وبرپستر افتاده ا گر او بدست 
شما به شود من ایمان آرم بعسی- و ببعضی روایت گفتند خود مومن‌بود بعمسی - گفتندرو است 
ایشانرا بخانه برد ایشان دعا کردند خدای تعالی عافیت داد او را ودر حال تن درست شد و 
برخاست وبرون آمد وخبر ایشان درشپر فاش شد وهر کجا بیمادی بود آمد واستدعا کرد و 
ایشان دعا کردند وخدای تعالی شفا داد تا بسادی بماد بردست ایشان شفا یافتند . ایشان دا 
ملکی بود نام او سلاحص و گفتند ابطخس (۱) واز جل ملوك روم بود وبت برست بود این 
خبر باو رسد ایشانرا بخواند و گفت شما کیستید ؟ گفتند ما دسولان عیسی پیغمبريم . گفت 
آیت شما چیست ؟ گفتند |براء أ کمه وأٌبرس وشفاء بیمادان بر دست ما بفرمان خدای‌تعالی. 
گفت باز کردا من اندیشه ای درکار شما کنم؛ ایشان باز گشتند مردم ایشانرا در باراد 
گرفتند وبزدند . وهب منبه گفت عیسی تالم این دو دسول را بفرستاد بامد‌ند (۲) و مد تی 
مقام کردند بنزديك پادشاه بار نیافتند يك روز او را در بازاد دیدند تکبیر کردند ملك خشم 
کر فت وبفرمود تا ایشانرا بگرفتند ومحبوس کردند چون خبر بعیسی دسید سر حواریان 
شمعون صفا دا پفرستاد بنصرت ایشان وشمعون وصی عیسی بود ومتنکرددشپر شد و با حاشية 
ملك صحبت افکند او را یافتند با ادب و نیکوسیرت , خبراو یش ملك بگفتند ملك او را پیش 
خواند و بدید از عقل ودب وحسن محاورت او نیکو آمد او دا و بسندید و مقر بش کرد ۳ 
مستأنس شد باو . يك دوز گفت یا ا ملك شنیده ام که دومرد دا بزندان باز داشته ای که 
ایشان ترا با دینی دعوت کردند ؟ گفت آری ؟ گفت از ايشان شنیدی تاخودحه میگویند؟ 
گفت نه خشم مرا منع کرد از این . گفت اگر صواب بینی بخوان ایشانراو بنگر تا چه 
مردمانند وسخنشان بشنو تا جه میگویند . ملك کس فرستاد وایشانرا بخواند حون بامدند 
شمعون گفت شما کستد ؟ + گفتند ما دسولان عیسی دسول خدائیم . گفت بچه کار آمده اید؟ 


(۱) این دو اسم ظاهر أ مصحف است و بانی شهر انطاکیه انطیاخوس بوده است و شاید سلاحص 
معصحف بیلاطس است و راوی جنان بنداشت که اینان معاصر مسیح علیها لسلام بودند. 


(۲) بگفته عيسو بان آمدن‌این دو رسول پسازرفمعیسی علیه| لسلام بود ودرقر آن خداو ند میغرماید 
ا فرستادیمو نه گفت‌عیسی فرستاد س دور نیست سخن عسو بان صحیح با شد . 


N‏ يس (۳۰) آية ۱الی۳۳ ج 


گفتند آمده ایم تا این ملك وقوم او را از عبادت اصنامی جاد که نبینند ونشنوند وندانند و 
خير وشر ونفع وضرد نیابند با عبادت خدای خوانیم بینا وشنوا ودانا وتوانا که همه خیروش 
ونفع وضرد از اوست « یفعل الله ما بشاء ویحکم‌ما یرید » شمعون گقت براینکه مبگوئید آیتی 
ودلالتی دارید ؟ گفتند بلی ابراه الا کمه والا برص وشفاء الرضی باذن‌اله. ملك بفرمود تا 
کود کی دا بباوردند مطموس العن بود جایگاه جمپای او چون یشانی او شده بود ایشان 
دعا کردند تا خدای تعالی جای چشم او بشکافت ایشان دوبندق از گل بر گرفتند و در جای 
چشم او نهادنه ودز حال بفرمان خدای تعالی حدقه گشت وخدای تعالی بینائی و شعاع در او 
نباد تا او ببنا شد وجپان بدید . ملك بتعجب فرو ماند . شمعون گفت آینپا الملك تو نیز از 
خدایان خود درخواه تا مانند این یا بیش از این بکنند تا دست وغلبه ترا باشد . او شمعو نرا 
گفت مرا از تو هیچ سر پنهان نیست خدای من جعادی است که نه‌بیند ونه شنود و منفعت و 
مضرت نکند . آنگه ملك گفت اگر خدای شما توائد تا مرده دا زنده کند ما باو و بشما 
ایمان آریم؛ ایشان گفتند خدای ما پرهمه حیز قادر است ملكك گفت امرور هفت رور است تا 
پسر دهقانی بمرده است واو دا دفن نکرده اند بانتظاد پدرش اگر او دا زنده کنید ما بشما 
ایمان آدیم, گفتند دواست بفرمای تا بارندش او دا پباوردند » ار حال خود بگشته بود وبوی 
بوردانهه: ایشان دعا کردند آشکارا وشمعون در سر خدای تعالی او دا زنده کرد بریای 
خاست و گفت با قوم بترسد از خدای تعالی وبخدا ایمان آدید که من امروز هفت روز است 
تا بمرده ام مرا درهفت وادی ار آتش پردند برای آ نکه مشر بودم ودرهای آسمان‌بر گشادند 
بر نای دیدم که برای اینان هرسه شفاعت مبکرد . گفتند اینان که اند : گفت این شمعون 
فا است وضی عیسی واین دوحوادیند از حوادیان عیسی . این سخن در ملك گرفت شمعون 
عند آن حال بگفت من شمعونم وملك را دعوت کرد واو ایمان آورد وجععی بساراز لشکر او . 
چ بن اسحاق گفت از کس الاحبار که ملك ایمان نیاوردوهمت کردبکشتن اینان خبر 
بحبیب رسد واو پردد شپر بود بدروازه دورتر بیامد بتاختن برایشان انکار کرد و ذلك قوله 
« وجاء من آقصا الدینةً دحجل یسعی - الایه » اين است قصهٌ آنکه خدای تعالی گفت : 
59 0 الهم" ائدمن ( یاد کن ای حون بفرستادیم ما دو کس‌رابرایشان 
یعنی باهل أنطا که . 
ودر نامشان خلاف کردند : عل بن إسحاق گفت تاروص وماروص » وهب گفت یحبی 


ویونس » مقاتل گفت توصان ومالوس (۱) ( "فکَذ بو ها ) دروغ داشتند ايشان هر دو را 
( فە ززا بثالث ) ما قوی کردیم ایشان را بثالث » وعاصم خواند بروایات او إلا حفص 
«فعزز نا»‌مخفف‌آی غلبا من قولهم من عز" بزای من غلب سلب. و آن‌سوم شمعون صفا بود . 
مقاتل گفت شمعان نام بود سوم دا . کعب گفت آن دورسول صادق وصدوق نام‌بودند وسو "م 
شلوم . واضافةٌ ادسال با خداست برای آنکه عیسی ایشانرا بفرمان خدای بفرستاد » و ممتنع 
نباشد که ایشان خود پیغمبران باشند ازقبل خدای تعالی‌فرستاده (۲) ( "فقالوا إا (لنکنم" 
مر سلوان ) گفتند ما دا بشما فرستاده اند که أهل آنطا کبه اید . 

ایشان گفتنه یعنی أهل آنطاکیه ( ماآنتم !۷ بش" مشلننا ) شما نستىد مگر 
آذ ون ما ( وما أن زل الر من" من سي ء ) وحدای تعالی حبزی نفرستاد و شما حر 
دروغ چیزی نمیگوئید : 

( قالو! رابنا تا إا النکنم لمر ادن ) این پیغمبران گفتند خدای داند که 
ما را بشما فرستاده اند . 

( و ما علننا | لا البلاخ المیین" ) وبرما هیچ نیست الا" دسانیدنی با بیان . 

( قالو ۱ انا تطست را بکم ( گفتند آهل آن شر دا از کافران که ما شمارا بفال بد 
گرفته ایم . مقاتل گفت این برای آن گفنند که آن سال بادان نیام گفتند این‌بشومی‌شما 
است ( لن توا لتر جتکم ) اگر شما باز نایستید از این گفتار سنگساد کنی‌شما 
را ) و لنمستکم" متا عذاب" أ لے“ ) وشما را از ما عداپی رسد دردناك . 

( قالو! ) گفتنه آن رسولان ( طاثر کنم" معکم ) فال بد وشوم شما با شماست از 
کفرتان ومعاصی که میکنید. عبدالهعباس وضحالك گفتند حظکم من الخیر و الشر. بپرتان از 
خير وشر » وقتاده گفت عملتان بیانه قوله « و کل |نسان آلزمناه طائره فی عنقه » حسن و 
۱ آعرج خواندند درشاذ «طیر کم» بی الف ( ئن" د کر تم" ( اگر شما را یاد دهند و وعظ کنند 
ابن کثیر ونافع وآبوعمرو مفضّل عن عاصم «أینذ کترتم» همزه دوم بیاء وهمزه بن‌بین وبساقی 
ا خواندند بدو همزه‌محقق, ودر جواب آن خلاف کردند بعضی گفتند جواب او محذوف 

(۱) عیسویان گویند آن‌دو رسول که اول بانطاکیه آمدند پولس و برنابا بودند پس از آن 
شمعون السفا و این اسامی که در اینجا آمده مصحف است و شمعون الصفا میان نصاری به بطرس با 
فطرس معروف است و فطرس بمعنی سنك است و صفا نیز بمعنی ستك‌است . 

(۲) بگفته عیسویان این واقعه پس‌از رفع مسیح علیه‌السلام بود نه درزمان آنحضرت . 


۲۷۰- یس (۳۰) آية ۱ إلى ۲۳ ج۹ 


یا ۵ ه ‏ د ‏ د ‏ دت صت   ۵۵۵ ۵ ۵ ۵ 6۵ 6۵۵ ۵  ۵۵‏ ۵ ۵ ص sewossoveouenaonhanCCeSceSEeScSSbAnQGNGGSCSSOSOC‏ و | 


است والتقدير أن ذ كرتم قلتم هذا القول یعنی قوله « لنرجنکمولیمستکم متا عذاب ألم » 
اگر شما را باد دهند این قول گود که ما میگوگیم از تپدید و وعید برج‌ومس عذاب . و 
گفتند جواب او مقدم است . والتقدیر ءٍن ذکنرتم فطاثر کم معکم اگر شما را یاد دهند وبا 
سر آنديشه برند بدانید که فال شما با شما است . بعضی دیگر گفتند قول مضمر است اینجا 
والتقدیر ءان ذکترتم تطیر کم قلتم ( بل آنتم" قوم مسرفوان ) اگر شمارا یاد دهند 
بغال شما مقر آئید وبزبان خود بگوئید که ما مسرفانيم وبی انصافان . ۱ 

( وجاء من فص المَديتة ر جل" بسعی ) گفت از دورتر جائی از مدینه أنطا که 
مردی میآمد شتابان و آن حبیب بود مؤمن آل یس (۱) . عبدالله عباس و مقاتل گفتند حبیب 
این اس‌ائیل النجناد (۲)بود وهب گفت‌مردی بودبیمارمجذوموسرایاو بأقصی‌شهر بودوموّمن بود 
و کسبیکه بروز کردی نماز شام بدو نیمه کردی یك نیمه بسدقه دادی ويك نیمه بنفقه کردی . 
چون بشنید که هل شپر دسولان را دروغ میدارند ومتابعت نمیکنند بیامد و بر طریق امر 
بمعروف گفت ( با قو م انسمُوا و ) ای قوم تبع پیغمبران باشد . 

( !توا من لا سکم آجراً رم مپتدون ) متابعت کنید آنان را که از 
شما بررآداء دسالت مزدی تین تن » وایشان راه یافته اند . قتاده گفت این 
حبیب در غاری بود وخدای را عبادت میکرد چون باو رسد که پیغمبران آمده اند و قوم را 
دعوت میکنند باخدای, از غار بیړون آمده ونصرت ایشان کردو گفت«اتبعوا المرسلن_الاية» 
قوم گفتند او را تو بردین ما نه ای بردین ایشانی وخدای ایشانرا پرستی ؟ گفت آری 

( وما لي لا أعيند الذي فطترنی ) وچه بوده است مرا که نپرستم آنخداگی‌دا که 
مرا آفرید ( والنه تر جعون ( ورجوع شما درقامت با اوست 

( ءأتشخبذ" من" دونه 22" -الاآية ) بدون خدای خدایانی گیرم که اگر خدایتعالی 
برمن .بدی و رنجی خواهد شفاعت ایشان مرا سود ندارد وغنا نکند از من و ایشان مرا 


نه پر‌هانند . 


)۱( آل کلم زائد است ما نند قول کمیته وان لنا فی آل حمآية « 

(۲) نصاری ثثوفیل یا تئوفلس گویندبمعنی حبیب‌الله چون تثو بمعنی خدااست وفیل بمعنی دوست و 
معتقد ند مردی بدین نام بزرك مذهب عیسوی بود در انطا کیه ودر مائه دویم میزیست و اگر سخن آ نان 
صحیح باشد این حبیب درزمان رسولان نبوده وخود نقل واقعه دیگر است ومفسرین ما اختلاف کرد ند 
که مراد از دجل یسعی حبیب است يا غير او. ٍِِ 


۴ جره د باه 


و د و وو و 


( نا "لفي ال س تقدیر آنکه إن فعلت ذلك اگر ن کنمدد ضلال و 
گمراهی باشم دوشن . 

( !نی آ منت" بر یکلم" فاس عون ) من ایمان آورده‌امبخدای شما ازمن‌بشنوید(۱) 
چون این بشندند از او باز جستند یکبار » واو را بکشتند و کس نبود که دفع کند ار او 
عبدالله مسعود گفت شکمش ببای فرو کوفتند تا امعایش ار دیر برون ات یی کت 
سنگسار کردند او را ومیگفت « الم اهد قومی » بار خدایا راه نمای ایشا نرا تابکشتندش(۲) 
حسن گفت بسوختند او را و گور او دربازار أنطا کیه است خدای تعالی‌بپشت بواجب کرد او 
را فذلك قوله :( قبل اد" خل الحتة ) گفتند اورا که بشت دو . 

( قال نت قومي بملمون ) گفت‌کاشکی تاقوم من‌بدانندی ( با غضر لي رای) 
با نچه خدای‌مرا بیامرژید ومرا اذ جله‌مکرمان کرد . عبد الرحمن بن ابي لیلی روایت کرد 
از بدرش از دسول یځار که سابقان امتان سه اند که طرفة العینی بخدای شرك نیاوردند . 
آمیر المومنین علی" بن آبی‌طالب تي و صاحب يس و موّمن آل فرعون فهم السد یقون ایشان 
صد یقا نند حبیب النجاد مؤمن آلیس, حزقیل مۇم نآل فرعون. وأمیرالمۇمنین علی‌بن|بی‌طالب 
و هو فشلپم و او فاضل‌ترین ایشان است گفتند چون حبیب دا بکشتند خدایتعالی برای او 
خشم گرفت و تعجیل عذاب کرد برایشان جبرئیل دا فرمود تا بانگ بر ایشان زد و ایشان 
حمله بمردند فذلك قوله:. 

( وما انزلا على قوامه من بمده من جشدر ) گفت مانفرسنادیم برقوم او-یعنی 


سس س 


(۱) نماری گویند تثوفیل یعنی حبیب اه از خانواده بت‌پرست بود دمسیحی شد و کتبی نوشت در 


. اثبات دين وی و ادله بسیار آورد بر‌توحید وآیه قرآن مخالف گفثه آنان نست ولیکن باقو ال‌مفسر ان 


ها این مرد در عهد رسولان بود ورسولان در زمان حضرت عیسی عليه لسلام واين ا 
دارد وقول نصاری حیحت نست مفسرآن ما هم از معصوم نقل نکرد ند . 

(۲) آن مرد که مردم انطا کیه را بخدا دعوت میکرد در ماه اول و اورا کشئند ایناس نام‌داشت 
و حبیت را نکشتند و ال السالم و اگر رجل «سعی اشناس بأشد وفتی اور بکیفر گاه میبر د ند سخناني 
میگفت درمعنی این آ بات که قر آن نمل کرده‌است برای تقویت قلب مسبحیان که‌از کشتن او دلسرد نشو ند 


واز دین بر نگردند. 


۹ س (۳۹) آية ۱ الی۳۳‎ “YK 


برقوم‌حبیب- اذپساوهیچ‌لشکری از آسمان و نفرستادیم نوعی‌دیگی ازعذاب ۱(۰) 

( إن" کاشت إلا صحة" واحدة )ای ماكانت نبودالا" يك آواز ( فاٍذامم خامدون) 
و «ٍذا» مفاجات‌راست . بدیدم ی که ایشان مرده بودند یعنی ماایشانرا نه بلشکری هلاك کرذیم 
بل بخوارتر چبزی و آن آوازی بود که حبرئیل برایشان زد . 

( یا حسرة عی‌المباد ) یا حسرتا و اندوها بربندگان . در این دو قول گفتند :یکی 
آنکه خدایتعالی گفت ای بسا حسرتا که بر کافران باشد دوز قیامت از آنکه ایمان نباوردند 
وقول دیگر آنست که این حکایت قول کافران است که گفتند آنگه که پیغمبران را کشته 
بودند و عذاب بدید آمده اسف خوردند و گفتند : یاحسرتا برآن بغمبران که | گرایشان 
را نکشته بودمانی ایمان آورده بودمانی باایشان , و این بشمانی بود نه در وقت خود بل‌در 
وقت الجاء در حالتی که شیم‌انی سودندارد ( ما یا تهب من" ر سول ) هیچ پیغمبر بایشان 
نامد و الا ایشان با او استهزاء کردند و ازاو فسوس داشتند . 

( 11 توا ) نمی‌بینند یعنی نمیدانند هل مھ که ہس هلاك کردیم پیش ایشان از 
قر نها و مردمان‌روز گارهاء وقرن اهل هر عصری باشند برای آن قرن خوانند ایشانرا که در 
وجود مقترن باشند بایکدیگر . 

( نم" ایهم لاب جمون ) که مرجع‌ایشان بایشان نباشد . 

( وان" کل لماهمم لد ینا حنضر ون ) یعنی و ماکل إلا جمیع و نیستند اینان 
الا بنزديك ماجله بیکبار حاضر يعني هیچ کس دا دها نکنیم و الا زنده کنیم و بعرصه‌قیامت 
حاضر اودیم » و این بر سبیل تېدید ووعید فرمود , ومثله قوله « و حشرنا هم فلم نغادر منېم 
أحداً » قوله تعالی : 

و ية ممالارض امه أحيبنا ها وآخرنجنا مذبا حباً هينه یا کون (۳۶) 

وعلامتی نهاداست زمین‌مرده کهز نده کردیمآن‌را و بیرون آودیم از آت دانه‌را پس‌از آن میخور ند 


ا ا ات ر ی س ی سس مص > س ت مە ا e ov‏ سەد 


(۱ اکنون هم در | نطا کیه فبری ا نجار است ومسلما نان زیارت میکننه واز قول حسن 
معلوم میگردد که این قثبر در مائه اول هجری و آغاز اسلام نیز بوده است وساخثه و مجعول مسلما نان 
ثیست ۰ 


~۷ 


` و و زد در درد داد رد و‎ venan 


و تجعَلنا.فها جنات من تخیل و أعناب و فجرنا فىها من العيُون (o)‏ اكوا 


وگردانيدي در آن بوستانها از درخت خرما و انگور وروان کرديم در آن ازچشمهای آب تا بخور ند 


من مره و ما عبلته یدیم أ فلا تشکرون )۳٩(‏ سبحان الني حل الازواج 


از میوها واز آ نچه کرده اورا e‏ هس 0 نمی‌کنند پاك ست که ۰ انواع اشیاء را 


3 یی 2 9 و و ۳ ۲ 
کہا ا تتبت‌الارزض ومن أ نيهم ومالا يعون (۳۷) و آي ٠‏ م الیل 
همه] نها را از [ نچه میرو با ند رمین واز نفسهای مردم و از ا نچه نمیدا ند و نشانه دنیگ آ نهار است شب که 
e‏ 9 ۷ 2 و 2 د ص ۵ و 8 ی که 
نسلخ منه النهار فإذا هم مظامون (۳۸) و الشمس تجري لمستقر ها 
ی روزرا پس آ نگاها یشان‌داخل‌درتاریکی‌هستند و آفتاب که میرود برای‌قرار گاهی که مر اوراست 
ت لاه س e‏ 
تقدیر یز , العلي )۳۹( و القمر قدرناه ه منازل حتی عاد 6 
ات تقدیر كردن دار تا وا وب او 
۵ ۳ 9 ما و 2 سے اج سے يټ و ت ۶ ل 
‌ 7 ۶ ېه ا پوس سے ص ۵ 2 | 1 ۳ ۰ 
شش‌ماحه نه آفتاب سزد که من اورا در با ید ماه را ونه شب را که پیشی کرد یرود و همه ستاره‌ها در 
19 م و ا - 9 7 
eT‏ شنا هسکنند ی ما ا فرز ندان ایشا نرا در کشتی پر از آدم 
و خلقنا هم من مثلم ما اکر (۳) و إن تھا دعر سم فلا صریخ 
و آفر بدیم‌برایایشان ازمثل کشتی‌چیزی که سوارمیشو ند وا گرخواھیم غرق کنیم ایشا نرا پس‌نیست‌فر یا درس 
o‏ ا ی ی ر ف ف 1 ۱ oj‏ 
م و م نفدو س (۶6) إلا رة منا و متاعا إلى حین (4۵) و إذا 
آ نهارا و نها مشان خلاص‌هیشو ند از غر ق مکر آنکه رحمتی‌ازما ویر خورداری تاهنگام مرگ وچون 


ہے ها سر 1 


قیل شم القوا ما بين آیدیکم و ما خلفکم آعلکم تون (دع) 


گفته‌شود آ نهاد! که بیر هی بد از آ نچه پیش‌شما بوده و آنچه درعقب شمابوده :| شابد شما رحم کرده شوید 


ی و ‌ چ این لك ۵ 
و ما تاتبهم من ية من ¿ آنات ۰ دمم الا کنو عنها مغر ضین (4۷) و ذا قل 


و نیامد ایشا نرا هیچ e‏ نه‌ها ی‌پرورد گارشان مگر آنکه بودنداز آن‌اعراض کنندگان چون گفته‌شود 


(Y4‏ یس )۳١۹(‏ آ ة۳ إلى ٦۷‏ ج۹ 


a a aS 
هم أفقوا عا رزقکم لله قال الذين كفروا للذين آمنوا أ نطیم‎ 
آنهادا انفاق کنید از آنچه روزی داد شماراخدا گفتند ] نکسا نیکه کافرشد‌ند مر آنا نرا که گرو بدندآیاطعام دهیم‎ 
و‎ ۱ E EE ۱ ۹ ی‎ er مر و موه و‎ 
من لو شاه الله اطعمه إن ان الا نی ضلال مبين (4۸) و تقولون متی هذا‎ 


آ نکس‌را کها گر خو اهدخداطعا مدهداودا نیستیدشما مگر در گمراهی ظاهر ومیگویند کی خواهد بود آين 


۵ ۰ ۴ ِ م2 ۹ ص ا 7 1 2 م۵ و وه o9‏ 
الوعد ان کنم صادقین )4٩(‏ ما ینظرون الا صبحة واحدة تاخذ ۵ و وم 
وعده اگر هه‌عند شما راستگویان انعظار E‏ آواز فرد وصور را که بگیرد ایشانرا ۳ 
.۰ و و e HS‏ 2 ډ سه 
خصمون (۵۰) فلا ستطیعون توصبة و لا إلى هلهم برجُون ( (۵۱) و نفخ 
مجادله هینما بند پس نمیتوانند بااینحال‌وصیت کردن‌را و نه‌بکسان‌خودشان بر گرد ند ودمیده شود 
۰ ث ١ e‏ ل ET‏ ِ ۳6 2 ۵ و 
في الصور فاذام من‌الاجداث الى ربمم پنیلون (۵۲) قالوا با ویلنا من بعثنا 
درصور پس آنگاه ایشان از قبر‌ها در نزد پرود د گار خود هیشتا بند کو ید ایوای برها که‌برانگیخت‌مارا 
a E‏ سے ۵ و م ۰ ۳ ن و 
من عفدنا هذا ما وعدالر ن و صدق المرساون )٥۳(‏ آن کانت الا صسحة 
ازخوایگاه ما | يست که‌مار | وعده کرد خدای دخشنده وراست گفتند پینمبرآن نبود ات و اقعه وگن فر باد 


اند فاذاهم یع لينا خضرون(4 ه) فا یوم لا تا" وا و 


فرد پر آنگاه ایشان همه نز د ما حاضر شد گا دم پس‌آمروز ستم کر ده نشود e‏ ونه جزا داده‌شوبد 


إلا ما كنع" تغعلون (۵ه) إن آضحاب اجنة ارم نی شفل فاکبون (<ه) هم و 


مگ ا تن وید کی کر وین بدرستیکه باران دهشت امروز در کارها باشند شادان اشان و 
A a, Ca‏ وا ۵ 9 ۱ e‏ 

ازو اجهم في ظلال على الارائك متكئون (۵۷) مم فيها فاکبة و هم ما 

ر نان اشان درسا به‌ها دا شد در تخدهای آر استه < مه‌زدگان آنهار است در هشت م وهھا وآنهاراستآ چه 


سے وق مس و مج $ 


بدعون(۵۸) سلام قوٴلامن‌رب دحم )۵٩(‏ و امتازوالَوم أماالمجر مون( 1( 
میخوانند آ نهاراست سلام گفتنی از پرورد گار مهر بان وجد! شوید آمروز ای گداععاران 
أ 1 اعد | رلک ب بني آم آن لا تغبدوا الشیطان له لک عدو مبین )٩۱(‏ 


1 پیمان مود م سوی‌شما ابفرز ندان آدم انکه فیر ستباد دنو را ددر سعیکه‌ار در أ ی شما دشمنی‌است‌هو بدا 


وا خاش دا جوا و و وا و جوا وا وم و وه و او و و اه و ۵ و 9 و هط ۵ و 0 و ۵ 


ج۹ حرء ۲۳ 3 سل 


وان اعبدوني هذا را مستقي "(۲+) و لد اض نک جبلاکتیر أ ۳ 


و اینکه بیرستید مرا ایشست راه راست 1 ازشما 9« ۳ 7 نبود بد 

E دودید ِ نیده هیشد رد شما سس‎ ۰ n 
و روو‎ 

بودید که کافر میشد‌ید امروز مهر گناد بردهنهای انقان« وسخن گویند باما e‏ و گواهی‌میدهد 


لیم پما انوا یکیبون (0) و ون تشه لطمننا على آعيم فابق | 
پاهایشان‌پسیب آنچه‌بودند که کسپ. میکردند واگرخواهيم هر آینه نا یدید کنیم برچشمها یشان پس‌سبقت گیر ند 
الصراط فا نی ببُیرون(۷). 

در راهی چگونه می بینند 

قوله تعالی ( وا ید" نم" الأراص' المَیْتة" اها -الاية ) حقتعالی گفت آینی 
است ودلالتی وغلامتی این زمين مرده را که زنده کردیم آنرا ببادان واز آنجا بیرون آوددیم 
دانه ای که شما از آن مبخورید از آنواع حبوب که قوت باشد . 

و جملنا فیها ) و کردیم در آن زمین ( جنّات, ) بستان‌ها از درختان خرما و آنواع 
انگورها (و فحرا فبا ) وبگشادیم در زمن حشمه های آب تا مردمان ارم وء آن‌مسخورند 
حمزه و کسائی وطلحه بن مصرف خواندند «ثمرة» بضمتن , و باقی قر اء ثمرة بدوفتحه (۱) 
( وما عملت آیدیسم ) عامه قر اء خواندند بپاء ضمیر » وأهل کوفه خواندند و عسی بن 
عمر «عملت» بىضمیر › ودر«ما» سه وحه گفتند : یکی آنکه نفی‌است ومعنی آ نکه دستهایایشا نرا 

در آن هیچ صنع وعمل نبوده است بل خدای عز" وجل" آفرید » واین‌قول ضحاك است ومقاتل 
و وحه دوم آنکه مصدری است ای ومن عمل آیدیهم > وجه سوم آ نکه موصو له است یعنی‌وا لُذی 
عملته یدیم ومعنی هردو یکی است یعنی ارعمل دست و اد آنحه دست شما در آن عمل کرده 
است از کشت و بذر ای سر این برعکس معنی اول است واین قول عبدالله عباس است 


(۱) بعنی چون فوائد ومصا لح باغ و ومیوه وآب ودرخت را ملاحظه کنی دانی خالق آن 
دعمد و ند دیور وشعور واراده بر ای آنکه مر دم از دمره آن بخور ند آفر یده است و آن کار طبیعت بی‌شعور 


ئىست ۰ 
" 


-- س (۳۰) ية ۶ إلى ۱۷ ج۹ 
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( افلا یشک روت ) خدای را شکر نمی کنند برنعمتبایش . 

( 'سنحان‌الذي خلق الازواج کہا ) گفت منز ه است آن‌خدای که آشکالوآمنال 
آفرید ( مما تندت" الار ض ) ار نبات دمین . ومثل دا زوج خوانند بروجه تشبیه و مقار بة 
( ومن آنشسیم ) واز نفس‌های ايشان اینجا زوج حقبقت است » واز آنچه شما ندانیدوعلم 
شما بان نرسده است از آنچه ندیده و نشنده اید (۱) . 

( وید" م الال تسناتع" منه‌النهار ) مآينی دیگرهست ایشانرا وعلامتی‌ودلالتی 
و آن شب است که ما روز از او فرو می کشیم بمثابه پوست که از گوسفند فرو می کشند واین 
پرتوسع گفت ( "فاذامم مظنون ) « إذا »مفاجاة راست , که بنگرید ایشان دا در ظلام و 
تاریکی باشند » وقوله « مظلمون » أي داخلون ني الظلام يقال أظلم الرجل [ذا دخسل ني الظلام 
مثل أصبح وأمسى وأضحى و کذلك أعر ق وأنجد وأتهم اذا دخل العراق ونجداً و تهامة , و 
ظل‌اللیل إذا صار ذا ظلمة نحوآمر" الشيء آی صاد ذامرارة . 

( و الشَمس تحري لمستقر ها) و آفتان میرود بمستقر خود بقر ار گاهی که او 
دا هست درظلام . عبدالله عباس گفت مستقر او منازل او خواست گفت قرار نگیرد تا با منازل 
نرسد (۲) قتاده گفت تا بوقتی معین که از آن نگذرد , و گفتند مراد آن است که آفتاب 


(۱) بسیار موجودات مثثوع که مردم آن عهد نمیدانستنده ذکور و اناث دارند و بعضی ازآنها 
در زمان ما معلوم گردیده ومردم برآن آ گاه شدند ما نند جر ائثیم ومیکرب ها واجزای گل در نباتات و 
نطفه مر دو زن وقوای مثبت ومنفی در برق وذرات اجسام وغیر آن و کل ممکن زوج مر کب. 

(۲) منازل آفتاب همان برجهای معروف است از حمل تا حوت و لام در لمستقر مسانند لام در 
لاجل مسمی دربسیار آیات دیگر است یعنی سیر آفتاب اجل و مدت ممی دارد و مستقر ثابت و 
تغییر ناپذیر چنانکه از هزاران سال پیش تا کنون آنچه تاریخ آن را در دست دادیم تغیین 
نکرده و آن تغییرات هم که بنطر میرسد باز قاعده ثابت و مستقر داردکه منجمان میدانند در چه وقت 
چه تغفییر درسیر او داقع میشود واینکه گویند بسخن منجم اعتبار نیست دراحکام گویند نه درسیر کوا کب 
که خداو ند اجلی‌معین ومستقر فرموده ومؤيد اين تفسیراست قوله تعالی « ذلك تقدیر العزیز العلیم» 
یعنی این اندازه گیری خدای غالب ودانا است که فصول و شهور مقدر فرموده بعض گزاف گوبان زمان 
ما گویند مراد از مستقر خورشید ستاره نسر واقع است که خورشید بجانب او میرود اما بنظز ما صحیح 

" نمی‌آید زیرا که مردم آنزمان اذاین خبر نداشتند تا خداو ند باینحر کت استدلال برقدرت خود کنداما 

اختلاف فصول ومصالح آ نراهمه کس میداند . ۱ 


ج ۹ جزء ۲۳ ۱ -۲۷۷- 
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ا او عند انقضاء دنیا » و گفتندپدورتر منازل او درغروں » ابوذرغفاری‌روایت 
کرد از دسول چ که گفت مستقر آفتان بنزديك عرش است . عمروبن دیناد روایت کرد 
که عبدالله عباس خواند «والشمس تجری لامستقر لاء و این قراءعت عبدالله مسعوداست یعنی 
همیشه گردان بود آنرا قرار نبود ( ذلك تقد برالهز یز الملبم ) این تقدیر خدای عزیز 
دانا است . ۱ ۱ 

(والقمر قدرناه منازل ) آُبوعه‌رو واب ن کثیرونافع ویعقوب وأیون خواندند «و 
القمر » برفع برای آ نکه فعل مشغول است بضمیر نتواند تا عمل کند در مفعول مقد م اوحق او 
رفع است برابتداء ومثله قوله « سورة آنز لناها » اولیتر آن است که عطف بود على قوله «و آية 
لهم الاأرض » ود آية لهم اليل » و « الشمس تجري » والقمر على تقدیر و آية م‌الشمس والقمر 
وباقی قر اء بنص خواندند على تقدیر فعل محذوف دل عليه الفعل‌الوجود » والتقدیروقدرنا 
القمر قدرناه منازل ی قدرنا له منازل برای او مناژل انداختیم و آن بیست وهشت منزل‌است 
که قمر هرشبانه دوزی بمنزلی باشذ و نامپای‌او این است . شرطن و بطن وثریا ودبران وهقعه 
وهنعه ودداع وناره وطرفه وحبپه وربرهوصرفه وعوا وسمااد ورغفر وربا نا وأكليل وقلب و شو له 
و نعایم و بلده وسعد دابح وسعد بلع وسعد سعود وسعد الاخیه و فرغ الدلو القدم و فرغ الدلو 
المۇخر؛ بطن الحوت چون بمنزل آخرین دسد چنان شود که با سرشاخ‌خرما ماند وذلك‌قو له 
د حتّی عاد کالعرجون القدیم » واين ددأصل آن شاخ بود که از او آزغها (۱) برآید چون 
دیرینه شود درد شود وحمده شود تا بشکل وبلون بپلال ماند ( لالس بان بغي ها ) نه 

آفتاب دا باید که ماه دادریابد (۲) بل‌ایشان درفلك خودمیگردند پیوسته » وهریکی دا از آن 


)۱ از غ هم برای عر بی وهم برای فارسی ضبط شده است بروزن فلس آ نچه از شاخهای در خت 
ببر ند و ببرایش دهند . 

(۲) ماه از آفتاب تندتر حر کت میکند از این است که بیوسته ماه بآفتاب میرسد , ودرحال‌اجتماع 
آخرماه بنهان میگردد واز آن میگذرد تا بصورت هلال اول ماه ظاهر میشود و هر گز اتفاق نمی‌افتد 
که ماه کند شود و آفتاب تند چنانکه بماه برسد و ازآن بگذرد و این نظم و استقرار درحرکات] نها 
از عجا ب‌قدرت بر ورد گاراست.و از نسبت حر کت بخورشید تعجب نبا ید کر دچون‌حر کت بحسب‌ظاهر روّیت‌سساد 
است و مردم امروز که حر کت ظاهری‌خورشيد را نسبت بزمین میدهند بازدر تعبیر از انتقالات وتحویلات 
وساعات روز و شب و فصول و بروج نسبت حر کت بخورشید میدهند و در تقاویمشان مینویسند رسیدن 
خورڈید بنصف النهار یا تحویل آن ببرج‌اسد و رسیدن بمیل کلی و امثال آن و کسی که تتبع کت اهل 
عصرما کرده از این مقوله سیادبیند . 


E ۷ ۷ یس («۳) آية ی‎ YA 


سوت و اس خی وج و 


حدی e‏ ازآن د ۱ وسال کیت معنی ۳ کی دو ء از 0" نود 
نگرند از یکدیگر (۱) » و گفتند معنی آن اس ت که هریکی از ایشان درنیابددیگررا درآ نچه 
او دا برای آن آفریده اند یعنی بجای او نبایستد ( و لا ال سا بق‌الدهار ) ونه ش دوز 
را E‏ برد برای آ نکه هریکی‌را ار آن مقدادی نپاد خدای‌تعا لی‌مقد ر ) وکل في فلك 
سبحو ) وهمه در فلك خود شنا میکنند (۲) یعنی آفتاب وماه و کواکب . وفلك عبادت 
است اذ مجری وموضم سیر آفتاب وماء وبرای آن بواو ونون گفت که این فعل از افصال ‏ 
آدمیان باشد . چون فعل عقلاء با ایشان اضافه کرد كناية از ایشان بِکنایةٌ عقلاء کرد . 

( و آ ید" هم آ٣ا‏ حملن ذر یدهم" فی‌الة لك المشاحنون ) وآیتی دیگر آن است که 
ما فرزندان خرد ایشان دا حمل کردیم وبر گرفتیم در کشتی مملو" پر بار کرده , گفتند ذدیه 
را برای آن تخصیص کرد که ایشان دا قو سفر واضطلاع باعباء او نباشد . یعنی ضعفاء. را 
بتدبیر و تسحیر خود در کشتی حمل کردیم بان که آب وباد را مسختر کردیم بر کشتی داندن 
وبردن » وحمل منع چیزی باشداز آنکه درجت سفل برود, وعامه‌قر اء ذریتهم خواندندبر لفظ 
واحد ویعقوں برجمع‌«ذر یاتهم» خوانده وحه فراءت اول آن است که هریکی را از ایشان‌ددیتی 
باشد . ودیگر آنکه لفظ اوجنس است وجنس‌صالح بود واحدرا وعع دا » و کشتی دا برای آن 
فلك خواند که در آب گردد » ومنه الفلك لاستدادته , ومنه فلكة الغزل وفلك ثدى المرأة إذا 
استدار ؛ و گفتند بای ن کشتی کشتی نوح خواست که ایشان را حمل کرد دراو بدران‌در کشتی 
بودند وفرزندان درأصلاب آباء بودند واین دوایت است از عبدالله عباس . و « مشحون » مملو 
باشد وشحنت البلد بالخیل آی ملا وشحنته ازاینجاست » و کینه را شحناء گویند . 

( وخلقنا شم من مل مار ٴکدون ) گفت ما بیافریدیم برای ایشان « من مثله» 
از مانند کشتی نوح کنیاید گر کا بآن ماند این قول عبدالله عباس است » وبعضی دیگر 
گفتند مراد کشتمهای كوجك است که در حویپا رود » ومجاهد گفت هراد شظر ائنف. کش 


(۱) سخن ابوصالح صحیح نیست دبی اندیشه گفته است» انسان از زمانهای ما قبل تاریخ‌دانست 
که نور قمر از شمس گرفته شده و پیوسته درزبان طلاب علوم دینی مشهوراست که در مثال حدس گویند 
تورالقمر مستفاد من الشمس . 

(۲) مذهب جماعتی از قدمای فلاسفه و منجمن‌است که سیر کواکب در مداد خود مانند سیرماهی 
در آب است و بعض دیگر گویند ستار گان در افلاك مر کوز و مستقر ند و فلك آنها دا میگرداندهوالبته 
کلام خدا حجت است وقول دیگران‌اعتباد ندارد ۰ ۱ 


رد را 


کشتی بر باشد . « ما برکبون»« ما" » نکره موصوفه است أي شيا بر کبونه من السفن 
أو لا بل . 

( و ان" نشا تشرفهبم ) واگر بخواهيم غرق کنیم ایشانرا ( فلا صریخ شنم ) آی 
لامغیث لهم وفریاد رس نبود ایشانرا » و گفتند مستغیثی نبود که فریاد خواهد از آنکه داند 
که بغریادش‌نرسند, وقول اول بتر است قال الشاعر : 

إا إذا ما اانا صارح" فزع" كان الصیراخ له قرع الطناببر )١(‏ 

صارخ آی‌مستفت > والصراخالاغائة پس‌هردو لغت درپیت‌جمع کرد( ولا م بنقذون) 
ونه ایشان را برهانند . 

( ۷۱ ر َة متا ) نصب او برفعلی محذوف است التقدیر الا" أن نرحمهم رحمة مثا 
وال آن نمتعهم‌متاعاً مگ که‌ما دحمت کنیم برایشان وایشان دا برخورداری دهیم تا بوقت 
آحال ایشان ا گر آنحا غرق نشوند . 

( وادا قىل شم ات2 نقوا ماين آید یکلم ) چون گویند ایشان را که بترسدازآ نچه 

در پیش شماست فیس شما . عبدالله عباس گفت « ما بن آیدیکم » آنچه پیش شما است از کار 
آخرت تا بجا آدید آنرا و آنچه پس شماست از متاع دنا تا باو مغرود نشو ید . مجاهد گفت 
آنجه پیش شه‌است از کناهان گذشته و آنچه پس شماست از گناهان ناکرده از آن بتو به 
احتر از کنید واز این بعزم بر آن پشیمان باشید ؛ وبراء بن عاذب گنت «ما بین آیدیکم »آنچه 
گذشت از أجل شما ( وما خلفکم ) وآنچه مانده است از آن . قتاده گفت آنجه پیش شما 
است از وقایمی وحوادثی که رفت « وما خلفکم » و آنچه پس شماست از کارقيامت . مقاتل گفت 
آنچه از پیش شماست از هلاك امت سلف و آنچه پس شماست از عذاب آخرت ( لعلنکنم" 
تر مون ) تا همانا دحمت برشما کنند وجوان « إذا » از کلام بيفكند لدلالة الکلام عليه و 
التقدیر آعرنوا عنه ولم یصفوا إلیه یعنی چون این گویند ایشان‌دا از این اعراض کنندو گوش 
با این نکنند . ببانش آیت که از پس این است . 

( وما تا تدهم من ية من آیات رهم لا کانو ا عنها مسرضین ) گفت نباید 
بایشان آیتی از آیات خدای تعالی والا ایشان از آن عدول نمایند واعراض کنند » و مراد به 
آ یات اذل وشواهد است و « من » اول ریادت است موٌ کد نفی » ودوم تعض راست . 

( وإذا قبل غم آنفقوا مما رز فکنم ال ) چون گویند این کافران را که نفقه و 

(۱)اين شعر در این نزدیکی گذشت . 
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هزینه کنید از آنچه خدای شما دا دوزی کرده است کافران‌گویند ( آطتهم من لو یشاء 
له ) ما طعام دهیم آن را که اگر خدای خواهد طعام دهد او را ( إن" آنام "لا" في ضلاال 
میین, ) شما که مومناند در گمراهی روشنید و« ان » به‌عنی ماء نفی است . یعنی نستد الا" 
در گمراهی دوشن , سبب نزول آیت آن بود که دسول و ايشان دا تحریص میکرد بر 
طعام دادن درویقان ومستحتتان , کافران گفتند عد دعوی مبکند که خزان آسمان و ذمن 
خدای مراست آنگه از ما طعام مبخواهد . و گفتند بر آن وجه گفتند که | ګر مستحق ایشان 
بودندی که چیزی باشان دهند حدای تاد بودی › و گفتند فقر اء آمحان کافران را گفتند 
از این دعوی کردید که در مال ما خدای را نصب است فقو له د وحعلوا لله مماذرآمنا لحرث 
والا نعام نصیباً - الاية » ما دا نصیبی کنید وجیزی بها بدهید . گفتند گر خدای خواهد شما 
راطعام دهدماشمار اچیزی‌ندهیم تا بادین‌ما نیائید " وقوله«ن‌آنتم الا" ف‌ضلال مین » خلاف کردند 
که‌از کلام کست ؟ بعضی گفتند کلام کافر ان‌است وارجملهٌ کلام اول است و همه يك کلام است 
واین قول مقاتل حبان است ؛ وبعضی دیگر گفتند کلام اُصحاں دسول است › و بعضی گفتند 
کلام خدا است . ۱ ۱ 
( و نةولون متی" هذاااو عد ) آنگه گفت از گفتار منکران بعث و گفت مبگویند 
این کافران که کی خواهد بودن این‌وعده قام‌ساعت | گرشما که مسلما نانید در این وعده‌راست 
گوئید. آنگه بجواب ایشان گفت. 
( مایتظرون) ای ما ینتظرون ایشان انتظاد نمسکشند الا يك آواز دا و آن دمیدن 
اسرافیل بود در صور ( تأخذ ۸ ) بگیردایشان دا آن صبحه ناگاه ( و ۸ ) «واو»‌حال‌راست 
( یخصون) وایقان خصومت میکنند با یکدیگر. وقر اء ددین کلمه خلاف کردندابوجعش 
ونافع نز بروایت ورش خواندند بخاء سا کن و صاد مشد د یحصمون و این قراءعت سندیده 
نست برای آنکه بعع سا کنین است لاعلی حد» , و آبوعمرو باختلاس حر کت خواند .واپن 
عاص و کسائی و عاصم بفتح ياء و کسر خاء و تشدید صاد » و حمزه بفتح یاء و سکان خاء و 
تخفیف صاد من بناء الثلائی , و بر قراعت آنکه صاد مشدد خوانده أصل تختصمون بوده‌است 
تاء دا قلب کردند با صاد پس از آنکه سا کن کردند .آنگه در صاد ادغام کردند , و آنکه 
خاء سا کن خواند برای آنکه او در اصل ساکن بوده است . و آنکه مفتوح خواند نقل کرد 
حر کت تا بااو, و آنکه مکسود خواند اتبع کسره الکسرة کما قالوا یپدی » و در خصومت 
ایشان دو قول گفتند : یکی آنکه معنی آن است که نفخ صود و صیحة او بایشان آید نا گاه 


و و و ما و و او و وا اه و وا و جوا او ماو و و تم مق و ده 6۵ 6 ون و ده و وود و و وه و و و و و و وا ود جوا دا و وا او و اه وا دا ات و و وا او و شا 06 دا ادا دا ۵ و وا و و و و وا تا و تا و و وا و او و وت 


چنانکه ا در ان معاملات و خصومات باشند ‏ و آنکه صبحهٌ اول بایشان آید 
و آیشان در نفخ دوم خلاف میکنند و خصومت مبکنند و قول اول معتمدتر است ار دو وجه را 
یکی لقول : 

( فلا بستطسعون "توصبه ) گفت نتوانند تاوصیت کنندو این معنی آن است که 
ایشان دا نا گاه گر ند و باوصایت نگذارند . دیگر آنکه آن حالت الجاء بود و در آن‌حال 
عردم مضطر شوند و علم ضرودی حاصل آ ید انکار بعث از ایشان مصو ر نبود ( ولا" ال" 
آهلهم" بر جمون )و نه باأهل خود رجو ع توانند کردن » و در خبر است که رسول اد 
گفت سه نفخ باشد و سه‌بار در صود دمند : یکی نفخه فزع باشد » و یکی نفخ صعق ۰ و یکی 
تفخ إحياء و هرسه در قر آن هست . آما نفخة اول قوله «وتفخ في الصور ففزع من في السموات 
و من في الادض  »‏ و دو م آنکه گفت « و نفخ في الصور فصعق من في السموات وهن فیالارض » 
و نفخةٌ سوم قوله « ثم" نفخ فیه اخری » بيك نفخه بترسند وبیك نفخه بمیرند پس بدیگر زنده 
E‏ 

( و نفخ فيالصطور فاذاام من الا جداث إلى' رمسم پشساوان )إذاءمفاجات‌است 
که ایشان از گورها پیش‌خدای میروند(۱)والنسول والنسلانو العسلان سرعة المشی کمشی‌الذب 


قال الشاعر : 
۳ ا“ الذاثب ا قار ۴ 71 ۳ الدسل' عله و انسل (۲( 
رقال ا اق el in‏ 


و در خبر است که مان نفخ اول تا دو م جپل روز باشد , و از دو م تاسوم چېل 


(۱) تعبیری‌است کناية از ز نده‌شدن‌برای آ نکه اجساد اندك مردم ممکن است تاقيامت در فبر بما ند 
چون از اول زندگانی بشر تا کنون هزارها سال گذشته و ټبرها زیر و رو شده و خاك هريك پراکنده 
گشته و بسیار مردمند که جسدشان را سوزاند» اند یا مرغان ودر ند گان خورده اند و در دریاهاغرق 
شده‌وهتگام حشر از قبر محشور نمیشو ندو مقصودخداو ند اثبات ز ند.گی‌است ساز هر گی واینکه فرمودسوی 
خدا میرو ند بااینکه خدا همیشه‌حاضر است و همه جا برای او یکسان است‌برای آنست که عالم آخرت 
از جهت رتبه بخدا نزدیکتراست از عالم مادیات که همه از خدا غافلند و تمام‌جهل محض است . 

(۲) مانند دویدن گرگ که شب بطلب آب رود و سرد باشد واو شتا بان بدود 

(۳) خطاب بازنی است فاطمه نام که نشان کراهت دروی دید گوید اگرددمن چیزی دیدی که 
نپسندیدی دل از من‌بر کن و جدا شو وثیاب در اینجا عبادت از قلب است و در استعمالات عرب سيار 
آید و بهترین تفسیر در قوله‌تعالیدو ثبايك فطهر»‌همین است یعنی دل خود را پاك کن . 


-۲۸۲- یس )۳۰( ا ۳٤‏ إلى ۷ ج۹ 


فر لد ری و را مر ره ۱ 


( قالو" باو باسنا ) گویند عند آن حال که از گودها برخیزند این کافران « یا ویلنا» 
آی وای برما ( من بعشتنا من مر" قدنا) ما را که برانگخت از این خوایگاه‌ما ؟ آنگه 
گوینن ( هذا ماو عد الر"همنن وصدق امر سلوان )این آنست که خدای تعالی مادا 

- وعده داده است و پیغمیران داست گفتند در این وعده که ما دا داده‌اند ۰ مفسّران دو قول 
گفتند نی قوله د من مرقدنا » یکی آنست که عبدالله عباس گفت وا بی" کعب وقتاده که این ' 
قول آنکس گوید که اورا بین النفخن عذاب نکرده باشند ی ند تیان 
باشدبرای‌این گورراخوابگاه‌خوانند : وقول دوم آن است که چون‌عذاب دوزخ بینند آ نچه در 
گور دیده باشند از عذاب ايشان دا بمنز له خواب دانند . وقولهم «هذا ما وعدالر حمن وصدق 
المرسلون » این آن است که خدای ما را وعده داد و یغمبران داست گفتند از حدیث قیامت 
و بعث و نشود این افرادی است که ایشان دا سود ندارد برای آنکه در وقت إلجاء باشد. 
) ان کانست" الا 
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حة" واحدة ) گفت این نیست الا" يك آواز یعنی نفخ سوم. 

( فاذام يع دنا حضر ون )«|ذا»مفاجات است که بنگرید ایشان بعله بنزديك 
ما حاضر باشند آنکه گفت : 

( فالبو م ) امروز یعنی روز قیامت ( لا تظتم نفس متا ) برھی چ کس ظلم نکنند 
و هیچ حقی از کسی باز نگرند و تقصان‌نکنند ( ولا تحنزوان الا ماکنتم تعملان) 
وجز آن‌نکنندشما را از با نچه کرده باشد » ومحل « ما » نصب است با نکه مفعول دوم حزاء 
است يقال ما جزیت الا" حيرا . 

( ان آصحاب الجتة الوم في شغل فاکون ) گفت أهل بپشت‌امروز در شغلی‌باشند 
ار لېو و طرب۱(۰) نافع و ابن کثر وأبوعمرو کون «غین» خواندند . و دیگران بضم‌«غین» 

(۱) اهل بهشت لهو وطرب دار ند نه جنانکه‌از یاد خداغفلت آردما نند لهودردنیا وقبا حت لهودنيا 
برای‌غفلت‌است‌جون توجه بالات مادی ناجارغفلت آوردمردم این جهان لذت رابا لت‌مادی دانند وجنان 
پندار ند که موجودات مجرد مانند ملاگکه‌چون غذانمیخود ند و نکاح ندار ند و امثال این لذات‌برای آنها 
نیست ازسعادت محرومند و موجودات‌جسمانی کاملتر ند از آ نهادد تمتع ولدات واین‌صحیح نیست چونکه 
همه‌لذات حیوان ببب اندك ادراکی است که رشحه از آن جهان است مانند پر توی از خورشید تافته 
و ست سعادت و لذت اینان باسعادت آ نان ما نند شبنم است ۴ در با با پر تو ضعیف با حوزشید جها نتاب 


واهل بهشت نجر د دا ر ند واصل لذت در ادر ال است واصل أدراك مجر د است‌وا گر خواهی آ را لذت‌مگوي 
2 ۰ ھجت پنام . 


۱ QRenoseennnaceccaacoose 


فص نت والسحت والخلق و الخلق والجین الجین. - مفسران در این شنل ۱ 
حلاف کردند . عبدالله عباس گفت افتضاص الابکار. دختران را دوشز گی بردن است . ایو 
سعد خدری روایت کرد از دسول مد که گفت هر گه که ُهل بیشت خلوت کنند باأهل 
خود بهر نوبت اوا بکر یابند . کلبی و ثمالی گفتند یعنی در شغلی باشند از عذاب هل دوذخ 
یعنی ایشان از آن غافل باشند و پروای هل دوزخ نبود ایشان دا . و کیع بن الجر اح گفت 
بسماع مشغول باشند . بحبی‌بن معاذ دا پرسیدند که از آوازها چه خوشتر است گفت مزامیر 
انس في مقاصیر قدس بالحان‌تحمید نی ریا‌تمجید نی مقعد صدق عند مليك مقتدد گفت‌خوشترین 
آوازی مزامیرانس باش در مقاصیر قدس با لحان‌تحمید در دیاض تمجددرمتعده صدق در جوار 
دب العز 5 . ابن کسان گفت بزیادت یکدیگر مشغول باشند , و گفتند بمهمانی خدای جل" 
جلاله ,و گفتند ي عشرة أشباء بده چیز مشغول باشند : بملکی بی‌عزل › وبرناگی بی‌بیری, و ` 
تندرستی بی‌بیمادی » و عز ی و داحتی بی شدات , ونعمتی‌بی محنت, وبقائی‌بی‌قناء , وزند گانی 
بی رگ , و حوشنودی بی‌حشم , وانس‌بی وحشت (۱) و گفتند هفت | ندامایشان در بپشت بهفت 
نعمت. مشغول باشد پای بدخول ني قو له « ادخلوها بسلام آمنن » و دست بکاس « یتنازعون فنپا 
کاساً » و آلت بلذات ني قوله « و حور عبن » و نصیب شکم في قوله « کلوا و اشربوا هنیا » و 
کرامت زبان ني قوله «و آخر دعویهم أن الحمدلله دب العالین » وحظ گوش ني قوله «لایسمه‌رن 
فیپا لغواً و لاتأثیماً لا" قبلا سلاماً سلاماً» وببره چشم في قوله « وتلذ. الاعین » طاووس گفت‌دد 
این آیت ا گر بدانندی که باین نعمت‌از که مشغولند نعمت بر ایشان منخص شدی یعنی ازمنعم 
و بعضی حکماء زا پرسدند از آن که رسول ی گفت دأ کثر أهل الجنه البله » گفت برای 
آن آبله باشند که مشغول باشند به نعمت از منعم . آنگه گفت من دضی بالجة عن الله فهو 
أ بله .فا کپون» عامه ة قر اء حواندند بالفه فا کپون» بو حعفرخواند«فکهون» ‏ بی الف و آن‌دو 
لغت است کالحذر والحاذر , و الفکه و الفا که , کسائی گفت فا که ذوفا كپة باشد مانند لابن و 
تا » ودرمعنی اوخلاف کردند .عبداله‌عباس گفت : فرحون خر م باشند . مجاهد گفتوضحاك 
معجب باشند ضف ی گات ناعم باشند . 
( م وآأزواجهنم" ) ایشان وزنانشان ( ف‌ظلال ) ججم ظل دیسایپا باشند . حمزه و 
ئی و خلف «ی‌ظلل» خواندند علی‌وزن فعل , وباقی‌قر اء ظلال وزن فعال ( عى الأرانك ) 
(۱) همه اینها از لوازم وجودمجرد از ماده است چون ماده نفا هر گونه تفیبراست‌بر تاراپیر کند ‏ 
و تندرست را سارو کذا چون ماده نباشدموجودييك حالثابت ماند . 


۹ ¥ آي إلى‎ (ry یس‎ aA 


تاه ده هون ی و و و ده موی و و و و و ۱ ۵ sasenanesuazaseosesenoessusst‏ 


شاب ا باشد کله ا وتاجنن ناشندآ نرا ا ۱ ۳ 
وسفاین » و گفتند بسترهاخواست ( مشکشون . )تکنه زده . 
( م فما فاکپة ) ایشان دا در آنجا یعنی دربپشت موه باشد (و شم" مایدعون) 
و ایشان را باشد آ نجه خواهند این قول عبدالله عباس است . مقاتل گفت تمنّا کنند و گفتند 
یعنی هر جه دعوی کنند بایشان‌دهند یحکم آنکه از حال ایشان معلوم آن باشد که دعوی جز 

( سلام قولا) آی و م سلام . و ایش ان دا اشد سلامی « قولا » نصب او بر 
مصدری است محذوف الفعل ای یقال لپم قول, ایشان را آن سلام بگویند و برسانند ازخدای 
رحیم بحشاینده . 

( و امتازوا الوم أا اسر مون ) آنگه کافران دا وعاصیان دا گویند حداشوید 
امروز از مومنان ای مجرمان گناه کادان . يقال مزت الشيء میزأً و انمازو آمتاز إذا انفصل 
ومسزت لنکثر الفعل و مطاوعته تمسز يقال : مسزت الشبیء فتمسز . آنگه‌حکایت آن کرد که 
ایشان را گویند روزقيامت بر سيل عتاب وتقریع . 

(۸1 عد" لمکم ) نه من با شما عد کردم ای فرزندان آم ذلا تعمدوا 
الشمطان ) که دیورا نیرستید و طاعت ندارید او دا که او شما دادشمن ظاهر است آشکارا ؟ 

( وان اعُدوني )وآن که ما پرستید ( هذا صراط مستقبم ) این دین مسلمانی 
راهی داست است . 

رو لقد أضل متکلم ) و شیطان گمراه کرد از شما ( جبتلا کنشیدا ) خلقی 
بسار را . ابن کثر وحمزه و کسائی و خلف و دوّیس خواندند« جبلا» بصم جيم و ياء و تحضف 
لام » و نافع و آبوجفر و عاصم «جبلاً» خواندند بکسر جیم و باء و اشتقاق او از جبله 
باشد و او طبیعت است ؛ ویقال جبل فلان علی کذا أن خلق ‏ وجبل على کذا آی طبع › و 
الحبلة الخلق والخليقة ( أف تکلونوا تعقلوان ) شماعقل ندادید یعنی استعمال عقل 
( 'هذره جهنم اي ک عم توعداون ) این آن دوزخ است که شما دا وعده کردند 
و شاید تا معنی آن بودکه شما دا بآن وعید کردند برای آنکه اوعد یوعد" هم چنان آید 
مستقبل او که وعد اوعد آعنی مستقبل مزید و ثلائی‌بيك صورت باشد . و در آن که تقسیر 


ج جزء -۲۳ ۰ --۲۸۵- 


پروعید دادن اولیتر است برای آنکه این بر حقسقت خود باشد و آن بر نوعی تو سع . 

( | صلو هاالوم_) ملازم شوید باين آتش يقال صلیت الناد و بالناد . قال الله تعالی 
« یصلپا» وقال الشاعر: 

د و لیس یصلی بنار الحراب جاننها » 

۱ باکنتم" تکفر ون ) باءمحازات راستو «ما»مصددی, التقدیر جزاء بکفرکم‌بآن 
کفر کد آوردید ه آنگه گفت 

( الوم تخنتم' علی' آفواهیم ) ماامروز مہر بر دهنب‌ای ايشان ہیم تا سخن نتوانند 
گفتن » و آلتی ومخارجی که بان سخن توان گفتن , و دستهای‌ایشان با ماسخن گویند . ودر 
سخن گفتن دست چند قول گفتند :یکی آنکه خدای تعالی‌اودا باز آفریندخلقتی که بااوسخن 
گفتن توان » واین قول درستتر است › قولی دیگر آن استکه کلامی در دست ایشان آفریند 
آنگه برمجاز محل کلام را متکلم خواند . وجی دیگر آن اس تکه ممتنع نباشد که خدای 
تعءالی عالامتی یدید آرد بر دستهای ايشان که مردم از آن بدانند که ایشان معصت کرده اند 
آنگه آنرا بر توسع شپادت خواند چنانکه گویند عبنك يشهد بسپرك چشمت گواهی‌میدهد 
که نخفته ای . وأمثال این » وببان این قول حدیث أبوسعید خدری است که گفت دسول الله 
صلی‌الله عليه و آله وسلم گفت که چون روز قیامت باشد خدای تعالی برکافران علامتی پدید 
آرد که مردم بدانند که ایشان گناه کارند چون برسند از او اقراد ندهد خدای تعالی‌بفرماید 
تافرشتگان برو گواهی‌دهندهم[قرار ندهد. بفرماید تاپیغمبران برو گواهی‌دهندهم اقرار ندهد . 
بفرمایدتاهمسایگان‌براو گواهی دهند هم‌اقرار ندهد .بفرماید تاأعضای او براو گوامی‌دهندفذلك 
قوله « الیوم نختم على آفواههم وتکلمنا أيديم وتشهد أرجلهم بما کانوا یکسبون » عقبةبن‌عامر 
گفت که رسول راچ گفت اول عضوی که از آدمی سخن گوید دان اوبود , و گفت دستش. 

دژین خبر ومانند این توقف‌باشد برای آ فعا آهل فامت صرودی باش و ایشان ملجاً 

باشند بترك فبایح ۲۱ اد ]زین که بضرودت دانند که « لوحادلوها بحل بینهم و بینها» ۱ 

( ولو نشاء لطمستنا عى ی ) گفت | گر ما خواهیم چشمپای ایشان‌مطموس 


سس مہ سا ہے ما سند تست سس سوا و م س ا ا کک سس ا 


(۱) یعنی این در #9 است آ نها انار نافرما نی خو یش کنند واقرار بمعصیت نکنند ظاهرا 
سحیح نیست زیرا که دروغ قبیح است واهل آخرت ملجاً باشنه بترك قبائح پس‌دست آنها سخن گوید 
صحیح است اما مهر نهادن بر لبها نه ه«عنی آن است که انکار کنند بلکه هیچ نگویند و باری آ نجه 
بر خلاف این آمده است توجیه وتاویل با ید کرد ما نندو ال دیا ما کنا مشر کن. 


A‏ یس (۳۰)آية ٦۸‏ إلى ۸۳ ۱ ج 
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۱ کنیم چنانکه اش اوبردوی هیچ نباشد ( فا تسَقوا الصراط ) ایشان‌یکدیگر دا سبق برند 
براه ( فاأآنی تنصرون ) ایشان حگونه این که چشم ندادند. عبدالله عباس ومقاتل 
وعطا وقتاده گفتند معنی آن است که اگر ما خواهیم چشم ضلالت ایشان کور کنیم و این 
راه راست بنمائیم ایشان بشتابند برراه راست و راه ایمان آنکه گفت «فانی ي٬صرون‏ » چگونه 
پینند راه راست و ما این معئی نکرده‌ایم . حسن وسدثی گفتند معنی آن است که اگر ها 
خواهیم ایشان را در این عمیا و ضلالت دها کنیم از طریق خذلان وتخلیه , آنگه چگونهداه 
راست بسد بی توفیق وا لطاف ما ,و این هردو قول متقار بند وقول اول بپتر است از آنحا که 
کلام برظاهر خود است و مورد آية تذ کر نعمت است و توبیخ ایشان بر کفران نعمت 

قو له تبارك وتعالی : 

of ۳‏ و 2 ص 7 ەھ و س و3۱ 3 ی مب مر ۵ 3 

ولو نهآ لمسخنا ۾ عل مکا نیبم فمااستطاعو ا مضا ولا بر جعون (2۸) 

هی مسخ کنیم آنهارا برجایگاهشان پس‌نمیتوانند E‏ 
e‏ في الغلق لا باون )1٩(‏ و ما علمناء الشعر و ما ينعي 
E‏ نیم‌اورا در آفرینشآ با تعقل نمیکنند ونیاموختیم‌ما محمد( س )راشعر وسزاوار نیست 
و رد و و ا 
له آن هو الا ذکر و قرآن مين (۷۰) لينذر ام البرل 

مر اورا 9 ی نت هر که باشد ز نده و تا ۳ شود کلم عذاب 


۳ کافران LT‏ نمی دینند که ما آ فر یدیم ورای‌ایشان ا س چهار پا بان را پس آ نها 


ها مالکون (۷۷۲) و للناها عم فينها ر ڪو بهم و منبا ٿا کون (۷۳) 


مر اورا ما لکانین ورام‌نمودیما نما مرا برای آ نها پس از آ نهاست ی و به‌ضی‌از آ نها را مےخور ند 


وهم فیها منافع نع و مشارب آفلا تشکرون )۷٤(‏ و اتخذوا ۰ من دون اله آلية 


ومر آنهاراست در آن سودها و آشامیدنها آیاپس‌شکر نمیکنند وفراگرفتند ازجز خدا خدایان دیگر را 


لبم پنصرون (۷۵) لا پستطیعون تصر هو ثم م جن غخعرون(۷۰) 


تاشاید. یشان باری کرده‌شوند نمیتوانندیاری‌نمودنایشانرا وایشان بتانرا لشکری‌هستندحاضر کر‌ده‌شده 


ج۹ حرزء ۲۳ ۱ 5 


و وج وه و دوجو نت و 04000000 HOVA‏ nersۍSeoenaausaanassnbvessoesnubOonanavusoounstvevaonsctetnenaansvevkhscstn‏ 


ی 2 e 1 E‏ غُ ت بل ا I‏ ۱ ِ یک 
پس با ید 0 ی یدنا ۳1 ندید آدمی که ما 
خلقناه من نطفة فاذا هو خصی E‏ خلقه 
آفر یدیم!ورا از تطفه پس‌آنگاه او جدل کننده‌است هو ید و رد براىمامشلىرا و فرآموش نمود آفرینش‌خودرا 
م قل ؛ ۰ رو ص 
قال من يي لام و هي رميم (۷۹) قل بخيبالذي أ نشاها اول مرو وهو بكل 


گفت که رنده میکند استخوان‌راو آن‌پوسیده‌است؛ نکو a‏ نها را[ نکهفریدشان اول‌بار و او هن 


خلق عل ۳ ۸۹۰( لذي جعل له من الشجر الاحضر نارآ | فاذ ۳ DT E‏ 
۳ 3 ات , آنکه گر دا نید از برای ا از درخت سین آنشی را پی آ کا ها از تن درحت 
ی کک ا wT‏ و ۲ E LE E‏ ره و 8 
و قدوت (۸۱) اولس الذي خلق‌السموات والارض بقایر عل أن يخلق مثلم 
برهی | فر وز دآ تش‌را LT‏ نیست آنکه | فریده آسمانها و رمین را بتوانا ئی بر آنکه دیا قر ند مانند ایشان‌را 


بل و هو الخلاق اللي (۸۲) ET E‏ 


آری اوست آفر نندة دانا جزاین؛یست که امر اوهر گاه خواهد چیزی‌دا اینکه میگوید مراودا باش 
سے سے 3 

کون (۸۳) ف فسبحان الذي بيده ات را )%(. 

پس میباشد " پس پا کستآنکه بدست‌اوست پادشاهی هرچیزی و بسوی‌اوباز گشت کنید . 


۱ 


فوله تعالی ( و لو شاه لمسخنام على معانتهم ) گفت اگر ما خواهیم مسخ 

ایشان دا بر جای خود وصورت ایشان بگردانیم بصودت سك وبوزینه و جز آن ( فمّا 

. استطاعوا مضا ) نتوانند بگذشتن ونه باز آمدن , و گفتند رفتن » بل برجای بمانند و نیز 
نتوانند حویشتن دا با حال اول بردن . 

( ومن تعره تک ) آنکه گفت آنرا که ما اورا معمتروددازعمگردانيديم 

اء را منکس وباژ گونه گردانيديم در خلق تا از پس قوه ضعیف شود » واذ پس زیاده جسم 

ا ود 


د . دار پس طراوت بالی شود , وار ا e‏ 
برد إلى ارد 


یر ار دا ی از ده و لو و زر ار لا ور ال دز زا ار دشر اد و دا ده دود دصر رومام و زد ای فد تال لد دار رد دم رالد یی دض دی فد امین فا 


2 آن 7۷ بیشتر اذاین است ۳ ان القینی گفت س از آنکة دویست سال ار مر 
او بگذشته بود : 
۳ ۳ حا نیات الد" هر ا کا ني څا تل ده نو لصید 


قصبرالخطنو تسب من رای و لست" مقندا آنی بقسد (۱) 


وله أيضاً : 

تفاب نطو" نجل با سويد ٠‏ و" يداك اما" بر" "فیدر (۲) 

ودبیع بن صیع الفزاری گفت: 

إذا كان الشتاء فاد فشونی فان الش.خ دمه الشتاء 
إذا عاش الفتى' مان عاما "فد" ذهب الائذاد 2" والغدا: (۳) 
( "فلا" يعقاو ) خرد ندارند اینپا تا در او اندیشه کنند واین استفهام بمعنی تقریع 
است آنگه گفت : ۱ 
روما عهناهالشعر ) وما رسول خود دا شعر ناموختیم واو دا شعر بکار نياید . حکم 
روایت .کرد که آن روز که عباس مرداس این شعر بگفت : 

أتجمّل هي و یب العسسسد بين عسستة و الا قرع (4) 

رسول با او دا بخواند و گفت أنت القائل أتجعل نیبی دنب بين الااقرع و العيينة 

آبوبکر علیه ما یستحق گفت یا دسول الله او نه همچنین گفته است . گفت دانيم تسا چگونه 
گفته است ولیکن شعر نه‌کار من است » وحسن بصری گفت دسول سور تمل کرد باین بیت 
دکفی الب" و الاسلام" للْمَرء اهبا» بخواند « کفی بالاسلام والشب ناهياً للمرء » 

برین وجه گفت : تا شعر نباشد واز وزن‌بشود یکی از بعله صحابه گف ت که يك روز تمل 
مبکرد به بست طرفه : 

(۱) ابوالطمحان جاهلیت و اسلام را دریافت و بفسقو فساد مشهور است قین نام قبیله ایست گو ید 
پشت مراخم کرد حم کننده‌های روز گار کل من کفتاری‌هستم بشکاد نزديك‌میشوم با گام‌های کوتاه 
هر کس مرا بیند بندارد بای من در بند است امادر بند فیستم ۰ 

(۲) گام‌های تو بهم نزديك شد ای سوید و زمانه بند برپای تو بست بدترین بندها. 

)۳( اگر وهستان شود مرا گرم کین کهپیرمر د را سر مأ ازپای در | ندازد وقتی مردی دو دست 
سال ز بست کند لذت‌وغنا از اودر گذشت : 

(۴) عباس بن مرداس خطاب باپیغمبر‌میکند که غنیمت بدست‌او فراهم آمده را پیغمبر ميان عیینه 
وأقر ع نام قسمت کرد و حکایت آن جای دیگر مفصل آمده است . نت 


ج۹ A : e‏ 
ستندي لك الا ماک ت“ جاه وبا نك" اغا 1 رد( 
چن خواند ويأتيك من لم‌تزو د الا حبار اا عله ما یستحق گفت : او نهچنین گفته ۰ 
است گفت من دانم ولکن بشعر ما کاری نست ؛ و آنچه روایت کرده اند که دسول روزی 
چنین گفت 
3 ای ۷ کن نا ان" عند المطتلب" » 
هل انت ۷ اصیم ر منت و في مسل الله ما لقت (۲) 
بر وجپی گفته باشد که موزون نبود (۳) چنانکه آن دیگر ابیات که گفتيم ( إن هو 
۷ د کر" و فر آن" همین ) این نمست الا ذ کری وقر آنی دوشن , و آیت رداست پر آنان 
که گفتند رسول عفر شاعر است وقر آں شعر است . وعایشه گفت «کان الشعر أبغضا لحدیت 
إلى دسول الله » گفت رسول نار در حپان دشمن‌تر نداشتی ار شعر . و در خر است که 
رسول بر گفت «لان , تلي جوف آحد کم قبا اح“ إلى من‌آن يمتلي شعراً » گفت! گر 
شکم یکی از شما پرازدیم باشد دوست‌تردارم از آنکه پرازشعر باشد . 
( لیتذر من کان حیاً ) مدنیان و بصریان وشامیان الا" آٌبوعمرو بتاء خطاب‌خواند . 
و باقی قر اء لینذد بباء خبراً عن الغایب گفت تا بترساند از مردمانآ نان را که‌زنده‌اند یعنی 
زرنده آن باشد که اورا اندار سود دارد ( و بحق القوال E‏ ) وعدات واحب شودبر 
کافر ان بعد ازا نذار و چون متعظ نشو ند . 

(آ و برادا)آنگه گفت نمی‌بینند این کافران یعنی نمیدانند ( أا خلقنا هنم مسا 
عملت آبدینا ) که ما یافریدیم برای ایشان از کرده دست ما یعنی از آنچه ,تخلق او 
کردهایم ( آنعاماً ) چهار پایانی ( فم شامالکون ) ایشان آنرا مالك ومتصر فند . 

( و دللناها هم دسا کرد نرابرای‌ایشان( فمنهار کنو" بیم )از آن‌بعله 

(۱) روز گار .برای تو اشکار کند آنچه ندانی و خبر برای توآوردکسی که تو اورا نفرستادی 
و توشه ندادی ۱ 

(۲) نیستی تو مگر انگشتی که فکنده شدی و در راه خداست آنچه بتورسید ۰ 

(۳) بنظر میرسد وال اعلم که معنی شاعر نبودن پیغمبر آن‌نیست که وزن عروض رانمی شناخت 
و نکات بلاغت که شعرا بکار میبردند نمیدانست چنانکه ابوبکر فهمیده بود ودر سورة الشعراء جلد ۸ 
صفحه ۳۶۹ تا ۳۷۲ گذشت که مطلق شمرمذموم نیست و آنچه مذموم است‌کفرو فسق است ۰ 


۹۰۰ یس (۳۰) آية ٦۸‏ الی ۸۳ ج ۹ 


رت که نشست را شاید چون اس و استر وشتر وخر ( ومشها باون ) و بپری‌از 
آن‌خوردن‌دا چون گاو و گوسفند ودر کوں» فعول‌باشد بمعنی مفعولکالحلوب بمعنی‌المحلوب» 
واین بنادرمفعول کم آید بیشتر بمعنی فاعل بود . 
( و هم" فیها منافع" ) و ایشان‌رادر آن آنواع منافع‌است اذموی وپشم چنانکه گفت 
« و من آصوافپا و آوبادها و أشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حن » ( و مشارب" ) از شیر آن که باز 
میخورند مشادب‌است ایشا نرا (أ فلا یشکنر ون ) شکرنمبگذادند . 
( واتخذوا من دون اله ۲ 20 ) و گرفتند ايشان بدون خدای تعالی‌خدایانی از 
اصنام ( للم بتصر ون ) تا همانا یادی کنند ایشان دا . آنگه حق تعالی رد کرد بر 
ایشان گفت . 
( ۱۷ یس طیمون تصنر"م" ) این‌بتان یاری‌نتوانند کردن‌ایشان‌را ( وم هم جتّد" 
ضر ون ) واین‌کافران لشکری باشند این بتان‌دا حاضر کرده . و برای آن لشکر خواند 
ایشان را که فردای قیامت بتان را در پیش دادند وبت پرستان را در قفا وهردورا پدوزخ‌بر ند 
پس جنانکه لشکر درقفاء بادشاه باشند اینان در قفاء معبودان‌خود باشند بمثابهٌ لشکر وببانش 
«(تکم و ماتعبدون من دون الله حصب جہنم آنتم لپا واردون » . 
فلا زنك قو هام ) دل تنگ نکناد ترا سخن ایشان وایذاء و جفاء ایشان آنگه 
کلام با سر گرفت و گنفت ( ۶1 عم ) مادانیم آنچه ایشان باس گویند و آنچه ایشان آشکارا 
گویند واین برسیل تهدید است . 
رأو۸ بر الاتسان" ) گفت نمیداند آدمی و نمی‌بیند که ما او دا از آب منی آفریدیم 
( فذا هو خصم من ) «اذا» مفاجات راست که بنگری اوخصمی است مارا روشن نه‌پنپان 
مفسّران در این انسان خلاف کردند عبدالله عباس گفت عبدالّه ابی سلول. است . سعید جبیر 
گفت‌عاص‌وایل سپمی است . حسن گفتامبه خلف‌است . قتاده گفت ابی بن خلف الجمحی‌است 
و آن حنان افتاد که اوروری پیش بیغمس آمد وباره‌ای استجوان بوسیده بدست گرفته آنگه 
آن را بدست خود ببرشد و خرد کرد وبر باد داد و گفت یاځ تو گمان‌میبری که این‌راز نده 
خواهند کردن ؟ وحق تعالی در آیتی که پس‌اذاین است بیان کرد فی‌قوله . 
زوضرّب لنا مشلا ونسي خلقه ) گفت این‌ملعون برای مامثلی زد و این حدیث 
استخوانهای پوسیده است که گفتيم و خلق خود فراموش کرد که ما او را چگونه آفريدیم 


«قال» گفت این‌ملعون (قال من بحني‌المظام و هي" رهم ) که زنده کند این استخوانها پس 
از آن کد پوسبده‌شده است ؟ ۱ 

گفت بگو ای ع ( بحب‌ها الذي آنشأها رل مرق ) که زنده کند او را 
آن خدای که اورا آفرید نخست بار (۱) ( و هو بکل خلق, عم ) و او بیمه آفرینش 
دانا اشت خدای‌تعالی این آیات بفرستاد ورسول ی براوخواند . گفت س خدای ع‌ازنده 
کند ؟ گفت نعم وبدوزخت نرد آنکه وصف کرد خدای تعالی خود را بقدرت خود بر آن 
که چنان زنده کند شما دا که از درخت سبز آتش دهد گفت . 

( أكذي جمل اكم من‌الشحر ال خضر نار ) شجر جنس باشد هم واحد داشاید 
وهم جع دا . چون جعع کنی Î‏ و تمرة . و حون واحد خواهی 
ععش اشجار بود برای آن أخضر گفت که حمل بر لفظ کرد . عبدالله عباس گفت آن دو 
درخت است که در او آتش باشد یکی را مخ گویند و یکی را عفار حون کسیرا ۳ با ید 
دو شاخ ار این دو درخت ببرد چنانکه آب ازو میچکد و برهم ساید از سان آن آتش برون 
آ ید ,واز آنجا عرب در مثل گفتند « نی کل" شجرة نار واستمجد ال مرخ و العفار » و گفتندمرخ 
نر باشد وعفار 5 وهردو را رتقتوز نله گو نند ۱ وشیخ ما أبوالقاسم محمود بن عمر الزمحشری 


دو پیت گفت . 


و ی آری مثتل الفاضان إذا تفا الز "ند و الزانده" 
فمذا شید بما عتده و هذا بشید ۳ عنده )۲( 


(۱) چون‌ما انکار معاد را از ملحدان ببینیم و دلیلشان را رشنو یم تعجب ميکنيم که انسان چگو نه 
امری واضح که هرروز نظیر آنرا مشاهدکرده محال میشمار ند وا گر نعوذباله کسی بخدای‌تعالی اقرار 
ندارد و کار گزار جهان را طبیت میشمارد باز زنده کردن مرد گان از قدرت طبیعت بردن نیست‌همه 
زنده‌های جهان چه نبات و چه حیوان از خاك و جمادات بدید آمده‌اند وزمین در آغاز خلقت باعتقاد 
اینان قطعه آتش گداخته بود از خورشید جدا گشت و هیچ ذی حیاتی در آن زیستن نمیتوانست با اینحال 
نبات و حیوان از خاك پس از سرد شدن پدید آمدند اما تولد حیوانو نبات از بدن حیوان مرده 
آسانتر است جه ماده قا بل حیات در مرده بیشتر است‌ازابذجهت چون جسم حیوانی کته شود از آن 
حیوان دیگر پدید میآید مانند کرم و حشرات و برای کود درخت مناسبتراست و مستعد ترربرای زنده 
شدن و چون. آتش حیات یا بد پس از سرد شدن » بدن مرده اولی بدان باشد . 

(۲) من دو فاضل را که باهم ملاقات کند ما نند دوجوب آتش زنه می‌بینم این هر چه داردافاده 

مپکند و آن هم هرچه دارد اظهار میدارد . 


٩ یس »( آي ل ج‎ a 


هو و ووو و وو ا ۱ mesaasnvsesseascvnonans GSneonsecossononsgsoscovavsn ean‏ 


۳ راز ور رن ان sk‏ وک ما او نی 
( فاذا انتم منه" توقد"ون ) که بنگرید شما از او آتش میفروزید (۱) و «ٍذا» مفاجاتست 
گفت بر سبیل تقریر وتقریع بلفظ استفهام . 

ر آو لیس الذي خلق السموات والارض بقادر على أن تخللق منثلمم ) 

گفت آن خدای که آسمان و زمن آفرید قادد نیست بر آن که بیافریند مانند ایشان . جله 

قر اء بقادد خواندند برجاد و مجرود مگر یعقوب که او خواند يقدر على الفعل المضارع 
) بل و هو الخلا ق الملم" ) آنگه اوهم جواب داد گفت آری واو آفرید گار پسْدءٌدا ناست 
آنگه گفت . 

) |" نما مر ۰ إذا آراد شا ) فرمان او جون خواهد که جبزی در وجود آورد آن 
است که گوید (کسن ف کون ) بباش ٹا پباشد این عبارت‌است از سرعت وجود مقدور اوبی 
امتناعی تا بتشبیه بآن ماند که یکی از ما گوید د کن » آنجه مراد اوبود باین لفظ حاصل 
شود درحال » نه آن‌است که آنجا قولی هست و آمری حه ازحکیم نیکو نبود مخاطبهً معدومات 
وقوله «انما امه » ممکن است حمل کردن هم برام فعلی هم برأمر قولی و برفعل حمل 
کردن آُولی‌تر است و معنی آنکه کاز او وفعل او چنین باشد » و اگر بر قول حمل کنند از 
آنجا بود که در لفط صفه اس آورد من قوله « کن » و کان تامه است بمعنی حدث ووفع. 

( فستحان‌الذي بیده ملکوت کل شيء) گفت منزه آن خدائ ی که ملك و 

(۱) افروختن آتش دا از جوب دلیل صحت معاد آورد و چون سر انکار منکرانرا خدا میداند 
جواب‌مکنون دلآ نها را چنانکه‌رفع شبهه از عقلاء کند میدهد وما چنا نکه گفتیم درعلت وسر انکاراینان 
متحيريم چون در عصر مابسیار ند و من با آنان گفتگو بسیار کرده‌اما سرانکار شان را در نیافتم » غالبا 
میگویند ما انکار ندادیم که از جسم جامد و مرده موجود زنده پدید می‌آید چون هرروز مشاهده‌ميکنيم 
اما بای روح را چنانکه فلاسنه الهی و پروان ادیان آسمانی قائلند اعنماد ندادیم و پعبارت دیگرمعاد 
جسمانی دا همکن میدانیم و معاد روحانی را محال وميگوئيم وقتی کرم وحشرات از بدن مرده بدید 
آمد این کرموحشرات غیر آن مرده است و واب وعقاب برای اینها صحیح نیست وقتی صحیح است که 
روح شخص اول باقی باشد و همان روح باین بدن باز گردد تا اعمال خود را بخاطر داشته اورا عذاب 
و عاب کنند و ما گوگيم بقای روح داماثابت کرده‌ايم وآیات وروایاتآ نرا تأیید کرده بنابراین شبهه 
در معاد پاقی نمی ماند و عمده برای متدین اثبات بقای روح است و جسمی که قاپل حمل همان روح 


باشد نه جسمی که روح جدید دراو دمیده‌شود . 


3 4 خزء- ۲۳ ۱ ۱ ۲۳ 


تصر ف هر جبزی بدست اش ی نامر مان که ا باشد.عن الملک‌یعنی 
او برهمه جیزی ازمقدودات خود قادداست لاالی نهاية ( والنه تر جمون" ) وشمادا مرجع 
و باز گشت بااوست . 
سورة الصافات 

بدانکه این سوره مکی است و عدد آیات اوصد وهشتاد ودو آیت است در عدد کوفیان 
ومد‌نبان » ودر عدد بصریان صد و هشتاد آ يت است » و هشتصد و بست کلمد است . وسه هزار 
و هشتصد و پست وسه حرف است و روات است از ایو اما ادا بي کعب که دسول ا 
فرمود که هر که او سور « والصافات » بخوانه اورا بعدد هرجني وشیطانی ده حسنه پنو سند 
و م ده شیاطین دا ازاودود کنند وازشرلبری شود ؟ وفرشتگان‌مو کل او ,روز قامت برایمان 
او کاک اد کاوین ری اما ره ران 

سو رةالصافات مائة وائنتان و e‏ و هی مكية 


۳ 


E 


9 منا ۰ فال اجرات زرا (۳) 


0 4 ۹ ال ۵ ۳ کہ مسا 5 ۱ 
پس بحق ملاک خوانند گان تسبیح بدرستیکه‌خدای‌شما هر آینه یگا نه‌است پروردګار آسمانها 
وي ت TOE‏ ۶ ۳ ۶ 2 ا 
والار ض و ا و رب المقارق )٩(‏ انا ز نا ابا ء الدنيا بز نشه 


و دمن و آنچه ميان نات و پروردگار مشرق هااست بدرستیکه ما آراستیم آسمان دنما را با راستعن 


الکواکب (۷) و حه حفظاً من کل شبّطان ما رد (۸) لا یسمعُون إلى ام الال 


ستارگان و نگاهداشتيم از هر دیو . نا فرمان نمیشنو ند بسوی‌اشراف فرشتگان اعلی 


و مار 


ويقڌفون من کل جاب )٩(‏ دحورا وهم عذاب واصب (۱۰) إلا من تلف 
وانداخته مشوند از هر طرف راندن را ومر اشانراست شکنجه ثا بت مگراینکه‌در با بداز آ نها 


e ٠ ٠ السافات ۳0 1 االی‎ ۱ E 


الحطفة اع و شهار و (۱۱) فاشتفتیم E‏ اشد خلت لتا أ 


دریافتنی پس ا اوراآتش درخشنده پس‌فتوی خوا 2 سخت تر ندازروی‌خلقت با آ نکه 


نا | تا نا هم ین طین لازب (۱۲) بل عجبت و یسخرون (۱۳) وَإذا 


یت بدرستیکه‌ها آ فر بدیمایشانرا از گل چسبنده بلکه‌تعجب کنی و آ نهاسخر به‌میکنند وچون 


ذ کروا لا یذ كرون (۱۶) و|ذا رأوا يه سشنغیرون (۱0) و قا | ان هذا لا 


پند داده‌شوند پذیر فته نشو ند و چون يتنك معجزه سخر به کنند و گویند نیست‌این ممر 


سح" مبین (۱7) ء إذا متنا واا ااا لون (۱۷) 


جادوئی هویدا آیاچون شرت و شویم خاك و استخوانها آبا ما برانگیخته شدگانيم 
r 1‏ ٥ي‏ 2 سس : ۰ ے ی e‏ 
و آبا و نا الاولون (۱۸) قل نعم وأنم داخرون (۱۹) فا نما هي زجرة 
آبا پدران‌ما پیشینیان ز نده‌میشو ند بگو آری و شما خوار باشید پس جز ا ین نیست که‌این بعث 
2 مه ۳ ۳۳ CE‏ ا ۱ ا ی 
واحدة فإذا م ینظرون (۲۰) و قالوا باو پلنا هذا وم لین (۲۱) هذایوم لقصل 
یاک اندن‌است پس آ نگاها یشان‌مینگر ند و گونند ای وای این روز جزاست اشست روز حکم 
۳ و 7 #و اق ۳ + و "9 ۱ 5 ۳۳ 2 
الذي کن بم تکذبون (۲۲) آحشروا الذین ظموا و آزواجپم و ما کانوا 
که بودید بآن تکذیب میکردید جمع کنید آنانکه ظلم کردند برخود و جفتهایشان و آنچه بودند 


0 ۳ ۰ ۳ 3 ۰ و ۶ 
یعبدون (۲۳) من دون الله فاهدوم إلى صراط الجحي (۲۶) و قفو هم 
که مییر‌ستید ند از جز خی | پس راه نما آنها را سوی راه دوزرخ وبازداریدآنهارا 


| نم مستئولون (۲۵) ما لکم لا تناصرون(۲۹) بلَوم مستنمون (۲۷) 


که‌ابشان پر‌سیده‌خواهندشد چیست شمارا که باری هم‌نمیکنید بلکه‌ایشان‌امروز گر دن‌نهند گا نند 


وأقبل بعضهم عل بعض یتساهءلون (۲۸) قالوا نک كنت اوتنا عن‌لیمین (۲۹) 


۴ رد کنند پاره آنها فر پاره‌ای احوال پر سند گوبند بدرستیکه شما نودید که میا مدیدما را ازراست 


قالو| 1 a‏ مۇٴمنين * وما کان نا لک . من سلطان ZEIT‏ 


ګویند پلکه نبودید ما گروندگان # و نبود ما را بر شما از تسلطی بلکه بودید شما گروهی 


ج۹ جزه- ۲۲ ۱ ۱ -۲۹۵- 


I‏ ول TT‏ ا( ا غر با“ 
از حد گذر نده ۰ پس لازم‌شد درما ل ددر ستیکه‌هر آ دنه چشند گا نیم پس گمرا ه کرد بم‌شمارا 
نا کنا غاوین (۳۷) تم تومیذ فی العَذاب مشت رکون (۳۳) | نا گذ لك 
که ما بودیم گمراهان پس بدرستیکه آ نها دراین‌روز درعذاب شر بکان‌باشند بدرستیکه ما همچنین 
تفعل بالمجرمین (۳۶) | نم کانوا إذا قيل فم " ۷ | له إلا اه 
پاداش میدهیم بگذاهکاران ‏ که ایشان بودند که چون گفته شود مر ایشان را نیست خدائی مکر خدای 
یستکیرون (۳6) و بقولون ء إنا لتارکوا لينا لشاعر مخنون(۳۷) بل جاء 
تکیر میکرد ند و میگفتندآیا ترك کننده باشیم خدایان‌خودرا برای شاعری دیوانه بلکه آمد 
‌ ۳ ۳ س ۴ ا 3 ° ۵ 5 

با لحق و صدق المرسلین (۳۷) | نکم لذا نقوا العذاب الا ليم (۳۸) 
محمد براستی و تصدیق: کرد پیمبرآن را بدرستیکه شما هر آبنه چشند گا نید عذاب دردناك را 
2 لد وه 9ے ي و رز ١¢‏ . 
و ما تخزون إلا ما نت تعْملون (۳۹) | لا عباداله المخلصين (4۰) أوليك 
وجزا داده نمیشوید مگر آنچه بودیدکه میکردید مکر بندگان خدا که پاك اند آنها 
هم رزق معلوم )٤۱(‏ قواکه و م مکرّمون (4۲) في جنات ت النعي (er)‏ 
مر ایشان‌راست روزی معین میوه ها و اشان بز ر گوارا نند در سس نعمت 

ڪل سر ر متفابلین (44) طا ف علیهم بکاس من معین (0ه) ضا ء 
بر تختها رو بروی هم گردانیده میشود برایشان ایا ‏ ا ھار خمری‌سفید 
١ vw‏ ا و ۳ ۳ هو وه 
لذ و لشار بن (40) لا فیبا غول ولا م عنبا پنژفون (4۷) و عند ۾ 
خوش هزه مر آشامندگان را نیست در آن فسادی ونه ابشان از آن مست شوند و نزد ایشان‌است 


مرا ارف جين ان یس نون (مه) بیع 
کوتاه نظران فراخ چشم گویا ایشان تخم شترمرغاند پوشیده‌شده پس رو کنند پاره‌آنها بر 
بعض شاءلون )4٩(‏ قال فال منهم إني كان لي فرین (۰ه) يقول ء | نك 


پاده‌ای که می‌پرسند از هم گوید گوینده‌ای از ایشان‌که مرابودهمنشینی میگفت آبا توالبته 


م۹ الصافات (۳۷) آي إلى ٩۰‏ ۹ 


wnasuuenesennunsnecnatetceonvonkasecvcevoesanananaveccscssenveneetos ووو و وط ۵ او وت واه اه و ده و تاودا و و و و و و و وود و و اد دادعت و ات و ار ور و و‎ anca “a 


لین المصدقين 1 (۵۱) ماذا متنا وکنا ترا و عظاماً ء نا تن (o۲)‏ 


ازجمله تصدی ق کنند گا نی آیا چون بمیریم‌ما و باشيم خاك و استخوان آیا ما پاداش دادگانیم 

مدآو سس م ۵6 £ 3 

قال هل آنتم ‏ مطلعون (۵۳) فاطلع ا في سواه جح )¢( قال تا له 

گوید آن‌مید آبا شما مطلعید پس درنگرد پس بیند اورا ددمیان آتش گوید قسم بخدا 
6 ح 

إن کدت ت لشردین )ه0( ول لا نغمة ري لکنت منالمُحصر ين )٥٩(‏ | و 

که نزديك بود توهلا ك کنیمرا ‏ وا گر نه پحشش‌خدایمن‌بود ك آیا پس‌نیستیم 

7 ام و و ٩‏ مه ۱ 

خن پیتن (۷) | لا مو تا الاولن وما حن لین (۸ه) إن مذا 

ما یمردگان کر مردن ما که دراول‌دنیا بود دنیستیم‌ما بعذاب‌شدگان بدرستیکه‌این 


كو موز لظم (٩ه)‏ بیثل هذا يعمل ام يون (0۰). 

هر آینه آن رستکاری ۳ گ‌است برای ماننه این ا کنند عمل کنندگان . 

۱ قوله تعالی ( والصا فات مھا ) بو عمرو و حمزه « تاء » را ادغام کردند در صاد و 
۱ ودزاء»و«ذال» برای قرںمخر جا ین ‌حروف ارد تاء» خو اندندھ فالز | جر ااا فالتا لاد" کر 1 
باقی قر اء با ظپاد این حروف خواندند . مفسران در « صافات » خلاف کردند : 
عبدالله عباس وحسن و قتاده ومسروق گفتند مراد صفهاء فرشتگا نند هدز آسمان یف زاین 
چنانکه مردمان در نماز صف کشده باشند . و گفتند مراد فرشتگان پر گسترده‌اند در هوا 
ایستاده تاحه فرمایند ایشان دا › و گفتند مرغانند درهو | پردرهم کسترده و بر کشیدہ چنانکه 
گفت « والطتیر صافات» و قوله « ولم روا إلى الطیر فوقهم صافات » و «صف» ترتیب جعاعت 
باشد بر نسق بمانند خط حون صف نماد وصف کارزار . 

( فالزا حرات ر جرا ) باز رانند گانند . مجاهد و سد ی گفتند فرشتگانند که‌خلقان 

را زجر میکنند از معاصی بر وجپی که خدای تعالی بدل ایشان میرساند ببرابر آنکه وسواس 
شطان بدل ایشان ماز اتا تکلف درست آ بد وعرد را داعی مترد د بود › و گفتند فرشتگانا ند 
که ابر مراننه وزحر میکنند . قتاده گفت مراد آیات قر آن است که مکلفان دا زجر میکند 
از معاصی بروحه لطف. وزجر صرف بود از کاری بخوف ذم" وعقاں , وبودکه بخوف دم پود 
چون زواجر عقلی پیش ازورود شرع. ۱ 


2 جزء ۲۳ کد ۱ 


۱ ور‎ 146e bancSuntnuanroSSovavaûaananns 


( فالتالىاث 8 FE TET‏ 
قر آن مبخوانند . بعضی ذیگر گفتند حماعات خوانند گا نند ار آدمیان و حزایشان وډو اودر 
هرسه‌جای قسم‌است وجوات قسم آن است ني‌قوله . 

( إن اا لواحد" ) وقوله «صفاً » و « جرا » نصب هرده برمصدد یت 
«ذ کر آ» برمفعول به و برای آن مصدد ناورد آ نرا 0 بدا نند که این مدح وپایة قسم نه بخواندن 
است بل بخواندن قرآن است که بسیار کسان چیزها خوانند که بان ممدوح نباشند . 
حق تعالی گفت درین آیات که بحق فرشتگان صف کشده » و بحق فرشتگان زحررکننده , 
و بحق خوانند گان قر آن که‌خدای شمایکی است واین"جواب آن است که ایشان گفتنداجعل 
الا لهة الا واحداً . 

(رب‌السَموات والار" ض ) آنگه گفت آن‌خدا ی که مستحق ق عبادت است خدای آسما نبا 
وزمن است ( وما تپا ) وآ نچه درمیان | نست وس ور بالمشارق ) 
او خداوند مشارق است که آفتاب ازاو بر آید . عبدالله عباس گفت برفلك آفتاب سیصد و 

شصت سوراخ است بعددروزهاء سال که هردوز آفتاب از محلی‌د تیاه که تا سال برنگردد 
۳ جایگاه نیاید . 

([۷ زیتا لساء الدانیا_بزیتة الک واکب ) ابن‌کثير و نافع و آبوعمرو و ابن‌عاس 
خواندند  «‏ بزيتة الکواکب » باضافه . آنگه خلاف کردند که اضافه با فاعل است را با 
مفعول . بعضی گفتاد بامفعول بر آن معنی که جعلنا الکوا کب زینةللسماء ما ستار گان‌دازینت 
آسمان دنیا کردیم . و آنکه گفت اضافه با فاعل است گفت معنی آن است که تا جعلنا 
الکوا کب مزينة للسماء ما ستار گان دا آدایند آسمان کردیم. وحمزه وعاصم در بعضی‌روایات 
خواندند « بزينة » منوان - الکوا کب مجرود على البدل و التقدیر « بالکوا کب » وعاصم 
بروایت آبوبکر خواند « بزينة » - منون الکواکب بنصب علی‌معنی بتزییننا الکوا کب فیها 
و گفتند علی تقدیر آعني الکوا کب وادید الکوا کب بفعلی مضمر . عبدالله عباس گفت معنی 
آن اس ت که بضوء الکوا کب بروشی ستا ر گان . وقول‌دیگر ا و 
بستاره معلوم است وظاهر . 

( و حفظاً ) ای و حفظناها منصوب است بر مصدد محذوف الفعل, و گفتند تقدیر آن 
است و جعلناها حفظاً ای و چغلنا الکوا کب حافظة للسماء من کل شیطان » و گفتند تقدیر 
آن است که وحعلنا السماء محفوظة بالکواکب ( من کل شدطان مارد ) وجه ننکوتر در 


- ۳۹ الصافات ۳ آية إلى ما 3 ۰ 


آئست که مفمول له است که قال خلقنا الکواکب زین لتماووحتً من کل" اا 
و حفظ منع باشد چیزیرا از ذهاب کحفظ الانسان والد واب وغيبر ذلك . م " توسع في‌حفظ 
القر آن و مارد خارج باشد با فساد عظیم و این از وصف شیاطین است » وأصل کلمه انجراد بود 
و منه الا مد الا ملس الوجه یعنی «مارد» متجر د است ازخبر . 
( لا يعون ) هل کوفه بتشدید خواندند علی‌تقدیر لایتسم‌عون گوش بااهل آسمان 
نکنند از فرشتگان (۱) مجاهد گفت گوش بان کنند و لیکن نشنوند . و دیگران بتخفیف 
خواندند یعنی گوش باز نکنند اگر چه سمع و سماع شنیدن پاشدو لیکن چون به « إلى » 
تعدیه فرمود معنی همین باشد و فرق بن القراگتن ع آن است که‌شاید که استماع و تسمع‌باشد 
و نشنود , و برقراءت دوم گوش دار نده‌ای شنونده باشد » یقال سمعت إلى فلان و استمعتالبه 
و تسمعت بمعنی واحد جز که در تسمّم تکلفی باشد » و لایقال سمعت فلاناً الا ٍذا قلت یقول 
برای آنکه سماع بمرد تعلق ندادد بصوت تعلق دارد چون گوید سمعت فلاناً وباین قناعت 
کند ایهام آن کند که‌جسم مسموع است . أمّا چون گوید سمعته قول باز نماید که سمع متعلق 
است بحال متکلم و آن قول است وتقدیر آن است که سمعته قائلا و‌ادبملاء أعلی‌فرشتگانند 
( وقد فوان من کئل جانب داحنوراً ) گفت می‌اندازند با ايشان از هر کناده این ستادها 
بمانند آن که تیر اندازند ياسنك , دآندن و دور کردن ایشان (۲) دا » یعنی شیاطن دا دود 
میکنند و میرانند از اطراف آسمان تا گوش نکنند سخن فرشتگان دا واذایشان دزدیده چیزی 


(۱) اهل نظر در داندن شیاطین پستار گان سخن بسیار گفتند که حاجت بنقل آن نیست هگر 
دو سوال که ناجار یاد بايد کرد یکی آ نکه دویدن شهب در آسمان پیش اززمان پیفمبر صلی‌اله عليه 
و آله بود و در خبر است که آن‌حضرت ازمرد جاهلی پرسید شما در باره شهاب چه میگفتید اوجواب 
داد میگفتم برای فوت مرد بزر گی است و بمقضای آیات کریمه این حادثه نو بوددر عهد پیغمبر بدید 
آمده و مردم در آن فروما نده بودند که جه بگویند جواب آن است که تیر شهاب همیشه در آسمان 
دیده میشد اما کثرت آن که ستاره باران گویند چنانکه هر وقت در آسمان نگاه کنی‌صدها ستاده‌بینی 
بهر سوی دوان گاهگاه اتفاق افتدنه همیشه . سوال دوم آنکه راندن شیاطن بثر شهاب جگو نه است 
جواب آن است که مابهمه اسرار جهانآ گاه نيستیم دمحال نميدانيم آشفتگی اوضاع موجب منم‌ادتباط 
با عالم ملائکه باشدچنانکه رژیای صادقه نوعی‌ارتباط قوای‌مااست با فرشتگان‌عالم بالا داطلاع ما برامور 
آینده, با اینحال‌چون اوضاع‌جهان آشفته باشدممکن است‌این‌ار تباط برای‌ماحاصل نشودو خوآب آشفته پینیم . 

۹( یعنی برای داندن و دور کردن ایشان . 


او وا ات او و او و و و و و اه و وا وا و و و دا و و او اه ود و و و ات و و و و وت و و و و و و 8 و و ات دا و ده هد ۵ وود وا وی دود او اد و و دا هو و وا ۵ دا ود و و او و و و هت 


نشنو ند که بزمین با انار گە ونما نة گھھا ی . وال حور الط د والاپباد - 
راندن ودور کردن باشد ونصب او اما برمفعول له بود واما برمصدرى محذوف الفعل " وتقدیر 
آن که شدحرون دحوداً J‏ و هم" عذاپ وا اصب" ) ای دائم . و ایشان را عدابی باش دائم 
که منقطع نشود . نظبره قو له «وله الد ین واصباً »عبدالله عباس گفت عدا بی سخت . کلبی گفت 
موجع » و گفتند خالص و گفتند «واصب» ای‌ذووصب‌وهوالا لم والتعب من‌باب لابن وتام »وأبو 
الا سود گفت دراستشیاد دائم : ۱ 
لا آشتري الحمد القلیل بقاوه ما ربدم الدهر أَجمَم واصً (۱) اي‌دائما 
( ۷۱ من" تخطيفالخطلقة ) حق تعالی چون بازنمود که شیاطین داتمکین نمیکنن 
از آنکه یرامون آسمان گردند و گوش بکلام فرشتگان دارند وا گر این معنی کنند ایشان 
را قذف میکنند برجوم. گفت «الا من خطف الخطفة» الا آ نکه از ایشان دررباينديك در دبودن 
که آنگه بدنبال اوبدودستاده‌ای چون پار آتش ( فأتبعه ) بمعنی لحقه يقال تبعته واتبعته 
و أتبعته تىعته بمعنی و« شہاب « باره‌ای چون پار آتش باشد جون عمودی و « نافب» شحده و روشن 
باشد واز] نچا سوداخ را ثقب گویند که روشناگی بدو در آید . یقال اثقبت الناد , استثقبتها إذا 
آوقدتبا , ومنه قو لہم حسب تافب آی شر يف مضي ءقال او الا شوو : 
آذاع به في التاس حتی كانه" تشهب ار أوقدت" _بثتقوب (۲) 
( فاسافتهم ) آنگه‌حق تعالی برسییل‌تقریر والزام حجت برایشان, گفت اذایشان 
پپرس برطریق فتوی پرسیدن تا ایشان سخت خلق‌ترند یا چیزهاء دیگر که ما آفريديم آنرا 
از آسمان و ذمین و کوه ودریاو آهن ورود و امتان گذشته . ونص «خلتا» برتمسز بود | گرجه 
همن» لما یعقل با شدخدای تعا لی برسبیل تغلب خبرداد ازماوفرشتگان‌ودیگرحیوان‌وجاد. آ نگه گفت 
( إا خلقنام من ,طین لا زب, )ما این آدمیان کافر نعمت دا از گلی آفريديم چسبنده . 
بعنی پدر ایشان را آدم که اینان ادنسل اویند و «لاذب » لازق باشد , و گفتند لازم باشد ».و 
کلمه‌از]بدال است يقال ماهو بضربة لازب ولازم قال النابغة : 
ولا تحسبُون الختیر لا شر" بده ولا تحسَیُون الشر ضر" بة لازب (۲) 
(۱) آن ستایشی‌را که اندك زمان بما ند ۳۳ خودنمیخرم با نکوهش هم روز گار . 
(۲) او دا میان مردم مشهور ساخت یمنی ممدوح داگوئی آتش برافردخت که از هرد خنه‌بر تو 
آن پدیدار گشته است ۰ 
(۳) نپندارید که پس از نیکی هیچ شر نیست و نبندادید که شر چون بیاید بپاید ۰ 
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و بعضی عرب گفتند و رابت ول لاب بمعنی.واین دا ار ابدال شناحتند 9 
عباس گفت گلی باشد درهم دوسیده , وقتاده گفت آن باش که دوسد(۱) گفتند آ بت در کلدة 
بن اسد آمد و .اورا ازقوه وسختی که بود ابن الاسدین گفتندی و ابن الاشد ین و او قوی 
و بطّاش بود و نظير آيه قوله «لخلق السموات والا دض أ كبر من خلق الناس » و قوله « ءأنتم 
آشد خلقاً آم السماء بناها » . 

( پل عحست و یسخر ون ) حمزه و کسائی و خلف خواندند عحبت بضم تاءِ ۱ 
بر آن که خبر باشد از خدای‌تعالی و این قراءت عبدالله مسعود است وعبدالهعباس ۰ گفتندمعنی 

۰ آن اس تکه خدای تعالی بمنزله متعجب است اذ ايشان . حسن بن الفضل گفت عجب ازخدای 
تعالی انکار چیزی باشد و این لفظ در حق خدای تعالی مجار باشد برای آنکه حققت بر ان 
کس دوا بود که او جیزی نداند حون واقف شود وغریب آید اورااز آن عجب بماند وخدای 
تعالی عالم‌است بہمۀ چیزها ازهمهٌ وجوه . جنید دا پرسیدند از این قراءت گفت تعجب برخدای 
روا نیست الا آن است که موافقت نمود با دسول تا گفت تو متعجنبی ومن نیز , از نجا 
که جای تعب است از فعل اینان , و مثله قوله « وان تعجب فعجب عن قولېم » و تأویل این 
آخبار که دسول یڈ بر این لفظ گفت همین باشد که گفتیم من قوله ج « يعجب دبكمن 
الشاب لیست له صبوم»(۲) وقوله «عجب ربكم من آملکم وقتوطکم» (۳) وباقی قر اءخواندند 
« بل عجبت.» بل تو بعجب امدی ای غل «و یسخرون » و ایشان فسوس مبدارند از تعجب ‏ 
تو کت معنی تعجب تغس نفس باشد اد آنچه پوشیده بود بر او که پر حلاف عادت باشد 
و بعضی دیگر گفتند تأویل بل عجبت برقراءت کوفیان جزا است یعنی جزا دهد متعجبان 
را چنانکه« سخر الله نیم »و « اللهیستېزیء بهم » و تأویل او ل‌اولی‌ترراست ولایقتر . 

( و ادا ذکتروا لا یدک راون ) حون ایشان را بند دهند یاد نکنند و جون ند دهند 
متعظ نشوند . 

( وإذا روا آي ) چون دلالتی و معجزه بینند (ع) ( بستسخر ون ) فسوس دارند 


(۱)درهم‌دوسیده بهم چسبیده وذوسد معنی بچسبد. 
۲۱ پرورد گار تو خوش دارد که جوان بازی و جهالت نکند . 
(۳) پرورد گار شما عجب دارد از آرزو داشتن و درعین حال نومید بودن شما یمنی هرچه‌از خدا 
آرزو داریه نومید از آن نباشید . 
)۴( از این آیه معلوم میگردد مردم از حضرت بیغمبر صلی‌اله عليه و آ له معجز ات دیده بود نسد 
غیر قر آن وآ نرا بجا :دو نسبت میداد ند. 
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و سخر به کنند . گفتند مختر و ا یکی باشد : و کن E‏ استدعا کنند ب‌خربه 

وسین طلب داست . 

( وقالوا ان هذا و زک این معجزه و این قر آن نیست إل جادوئی 9 .و 
نیز میگویند . 

( اذا متنا وک تا ترابا و عظاما ) ابن‌عاص خواند « إذا » بی‌همزء استفپام علی‌الخبر 
و التحقیق , و باقی قر"اء خواندند بدو همزه‌یکی همزه استفهام » ونیز گویند ما چون مده 
باشیم و خاك شده و استخوان گشته ( ءا لمعوثو"ن) مارا زنده خواهند کردن . آهل مدینه 
و کسائی و یعقوب « نا » خواندند بيك همزه برخبر » وباقی قر اء بدو همزه برطریق استفهام 
و قراءت آنانکه بر خبر خواندند دووجه پود آنرا : یکی آنکه بطرح همزه استفپام باشد و 
معنی همان که برقراءت دیگران هست وامّا خبری باشد نه از اعتقاد بر سبیل تهکُم وسخریه 

۱ و باؤ” االا و لون ) ابن عامر خواند ۳" بسکون واو . و باقی‌قر اء بواوی متحر ك 
جنانکه الف استفهام باشد و واو عطف . و نیز بدران پیشینه ما . 

بگو ای ل آری ( وأنتم " داخرون ) «واو » حال است . اروا نتب 
باشد و راغم . 

( فانا هي ز جر" و ) آن یك بانگ زدن باشد . مراد به«زجرة»‌صیحه دوم" 
است که نفخ صود باشد نفخ احیاء که خدای تعالی عند آن خلقان دا زنده کند ( فاذام 
بنظنرون ) که تو بینی ایشان مینگرند یعنی زنده باشند واز گورها برخاسته . 

( وقالو! با و بلتنا ) و گویند وای بر ما ( هذا وم الاین ) و این روز جزاست و 
روز حسات . 

( هذا تومالفصل الذي کشم به اتکنذ لبون ) این آن‌روز فصل فضا است و گذاد 

- کارها که شماآن را دروغ مداشتید .و گفتندآن روزاست که فرق کنند و حدا کنند مبان 

آهل بہشت و اهل دورخ اینان را بئواب و کرامت برسا نند وایشان را بعقو بت واهانت . 

) أ تشر و| الذ بن" ظاموا ) در کلاممحذوفی‌هست و آن آن است که‌ثم" يقالللملائكة 
احشروا الذین . آنگه گویند فرشتگان دا حشر کنید و جمع کنید این کافران و معبودان 
و قرناء ایشان دا .ازرسول یڈ روایت کردند در تفسیر آزواج گفت « قرناء‌هم » یعنی امثال 
و آشکال ایشان و آنان که چون ایشان باشند در دین و اعتقاد . مقاتل گفت یعنی قرینان ایشان 
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از دیوان آنگه هر کافری را پبارند و بادیوی بسلسله‌ای به‌بندند . قتاده و کلبی گفتند هر که 
مانند عمل ایشان کند شادب خمر با شارب خمر بود . وزانی بازانی » ولائط با لائط . حسن 
بصری گفت مراد بأزواج زنان مشر کانند (وما کانو | دون من"دلون اش ) و آنچه ایشان 
مبیرستبد ندی بدون خدای ار اصنام و آوژان ( فاهدوم إلى" صراط الح حم ) و راه نماد 
اینانرا براه دورخ ۱ ابن کسان گفت قد موهم بیش دارید ایشان‌را . و سایق را هادی خوانند و 
از اینجامقد مة الفلق دا هادی خوانند قال اة القیی : 
کآن دماء الهادیات بحره عصارّة حتاء شب مر جل (۱) 
ول اا 
( و قفوم ) بدارید اینان را . وقف هم لازم است و هم متعد ی يقال وقفت الر جل و 
ووقف هو جز که مصدر لازم وقوف باشد و مصدر متعد ی وقف » و مله وقف المسا كين و مثله 
الر “جوع و ال "جع ولغت بعضی‌عرب هست که اوقفته . کساگی گفت شنیدم از بعضی از عر بکه 
میگفتند مااوقفك‌هاهنا وأ نشدشعراً. 
ري التاس مارا بسبرون" نا وان" نحن أو" ما إلى التاس أو قفوا(۳) 
( اہم مسئولوان که اینان را بخواهند پرسیدن از آنچه کرده‌اند و گفتند و حساب 
خواهند کردن اینان را . و رسول کی گفت فردای قیامت رها نکللد هیچکس را که قدم 
ازقدم بردارد تا اورا از پنج چیز نیرسند « عن شبابه ني ما آبلاه » و عمره فیما أَفناه , وعن‌ماله 
من اين اکتسبه و ین وضعه » و ماذاعمل في ماعلم » و في خبر آخر « و عن ولایتنا أهلالبيت 
آنگه بر طریق تهکم و سخر یه گفت گویند این‌کافران دا روز قیامت فرشتگان . 
( مالکم ) چه بوده است شما دا که نصرت یکد گر نمیکنید و انتقام نمی‌کشد ؟ 
گفتند این خزنه دودخ گویند گفتند اين جواب آبوجهل است چون گفت نحن <میع منتص 
آنگه حن تعالی گفت : 
( بل الوم مستساموت ) بل‌ایشان این دوز تن درداده‌باشند .عبدالله عباس گفت 
« خاضعون » گردن ناده باشند و ذلیل . بہری دیگر گفتند چون کسی باشند که طالب‌سالامت 


باشند درترك منارعت . 


(۱) گوئی خون پیش آهنگان گله آهو در گلوگاه او عصاره حنااست برریش شانه کرده . 
(۲) مردمان را پیرو مابینی که چون راه دویم دنبال ما آیند و اگر بدانان اشادت کنیم بایستند. 


( وأفتل بعضمم " علی" بعض ۰ تسا ءلون ) گفت ی E‏ 
یکدیگر می‌پرسند رؤساء از اتبا ع وسغله پرسند و اینان از ايشان و با یکدیگر خصومت کنند 
اینان ایشان دا گویند شما کردید که مارا بفریفتیدو غرور دادید . اینان گویند لا ۰ بل شما 
اختباد بد گردید .وتفصیل این در سور سباً رفت فی‌قو لهه قال الذین‌استضعفوا للذینَ استکبروا 
لولا انتم لکتاهومنن -الی آخر الایات - »واین را خداو ندتفصیلی داد . 

(قالوا انکنم کنتم تاو ننا عن‌السمین ) گفتند شما آمدید ازدست راست ماء واین 
کنایه است که شما ما دا ازجپت خر و بر کت وراحت گرفتد بغرور و غلبه . عرب آنچه از 
دست داست بود بان تمن وتبر اد کنند . پس گویند باین طریق آمدید ما دا و باماغدد کردید 
فر آء گفت معنی آن است که ما دا از جپت‌قوت و نصحت گرفتید و آن أقوی الجهات است 
برای آنکه قوات مرد در دست داست است و منه قوله « فراغ علیهم ضرباً بالیمین » و گفتند 
فع آ نات که اھا توا و کد ومد وماق مرد اوو کند. دا بر وان 
برای آنکه عهد وس و گند بدست‌داست باشد , و گفتند مراد قبر وغلبه است چنانکه شماخ گفت 

إذا ما رایة" ررفعت" لمَحد تلتقاها عرابة _بالتمین (۱) 

ای با لقپر . آنگه روساءجواب دهند و گویند . 

( بل ل تکووا مق منین ) شما خودمومن نبودید واختیار ایمان نکردید . 

(وما کان لننا علسکنم من ستاطارن ) و ما دا برشما دستی و سلطانی و قپری و 
حجني نبود ( بل کنشتم "قوما طاغین" ) بل‌شما گروهی بودید طاغی و یاغی وازحد خود 
در گذشته . 

( فحق علسنا فول رابنا ) واجب شدبرما عذاب خدای في قوله « لاملان جبتم 
-الاية » و گفتند قول «ربنا » آن است که خبر داد که اینان ایمان ندارند وبر کفر مبرند و 
هو قوله «سواء علیهم ءأنذدتهم ألم تنذرهم لایومنون » ( إا لداثقون ) ما همه عداب خواهیم 
چشیدن بی تخصیص وعزیست. ۱ 

( فاغو یناکم ناکشا غاین ) وما شما دا از آن [غواء واضلال کردیم که‌ماغاوی 
وضال بودیم شما دا با طریقه خود دعوت کردیم . وطريقهٌ ما غوایت" بود شما باجابت ماغاوی 
شدید .وغی ضد دشد باشد . و بمعنی خست آمد نی قوله « وعصی آدم به فغوی » . 


(۱) ا گر علمی پبزر گی بالا رود عرابه آنرا بدست راست فرا گیرد 
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فوله ( فلم ) آنگه خبر دادحق تعالی که ایشان یعنی تابع و متبوع ( )ان 
روز یعنی روز قيامت در عذاب مشتره باشند وکس دا امان نبود . آنگه گفت : 

( إناكتذالك نفمّل_بالسجیر,مین ) ما هم چنین کنیم باکافران و گناه‌کاران . 

( ام کانوا إذا قبل شنم لا" له !لا الله له بستکنبر ون ) جوایشان چنان بودند 
که چون پیش ابشان کلم توحد گفتندی ابشان استکبار کردندی و تعظیم نمودندی . و 

" گفته اند اضماری. از قول باشد و التقدیر إذا قیل لہم قولوا لا اله الا الله يستكبرون 

بدلالت قولهم : 

( إا لتارکو! "اتنا لشاعر نون ) ما خدایان خود دا ترك کنیم برای‌شاعری 
دیوانه . باين دسول عفر خواستند واين قولی است که ايشان گفتند که دلیل غایت جپل 
ایشان کرد برای آنکه شاعر دا بیرون از علوم عقل علومی دیگر باشد ازعلم ذوق وعلم طبع 
وعلم شر . آنگه بعم چون توان کرد مبان شاعری ودیوانگی واین سخن متناقض باشد به 
مثا به آنکن که گوید فلان دیوانه است و بغایت دکاء وذیر کی است وعلوم بسار داند .آنگه 
حق تعالی جواں داد ایشان را و گفت : 

( بل جا باق ) بل ییا حق آورد eb‏ ی و صدی 
المر سلین ) ویغمبران مقدم را تصدیق کرد 

( نکم لذائقوا المَذا ب الا لم ) آنگه گوید ایشان دا که شما کافرانند لا محال 
عدابی سخت بخواهید چشیدن باستحقاق نه بظلم .برای آنکه شما دا جزا ویا داشت نخواهند 
دادن الا" آنچه کرده باشد و قو له . 

( ۱۷ عباد اش ال خل‌صین" ) استثنائی‌است منقطم‌برای آنکه بند گان مخلص ازبعله 
کافران دوزخی نباشند اخراح کرد ایشان‌دا اذاین‌حکم گفت ايشان عذان بچشند بل بثواب 
رسند و آن توان ایشان جه باشد . 

(أوالئك م رزاق" معلاو م ) ایقان‌را روزی باشد معلوم شناخته . 

( فوا که ) بدل رزق است و آن مبوها بود ( وم" مکرمون ) وایشان را اکرام 
کنند در بیشت‌های نعیم که آینان درآ نجا با نارو نعمت وتنه م باشند . 

( عل 'سر ار تقار بلبین ) برسریرها نشسته وروی بایکدیگر کرده . 

۱ ۹- 


~0 ۱ ۲۳ حزء‎ ٩ 


ام دمص دی رد را رد رد ۱ 


( 'بطاف' عنلنهم ) بر ایشان میگردانند ( FARTS‏ آنگه گوید آنرا که در 

او خمر باشد . حنانکه ماد ٥‏ آنگه گوید خوان را که در اوطعاء باشد ( من" من ) ازخمر 
یا کیزه , و این در وف آب فر اتال کین ,و اما اشتقاق او روا پود که وزن او فعل‌بود ۱ 
من المعن و هوالاء الشدید الجری آبی باشد که نيك رود من أمعن في الاح إذا بالغ فيه و 
آمعن نی الا کل , وروا بودکه وذن او مفعول باشد من عان |ذا رأی‌بالعین يقال : عانه فهوعاین 
و ذاك معين کقولهم باع فهو بايع وذاك مببع , وعانه إذا ضربه بعینه » و عين عاين و عائنة إذا 
کان نظره یضر المنظود البه آنگه وصف کرد آن خمررا گفت : 

( بیضاً ۶ )خمری‌سفید باشدوسفید شریف‌ترین لونها است» آ نگه گفت( لذاة لاشتار بین) 
لذ تی و داحتی وخوشی باشداین خمر خورند گان را.و بعضی دیگر گفتند ات کاس ان ۱ 
وقول او ل بپتراست . 

( لافیها غول ) در آن‌خمرغولی نباشد یعنی فسادعقلی, و الغول اللاك وا لغولالپلك 
يقالغالهغولا إذاأهلكه , واغتاله إدا أفسدأمره فيخفية ,ومنه الغيلة وهي الغدر والقتل‌سر أعبداله 
عباس گفت«لافیهاغول» آي لاصداع فیها دراوسداعی نباشد ورنجی وخماری جنانکه درخمردنیا 
بود . جنانکه شاعر گفت : 

و ما زالنت "۳ تا( و تذ هب" بلاول الأول )١(‏ 

آی‌تکسر نا و تصرعنا . یعنی ما دا ازحد" عقل وهوش میبرد و ازیای می‌افکند ( ولام 
عنبها شزا فون ) حمزه و کسائی و خلف « ینزفون»بکسر زای من آنزف‌ینزف براساد فعل 
باایشان, معنی‌قراءت او ل آن است که مست نشوند از خوردن آن خمر من قولیم للسکران 
نزیف و منزوف کاأته قد نرف عقله ی آفنی . و بثر نزیف [ذا استخرح ماؤها .و أنزف القوم 
ذا انفد خمرهم این معنی قراءت حمزه و کساگی است یعنی خمرایشان دا بن در نباید چواین 
معنی سخت آید بر خمر خوار گان و قال الشاعر في الثزيف بمعنی السکران : 

فلمُت" فاها اخذا بقرو نا شرب انز یف برد ماءالحشرج (۲) 

و يقال نزف الر جل فو منزوف و آنزف فهو منزف إذا سکر وقال : 


(۱) جام باده هوش مر بود از ما یکی پس ازدیگری . 
(۲)دهن انزن‌را می‌مکیدم درحالتی که زلف اورا در دست گرفته بودم مأ نند مستی که آب سر د 
مپنوشد از حشر جوحشر ج بعضی گویند مراد کوزه نازكاست یاجاه درزمین شنز اد 


۳۰۹- السافات شا اإلى ۰+ 


لري لئن آنزفتم أو" صحو' تم لس التدامی آنتم" ال آأبحرا (۱) 
این ی و نزف و ین بمعنی‌سکر است که دزیر بزاو مخوهسگو نند. 
( وع ندم" قاصرات ااطتر ف ,عین" ) و بنزديك ایشان حوریانی باشد چشم کشیده 
چشم دوخته که در کس E‏ باشند وهیچ مرد دا ندیده » و گفتندچشم دوخته دارند الا از 
شوهر ان‌حود. «عبن» چشم فراخان باشند و احدتبا عساء . 
( کان بنض" مکننون ) پنداری که ازسفیدی و ملاست‌خايةٌ شترمرغند »و گفتند 
برای آن : ا آن زرد ر نگ باشد و عرب در رنگک زنان این دنگ استحسان کند 
چنانکه شاع ر گفت : 
صفراء من بقر الجواء کأنتا ترك الحباء ا راداع سقم (۲) 
و قال آخر : ۱ 
و "سود ۰ نواص مها و حمر هر فا ۱ 7 صفتر" ترا قمها ۳ بیض" خدودها (۳( 
اگ کت گن » مصون و بوشده باشد از گرد هوا و تاہبش آفتاں تا کک بر او 
ننشیند ورنگ او بنگرداند . حسن بصری گفت تشببه بسبیدة خایه کرد ایشان دا که بوشده 
باشد ببوست ‏ و این کنایت است از آنکه دست هیچ بساینده بایشان نرسیده باشد جنانکه‌بمغز 
خایه که در پوست بود , و مثله قوله « لم یطمثین . انس قبلهم ولاجان" » و هم چنن گویند 
رو ار ید را لۇلۇ مکنون از آنکه دست زده نباشد و رنگی ك بگردانده؛ وحنانکه شاعر گفت 
وهي ز هراء منثل لو و الغو اص مدزّت من لو لو مکننون )٤(‏ 
آنگه گفت : 
( فاقبل بنضهم عی بنض بتاءلوان ) و بپری دوی ببپری‌کنند و از یکدیگر 
مبیرسند جنانکه عادت س_ که جماعتی دوستان مد تی بگدیگر را ندیده باشند چون بهم رسند 
آحوال یکدیگردا پرسند. از میان ایشان یکی گوید ( !نی کان ل قر ین ) مرا در دنیافرینی 
(۱) ای آل ابجر شما ا سو گند» هم درمستی‌وهم درهشیاری. 
(۲) دداع باز گشتن بیماری‌است وجواء زمن‌فراخ. گوید زردر نك بود ماننه گاو وحشی بیابان 
ارغایت شرم چنان مینمود که یماری بود و بیمادی او باز گشته‌است . 
(۳) موی پیشانی میاه و دستش سرخ و گلو گاه زرد و گونه آ نان‌سفید بود. 


)۴( آخر مصراع اول و او ساکن النواص است یبعئی آن رن در <شنده است ما نند تن که 
غواص از آب بیرون آورد و از درهای‌مکنون بر گزیند. 


اوه اد واه و و و و و و وج وا وا و وا وا وا ده و و و وت ات و وا ان و 0 و و وا تا چا تا 5 0 3 5 6 5 تا 8 و اه و و و و وت و تا و 


بود . مجاهد گفت شطانی بود . . بعضی دیگی گنتند بک ازمل فان بوذ . مقاتل گفت 
دو برادر بودند . دیگر حفسران گفتند دو شريك بودند یکی فطروس نام بودو کافر بود . 
و یکی يبودا نام بود و مومن‌بود وایشان آ نند که خدایتعالی قصه ایشان درسورة الکپف‌بگفت. ۱ 
تقول" ءرنك لمن المصد قن" ) میگفتی مرا که تودر دنبا ازبعله راست دادند گان 

بودی بعثو نشوردا, ونيز گفنی : 

( :)دا متنا وکا ترابا ) چون ما میریم و خالك شویم واستخوان (1۶ ا لمديشون ) 
مارا جزا خواهند دادن و حساب خواهند کردن » و مدین مفعول باشد من الد ين الذي هو 
الجزاء والحساب - آنگه خدایتعالی هل بپشت دا که این سخن گفته باشند گوید : 

( هل نتم مطتلء‌ون )شما خواهید تایکبادبدوزخ فرونگرید. خدای تعالی سوداخی 
از بپشت بدید آرد در دورخ ۱ 

( فاطلتم ) تااین‌مومن‌در نگرد ( فر اه ) آن قرین خود دا بیند(ف سوآء الجحبم, ) 
در مىان دو ورخ . عبداله عباس و حسن و قناده گفتند ایشان را بر بالائی برند تا در نگرند وأین 
قرین دا در ميان دوزخ بینند و سواء ال وسطه . برای آن وسط را سواء خواندند لاستواء ` 
السافة إليه من الجوانب و سوی بالکس مقصور و بالفتح ممدود . و از عبدالله عباس روایت 
کردند که او خواند و از ارو در بعضی روایات«هل‌أنتم مطلعون» با سکون طاء و کسرنون 
من الاطلاع و براین تراءت‌این از کلاء‌طالب‌قرین باشد که گوید مرا ٍطلاع‌خو اهی‌دادن‌اطلاعش 
دهند اورا در مبان دورخ پىل . 

( قال تال ) این‌مرد مؤمن گوید آن قرین کافر دا «تاله» بخدای که ( ان کدات 
آلتردین ) که نزديك بود که مرا هلاك کرده بودی بدعوت با کفر و « إن » محففه است از 
ثقبله و برای اين لام لازم است با او و الارداء الاهلاك و الردي‌الپلاك, قالالشاعر : 

أفي الطْوف خفنت علي“ الردی و کم من رد اهل ۸ رم (۱) 

( و لو لا ذعلمّة ری ) اگر نه نعمت خدای بودی ازألطاف وتوفیق من اژجمله‌حاض 
کرد گان بودمی برتو . 

( افیا تن" مین و۷ مواتشتاالارل وم تحن" یسم بن)مانخواهیم‌مردن 
الام ر گت اول که گذشت‌وماراعذان‌نخواهند کردن. در معنی اوخلاف کردند بعضی گفتند این 


(۱) آیا ترسیدی در سیاحت و سفر ازهلاگمن؛ جه بساهلاكشو نده که از خاندان خود دور نشده 
است. لمیرم ازدام یر پم‌است گویند ما دمت‌بالمکان یعنی ازجای‌خود بردن نرفتم 


۳۰۸۰ الصافات (۳۷)ية ٩‏ الی۱۳۳ ج 


مر 


از کلام مومنان است که از فرشتگان پرسند بر سبیل استفها کنا 7 
او ل که گذشت و ما را عداں تخواهند کردن فرشتگان گویند مر گی نخواهد بودن شمارا 
وعذاب نخواهد بودن » و قولی دیگر آن است که این مؤمن گوید بر سیل خر می واستبشاد 
و طعن بر آن کافر که قرین بود . قولی دیگر آنست که از کلام موّمن است که‌کافر دا گوید 
بر وجه سخریت و تقریع از نجا که اومنکر بود عذاب‌را وبعشرا. آنگه گوید : 
( إن هذا شوالفوزالمظم )این رستگاری است بزد ی که‌ما داست در بیشت وظفری 
( لمئل هذا ) برای مانند این‌باید تا عمل کنن د گان عمل کنند که چون سرایڈواں 
برین صفت است برای این حای باید عمل کردن تا بمثل این دسند قوله تعالی : 


۱ ص ام م در ر ا با ۰ ەس ۳ 
أذلك خير نزلا أم شُجَرة ال قوم (1۱) |نا جعلناها فتنة للظالمین (۲») 


آبا این بهتراست از جهت‌سفرةطمام بادرخت زقوم که‌ا گردا نیدیم [ نرا آزما یش برای‌ستمکاران 
ق IE‏ ات ۰ و و و 7 
مر تخرج في أصل جح (1۳ ) طغپا گا نروس شیاین 13 
که زقوم ددختی‌است که بیرون‌آید در بيخ دوزخ میوءآن درخت گویا سرهای دیوان است 


کون منها فا ون منبا بون )٩0(‏ مم إن مم لبها لشوباً من 


کم 7( م ن جعهم آل جحي (۷) م لفو ابآ ضاآين )۸( 


آب گرم e‏ هر آ ينه بدوزخاست که‌ا,شان بابند پدرانشان گمراهان 
و هو ص ۱ TT‏ رت © ەوە نك 5 
م على آثار ۾ هر عون (2۹) و لقد ضل قبلہم أ کثر الاو لبن (۷۰( 
پس یشان برمذاهب پدرانشان هیشتا بند و بتحقیق گمر اه شدند پیش از اشان دیشتر پیشینیان 
و لقد أرسلنا فم منذررین (۷۱) فانظر کتف کان عاقىة به المنذرين (YY)‏ إل 
و بتحقیق که فرستادیم در آ نها بی م کنند گان یس کن چکونه نود سر‌انجام بیم کرده‌شد گان مکں 


عباد اله المخلصين (۷۳) ولد نادينا وح لیم المجیبون (۷۵) و یناه 


بندگان خدا که شا ستکا نند و بتحقیق آواز داد مارا نوحع پس‌خوبآجا بت کنن د گا نند ورها نیدیم اور | 


weeacenacasefssananscnecsnenanacedossevnnnoctasosecenacnnnsacen: دم تا جوا ود او و او وا وا ود و اواج هه و وا وج و و جوا وخ و و دا و و و و وا وه وا ماو و‎ cranonvvnnnevononnocsavvanonanveananesnna: 


و اهاه مکی ب العظي (۷۵) و علا در م الباقين (۷٦(‏ و عله 
و کسانش را از | ندوه دز ر گف و گر دا نیدیم‌فرز ندا نش‌را کها شان با فی‌ماند گا نند ووا گذاشتيم راو 
ف‌الاخرین(۷۷) سلام ع : نوح في العا لمین(۷۸) إن ذلك نجزي المخینین(۷۹) 
در آخر ین درود بر نوح در جها نیان بدرستیکه‌ما چنین جزا میدهیم نیکوکاران‌را 
1 من عبادنا ال منان ( (A*‏ 2 غر آغر قتا لاخرین (۸۱) و ان من , شیعته 
او از بندگان ما Es‏ پس فرق‌کردیم ما دیگران دا و بذرستیکه ازپیروان نوح 
و ۳ هة ےو 8 #5 E‏ ۹ 
ابراه (۸۲) اذ جا ء ره بقلب سلیم (۸۳) 3 قال لابمه و فومه ما ذا 
ابر اهیم‌است چون آمد خدای خودرا بدل خالص چون گفت‌مر پدرخودراً وقوم‌خوددا چیست آ نچه 
وو 2 د مه و و و 2 ت ت د 

تعبدون )۸٤(‏ ء إفكاً امة دون الله تريدون (۸0) فيا ظحکم بر ب 
هییرستید آباچهت کذب خدابان بجز از خدا میخواهند پس چیست گمان شما بپروردگار 
EE‏ ۳ م ور و ‌ ۳ ۳ ۱ 
العالبین )۸٦(‏ فنظر نظرة في النجوم (۸۷) فقال إني سفي (۸۸) فتو لوا 
جها نيان پس نگرست نگرستنی‌درستار گان پس گفت بدرستیکه‌من‌بیمارم پر بر گشتندازابراهيم 


نه مذیرین(۸۹) فراغ ! تیم فقال الا تا کلون(۰٩)ما‏ لکلا تنطقون(۱٩)‏ 


که روی‌پس کننده ه دود ند پس میل کرد بخدا با : ان پس گفت آ با نمیخور ید چیست‌شمارا که‌سخن نمیکنید 


۲ فراغ عله ہم ضرا بالیّمین )٩۲(‏ الوا له ر فوت )٩۳(‏ قال أ تعبدون 


پس‌میل نمود 0 تی بدست راست 0 باو شتا بان گفت آیا میپرستید 
PRE‏ ا رصم ٢‏ + 

ما تنجتون )٩6(‏ وال خلقکم ر ما تغملون )٩۵(‏ قالوا ابنوا له تیان فألقوه 

| نچهرا هیتر آشید وخدا آ فد شمارا و 1 نه میکنید گفدند بنا کنید مراورا نا ئی پس | نداز بداورا 

3 E e O E a Ey ا‎ 

في الجحي )۹٩(‏ فارادوا به كيدا فجَعلنا م الاسفلين )٩۷(‏ و قال إني ذاهب 

در آتش پس‌اراده کرد ند باو مکری‌دا پس‌گردا نیدیم‌ایشانرا پائینیان وگفتابراهيم که‌من‌رو نده‌ام 


ال ری دين )٩۸(‏ رب هب لي من الصالحین )۹٩(‏ فشر ناه لام 


بسوی‌پرورد گارم رود راه نما بدمر | پرورد گارا ببخش مر | ازشایستگان پس‌مژده‌دادیماورا به‌پسری 


ادن ن نس پاپ سس wuscausanonanouutSGCGPANVGSOLGDOSTOROGnASASOCCDODIDTVVRAGSSESES 8 ©: mar mn‏ 


۱۰۰ ) فما بل مع اسعي (۱ 1۰( قال با بتي إني آری في المنام 7 


د پس‌چون‌ر سید اسمعیل با پدر در موضع‌سمی گفت ای پسر ك من ددر ستیکه ديدم درخواب که من 
أذ حك فانظر ماذا تری(۱۰۲) قال با بت افعل ما توعر ستجدني إن شآء ال 
میکشم ترا پس‌بنگر چه میبینی تو گفت‌ای‌پدرمن بکن ] نچه مأموری زود باشد که برا پی‌مر! اگرخداخواهد 

۱ مر 0 گە ص 1 رت . و ٠ E.‏ 3 5 ۱ 
من‌الصایر ین(۱۰۳) قلما اسلما و تله للجبين (۱۰6) و ناد یناه ان با براه (۱۰۵) وز 

۱ از شکیبایان پس‌چون گردن‌نهاد ند وافکند اورا برپیشانی وآوازداديم اوراکه ای‌ابراهيم بتحقیة 
من م ساره ِ ی نت ۰ ° e‏ 3 
صدقتالرویا | نا کذلك نجزي المحینین(۱۰) إن هذا و البلوغ المبین(۱۰۷) 


که‌راست کر دی‌خوا بترا بدرستکه‌ما همچنین پاداش‌ميد‌هيم نیکو کارا نرا بدرستیکه‌این‌هر آینه بلائی‌بود هویدا 


و فذیناه بح عظی (۰۸ ۰) ور کنا لین الاخرین(۹. (۱۰۹) سلام لاه ( 11۰( 


و فدا دادماووا بذ بحی «زر گه و وا گذاشتيم در او در ۳ پسینیان درود باد د رابراهیم 
سح 4 ۵ 
ذلك نجزي المخینین )۱ ۱ ۱( 1 من ¿ عباد تال منین(۱۲ ۱) و شر ناه پاسحق 
ف ا هید‌هيم نکو کارا نرا بدرستیکه‌او از بند گان ما بود گرو نده ومژده‌دادم اورا بهاسحق 


5 0 ده در م2 وت و ت 
نس من‌الصالحین( ۱۳ 6 بار کنا عله و على (سحق و من ذر یتها مین وظام 


که پیمبر با شدازشا ستکان وبر کت دادیم براو وبر اسحق واز بیضی فرز ندانشان که نیکو بود ندوستم کننده 


تیه ٠‏ مین (۱۱4) و لد متنا ل : موسی و هرون ۱۱9(۰)و تجناها و تومه| 
مر خود را هویدا وبتحقیق منت نهادیم بر‌وسی و هرون و نجات دادیمشان و گروهشان را 
من الک رب العظي (۱۱۰) و نصرنام فکانوا م الغالبین(۱۱۷) و ۲ تناهماالکتاب 
از ر نچ زر گت ویاری‌دادم اشانرا پس‌بودند اشان غلہه کنند گان ودادیم آ نها را کات 
السنتین(۱۸ ا )و هد نها لصراط ام 07 ١‏ )وتر کنا علمهمانی الاخر بن(۰ ۱۲) 
روشن وراه‌نمودی‌ها اشان‌را سوی تن ووا گذاشتيم هردو شان‌را درمیان‌امتان 


لام عل موسی و هرون (۱۲۱) نا ذلك نجْزی اامضینین (۱۲۲) اما ین 


درود باد ,بر موسی و هرون بدرستیکه‌ما همچنین‌جزا میدهیم نیکو کارا نرا بدرستیکه آن‌دو از 


وج تج و و و و و اد و وا دا وا ات و وج هد و دا وا و وا و و و وا دا وا وا و و ده ود 0 و و و و اجان و ود و وا وا و 0 0 ۵ ۱ ۵ ۱۹95۵ 


عباد] اه منین (۱۲۳) و ان لياس لين المرسلین (۱۲4) اذ ال و مه لا 


بندگان‌ما گروند گا ند و بدرستیکهالیاس هر آینه ازپیفمبران‌بود چون گفت‌می گروه‌خوددا آبا 

f‏ هه یمه f‏ سا را ۰ اف 

ون (۱۲۵) | تدعون بعلا و تذرون أحسن الخالقین (۱۲۹) أ 2 ربکم 
۰ 

نمیتر‌سید از خدا آیا هییر سید بت بعل را ووامیگذارید بهتر بن‌خلق کنند گا نرا خداپرورد گارشما 


ag RS E FEZ 9 ۳ o + 

و رب بایکم الاو لين (۱۲۷) فڪڪل بوه فا هم لمحضرون (۱۲۸) 
وپروردگار پدران‌شما که پیشینیا نند ,پس تکذیب کر دند اورا پس بدرستکه] نها هر آ بنه‌حاضر شد گا نند 

1 ۱ * و e‏ ۳ رز رس رام . ود ۳ E‏ 
إلا عباد اه المخلصین (۱۲۹) و تر كنا عله في الا خرین (۱۳۰) سلام عل 


مگر بندگان خن | پاك کرده شد‌گان و وا گذاشتيم براو ذکری درمیان امتان درود ی 


إل باسن(۱۳۱) نا گذلك نجزی المضینین(۱۳۲)]نه منْعبادتالم منین(۱۳۳). 
اتباع الیاس بدرستیکه‌ما همچنین پاداش میدهیم: یک و کار ان | که‌او ازجمله بند گان‌ما بودگرو ندگان 


مسق و 


قوله تعالی ( ذلك خنیر" نزلا ) حق تعالی چون طرفی براجمال ذکر بپشت گفت 
برسبیل تقریر بلفظ استفهام فرمود « أذلك خیر نزلا» گفت آن بپتراست که ذکر او برفت 
بزل وفضل وآفزونی یا درخت ذقنوم ۶« نزلاا » ی رزقاً . گفت پروزی این ‌بیتراست یادرخت 
زقوم » ونص « نزلا » برتمیز است . اگر گویند این آنگه روا باشد که در زقوم خیری 
بودی تا آنکه گویند این از آن درخیر زیادت‌است. اذین چند جواب است : یکی آنکه این 
وط استعمال کنند جائی که در معادل او ازین معنی هیچ نباشد چنانکه مالك سرای‌دا گویند 
هذه الدار أولی بك , وا گرچه در آن سرای کسی را ولایت نباشد . وجواب دیگر ازو آنستکه 
سیب آن بپتر است یا سبب این و آنچه‌بدان ادا کند بپتر است یا آنچه باین إدا کند علی 
حذف الضاف واقامة الضاف له مقامه » جواب دیگر آنکه ايشان اعتقاد کردند که درمقاله 
ومذهب ایشان خبری هست بروفق اعتقاد ایشان گفت . جوابی دیگر آنکه ايشان گفتند در 
زقوم خبری هست در بعضی لفات چنانکه ذکرش بیاید از این سبب گفت خدای تعالی.وجواب 
بپتر ازین همه آنس که این برسبیل تهکم وسخریه فرمود حق تعالی تاسفاهت دأی‌وسخافت 
خرد ایشان بایشان نماید که ايشان آنچه اختیاد کردند هیچ عاقل اختیاد نکند » وغرض از 
این تقریر آن باشد تا ایشان‌سقر آیند که لاخیر ني الز فوم چنانکه یکی از ما گوید خر 


-۲۱۲- لصافات(۳۷) یا لی ۱۳۳ ج ٩‏ 


بتر یا شر , ونفع بہتر یا ضرد » وإ کرام بپتر یا هانت» و ده بیشتر یا صد . و غرض اذین 
همه آنکه تا فساد رای جهل او باز نماید تا او بگوید خیر ونفع و کرام بپتر . و زقوم موه 
درختی است بغایت مرادت وتلخی وغایت‌شد ت و کراهت » و أصله من قو لهم تزقم الطعام اذا 
تناوله علی تکر ه ومشقة . و گفتند درختی تلخ باشد و بو . 
. ([ا جملاها فتته" للظتالین ) گنت ما این درخت دا بفتنه و آذمایش ظالان و 
کافران کردیم در تشدید تکلف . قتاده گفت وجه دفتنه » آن است که ایشان مبگفتند این 
مجال است که چد می گوید در دوزخ درختی باشد که آنرا زقوم گویند چه آتش درخت دا 
سوزد در آتش چگونه درخت روید . واين امتحانی باشد که مخلص اذاو بنظر بود (۱) تابدانند 
که خدایتعالی برین وامثال این قادر است . و گفتندمعنی « فتنه » عذاب است . یمنی‌این درخت 
عذاب ظالمان باشد بیانش قوله « یوم هم علی الناد پفتئون » أي یعذ بون . گفتند عبدالهذبعری 
گفت ذقوم بلغت بر بر وافریقبه خرما باشد و کره . ل ما دا باین تهدید می کند و میگوید 
طعام شما در دوزخ ازین خواهد بودن . آنگه آٌبوجهل قومی از ايشان بخانه برد و کنيزك دا 
گفت ذقمینا حتّی نتزقم ما دا خرما و کره ده تا بخودیم او برفت و بباوردو بنپاد گفت تز قموا 
أي کلوا هذا الز قوم فهپذا معنی الفتنة این معنی فتنه است که ایشان کلمه دا بخلاف راد 
خدای تعالی تفسیر دادند . آنگه خدای تعالی رد" برایشان شرح داد وبگفت که این ددخت 
قوم چیست . 

( !ها ات۳ تخرج ف أصل‌الححم ) این درختی است که دربن دوزخ روید . 

( طلعها کا"نه رو سالا طبن ) مبوه آن بندارید سرهای دیوان است . جنن 
گفتند که اصل اين درخت درقعر دورخ است » وشاحه های او بدر کات دورخ بر آمدء‌و«طلع» 
را برای آن طلع خوانند که طالع باشد از درخت . اماتشبه‌اد بس‌های دیوان با آنکه کس 
ندیده است واین تشبیپی باشد بیفائده در او چند قول گفتند : یکی آنکه قبح صورت شیطان 
در دلپا مقر ر است ودد نفسپا مصو ر تا عرب وعجم جیزیرا که زشت باشد بان تشسه کنند . 
وبزبان ما شحصی را که زشت دارند گویند سر او چون سردیوان است > وهر متنکری را و 
مپولة المنظریرا باين تشبیه کنند وطلم علینا کأأنه‌شیطان, وقال الشاعر : 

سنا تراه" قاصراً لقوامه ٠‏ حتی طلول کان شنطان (۱) 


(۱) یعنی بفکر و اندیشه ازاین شبهه خلاص توان‌شد. 
(۲) هنگامیکه سایه را کوتاء‌بینی در قوام نا گاه دراز شودمانند شیطان. 


وصف سایه مد مبکند: وقال ارۇ القیس وذکرالغول مع انه یره 
أتقتلسي والمشر ف" مضا جعي EE‏ ۳9 بأ لباب آغوال ۷( 
وجپی دیگر آنستکه 0 I‏ ی ۱ 


مبخواند. قال‌الر اجز : 


عتحرد" تحلف" حین آحلف كتملثل شنطان الحاط آعرف" (۲) 
وقال آخر 2 
تلااعب" مس شر فن ک “ن تسج a‏ شنطان, بذي ڪر وع قفر .)۳( 


و وحه دیگ رآنکه درختی‌هست معروف درعرب قبیح المنظر آنرا رۇس |الشاطین گویند 

( فانیم لااكلون متها ) حق تعالی گفت اهل دوردخ از آن درخت بخور ندوازغایت 
گرسنگی که ایشانرا باشد شکم از آن پر کنند . 

( م ان هم علنها لشوبا من حم ) گفت پس از آن ایشانرا بر آن ددخت و 
آن طعام و آن أکله شربتی باشد آمیخته از حمیم وه شوب » آمبختن باشد وشيء مشوب!داکان 
غر خالص . و« حمیم » آبی باشد گرم وحرادت او بحد ی که سوزد . گفت اهل دوذخ برس 
ان طعام از این شراب وحمیم خورند . 
جمهنم" لا ی الجحم) آنگه مرجع ایشان با دوزخ باشد گفتند « ثم" » 
اینجا بمعنی واو عطف است جواینکه گفت همه پس از آن باشد که بدوزخ شوند واین طعام و 


( إن مر 


شراب در دورخ خورند پس اینجا ی لايق نباشد يك وجه این است › و وجه دیگر آنکه 
روا بود که این طعام درجائی ودر که خورند که آنرا حمیم )٤(‏ خوانند باز چون خورده 
باشند ایشانرا باجحیم بر ند وم‌جع ومد" ایشان با آن بود › و گفتند « ثم" » بمعنی قبل است 
التقدير وقبل ذلك ر جعم لی الجحیم وقال الشاعر : 

ان من ساد 2 ساد اوه م2 قد ساد قبل دلك جد (o)‏ 


(۱) آیا مرا میکشی باآنکه شمشیرتیز همخوابه من‌است وپیکان نیزه کبود دنكما نند نیش‌غول. 

(۲) عنجرد پیرزن سلیطه است و حماط نام دردختی است که مار در آن بسیاد است و اعرف آنکه 
برسرتاجی دارد مانند خروس . یا بال‌دارد 

(۳) مثنی زمام ناقه و کنایه از بند نعلین است وحضرمی‌نعل منسوب به حطر موت و تمعج‌خزیدن 
و خروع گیاه کو تاه و ذی خروع بیابان که درآن این گیاه روید . 

(۴) واين یه دا شاهد آوردند « یطوفون بینها وبين حمیم آن » 

(۵) آنکه سروری یافت آنگاء گویم که پدرش هم سرودبود پس از آن‌گویم که جد او پیش این 


سر‌ور شده بود . 


وه السافات (۳۷) آية ۱ إلى 8 ج ٩‏ 


وان فوت رامت رل ها ة ول ات عرش ۶ ت ادت انت کار 0 
باید که او سید باشد که أصل‌اوست درمفخر» آنگه فخراو بسیادت پدر باشد, آ نگهپسیادت‌جد 
چندانکه بربالا میرود در باب‌فخر بدرجه کمتر باشدا گر چه در دوز گار مقدم باشد (۱) . 

( انبم ألقوااباءم ضا لین ) آنگه حق تعالی باز د چون 
پدر خود را ضال "و کمراه یافتند . 

( فوم علی ارم" ر عون ) اینان برأثر ایشان میروند ومی شتابند . و الاهراع 
الاسراع يقال : أهرع في کذا وأهطع وأسرع بمعنى . 

( ولد" صل "قلعم" أکناتر الاو لین ) گفت پیش‌ایشان‌پیشترین‌نخستان (۲) ضال؟ 
و گمراه بودند نه آنست که این درحق اینان است بل بیشتر اهل روز گار مقد م ال و کب 
بودند ومقیم بر کفر . 

) و لقد آر سلنا فيم مد 1 ù‏ ) وما در ميان ایشان پیغمبرآن فر ستادیم ۱ 

( فانظتر ) تو بنگر یا جل واندیشه کن تا عاقیت آ نان که ما بایان پیغمبر فرستادیم 
واشان ایمان نیاوردند کجا دسید از هلاك وعداب . مند د فاعل باشد یعنی ترساننده ال 2 
مفعول بود آنکه او را پترسانند ودر این بنا فرق ميان فاعل ومفعول کسره و فتحهٌ عبن الفعل 
بود . کسره فاعل دا وفتحه مفعول به را . 

( ۷ عباد شال لتصین ) الا بن د گان موّمن خالس کرده ایمان ایشانرا . آنگه 
طرفی قصّه نوح آغاز کرد و گفت : ۱ 

( و لقّد ناد ينا وج" ) نوح ما را ندا کرد ومثله « ونوحاً اذ نادی من‌قبل فاستجبنا له» 
وندا ودعای او این بود که « |ني مغلوب فانتصر » گفت من مغلوبم مرا غلبه کرده اندانتقام 
کش برای من . آنگه گفت( "فاعم المجبیبُون ) ما نيك‌اجابت کننده‌ايم اورا . ومخصوص 
پالدح حذف کرد لدلالة الکلام علبه و التقدیر فلنعم المجیبون نحن و مانند این بسیار است ۱ 

[ واه ر هه من الکتر ب العظم ) او دا وأهل او را از غم بزر گی ات 
واصل نجات دفع باشد از عذاب ومکازه . واشتقافه من نجوة ة الا دض وهو المکان المر تفع 
الاستتجاء رفع الحدث والنجا السرعة لا نه فع في السير » و آن غم عظيم باتفاق غم غرق بود . 

( و جملناذرایته" لباقي ) و چون کافران را هلاك کردیم فرزندان نوح را در 


(۱) معدم ومو خر بودن گاه بزمان‌است و گاه بشرف ورتبه و اینکه گویند در لفت همیشه تأخر 
و تقدم زمانی مقصود است صحیح نیست . (۲) جمم نخست درزمان‌ما مستعمل نیست . 


اه وج اه و و و و و و وا ود هه ده و و وا و ود وا وا تاو ادا و و دج و و و و او وم و دا ۵ و وش تا وا دا و و وا و و و ادخ وا و و و تا و وت و و و و 0 وا و وج و و و وا و و و و ون اه داد وا و و و و 


زمن خلیفه کردیم و دمن بایشان دادیم پس ار طوفان . و اورا سه سر بودسام 9 ویافث 
سام پدر عرب بود و پدر پادسیان و رومیان (۱) و حام پدر سیاهان بود از مشرق تا بمغرب و 
آنواع ایشان ار هند وز نج و حبشه وجز آن . و یافت پدر ترك و خزر و یأجوج و ماجوج بود 
واين قول سعد بن | لمسیت‌است. ضحاك گفت از عبدالله عباس که چون نوح یم از کشتی 
بیرون آمد بااو کس نمانده بوداززنان ومردان الا"فرزندان اوو گفتند ایشان‌هفت کس بود ندسه 
بسر وجار دختروذلك قوله « وجعلنا در آیته‌هم الباقین». 

( وتر کنا عله فا خرن ) گفت دها کردیم براو در آخرینان ذکروثناء نیکو 
مفعول به از کلام برفکند 

( سلام على 0 م‌العاك مین ) آنگه گفت سلام بر نوح باد در میان‌جهانیان. 

( إناكذالك نجزي المحلسنین ) که ماچنین پاداشت دهیم نیک و کاران‌دا» ونوح مارا 
از حملهٌ بن د گان مؤمن مصدق بود .( "م" آغر"قدا الا خرين ) 

آنگه گفت ( وإن من شيعته لابراهم ) و ازجملۀ اتباع وپروان اودردین مسلمانی 
إبراهيم خلیل بود . 

( اد جاء ربه بقاب سلم) چون پىش خدای آمد ودلی آورد باسلامت از شرك و 
کفر وشك و نفاق . هشام بن عروه گفت پددم مرا گفت نگر تا از حملهلتانان نباشی که 
إبراهیم ههر گز کس‌دا لعنت نکرد وازاینجا گفت خدای.تعالی‌اوراه[ذجاءر بهبقلب سلیم» . 

( ذ قال لابه وقو مه ماذا تمد ون" ) چون گفت پدرش‌یعنی عمش آزد داوقومش 
را که بت برستان بودندحه می‌برستمد شما . 

( ۶ | فکا امد" ) خدایانی را می‌پرستید بدروغ بدون خدای تعالی و قصد عبادت 
ایشان میکنید . 

( فا ظنءکنم"_برّب العالمین ) شما را حه‌گمان است بخدای جپانیان» واین وعظی 
وملامتی که کرد قوم‌خودراار بت‌پرستان چون سود نداشت گفتار ووعط و انکارخراست‌تا کدی 
کند بابتان ایشان که در آن تنبیهی باشد ایشان‌را. اتفاق جنان افتاد که ایشان دا نوبةٌ عدی 
رسید و خواستند تابجای خود روند و آنجا عیدکنند . |براهیم دا گفتند تو نیز بیای او گفت ‏ 
ان ی رن بت 


مانند کلده و آشود و سریانبان که از اولاد سام بودند وشاید مراد سعید ازپارس و روم سا کنان عراق 
و شام باشند . 


۰ 


ا السافات(۳۷) آية۱٠‏ |لی۱۳۳ ج 


اف لا ماد دا ادا دا 


من نجوم نگریدم مرا پیماری مینماید . !گر گویند نه آیت دلبل صحت نجوم میکند تا 
إبراهيم بنظر در نجوم حکم کرد که بىمازخو اهد شدن . جواب گوئیم بر اهیم دا تبی‌میبود 
۱ بو بت که چون‌ستاده‌ای معلوم بجای‌محصوصرسدی‌آور | تب آمدی جو E‏ بدستاره نز ديك آن 
بود که بجای آن‌دسد که اورا نو بت‌تب باشداو گفت 
( ني سقبم ) ی سأسقم من بیمار خواهم شدن . جواب دیگر از او آن اس ت که ممتنع 
نباشد که خدایتعالی اورا خبر داده بود که ترا بیمادی خواهد بودن وعلامت آن طلوعنجمی 
يا سقوط نجمی یا مقابلهیا مقادنه باشد و آ نرا علامت کرد ومراقبه میکرد » چون بنزديك‌رسید 
گفت « ٍني سقيم » من بیمادم یعنی بىمار خواهم شدن . جواب دیگر ازو آن است که ایشان‌دد 
آن روز گار تعاطی نجوم کردندی او در ستاده نگرید برسسل تپکم وسخر یه گفت ازین‌ستاره 
برزعم شما مرا بیمادی مینماید , و گفتند معنی آن است که |ني‌سقيم القلب و الر آي من‌بیماد 
دام از آنچه میبینم اذ إصراد شما بر کفر " و گفتند این برطریق وعظ گفت ومراد آنکه مال 
و فا با گی خواهد بودن و آن را که عاقت کار او مر گی باشد او بیمار بود جو 
بیمادی بود که اد اء کند بمرگی . و گفتند مراد باین نجوم نه نجوم آسمان است تا سوال لازم 
بماید بل نجوم دمن است ازنباتی که آنرا ساق نباشد في قوله « والنجم والجر سجدان » 
و گفتند مراد آن است که ما نجم له من الر آی آنجه دید آمد اورا ازرآی او در آنا ندیشه 
کرد و عرب هر طالعی را نجم و ناجم کک يقال : نجم سن الصبي › ودي المرأة , و نجم 
الثبت » ونجم لي‌رأي إذا عرض , ونجمی را که ستاده است برای طلوش نجم خوانند . | گر 
گویند لفظ «نیٍ» دلیل آن میکند که نظر او نظرمنجمان بود جوا گر نظر یکی از ما بودی 
«الی» گفتی. جواب‌از این آن است که «نی» بمعنی «ٍلی» است برای آنکه عرب حروف صفات 
دا بعصّی بجای بعضی بنپند قال ال تعالی : : «ولاصلیتکم فيجدوع النخل »أى على جذوعا لنخل 
و .قال الشاعر : 
(مپري ما سرت آم کم واقعدي مر" لذاك وقومي 
وا فتحی‌الباب و انظنري ق‌السحوم کم" علينا من قطنم لسل, م (۱) 
و در پیت «في» ڊ بمعنی «الی» است چو محال است که گویند نظر این زن نظر منجتمان بود 
جواب دیگر نیکوتر اذاو آن است که نظری که تقلیب الحدقة الستحيحة باشد نحوالرگی 


(۱ای ام حکیم تا میتئوانی بیدار باش گاهی بنشین و گاه بر حیز و دررا بگشای ودرستار گان 
پنگر که از این شب تاريك چه اندازه مانده است . 


ج۹ ۱ ۱ جزء - ۲۳ ۱ -۳۱۷- 


هو وج اه اد او اد دا وا جات ها او ها و و 5 5 و وف و ۵ ۵ 0 ۵ 5 ۵ و و و و تن 9۵ 


طلباً ارۇیته» به إلى تعدیه کنندونظری که بمعنی فکر باشد eT‏ يقال نظرت فيه 

إذا فکرت فيه چو تعدیه فکر به‌فی‌باشد فكذلك النظر إذا کان بمعناه » و این وجوه که گفتیم 
همه جواب است از آن سؤال که گویند ظاهر این کلام دروغ است چو او بیماد نبود و گفت 
بیمارم ۳ آن خبر که روایت کرده‌اند« ما کذب إبراهیم إلا ثلاث کذبا تکلیا یجادل بپا 
ف دینه »أ بوهریره روایت کرد که دسول تسد گفت | بر اھ ت سه دروغ گفت برای‌مجادلهٌ . 
دين یکی قوله «اني سقیم» ویکی « فعله کبیرهم » ویکی آنکه گفت ساده خواهر من است 
این خبر واحد باشد و در مثل این مسأله آخبار آحاد مقبول و معمول نباشد وا گر قبول‌کنند 
تأویل آیتپا برفت تاازحد. دروغ برود. اماقوله لساره | ثهااختي دوابود که اخوت دین‌خواست 
نه اخو ت نس و اما قوله ی « ما کذب |براهیم »اذأدلة عقل اولیتر آن باشد که کو 
حواله کذب برابراهيم بر زبان دسول کذب باشد (۱) که دسول ما یڈ عالم‌تر بود با نچه 
برپیغمبران دوا باشد و روا نباشد , واگر تسلیم کنيم صحّت خبردا گوئیم تأویل این باشد که 
ما تكلم [براهیم بماظاهره الکذب |لا"ثلاث مر ات هیچ کلام نگفت براهیم که ظاهرش دروغ 
مینمود و بحقیقت دروغ نبود الا سه بار . 

رافتو لوا عته مدربرین ) برفتند آن قوم وپشت براو کردند. و بآن تعلل از سر 
او فرا شدند . 

( فراغ إلى امتهم ) ای‌مال وقصد بر آن بتان‌ایشان گردید والر وغ والر واغو 
الر وغان القصد |لیالشیء باحتیال, وقال‌عدی بن زید : ۱ 

حن لا يقم" الر"واغ و لا يفم إلا المصادق" السشحر بر (۲) 

ایشانرا عادت بودی که روز عید آنواع ولوان طعام نزديك بتان حاضر کردندی وبعید 
رفتندی وچون باز آمدندی آن طعام را به‌تبر لك بخوردندی . چون‌ایشان برفتند إبر اه ی 
بر خاست تبری بر گرفت ودر آن بتخانه رفت و آنجا هفتاد ودو , i O i‏ 
و آهن وروی‌ومس‌وسیم وزر» وطعام پیش ایشان‌نپاده وبت مپین‌زد ین بود ودر ویاقوت سرخدد 
جای چشمپای او نهاده و ایشان دا برسبیل تېگم و سخریه گفت ( ألا' تأکناون ) چرا 

(۱) یعنی دوایتی که از پینمبر صلی‌اله عليه و آله نقل کردند صحیح نیست چون پیغمبر صلی‌اله 
عليه وآ له میدا نست پیغمبران‌درو غ نمیگویند. 


(۲) عدی‌بن زید از حکمای شمرای جاهلی است و در دربار کسری بود و این بیت از قصیدء‌ای 
است در پند و موعظه گوید آنگاه هیچ مکر و حبلا سود ندهد و جز راستی ودرستی بکار نیاید . 


۳۱۸ السافات(۳۷) ية لی۱۳۳ ج 


- تا یت ناوات ان و و با ماب وب جات و 0 0 ۵ 0۵ و بو چا و و و و وچ و وا ی و و و ما ها ما ما اه مه ها ی او ما و و اک و وخ بخ او و۳‎ on 


طعام نمی‌شودید - 

(مالکلم" لا تمطقون ) چه بوده است شما دا که سخن نمیگوگیب . 

ر فراغ علنهم ضر" با با لنمنر ) برایشان جنسد بزدنی بدست راست . و گفتند : 
«بالیمن » أي بالتوة . چنانکه شاعرگفت : « تلقاها عرابة بالیمین » أي بالقوة وآن بتان 
همه دا خرد بشکست وبت مېن دا رها کرد وتبر بردوش او نهاد چون ایشان باز آمدندو آن 
دیدند گفتند: من فعل هذا با لبتنا یا(براهیم. آن جواب داد که در سورة الانبیاء برفت چون 
حال حنان دیدند 

(فاافبلد! له تزفاون) أي یس‌عون دوی باو نهادند بشتاب . و الزفیف السیر 
السریع بين المشي والعدو . وقال الفرزدق : 
وجاء قریم الثول قبل افالها رف وجاءغت" خلفه و هی زفف (۱) 
وحمزه خواند ومفضل از عاصم «یزفون»بضم‌الزای , وباقی قر اء «یزفون» بکسرزایو 
هما لفتان زف یز ف ویز ف . آنگه‌روی ملامت در ایشان نپاد و گفت : 
۱ ( ا عدون ماتتحتون ) می‌پرستید آنچه را که بدست خود تراشدید ؟ 

( وال" خلقکدم وما دمماوان ) وخدای آفرید گار شما است و آنچه می‌کنید . 
مجبران باین آیت تمسك کردند در آنکه افعال بند گان خلق خدای است . و گفتند «ما » 
مصدری است وتقدیر آن است که والّهخلقک‌وعملکم . گوئیم از این چند جواب است : یکی 
آنکه مراد آن است که والله خلقکم وما تعملون فيه من الاحسام . ودلیل بر آن که تأویل بر 
این وجه است قوله تعالی « آتعبدون ما تنحتون » میرستبد آنچه میتراشد ؟ ومعلوم است که 
ایشان نحت نمبیرستیدند ونما منحوت وچوب تراشیده میبرستبدند وتقدیر دراین کلمه آن‌است 
آتعبدون ماتنحتونه" ومثله قوله « فاذا هی تلقف ما یأفکون » ومعلوم است که عصا افك ایشان 
که عمل ایشان بود ازعر ض فرو نمی‌برد واثما چوب ورسن که محل افك بود فرو می‌برد 
و کذلك قوله « تلقف ما صنعوا » أي ماصنعوا فيه همچنن است آتعبدون ما تنحتون فيه وال 
خلقکم وما تعملون‌فید. دلیل دی و بر آن وحه است که گفتيم آن است که مورد آیت مورد 
مالامت وتقریع است في قوله « آتعبدون ما تنحتون » خدایانی میس‌ستید که شما بدست خود 
IN OOO TET CCG OORT TEE‏ 


شول شترانیست که شیرشان اندك يا خشك شده و افال بچه های شتر ند و قریم شترنر؛ گوید ازشدت 
سما شتر نرزودتر از بچه شتران آمد سوی خیمه و می‌شتابید و آنها هم شتابان دنبال او بودند , 


می‌تراشید وخدای شما دا افریده است و آنچه شما می‌تر اشید ازچوب مراد این است چه ا گر 
مراد آن بودی که ایذان گفتند آبت عذر ایشان بودی نه عذل ابشان ومناقضه بودی که اول 
آیت ملامت بودی وآخرآیت عدر . ودیگر آنکه قصه آیت و آخبار مقتضطی اين شاویل است 
که ایشان بت تراش بودند و بت گر ودراین هیچ خلاف نست. آنگه گفت شما را و آنچه شما 
می در ستمد از پتان و أصنام خدای افریده است . 
وجه دیگر آنکه ممکن است که خلق دا حمل کنند بر تقدیر « وال خلقكم » أي 
قدر کم وقدر عملکم . خدای تعالی شما دا بیافرید وأعمال شما دا مقداد بکرد خلق تقدیر 
لاخلق ایجاد كما قال الشاعر: 
و لانت تفري ماخلات و به 
وقال آخر : 
ولا" بط“ باايدي الخالقین و لا آآیدی الخوالق !لا جي لادم (۷) 


و وم ون Nj‏ 


ص الةو م دحلو م لا فري (۱) 


و« ما » في قوله « وما تنحتون » رواست که موصو له باشد وروا بود که نکره موصوفه بود 
وف قوله د وما تعملون *موصوله ابت یی الذی:دیگر آنکها گر خمل, برآن کنند که 
ایشان گفتند در آیت مناقضه باشد از وجپی دیگر و آن آن است که گفت«وماتعملون» عمل دا 
اضافه کرد با ایشان جو | گرفعل خدای بودی اضافه با بنده نکردی جون اضافه با بنده کرد 
فعل بنده باشد نه فعل خدای که درعقل وشرع اضافه فعل با فاعلش کنند . 

( قالو! ایتوا له بنمانا ( کد برای او بنیانی بسازید واورا در آتش افکنید . 

( فارادوا به کتنداً ) وباو کید ومکرخواستند و انداختند ( "فحعلتنام الامقلین) 
ما ایشانرا فرو ترین کردیم یعنی دشمنان |براهیم ت دا از نمرود و بت پرستان فرو بردیم. 
مقاتل گفت برای ابراهیم بنائی کردند طولش سی ذرع وعرضش ببست گنز چنانکه قصةٌ اودر 
سورة الا نساء گذشت ویر ازهنزم خشك کردند و آتش در او زدند تا تافته گشت . 

قوله ( وقال !نی ذاهب ال ري سبهدین ) |براهیم ت گفت من بخدای خود 
میروم یعنی با نجا که خدای مرا فرموده است ومثله قوله « وقال ني مپاجر إلى دبي » و 
گفتند معنی آن استکه ذاهب نبتی وعملی إلى دبي هن نبت وعمل خویش با خدای میبرم . 


)۱( نو میبر ی آ نچه اندازه میکنی و بعض مردم اندازه میکننه اما نمی بر ند يعني تصمیم خود را 
انجام نمی‌دهند . 


)۲( در يده نمیشود ددست مردان و زنان اندازه گر نده مگر چرم نیکو . 


۳۲۰ الصافات (۳۷) آیة۱+الی ۱۲۳ ج 


وه دب ود و و و ات ۵ ۵ ۵ ۵ وا دا و تا ۵ 0۵ 555 ۳ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 8 ۵ ۵ ۵ و تا و ای ات عم ود هو وه 


یعنی نیت خالص بکردم خدایرا « سیپدین » تا مرا هدایت دهد ولطف کند با من . و گفتند 
بپدایت راه مقتصد خواست . وخلاف نست منان مفسران در آنکه مپاحر ]بر اهیم سیم 
زممن شام بود وزمن مقد سه .آنگه دعا کرد وقال: 

( رب هب لي من الصا ین ) بار خدایا مرا بده فرژند صالح, و مفعول به را حذف 
کرد لدلالة الکلام عليه والتقدیر دب هب لى ولداً من أولاد الصالحن. وه من»شای دکه‌تبعیض 


بود , وشاید که تسین بود . |براهیم ام درین آیت برغبت و دعا ار خدای تعالی فردندی 


صالح خواست خدای تعالی دعای او را اجابت کرد واو را فردندی داد صالح حنانکه خواست 
واول باو بقادت داد برزبان جبرئیل گفت : 

( فمشر ناه بغلام حلیم, ) مزده دادیم او را بغلامی یعنی پسری حلیم که در کاریا 
تعجیل نکند وبرد بارباشد . گفتند بشادت‌بغلامی‌بود که درحال حلم باشد واین برطریق معجز 
باشد » و گفتند بشارتی است متضمن بآ نکه ترا بسری خواهد بودن که بماند تا آن وقت که 
حلیم شود وعاقل شود . 

[ "فلما بلغ معه معه السعی" ) حون برسید با پدر آن فرزند که او خواست بسعی 4 9 


معنی سعی خلاف کردند عبداله عباس گفت مراد آنستکه چون پسر بااو ددسعی بان کوه.سد ۱ 
که ایشانرا فرمود بذیح عند آن کوه . مجاهد گفت « بلغ معه السعی » یعنی با نجا سید کهبا 


پدر برابر برفتی وبتاختی . مفسّران گفتند درین وقت اورا سزده سال بود . ابن زید گفت 0 


مراد بسعی عبادت است یعنی چون با نجا رسد که با پدر عبادت می‌توانست کردن . حسن 
بسری گفت ومقاتل حبان مراد سعی صفا و مروه است یعنی بدانجا دسید که با پدر حج 
تواشنت کردن:: 

(قال با بتي ) پس دا ای پسرك من ( [ني آری في المنام 
آي "فبك ) در خواب می‌بینم که ترا م ی کشتمی . مفسران گفتند إبراهيم عليه السلام 
شب ترویه در خواب دید که فائلی اورا گفت يا |براهیم خدای تعالی ترا می فرماید 
که این مس دا بکش او آن روز برخاست وهمهٌ روز فکر کرد و دویت کار بست و 
در آن خوان اندیشه مبکرد تا آن آمری است ازخدای تعالی یا وسوسه است از شطان » آن 


روز را ترویه نام کردند لروية [براهیم فيه ي‌منامه. چون شب دیگر بود در پاره درحواب. , 


دید همچنانکه ش اول دیده بود پشناخت و پدانست آن دوزدا عرفه نام کردند لمعرفته صحة 
یت اس 


س س و 


منامه چون بیقن بدانست با بسربگفت و گفت ( "فانظرماذا رای ) بنگر تا چگونه رأی 
می‌بینی درصحت خواب من . علماء اسلام خلاف کردند در آنکه ذبیح که بود از فرزندان 
ابراهیم . از صحا به عبدالله مسعود وعمر خطاب وعباس عبد المطلب ويك دوایت از حضرت آمبر- 
المۇمنین علی‌بن آٌبی‌طالب‌صلوات الله وسلامه عليه . واز تابعین و آتباع ايشان کعب الا حباد و 
سعید جبیر وقتاده وعکرمه وقاسم بن أبی‌برده وعطا ومقاتل وعبد الر حمن بن‌سابط وزهری و 
سداي ويك روایت از عبدالله عباس آن است که ذبیح (سجاق بود . سعید جبیر گفت إبراهيم 
عليه السلام این خواب بشام دید و بسر دا بگفت وپسر جان تسلیم کرد وتن درداد وبرخاست و 
او را بگرفت وبا مداد يك ماهه داه ازشام بیامد وسردا بمکه آورد بمنی و جاشتگاه این اس 
بجای آورد ونماز دیگر يك‌ماحه راه باز مس رفت . خدای تعالی دمن در زیر بای ایشان در 
نوشت . ععداله بن عبیدبن عمير دوایت کرد که یکروز موسی 22 در مناجات بود گفت بار 
خدایا احتصاص ابراهیم و اسحاق و یعقوب بتو جیست که در کتابا بفرستادی که آل إبراهيم و 
[سحاقویعقوب ؟ گفت برای آ نکه! بر اهیم‌هبچ‌چیز پیش او نیامدوالامر ابر آن‌بگزید. واسحاق‌جان 
بفدای من کرد در رنج ویعقوب درجملهٌ آحوال نیکو گمان بود بمن . 

وأبومسره دوایت کر دکه يك روز بوسف ت خواست تا باملك مصر نان خورد ملك 
بفرمود تا خوانی علیحد » برای او بباوردند یوسف تل گفت املك استنکاف مبکنی‌از آنکه 
با من نان خودی ومن یوسفم پسر یعقوب نبی الله پسر (سحاق ذبیح الله پسر إبراهيم 
خلیل الله ودیگر علماء گفتند که ذبیح اسماعیل بود » واین‌قول عبدالله عمراست . وابوالطفیل 
عام‌بن واثله وسعیدبن سیب وشعبی وحسن بصری ویوسف بن مپران ومجاهد ودبیع انس و 
ج بن الکعب القرظی و کلبی وعطاواًبوالجوزاء ویوسف بن ماهك , و يك روایت اذ عبدالله عباس 
ودر آخبار ما این ظاهر تر است وبشتر وا گرچه آن نبز درأخبار ما آمده است . عبدالعباس 
را پرسیدند که ذبیح که بود از فرزندان‌خلیل ؛ گفت ذعمت البپود وکذبت البپود جپودان 
گفتند ودروغ گفتند که ذبیح إسحاق بود . وعبداله عباس از دسول یڈ دوایت کرد که‌ذبیح 
اسماعیل بود , واز جمله ده بر آن که اسماعیل بود قول النبي و « آنا ابن الذ بیحن» 
من سر آن دو کشته ام و آن آن است که دوایت کردند که چون عبد الطلب را در خواب 
بسمودند و بفرمودند که چاه زمزم طلب کن وبا دست آر وبا ك کن؛ او حید مبکرد ومی حست 
آنگه نذر کرد که اگر خدای تعالی سل کند وبردست او بدید آید اويك فرزند دا قربان 
کند چون جاه زمزم پردست او بدید آمد او خواست تا بندر وفا کند با خود گفت اد این 
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او قرعه زد بنام فرزندان بنام عبدالله بر آمد پدد دسول یا ونور ری یا در پیشانی 
او ظاهر بود › وعبدالمطلب او را ازهمه فرد ندان دوست تر داشتی خواستی تا او را قربان کند 
بنی‌هاشم جمع شدند و گفتند ما رها نکنیم چه این شرفي است ما را ودرناصه او آثار و علامت 
خبراست و نوری بخلاف عادت . گفت پس چه‌کنم ؟ گفتند فدیه کن اورا بشتری حند گفت 
هم بقرعه کلم پفرمود تا ده شترحاضر کردند وقرعه بزدند بنام عبدالّه بر آمد گفتند شتر زیاد 
کن شتر تا بست کرد وقرعه بزد هم بنام‌عبداله آمد . گفتند زیاده کن ده دیگر زیادت کرد 
همچنن ده ده زیادت کرد وقرعه مزد هر بار بنام عبدالله پر آمدی تا بصد رسد <-ون بصد 
رسد قرعه بنام شتر بر آمد گفتند این صد شتردا قربان کن تا فدای عبدالله باشد . گفت این 
انصاف نباشد که ده بار قرعه بنام عبدالله بر آبد ويك پار بنام شتر بر ید عبدالله را رها کنم و 
شتر قربان کنم تا ده باد قرعه نزنم وهمه بنام شتر بر نیاید من این شتران را قربان نکنم تا ده 
بار فرعه بزد همه بنام شتر بر آمد آن صد شترقربان کرد درفدای عبدالله . ازا نجا در شرع 
چنین آمد که دیةٌ م‌دی مسلمان صد شتر باشد فپذا معنی قوله کت « أنا ابن الذ بحن » يك 
ذبیح اسماعیل است ویکی عبدالله ‏ ودلیل براین قول ازقر آن سیاقت قصه است و آنکه خدای 
تعالی جل" جلاله چون ازقصه ذبح بپرداخت حدیث اسحاق کرد و بشادت او که « وبشرناه 
باسحاق نبا من الصالحن » و آنکه اهل تاریخ گفتند اسماعیل پیشتر دروحود آمد اوراازهاحر 
وجون ساره دا رشك آمد ابراهیم اسماعیل دا بمکه برد ویس از آن مد تی اورا بقادت دادند 
پاسحاق از ساره . 
یں بن کمب القرظی گفت یکروز ددمجلس عمربن عبدالعزیز این حدیث برفت ددعهد 
خلافت او ومن این وجه گفتم مرا گفت این وحه نبکواست ونىك استحراج کرده ایولیکن 
نزد ما مزدی هست اد هل کتاب و اسلام آورده است واورا دیانتی هست از او پرسم . ۳3 
فرستاد واورا حاضر کرد وسو گند داد که آن چنان که در کنب اوائل دیده ای راست گوید تا 
خود ذبیح کیست ؟ و گفت داست آن است که ذبیح اسماعبل بود و لیکن‌بنو |س‌ائیل وجپودان 
شما دا که عربند برین حسد کردنه گفتند ذبیح (سحاق بود . واز جلهٌ آداه یکی دیگر آن 
است که آصحاب توازیخ گفتند که سروهای (۱) کیش دردست فرزندان اسماعیل‌بودی. شعبی 
گفت من .آن سروها دیدم از کعبه آويخته ودردست فرزندان اسماعبل بود و فرزندان اسحاق 


(۱) یعنی شاخ های آن گوسفند در دست فرزندان اسماعیل مانده بود و سرو بمعنی شاخ‌است . 


و را 


کان بودند با ایشان دزین مزاحمت نکردند واين دعوی نکردند با اینکه ایشان بیشتر 
وغالب تر بودند , وأصمعی گفت ای سلیم دل جرا عقل کار نبندی اسحق ۳ بمکه بود بمکه 
إسماعيل بود و سحاق بشام بود ومذبح ومنحربمکه, وإسماعیل بود که با پدر بنای کعبه کرد 
چنانکه خدای تعالی گفت « وإذ برفع إبراهيم القواعد من البیت و [سمعیل » أبوالقاسم حبیبی 
گفت از چ منذد شنیدم که او گفت از ابول موّدب شنیدم که او گفتبوسعید ضریرداپرسید ند 
که ذبیح که بود ؟ او گفت : 
ان" البح هد بت" (ساعسل نطق الکتاب بذاك ۳ ازيل" 
شرف" به خص الاله نشا و آباته السفسیر و" الا وبل 
(نکشت" مت" فلا تشک .شرف لد "فد خصه" ل( 
و ما قصة ذبح بر اختلاف دوایات در آن که ذبیح کدام بود آنست که چون خدای 
تعالی |براهیم دا فرزندی داد که بدعا خواسته بود چون مترعرع شد وببالید وبا نجا دسید که 
خدای تعالی گفت « فلما بلغ معه السعي » وجشم |براهیم براوافتاد و !بر اهیم اورا پغایت‌دوست 
داشت خدای تعالی خواست تاامتحان کند هردوزا . [براهیم دا بتسلیم فرزند و فرزند دابتسلیم 
جان . در خواب با براهیم بنمود که این فرزند داقربان کن چنانکه گفت « اي آدی في المنام . 
أتىأذبحك» چون‌این معنی یك دوش خواب دیدیسردا گفت یابنی" من‌درخواب حنان‌دیدم که‌ترا 
میکشتم « فانظرماذا تری» بنگر تاچه ري بینی . 
آهل اشارت گفتند چون ابر اهیم لم گفت : اني آری ف‌المنام آنی أذيحك « سر او 
را گفت با پدر تو دعوی دوستی او مسکنی آنگه ب<سبی لاحرم باین تازیا نات ادب کنند . و 
مرا بدر نه‌ای چون هرپددی » و من ترا بسر نه جون هرسری › اگر حان داشتمی اد عرشتا 
ری همه در فرمان تو قربان کردمی بی‌نظری . مرا گوگی « فانظر ماداتری» ای ازهمه‌پدران ۱ 
بپتر وبرتر من ترا از همه فرزندان فروتر و کهتر » این‌جواب توآمری است از خدایا کبردد 
این باب ما ۳ 
( افعل ما تۇ" مر ) فرز ند ۳ و دل بنهاد کت ت ای‌بدر آ نچه ترا فرموده| ندیباید 
کردن که ان‌شاءاله مرا از جلهةٌ صابران یابی . 
(۱) ذبیح اسماعیل بود قرآن بدین معنی ناطق است این شرفی است که خداوند پیفمبر ما را 


بدان مخصوص گر دا نید و تفسر د تأو یل آ نر ا آشکارساختند: اگر امت آن بیذمبر ی شرف او را انکار 
مکن که برتری او این شرف را باو خاص گردانید . 


-4- الصافات (۳۷)آية ٠١‏ إلى ۱۳۳ ج ۹ 


بی مدای کت |براهيم ۵2 تا بمقصد نرسید این حدیث باپسر نگمت از خانه اورا که 
برخین و رسن بردار تا برویم تا پاده‌ای هیزم کنیم , و.گفتند گفت خی پسر تا برویم و برای 
خدا فربانی کنیم کاردی برداد و دستی او کارد و رسن بر گرفت حون بمقصد رسد سس گفت 
پدر را : قربانت کجاست؟ گفت « يابني |ني‌آدی ني المنامأ تي أذبحك فانظر ماذا تری » عبن 
(سحاق بن یسار گفت ابر اهیم تم بشام بود و اسماعیل و هاجر بمکه هروقت که | براهیم 
خواستی : اسماعیل را بىند رل آمدی و برافی آوردی که [برآهیم بر نشستی و بامداد ‏ 
برفتی ازشام بمکه قبلوله کردی و نماز دیگر بشام آمدی .این وقت که این خواب دیدبعادت 
بر نشست و بمکه آمد و اسماعیل را بدید اورا یافت مترعرع شده و بجای آن دسده که اورا 
امید داشت , از آن که قیام کند بعمادت خانه خدای و إقامت آدکان حج" و تعظیم حرمات »او 
را گفت مسر را کاردی و دستی برداد که بمىان این کوه‌ها در رویم باشد که باره‌ای هیزم:هع 
کنیم . [سماعیل کارد و رسن برداشت چون بمقصد دسیدند |براهيم خواب با اسماعیل بگفت . 
اسماعیل گفت « عزازة و کرامة » آنگه گفت پدر را باین رسن دست و بای من استواد بنند 
۱ ۳0 اضطران نکنم تا فرمان خدای تعالی بواجبی بجای آری وحامه از من دز کن تا باره‌ای‌از 
خون من برتو نشو د که تورا بباید | نرا شستن وتا مادم بیند رنجور دل شود و این‌پیر اهن‌خود 
در من پوش تا در بوی تو جان بدهم و برمن آسان آید و کارد بر گلوی من سبك بران تامر گی 
برمن آسان شود که شدات مر گی سخت است و اگر بتوانی کردن يك امش در این صحرا 
توقف کنی و با پیش مادرم مرو تا باشد که مرا فراموش کند که هرچه بدو روز بر گذشت 
کېن گشت ؛ و چون با نزدیکی مادرم دوی اودا از من سلام کنی واین پیراهن بر اوبری تا 
پباد گار من میدارد إ بر اهیم نا گفت همچنن کنم .آنگه گفت و یابنی" نعم العون آنت‌علی 
آم الله » نيك یاری توعر! بفرمان خدای‌تعالی . 
آنگه |براهیم َل (سماعیل دا بخوابانید و روی اوبر مين نهاد و کارد بر آورد تا بر 
حلق او براند ازپس پشتش آواز آمد که «یا|ٍبراهيم قد صد قت الر وبا » سد ی گفت‌خدایتعالی 
صفحه‌ای از مس برحلق او زد تا کارد کار نکرد حندانکه ابر اهیم کارد میمالید هیچ نمی‌برید 
ازضحارت کارداز دست بنفکند و بدیگر روایت آمد که اسماعیل دا پروی افکند و کاردبرقفای 
او نهاد چندانکه تیزی کارد می‌خواست تا برومالد کاردبرمیگردید . اواز آن تعجب فرو ماند . 
ندا آمد «قدصد قت الروّیا» وذلك قو له : 


( فاا سا ) چون هردوینی‌پدد و پسر تن بدادند و فرمان خدای دا گردن نادند 


ج جرد د ۰ e‏ 


فردند ر ادا شسليم کرد و ا ر1 ۱ و ل که ل 2 

روی افکند . 

( وناد یناه" ) بعضي اهل معانی گفتند «واو» زیاده‌است والتقدیر نادیناه تا جواب«لما» 
باشد و مثله قوله « فلا ذهبوا به وأجمعوا آن یجعلوه فى غیابت الجب و آوحینا إلبه » التقدیر 
آوحبنا وقال امروژالقیس 

« فا آجزنا ساحة الحي" و انتحی" » (۱) 

التقدیر | نتحی» قال الشاعر : ۱ 

تی إذا یات بطتوانکنم .او یشم" یناه کل را 

و اقلبتم" ظبر المجن" لنا ان" الم لماجز" خب (۲) 

العنی قلبتم بی‌واو تا جواب إذا باشد . فراع گفت عرب «واو»رااقحام کنند در جواب 
لما و حتی و إذا , نه‌بینی که گفت «حتی |ذا ما جاؤها وفتحت » وزوا بود که جواب « لا » 
محذوف باشد از کلام و تقدیر آنکه‌دفلما اسلما و تله للجبن و نادیناه آن با آبراهیم قدصدقت 
الر ”ياء سر"بذلك او شکر لله و ما آشبه ذلك . گفت چون حال باین جای دسید و ما ندا کردیم 
ابراهیم دا که ای ابراهیم خواب‌راست کردی شادمانه شد وشکر خدای بگذارد .آنگه گفت 
( |تاکذ لك نحتري السحسنین" ) ماچنن پاداشت دهیم نیکو کاراندا . 

( ان" هذا هو السلاوا الشسین ) گفت این‌ابتلاء وامتحانی‌بود ظاهر که ما کردیم| براهيم 
و اسماعیل دا . و گفتند مر‌ادیبلاء نعمت است یعنی این فدا تعمتی بود از ما برایشان, و گفتند. 
فر بله است که غم واندوه باش » وقول اوشامل بود هردورا . 

( و فد یناه بذایح عظم, ) و ما اورا فدا کردیم بگوسفندی بزرگی. ذبح گوسفندی 
باشد که کشتند | شاید, و اصل او مدبوح است از آن پاب که فعل مصدر بودبفتح فاء و فعل 
بکسر فامفعو لبود فا لذ*: بح الفعل‌و لو بح المذبوح ان تو سعآنراذیح خوانندوا گر 
حه‌هنوز کشتة نبود لقربا لحال و مثله دض والنتتض والشکت والاتکث والقمض‌والقیض 


(۱)اين مصرعی از بیت معلقه است و مصر ع دوم‌چنی‌است «بنابطن خبت ذی‌حقاف‌عتنقل» و بعد از 
لماجیز ی که جواب آن واقع شود در کلام نیست از این جهت بايد گفت واو در وانتحی زائشد است و 
تقدیر آنتحی است بی واو بعنی جون از منزل قبیله گذشتيم بدره شنزار و بست و بلندافتادیم. 

(۲) وقتی که قبائل شما بسیارشدند ودیدید فرزندانتان بجوانی‌رسیدند رفتارخود با ما د گر گون 


کردید ومردم سمت عاجز است و سفیه ۰ 


و عبدالله عباس گفت این آن گوسفند بود که هاببل بن آدم آنرا قربان کرد . سعید جير 
گفت برای آن عنم خواند او دا که چپل خریف دربپشت‌جره کرده بود . مجاهد گفت برای 
آنش عظیم خواند که مقبول بود . حسین بن الفضل گفت برای آنکه از نزديك خدای بود. 
آیو نکر ور اق کت برای آنکه از نسل گوسفندان نبود بتکوین حاصل آمده بود » و گفتند 
برای آنکه فدای بزر گواد بود . بشتر مفسران گفتند گوسفندی بود بزر کی ا ودار 
ا فراخ چشم سبزچش . 

حسن بصری گفت بزی بود کوهی که از کوه ثبیرفرود آودند (۱). إبراهیم عی)چون 
آواز شن د که 8 ا براهیم ! روی باز کرد جىریل استاده بود نروئ کش پدست گرفته و گفت 
خدای تعالی سلام ميرساند هر دو دا و میگوید من این قربان قبول کردم و این کیش برای 
فدیه فرستادم . |براهیم ت تکبیر کرد و جبرگیل نیز تکبیر کرد و کیش نیز تکبیر کرد؛و 
[براهیم ب او دا بجای اسماعیل خوابانید وبکشت . عبدالله عباس گفت بان خدائی که‌جان 
من بام اوست که سروی کبش‌دیدم در بدایت اسلام از خانه کعبه آویخته در زیر ناودان خشك 
شده. چون‌اسماعیل دا فرا آمد |براهیم بي او را در کنار گرفت و بوسه بر روی او میداد 
و میگفت ای سر خدای تو دا بئوی بمن داد . آنگه با نزديك مادرش آوردو اورا از 
این حال خبر داد مادربگریست و گفت یاخلیل‌الّه پسرك مرا بخواستی کشتن بیعلم من ؟! 

کم الا حبار گفت و ل بن اسحاق که چون خدای تعالی |براهیم دا این ا کرد و 
او فرزند دا ببردتاقربان کند |بلیس گفت اگر این ساعت مرا بر آل |براهیم ظفر نباشدهر گز 
نخواهد بود . او ال بامد و مادرش دا گفت ای بیچاده بیخبری از آنکه با فرزند توچهمعامله 
خواهد رفتن ! گفت حیبست ؟ - گفت پدد اودا می‌برد تابکشد گفت برو محال مگوی که او 
از آن دحيم و مر بان‌ش است که فرزند خود را بکشد » ودرجپان کس باشد که فرزند خود 
را بکشد ؟ گفت دعوی میکند که خدای میفرماید . گفت چون خدای فرماید لابد باشد از 


(۱) بنا برقول حسن بصری آمدن حبوان خرق عادت نبود اما هنگام آمدن او خداوند به 
ابراهیم وحی کرد آن حیوان کومی را بجای فرزند ذبح کند. و بتول عبدالله عباس که این همان 
گوسفند ها بیل بود در طرف نقیض قول حسن. و بر خلاف عادت است گوسفندی درا که هابیل 
قربان کرد بار دیگر زنده کنند وبرای ابراهیم فدا شود . حسن بصری غالبا وقایع را بوجه عادی 
تفسیر کرده است چنانکه معراج دا برۋیا و شق‌القمر را بقیامت تخصیص داده است وحق آن است که 
بی‌دلیل فاطم و قول صریح امه معصومین تعیین ذبح داوصاف‌او نتوان کرد . ۱ 


و رتنیا 


آنکه فرمان خدای : بیحای با بد آوزدن ها رطا دادیم و و تسلیم کردیم . ازاو آیس شد بیامدپپلوی 
غلام گفت دانی تا پدر ترا کجا میبرد ؟ گفت نه . گقت بخواهد کشتن. گفت بچه علت و بچه 
جرم ؟ گفت چنن میگوید که خدای فرمود . گفت فرمان خدای راست دضینا بحکم الوسلمنا 
لا ره» اذاونومید شد . بیامد و [براهیم دا گفت یا |براهیم شنیدم که شیطان ترا درخواب‌خیال 
فاسد نمود که پسر دابکش‌نگر تافرمان‌شیطان‌نبری |براهیم چ بدانست که او شبطان است 
بانگی ک براو زد و گفت دورشو يا عدو الله ای دشمن خدای واورا براند ابلیس از او بر گشت 
خاش و خاسر . 

عبدالله عباس گفت |براهيم تا بمشعر الحرام آمد تا پس دا قر بان کند شطانبشتافت 
تاپیش او آید [براهیم سایق‌شد »بجمر 4 اولی آمدتا|براهيم دا تعراش کند [براهيم هفت سنگگ 
باو آنداخت از آ نحابرفت بجمرءدو یم |براهیم آنجا رسید اورا دیدهفت سنگ دیگرش بنداخت 
از آنجا برفت بجمرة العقبه آمد هفت‌سنگ دیگرش‌بینداخت این سنگ انداختن دداین‌مواضع 
از جملة مناسك حج شد , ومستحب است که سنگ انداز بگویدعند آن که سنگ اندازدهاللهم 
آدحر عنّي الشیطان الر جبم » چون شیطان دا براند بفرمان خدای مشغول گشت. وامية بن 
آبی‌السلت این معنی در شعر خود باورد و گفت : 


و لابراهم الموفتي _بالدر احتسابا و حامل الاأجدال (۱) 
بكارم يکن" لنصیر عنه" أو راه في معشر آفتال (۲) 
ا بتي“ !نی نذراتنك له شحبطا فاصبر" فدا لك" حالی(۳) 


وا لد ا ۵ < ا حمد' عن الس“ 


کین اح الا سار ۲ ذي‌الااغلال )4( 

(۱) درکتب ادب احدال بحاودال هردو مهمله و اجدال بجیم و اجزال بجیم و زای معجمه‌نقل 
کرده‌اند و اجلال هم دیده شده است و شاید اجزال مناسبتر باشد بمعنی کنده و هیزم که برای پختن 
یا سوزاندن قر با نی هیزم همراه‌داشت. معطوف علیه لابراهیم‌مذ کور نیست. 

(۲) بکراول فرزند بجر بدل از نذر است یمنی نذر او نخستین فرزند اد بود که از دیدن او 
بیتاب بود و میخواست او را در گروه کشتکگان بیند 

(۳) شحیط آغشته بخون است و این بیت کلام براهیم‌است‌خطاب بفرزندش ای پسرك من ترا 
نذر کردم در دراه خدا قربانی کنم آغشته بخون پس شکیباگی نمای ای من فدای‌تو. 

(۴) این بیت کلام فرز ندست خطاب با پدر و گوید بند مرا محکم کن که از کارد سر نپیچم‌ما نند 
گرفتاد در غل ویند . 


ار را ره 


و ره و ایل" في اللحم 3 حنمة کا ملا ل 0 


تا بت" زاین ت کک لیکش جا ر 
فد آن" دا وأرأسل ابتك ني لاذي قد فعلت غر قال (۳) 


ریا جرع النلفوس من الامسر له فراجة" کَحل المقال () 

۲ ۳ استدلا لآ نان که گفتند نسخ الشی قىل وفت فعله حایز باشد باین آیت درست نبست 
برای آنکه خدای تعالی |براهیم دا لا ذبح نفرمود بل اورا مقد مات ذبح فرمود جز آن 
است که |براهيم بچ چنان گمان برد که اورا ذبح فرمودند . از آنجا دل بنهاد بر آن وتن 
درداد پدو تا خدای تعالی گفت « فلما اسلما » وبدان این آن امت که گفت « إني اری فوالنام 

. ثي اذبحك » گفت ترا می‌کشتمی نگفت مر‌ترا کشته بودم . دلبل دیگر بر صحت این قول 
قوله « قد صد قت الر ویا » و ا گر اورا پیش از آن فرموده پودی نگفتی خواب راست کردی. 
این جعله دلیل است بر آنکه اورا مقد مات ذبح فرمودند نه ذبح » پس چون چنین باشد این 
خود نسخ نباشد بل ]براهیم دا تالم آ نچه فرمودند ۳ بجای آورد و کار بست و این امراز 
او منسوخ نکردند » هم شده است بادلةٌ دوشن که نسخ الشىء قبل وقت فعله 
بدا باشد 9۰ بدا برخدای تعالی روا نود (ه) بدا بر آنکس روا بود که عالم باشد بعلم محدث 

و عالم نباشد بعواقب امور جیزی بفرماید که نداند که مال آن بچه‌اد" اء خواهد کردن چون 
بداند و پیدا شوداودا یشیمان شود وخدای تعالی عز وجل" از این متعالی است . 


(۱) ابراهیم کاردی داشت ت که در گوشت فرو میرفت تيز و خم مانند هلال 
(۲) جلال سطبر و بزرگ از هرچیزی است یعنی هنگامی که پیراهن از تن او بردن میاآورد 
خداوند اورا بگوسفند فربه فدا ساخت . 
(۳) این بیت کلام خداست » ابراهیم بگیر این گوسفند دا و فرزند خویش را دما کن و من 
از کردار شما خوشنودم. 
(۴) ای بسا مردم که از جیزی بیتابی نمایند با آنکه راه گشایش و فرح در آن آسان است 
مانند گشودن رسن پای‌بند شتر . ۱ 
(۵) در اینجا ملف گوید بدا بناطل است واخباریان اخیر بدادا صحیح دانند چنانکه یکی از 
محدثان خواجه نصیرالدین طوسی‌را در انکار بدا تخطئه و جسارت کرده گوید و از احادیث آل محمد 
صلی الو علیه وآله خبر نداشت ت اما انکار بدا خاص او نیست مر لف‌هم در نوات ات و بطلان 


آ نرا ا ا 0 


ار هس 


دیگر آنکهاگر تسلیم کنند که‌اورا دبح فرمودند آ نگه ات اراو این سخ الشيء 
قل فعله باشد لاقبل وقت فعله جو دبح را درقر آن وسنت واجماع وفت معسن ن ننهاد که‌اشادت 


توان کردن باو تا چون بآن وقت نرسیده باشد گویند این نسخ است قبل وقت فعله , و این 
مسائل در کتب اصول الفقه مشروح آمده است . و این‌جا این قدر کفایت است . و ما آنچه 
بعضی از آن امتناع کردند که دراخبار آمد که‌صفحه‌مس بیدا شد بر گردن اوویا کارد بر گردید 
و یا کار نکرد از آن امتناعی نیست برای آنکه آنان که اذین امتناع کردند برای آن 
کردند که مخالفان باین قصّه و آخباد تمسك کردند در آنجه خدای تعالی چیزها فرماید 
که نخواهد , چنانکه [براهیم دا ذبح فرمود و نخواست چه اگر خواستی صفح مس پیدا 
نکردی و کارد برنگردانیدی , و جواب‌ما ازین آن است که بیان کردیم که خدای تعالی 
آنچه اورا فرمود آن خواست چه امر امر نشود الا" باراد آم مأمور به راء چنانکه مشروح ‏ 
است در کتب کلام و اصول الفقه » و آنحه اورا فرمود جز مقدمات ذبح نبود. حنانکه بیان 
کردیم پس این سوّال لازم نیاید واز آن آخباد امتناع‌نیست. والله ولی التوفیق . 

قوله ( و تر کنا عله فلا خرین ) یعنی اورا نام نیکو و ثناء جعیل رها کردیم دربا . 
بسینان‌تا بدامن‌قیامت این قصنه می‌خوانند و برایشان ثنامی کنند وصلاة میفرستند . 

( سلام علی برهم ) گفت سلام برابراهیم باد . 

( | كذالك نجزي‌السحسنن )ما چنن باداشت ت دهیم نیکو کارانرا . 

( إن" من عباد نا الم مين ) که إبراهيم ازجلةٌ بند گان موّمن بود . 

چون ازقصُذیح بپرداخت گفت‌ما بشادت دادیم‌إبراهیهدا ( با سحتق نبا ). نصب‌اوبر 
حال است در آن حالی که او از حملهة صالحان » ومعنی آنکه او را به بیغمبری اسحق بشارت 
دادیم نه آن که‌درحال بشارت‌پیغمبر بود. برای آ نکه او درحال شارت موجودنبود پس معنی آن 
است که دريك حال اورا بدوچیز بشادت دادیم : هم پو جود پسر و هم با نکه ان ضر دقر 
باشد پس از او , وازحمله صالحان باشد . 

( وبار كا عله وعلی اسحدقی" ) وبر کت کردیم براویعنی بر|براهيم » و نیز بر 
إسحق وییان کرده ایم که پر کت ثبات خیرومنفعت باشد من بروك البعیر . 

( ومن در نها محسن وظالم لنفسه مین ) وازفرزندان ایشان دو نوع مردم 
بودند یکی نبکو کار ویکی ظالم نفس خود ,و آن آن است که فرزندان ایشان دو نوع مرذم . 


۳۳۰ السافات (۳۷) آية ی۱۳۳ 3 


تب جح ات و ده او او و و و ده عم و و وی و و مهو وووو و وج وه eases‏ 


بودند بعضی أنیا ا بودند ایشان را ا a‏ و آنان را i‏ 
معصوم بودند وصف کرد با نکه ظالم بودند وقولة « مبن » ای ظاهر بسن 

) ولقد متا على موسی وهرون ) آنگه درحدیث موسی و هارون گرفت گفت 
ما منت نهادیم برموسی وهادون بنعمتهائی که برایشان کردیم که آن نعمتها قطع اذیاتږ آفات 
کرد ازایشان» وأصل کلمه درلغت قطع باشد , ومنه قوله « لهم آجر غیرممنون » أي غيرمقطوع 
وحبل منین أي مقطو عفعيل بمعنی مفعول بود . 

( و نحسناها و قو ما من‌الکر ب العظیم ) وایشانرا و قوم ایشانرا از غم عم 
برها ندیم , و آن غم فرعون بود که e A‏ أنواع دنج 
وبلا پبرایشان نپاده بودند . 

( ونه‌ترنام ) و نصرت دادیم ایشانرا بر فرعون و قومش بةإهلاك فرعون وقوم او 
وغرق ایشان .( "فکانو! م الغالمین ) ایشان غال‌بودند به حجت؛ وغالب شدند بنصرت . 

( و تناها الکتاب المستیین ) وایشانرا کتابی دادیم دوشن با بیان و آن‌توراة 
است يقال بان الشىء وأبان واستبان وتسن ادا ظبر . 

( و هد يناما الصراط المستقم ) وایشانرا هدایت دادیم براه داست بهإقداروتمكين 
وازاحةٌ علت ونصب آدله وأنواع آلطاف وتوفیق , وبیان چیزهای مقرب که عند آن ایشان بر 
استقامت ثبات کردند , وروا یو براه داست بیشت‌خواهند برای آنکه اداء طاعاتو تمسك 
بدین حق اد اء کند براه بپشت وئواد . 

( وترکننا علي ف الا رخرین ) و نام نیکو ونای پا کیزه برایشان رها کردیم در 
بازسینان تا آثار وقصه ايشان می خوانند بآن اقتداء می‌کنند وبرایشان ثنا می گویند . 
آنگه گفت : 

سام بررموسی وهارون باد وما حزاء نیکوکاران چنين کنیم , واشان هردو هم موسی‌وهم 
هارون ازحعله بند گان موّمن بودند ما را . 

قوله ( وان لياس تن المر سلبین ) آنگه در قصه الاس گرفت : إلياس اذ جملهة 
يىغمبران است . عبدالله مسعود وعکرمه گفتند الباس |دزیس‌است و|سرائل‌یعتون . ودرمصحف 
عبدالله مسعود چنن است « وان" إدریس لمن المرسلین » وباقی مفسّران برخلاف اینند . گفتند 
ٍلیای پیغمبری بود از بنیإسرائیل . عبدالله عباس گفت او پسر عم‌الیسع بود » و گفتندهوإلیاس 


وت بت ست سس و تس مد سنو ت س وم 


ج ۹ جزء -۲۳ ۱ ۱ -۳۳۱- 

ابن ياسين بن عيزاد بن هادون بنءمران . عد بن إسحاق گفت هو إلياس بن یاسن بن فنحاس 
ابن‌العیزادین هارون‌بن عمران . اهل سیر گفتند : عدبن إسحاق بن يسار وجز او » که چون 
حزقیل از دنیابرفت بنی|سرائیل پس اذو احداث کردند وعپدهای‌خدا بشکافتند . وتوداة باپس 
پشت انداختند, وأوامرخدای فراموش کردند. وروی به بت‌پرستیدن بنپادند ۰ و خدای تعالی 
پیغمبرانرا فرستاد از بنی‌إسرائیل بتجدید توراة فرستاد نه بشرعی نو وددین عبد بادشاهی بود 
نام او آجب (۱) بت‌پرست بود وبتی داشت نام اوبعل بالای اوبیست گز » واورا چپار روی بود 


سس رو وی و نت سس د اج ی هو و و و بش بوچ 


ومجو ف‌بوداو. اوقاتی شیطان بیامدی ودر میان آن شدی وچیزی گفت ی که ایشانرا تحریص 
کردی برعبادت آصنام , واین پادشاه ذنی داشت‌نام او اذبیل (۲) من شر" خلق الله و ثم . 
سخت فاحشه وظاله ویادشاه وقاتی که بشپرهای دیگر دفتی او دا بر جای خود بنشاندی 
بحلاقت , او برون آمدی بصورت مردان و بر تخت بنشستی وحکم کردی و کار گذاردی :این 
زن هفت شوهردا کشته بود بحبله‌وغیله, واودا هفتادفرزند بود اذاین شوهرودیگرشوهران (۳) 
ددر همسایگی ایشان مردی صالح بود بستانکی داشت سخت نبکو و آبادان ومبوه های خوشش 
بود هروفت بادشاه با رن ا بان ستان آمدندی و بشستندی ومقام کردندی از آن منوه 
بخوددندی يك روز زن گفت یا اللك این بستان لایق ماست که درمیان سرا وکوشکېا 
ماست ارو باید ستدن ملك كەك نباید که مرد همسایه است ومردی بس صالح است وظلم زشت 
باشد اد بادشاه قوی بردعبت ضعیف واجابت نکرد تا وقتی اتفاق افتاد که پادشاه غایب شد 
این ذن خواست تا بستان ازم‌د بغص فرو گیرد برو بپانةٌ جست و گفت تو یادشاه دا دشنام 
داده ای و جاعتی دا بساورد تا برو گواهی دادند و باین علّت اودا بکشت وپستان 


فرو گرفت . 
چون پادشاه باز آمد خبرداد او دا انکار کرد بسیاد سخت . گفت بگمانم که شومی‌این 
بروز گار ما برسد خدای تعالی خشم گرفت برای آن مظلوم إلیاس دا به پیغمبری بایشان 
فرستاد و گفت برو وبگوی این ظالانرا که باین خون ناحق که ریختند انتقام بکشم از شما 
(۲) امروز نصاری وغیر آنان ایزابل ۱ 
(۳) شاید با و نوادگان مراد باشد و حکایت الیاس واخاب وایزابل آنچه دراین کناب آمده 
اقتباس از عراکس: بی وبا اندك اختلاف موافق تورات يهود است اما در تورات ذکسر هفت شوهر و 
.هفتا د فرز ند نمست و اه العام و نام آن مرد صالح در تورات نا بوت بزرعیلیاست ۰ 


وتورا وزن ترا درین بستان هلاك کنم چنانکه کسی برشما دحمت نکند ودفن نکنند شما دا و 
گوشت شمارا دد ودام بحورند , واستجوانهای شما برروی دمن بوسبده گردد , و لباس‌پیامد 
واین بیغام بگذادد ماك خشم گرفت گفت تو وهریغمبری که آمد دروغ گفتید , ونه از قبل 
حدای آمدید وما درین که هستیم ارعبادت أصنام وتنعم جز برهدایت ورشاد ندیم الباس جواب 
داد اورا؛ ملك خشم گرفت خواست تا اورا بگیرد وسیاست فرماید إلیاس ازملك بگریخت و 
ازاوروی باز گرفت )۱( ودر کوهی شد بلند ودر غادی ینپان شد وخدای دا عبادت می کرد ۱ 
هفت سال خدای تعالی او دا ازیشان بیوشد تا بجهد جهید اورا طلب کردند نیافتند الیای‌پس 
از آن برملك دعا کرد و گفت بارخدایا اورا مىتلا کن ببلاگی که ارمن مشغول شود وملك‌سری 
داشت که جپان بروی اودیدی (۲) واودا برجان خود بگزیدی خدای تعالی آن‌پسردابیماری 
داد سخت وملك دل مشغول شد ودعا وتضر ع می کرد بان بت که بعل نام بود و سود نداشت 
وجپار صد مرد بودند که خدمت بت‌خانه کردندی ایشانرا گفت همانا این بعل دا ازماملال 
است شما دا بباید دفتن بولایت شام وازبتان دیگر درخواستن ودعا کردن تا باشد که این بسر 
آن حپار صد مرد آزشپر ببرون آمدند و به بن آن کوه‌فرود آمدند که الیس آنجا بود 
البای چون ازیشان خبر یافت برخاست وفرود آمد وروی بایشان نهاد و ایشانرا وعظی سخت 
بگفت وبخدای بترسانید و گفت بروید وپادشاه دا بگوئید که این بیمادی پسرت ازدعای من 
است وشفای او بامر خدای من است . ایمان آر تا خدای اورا شفا دهد وملك پرتو نگه دارد 
وخدایتعا لی ترسی عظیم ار الباس دردل ایغان افکند ودست ایشان ازو کوتاه کرد . ایشان به 
شپردفتند وپادشاه دا خبردادند او گفت مد"تپاست که من درطلب اويم وبرو ظفر نمی‌یابم وشما 
او دا بدیدید تنها وشما جټارصد مرد بودید او را E‏ وش من نباوردید . گفتند ایا 
الملك‌ندانی که ازو ما دا چه هیبت دردل آمد ومارا شتاب بود تا ازو بجهیم پادشاه لشکرفرستاد 
آمدند وطلب کردند نبافتند . آنگه گفت اندیشه کردم ما بقوت‌بالباس پر نياگیم کار او را 
بصله باید ساخت پنجاه مرد را بحواند و با ایشان عهد کرد که پرو ند و اورا آواز دهند و اظپار 
اسلام کنند براو وذم ملك کنند تا باشد که دوی بایشان نماید اورا بگرند . ايشان آمدند تا 
بان کوه واين معنی آواز دادند وبگفتند الباس‌متردد شد که روی بایشان نماید یا نلماید . 
(۱) یعنی روی بر گرداند 
(۲) یی همه جهان درتظر او همان فرزند بود . 


آخر گفت بار خدایا اگر بامن غدری دردل دارند هلاك پرآد اینانرا » و الا مرا بایشان, 
نمای . درحال آتشی پیامد از آسمان وایشان دا بسوحت . الباس بدا نست که ایشان بغدر آمده 
بودند . تا همچنن سة گرو بیامد ند و هلا شدند بدعای الباس . 


ر 


وزیری داشت اين ملك سخت صالح وموّمن وایمان پنپان داشتی و ملك ازو دانست (۱) 
جز که اورا نمی آزرد از آن که مشفق وصالح وبکار آمده بود . او را گفت ترا تنپا بباید 
رفتن ولیاس دا بغریفتن باشد که بقول توفرود آید وزیر بیامد وٍلیاس دا آوازداد إلباس آواز 
اورا بشناخت برون آمد ویکدیگررا در کنار گرفتند و بگر بستندو بسیار حدیت کردند ,وأحوال 
معلوم کرد الباس دا گفت یا دسول الله | گرخواهی درخدمت توباشم وا گرفرمائی بروم‌بجای 
دیگر که ایمن باشم بریشان که مرا متهم میدارند ؟ خدای تعالی وح ی کرد بالیاس که بفرمای 
او را تا با توباشد وازینجا بروید هرجا که خواهید که‌شما را ازچشم ایشان بپوشم ودست‌ایشان 
از شما کوتاه کنم ‏ واین طاغی د! بنفس خود مشغول کنم وپسرش دا جان بردارم تااوبمصیبت 
بسر ازشما مشغول شود . آن دوز سرملك بمرد وملك درحاه نشست ورسم تعزیت اقامت کرد 
والیای و آن مرد مؤمن بيامدند و بخانه ذنی ازبنی إسرائیل آمدند مادد یونس بن متی (۲) و 
اورا شوهر نمانده پود ویونس را مبداشت ومی‌بروزد وغراعات سکرد ۱ چون الباس را دیدیاو 
مستأنس شد وإلیاس آنجا مدتی‌مقام کرد . آ نگه‌برخاست وبا جای‌خود رفت و آن زنرا نشان‌داد 
و گفت من فلان جایم | گر تورا کاری پیش آید وبمن حاجت باشدآ نجا آی‌بطلب من . 

چون او برفت بس بر نیامد که يونس پیمارشد وفرمان خدای باو رسد وزن رنجوردل 
شد وبی‌صبر وبی‌عقل گشت برخاست و بنزديك الیاس آمد واورا خبرداد الباس او دا تعزیت 
داد زن گفت من نه بان اشد اما وها تعزیت گوئی من آمده ام تا تویامن بباگی ودعا کن 
تا خدای تعالی اورا زنده کند . إلیاس گفت بدانکه من بنده مأمودم مرا نباشد که این کنم 
جز بفرمان خدای تعالی . خدای تعالی وحی کرد بدو که برو دعا کن تا من اورا زنده کنم . 
او پیامد يونس دا دفن نکرده بودند الباس دعا کرد خدای تعالی بدعای او يونس را زنده 
کرد والیاس باذ گشت . چون مد"تی باین بر آمد الیاس دل‌تنگک شد , درخدای تعالی نالید 
گفت بادخدایا دانی که مرا بیش اذاین صبرنماند اگر مصلحت دانی مرا با پیش خود بر . 
حق تعالی گفت این مخواه ازمن که صلاح نیست . گفت بارخدایا چون این نکنی دعای‌من 


س تسس و و ل و ورب خی و سر سس نا و مه سد 


۱( بعنی ملك ید نست او مر‌دی صالح انا 


سس يد سنت ست 


(۲) در توراة این قصه هست اما آن فرزند بگفته او یو نس‌بن متی نبود. 


6 الساتات(۳۷) آية ٩۱‏ ی۳۴ a‏ 


داینان اعابت کم نان تاش کک ارفا با دما ات گر تا ت 
هفت سال باران نیاید ایشانرا . حقتعالی گفت من دحيم ترم بربند گان گفت پنج سال گفت 
نه » گفت سه سال گفت دواست . گفت دعا کن تا سهسال بادان باز گیرم از ایشان وجزبدعای 
تو ایشانرا باران ندهم . چون حق‌تعالی بادان باز گرفت ازیشان مجېود شدند وهمۀ‌چپارپایان 
ایشان بمردند وبسیار مردم‌ازایشان بمرد . 
الیاس گفت بار خدا! دودی من از کیا باشد گفت من مرغی دا مو کل کنم بررودی‌تو ۱ 
تا از ذمینی دیگر تورا روزی آورد بمقدار کفایت تو , ودر آن شهر حال بجاگی دسید که 
مد تا بگذشت که ۳۳3 نان ندید والیاس هروقت منگر بشپر در آمدی وبرفتی نان وتوشه با 
خود داشتی اگر وقتی درشپر بوی نان شنیدندی گفتندی الباس ا نحا گذشته است . عمد ال 
عباس گفت درأواخر این سالا إلیاس بزنی پبر بگذشت او دا گفت هیچ طعامی هست با تو 
گفت قدری آرد هست مرا و باره ای دوغن زیت از نجا طعامی ساخت برای الباس آورد اواز 
آن طعام بخورد ودعا کرد اورا بىر کت خدای تعالی آن خمپای او پراز آدد کرد وروغن‌ریت 
ولیاس اذ آنجا بگذشت » بخانه زنی آمدکه او دا پسری بوم نام الیسع بن اخطوب واین پس 
او ارقحط رنجور شده بود , وعجود اورا باخانه برد وینهان کرد اورا . او دعا کرد خدایتعا لی 
الیسع دا عافیت داد مادر وپسر باو ایمان آوردند » والیسم با او برفت واٍلیاس پیرشده بود و 
الیسع جوان بود خدای تعالی وحی کرد با إلیاس که یا ٍلیاس مدت بسر آمد وخلقی بسیارهلاك 
شد ند » البای گفت بار خدایا تا من دعا کنم . آنگه ببامد و قوم را گفت دیدید که حدای من 
باشما چه کرد ازقحط وجوع | کنون ایمان آدید تا من دعا کنم تا این قحط بردارد از شما 
گفتند نکنیم . گفت | کنون بروید وبتان دا حاضر کنید ودعا کنید ا گر اجابت کنند وشمارا 
باران دهند من دست ازدعوت شما بردارم وال من پس از آن دعا کنم تا خدایتعالی باران دهد 
"ونعمت وقحط پردارد . گفتند ننک و گفتی برفتند وبتانرا بباوردنه و بسپارتضر ع کردند بادان 
نیامد گفتند تو دعا کن او دعا کرد خدایتعالی بادان فرستاد ‏ وقحط برداشت ۰ و نعمتی بسبار 
بداد عهد بشکستند » و وفا نکردند , وایمان نباوردند . خدای تعالی الیاس را گفت از مان 
ایشان رو کد وقت هلاك ایشان است , وبفلان جای رو و آنچه بینی برونشن ومترس ازو . او 
والیسع باًنجا دفتند که خدایتعالی فرموده بود اسی دا,(۱) دید از آتش إلیاس بجست وبر 


)۱( در تورات گوید عرابه از آتش هو در آن نشست و اورا بآسمان بردند و اهل زمان 
ما گوینه در کرات آسمان مردمی هستند در صنعت از مردم زمین ماهر تر و شایدسفینه‌فضای و گردش + 
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بشت اس نھ نقنت و آن اسب ددهواقد؛ الیسع گفت مرا چه باید کردنه او گلیمی داشت با 
انداخت و گفت.تو درزمن خلیفهٌ منی تا خدای تعالی فرمانی نوفرستادن . و خدایتعالی الیاس 
را دوپر داد تا درهوا میبرد وا گر خواهد بقدم میرود وحاجت طعام وشراب ازو برداشت . او 
انسی است ملکی وأدضی است.سماگی وخدایتعالی دشمنی مسلط کرد برایشان تا آن پادفاه و 
زنش را بکشت . وایشانرا در آن بستان انداخت تا سباع ایشانرا بخوددند ‏ وقوم او دا یکشت 
وخدایتعالی پس از او الیسع دا به پیغمبری بفرستاد به بنی‌اسرائیل . وقوم بسیار با او ایمسان 
آوردند " واو بأعباء نبوت قیام می‌نمود تا نگه که خدایتعالی اودا با پیش‌خود برد . 
سعید بن آبی‌سعید البصری دوایت کرد از علاء البجلي" , از ذید مولی عون 
الظفاری » از مردی از آهل عسقلان که او گفت بها ردن میرفتم وقت گرم گاه مردی 
را دیدم اورا گفتم یاهذاتو کیستی ؟ جواب نداد بار دیگر پرسیدم گفت من الیاسم گفت لرزه 
پر اندام من افتاد که‌برجا مرا قراد نبود . گفتم بخدای برتو که دعا کن‌تا خدای تعالی 
این عد ازمن‌برداددتا من سخن تو بتوانم شنیدن او دعا کردمن ساکن شدم در آن دعا هشت 
نام خدای بگفت یا بر یا دحيم یا حنان یا منان یاحی يا قوم و دو نام بسریانی گفت 
که من ندانستم و دست بر ميان دو کتف من ناد چنانکه برد وخنکی و داحت آن تابدست 
های من برسید » اورا گفتم یا دسول الله وحی آید بتو گفت تا خدای تعالی چ دا بفرستاد 
مرا دحی نیامد اورا گفتم امور چند بیغمبر زنده‌اند ؟ گفت حپار دو در آسمان و دو دز 
زمن . در آسمان عیسی و ادریس . ودرذمن من و خضر . گفتم ادال حند ند در ذمن ؟ گفت 
شصت مردند بنجاه از عریش مصر تا کنار فرات باشند » ودو مرد بمصصه , و دو مردبسقلان 
و شش دردیگر شپر‌ها . هر گه که حدای تعالی یکی داببرد یکی بسدل‌ببارد بدعاء ایشان‌خدای 
تعالی بادان فرستد » وبلابگرداند . گفتند خضر کجا باشد ؟ گفت بجزاگر دیا . گفتم تواو 
۱ دا بینی ؟ گفت آدی . گفتم کجا ؟ گفت بموسم . گفت این در عېدی بود که میان مروان 
حکم و ھل شام قتال بود اورا گفتم چگوئی در مروان حکم ؟ گفت تا کجا برند اوداجباری 
غالی بودو طاغی برخدای تعالی , آنا ن که در آن کارزار کشته می‌شوند قاتل ومقتول وحاض 
بدوزخند , گفتم من حاضر بوده‌ام وقتی‌ولیکن نه‌تیری انداخته‌ام و نه تیغی زده‌ام و نیزه‌ای و 
as la Sele ok‏ پیش بجائی رسیدند که مردم زمین باید پس 
از این بدان‌رسند.واله‌العالم ودر قر آن‌کريم اشاره برفتن الیاس بآسمان نیست. 


۲۳ السافقات (۳۷) آیة۱الی ۱۳۳ ٠‏ ‌ 


تب وج ۵ اد وا راهطا و و ۵ و 6 0 و و دا دا 0 ۵۵ ۵ ۵ ۵۵ 0 0 ت۳0 


" اکنون توبه م ی کنم باخدایتعالی که پامثال این‌جایگاه حاضر نشوم . گفت ناك میکنی‌همچنین 

کن . گفت ماددین بودیم که دو نان دد پیش ما بنهادند اد شر سفدتر ون 
او از آن دونان یکی ونیم بخوردیم و آن نیمه دیگ از بش ما برداشتند من ندانم تا که نپاد و 
2 که برداشت » و اوشتری داشت ت جرا میکرد وشتر بیامد پی آنکه کسی پباورد اورا و فروحفت 
وإلیاس برو نشست من گفتم یا دسول‌اله من در خدمت تو بیایم وباتو می‌باشم مرا گفت توبامن 
نتوانی بودن گفتم من مردی مجر دم زن ندارم و فرزند ندارم . گفت برو و ذنی‌بکن» و از 
چهاد زن احتراز کن از آنکه نشوز کند وخلم کند وملاعنه کند و مبادات کند ازینان احتراز 
کن و اذینان گذشته آنرا که خواهی بزنی‌کن . گفتم من ترا کی بینم ؟ گفت اگراتفاق 
افتدبینی آ نگه ازچشم من فروشدندانم تا کجا رفت فذلك قوله : 

( وان" الباس" لن‌المر سين ) حق تعالی گفت الیاس از جلةً پیغمبران فرستاده 
است . جعله قر اء بقطع آلف خځوا ند ند مگرابن عاص که أوبالف وصل حواند وأًلف‌دردرج‌بیفکند 
«ان" الباس » بمثابت الف که بالام‌تعریف باشد . 

(ٍذ قال لقو"مه ألا تشقون ) چون گفت قومش را که از خدای نترسید. 

(آف غه سل لین بت رار انه ور که پمل نم او است » و گفتند بعل 
بلغة یمن دب" باشد » واین قول فتاده ومجاهد وعکرمه وسدی است . وروایت سعد جير از 
عبدالله عباس که گفت شنیدم از آعرابی که اومی گفت من بعل هذا الناقة أي من صاحبپا , و 
گفتند مدینه ایشان دا "بان صنم بعليك خواندند . فر اء گفت بلغت هذیل بعل سید باشد . و 
شوهر دا از آنجا بعل‌گویند ( وتذرون أحسّن الخالقان" ) ورها کرده‌اید خدایرا که 
نیکو ترین آفرید گاران است . 

1 ریک م ۲ رب آبا تکنم" الاو لين ( حمزه و کسائی وخلف خواندند و یعمقوب 
بنصب الله و دب" در هردوجای , و این دوایات حفص‌است ازعاصم » ودیگران مرفوع خواندند 
بر ابتداء و خبر یعنی آن‌خدای که حدای شما است وحدای پدران نحستن شما . 

( فکذ بوه ) بدروغ داشتند قوم إلياس اورا ( فا نم آلهحض راون ) ایشانرا حاضر 
کنند درعذان . 

( 1 عباد اش المخل‌صن ) الا بندگانی که اپشان عبادت کردندخدای‌رابا خلاصس 


و بند گان پا کیزه بودند وموّمن . 
٤‏ سا س 


¥ ۲۳ جزء۔‎ ٩ 


metBossaccasnnéeceeesceseSsacnsecssassnesavceccoessnevtavoosssosvses جموو‎ 


( وتر کنا علیْه فا خرین ) ومادها کردیم اورا ای در آخرینان. 

( سلام علی ال باسین ) سلام برال ف . ابن عامس ونافع د یعقوب خواندند 
د آل یاسن » بمد" وباقی قر اء « الیاسن »آنانکه « آل یاسن » خواندند گفتند معنی آن است 
که علی آل چن . ویاسین نامی است از نامپایع , و گفتند هل قر آن . و آنان که « الباسن» 
خواندند گفتند این لغتی است درالیاس چنانکه اسماعیل واسماعین ومیکائیل ومیکائن ومبکال 
قال الشاعر 

بقول" i‏ ت لتا جنا هذا و رب المَست اسرائننا 

یعنی اسرائیل . فر اء گفت جع لیاس کز ید وذ یدین یعنی إلیاس وقومش پندادی هر 
یکی را آزیشان إلیاس نام بود . و گفتند مراد الیاسیین است به نسبت چنانکه گویند حوّلاء 
الاشعرون والپلبون بحذف ياء أنسب » والاصل الا شعریون وال لبون قال‌الشاعر: 

د قداني فن نصر الخایشن" قدي ٠‏ 

آراد الخبیییین , ودرمصحف عبدالله مسعود هست ود إن" ددیس لمن المرسلين سلام على 
ال ادر اسن » . 

( [ناکذ لك نجنزيالمحنین ) ما چنین جزا دهیم نیکوکادان دا . 

( إت“ من عباد تا الم منین ) که إلیاس از جملهٌ بند گان مؤمن است .قوله : 

و إن لوطا لین المرسلین (۱۳4) إذ تیاه و أله جعي (۱۳۰) الا 

وبدرستیکه لوط هر آینه ازپیمبران بود نگامیکه رها نیدیم او و کسانشدا همکی ۳ 
عجوزاً في الغا پرین (۱۳0) م دما الاخرین (۱۳۷) و نک مرون 


پرزن اوراکه دود در بافی‌ما ند ان ا دیگران را و بدرستیکه شما میگذر ید 
ی 9 5 ۳ ۰ ٤‏ و ِ ۳ و ی 5 
علیپسم aE‏ ی (۱۳۸) و بالليل | فلا تعقلون (۱۳۹) و إن يونس لین 
برمتازل| بشان‌صبحگاهان و بشب آیا پس تعقل نمیکنید و بدرستیکه بونس هر آینه‌از 
o‏ : ۹ ۳ ۳ $ ۰ 2 2 ۳ 
لمر‌سلین )٠٤١(‏ إذ أ بق إلى الفلك المشحوت (۱:۱) ضام فکات 
فرستاد گان است چون بگربخت‌ازقوم بسوی کشتی که پر از آدم بود پس‌قرعه زدند آ نها پس بود 


من المدتحضين (۱4۲) فلع الحوت و هو ملسم (۱8۳) لو لا 


از قر عه افتاه گان پس| نداختند اورا بدر با پس قر و درد اورا ما هیو او مستحق‌ملامت دود پس! گر نبود 


۳۳۸ الصافات (۳۷) آیةء ۱۳لی ۱۸۲ ج 


wanannucanonves n‏ هر ما مر رد در هد با 


e ٤ 1‏ 7 5 ے و با و 2 ۳ 

أ نه كان من المسبحين (۱66) للبت في بطم إلى يوم یبعشون (۱4۵) 

که‌آو (یونس) بود ازتنبی چ کنن د گان هر آبنه درنگ کرد درشکم ماهی تاروزیکه برانگیخته‌شوند 

بذ ناه با لعرآء و هو سم (۱۶) و أ نيتنا عله شجرة من قطين (۱۶۷) 
پی‌آفکنديم اورا درصحرا و او بیماد بود و رويانيديم بر او درختی که کدو بود 

و ۱ ا ۹ ۶ھ 3 5 

و ارسلناه إلى مائة الف أو یزیدون (۱8۸) فآمنوا قفا م إل 

وفرستادم اورا دسوی صد هز ار کس 8 زیاده از آن دس امان آوردند پس دررخورداری دادیمشان ل تا 

بحین (۱4۹) فاستفتهم ات و هم البئوت (۱۵۰) ام خلقتا 

هز گام پس‌طلب کنی از یشان با مر پرورد گار ترا دخترانست وهیا تشا نا پسران ۳ ریدم ما 

2 ا 1 EN‏ ۳ ج ۱ 9 هب ۲ و و سس 

الملآئكة إنا ثا و م شاهدون (۱۵۱) ألا إنهم من | فکیم لبقه لون (۱۵۲) 
فرشتگان دختران وایشان حاضر بودند [ نوقت آ گاه باش که کافر ان‌از دروغ‌خود هر آینه میگویند 

ول الله و لک ذیوت (۱۵۳) أصطفی نات عل انين (۱۵۶) 


فرز ند آوردخدا و بدرستیکه | نها ھر آننه دروغگو با نند آیا در و زنك e‏ را در سه ران 


ما لک ْف تخکنُون (۱۵۰) أ فاد کا (ده) أ م لک سلطان 


جست شمارا چگو نه حکم میکنید LT‏ یس دنل نمیگیر ید ۳ هر ون 


جتی 
٤ ° 0 Es 7 3‏ سے من 70 
مبین (۱۵۷) فا توا بکتایکم إن کن صاد قين (۱۵۸) و جعلوا پينه و بان 
هو ید پس بیارید کتاب خودرا ا گر هستید راست گوبان و گردانیدند ميان خدا ومیان 
ا OT a‏ ا وه ی O‏ ۶ و 5 
الجنة نسبا و لقد عامت الجنة إ نهم لمحضرون )٠١۹(‏ سبحان الله عما 
جنیان خویشیر | و تحفیق ميدأ نند جنیان که‌اشان هر آ یه حاضر شد کا نند بالط است خدا ارا نچه 
7 2 ت E‏ 9 ِ ۵ 2 ۳ 
یصفو ن (۱۹۰) إلا عباد ال المخلصین (۱۷۱) فا نک و ما تعبدون (۱۰۲) 
وصف میکنند مگ بند گان خدا که خالص هستند پس بدرستکه‌شما و آنچه مییر‌ستید 
ET o : ۶‏ سے ۾ ا س 0 ت 

ما أ نت عليه بفاتتین (۱0۳) إلا من هو صال جح (۱06) و ما متا 


بیستید, شما ۷ او تیاه کنند گان مگر آنکه اوسشت در آ ده ا را و دست از ما کس 


وه وه و و ان وه وه و ون او و او وا و اون و و او و و و و و وج و و و وو دو و و و و و و و و ماو و و و و و و و و و ادن و و و و وا و و وا و و و و و ود وا وود وا نا وا و و و و وا و او وا و و ون ون ۵و 


إلا له مقام تعلوم (۱90) و 8 لش الصآفون (جد۱) و | نا نخن 


مگر اورا جایگاه‌است دانسته‌شده و ما هر آینه باشیم ازصف زدگان و بدرستیکه ما هر آینه‌اژ 
اوو E ET‏ 
السبحون (۱1۷) و إن کانوا ليقولون (۱5۸) لو أن عند نا ذ كرا هن 
تسبیم کننذ گا نیم و بدزستکه کفار بود ند مب گفتند اگر ودی نزد ما قافن از 
5o‏ ۳ ص وت ۳ ۵ ۶ وس ۳ سے مس سر 
الاو لين (۱۹۹) لکنا عباد اله المخلصين (۱۷۰) فکفروا به فسَوّف 
پیشینیان ,هر آینه بودیم ازبندگان خدای پاك از شرك پس کافرشدند بقر آن پس‌زودباشد 
9 م سے سے ۳ ص 3 ۳ ۰ ۳ ی 
بعلمون (۱۷۱) و لقد سبقت يمتنا لعبادنا المرسلین (۱۷۲) (مم 
که بدا نند و هرآینه پیشی گرفت سخن ما مر بندگان‌را که فررستاد گا نند بدرستیکه ایشان 


م الصو رون (۱۷۳) و إن لجن نا شم الغالبون (۱۷۵) فول 


هر آینه باری کرده شد گا نند و «درستیکه لشکرما هر آبنه آنها غلبه کنند گا نند دس رو ی گردان 


وو زد FE NF AFT E E‏ 
عنهم حتی حین (۱۷۵) و آبصیر هم فسوف یبمیرون )۱۷١(‏ | فبعذاپنا 


2 ا ت ۰ و و"‎ e 
(۱Y۸) فا ذا تز ل سا حتېم فساء صباح المذذر ین‎ (۱Y۷) ستعحلون‎ 
شتاب کننه پس چون فرودآید بمنازل ایشان پس بد است صباح یم داده شدگان‎ 


۳ و که وەاە وا و و و مس 
و تول غنهم حتی حين (۱۷۹) و آبیر فسوف پبصرون (۱۸۰) سبحان 


ود وی بگردان ازایشان تاهنگام معین و ببن پس زو باشد که په بینند پاك است 
سال ام لا رز اي سس ۳ ۱ سے TEE < ۲ E‏ 
ر بك رب العة عما صف ت (۱۸۱) وسلام عل‌المرسلین (۱۸۲) والحمد 
پروردگارتو پروردگارفغا لب از آنچه وصف میکنند و درود بر فرستاد گان و ستا ش 


له رب العا لسن (٭) . 
۳۹4 تا جها نیان‌است 

قوله تعالی ( وان" لوطا لمن‌المر سلین ) حق تعالی گفت لوط از جمله پیغمبران 
است ( اذ نجنیناه ) آنگه که برهانيديم او دا واهلش دا یعنی اهل دینش دا از عذاب ی که 


6 السافات(۳۷) ية ۶ ى14 ج ۹ 

کافران را کر تن ۳ ۰ e‏ رفته ۷ 

( !۷ عجنوزاً _ف‌الغا بر ن ) الا پیر زنی که از جمله هل او بود که او دا نیز هلا 
کردیم ددمیان هالکان . برای آنکه کافره بود همچون ایشان . و گفتند خود زن او بود» و 
غابر هم ماضی بود وهم باقی , واینجا مراد باقی است . یعنی باقی بودند درعذاب . 

( ثم" مرا الاخرین ) پس دمار بر آوددیم ازدیگران ,و دمار هلاك بود. آنگه 
تنسه کرد ایشانرا و گفت : 

( وا نکم" لتمرون علنهم مصبحین ) شما بر ایشان میگندید وبر شبرهای 
خراب ایشان بامداد , ونص « مصبحن » برحال است . 

( و السل[ فلا تعقاوان ) ونىز پشب میگذدید عقل ندارید . یعنی عقل را کار نمی 
بندید . آنگه حدیث یونس کرد و گفت : 

( وان يونس "امن المتر سلبینه ) يونس از جملهٌ پیغمبران است . 

را أ بى إلى الفلك المشحون ) حون بار گریخت با کشتی پر از مردم . عبدالله 
عباس گفت که یو نس تال قوم دا وعده عذاب داد واز میان ایشان برفت چون ایشان ایمان 
آوردند وخدای تعالی عذاب از ایشان برداشت او ندانست که ایشان ایمان آودده اند چون 
بشید مشود شد (۱) از آن واز خجالت بامبان قوم نشد رو بجانب دریا نهاد ودر کشتی نشت 
که دراو مردم بساد بودند ومال بساد بود ى بایستاد و نررفت مالاحان گفتند درمسان ما 
بنده ای گریخته است وعادت کشتی این است که چون بند گریخته ای در او باشد نرود . 
یونس تی گفت همچنین است آن بنده گريخته منم | گرخواهید کشتی برود وشما دا سلامت 
بود مرا بدریا افکنید گفتند حاش لله که توبند گريخته باشی ما برتوسیمای صالحان‌می‌بينيم 
ما تورا بدریا نيفکنيم » آخر گفتند قرعه برفکنيم از میان هل کشتی تا نام که برآید ؟ قرعه 
برافکندند چند بار بنام يونس بر آمد وذلك قوله : 

( فسام فکان من المد حضتن ) ومساهمه مقارعه باشد. وقرعهٌ ایشان برشکل تبری 
بود . گفتندیونس باایشان قرعهزدازحملةً مدحضان آمد . یعنی ازجملكمقروعان آمد ومغلوبان . 
من قو لم آدحضت‌حجته إذاأبطلتماومنه قوله «حجتهم داحضة» وأصلهمن‌دحضترجله إذا ذلقت . 
ومنه قول د یوم تدحض فيه الاقدام »یعنی قرعه‌براو افتاد وحجت براومتوجه شد . او را 


بر ور را و اسف ایشا 


بر گرفتنه تا بدریا اندازند . خدای تعالی وحی کرد بماه ا بندهٌ مرا يونس دا ؛ و 
نگر تا پوست اورا نخراشی واو دا هیچ دنج نرسانی که اوطعمهٌ تونیست . من شکم توزندان‌او 
خواهم کرد روزی چند آنجا که اورا بکناد کشتی بردند ماهی بیامد ودهان باز کرد از آنجا 
بگردانیدند گفتند چون بدریاش می‌فکنيم شاید تا بدهان ماهی ددننپیم باز دیگرجانب بردند 
او دا ماهی بیامد ودهان باز کرد گفتند همانا دوزی او است او دا بیندا ختند وماهی اورا فرو 
برد › وذلك قوله : 

( فالتَقمّه ااحوت وهو ملسم )فروبرد اورا ماهی, والالتقام افتعال من اللقمة و اللْقم 
فعل‌بمعنی مفعول يقال : لقمت‌الطعام والتقمته وألقمته غيري.دوهوملیم» أي‌مستحق للملامة يقال 
لام الرجل ادا اتی ہما یلام علیه واذم |ٍذا اتی بما یذم » ملیم آنکس باشد که کاری کند که به 
آنش ملامت کنند . 

( فلولا أنه" کان من المسَمحبین ) گفت | گر نه آ نستی که‌اوازجملةٌ تسبح کنند گان 
بودی و تنز به گویندگان من درحال رخا وخواری . عبدالله عماس گفت ازحمله نما زکنند گان 
مقاتل گفت ازحمله مخلصان ومطیعان . سعبد <ببر گفت-آن خواست که او گفت آن ساعت 
من قوله « لاله إلا" نت سبحانك ای کنت من الظالمن » وقول‌اول بپتراست برای‌لفظهکان» 
حمن پمری گنت نجاة او بسلیسالح بود که پ اران کروت نود 

) الللسث في بطند. ای بو م بدهشون ۲ آن ماهی گوز اوشدی . 

ر افتبذااه_بالعرآء وهو سقم" ) گفت ما او را بزمین صحرای خالی از درخت 
بینداختیم واو پیماد بود .و« عراء » رمینی باشد عاری وخالی‌از درختان و نبات . وقال الشاعر : 


تراك الما ٤م‏ بنضها العیر آء صار" لا جنر حاضن المتقاء (۱) 
وقال آخر : 
کار که N‏ و ماسسَة بنض آخری تجناحا(۲) 


وقال آخر : 
و رفعلت راجلا لا آخاف عثارها . و ترکنت" بالملند العراءِ ثیابی (۳) 


(۱) شترمر غ که تخم خودرا در بیابان رها کند و در همان حال پرستار عنقاء گردد : 

(۲) مانند آنکه تخم خودرا در بیابان رها کند وتخم دیگری را زیربال خود گیرد. 

(۳) باه ئی که از لغزش آن نمیتر سیدم پرداشتم و جامه هاي خود را در بیا بان رها کردم یعنی 
آ نچه داشتم گذاشتم و هجرت‌کردم . 


مه الساقات(۳۷) آية r:‏ ى۸۲ ج 


آنگه بر برون e‏ - چون مغ بچه ای که براو موی "۳ ۱ 
بىرون ایرد باشد . مقاتل حبان گفت سه دوز بماند در شکم ماهی › و عطا گفت هفت رور . 
ضحاك گفت بست روز . سای و کابی ومقاتل سلیمان گفتند چپل دوز . 

( وأننَنا عله سخیر ة من قاط ین ر ) ما برويانيديم پر او گفتند « له » وقل 
«عنده » واولی تر آنست که برظاهر حمل کنند جومعنی آن است که آنبتنا شجرة مظلة علبه 
یعنی درختی که براو سایه فکند چواندام او بمانند گوشتی سرخ شده بود و پوست تنك کرده 
اگر آفتاب براو آمدی بسوختی او دا . حقتعالی درختی از کدو برویاند براو . عبدالعباس 
وخسن ومقاتل گفتند بقطن هر درختی باشد که ساق ندارد وبر گهای او بهن باشد ودر دمستان 
بنماند چون کدو وخیاد وباد دنك (۱) و بطیخ وحنظل . گفتند هویفعیل من قطن بالمکان اذا 
آقام به اقامة غیرطويلة , حون مقامی کند نه دیر قطن گویند وهوقاطن من قطان البلد . مقاتل 
حیان گفت جرسایه آی بنشست وخدای تعالی ؛ بز کوهی دا بجهانید تا هروقتی بیامدی واو دا 
نی وان . وقال امبة بن و المعنی . 

فانیت" بقنطینا علنه رة ٠‏ من اش ولا اش" ألقي ضاحا (۲) 

۳۹ 1 سلتا" ای 3 1 آلف أو تزیدون ) گفت او را بفرستادیم بصد هزار مرد 
روا بود که این پیش اذحبس بوده باشد (۳) وا گر براین حمل کنند تقدیر بر آن باشد که 
وقد آرسلناه. عبدالله عباس گفت اورا پس ازحبس پرسالت فرستاد با هل نینوا و ایشان بالای 
صد هز ار مرد بودند . فدلك قوله « وأرسلناء إلى مائةألف أويزيدون » ریاده صدهزار . عبدالله 
عباس گفت « أو» بمعنی واو است چنانکه شاعر گفت : 

فاا اشتد آمر الحرب فنا امانا رباحا و" رزاما () 

مقاتل گفت بل یزیدون « او » بمعنی بل‌است , وبعضی دیگر گفتند برایابهام‌برمخاطب 
گفت حنانکه یکی از ما گوید أکلت الیوم زبداً او تمراً واین نه برای آن گوید که شاك باشد 


)۱ بأدر نك نوعی خیار است خوشبوی و بادر نگیو به‌سبزی است که دوی بادر نك دارد 

(۲). رویا نید بر یونس درخت کدوئی برحمت خود واگر کار خدا نبود در آفتاب تابان میافتاد 

)۳( اگر تر تیب ذکری را نشا نه تررتیب واقعی قراد دهیم معنی آن است که اول او گر فتاد ماهی 
شد و نجات یافت پس‌از آن سوی نینوا فرستاده شدچنا نکه درتورات است وقول أبن عباس نيز . ومۇلف 
فرمایه شایه فرستادن او به نینوا پیش‌از گرفتاری او باشد ودر اینسورت محتاج بتقدیر کلمه قدباشیم 

(۴) چون کار جنگ سحت شد نگريستيم رباح و دزم دا . ۱ 


دجاو او وا اد وا و چاو و و و و وا و و و و و وا وا تن وا وا ان و و وا و و و و و وا و و وا دا و دا وا و و او و و و وم و و وا و وا وا اد وا او وا و و وا و وا ان وا و ما و و دا وا وا و و و و و و او اد ماو و وا و و و و و و و و و و ون و هه 


در أنچه خورده باشد این هرسه وجه محتمل است (۱) تا ۳ بمعنی شك نباشد آ نگه درز یاده 
برصد هزار خلاف کردند : عبدالله عباس ومقاتل گفتند بست هزار بودند . حسن و دبیع 
گفتند سی‌هزار بودند . مقاتل حبان گفت هفتاد هزار بودند . ۱ 

( فامَنُوا ) ایمان آوردند عندآن که آثار وعلامات عذاب دیدند درحالی که بحد الجاء 
نبودند جوا گر بحد الجاء بودندی فا موقع نبودی وواقع نبودی بروجپی که‌بان‌مستحق 
ثولب بودندی ( ا ال" ,حبنر ) ایشانرا برخوردادی دادیم تا بوقت آجالی که 
مضروب بود ایشانرا . 

) فاستفتهم ( آنگه مان دسول را نی یا عم ببرس اد ایشان برسدن نقریع و 
ملامت اه ایشان برحطا ( 1 بك البنات ) خدای تعالی گفت برس ایشانر! برطریق 
فتوی . يقال : استفتبت فلاناً ای طلبت منه الفتوی فافتانی . « استفتاء » فتوی پرسدن باشد و 
إفتاء ا ار او فتوی وفتيا بود » وفتوی حکم کردن باشد . بیرس از ایشان که 
چرا چنن حکم کردید که خدای را دختران باشد وشما دا پسران . 

( آم خلقتا الملا نکَة إا ) یا ما فرشتگانر! بخلقت مادگان آفریدیم و ایشان 
حاضر بودند . این آیت دد است 9۳ « الملائكة بنات‌الله » فرشتگان 
دختران خدایند , ۱ 

( ألا چم من إفكهم" لة ولوان ولد اه ) گفت ایشان از دروغ محض و سخرینه 
بروجپی مبگویند که خدای را فرزند است وخدای فررند زاد . و الافك صرف الحديث عن 
وجپه ( با لحاذ بون ) وایشان دداین خبر که میگویند دروغ زنند . 

( أ صطف ی البنات عی‌البنین ) جملة قر اء خواندند اصطفی بقطم الالف على انها 
آلف الاستفهام , وألف افتعال حذف کرد تا دوهمزه مجتمع نشود . صودت استفہام باشد و معنی 
تقریع وتقریر الا" ورش وسماعیلعن نافع وأبوجعفرهم‌چنین که ايشان إصطَفى خواندند على 
الخبر بالف وصل که بابتداء مکسود باشد ودردرج ساقط برقراءت ایشان . این کلام مشر کان 
است که گفته اند « ولدالله » وبز‌قراءت اول از کلام خدای باشد دد ا علی المشر کن القائلن 
به .حقتعالی گفت برسبیل تقریع برایشان که حق تعالی گزید دختران دا بر پسران » برای 

() ذکر.عدد بادتقصای تام در وقتی‌که حاجت بان نباشد خلاف فصاحت است چنانکه فرماید 


یو نس را بشهری فرستادیم که صد و بیستو دوهزار و نهصد وجهل ويك نفر سا کن داشت ودر این گونه 
موارد بيك عدد بزرك بی کسر و زیاده اکتا باید کرد ۰ 


۳6 لصافات (۳۷)آية 6 ی۱۸۲ ج“ 


جات جات ات شوت و وج و ای کت وت او اه و و موی و ات 


ها E‏ بپترشما را او نو و آنگ 
هم پرسپیل انکار گفت : 

( مااسکم ) چه بوده است شما دا ( کف" تحنکنمون ) واین حکم چگونه میکنید 
چو درحکمت روا نبود که حکیم با آ نکه داند وشناسد بد اختار کند بر نىك با نکه‌باد لهُعقل 
درست شده است که حال است که او دا فرزند باشد . جو فردندان ۳ باشد که او دا زن 
باشد » وزن آنرا باید که او مشتبی بود ‏ وشهوت آنرا باشدکه او دا جسمی باشد محتاج .و 
خدای تعالی جل حلاله ازین منز ه است وقوله « أصطفی » همز؛ مفتوحه همزءٌ استفهام است 
وألف افتعال حدف کرد تا دوهمزه مجتمع نشو ند اق او اصتفی بوده است بر ون افتعل 
الا آنست که تاء باطاء کردند تا مناسب باشد صاد را در استعلاء واطباق . 

( فلا تذ کر ون ) هیچ اندیشه نمیکنید؟ . ۱ 

( ام لکنم سلطان" مبین ) یا شما دا حجتی هست دوشن برین دعوی که میکنید . 

( فاتو! _بکیتا بکنم" إن کنندم صاد قین ) کتاب خود بیارید اگر داست میگوئید 
واين برای ظهور عجز ايشان می گوید . چون این معنی درهیچ کتابی نباشد ايشان منقطع 
الحجة شو ند . ۱ 

( و جملو! بنته وین الحنة ) گفت این کافران جز اینکه گفتند که فرشتگان 
دختران خدایند گفتند خدایر! با جشان نستی هست . حسن بصری گفت نسبت آن بود که 
ایشان شیطان را در عبادت بشريك خدای کردند . بعضی دیگر گفتند مراد آن است که 
ایشان گفتند خدای تعالی ارجنیان دنی کرده است . بعضی دیگر گفتند مراد بیجن" در آیت 
فرشتگانند . وایشان دا برای آن جن" خوانند که ارجشم ما پوشیده اند چون دیوان وبراین 
قول نسبت این‌است که گفتند « الملائكة بنات الله » آنگه گفت ( و لقد عاسّت الجنة هم" 
لمحضر ون" ) مجاهد گفت معنی آن است که جنبان دانند که قاگلان این مقاله بعذاد 
دوز ي حو اه آمدن . آنگه حقتعالی خویشتن دا ازاین تنزیه کرد گفت : 

( سدحان الله عتا یصفنون ) منز"ه است اوازین اوصاف که ایشان می گویند . آنگه 
استشناء کرد از اینان آنانرا که این نگفتند گفت : 

( !۷۳ عباد ال الم خلصبین ) الا" بندگانی خدای را مخلص .آنگه گفت : 

( "فاتکیم" وما تعْبد ون ) شما که مشرکانید ومعبودان شما که أصنامند و بتان . 
( ماأنتم" عليه بفاتتین ) شما همه بیکجای اینانرا بفتنه و کفر وضلال نبرید و 
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مفتون ومفرود نگل ال آتکس دا که آهل دوزخ باشد . یمن ال" * و کف از 
دورخ کرده باشد بر بپشت » ودرسا بی علم ما رفته باشد که او از آهل دورخ < است وملازم عذاب 
دوزخ خواهد بودن بغرودشمامغرور نشود» و بفتنه‌شمامفتون » و باضلال‌شماضال وفتته وا فتنه 
هردو لغت است اول لغت حجاز است دوم لغت تحد . 

( وما متا !۱ له مقام معلوم ) آنگه گفت بگو ای جبرگیل عد یا دا تا این 
کافرانرا بگوید که هیچ فرشته نیست ازجملهٌ فرشتگان والاا اورا مقامی معلوم هست وجای و 
پایه ومنزلتی که از آنجا تعدی نیارد کردن » و آنکه چنن باشد بنده باشد مرربوب واقف عند 
حد خود او نه خدای باشد " ونه دختر وفرزند خدای : 

) وان لنحن الصافنون ) وبگوی که ما درعبادت اوصف کشید گا نیم ۱ 

) وا لنحن المستنحون ) وما او را تسبیح کنند گا نیم , وآنان که باین صفت 
باشند بند گان اسیر وذلیل وخاشع باشند " عبدالله عباس گفت بر آسمان هیچ مقدادی بدستی(۱) 
نیست والا بر او فرشته است خدای تعالی دا تسبیح کننده یا نماز گزارنده . آنگه حکایت 
کلام هل مکه کرد ازکافران . 

( وان کانو! ليقولوأت ) أي وت کانوا لبقولون « إن » مخففه است ازثقیله «ولام» 
درخبراو ملازم باشد . واين کافران مکه می گویند که | گر ما دا کتابی بودی که در آ نجاذ کر 
آو لینان وعلم گذشتگان بودی ما نیز ازبعله بند گان خالص بود مانی . یعنی سب آنکه ما 
ایمان نمی آدیم این است . 

( فکفروا_به. ) گفتند در کلام حذني واضمادی هست ‏ والتقدیر کذبوا فیما قالوا 
فقد آتیناهما الکتاب فکفروا به . گفت دروغ گفتند درین دعوی‌که کردند که ما کتاب به 
ایشان فرستادیم بآن کافر شدند وایمان نیاوددند . آنگه برسبیل تپدید گفت : ( فسّوف 
بم‌سون ) بداننه روز قیامت اینکه کردند چون جزاش بیابند . 

( ولنقد" سبقت کدنا ) گفت سابق شد سخن ما بند گان فرستاده ما از پیغمیران 
و آن کلمه جیست آنگه گفت : 

( ام هم المتصورون ) وآن آنست که من حکم کردم که ایشان موّید ومنافر و 


)۱( یعنی يك وجب جای نیست مگر در آن فرشته‌ایست ولازم نیست هر کس درفضا سیر کند با در 
کرات آسمانی فرود آید فرشتگان را بچشم يئل جنانکه فرشتگان را در زمین هم نمی بیند بلکه 


فرشتگان موجودات غیبی هستند از عالم روحانی مانند روح دربدن انسان. 


4 الصافات (۳۷) آية٤۳٠‏ الی۱۸۲ ج 


منصور باشند , وگنتند کلمه آن است که گنت تاغل او ` 

روان جندنا شم الفالب ون" ) و لشکرما بر حقیقت غالب ایشان باشند. و« لام » يقو له 
۳ لم » یا لموضعین لام تا کید است که درخبر «ان » شود نه لام جار ه . 

( فتول عنهم ) یا چ |عراض کن اذینان تا بوقت آن که ترا من قتال فرمایم . و 
گفتند « حین » مراد قیامت است . یعنی رها کن اینان را که من‌خودبقيامت انتقام کشم. عبداله 
عباس گفت یعنی وقت مرگ ايشان بعضی دیگر گفتند تا بوقت آن که من‌صلاح دانم و«حین» 
عبارت است از وقت نامعن . 

( وأبصر ۸ ) ببن‌ایشان را . چنانکه ما گوئیم بچشم کن او راتا وقت انتقام بازشناسی 
اورا . و گفتند بین ايشان را دروقت عذاب . یعنی ايشان دا | کنون چه بینی وقت عذاب بین 
که چگونه ذلیل و مہین باشند » و گفتنداًْبسرهم بقليك : بدل بشناس اینان‌را که اینان عڌاب 

( أ فیعذا بنا بسته‌جلوان ) بعذاب مااستعجال میکنند وشتاب مینمایند؟ . 

) فا ول بساحتهم ) چون‌عذاب بساحت وپیرامن‌ایشان فرود آید( فساء صباح 
المتذرن ) بدشود بامداد ا نان که ایشان را بعداب پترسانیده باشند . 

( وأأبصر "فسّواف صروت ) بر آن تسیر که گفته آمد . 

) لحان ربك رب العزة ع تصفون) مر 5 است حدای تعالی که حداو ندعز نت 
وت ابت( ار ات اتشان گرد وة . 

( وملام عی‌المر سلین ) وسلام برییغمبران باد . 

) والح مد لله لله رب‌اله لمبین ) شكر و ساس م خدای عالمیان را باد . ا مالك 
روایت کرد که دسول بار گفت چون برمن‌صلوات فرستید برپیغمبران دیگر صلوات‌فرستید 
که خدای تعالی میگوید « وسلام علی‌الرسلین » وقتاده چون این خبر دوایت کردی این آیت 
بخواندی . ابوسعد خدری‌روایت کو که زسول ا پیش ار سلام در نماد این آ بت بخواند 
« وسلام على ابلرسلین و الحمد لله رب العالین » آصبغ نباته گفت از حضرت آمیرالومنن‌صلوات 
اله و سلامه علیه که او گفت هر که خواهد که بمکبال تمام مزد بستاند باید که آخر کلام‌او 
که موی برخزد این باشد که بگوید « وسلام علي المرسلين والحمد لله دب مالین € . 


ج ٩‏ جزء - ۲۳ ۱ -۳۷- 


سو ره گنس 
پدانکه این سوده مکی است وغدد یات ت او درعدد بصریان هشتاد و پنج آیت است › و 
درعدد کوفیان هشتاد و هشت , ودر عدد بافی قر اء هشتاد و شش . و هفتصد و سی ودو کلمه 
است . و سه هزار و بست و نه حرف است . وروایت است ار بی کم که دسول عا گفت 
حر که اوسورء «ص» بخواند خدای‌تعالی اورا جندان‌مزد دهد که وزن کوهپاگی که باداودتسبیح 
کردند , واورا نگاهدارد از گناهان صغیره و کیره 


سو رة ص نبان وئمانون اية دھی متكية 


سم الله الرحن هن الر حي 


بنام خداو ند بخشندة مهر بان 
3 ر # ره 7 ی و ن ها و ماه 
ص («) و الق آن ذي الذ کر (۱) بل الذين کفروا في عزة و شقاق (۲) 
نو کنت ساد وفتم. شآ ن که نا خف رفاست بلکه آنا نکه کافر شدند در تکیر ند وسر کشی 
em of ° 6 | ۵ 9‏ ص ا بن ما ص ا 
۳1 هلکنا من قبلیم من قرن فنادو! و لات حين »داص (۳) و عجبوا 


دسا هلاك کر دم ازقر نها پے پیش‌ازاشان ازامتهای ماضیه پس ندا کرد ند و نبود آن‌هنگام گر بختن و عجب‌داشتند 


أن جا ء 3 منذر منهم و قال الكافرون هذا ساحر گذاب )٤(‏ أ عل الآهة 


اینکه‌آمد اشا نرا میم کننده از آنها وگفتند کافران این جادو ياست دروغ گو آبا گردانید‌ندخدابان‌را 
ی ۱8 ل 9 5 ی هر کر و ا 
فا واحداً إن هذا مره عجاب (ه) و الق الملا مهم أن امشوا 
دا یکانه بدرستیکه این هر آنینه چیزی است عجیب و روان شدند اشزاف از ۲ نها ۳ درو بد 
: ت و ی 
و اضروا عل لمك ات هذا لشي يراد (2) ما سينا پذا نی 
تن بر پررسعش خدابان‌خود «درستیکه اينه آله چیزی‌است که خواسته‌شود ره بادن در 


ا 


یلا خرة إن هذا إلا الاق (۷) عأنرل عليه الذ کر من نا نك 


مذهب بازپسن نیست این مگر بافتفی آیافرستاده شدبر‌محمد قر آن ازمیان‌ما بلکه اشان درشکند 


Aج ص (۳۸) ية ۱ إلی۲۹‎ A 


۰ 
۱ ار‎ ccvcuis 


يڻ وري وڏا ووا عاب (۸) عدم ین رن رل زیر 
ازقرآن بلکه هنور نچشیده | ند عذاب مرا و اد اشان‌است خن ننه‌های ر حمت پرورد گار ڌو که غا لب 
Re‏ م وم وه 3 5 eT‏ ص 9 
دخشنده است ]یا آ .هار است ت پادشاهی 9 ۳ و زمین و ] نچه e‏ پس با ید رون 8 
6 و ۳ ۵ To‏ واه ی 
لا باب )٠١(‏ جند ماهتالك مپژوم منالاحزاب (۱۱) كدت تبلبم قوم 
سیب با لاد فتن‌است ِِ ز بون از موضع بدر شکسته‌شده‌از | نگروه تکذیب کرد ند پیش از مشر کان گر وه 
د وف و و س مگ ۳ ٣‏ 
و توح وعاد و عون ن ذوالای] د (۲ ۱)و مود ور لوط و اصحاب لب که او لك 
نوح وعاد وفرعون که خداو ندان میخها بود ند وقوم ثمود و قوم لوط و باران بیشه که E‏ 
۹ ۴ و ۶ a ۲ I‏ 2 
گروهی‌اند ۳ نمود هیچیاگ از آ نها مگ تکذدب کرده پیمبران‌را e‏ ی ۱ 
~~ ص ۳ ۳ 
هو لاء 1 ا ما ها من فواق (۱۵) و قالو | ربنا عحل ۳ مانا 
اینگروه مگر يك‌فریادی‌را نیست أبن ‌فر باد را هیچ رجوعی خدای‌ما بشتاب برای‌ما نامه مارا 
o ۳‏ و و ۳۳ ۳ 
قبل بو م الحساب (۱۳) (صبر عل ما بمولون ۲ عبدنا داود ّا الا د 
پیش از روز حساب صب کن أ محمد در آ نچه میگو ند و باد کن دندة مارا داود راکه خداو ند قدرت دود 
کو ۳ ۳ ا PE‏ ی ت ° 0ه ۴ 
/ بدرستبکه‌اورجوع کننده است بدرست_که‌ما رام کر دیم کوههارا بااو تسبیم‌مینکر دند هنگام‌شب وروشنی‌روز 
و و اج و ص ‏ ص ار و ما 0 ۳ و وت 
و الطر مخشورة کل له آواب (۱۹) و شدذنا ملکه و أ تناه الجکهة و فصل 
ومر غا نرا که جمع‌شد ند «مه‌مر اورا باز گشته دود ند ومحکم کردم پادشاهی اورا ودادم اورا کت و کلامی 
ا E E‏ ° ےت ‌ ی ۳ اه 
الطاب (۲۰) و هل آتيك نبوا الخصم رد سو روا المحراب (۲۱) إذ دخلوا 
خا لص از التماس و ]با آمد‌ترا خبر | ندو گروه که‌خصومت کر د ند و قدیکه با لار فتنددر هدر اب چون در آمدند 


عل داود ففز ع ِنْب قالوا لاف حصان بغی بعضنا عل بعض فالعکہ 


بر داود,پس بترسرد از آنها گفتند مترس ازما ما دو دشمن یکدیگریم ستم‌کرد بعضی‌ازها بر بعضی پس‌حکم نما 


۱ ن نىنى ى ى > > بآ «ح«ح«ح(«حسسح‎ BOCISSEDOCOBVEAEDBGAnnocnakheadesvsnvnbtousevoavoeocnocvsvvonvssscocaar 


ی باحق و لا ل لصراط (۲۱) إن هذا خي له 


ميان ۳ برراستی و درحک‌ها 2 ره ينما ِ سوی راه راست بدرستیکه‌این برادرمن‌اوراست 
۵ لہ مس 


سح و مان ولي E‏ فقال اکفلنیها و 3 عزني ی الخعطاب (۲۳) 
نود و نه ميش و مراست يك ميش یی کفت بکردان مرا کفیل میش وغل کرد مرا در خطاب 
قال لد ظامك وال نعجیك إلى نعاجه و زن ۳ فا ی 


گفت داود بتحقیق که ستم کرد ترا بخواستن میش‌تو ان او و بدرستیکه بسیاری از شریکان ستم میکنند 


غضم کل بش , لا ألذينَ آمنوا و عيلوا الصالحات و قلیل ما م ون داوذ 


برخی آنها بر برخی مگر آنانکه گرویدند E‏ و دانست داود 


سے راش i‏ 

نما فتناه فاستغفر رو خر را کعاً وا (٤)‏ قفر له ذلك 
جر این‌نیست آزمودیم اورا پس آمرزش‌خواست‌خدایش را وافتاد ر کوع کننده‌وپشیمان پسآمرزبدیم‌اورا اینچنین 
وإ له عندنا زلفی و حن ماب (۲۵) با داو [ نا تجعلناكة له 
و بدرستیکه مراوراست‌ نز دما e‏ ك ِِ ِ بدرستیکه کک ئيلم ترا جا نشین 
e 9 a ° ۲‏ ى 
در زمن OT‏ مردمان ی ۳ ۳97 ترا از E‏ 

4 0 ر ا ۾ 1۹ ۵ ص 

ان الذين بضلون عن سبیل اله طم عذاب شدید ما ۳ يوم الجساب (۲۰) 
بدرستیکه | نا نکهگمر اه شوند ازراه خدا مر ایسا نراست ا بجهت | نکه فراموش ‌نمودند روز جزارا 

or o E 5 e ۳‏ 
و ما خلقنا السماء و الارض و ما سنهما باطلا ذلك ظن الذين کفروا فول 
و نيافربديم ما آسمان و زمین را و آنچه ميان آنهاست باطل این است گمان آنانکه کافر شدند يس وای 
ل م ا ۳ 2 ع ۳ 9 ۳ 
للذین کفروا من‌النار (۲۷) ام نجعل‌الذین منوا وعملوا الصالحات كالمفسيدين 
ٍِِ ٍِِ از تش ها ميگردانيديم آنانکه گره یدند و کردند کار شاسته‌ها مانند تباهکاران 
/ ی و ۶ رو ٣‏ و 7 

في الازض 1 نجل من کا (YA)‏ کتاب | و لناه | لك مبارك 
در زمین یا ميگردا نيديم پرهیز کاران را مانند بدکاران کتابی که فرستادیم آنرابسوی‌تو بر کت‌داده‌شده 
و اس ر و 

لند برو ا آباته و ليتذ كر أولوا الا لباب (۲۹) . 


تا تفکر کنید درآ باتش ونا پندگیرند صاحبان عقلها . 


۳۵ ص(۳۸) ية |لی۲۵ ج۹ 


ww‏ اه ۵ اه اه و وم دجاو و و و دا و و و و ود اد وا و و او و جوا و و و ان ادا و وا و وا 6 هه واه ان ۵ ۵ و او ۵ 000 و و و و و ۵ ۵ ۵ 0۵ 0۵ ۱0۱0 ۱۱۱ ۱ 0 0 ۱ ۵ 0 8 ۵و 


قوله تعالی (صجب والقر' آن ذي‌الذ کسر ) مفسران‌خلاف کردنددرمعنی این‌کلمه نافع 
الا زدق عبدالله عباس را پرسد که «ص» چه باشد گفت نام دریائی است که در مکه بود وعرش 
خدای جل حلاله برو بود . آنگه گفت که نه شب بود و نه‌روز » و ذلك قوله « وکان عرشه 
علی الاء » سعید جبیر گفت نام دریائی اس تکه خدای تعالی خلقاق داباو زنده کند بن‌اللفختن 
ضحالك گفت اشادت است که خدای‌تعالی کرد باوسو گندی (۱) واونامی است‌از نامپای‌خدایتعالی 
جل" جلاله . تین کب گفت فاتحة نامپای خدای است که ول آن « صاد » بود چون صمد ` 
و صانع و صادق , و گفتند نام سوده است . و گفتند اشادت است بصدود و ٍعراض کافران از 
قر آن. بلهق راء «صاد» خواندند با سکان دال » و در شاد" حسن بصری و ابن ابی إسحاق صاد 
بکسر دال أ من الصاداة وهی العارضة . یعنی معادضه کن قر آن را بعملت, و أواص و نواهی 
او کار بند . و عیسی بن عمر خواند «صاد» پفتح الدال حر کپا إلى اخف الحرکات عند التقاء 
سا کنین , و گفتند نصب‌است براغراء. هل اشاده گفتند فعل ماضی است‌آی صاد ع عَسل قلوب 
العارفین بالقر آن , ی صید کرد دلهای خداشناسان دا بقر آن «و القر آن » «واو» قسم است 
د ذی‌الذ کر » عبدالله عباس و مقاتل گفتند ذی الببان . خداوند بان . ضحاك «ذي‌الذ کر » 
ذي‌الشرف. بانه قوله «وانه لذ کر لك ولقومك » و گفتند درو ذ کرخداست‌جل حلاله . نجویان 
در جواب قسم خلاف کردند . بعضی گفتند محذوف است و تقدیر آن است که :لقد جاءالحق 
و ظپر » و گفتند حذف بلیغ‌تر است این‌جا از ذکر برای آنکه ذکر مقصود بوده است بر 
یك خبر » و حذف دا صرف توان کردن با هر کاری مفخم معظم . بعضی دیگر گفته‌اند جواب 
آن است که « بل الذین کفروا » دلبل میکند برو » و التقدیر و القر آن ذي الذ کرلس‌الاحر 
علی ما قالوا «بل الذین» . این‌قول فتاده است . فر اء وزجاح گفتند جواب قسم «کم» است‌ني 
"قوله « کم أهلكنا » و التقدیر لكمأهلكنا .لام بیفکند بطول الکلام , و مثله قوله « قد آفلح من 
زکیها » و التقدیر لقد افلح ؛ و بعضی دیگر گفتند جواب قسم آن است که گفت « ان" ذلك 
لحق تخاصم آهل النار » با آنکه بعید است از اول کلام . آنگه اضراب کرد ازاین و گفت 

( بل‌الذ, ن کفر وا فی عز َ , و شقاق ) بل‌کافران: درعز ة وحمست وعصبان ومشاقها ند 
و عزت منعت باشد از سر قددت , وشقاق مشاقه باشد و مفادقت که این در شقتی باشد و اودر 
شقی » یعنی‌ایشان درجانبي] ندودسول درجانبی. 


(۱) در مجمع‌البیان گو ید قال الضحاك معناه صدق و در تفسر طبری از ضحاك قال صدق الله و 
ناجار درعبارت کتاب تصحیءی است ومراد همان است که طبری از ضحاك نقل کر ده 


( کم مک من قنلهم من قرین ) گفت برسبیل وعظ وت کیر و بلاغ حجت 
بس ی که ماهلاك کردیم پیش‌ایشان امتان‌دا .«من»او ل ابتداءغایت است ؛ ودو تبیین( "فناد و ا) 
ندا کردند برسیل استغائه وفریاد خواستند ( ولات حین مناص ) و نبود وقت گریختن و 
خلاس آما«لات» د؛ روخلاف کردند بصن کف امل اولابوده است تاءدروزیاده کردندجنانکه 
در م a‏ ودب" ریت" قال بو ر بيد الطائی : 
طلسوا 'صللحنا و لات أوان فا جنا أن لئس سين بقاء (۱) 
لات أوأن بالجر قال الزجاجرواية البر د بالر “فع , وروی أيضاً بالجر" » وقيل بنيعلى 
الکسر , وقال آخر : 
تذ کر" حب“ لثلی لات حا وا مسی‌الشنب." قد قطمالقر ینا(۲) 
و معنی او لیس باشد آنکه در«حین»ح کت فتحه او ازدووجه باشد : ما لاء نفی‌جنس 
را باشد وتاءزیاده فو بمنزلة قوله لادجل نی الد اد» براین قول مبنی باشد . واما «لات» بیکجا 
بمنزلة لیس باشد و«حن» منصوب‌باشد بر خبر اوو التقدیر لیس هذاالحن‌حن‌مناص و آنگه دروقف 
اوخلاف کردند : بىشٽر نحو بانو قف بر تاء کردند قیاساً على نظاگره من تمٽور بت : و کسائی 
وقف‌برهاء کرد و گت لاه. بعضی دیگر نحوبان گفتند لاء نفی‌است بر قاعده خود و تاء در ول 
حین‌زیاده کردند کقول ابیو حزة السعدی . 
الماطفون" تحين ما من عاطف والمطنمنون رمان ما من مطنعم (۳) 
حنانکه تاء زیاده کردند درآلاان فقالوا : اتلان . ومنه‌حدیث ابن عمر : عبدالله عمر را 
کس پرسید ازحدیث عثمان اوطرفی از فضائل او بگفت (4) آنگه گفت اذهب بپا تلان الی 


)۱( خواستند اش کر مارا وهنگام آشتی نبود جواب دادیم که اکنون هنگام ما ندن نیست 

(۲) بیاد دوستی لیلی افتادی وهنگام آن نیست چون سپیدی موی دوست را جدا میکند . 

(۳) مهر بانی‌کنند آنگاه که مهر با نی کننده نیست وطعام خورانند هنگامی که طعام‌دهنده نیست 

(۴) در مجمع بحارالانوار که از کلب اهل سنت است آورده که عبداله عمر برای مردی عذر 
عثمان را میگفت که چرا در جنگ احد فرار کرد پس‌از آن این عبارت را گفت اذهب بهاتلان 

ودر کنب دیگر آمده است که مردی با ابن‌عمر گفت ترا بخدا قدم میدهم که میدانی او در جنگ 
احد گر بخت ودر جنك بدر و بیعت رضوان حاضر نشد ابن‌عمر گفت اما گریختن او درروز احد خدا 
فررمود «و لمد عفاالله عنهم» اما حاضر نشدن او در بدر چون دختر پینمبر درخانه او بیمار بود. وجواب 
سیم دا نداد آنگاه آن عبارت گفت . 


سم 


-۳۵۲- ص (۳۸) آية ۱ لی۲۵ ج“ 


اصحايك . أراد الاان , وقال الشاعر : 
تولی قبل یومین حمانا و صلینا کما زعمت‌تلانا(۱) 

وأبوعبید چنین گفت که من قصد کردم درمصحف عثمان بدیدم تحین موصول نوشته بود 
وبصریان بر آنند که مفصول باید نوشتن چه تاء زیاده برلاء است تأ کید دا . وقوله « مناص » 
متأخر من النوس وهوالتأخر والبوس التقدم . يقال : ناص إذا تأخروباص [ذاتقد"م 

قال امرژ القیس وقد جمعهما في بیت : 

آمن ذ کنر لنی اذ ناتك توص فتقصر" عنها خطلوة و توص" (۴) 
وه مناص » مصدر است بمنز له مقام ودرحز این حای شاید که موضع بود . عبدالله عباس 
گفت کار مکه حون قتال کردندی و کار سحت شدی بر ایشان گفتن‌دی : ماص ۰ یعبی 
بگریزی حول رور بدر عداں بر یشان فرود آذ برعادت مکه گفتند مئاص . خدای تعالی 
آیت فرستاد « ولات حین مناص (۲) » . 

( وعجبواآن‌جاءم متذر"_منمم ) گفتندعجب داشتند از آنکه پیغمبری ترساننده 
واعلام کننده بایشان آمد هم ازایشان ( ول الکا فر ون ) کافران گفتند این جادوثی ددوغ 
رن است. . 

۱ أجمل 2۵ ما واحداً ) گفتند سیب نزول آیه آن بود که جون‌جماعت‌مشر کان 
يك یك ودو دو دراسلام می آمدند مشر کان مکه برخاستند وپیش آبوطالب شدند و گفتند تو 
سید مائی واین سس براددت کار برما تنك کرد , وخویشان وأتباع ما پفر یفت . ایو طسالب 
حضرت دسول دا حاضر کرد و بر سبیل وساطت میان ایشان سخنی می گفت دسول تب گفت 

ازمن چه التماس م ی کنید ؟ گفتند خدایان ما دا رها کن وذکرایشان ببدیمکن . دسول گفت 


(۱) عبادت صحیح بيت چنین است 
«تولی‌قبل نای داری, جماننا و صلنا كما زعَست تلانا » 
پعنی عطا کن بمن ای جمانه ( نام زنی است) پیش‌از دود شدن سرای من والان چنانکه وعده 
دادی یمن یار باش . 
(۲) آیا از یاد لیلی وقتی دور شد فروماندی یك گام پس میروی ويك گام پیش . 
(۳) این تفسیر با آنکه یقین دادیم سوره «ص» مکی است وجنك بدر پس از هجرت‌بنظر صحیح 
نمیرسد وحدیث ابوطائب مژید آن است که در مکه نازل شد . 
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برشما جه زیان است که مساعدت من کد بك کامه که بان کلمه عرب وعجم‌شما را منقاد شو ند 
آبوجپل گفت ما ترا بده کلمه مساعدت کنیم این آسان است . آنگه پرسید که آن کلمه 
کیام است ؟ گفت آنکه بگوشد که « لااله الا" الله » چون این بشندند برمیدند و گفتند 
» احعل الالبة الا واحداً » خدایان بسار را يك خدای می کند جد( ا( این‌همه خلائقد 
یك خدای کجا کفایت باش ( ان" هذا "لشي ۶ عحاب ) این کاری سخت عجب است , و 
فعال بناء مبالغه باش درفعیل » قالوا طویل وطوال , و کبیر و کبار » وعجیب , و عجاب » و 
حدید وحداد. . و آنشد الفر اء : « یسمعپا امه الکبار » وقال آخر: 

نحن بذالنا ونيا الضّرابا إا ی‌جدانا ماء‌ها طیابا (۱) 

آراد فى غاية الطيب » وقالالعباس بن مرداس : 

و تعدو 5 ساهبة" سراعة » (۲) 

آي‌سريعة جد . درشاد" ابوعببالر<من السلمی‌وعیسی‌بن عمرخواندند« عجاب » بتشدید 
واین بلیغ تر باشد از عجاب قال اللہ تعالی « ومکروا مکرا کبناداً » پس چنان اس ت که أصل 
فعیل‌باشد پس‌فعال‌پس فعال . وآنشدالفر اء : 

و اثرات ادلاجي على لسل حرة هضم الحشا حسانة المتحراد (۳) 

وآنشد آبو حاتم : 

حاوا دصند عجب م‌المحب" أز بر ى العنتتن طوال الذانب (؛) 

ر وانطتلق الا" مننهم ) برفتند این حماعت أشراف » حون ولد مغيره وأبوجیل 
وهشام وا بي وامبّة پسران خلف‌جمحی؛ وعمیر بن‌وهب وعتبه و شبه پسران‌دبیعه » وعاص بن 
وائل وجماعتی بسیار که بنزديك أبوطالب شاند بشکایت دسول با چون دسول ایشان را 
دعوت کرد با کلمةٌ شپا+ت گفتن » گفتند ( آنامشوا واصبروا ) والتقدیر فقالوا أن امشوا 
تن یکدیگ را که پروید وصبر کنبد براین خدایان خود ( ان" هذا لشي *ء راد ) در 
« هذا » خلاف کردند که اشادت بچیست . بعضی گفتند اشادت بآن است که گفت « واصبروا 


(۱) ما نزديك آن چاه سخت برهم زدیم چونکه آب آنرا نیکو يافتيم . 

(۲) مر کوب اورا میبرد شتابان . 

(۳) شبانه سفر کردن را ترجیح دادم براینکه شب در آغوش زنی آزاد بحوابم که میان با.يك 
ودر برهنگی بسیار زیبا باشد . 

(۴) شکاری آوردند بسیار شگفت‌انگیز . کبودچشم ,دراز دم . 


ot‏ ص(۳۸) آیة۱ |لی۲۵ ج۹ 


بصبراست . یعنی بروید وصبر کنید برخدایان خود که از ماچنین می‌خواهند . یعنی خدای از 
ما این میخواهد . دراین قول مشر کان خن کا باشند تامع کفرهم قدری باشند بعضی‌دیگر 
گفتدد « هذا » اشاره است بکار دسول ودین او . یعنی این‌کاری است که برای اوخواسته‌وساخته 
وازآن پیش میرود او دا . 
( ماسممنا لذا فالم2۸ لاخرة ) ما نشنیدیم اين حدیث در آخرینان . عبداله 
عباس و کلبی وقرظی ومقاتل گفتند مراد ترسائی است برای. آنکه ترسایان اک خدای نو ده 
بسه خدای گویند . مجاهد وقتاده گفتند یعنی ملّت خود وروز گارخود ودین قریش ( ان هذا 
"ل اختلای" ) « إن » بمعنی نافیه است . گفتند پات این که می گوید دالا اختلاق »وهو 
افتعال من الخلق , و آن دروغ فرو بافتن باشد . يقال : هذا الكلام مخلوق ومختلق ومخترق 
ومخترع إذا کان کذباً , أو مضافاً إلى غیرقائله . یعنی مد وی این ددوغ می گویدبرخدای 
واشارت در « هذا » بقر آن است » برای این ایپام روا نداشتیم که قر آنرا مخلوق‌خوانندجز 
که قرینه گویند با او که بدانند که مراد بمخلوق محدث است تا وصف نکرده باشند قر آن 
دا بآنکه مشر کان گفتند (۱) » ومثله قوله « إن هذا الا" خلق الاو لن » . 
( ازل له لد کر ی با نکر سل اا وک کان کر که 
قر آن است از میان ما همه برو فرود آمد چه اختصاص بود اورا باین . آنگه خدای‌تعالی گفت 
( بل م في شك من ذ کنري ) ایشان در شك انداز ذکرمن ووحی من (بل تا بذوقوا 
عذاب ) بل ایشان عذاب من نچشیده اند . چو اگر خبرداشتندی از عذاب من این نگفتند 
وقوله « عذاب » اراد عذاپی . | کتفا کرد از ياء بکسر 
( أم عنند م خزائن ر هة ربك ) يا نزديك این کافران است خزینه‌های رحمت 
خدای و نعمت او » و گفتند مراد برحمت نبو ت‌است . ومثله قوله « آهم یقسمون رحمة ربك » 
واین تأویل لايق است رد" لقولهم « ءانزل عليه ال کر من بیننا » آنگه وسف کرد خدایر | 
با نکه عز یزو بحشنده است .. 
( آم م ملك السموات و الار ض وما بها ) گفت‌یاایشانراست مك بادشاهی 
آسمان و من و آنچه در مبان آن است از ممالك ( فائسَرتقنوا فی‌الااسباب ) باید تا بر 
ی ۳ 
لفظ مخلوق بر قر آن پرهیز می کنیم چون یك معنی مخلوق درو غ است دا گر بگوگیم قر آن مخلوق است 
توهم این معنی میشود مگر آ نکه بقرینه بیان کنیم مراد از مخلوق محدت است نه درو غ . 


آسمان شوند بنردبانها . صورت امراست و مراد توببخ و تعجیز » و گفتند مراد پأسباب رسنها 
و درهای آسمان است و راهپای او . وال سب هر جیزی باشد که با او بکاری دسند » 
و بای نردبان را برای این سیب خوانند که باو بچیزی دسند . یعنی بگوی تا بر آسمان شوند 
و حکم نموت hE‏ . وییغمبری بان کسی دهند که ایشان جخواهند . 

( جد" ماهنالك ) در « ما » دو قول گفتند : یکی آنکه ابہامی است کقولیم « لا عرر 
ماجدع آقصیر أنه )١(‏ ولامر ما فعلت‌هذا . قال الشاعر :لامر مايسو د من يسود 
و قولی دیگر آن و است حنانکه « فيما رحمة من الله » .و« هنا لك » اشادت 
باشد بجای دود وهنا بجای نزديك ‏ وهناك بحای مبانه . ومثله دا وذاك وذلك (مبز وم )ی 
مغلوب گفت هوّلاء الا الّذین یقولون‌هذا القول‌جند مپزوم , اینان که این گفتند لشکری‌اند 
مغلوب مپزوم از جله لشکر های کفار » وتو ای عٌلمظفر و منصور خواهی بودن برایشان‌واین 
بشا ر تی بود که خدای تعالی داد دسول را بلصرت و ظفر و هزيمت آعداء , ومثله قو له « سپزم 
الجمع و یولون الد بر » تأویل آ به رور بدر بدید آمد . آنگه برای تسلی رسو ل یر گفت: 

( کد بت قدلهم قوم نوح وعاد" و فر" عون" ذوالاو تاد ) نهاو ل‌قومند که‌پیغمبر 
و را بدرو غ داشتند قوم تو.بل‌پیش ایشان بودند قوم نوح نوح را , وعاد هود را ؛ وفرعون 
موسی را دروغ داشتند و باور نداشتند ‏ و قوله « ذوالا وتاد » عبدالله عباس گفت یعنی خداوند 
بناء محکم » گفت عرب گویند فلان ني ملك ثابت الا وتاد , أى ثابت الا ساس والقواعد » وقال 
في ظل ملك ا بت الاو تاد . واسل کلمه از آ نجا بود که خانهای عرب همه‌خیمه بود وخیمه 
بأوتاد و مىخپا بماند و بریای باشد . ضحاك گفت ذوالقو"ة والبطش . خداوند قو ة و عقوبت . 
کلبی و مقاتل گفتند او مردمان را عدان بچپار همیخ کردی دو ميخ بردستهای ایشان دوختی , : 
و دو میخ بر پایپا .ورها کردی تا بمردی . و گفت دستها و پایپای ایشان بمیخ در ستونپا 
دوختی و ایشان را معلأق در هوا رها کردی تا بمردی » و گفتند قتاده وعطا که او دا ملاعبي و 
بازی گاهی بودی که در آنجا آنواع بادی کردندی بمیخهای کوفته ورسنهای بسته که‌قو)پیش 
او بازی کردندی واو نظاره کردی . 

( و مود و قو م " لوط وا أصحاب شَنْکة ) و قوم صالح و قوم لوط و قوم آیکه که 


(۱) مثلی است‌درز بان عرب وقصه‌ای‌دارد مشهور وفصبر مر دی بود که خودبینی خودرا بريد و نزد 
دشمن رفت و گفت شاه ما ترمن غضب کرد و بیئی من بر‌بد و من پناه يتو آوردم ی جون در اوضاع د 


احوال زان آ گاه شد لشکر برآ نها کشید . 


-0_ ص (۳۸) أية ۱ ام ۱ ج۹ 

( إن ۳ ( ی ما نستند 9 ال“ مکذ بان دسولان ورد e‏ 
برای آن موحد گفت( کذب)ولم يقل کذبوا ( فحق عقاب ) ای وجب علیهم عقا ہی .عقاب 
من بر ایشان واجب شداز آ نجا که گفته بودم لامن جبة العقل . 

۱ وما باظر هو لاء) گفت انتظار تمسکنند این کافران و « نظر » بمعنی انتظار است 
( ۷۱ صیْحة واحدة ) مگر رك آواز . یمنی صیحة نفخ صود . واین تفسیر از دسول ا5 
روایت کردند ( ما۱۵ من فواف ) عبدالله عباس گفت مالپا من دجوع . ايشان دا پس از آن 
رجوع نباشد بادنیا › والبی گفت «من تراداد » ایشان را آمدوشدنباشد.مجاهد گفت «من‌نظرة» 
ایشان را مپلت نباشد ودراودو لغت است فتح فاء وضم" فاء و ص لغت تمیم است و قراءعت حمزه 
و کسائی وخلف ویحبی وأعمش وفتح لغت قریش است وقراءت باقی قر اء . کسائی گفت این 
دولغت است بك معنی کما يقال : حمام الاء و امه ,و قصاص الشعر هه ۱ وان 
گفتند فواق دیگر است و فواق دیگر . فر اه و آبوعبیده و مور ج گفتند فواق بفتح بمعنی 
راحت و افاقه است . کالجواب بمعنی الا جابة یعنی ایشان دا داحتی‌نباشد وافاقتی چنانکه بیماد 
را بود ازعلت . و فواق يضم مقدار ما بن الحلیتن و آن آن باشد که شتر دا بدوشندو يك 
ساعت رها کنند تا پاره‌ای شیر در ستانش گرد آید . آنگه بدوشند یعنی ایشانرا مپلت نباشد 
بمقدار فواق ناقه » و این عبادت باشد از مد تی اندلد ؛ و قال الى «من رابط فواق‌الناقة 
في سبیل‌الله حر ماله جسده علی النار » گفت هر کس که اودر سبیل خدای مرابطه کند بمقداد 
فواق ناقه خدای تعالی تن‌اورابر آتش‌دوزخ حرام کند . 

( وقالو! رابنا عجل" لنا قطتنا قبل و مالحساب ) گفتنداین‌کافران که‌بارخدایما 
تعجیل کن برای ما نام عمل ما پیش از روز قیامت . سعید جبیر گفت از عبدالله عباس که 
قال القط الصحفه گفت ده ره باشد . ابوالعالبه و کلبی گفتند حون خدای تعالیدر 
سورة الحاقة بگفت « فما من | وتي کنابه بیمینه » «وأما من | وتي کتابه بشماله » ايشان برسبیل 
راء که دعجل لا قطنا » این نامه که وعده دادی بقيامت تعجبل کن ما دا در دنبا . 
حسن بصری وقتاده وسد ی گفتند قطناأی عقوبتنا . عقوبت ما تعجیل کن دردنیا . عطا گفت‌این 
آن اس ت که نضربن الحارث گفت « الم ان‌کان هذاهوالحق من‌عندك فأمطر علینا حجادة من 
السماء أوائتنا بعداب ألم > و خدای در شأن او فرستاد « سال سائل بعداب واقع ا « 
سعید جبیر گفت یعنی حظ ونصیب ما از بپشت تعجیل کن . فر اء گفت قط در کلام عرب‌حظ 
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باشد .وحنك رااژاینجا قط گویند . آبوعیده و کسائی گفتند قطخط باش دکه کسیدا برنویسند 
بعطای ,وقال‌الا عشی : 
و لا المدك النتعیان كوم لقستنه" بنممته بعطی القطوط وتافق(۱) 

أى یفضل و یعلو. يقال فرس أفق وناقة أفقة إذا فضلا على غبرهما . مجاهد گفت : قطنا 
حسابنا +حسات ماتعجیل کن؛ و کتاب شمار را قط گویند , وأصل کلمه از کتابت است‌بقال: خط" 
الکتاب و قطه , و قیاس چنان داه مینماید که قط قطع‌باشد والقط فعل منه بمعنی مفعول‌برای 
آنکه آن خط یا برات که بنویسند ببرند از أصل کاغذ , و القط القطع بالعرض و القد" القطع 
بالطول . ومنه قول‌ابنعباس :کانت ضربات علي ابکاراً , اذا استطال قد وإذا اعترض‌قط . آ نگه 
رسول را عبر گت : ۱ ۱ ۱ 

) اصر على ما بقولون ) صبر کک برآ نچه ایشان‌میگویند ) واد کر عید نا داو د) 
وبنده ما داود را که خداوند قو ة سود یاد کن ,و گفتندیعنی قوی بوددر عبادت ( [ننه" آو اب" ) 
که اوتو به کننده و باز آینده بود هر وقت وهرساعت توبه‌نوبکردی . سعبد جر گفت داو آن» 
بلغت حبش مسح با اه روایت کرد ازرسول جر گفت زرقت چشم خجسته باشدو 
داود ات ازرق چشم بود . 

( ]۷ سختر تا الجبال ممه" بسحن _بالمشي والاشرافر ) گفت کوهپارا مسختر 
کردم بااو تاتسبیح میکردند ببامداد و شبانگاه . عبدالله عباس گفت خدای تعالی اغلام کرد 
داود دا تسیح کوهپا , و گفتند مراد به تسیح سیراست . و آنکه خدای تعالی کوهپا دامسختر 
کرد داود دا تا بامداد و شبانگاه با او میرفتند آنجا که اومیرفت . آنگه آنرا تسبیح خواند 
من حيث أن“ ذلك دل على فاعل له مستحق" للتسبیح و التنزیه و « |شراق» دوشن شدن 
رور. باشد . ۱ 

( والط سر ) آی سخرنا له الطیر ( محنشنور ة" ) و مرغان دا نیز مسخر کردیم برای‌او 
محشورة آی محموعة ( کل" له راب" ) همه اورا مطیع بودند . دردخس است که داود ت 
در محراب زبور خواندی مرغان هواپیامدندی و بربالای صومعه اوپرددپر گستردندی. بسماع 
آواز «کل له اوٴاں « آی‌رجاع همه با فرمان اورجوع کنند ومطیع او باشند . 

رو شد دنا ملک ) وما ملك اورا قوی کردم و قوت دادیم حسن بصری‌شداد خواند 


(۱) یعنی نجات از مر گك نیافت هیچکس و نه نعمان ملك همان کس که روزی اورا ماقا ت کردم 
و دیدم آن همه نعمت داشت و برات عطا میداد و برهمه بیشی میگرفت . 


-۲۵۸- ۱ ص (۳۸) آية ۱ إلى ۲۹ ج 


وشد دنا . عبدالله عباس گفت ازاوقوی‌تر پادشاهی‌نبود ددعهد وان سی وسه‌هز ار مردمحراب 
او نگاهداشتندی فك قوله « وشددنا ملکه » آی بالحرس . عکرمه گفت اعدا عباس که دو 
مرد از بنی إسرائیل پیش داود آمدند و یکی بردیگری دعوی کرد که او گاوی از آن من 
غصب مدارد و مد عی ضعیف بود و مد عا عليه قوی بود . داود مد عی را گفت پسنه داری ؟ 
گفت نه . مدعی علیه‌را گفت تو که صاحب یدی بسْنه داری گفت نه , گفت برخیزید تامن در 
کار شما نگرم ایشان برفتند داود آن شب در خواب دید که اورا گفتند این مرد مد عی علیه‌را 
پیش خوان و بفرمای تا اورا بکشند , وازخوان در آمد و گفت این چه خواب است که من 
دیدم واعتماد نتوان کردن . توقف باید کرد . یکباد دیگر بدید توقف کرد . دیگر باده بدید 
باتپدید. کس فرستاد وایشانر| حاضر کرد و گفت خدای مرا فرموده است ووحی کرد بمن‌در 
خواب که تو مد عی عليه هستی ترا بکشم . گفت مرا بی‌بسنتی بکشی ؟ گفت را نگفتند که 
پینت طلب کنم . مرا ارک کدنف تل و ومن فرهان: ای را تاخ نکنم . چون مرد 
بدانست کهلابد اورا بخواهند کشتن گفت یانبی الله دانی تا قصه من جیست ؟ من يدد این 
مرد رابکشته‌ام و این گاو را ازوبستده‌ام مرا نه برای گاو سفرماید کشتن خدای برای‌خون 
آن مرد می‌فرماید . داود ل بفرمود تا اودابقصاص آن مرد بکشتند با قرار اوو هیبت اودر 
دل بنی سرائیل سخت شد فذلك قوله « و شددنا ملکه » أي باليبة ( و آتنناهالحکلنمة" ) 
ما اوزا حکمت دادیم یعنی نبوت و گفتند اصابت قول خواست . له گفت مراد بحکمت 
کارهاگی است موافق عقل ( فصلل الخطاب ) عبدالله عباس گفت بیان سخن خواست .عبداله 
مسعود و حسن و مقاتل گفتند یعنی علم آحکام وقضایا و کار گذاردن. و فصل کردن تا درهیچ‌حکم 
فرو نماندی . و حضرت آمیرالوّمنن على صلوات الله وسلامه عليه فرمود فصل الخطاب این بود 
که اورا بگفتند که مدتعی دابسنه بايد * ومدتعی عليه را سو گند ,و کم الا حبار همین گفت 
که شبود و أیمان‌است ۱ و بعضی‌دیگر گفتند آن‌بود که‌اودرأول سخن گفتی«آما بعد» واول کسکه 
این گفت داود بود . 


ر وهل أتلك ندواالخصنم اذ" تسّورواالمحراب ) بدانکه آنچه قصاص (۱) 


(۱)قصاص یعنی افسانه سازان مانئد ععر که گیران زمان ما مردم را بحکایات درو غ از بزر گان 
واولیاء وانبیاء سر گرم میساختنه و در مجامع وساجد نتالی میکردند و معاویه آنانرا تشویق میکرد 
دبنردیج! آ نچه‌میخواست‌و امیداشت ولی‌س‌از وی آ نها خود از مردم‌تکدی ميکر دند باری ساخته‌های آنان 
آمیخته است با اخبار انبیاء دباید بدقت آنها دا از هم جداکرد . 


ها و ای و هم و موم ما منم و ماو ماو وم و وا و وی وم مان ما و اه وج من و ها وا او ها و و و او مان ات ها وا و ده وا و وان او و و او و و و وا وا او وا و و و و و جوا ماه و ماو و و تاو تاو مدوجو و و وا وج دام و و و دا تا و و 


حبال آورده| ند از وحبی و اخباری در تفسبر این آبه از آنجه لایق نباشد بأتباع و حدم آنا 
علیهم السلام فضلا عنهم " که عقل و شرع مانع است اذ جواز آن برایشان , ماروا ندادیم بر 
ایشان , چه بعضی قبیح است و بعضی منفر , کتاب خود دا از آن صیانت کردیم که بس شیع 
و ظاهر الفساد است . اما آنچه از آن مجو ز است آن است که دراخباد آمدکه اودیا بن‌حبان 
دنی دا می‌خواست و اوبسی بحمال بود و داود نود و نهرن داشت وددش ع اوروا بودی داود نبز 
خطبه کرد و اورا بخواست اهل و خویشان و اولماء آن زن رغبت بداود کردند برای حرمت 
و مکان او از نبوت , و این در شرع و عقل روا باشد و منعی ننست ازو » و ا گر این معنی بر 
خفبه و بوشد گی دفته باشد نیز منعی نبود ؛ از وجوهی که گفتند این قریب‌تر است ؛ و توبدو 
استغفار اوادین بود » و سحت‌تر حال او آن است که گویند ترك مندوب_ بود و بیغمبران ترك 
مندوب بسیاد کنند , و حدیث عشق داود زن اوریا دا واوریا دا فرستادن و ددپیش تابوت‌داشتن 
و قصدآنکه تااورا بکشند تااوزن‌اورا بازنی کند این هم قبیح است وهم‌منفر . ولایق حالأنبیاء 
نباشد . و حارث آعور روایت کرد از حضرت آمبرالوّمنن علی صلوات‌الهُوسلامه عله که فرمود 
هیچ مردی داییش من‌نباد ند که اوبرداود حواله زن اوریا کند والا" اورا دوحد زنم حد ی‌برای 
نبوت و حدی برای اسلام . آما تفسیر آي قوله «مل آتيك نب الخصم » حق تعالی گفت یا عل 
ا یعنی نامد ان حصمان وخصم لفطی است که بناء مصدر دارد صالح بود واحد دا و 
تشه را و جع را يقال : دجل حصم و رحال خصموام رأة حصم وامراتان حصم و نسوة حصم‌برای 
این گفت « إذتسو روا الحراب » بجمع قال لبيد : 
و خصمر عدون الد حول کسانم قر و م غیار ای کل از هر مصمب (۱) 
و قال آخر : 
وخصم غضاب سفضون لحامپم کبغض العوادي العراب المخاليا (۲) 

« إذتسو ر واالمحراب » آی توائبوا . چون ببالای محراب فرو جستند . من السورة و 

هى الوثبة بشدة . و قالوا الوئوب من السور و هو الحائط الطویل , اشتقاق کلمه از هر دو 


(۱) عدکناية از آماده کردن نیت کاری داشتن آمده است مانند «نعدلهم‌عدا» در قر آن. و قرم 
شتر نر نيك نزاد است که بار بر آن‌ننهند. و غیاری جمع غیری و در بعض کتب پجای آن تباری آمده 
است » وازهر نیز شتری که پای از هم فراخ نهد. ومصعب آنکه سواری ندهد .دشمنان دا تشبیه بشترانی 
بدین او صاف کرده است . 

(۲) عراب اسبان تازی وعوادی‌ما نند عادیات تیز رواننه ومخالی‌جمع مخلاة توبره‌واسب تازی از 
تو دره علف نمیخورد دشمن خشمگن نیز از قید سر بازمیز ند . 


۳۰ ص (۳۸) آية ۱ إلى ۲۹ ج۹ 
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۱ اد د لوا على" داود )جون در نزديك داودشدند ( آففرع منهم ) پترسدازیشان 
در وجه ترس اواز ایشان جد قول گفتند : یکی آنکه برای آن که بی دستوری در آمد‌ند. 
قولی دیگر آنکه بی‌وقت آمدند واورا وقت عبادت بود و دراین‌وقت عادت نبودی که کسی‌پیش 
او دفتی . قول دیگر آنکه از راه پام بدیوار فرو حستند . قول دیگر آنکه نه صورت مردمان 
روز گار داشتند ایشان چون دیدند که داود بترسید گفتند ( لاتَخّف ) مترس ( خصنان )ای 
نحن حصمان و عرب بسباد مبتداء بفکند و نبز خبر . حون در کلام دلیلی باشد بر حدفشان 
چنانکه یکی ازما گوید سامع مطیع ای انا كذلك و در دعوات حج آمد «آئيون تاشون ار بنا 
حامدون إلى بنا داغبون »أى نحن كذلك ‏ و قال الشاعر : « آرا حللون فتبي آم 
مقیموا (۱(“› ائات » و مانند این بسار است در نظم وشر. فمل: خه‌مان ای قسلان وجععان 
خصمان . ما دو گروهیم مخاصم , و گفتند ما دومردیم مخاصم ( بفی" مضنا علی بض, ) 
که‌ببری‌ازمابرببری‌بفی کرد( فاحککم بستنا باق )میان‌ماحکم کن‌بحق(ولاتشطط) 
و شطط مکن . آبورجاء العطاردی در شاد" خواند ولا تشطنط پفتح تاء وضم طاءیقال شط في 
الحكم وأشط" شططاً و إشطاطاً . قال‌الشاعر في شط" : 

تشط؛ غداً دار جبراننا و للدار بعد غد یمد (۷) 

و قال آخر ني أقط: ‏ 

ألا با لقومي قد أشطبت" عواذلی و و آن آردی بح قي باطلی (۳) 

ی و واا افو از ادا کف روا ی ها 
الد ار ذا بعدت ( واهد تا ی سوآء الصراطر ) وما راراه نمای براه داست . در کلام محذونی 
هست و تقدیر آنکه فقال لهما ما شأنکما و کیف بغی أحد كما على صاحبه فقال اللد"ء عی منهما 

« ان " هذااخی » داود گفت آن بغی جست و آن‌باغی کیست بواغ تا بشنوم ؟آنگه‌مد عي 
آغاز کرد و گفت : 

( اٍن"هذا أخي ) این براددمن است . مفسران گفتند چون داود زن را بخواست دنجی 

با دل اوریا آمد خدای تعالی دو فرشته دا فرستاد برصورت دومرد با پیش داود آمدند بشکل 

(۱) آیا شما رو نده‌ایدتا ما گریه کنیم یا میما نید . 


)۲( فردا سرای همسایگان ما دور میشودد پس فردا دور تر . 
)۴( ای قوم من ملامت‌کنند گان غلو کردند و گمان برد ند که ی | از ميان برد. 


دا 


دو مخاصم تا اورا تنبیه کنند بر آنچه کرده بود . بیامذند و دستوری خواستند دربان گفت که 
این نه وقت آن است که کسی پیش داود دود این‌وقت عبادت است اورا . شما داببایدرفتن تا 
حون داود برون آید و بحکم گاه پنشند باز اه ند وحدیث خود عرضه کردند ایشان فرشته 
بودند از در باز گشتند و داه بام گرفتند واز بام فروجستند و گفتند از کو محراب فرود آمدند 
برای آن داود ازیشان بترسد و گمان برد که جاعتی دشمنانند که بقصد او آمده‌اند . ایشان 
گفتند «لاتخف» | نگه بجای متخاصمان سشستند ویکی: منز !مد عی شدویکی دمنز لهمد عی‌علیه 
ومدعی گفت «ان هذا اخی» این‌برادد من‌است ( 1 تسم و تسعون" عة ولي تمه 
واحدة") او نود ونه میش دادد , ومن یکی دارم .مرا گفت ( أکفلنما ) بامن گذار آنرا 
ومرا کافل آن کن تا تکفل آن من‌کنم( و عزني في الخطاب ) آی غلبنی و بامن‌در سخن گفتن 
E‏ ی ی E‏ من غلب سلب › و قىل : صارآعر" 
منّی. عزیزترشده است از من. | گر گویند این دوا باشد بر فرشتگان که ایشان گویند؟ واین 
درو غ محض است نه ایشان برادران بودند , ونه | نجانعچه‌ای بود » نه یکی ونه‌نودو نه » واین 
را هیچ صلی نیست . جواب گوئيم آما قوله «ٍن هذا خی » این پرادد من‌است . إخوه نسب 
نخواست اخوه دین خواست یعنی برادد من است در دين (۱) لقوله « انما الومنون اخوة » و 
روابود که آن خواست که هب اننا اخوان وهب ان امنا علی ما شرحنافما الحکم فینا .آریت 
لو كنا كذلك فما قولك فینا . واين برطریق مثل‌باشد . گفتند چگوئی اگر جنانچه مارا این 
حادثه باشد ؟ چه حکم کنی ؟ 

او گفت ( لقند ظلمك بسوال نمحتك ) ظلم کرد رونا تا توراخواست 


س ارت سس توت سید ی و و مم ت سا ۵ ی مت ن اس م وا و سم نس تا کے سے 


(۱) دلیل روشنی است بررد اهل ظاهر که گویند هميشه لفظ دا بر معنی طاهر حمل ناید کرد 
و اعتقادات دین را از ظاهر الفاظ روایات باید فرا گرفت و مردم را بظاهر لفظ محکوم بای ساخت 
و احتمال معنی مخالف ظاهر در هیچ کلام نباید داد و تاویل هیچ کلام بر خلاف ظاهر نباید کرد وحق‌آن 
است که چون در کلامی‌احتمال خلاف ظاهرداده شود توقف باید کرد وا گر کلام از حکیم باشد جائز است 
بمصلحتی خلاف ظاهر اراد کند مانند این فرشتگان و اگر کلام از سایر مردم باشد شاید متوجه قرائن 
نشونه و برای هدایت شنو ند گان قرینه خلاف نیاور ند دهمه میدانند کسی دا بخواندن این شعر «شهدت 
بان ال لیس بخا لق»دوان‌رسول ال لیس‌منالبشر» تکفیر نباید کرد و تاممکن است کلام مردمرا حمل بررصحت 
بايد کرد هر جند صحت خلاف ظاءر باشد و فقط حجیت ضظاهر در کلام خدا و معصوم است نسبت 
یاحکام عملی با درمعاملات مردم دراحکام دنیوی. 


جات ۱ ص (۳۸) آية ۱ ی ۹ ج ۹ 


۳ مطاف e‏ آنه بو اشافه مصدر با مفعول 5 و تقدیر 3 e‏ ۋال نمجتكت 
ا گر گویند شاید که داود بی آنکه از خصم دیگر پرسد تا اوحه می گوید هقر تفه با مک 
است , تا اگر منکر باشد از مدعی گواه خواهد ؛ وا گر گواه ندارد اوراسو گند دهد ؛ بی 
این هیچ حکم کند بظلم یکی و گوید د لقد ظلمك ؟ » گوئیم از این دو جواب است : یکی 
آنکه در کلام شرط محدوف است وان آن‌است که إِن‌ کان الا ی علی ما رعمت و صدفت فما 
قلت لقد ظلمك ا گر چنان است که تو گفتی وراست میگوئی برتو ظلم کرده است . وجواب 
دیگر آن است که ارخصم رسد که چگوئی درین دعوی ؟ گفت راست میگوید هم‌چنین کرده‌ام 
او گفت « لقد ظلمك » حکم کرد باقرار او , و آمّا قول آن کسی که گفت خطیئه داود ازاینجا 
بود که این ناپرسیده حکم کرد و استغفاد ازین واقع بود خطاست . برای آنکه این جبل‌باش 
از حا کم و آنکه این قدر نداند در حکومت › حا کمی وفصادا نشاید ازجله یناه الباس فکف 
که بیغمبری باشد مررسل . آنکه اند یشه کردو دریافت بدانست که آن امتحان است که اورا 
کردند. و نعاج کنایه است اززنان و آن قصنهٌ اواست بااوریا , وعرب کنایه کنند اززنان پنعاح و 
بقر وظاء ومانند این » و این سخت معروف‌است در کلام و اشعار ایشان . آنگه برسبیل‌اعتراف 
گفت » و گفتند برطریق تمثل ( و ان" کشبرا من الخنتطاء ) بسیادی انباذان و آمیختگان با 
یکدیگر بغی می کنند بردیگر( لاذ ین ۲ منوا ) ا ایمان دارند وعمل صالح کنند 
( و قلمل" مام ) «ماء»زیادس است وایشان‌اند کند ( و ظن" داو د ) داود گمان برد که مااورا 
امتحان کرده‌ايم یعنی بدانست و«ظن» اینجا بمعنی علم است » ومثله‌قو له «إني ظننت املاق 
حساببه » أيعلەت» قال الشاعر : 

فقلنت مهم ظدئوا بالي مد جج سرا عنم في الفار سي" المسرد (۱) 

و فتنه بمعنی امتحان است جنانکه پبان کر دیم ) فاستغفر ربه" ) ازخدای آمرزش 
خواست ( وخر راکما و اناب ) و بر کوع در آمد بتن د کوع کرد و بەدل دجوع کرد. 
مفستران گفتند جهل روز سراز سجده بر نداشت و چندان بگریست که پیرامن او باب چشماو 
کاو برت 

( فغفرانا له دالك ) حق تعالی گفت بیامرزیدم او را » و معنی آن است که با او از 
سرعتاب برفتیم و بان ملت از ثواب که او را فوت شد بترلد آن مندوں »بفضل باو دادیم 
( وان له عندنا لزلنفی واحسن ماب ) و اوراست نزديك ما قربت و نزدیکی برحمت و 


)۱( بآ نان گفتم یقین دا نید بوجوددوهزار تن مسلح که بزر گا نشان در زره فارسی باقته بوشیده| ند ۲ 


۳۳ باز گشتن بائواب . تا کوب بنزديك دسول الله و امد وت 7 
رسول‌اله دوش درخواب دیدم که در زیر درختی نمازمیکردم پنداشتم تأسورهءسجده می‌خواندمی 
چون بجای سجده دسیدم سجده کردم درخت با من سجده کرد شنیدم که در سجده می گفت 
الب اکتب لي عندك با أجراً و اجعلهالي عندك ذخراً وضع عني بها وزداً و اقبلها مني كما 
قبلت من عبدك داود » عبدالله عباس گفت دسول عليه الصلاة و السلام همان ساعت سوره سجده 
بخواند و بجای سجده رسد سجده کرد و این دعا که آن مرد بخواند همچنن بخواند . ۱ 

قوله ( با داود انا حملناك خلفة فی‌الاد ض فاحکم متس باق" ) 
گفت : یا داود ماترا خلیفه کردیم در ذمين میان مردمان حکمکن بحق(ولا تسم الپّوی) 

و بی هوا مرو که ترا گمراه کندازداه خدای (انالذ ین تضللون عن سبرمل اللہ ) آنان که 
ازراه خدای کا شوند و عدول کنند وپر فرمانبای او کار نکنند ( شم عذاب شد بدا) 
ایشان دا عذاں سخت باشد به آنچه‌فراموش کرده باشند روز شمار. آنگه خلق را تذ کر 

کرد و گفت : 

۱ وما خ لها السیاء والارض وما بسمپ| باط ) ما آسمان و دمن و آنچه درمیان 
آن است بباطل نیافر یدیم . بل بحق آفریدیم تا خلایق را دراومنافع‌دینی ودنبائی باشد( د لك 
ظن اذ ین کتفردا ) این گمان کافران است که من‌عبث کنم و کار باطل وای بر کافران‌ازعذان 
دوزخ . آنگه برسبیل تنبیه و تذکیر فرمود : 

(آم تحدهل‌الذن امنوا ولوا الصالات کالمفسدن في الار ض) کان ند 
این کافران که من موّمنان دا که عمل صالح کنند چون‌مفسدان خواهم کردن در زمین یاددمیان 
ایشان تسویه خواهم کردن . یا جزای ایشان بريك حدخواهم دادن.یا متقبان پرهیز کاران‌را 
چون فاجران و کافران خواهم کردن باین معنی . 

( کتاب نز لتناه السك میار ك ) گفت این قر آن کتابی است که ما بتو فرستادیم 

مبارلد ( لر وا آبانه ) تاامت توآیات آن دا تأمل وتد"پر کنند . بعاعت قر اء«لد" ردا 
خه اندند علی تقدیر لد بروا مگر آبوجعفر و عاصم في دوایت الا عشی و البرجی که ایشان 

کد بروا خواندندب رأصل‌من‌التدبر( ولد کنر آولو! الات )وتااندیشه کنندشداو ندان 


عقلبا. قولهتعالی 


۳4 ص(۳۸) ا ية ی 10 3 


oan 


س ہے ۵û‏ 


E إذ‎ ET TT و وهنا‎ 

و بخشید‌یم هن داود را سل انرا نیکو ده دود که او ر جوع کننده دود چون عرض کر ده‌شد دراو 
آخر روز اسبان استاده نیکو پس گفت ۳ من دوست‌دارم 7 مال را ا 
مق E a 9 ETS BM‏ ې : 
ري حتی توارت بالحجاب (FY)‏ ر دوها علي فطفق مسحا بالسوق و 
پرورد گارم تا پوشیده‌شد آفتاب بپردة شب باز گردانیدآ نرا برمن پس‌شروع کرد بشمشیر سود نی بساقها و 
0 ق و م سم ۵ ی ©{ fp‏ 
الا عناق (۳۳) ولقد فتنا سلیمن و القنتا ی گریبه حسدا 9 اناب (۳۶) 
گردن ها وهر آنه آزمودم سلیمانر ا - در تحت تخت أو سك مرده‌ر | پس باز کشت بخدا 

ی ~~ 66 ی 

ال رب‌اغفرلي و هب لي ملکا لا ادي بغدي نك تاهاب (۳۵) 


کت درورو کار بیامرزمرا و ببخش برایمن ات ی بمدازمن ددرستیکه‌تو تو ئی بخشنده 


فسخ ر نا لَه اليح تجري مره زخاء حنث آصاب )۳١(‏ و اشیا ين 


پس‌دام کردیم برای‌او بادرا که میرفت بفرمان‌او از روی نرمی هرجا که قصذ کرده و دام کردیم دیوان‌را 
س ت ہس ی 9 ا e E‏ 8 و 
کل بناء و غواص (۳۷) و آخرین مقر في الاضفاد (۳۸) هذا من 
که‌بنا کننده وشنا کننده بودند ودیوان e‏ و باهم بسته‌بود ند ادن بخشش ماست 
a‏ 9 ۲ ۸ م2 و ی 

فامنن أو آسيك بر حساب (۳۹) و إن له عند نا آزلفی و حسن ماب (4۰) 
پس‌منت منه با منع‌ کن بی حاب وبدرستیکه او راست نزد ما قرب و نیکوئی باز گشت 


وت ای 


ودک نا و » اذ نادی ر به ا ني ااشیطان ب2 پنصب و عذاب (۶۱) 
و یاد کن بنده ما ايوب را که خواند خدایش را که مرا رساند دیو بر نج بدن و ت 

م 0 EE) i‏ سے ص ۵ 

ار كض برجلك هذا معتسّل بارد و شراب (4۲) و وهبنا له أهلهٌ و مثلهہ 


گفتم بزن‌پاها يترا بز مین ین‌چشمه چای‌غسل است‌سرد و آشامیدن و حشیدیم اورا کان اورا وما ننداشان 


نیزر ینار ور راو الاب (۵۳) و محذ ده فرب به 


با آ ها رحمتی از ما و پندی مر صاحبان خرد هارا و بگیر بدست خود دستۂ را پس بزن بآن 


ج ۵ حزء۔ ۲۳ ۱ س ۵ A‏ 


واه و دوه وا و واه واه واه و و و وج و و و وا دا تا تا ها ود وا او و و و و وا و و وا وا و اف و و وا و و و واه ۵ 


ولا تحت [نا وجدناه صاراً )٤٤(‏ نغم اعد له راب (0ع) و اذ کر 


و گناهکارمشو بدرستیکهما با فتیم‌آور | ضبن کننده نیکو دمده دود ايوب او رجوع کننده دود و باد کن 


عباد نا ابراهم و إسحق ا آوی الا بدي و لا بصار (۶7) إا اننام 
بند گان مارا ابر اهیم را واسحق‌را ويعقوب را که صاحب دستها و چشمها دود ند ددر ستے که‌ماخا لص کردیم 
سیر سم مس ۳ .ص وه E‏ ا 2 رصم ۵ 
بخالصة ذ کری الذار (EY)‏ و ام عندنا لمن الممطفین ا لاخيار (4۸) واذ کر 
بخصلتی که فکر آن سرا است و بدرستیکها بشان‌نزدما هر آینه ازبر‌گزیدگان نیکوبودند وباد کن 
سے ۵ ° 3 ۵ ۵ ۵ 3 س ه 8۶ 
|-معیل والبسح وذا الکفل و کل من‌الاخيار )٤٩(‏ هذا ذکر و إن لامتقين 
اسماعیل را والیسع وذاالکفل‌راوهمه e‏ نود ند ابنهاذ کری‌است‌و بدرستیکه‌مر پرهیز کارا ثر است 
۵ س س 9۵ 
لخن ماب( ۰ )جنات عدن الا بواب (0۱) کین فما ند بدعون فا 
نیکوئی با گشت بهشتهای با اقامت که گشادهاست[ نها را درها تکیه زد گان در آن میخوانند در آن 


۳ ۵ 2 ت 1 1 
اة رة و شراب (۲ه) و عندم قاصرات الطرّف آتراب (۵۳) هذا ما 


بمیوه‌های بسیار و شراب خوب و نزدایشا نست زنان کوتاه کنند؛چشم برشوهران همسن  .‏ این آنستکه 
TIS ET‏ ۹۹ هھ ۱ ۰ 

و عدون لو م الجساب (۵) إن هذا لرزقنا ما له من نفاد )٥٥(‏ هذا 
وعده داده هیشد ند مرروزحسابر | که‌اینست روزی‌ما نیست‌اورا هیچ نقطاعی است‌حالاحل بهشت 


7 7 س ۲ g2‏ مره و و 

و بلاغ کف تآب (+ه) هم تما یهد (0۷) هذا یذ و 

و بدر ستیکه نافر مأن‌را آددی باز گشت است جهنم در آبندآ نرا پس دد ستری‌است این‌شکنجه با ید بچشید 
ITE‏ و E Ts 4 $ 1 e“‏ ا 2 

هي و غساق (۰۸) و آخر من شکله ازواج )٥۹(‏ هذا فوج مقتجم معکم 

آب‌گرم وچرك گندیده ودیک ازما نند عذاب‌او بانواعر نگر نگ این گر وهند که داسختی در آیند با شما 
سے وحم سے هار س ا ا 

لا رتبا بهم َم صالوا انار )٠١(‏ قالوا بل أ لا مرب ب اني نموه 

نیست مرحباً تشک در اتش گفتند بلکه شمارا نیست مرحبا بشما شما پیش داشتید اورا 

لنا فیس القرا د 0۱ قالوا ر امن قدم لنا هذا فز ده 


برای‌ها پس بد قرار گاهی‌است گفتند پرورد گارا هر که پیش‌داشت درای‌ما این‌عذاب‌را پس‌زیادکن باو 


-۳- ص (۳۸) آية ۲۰ الی۵+ ج۹ 


عذاباً ضعفاً في النار )٩۲(‏ و قالوا ما نا لا ری رجالا کت ند م من 


عذابرا دو فر ادر درآ تش و گفعند چیست مارا که نمی دینیم مر دا نیرا که دودیم میشمردیم آنهار ا از 


© نس 


الأشرار (۳+) أ تخذ نام سخرباً آم راغت عنهمالابصار(عج) إن ذلك لق 
بد کاران آبا گرفتیم ما آنهارا باستهزاء باگردید از ایشان چشم هارا es‏ 
تخاصم أهل لثار (56) . 
جدال کان ۹ ۴ 

قوله تعالی ( و وهنا لداوه سلتنملن" ) حق تعالی باز گفت ددین آیه آن نعمت 
که برداود ب کرد بدادن او داچون سلیمان فرزندی گفت : مادادیم داودرا سلیمان, آ نگه 
سلیمان دا بستود گفت ( نعم اله‌بد ) نيك بنده‌ایست او(ا"نه" و اب ) اورجاع است وبسیاد 
رجوع بد ر گاه من . 

( اد عرض عله ) گفت ی یاد کن ایل چون توت ارب بشانگاه بوقت نمار 
دیگر ( الصا فنات" ) اسبانی را که عادت ایشان آن بود که برسه قوائم بایستادندی و یکدست 
را گوشةٌ سم برزمین نهادندی و این علامت عتق و کرام اسبان باشد ( الجیاد ) اسبان نيك دو 
واحدها جواد » کلبي گفت سلیمان بغزاء دمشق و تصیبن رفت از آنجا هزاراس آورد . مفاتل 
گفت از پدرش بمیراث دسد هزار اس و پدرش از عمالقه یافت . حسن بصری گفت اسبانی 
بودند که از دریا آورده بودند برای او . سلیمان چ نماز مشن کرده بوذ ویز کرسی 
نشسته و آن اسان‌براو عرض مبکردند واو بان مشغول بود از نماز دیگر غافل شد تانبصداس 
عرض کردند و صد بمانه او بنگرید آفتاب فرو شده بود دل تنگ شد گفت « ردوها علی" » 
باز آدیدبر من, باز آوردند. فرمود تاهمه دا بی بکردند وبکشتند و بصدقه دادند بکفارء آنکه 
اورا نماز دیگر فوت شده‌بود و صد اس از آن بعله‌بماند هراسی نبکو که امروذ بینی ازنسل 
ایشان است . 

حسن بصری گفت چون او اسبان را پی‌بکرد و درراه خدای قربان بکرد خدای تعالی 
اورا بیدل آن بهاز آن مر کبی بداد و آن‌بادبودکه بامداديك ماهه‌راه ببردی اورا , وشانگاه 


۱ هد 1 ۱ ۲ ۱ 
باز اوردی . عىداله عاس گفت ار حضرت امیرالومنن علی صلو ات الله وسلامه عله برسدم ار 


این آیت مرا گفت یابن عباس چه شنیده‌ای ددین آیت ؟ گفتم کی ال ار مرا گفت که 
سلیمان دوزی بعرض خبل مشغول شد تا نماز دیگرش فوت شد گفت باز آدید این اسبان دا 
وعدد ایشان حپارده بود بفرمود تا همه را ہی کردند وبکشتند . خدای تعالی بعقوبت آنکه‌او 
براسبان ظلم کرد حپارده روزملك ازو بستد . حضرت أمىراىلۇمنىن على صلوات الهوسلامه عليه 
فرمود کذب کعب » سلیمان دوزی بجپاد خواست دفتن بفرمود تا اسبان دا برو عرض کردند 
بان مشغول شد تا آفتاں فرو شد و نماز دیگرش فایت شد گفت آن فرشتگان دا که بر آفتاب 
مو کلند « رد وها علی" » باز آرید برمن یعنی آفتاب را بفرمان خدای . ایشان بفرمان خدای 
آفتاب را باز آوردند تا اونماز دیگر بکرد بوقت خود , و بدان ای پسر عباس که پیغمبران 
خدای معصوم و مطبتر باشندظلم نکنند > و طلم‌نفرمایند » و دضا ندهند بظلم . این قول‌حضرت 
آمیرالموّمنن على صلوات اللهوسلامه عليه است فذلك قوله «ادعرض علیه‌بالعشی الصافنات الجیاد» 
عرض اظپاد چیزی باشد بجای که بینند , واز وقت نماز دیگرتا شب عشی وعشاء خوانند آ نرا 
وه الصافنات » بعع صافنه‌باشد بر آن تفسیر که گفتيم . قتببی گفت هراستاده ای دا صافن گویند 
ودر خبر است که دسول ند گفت «من سر ه آن يتوم له الناس صفو نا فلیتبو"ء مقعده من 
الذار » گفت هر که خواهد که دم بیش او TS‏ حای خود را نار کن » و قال عمرو 
ابن کلنوم: 

تر كتا الخنل عاكفة عله مقلدة آأعنتها صفونا (۱) 

( فقال إآني لحت حب‌الخیر عن ذ کنر ری ) أ ى آثرت حب الخیل علیذ کر 
دبي گفت من دوستی اسبان برذ کر خدای بگزیدم یعنی نماز . بر این قول « آحببت» بمعنی 
آثرت باشد و «عن» بمعنی على › و فولی دیگر آن است که آحبیت الخر حباً عوضاً عن ذکر 
دبی .و این قول بمعنی ظاهر بپتر است و ا گر چه بمعنی یکی است تقدیر مختلف است »و 
مراد بخیر خبل است » و عرب معاقبة کند میان داء ولام لقرب مخرجیما یقول انهمرت عینه 
و انپملت و اخترت الر حل و اختلته اذاعتدت به , و این از إبدال باشد کالدح و المده ‏ داز 
اینجا گفت رسول ٤اا‏ « الخير معقود بنواصی الخیل إلى یوم القيامة » خبر دد پیشانی اسبان 
بسته است تا دوز قىامت . و مراد به «ذ کر» نمازاست . پیانه فوله «رجال لاتلهیهم تجارة ولابیع 


(۱) دصف شجاعت وعزت قوم‌خود میکند که بساملوك را کشتندوزیر فرمان نرفتنه گویداسپان 
را بر کشته خود رها کردیم اسئاده ولگام روی ا ا بای تکیه کر ده و سرسم 
بای چهارم بر زمین نهاده دود ند ۰ 


۳۹۸ ۱ ص(۳۸) آیة۳۰|لی۵+ ج ۹ 


وج وود وود هه و و و و و اد ده و ۵ ۵ 0۵۵ 0 ۵ ۵ 0 2 اد ده 3 5 5 


عن ذکراله » ( حتّی وارّت" ا , ) تا آفتاب پنہان شد بحجاب . تا آفتاب ینپان شد 
بجحاب کنایتی است‌ازنامذ کودی چنانکه لببد گفت : 
حتی" إذا ألقت" بدا في کافرر و جن عورات الشلفئور ظلامها (۱) 

و این حجاب گفتند کوهی است از پس کوه قاف که آفتاب در آنجا فروشود . 

( ردوها علي ) ای فقال رد وهاعلی» گفت باز آدید برمن . در ضمیر خلاف کردند 
بیشتر مفسران , گفتند راجع است با خیل » و قولی آن است که راجع است با آفتاب» واین 
روایت از آمیرالمومنن علي است‌صلوات الله و سلامه علیه که عبدالله عباس گفت ازو( فطفق) 
یمسح (مس] ) يقال : طفق یفعل کذا و جعل یفعل کذا. یعنی اشتغل به › وازأخوات کادباش 
در استعمال نه درمعنی ( بالسئوق ) اب ن کثر تنپا بپمزه خواند "و باقی قر اء بی همزه » ودر 
معنی او خلاف کردند . بعضی گفتند مراد آن است که اسان دا پی‌بکرد و بکشت من قو لم 
مسح علاوته [ذاضربها بالسیف, این عبادت باشد اذپی کردن و کشتن نه بروجه عقوبت بل بر 
وجه کفاره و قربت . و گوشت او بصدفهٌ دادن . عبدالله عباس گفت معنی آن است که دست 
بساق و گردن اسبان فرو میمالید برسبیل اکرام ومحبت. آبومسلم گفت بشست ساق و 
گردن ایشان از گرد بروجه کرامت, و «مسح » غسلی باشد خفیف من قولہم تمسحت للصتلاه 
بعضی دیگر گفتند وقف کرد درسییل خدای وراه جپاد و گردن وساق اسان بدا غ کرد علامت 
را واین مسح عبادت است از ان . 

) و لقد فا لان ) حو حق تعالی گفت ما امتحان کردیم‌سلیماندا ( و لقنا على 
کر سیّه جسّداً ) وتنی ب رکرسی او افکندیم ( م اناب ) پس او رجو ع کرد باماوبادر گاه 
ما گریخت . دراین امتحان وحسدخلاف کردند ا وهب وجراو که سب 
امتحان سلیمان آن بود که او ددبعضی غزوات زنی دا از دخترملوك ببرذگی بیاورد و این ذن 
سخت بجمال بود وسلمان اورا سحت دوست مبداشت , واو پاسلىمان نمساخت و بوسته می - 
گریست . سلیمان اورا گفت یا هذه به ازین ملکی میخواهی وبه از من‌مردی؟ گفت این نيك 
است ولیکن مرا خبال پدر درچشم است وارچشم من نمشود اگر خواهی تا من مل شوم 
بفرمای تا بمثال پددم صورتی‌کنند تامن درو مینگرم ودل خوش میباشم . او گفت روا باشد 
بفرموذ تا بکردند و آن ذن باجماعتی از کنیز کان خود آن‌تمثال‌دا میبرستیدند وسجده‌میکردند 


)0 تا آن هنگام که آفتاب دست در حجاب انداخت و رخنه‌های گذر گاه‌ها را تاریکی بپوشيد. 
ا 
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اورا حبل روز وسلیمان تم ازآن بىخىر ود ات بر خا ازآن حال خبر یافت دستوری 
خواست از سلیمان تا خطبه کند وبر پیغمبران ثنا گوید گفت‌دوا باشد اوخطبه کرد و بریغمبران 
نا کرد و برسلمان ناگی که گفت بروز گار صغر و روز کار گذشته باز بست سلمان از آن دل 
تنگ شد . چون آصف از منبر بزیرآمد گفت چگونه که پغمبران را بر عموم روز گار نا 
گفتی و حدیٹ من بروز گار گذشته بازبستی ؟گفت برای آن چنن کردم که جبل‌روذاس که 
درسرای تو بتمی‌پرستند وتوبی‌خبری . چون خبریافت برفت و آن تمثال‌بشکست و آن زن‌را 
محبوس کرد . چون ازمجلس حکم باز آمد خواست بطپادت جای در شود برعادت انگشترین 
برون کرد وبزنی داداززنان خود , و آن انگشتری بود که ملك سلیمان ونبو ت باو بستد بود که 
جن" وانس وشیاطین و دباع وطور مسخر آن بودند خدای تعالی شبه سلیمان بردیوی افکند 
نام اوسخر تا بیامد وانگشتری بستد وبرجای سلیمان بنشست و همه دعینت ازجن و انس اورا 
مسخر شدند » و خدای تعالی شبه آن. دیوبرسلیمان افکند چون آمد وزن دا گفت انگشتری 
مرا ده بانگک براو زد واورا براند و گفت انگشتری سلیمان بستد وتودیوی آمده‌ای تا بمکر 
و حبله انگشتری بگیری ازمن . سلیمان هر کجا رفت . گفتند تودیوی واو را باور نداشتند او 
بدانست که آن فتنه است از خدای تعالی دوی در بیابان نهاد چپلروز در بیابانها مب‌گردید و 
تضر ع میکرد تا خدای تعالی توبه‌اش‌قبول کرد و آن دیودداین چپل دوز همه دین سلیمان‌علی . 
نبنا و آله وعلیه السلام زیرذبر کرد, وأحکام شر عاو بگردا نید , وبازنان سلیمان خلوت‌میکرد. 
وغسل جنابت نمبکرد . آصف‌چون آن بدید گفت مگرسلیمان دیوا نه شده است یامر‌تد ددقصه 
دراز که گفتند جون‌مد ت محنت که جمل‌روز بود بسر آمد فرشته‌ای بیامد ودیورا از آ نجاب کرد 
وبگریخت ودرهوا مبیر ید انگشتری دردریا افکند ماهی فرو برد آن ماهی با سلیمان افتاد و 
آنگشتری از شکم ماهی بادست سلمان آمد واورا بادشاهی‌و نبو ت بار آمك . شد عم گفت سیت 
فتنه آن بود که سلیمان زنی داشت جراده‌نام » برادر اورابا کسی خصومتی بود این‌زن سلیمان‌را 
گفت باید که حکم چنان کنی که مراد پرادرم باشد . ی ارغ و ۲۳ خدای تعالی خاتم ۱ 
ملك ازوبستد و بدیو داد .| کنون کسی که اندیشه کند جای تعجب است ازعقل ودین آ نان که 
این اعتقاد دارند » و برخدای و رسول این روا دارند که خدای شه سلىمان بردیوافکند وشبه 
دیو برسلیمان , واورا تمکن کند ازملك و نبوت » که بفرمان خدای باشد وعدل و حکمت‌او 
چگونه انگشتری باشد که | گر بدست دیوی‌کافرافتد تا اودین وشریعت زیر وزبر کند ! و این 
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کفر محض باشد و خروج ازدین مسلمانی » و این تر هات و اباطیل‌برای آن آورده شد اینجا 
تامردم واقف شوند بر قلت عقل ودیانت آ نان که این مدهب واعتقاد روا دار ند . و تأویل درست 
در آیت آن است که روایت کرد أبوهریره (۱) از رسول ی که سلیمان صد ذن و کنزلد 
داشت يك دوز گفت لا طوفن اللبلة علیپن من امشب گرد ایشان جعله بر آیم تاخدای تعالی‌را 
صد پسر دهد تاهمه درسبیل خدای جپاد کنند و شمثیر زنند حرصاً على الجهاد فى سبل الله . 
خدای تعالی چنان قضاء کرد که از آن زنان هبچزن بار نگرفت الا" يك زن که کود کی مرده 
بزاد . اورا بیاوردند ومرده برسریر سلیمان بنهادند فذاك قوله «و لقد فتثا سلیمان وألقیناعلی 
کرسسه جسداً م انان » آی تاب ودجع عن مثل‌تلك ابلقالة . تأویل دیگر آیت را آن است که 
_شعبی هن بعضی مفسران که سلمان را ت22 بسری بود شر خواره وسخت دوست داشت 
او را . شاطن فصد او کردند و گفتند که ۳1 بما ند و برجای پدر بنشیند ما ازوهم این محنت 
بریم که از سلیمان می‌بریم اوراهلاك باید کردن . سلیمان ت خبر یافت واورا به‌آبرسپرد یعنی 
بفرشتگان اھا اورا مبداشتند و تربت ممکردند تابزر گی شد . خدای تعالی حکم حنان کرد 
که اوراوفات آمد فرشتگان اورا بیاوردند وبرسریرسلیمان نهادند جسد بلاروح تاسلیمان بدا ند 
که لایغنی حذد من قدر » فذاث قوله « ولقد فتنا سلیمانو آلقینا علی کرسبه جسداً ثم آناب ». 
وتأویل دیگر آن است که سلیمان ت بیماد شد سالی از سالا و بیمادی بروسخت شد تالاغر 
شد «وجون جسدی بیروح گشت برسریرخود تاخدای آن خواست چون گفت: و لقدفتاسلیمان» 
أي امتحتا بالرض « وألقینا على كرسيه » والتفدیر وألقینا منه على کرسیه جسداً » و این‌نین 


(۱) آبوهریره نیز معتبر نیست و بروایات وی استناد نتوان کرد و حق‌آن است که در تسیر آبات 
.قصه سلیمان هیچ روایت صحیح که بتوات بر آن اعتماد کرد موجود نیست بعضی یفیناً باطل است جنانکه 
مۇلف فرمود و بضی نیز دلیل بر صحت آن‌نیست و برغیر آنچه آیات قرآنی بر آن دلالت دارد اعتماد 
ندادیم و در کتب معدسه بهود نیز بسلیمان سبت‌های‌ناروا داده‌انه از جمله آ نکه زنان بت برست گرفت 
و یکی دختر فرعون بود وز نان او دا به بت‌برستی واداشتندوشا ید تخت اور ابجسد بی نگار کرد ند یا بتمثال 
ها زینت دادند .اما بسیاری اس و محبت سلیمان بدانها در کتب آنها نیز آمده و بمقتصای آیه قرآن 
شبا نه در تادیکی بآزمایش اسب پرداخت و از غایت عجله فرصت نداد تا صبح شود چون اسبان داکه 
تازه آورده بودنه از نظر او گذراندند با نکه تاريك بود فرمود آنها راباز گردانیدند و برای‌امتحان 
آنها در تاریکی که درست اعضای اسبان دیده نمیشد دست بر گردن و ساق آ نها کشید تأفر بھی گردن 
و سیلبری یا باریکی ساق اسپان را دریابد . 
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اد دا در ۱ 


تأویلی قرب ایت ون کرک ننکو حال تراست و محترزتر درروایت آن است که روایت 

کرد که سلىمان را جون اسان عرض مبکرد ند حپارده اس را عرض کردند و اورا نمازفات 
شدبفرمود تا ایشان‌دایی بکردند و بکشتند . آ نگه‌خدای تعالی اورا امتحان کرد بعدد آن حپارده 
اس چپارذه‌روز . و آن حنان بودکه یك روز نشته‌بود و با آصف برخبا حدیث‌میکرد انگشتری 
ازانگشتش بیفتاد بر گرفت وبا نگشت کرد , باز بیفتاد دیگر باره بر گرفت هم بیفتاد چندانکه 
حپد کرد دردستش نه‌استاد او بدانست که آن سب فتنه وأمتحانی است › انگشتری بگرفت و 
باصف داد واورا پرسریرخود بنشاند تا او برحای سلمان بنشست و حکم مبکرد حپارده رورتا 
مدت محنت بگذشت . آنگه باز آمد وانگشتری فة رار ملك آمد .واین هم فاسد است‌از 
ازا نجا که اصف وصی سلیمان بود و بمنزله فروتر بود ازو. چگونه شاید که او معزول باشد و 
وصی" برولایت بود . یی که نبوت در انگشتری نباشد . وتأویل درست در آیت آن است 


که گنته شد از آن مه وجه . آما صفت کرسی ET‏ تما مرف برفته است معنی ندارد 
اعاده کردن . 
( قال رپ اغفرلي وهب‌لي ملكا لا ينغي لا حد بدي )سلیمان لت گفت 
و این حکایت قول‌اوست بار خدایا مرا بیامرز ۳ مرا که ازس من کس دانباشد که تو 
خداو ند بحشنده‌ای. ا گر گویند نه‌اين دلیل مبکند بر بخل‌سلبمان که او بان رها نکر د که گفت 
مرا ملك ده و این حرص باشد بردنیاتا گفت «لاینبغی لا حد من بعدی »کس دانباید تاباشداز 
س من؟ جواب گوئيم سلىمان تسم این سوال نکرد ار خدای تعالی الا" بدستوری وادن او و 
خدای او دا امر فرمود تااین دعا کند از آنکه در سایق علم اوچنان بود که ه رکسی که‌جز 
سلیمان بود ملك چنان اورا مفسده باشد. اورا فرمود تا این‌دعا کرد که تمکن حنانکه‌سلیمان 
را بود الا" بعصمت راست نیامدی که مأمون الجانب بودی من الخطاً و الزلل . جواد دیگر 
آن است که اوازخدای تعالی درخواست‌تاملك او آیت نبو تش کند ومعجزه پیغمبریش . وا گر 
مثل آن کس دابودی از آن بشدی که معجزی‌خارق عادت بودی و ملك سلیمان تباین صفت 
بود ار طاعت جن و انس و سباع و طبور و وحش و بهایم و تسحیر ریاح و مانند این .س 
ارطریق ای کر نه پروحه بحل » ومراد به «من‌بعدی» آن است که لا بنیفی لا حدغری 
چنانکه یکی ازما گوید آنا | طبعك ثملاا طيع أحداً بعدك أي غيرك من ازپس تو کس را اطاعت 
ندارم یعنی جزتورا طاعت ندادم . عطاء بن آبی‌رباح گفت یعنی ملکی که ازمن نبستانی ددعمر 


من. وودجپی دیگر درتاویل یت ان است که باین ملك | خرت‌خو است و تواب بپشت . وتقدبر 


-۳۷۲- ص (۳۸) آية ۰ إلى ۵ ج 


اف ٩‏ ۹ 7 7/77۰7 ۳7/7/7 7 ۳/37/73 7ب ۰٩۰٩۰۰‏ جح سس ۱ 


آنکه ملکاً لاینیغی لا حد من بعدی ی من بعد وصولی البه , ملکی که چون من بان زسیده 
باشم کس به آن نرسداز آ نجا که‌چیزی نتواند کردن که مستحق ثواب باشد اذایمان وطاعت . 
چه‌سرای آخرت سرای |لجاء باشد نه سرای تکلیف » و بیان قوت این وجه قوله «دب اغفرلی» 
بادخدایا بیامرز مرا واین از حملهٌ آحکام آخرت است . بعضی دیگر گفتند ملك قپر هوای 
نفس خواست و قوله «لاینبغی لا حد من بعدي » آي ف‌ذمانی یعنی با من آلطافی کن که من عند 
آن اختیار طاعت کنم و اختبار عصمت » و این اختباد عصمت کسی دا نبود درین روز گار جز 
مراءوالله أعلم بمراده. واین‌دووجه متعسف است ,ووحه او ل معتمداست ( !"نك أن تالو هاب) 
که توحدای بحشنده‌ای دسول و گفت سلیمان بااین همه مملکت وسلطنت طرفة العیئی‌س 
پر آسمان نداشتی بوسته مبآمدی سرافکنده بخضوع وخشوع . حسن بصری وأبوهریره‌دوایت 
کردند که دسول بی گفت دوش نماز میکردم وشیطان پیش من آمد برصودت گربه وخدای 
مراازاوتمکن کرد خواستم تااور ابگرم و یندم دیگر پاره این آیت یاد کردم که سلىمان گفت 
دوهب‌لی‌ملکا لاينيغي لا حد من بعدی » . 
( فسخرنا له ار یح )حق‌تعالی دداین آیت بیان کرد کهماباد را مسخر سلیمان کردیم 
( دحري با مره رخاء ) تا بفرمان او میرفتی نرم آنجا که او خواستی ۰ ونصب « رخاء « 
بر حال است وقوله ( حشث أصاب ) یقول العرب أصاب الصنواب فاحظاً الجواب » يعنى أراد 
الصواب قال الشاعر : 
آصاب الکلام فل بستطم اه اتف وان 7 آلدی الفصال ( 
( والشیاطبین ) ای وسخرنا له الشباطینو نیزشیاطین دا مسخراو کردیم( کر ۷ ( 
هر بناگی دا که برای اومدینه تدص ومدینه بیت المقدس وحز آن ارحصون و فلاع پنا کردند 
چنانکه شرح دادیم در سور 1۳ ( وغواص ( و هر غو اصی که پدریا فرو شدی و 
حواهر اوردی . 
( وآختر ین مقر نین فالااصفاد ) ودیگرشیاطین ددبند اوبسته دودو بيك جایودأصفاده 
جع است واحدها صفد . 
( هذا عطاونا فامنئن آو امسك" بش حساب, ) این عطای‌مااست توببخش. من 
قول العرب من عليه برغیف أىأعطه رغیفاً. وقوله «ولاتمنن تستکثر » أي لاتعط . حسن بصری 
(۱)خواست سخن صواب‌گوید شات و جواب دا منگام بیان بخطاگفت . ` 


ج ۹ جزء . 0 ۳۷۲۰ 


ار تعالی ET‏ نعمتی ا اک ان رات که اوراگفت 

د هذا عطاژٌنا فامنن أوأمسك بغیر حساب» و گفت معنی آیت آن‌است که مااین ملك بتودادیم| گر 
تو کسرا چیزی دهی دواست ترا وا گر ندهی لاحرح عليك ولاحساب ۱ مقاتل گفت این درحق 
شاطن است یعنی آنرا که خواهی گشاده داد و آنرا که خواهی پيد ؛ بعضی دیگر گفتند در 
کلام تقدیم و تأخیری هست ۰ والتقدیرهذا عطاو نا فامسك أو امنن بغیرحساب خواه داد وخواه 
بیشمار ببخش , و گفتند تقدیم و تأخیر ازاین‌وجه است : هذا عطاوّنا بغیر حساب فامنن أو سك 
این عطای‌ماست‌ترا بی‌حساب | گرخواهی ببخش وخوآهی‌بدار . 

( وان" له عندنا ازالافی و حسن ( ماب ) واورا دیق تیهست: زیاده دردنا 
دادیم‌اورا و نبکوئی‌باز گشتن یعنی‌در بپشت بثوا بابد( واذ کنر عبد نا وب )مقات لگفت کنیت 
اوأبوعبداله بود(!ذ نادی' رابه )یاد کن ای چ بنده مارا ايوب چون خدای را بخواند و گفت 
شطان مرا رنج رسانید وبلا ومشقت . مقاتل گفت (بنصب)ببلاء وسواس دردلش وعدات درمالش 
ودرو جپار لغت است : نصب بدوصم و آن قرأءت آبوحعفر است , و نصب بدو فتحه و این 
فراءت یعقوب است » و نصب بفتح نون و سکون صاد و این دوایت هبیره است عن حفص عن 
عاصم . ونصّب بضم نون‌وسکون صاد واین قراءت عامة قر اء است » وآین‌قصه درسودة الا نبیاء 
برفته است . 

( رز کنض" ,بر جلك ) این وقت آن بودکه خدای تعالی اورا فرج‌دهد گفت «اد کض 
برجلك » یعنی پای درزمین زن ( هذا معتسل ) این‌جا محذوني است . تقدیر آنکه فر کش 
برجله إلى الارض اا له عبناً وقلنا لههذا مغتسل ( برد" وشراب" ) او بای در زمین زد 
چنانکه گفتیم اورا ما چشمۀ آب سرد عدن بیرون آوردیم , و گفتیم این غسلگاهی است اذ آب 
سرد وشرابی‌است. تو از اینجا غسل کن و باز خور . او از آنجا غسل کرد هر دنجی که بر 
٠‏ برون او بود دائل شد و باز خورد (۱) هررنجي که در آندرون اوبودهم دائل‌شد . حسن‌بصری 
گفت دو جشمة آب بیدا شد اوازیکی غسل کرد وازیکی باز خورد . 

زو وهنا له اهل ) در کلام جدفی و اختصاری است . و آن آن است که فاغتسل مله 
و شرب فازلنا ما به من‌داء و آفة . اوازيك جشمه غسل کرد ؛ وازدیگری باز خورد وما دنجهای 

اوزائل کردیم وما اهل اورا باو دادیم ومانند آن یعنی مال وفرزندان او مضاعف کردیم بعوض 

0 اا وهی کتک بار ردن را بمعنی آشامیدن استعمال کرده است . 


٩ ص (۳۸) أیة۳۰|لی۵+ ج‎ Y€ 


سا SY vame wesana mme am‏ و ار و و سا 


يك زن دوزن » و بعوض يك فرزند دو فرزند ( رة " منتا ) رحمتی ازما ونص او بر مفعول 
له است ( و ذکتری" لاو لی ۱" ( لباب ) محل" اونص است بواو عطف پر«رحمة» و یاد کردی 
خداوندان عقلپا را . 

( وخذ"_بیّد" ضغتثاً ) بگیر بدست دسته‌ای از شاخ درخت و قصهٌ این برفته است 
( فاضرب ر به, ) و بان دسته این رن دابزن تاسو گندت ددوغ نشود ( إا و حدتاه صا ۳۹ 
نعم المد ) آنگه گفت ماایوب دا بندٌ صابر یافتیم و نيك بنده‌ای بود اومارا(| نه و اب) 
واوتو به کننده و باز آ بنده بود 

) واف کر عباد نا ) قراءت عامه قر اء بالف است برجمع واب ن کثر خواند « عدنا » 
بی الف علی الواحد . گفت یاد کن ای یں بند گان ما دا إبراهیم دا و إسحاق دا و یعقوب 
را( أو ال يدي توالا بصار ) خداءندان قو ه درعه ادت و بصیرت در دین . ۱ 

( إا آخلصنام بخالصة ذ کنری‌الدار ) قر "اء مدینه‌خواندنده بخالصة ذ کری» 
با ضافه بی تنوین ,و این روایت هشام است ازأهل شام . و دیگران بتنوین بربدل . گفت ما 
ایشان دا بر گزیدیم ببر گزیدن ایشان ذکر سرای را . آبوعلی گفت سرای محتمل 
است که آخرت‌باشد " آنکه گفت دنیا معن ی آن است که با خلاصهم الذ کری في الد" نیا با نکه 
ایشان ذ کر ما در دنیا خالس کردند , و آنانکه آخرت گفتند , گفتند با خلاص ایشان یاد 
کرو آخرت‌را بعنی ایشان آ خرت باخلاص ياد داشتند و «خالصة » از بناء مصدرست کالعافة 
و الواقة , و قبل بخصلة خلصت لہم ذکری الد اد یعنی : بخصلتی که خالص شد ايشانرا 
ذکر سرای . 

( وم عندنا لمن المْصطَفنن" الااخیار ) و ايان بنزديك ما از گزید گانند . 

( وا کنر آسمبیل ولسم ) آنگه گفت ياد كن إسماعيل دا و الیسع دا . کوفیان 
1 عاصم «و الیسع» بدو لام خواندند (۱) لام تعر یف دراو بردند با نکه اسم علم است چنانکه 
شاعر گفت : 

و جد ا الو لید" بن التزید میا كا شدیدا باعباء الخلا فة کاهل" (۲) 

و باقى قر اء بيك لام خواندند ( و ذالکفلر E‏ واا ود 

ذوالکفل دا و همه گزید گان بودند حه جله پیغمبرانند و حدیث وقصهٌ ايشان در سورة الا نساء 


(۱) بروزن الحیدر . 
(۲) یافتیم ولید بن زید را فر خنده ومبارك توانا بآنکه بار خلافت بردوش گیرد . 


رفته است ٠.‏ 

( هذاذ کر ) این‌یاد کردی است‌تورا( وان" لالمتقين حمسن ماب ب ) وبرهی زکادان 
راحسن ال مآں باشد ؛ و نیکوگی باز گشتن . 

( جنات عدن ) بدل‌حسن الاب‌است بپشتهای‌مقام ( مف 
آن گشاده برای ایشان . 


ة4 


الا بواب )درهای 


( مسکشین فیا ) نص اوبرحال‌است تکیه‌زده باشند آنجا ( بد" عون فمها)میخوا نند 
خدم وحشم را پمنوه بسار وأنواع شراب . 

(وعند هم قاصرات الطر ف ) و بنزديكایشان باشند زنان از حودالعین‌چشم کشیده که 
نظرایشان مقصورباشد برشوهران خود ( أ تراب )همزاد یعنی‌همه بيك سن . همه جوان؛ وهمه 
باجمال . مفسران گفتند « آتراب» سی ساله تا سی وسه ساله . واحدهاترن » قال ابن 
أبى دبعة : 

زو ها مثئل المّهاة تهادي بين عشر کلواعب أتراب, (۱). 

(هذا مات عدوت لو ملحساب ) اين آن است که شما دا وعده داده‌اند برای دوز 
قىامت . ابن کر و آبوعمرو بیاء خواندند خبراً عن الغایب . وبافی قراء بتاء خواندند گفتند 
«۷ بمعنی «نی» است ا ینیو م الحساب كما قال 

آلمهنن ما هم لزمان اا .... سوم حتی" [ذا ما آفاقو! (۲) 

أي في زمان السو( إن“ هذا رز این‌دودی ماست که دادیم‌شمارا .اضافة‌الفعل إلى 
فاعله(ما له من نفاد)این‌روزی برسدواین‌را a‏ 

( هذا ) مبتداء است محذوف الخبرأي ماذ کرنا لا هل الجتّة .این آن اس ت که ما گفتيم 
آهل بپشت را خواهدبودن ( ون" للطتَاغین ) کلامی است مستأف »وطاغبان وعاسیان دابد 
باز گشتن خواهد بودن . 

r ۱‏ تصلو نبا )بدل شر ماب است. گفت دورحی است که‌ایشان بان ‌تافته وسوحته 
شوند ( فبشُس المهاد ) وبدقرار گاه و گهواده‌ایست آن . ۱ 


)0 آي ما ذ کر نا لا عل‌الثار .آ نگه گفت( ۷1 "وقو ه ) تا دو کلام‌باشد "و گفتند 


(۱) آن دختر دابیرون آورد ند ما ناد گاووحشی میخرامید ميان دە نارپستان همسال خود. 
(۲) یعنی در زمان سختی مال خود را بکار بردند بنیکی تا سختی را بسر آوردند . 


.8 ص (۳۸) ية ۳۰ إلىه» ج۹ 


و و او وان و و او او وا و و و وج واه او و و و و و و و و وود و دا او او و و و و و او و اش شا و و و و دا و و و و و و وا و و او وا و ۵ ۵ و ان و اد و و و و و و و وا دا و و وا و و و و و اد و و و و و و و و و و nenasan‏ 


تقد ین آن است که کلام مد ا هذا حمیم‌فلینوقوه : وا گر گویند محل" اودفع 
باش بر مىتداء « فلبدوقوه » خبرش باشد جنانکه « سورة آنز لناها آنگه تقدیر کني محذونی 
گوئی: منه ‏ م و غتاق" ) کقول الشاعر : 

هذا إذا ما آضاء الصنح في غلس. - و غودر السقل" لوي“ و خنضنود(۱) 

ای‌منه ملوی . ومنه مخضود . وقر اء دده‌فساق» خلاف کردند.| عاصمو |حمزهو کسائی 

وخلف و یحبی بن وثاب در شاد مشد د خواندند » ودیگر قر اء مخفف خواندند . بر قراءت 
اول مبالغه باشد در اسم فاعل کالخساذ و القصاب ,و دروحه دو م اسم بود کالعداب . آنگه در 
معنی او خلاف کردنذ : عبدالله عبتاس وعبداله مسعود گفتند زمپریری باشد که هل دوزخ دا 
بسوزد جنانکه آتشی سوزاند نعوذ بالله منه » ومجاهد و مقاتل گفتند سرماگی بغایت بود . ابن 
بریده گفت گندی بفایت باشد . چ بن کعب گفت سم ماد و کژدم باشد که در حفره جمع 
کنند آنگه بأهل دوزخ دهند تا باز خودند . آخفش گفت ما يغسق من‌قروح الکفرة و الز ناة و 
فروجمم .أي تنل , نچه ارفرج وریشپای ایشان بر آید و قال الشاعر : 


ادا ما تعکر که الحیو ه" و طنبها علي جرای دمم من من الع‌بنر غا سی (۲) 
آی سائل . 


( وخر من شکلل, ) أهل بصره دأ خر» خواندندبضم" همزه على الجمع و آن جمع 
موّنث باشد کالکبر یقال‌نسوة اخر» ودیگران« آخره‌خواندندیدوألف‌ي وأنواع خر » آدنوم 
آخر من شکله أي من شکل العذاب ( از واج" ) آی أصناف يعني جز این که رفت آنجا آنواع 
عذاب باشد از آنچه ندیده‌اند و نشنیده‌اند .و الشکل المثل بالفتح و بالكسر اللنظیر و 
البدل ایضاً . 

( هذا فوج مقنتحم" ممکلم" ) این جعاعتی‌اند که با شما در دوزخ باشند . عبداله 
عباس گفت چون رؤسای سادا ت کافران در دوزخ شوند . أتباع ایشان دا ارس ایشان در آرند 
ایشان گویند ایا ن که‌اند؟ خزنه گوینده‌هذا فوج مقتحم معکم» این گروهی‌اند که با شما پدوزخ 
میایند . والاقتحام : الد خول فی الا مر من غیردویة نا گاه‌درکار شدن‌باشد ( لا مر حباً رپسم" ) 
آشراف گویند « لامرحاً “e‏ نه بجای‌فراخ | آمدند بمکس آن که عرب گویدآ نرا که بدیدن 


کے سے اه تھ بی س ب س 


(۱) ملوی بمعنی لوی‌گیاء سره ات و مخصود جر يده وشکسته بأشد .در آن هنگام که سپیده 
دمیده هنوز نيك دوشن نشده نود و گیاهان نیمی پژهر ده 3 خشك و نیمی چریده وشکسته بود . 
)۲( آن هنگام که زنه گانی وخوشی‌آن برمن نا گوار شود سرشگه برمن از دیده روان گردد. 


تناها و او و و و وا و اد و او وا دنو وا نو تا و و و و و وا و ها او و و هو وا او دا ناد وا ام او او و وا و و و و واه و اه و و و و وا دا و و 


اوشادمانه‌باشد مرحباً وأهلاوسبلا آيأتیت مکانارحاً » وحلت‌موضعامپلا ۳ نا گویندته‌بجای 
نيك و فراخ آمدند ( ثم صالو! التار ) اینان سوختگان 9 خواهند بودن جنانکه ما 
هستیم . آتباع گویند سادات را ( لا مر حباً_بکم ) بل شما دا مرحبا و تحبهٌ نيك مباد . 
(آنتم" قد مت‌موه لنا) شما آوردید ما دا این جا که شما مقد مان ما بودیذ در دنا و 
داعبان ما ( "فن؛س القترار ) بدجاگی است این ونصب « لامرحباً » برفعلی مضمر باشد جنانکه 
گفتیم ومودد اودعا بودجنانکه نابغه گفت : 

لا مرتعباً بعد ولا هلا" به ان" كان تفر يى الا حسْة في غد )١(‏ 

( قال!) آنگه اینآتباع وسفله گویند ( رابنا ) خدای ما( من" "فدام آلنا هذا ) هر که 
مارا پاینجا آورد ومقد م ما بود دردعوت باکاری که ثمره‌اش این است ( فزده عذابا ضمغا 
ف الثار ) اورا عداب مضاعف کن دردورخ . 

(وقالو مالنا لا" ری" رجالا تا نمدام من ال" شرار ) چون در دوزخ آ ند 
بنگرند گویند چه بوده است ما را که نمی‌بینیم مردانی دا که ما ایشانر| از حمله بد مردان 


۳ 


شمردیم . ۱ 

( تحنم _سخیریاً ) وایشان دابسخرینه وفسوس‌داشتيم در دنا ( ام زاغت" عتم 
الا بصار" ) خود اینجا نه‌اند یاچشم ما برایشان نمیا یدو مایل است ازیشان » واين معنی‌کافران 
گویند که ما چرا آن موّمنان دا که برایشان در دنیا استهزاء کردیم وپنداشتيم که ايشان بر 
باطلند نمی‌بينيم ,و اهل کوفه خواندند الا" عاصم « ۳ » بهمزه وصل على الخبر ؛ وبر 
این قرات در حای صفت دحال باشد و این قراءت بپتر است برای آنکه هل دوزخ شاد" 
نباشند در استپزاء ايشان بمومنان دردنا . ورگ iT‏ « آمزاغت » معادل « اتتخذناهم 6 نست ؛ 
و باقی قر اء بفتح الف خواندند الف قطع برای آنکه آلف استفهام است .مجاهد گفت این‌قوم 
کار فریش باشد که ۱ جرا سلمان وا بوذر و مقداد و عمار زا نمی بینیم .آنکهگفت: 

) ان ذ لك ی )این درست است وحق خصومت هل دورخ وتحاصم بدل جعله‌است 
که ازپیش‌رفت من قوله « إن" ذلكلحق» و گفتند ( تخاصم" آهل النارر ) حق" وصدقوکائن 
قوله تعالی : 


(۱) فردا را خوش آمد ومرحبا نگوگیم اگر جدائی دوستان در فردا باشد . 


-۷۸- ص (۳۸) آیقددالی ۸۸ ج 


GERANA EOnASQDANGSNGDROORNYP‏ تا 


زا مه و ما من إله إلا اله الواحد ابا (0) رب السموات 


e‏ ديم کننده e‏ مگرخدای گا نه قهر کننده پرورد گار آسما نها 


o‏ قل ى 3 ۳ و 
و زمین aT‏ غالب آمرز نده ۳۹ بر اس ۳ شا ار او 
مغرضون )4( ما کان لی لي مزع بالملاالاغل إذ : 9 ن (۷۰) إٺف بوحی 
اعراض کنند گا نید نبود مرا هیچ دا نشی باشراف آعلی‌بر تر چون مخاصمه میکر‌دند وحی کر ده نمیشود 


‌ و 4 9 ین شوه ره‎ 3 5 Gi Ss 
الي الا "نما اا نذير مبين (۷۱) اذ قال ربك للمللانکة إني عالق‎ 
سوی‌من‌مگر آ نکه‌چزاین‌نیست که‌منم بیم کننده هویدا چون گفت پر ور د گارت مر فرستاد گا نر | که‌من فر یننده‌ام‎ 


س 


شرا من طبن (۷۲) فاذا a‏ و فس 4 من روحي فَعوا / 


آدمی‌را از گل پس چون تمام اورا ودم ام دراو ازروح حود هس دروی افتادند مر اورا 
ساجد ین (۷۳) مسجد الم نکة که اعون (۷4) إلا | بلس إستَكبر و کان 
سجده کنن دگان پس سجده کردند فرشتگان همه آنها با نتمام هگر دیو که سر کشی نمود و بود 
منًالکافر ین )۷٥(‏ قال ا إبليس ما مك ا لما ات يدي ۰ 0( 
از ک فر ان گفت ای ديو چه بازداشت ترا اشکه سجده نکر دی مر آ نچه آ فر بدم بدو دست ود 


E‏ ام کنت من العالین (۷۷) قال آنا خر منه خفتّي من نار و خفته 


آیا سر کشی کردی با بودی ازبلند مرتبه‌ها گفت من بهترم از او آفریدی مرا از آتش واوا 


من طین (۷۸) ال فاخر" ج منها فا نك رجي ˆ )۷٩(‏ و ات غلك لعني 


از گل فررمود تن پس ,درستیکه‌تو رانده شده‌ای و بدرستیکه برتواست لعنت‌من 

7 > 1 5 9 س‎ ١ 
قال رب فانظرزني إلى يوم یعون (۸۱) قال ما ك‎ )۸١( إل مالين‎ 
تا روز قیامت :` گفت پروردگادا پس مهلت‌ده مرا تا روز قیامت فرمود بدرستیکه‌تو‎ 


من المنظّر ين (۷۲) إلى بوم الوقت الوم (۸۳ قال فبیز بك لا رهم 


ازمهلت‌داده شد گا نی تا روز زمان دانسته شده گفت پس قسم بقا بلیت توهر | بنه کمراه کنم آ نهارا 


ین (۸۸) إلا بادك منم تسین( (۸) قال د ولحو | و 
تما 1 ی از آنها که خالص‌شد گا نند گفت‌خدا پس‌منم خدای بحق وراست‌میگوم 
امن جم منك و ممن تبعك منهم أجمعین (۸0) قل ما آستلک عليه جر 


هر [ آبنه‌پر‌میکنم جهنم را از تو واز آنکه‌پیروی کندترا ازاشان هدکی د.گو نمیخواهم از شما براو هیچ مزدی 


E,‏ من المتكفين (۸۷) ان هر إلا کر عالمین (ه۸) و تعاس اه 


و نیستم من از تکلیف کنندگان نیست اومگر هند‌ی برای جها نيان والبعه‌میدا نیدخبر قر آن‌را 
بعد جين (٭) . 
بعد از این . 


قوله تعالی(فل انیا ۷ مشذرر" ) آنگه گفت بگوی ای ی (عبفور ) که من پیغمبریام 
ترساننده " و نست خدای ۳ يك‌خدای قپر کننده ‏ دراین آیت تقر یر توحید قدیم تعالی‌است 
وتقریر نبوات پیغمبرش ځد مصطفی ب . 

( رب السّموات والارضر ) خدای آسمانها وزمین است و آنچه در میان آن است‌از 
مخلوقات وعزیز ومنیع وغالب است . 

( قل هو" ثبو؛ا عظبم ) بگوی ای عم که این خبری است بزد گوار . مجاهد وسدی 
گفتند کنایت است ازقر آن » حسن بصری گفت کار قیامت است این . 

( نتم" عثه" مشرضون ) شما از اواعراض میکنید و عدول مینماید و بموجب 
آن کار نمی کنند. 

( ما کان ی من عنم بالملا الاعی ) مرا علم نیست بجماعت‌برتر یعنی فرشتگان‌چون 
و کو بشتر مفسران گفتند خصومت فرشتگان در حدیث آدم بود چون گفتند 
د اتجعل فا » و عبدالله عباس گفت از رسول یړ که خدای تعالی مرا گفت تو دانی ای چ 
که ملاء أعلی که فرشتگانند در چه خصومت کردند ؟ گفت: بارخدایا ندانم . گفت :خصومت 
کردند در درجات و کفارات « اما کفادات : سباغ الوضوء ني السبرات. و نقل الا قدام إلى 
الحماعات  .‏ ابتظار الصلاة بعدالصلاة » دو ما الدر جات : فا فشاء السللام » و اطعام الطعام , و 
الصللاة با للبل والناس ننام » گفت کفارات تمام کردن وضوء باشد درسحتپا › وقدم‌ب رگرفتن و 


۳ ص(۳۸) آیت ل۸۸ ج ٩‏ 


ربب آآسسسصسصسص«صسصدسصددصعججج«««ص««بببپچ-۳-۳--۳«حس۳۳ 


رفتن بحماعات › وانتظارنماز کردن پس از نماز › و ارجا سلام کردن برهمه کس , و اطعام 
دادن › و نماز کر دن بش شس که م‌دم‌حفته باشند . 

( ان" ییحی ! ل إلا "نیا آنا نذ بر" مدن )وحی نمی کنند بمن|لا آ نکه من‌یغمیری 
ترساننده یعنی وحی بمن باین می‌آید نه‌بچیزی دگر . آبو جعفر تنها خواند « الا" انما» 
بکس همزه و باقی‌قر اء خو ا ندنده نما ؛بفتح.فر "اء گفت دومعنی را محتمل است : یکی آنکه 
وحی نمی کنند یمن الا آنکه‌ من ندیر وترساننده و بیان کنندهام ,و دوم آنکه وحی‌نمی کنند 
بمن الا انذاد و بیان . 

( إذ' قال ربك الاملشکكَة ) یادکن‌ای ر چون گفت خدای تو فرشتگان را( اي 
خالی بش را من طن ) من‌خواهم آفرید آدمی را از گل. 

( فاذا سو دته )چون تمام آفریده باشم اوراوراست کر ده وروح درودميده( فقعوا له 
سا جد ن ) ارپیش او بسجده درآگید . 

( فسجدالملائنكة کلام اجون ) فرشتگان همه سجده کردند . 

( ۱ | بلس ) که زود e‏ بود . 

حق تعالی گفت یا |بلیس چه منع کرد ترا از آ نچه سجده کنی آن دا که من اورا بدست 
قدرت خود آفریده‌ام , و معنی آنکه تولاای خلق اوبخود کردم و با کسی نگذاشتم من قولهم 
يداك أو كتا وفوك نفخ . 

(استکنترت ) ألف استفیام است و آلف استفعال ساقط است لاجتماع الہمزتين. تکبس 
کردی ( أ OSE‏ من العا لين ) با اربعلة پزر گوادان و بلند قدران بودی . 

۳09 آنا خير امه خلفتنی من نار و خلفته" من‌طن ) گفت برای آن سجده 
نکردم اورا که من اراو بهترم که تومرا ببافریدی از آتش واورا ببافریدی از گل . 

(قال فاخرج متها فاانك رجم) حق تعالی گفت ابلیس دا که‌برو ازآنجا که تو 
رانده و پلعنت کرده‌ای . 

( وان علنك لعد و ان و مالدا ین ) و لعنت من بر تواست تا پروز قامت . 

) قال رب" فاأنظر" ۲ ای بو" لمه نون ( ۱ ) گفت پارحدایا ر اروز گار ده‌ومپلت تاروز 
قامت که خلقان رازنده کنند . 

حق تعالی اورا گفت ترا مپلت دادم تا بوقت معلوم که من دانم که صلاح است . 

(قال "فسمزانك" لاغیو یتهم" مین" ) گفت بعز ات تو که همه‌دا کمراه کنم مگر 


ج۹ جرع 2 ۱ -۲۸۱۰- 


اه و یس و و و وا و او اد ان و وود و ات 95 0 و و و و و ها وا ات و ات و اج 


بند کان مخلص ۳ aE u‏ ا 

(قال فاطق ال ) حق تمالی گفت بحق و اینقولحقاس ت کسی گویم . عاسو 
حمزه و خلف خواندند فالحق ق برفع اه ل ونصب دوم و باقی قر اء هردو منصوب خواندند 
ما آ نکه‌آو ل مرفوع خواند گفت خبر مبتداء محذوف است , والتقدیر أ نالحق" , و آنکه‌منصوب 
خواند گفت نصب بر |غراء است ؛ و کوفیان بحذف حرف الجر على القسم . و گفتند التقدیر 
والحق" لا ملان" کقولهم حتا لاملان" ,.وحق دوم با قول منصوب است . گفت سو گند 
می‌خورم و حق می گویم که پر بار کنم دوزخ دا از تو و از پیروان تو از حملةٌ ایشان. 
آنگه گفت : 

( قل ) یال بگوی ای که من ازشما برین آداء دسالت مزدی نمی‌خواهم » وازجلهة 
متکلفان نهام . یعنی این نه بعف و تکلفی است رون ازعرف و عادت و خارج از حد حق ؛ 
و گفتند معنی آن است که من التقو لین . من این قر آن از خویشتن نمی‌گويم و بافتةٌ من 
نیست بيا نش 

( ان هو [ لا ذ کر" للاعالمین ) نیست این قر آن الا" ذکری و یاد کردی جپانیان 
راء ودان» بمعنی «ماء»نفی است , و گفته| ند کف در کارها صفتدم است . سلمه بن تفیل گفت 
ر سول ا گفت م متکلف را سه علامت است : یکی آنکه منازعت کند با آنکه بالای او باشد 
و تعاطی آن کند که بان ست و جبری گوید که نداند . و زیر روایت کرد از رسو لعا 
گفت « اللمم اغفر الذ ین یدعون أموات متي ولایتکلفون آلاأني بريء من‌التکلّف وصالحوا 
امن » یادخدایا بیامرز آنان را که مرد گان امّت مرا مرا دعا کنند و تکلّف نکنند آلابتریگم 
از معکلْفان, وصالحان امت من(۱). عمداله مسعود گفت هر که حبزی داند دواست تا و 
هر که نداند باید تا E‏ لله اعلم که از مله علم باشد که | نچه نداند گوید ندانم " و خدای 
تعالی گفت یغمبرش را «قل‌ماآسئلکم علبه منأجرو ماأنامن التکلفن «. 

) ولتغامن تساه بعد ,حبتر) وبدانی خبر اویس‌دود گادی . قتاده گفت پس از کف 
بیانه قوله «ومتاع إلى‌حین» . 


(۱) یعنی صالحان امت س هم بری هستند . 


1 ۲ 
-۳۸۲ الز مر(٩۳)‏ آية ۱ |لی۲۳ ۹ 


سو رة الزمر 
این سوره مکی است الا" قوله تعالى « قل ياعبادي الذين أسرفوا على آنفسهم - الاية > 
و این سوره هفتاد و پنج ایت است » وهزاروصد و نود ودو کلمه است » و حپار هزار و هفتصد و 
هشت حرف است . و دوایت است از ابوآمامه ازابی کعب که پیغمبر عبر گفت هر که او سورة 
الز مر بخواند خدای تعالی امید او کسسته نکند واورا ازحملهٌ خائفان کند . و عایشه روایت 
کرد که رسو لد بنحفتی تا سورة بنی‌اسرائیل وسودة الز مر نخواندی. 


سو رة الزمر خمس وسبعون آية وهی مكية 


بسم الله رمن الرحي 


نام خداآو ند بخشنده ههر ٤‏ 


re‏ ازجا نب دای غا ۳ TT‏ بدرستیکه ما فررستاديم س وی دو ات را 
E E‏ ۴ و ي لدد“ | 
الحو فاعبد الله مخلصاً له الدین (۳) ألا ش الذين الخالص (4) 
ہر استی دس بیرست‌خدار | که خا لص کنند»باشی درای‌او دین‌را بدا نند مرخدایر است دىن خا لص 


e ۳ ۳‏ تب ۵ 8 و سه 

و الذین | تخذوا من دونه او لباء دم إلا قرو نا ای ال 

و آنا نکه گر فتند 0 دوستان ہی پر ستیم اشانرا مگر آ نکه نزديك گر دا نیدمارا دسوی‌خدا نزديك کردنی 
سے س ۵ ° وو 3 ۳ ١‏ س ° 

إن اله : يته ني ما م فيه يختلفون (۰) إن اله لا مدي من 

رضاح یک مدا در آن‌اختلاف‌میکاند ددرستیکه‌خدا راه ننما بدهر کسیکه 
و کاذب كفا کف ر (+) ل آراداھ آن یذ ود لاصطفی مما ا 

او دروغ گویندء ناسیاس‌است خدا اینکه بگیرد س هر آننه تشد از [ نچه ِِ 


ا اوست‌خدای E‏ آفی بد آسما نها و دمین را 7 در ميآ ورد شب ب را در رود 


و و دوجو و و و وت وا و و وان و و وج و و و و و و و ود هن و و و وا وا اد و وا دا و دا وا و و و و و و و و ۵ ۵ دا در تاه اد 0 6 ۵ 6 و و 6 ۵ و و وه و و و و و و و و و و و او و و۵ 


دوق ا ی ی و 8 
و د ر النهار على الیل و سخر الشمس والقمر كل يجري لا جل مسمی 


ودر ميا ورد روز را بر شب و رام‌گردانید آفتاب‌را و ماه را همه میرو ند درفلك خود تامدت ناهبر ده‌شده 


کی ی ره ۳ ای ار a‏ 
دا نسته باش اوست غالب آمرز نده آفر بد شمارا از نفسی تذها پس گردانید از آن زن او را و فرستاد 


مرو و ا س ر - ٤ه‏ ۱۹ ۳1 ام و م2 ۵ ك 
لک هنا لا نعام انه ازواج یخلت في ؛طون امبانم خلما من بعر خلق ی 
از برای شما جار پایان هشت زوج آفر دد دخا را در شکمهای مادران آفر ید نی دعك از آ فر ید نی در 
و ر 0 ۱ و و و 2 ۶ و و co‏ و ۱ 0 ت ور ١‏ 
ات ثلاث ذل لله ر عم له الملك لا [ له إلا هو فا نی 
تاریکی‌های سه کانه اینست شمارا خدا پروردگار شمااست ادراست پادشاهی نیست‌خدائی مگ او پس بکجا 
و E EEE TS‏ ی PS‏ 
نصر فون )٩(‏ إن تكفروا فان الله غني عنکم و لا یر ضی لعبادو الكفر 


یں کردانیده میشورد | گر کافرشوید وس بدرستیکه‌خدا بی‌نیازاست ازشما و نمی‌پسندد برای بند گا نش کفررا 


۳ ی و ا 2 وم ° و و سر فا م۳ 
و ن تشکروا برضه لکم ولا تزر و ازرة در اخری إلى ر ڪم 


وا گر شکن تن هی دسند د در ای‌شما و دا بدیر نداد د دردار نده‌ای رار ګناه دیگریر ا پس دسو ی پرورد گارشماست 


سے ۵ 3 ۰ و چ 2 ا 5 و س ۳ ۰ 9 

جعکم فینیشکم ها کنتم تعملون (۱۰) إ نه علي بذات الصدور (۱۱) 
صر 9 5 99۶ ص ۳ س 

داز گشت‌شما پس یا گا ها ند ۳ با نچه بودید که هیکر دید ددرستیکه‌او دانا است حقیقت سینه‌ها 

ِ و وه اد و و o‏ مق FS BEE,‏ ی 
۳۳ 4 ۱ , م س ۴ ۳ n‏ 2 ۳ ۰ 

و اذا مس الا سان صر دعا ر به مثیبا (لسه4 € إذا خو له بعمه مبه ون 

ودر گاه‌درسد آدمی‌را صر ری بخوا ندخدا شرا در گردند؛یاو وس‌چون عطا فر‌موداورا نعمتی‌از خود فراموش کند 


a مه‎ ِ aT 2 وت‎ o o o1 37 A 
ما کان يدعو | البه من قبل و جعل لله أندادا لمضل عن سبيله قل تمشع‎ 


آ نچه که بو دهیخواند‌سوی‌او اروش و گردانید برای‌خدا همتا بان تا گمراه کندازراه دین‌خدا بگو بر‌خوردار باشی 


Tot 3 ۲ ه گه ۳ ۶ و ۵ و ص ور‎ ِ ِ 20 S>. 
بکفر فلملا ۱ زك من اصحاب النار (۱۲ ۱ من هو ۳ رلت ۱ ۲ 3 السل‎ 
مکش حود اند کی ددر ستیکه نو از داران ی آ یا ادن کافر بهتر است با | نکه ادستاده درساعات شت‎ 


ی 
ا ص م 


r‏ میم 
سر سم 8۵ سے @ مه 1 
+ 


س م Th E‏ تن 4 ۵ سم ۵ مس ۰ داق ٣‏ 
شا 4 قا ئما رید ل ا حم ۵ | ره ره ۸ , لسمه أ وه عادو ن 
ج و ر کرو وا و ۹۶ وی ا ین 7۳3 


2 


سحده کننده واستاده ترسد ازعذاب آخرت و امید دارد رحمت‌خداش‌را بگو آبا بکسانست آنانکه میداناد 


A‏ الز مر (۳)آیة۱الی ۲۳ ج- 


e E TE .‏ ,غ هة 2 ره 
و الذین لا یغامون |نا یتذ کر آولوالا لباب (۱۳) قل با عباد الذین آ منوا 
و آنانکه نمیدانند جزاین‌نیست که پند پذبر‌میشود صاحبان عقلها ا ای بندگان E‏ 

9 ی 

انقوا ریکم لن را فا وهای سا 
بیر‌هیز ید پروردگارخودرا مر آنا نکه نیکی کرد ند دراین‌دنیا فشکی کر ئی وزمین‌خدا گشاده‌است جز اين نيست 
و ص و - ه ۳ َه ا Eso ۱ KR‏ ا ۱ چ 
يوفى الصابرون اجر ھم بغر حساب (۱4( فل نی امت ان أعبد اش علصا 
که‌تمام داده‌شود صا بران‌را مز دشان بی‌حساب بگو بدرستیکه من ما مور شد ما ینکه بیرستم‌خدار | ازرویاخلاص 
ان esi‏ 9 اء E f‏ 
4 الدين وأمرت لان أكون أول السنامن )٠١(‏ قل | ي أخاف إن عصست 
ادراست دین ومآمورشدم تا آ نکه‌بودهباشم‌اول گر دن‌نهند گان بگو بدرستی که من‌میتررسم‌اینکه نافر ما نی کنم 

که و 2 ِ ٢‏ و و و و 

ر بي ذاب يوم عظير («۱) قل الله أعبد مخلص له ديني (۱۷) فاعبدوا 
نی از ءعذاب روز زر گه بکوخدارا میپرستم که خا لص کنندهاوست‌دین‌هر | پس دس ستیل 
۳ ۰ ۱۹1 2 ات ١‏ ۲ ف ۲۳ 
ما شم من دو نه قل ناسین لذین خیروا آفسبم و هليم وم القمة 
آ نچه‌خواهید از جزاو بگوبدرستیکه زد نکاران آنا نند که زبان‌نمودند نفس‌خودرا و کسان‌خودرا درروز قیامت 
KI o ® a EE o 0 2‏ 
ألا ذلك هو الخسر ان المیسن (۱۸) هم من فو قهم ظلل من‌النار ورمن تحتهم ظلل 
. بدانید که این آن زیانی‌است هوبدا آنهارااست از بالای سر شان سایبا نها از آتش واززیں آنها ساب با نها 
أاو وا ا ۰ ا E N e‏ 
ذلك بخوّف اله به عباده يا عباد فا تقون (۱۹) و الذین الجتتبوا الطاغوت أن 
اینْست که میتر‌سا ندخدا باآن‌بند گا نش‌را ای بند گان‌پس بترسیدازمن e‏ کک 
م ۶۵ و 
بعبدوها و آنابوا إلى الله عم البشری فبشر " عبادالذین : ن اقول ف 
ES ge‏ کک ناراد ند 
أحستة أوليك الذين ديا و أواليك هم أولوا الألباب (۲۰) أ فمن حى 
نیکوتر ین آنهارا آ نگروه 1نا نكه‌راهنمودآ نهارا خدا و [ نها ایشا نند صاحیان عقل‌ها آبا پس آ نکهو اچی‌شد 
و € ا ت را 
عليه كلمة العذاب ۲ فانت تنمّذ من في النار (۲۱) لكن الذين اتقو رمم 
ب او سجن عذاب ۳1 پس نو میرها نی آنرا که در آتش با شد لیکن 7 نا نک تر‌سمد ند پرورد گارخودرا 
سا ات 


و وه وت و و ود و و و و و وا و وا و دا وا اد ها او او و و ROD‏ وا و ان و دا ان ۵ و و دا و و ان وا ۵ ۵ ۵ ۵ 9 وت ات تن و و و و وت و و و و و و و و و۱ 


۳ 
و o‏ لط ۳ 2 :2 
[ غرف من فوقبا غرف تجري من ۳ وغد اله لا بخلف 
آنهار است غرفه‌ها از با لای [ نها غر فه‌ها ی‌دیگی که بنا کرده شده هبر دد اززیر آ نها نھر ھا وعده خدا خلاف نمیکند 


5 سے مین 


اه الميعاد )۲( ۵ تر أن اله أنزل من > السماء ما ء ڪه نايع يالازض 
خدا .وعده خودرا LT‏ نبینی ایشکه‌خدا فرستاد از آسمان آب‌را وس روان‌نمود چشمه‌ها ثبکه درزمین است 


م پخر بخر ج به زرعا محتلفا أ واه 2 بهیج فثر به ا م بجع حطا ما 
پس بیرون‌آرد بان کشتهای رنگار نگرا پس‌خشك‌میشود پس‌بینی آنرا زددشده پس‌میگرداند اورا ریزه‌ریزه 
ان في ذلك آذرکری لاو الا لباب (۳0) . 
بدرستیکه ۳ ین هر آ بنه 3 مر EL‏ را . 

قوله تعالی ( شنز بل الکتاب - الآية ) « تنزيل » مرفوع است بخبر مبتداء محذوف أي 
هذاالقر آن‌تنزیل الکتاب . وروا بود که « تنزیل » مبنداء بود و«من‌الله » درجای خبر او بود . 
و التقدیر تنزیل الکتاب صادر ( من الله العز بز الحکیم_ ) حق تعالی قر آن را« تنزیل » نامنپاد 
و« تنزیل » مصدر است . و این‌مصدری است درحای مفعول‌برای مبالفه نحو قو لبم : رجل‌دضی 
اعشرشی واد یا مکی وا گر ق ان وال گی دولل که تفش عون 
برطریق مبالفه گویند آولی و آحری که دولل حدوث کند . یعنی این کتابی‌است از خدای‌تعالی 
فرود آمده نه از کلام بشر است ونه‌از کلام جن وملاگکه ب کلام خدای عزیز است منیع‌غالب 
محکم کاردرست کرداد . آنگه گفت . 

( إا لتنا النك الکتاب بای" ) ما فرو فررستادیم کتاں را بتو پحق و داستی 
( فاعد اش تلاصا لالد ین ) خدای را پرست ای چ . خطاب باو ومراد او له مکلفان. 
است . خالص بکرده اورا دین bs‏ در عبادت بااو شرك نادی » و نص « مخلصاً « 
بر حال است. 

( ا ال ن الخا لض دین خالص خدای راست . فتاده گفت باین دین کرادت 
خواست گفتن دا له إلا الله هلمعا کت معنی آن‌است که عبادة خالص حزخدای رانسزد . 
جه‌جز حدای مستحق عبادت نبست . 


۱ والذ ù‏ اتخ وا . من دو نه او لا ماء) آ نگه گفت آ نان که بدون‌خدای‌بتان دأمیبرستند 


٩ الزمر(۳۹)آية ۱ [لی۲۳ ج‎ A 
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6 روط‎ por 


وایشان را خدایان گرفته‌اند ( ماتعید م۸ ) و التقدیر یقولون مانعبدهم . سبب نزول آیت آن 
بود که دسول جر تسفبه حلام ایشان کرد ,و گفت جادی را که از وهیچ خير وش" ونفع و 
ضرد نناید می‌برستید این از کجا متسحق عبادت است » و اینان چه نعمت کردند بجای شما یا 
چه خلق آفریده‌اند اینان ؟ گفتند ما میدانیم که ما دا و آسمان و زمین دا خدای آفریده است 
ولیکن عبادت ما خدای دا نشاید . ما اینان دا برای آن می‌پرستيم تامادا بخدای نزديك کنند 
و قوله ( زادفی ) مصدری است نه از لفظ فعل چنانکه کو آعجبنی حباً شدیدا و العنی 
اعجاباً شدیداً برای آنکه معنی‌یکیاست یعنی| لی ال تقریباء کلبی گفت جواب این درسورةأحقاف 
است آنجا که گفت « فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قرباناً آلهة - الاية» 
آنگه گفت : 

( اناه کم نهم ق‌مام ضه بختلفون ) خدای حکم کند مبان ایشان 
در آنچه درو خلاف مبکنند و باز نماید که محق کیست ومبطل کست . 

( ناله لامندي من هو کاذب کنفتار" ) گفت خدای هدایت ندهد آنرا که دروغزن 

اشد کفران کننده افد این هدایت اوا شون استبراه یقت و رار «عاشن 
کفار» وبترینه « یحکم بينم »چه این نیزاز احکام آخرت است . وا گر برخذلان وتخله عل 
کنند روا باشد غلی طریق الغضب عليه والعقو بله . 

( لو آراد ال" أن" تخل و لدا ( آنگه گفت رد پر مشر کان وحودان و ترسایان که 
گفتند « الملائكة بنات‌اله > «وعزبر ابن ال » «والسیح ابن اله « فرشتگان دختران خدایند , و 
عزیر و ععسی سران خدایند . گفت خدای جل حلاله از آنکه اورا فرزندباشد نه‌بحققت 
ونه بمجاز ( هو ال" الواحدالقهار" ) اوخداگی است یکی بی‌همتا وانباز وذن وفرزند ومثل و 
مانند وعزیز منیع است وقپر کننده‌بند گان بفنا وص گی . آنگه گفت : 

( ختلق السموات والارض با قی) آسمان وزمین‌او آفرید بحق نه‌یباطل برای‌غرض 
صحیح ( يكور ال على النّپار )شب بسردوزمید اردوروز بس‌شب کتکویر العمامتحنانکه 
دستاد لابرلاپیچند . و این اصل کلمه است » و مثله قوله « یفشی الیل الشپاد» و اين قول قتاده 
است . مجاهد گفت شب درروز آرد و روز در شب . حسن و مقاتل و کلبی گفتند معنی آن است 
که آنچه ارين بکاهد در آن فزاید , و آنچه از آن بکاهد در این فزاید ( و سخر الشمس 
والقَمّر ) و آفتاب و ماه دا مسختر بکرد تا بفرمان او بفلك خود میگردند » و هریکی بوقت 


معلوم میروند ( آلا هوالمّز بزالفَفّار" ) الا اوخدای عزیز آمرزنده است . 

( ختلفکلم. من تفس واحدة ) گفت بیافرید شما دا ازيك تفس و آن‌آدم است( م 
جمل مها زو جبا )آنگه گفت حفت او حوء دا ازو ببافرید و «جعل» بمعنی خلق است 
و چون بمعنی خلق باشد متعدی بود بيك مفعول » و چون بمعنی صیر باشد متعد ی بود بدو 
مفعول ( وال لکنم" من‌الانعام ) این |نزال به‌عنی انشاء است . یعنی بیافرید برای شما از 
جله چپار پایان هشت جفت است ۰ وچون براین‌حمل کنند چهاد جنس باشد که تفصیل آن‌در 
سورة الا نعام بيامد في قوله « ثمانية اواج من الضن اثنين - الاية » پس اين چپاد جنس از 
ميش و بز و گاو و شتر چون هریکی از آن جفتی باشند هشت بود ( تخا. کلم" في بطونر 
آمهاتکم ) می آفر یند شما دا خلقی ازپس خلقی‌ددشکم مادرانتان و قوله ( خلقا من بعد 
خلق, ) خلق نو ازپس‌خلق او ل که خلق او لازخاك بود » وخلق دوم از آب» و گفتند «خلقاً 
من بعد خلق » خلقی از پس خلق اوال مراد آن است که در سورة الومنین گفت « ثم خلقنا 
النطفه علقة فخلقنا العلقة - الاية » و اين تأویل اولتر است لقوله ( في ظنامات ثلاث ) در سه 
تاریکی : تاریکی شکم 9۰ تاریکی رحم » وتاریکی مشمه ( ذ لکم اه ربكم لالملك ) 
این خدای شما است پادشاهی او داست نیست بجز او خدائی ( فأنتی' تصر‌فون ) کجا 
میگردانند شما دا , و گفتند چون نمی گردانند شما را ار عبادت او باعبادت جز او با چندین . 
آیات و بسنات . 

( إن تکفر وا فان الله غني" عنکم ) گفت | گر کافر شویدبخدای . خدایتعالی 
از شما پی‌نیازاست, کفر شما اورا هیچ زیان ندارد ( ولا راضی' لعباد هالک فر ) و اورانی 
نباشد بکفر بند گان , و کفر نبسندد برای ایشان واين آیت دلیل است برایآنکه خدای تعالی 
کفر نیافریند و نخواهد برای آنکه دضا اراده باشد علی بعض الوجوه وا گر داضی بودی‌مرید 
بودی ( وان تشکروا راضه لککم ) واگر شاکر شوید و شکر نعمت او گزارید . 
میسندد ار شما و این دلبل است بر آنکه خدا شرت طاعات‌است . و در این دو لفط دلبل است 
1۳ خدای تعالی مرید طاعات است و کاره معصبت ( ولا تزر وازرة وزر ارق ( 
و هیچ نفس بار گران تفس دیگری برنگیرد یعنی کسی دا بگناه دیگری نگیرند و باروعقوبت 
او براین‌نز‌نند * و این نیز دلیل عدل است و دلبل بطلان مذهب مجبره که روا دار ند که‌خدای 


تعالی بگناه دیگری دیگری را بگرد ۰ و پار عقوبت او بر این بنید؛ و اطفال کفاد ۳ تاه 


۹ الزمر(۳۹) آیة۱ إلى ۲۳ ج‎ AA 
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پددان عقوبت کند . و موسی و آبی فرج عن الیزیدی و یحیی وکسائی عن أبی‌بکرخواندند 
« یرضه لکم» باسکان هاء. ابوالحسن آخفش گفت‌این لغت بعضی عرب است . و قد قال شاعرهم 
دوتضواي 'مشنتاقان له" أر قان »وقف‌علیه‌نی حال‌الوصل. ابن کثیرو کسائی و أبوجعفرخواندند 
و خلف نیزدیرضه»بضم هاء بیإشباع , و باقی قر اء با شباع ( م ال رابکنم مرجعکم) 
گفت باخدای است باز گشت شما یعنی با جائی که در آنچه حکم اورا باشد و هیچ کس راحکم 
نباشد ( فمسشسکیم ما کنمم تعملوان ) خر دهد شما را با نجه کرده باشد و این بی . 
سبیل تهدید ووعید است . یعنی‌جز | دهدشمارا (! نه علم" بذات الصّدور ) که اوعالم است 
ود نا باس اردل‌هاهیچ پرو بوشیده نشود . 

) واذا مس الا نان ضر“ دعاربه منستا ) گفت از خوی آدمی است که جون بلا 
باو رسد خدای دا بخواند و بادر گاه او رجوع کند و بااو گریزد و نصب «منیباً » برحال است 
یعنی در حال که تاگب باشد . و اناب و تاب بيك معنی‌باشد. 
مادا خو له نعمة مته 'دسی ماکان ید عواإ لہ )چون نعمتی دهد اورافراموش 
کندآ نچه خوانده باشد پیش اذ آن یعنی خدای را درحال سختی یاد آورد ودرحال آسانی‌فراموش 
كند . والتخويل العطية والنحة قال أبوالنجم : 

اعطی فل سل وم یل" کوم الذثرای من خول المخول (۱) 

فر اء گفت روا بود که «ما» بمعني من باشد جنانکه گفت « فانکحوا ما طاب لکم من 
السا » و روا بود که «ما» مصدری بود. والتقدیر نسی دءعاءه ( و حمل لر ندادا ) وحدای 
را آمثال و آضداد و شرکاء کند . یعنی بااوانباز گیرد در عبادت ( لضل عن سمسله ) تا 
گمراه شود از راه او ( 'قل' نمسم ر بکلفررك فلیل ) گفت یا مش بگوی این کافردا تمتع 
برخوردار شو بکفرت اند کی. صورت‌امراست , و مراد ہدید . چنانکه گفت « اعملوا ما شلتم 
قلبلا » آیزماناً قللا ( !"نك من آصحاب التار ) که توازأهل دوزخی . 

( آمن هو قانت ) ابن کثیر و نافع و حمزه خواندند بتخفیف میم . و معنی آنکه 
« من » بمعني يا من حنانکه آزید بمعنی یا رید . یامن هوقانت › ایآ نکس که ایستاده است. 
آبوعلی گفت این قراءت ضعیف است جه این جای ندا بمعنی نيك ثبست . و باقی قر اء مشد د 
خواندند علی تقدیر « اممن هوقانت دوم حعل له آنداداً و این بفکندند لدلالة الکلاء عليه 

(۱) عطا کرد و بخل نودزید وکسی او را بخیل نخوانه ازشتران فربه کلان کوهان‌ که عطیه 


بخشند گان است ۰ 


س دا مج مس هر وت سل ی س ت وچ سا 2 a‏ و و واه o‏ مس جع ام وا مد خر سس سا و هه ند وج ماج ها و و و و ها ها و خن و و و وا و و او او و و و و و و و و او ۵ ۵ و و و و و و و و و و و دا و اد اه 


ES‏ استفهام است اذ کلام بیفکند جنانکه جوا لو ولولا بیفکنند بسیادی, ومن ذلك 
قول الشاعر ؛ 

و آقسم لو شي۶ أتانا رسوله سواك والکن ۸ تحد لك مد" فعا(۱) 

ی ماأجبناه. 2 باشد برطاعت » وقنوت نیز قىام باشد واینجا مراد نماز کننده 
است. وقال الشاعر : 

قانشا له نو کته وعی عند من التاس اعتزل (۲) 

حق تعالی گفت : 

(امن هو قانت ) آنکس که ایستاده باشد در نماز ( آناءالسل ) در ساعات و اوقات 
شب واحدها إنی‌وانی وأنی ( ماجدا وقائما ) نسب برحال است‌گاه بر پای و گاه ددسجده 
( بحذرالاخر ة ) | از آخرت ترسد و اميد دارد برحمت او . آنگه گفت( قل هل دستو 
النذین یعون والندن لا شون ) بگوی ای ی داست نباشند آنان که بدانند و ۳ 
که ندانند . حق‌تعالی در این آیت خبر داد که عابد باناعا بد راست نباشد » وعالم باجاهل راست 
نباشد » ( اا ند کر اورا الالشاب ) این‌اندیشه خداوندان‌عقل کنند. 

( قل باءباد النّذن آمَنوا اتلقوا رابکم ) گفت یا پندگان من آنان که ایمان 
آورده‌اید بترسید از خدای و از معاصی او اجتناب کید ( لذن أحسَنُوا في هذه الد"نما 
حَستة") گفت آنان دا که دراین‌دنیا نیکوگی کنند در آن جپان نیکوگی باشد : یعنی هر که 
اینجا اطاعت کند آنجا ثواب یابد ( ور ض ال واسعة ) وزمین خدای فراخ است . گفتند 
مراد رمین بپشت است , و گفتند مراد ذمن دنیاست : یعنی هجرت کند در ذمن چون شما دا 
در زمینی رها نکنند که خدای پرستی بزمین دیگر. روید ( نا فی الصتا بر ون جرم" 
ربفیتر حساب ) گفت صابران دا مزدی که دهند بی‌حساب دهند . دداین‌خب رکه حضرت 
آمیر الومنن علي" صلوات ال و سلامه علیه شی از بعضی شبها در بعضی کویپای کوفه میگذشت 
وقنبر بااوبود , و قنبر گفت از سرائی آواز می آمد که کسی مبخواند « من هو ق-انت آناء 
الیل ساجداً - الاية » و قنبر گفت حضرت آمیرالوّمنن علی صلوات الله و سلامه عله بگذشت 

و بایستادم و ساعتی گوش باز کردم . حضرت امیر آوازداد و گفت یاقنبر جرا بازماندی آنجا؟ 


(۱)سو گند میخورم که | گر غير توفرستاده‌نزد ما میآمداورا اجابت‌نمیکردیم امارد تورانتوانستيم 
(۲) برای خدا نماز میگذارد و کتاپهای اورا میخواند و بقصد ازمردم عزلت گزیده است. 


گفتم یا أميرالمۇمنىن‹ صوت‌حزین في هد من‌اللیل» («) . آوازی است حزین در باده‌ای ارشب 
گذشته . گەت بیا که «نوم علی یقین خیرمن عبادة علی شك" » گفت بیا که خوابی بر یقین‌بپتر 
باشد از عبادت برشك . قنبر گفت من عجب داشتم در سرای بنشان کردم و برفتم بر دگر دوز 
باز آنجا دفتم سرای تفحص کردم اذان منافقی بود . گفتم یا آمیرالوّمنین چه دانستی که آن 
آواز کیست ؟ گفت حه راعی باشد که دعنت خود را نشناسه . در خبر است که آمیرالوّمنن 
على" صلوات 1 وسلامه علیه کنیز کی داشت خادمه . ومۇد نی بود اورا که باوقات مار امدی ` 
و اورا بنماز اعلام کردی . رودی حشمش بان كنىز افتاد اورا دوست بداشت ار آن س هر 
رور پنامدی و آواز دادی او بیامدی و گفتی که کیست؟ کت آمبرالومنن را بگوی که 
وقت نمار است › و بدانکه من ترا دوست دارم . همچنن میگفت بہر وقت تا نکال بر آمذ . 
پس از یکسال اين كنيزك أمرالومنن رأ گەت يا آمیرالومنن این مدن سالی است که این 
چنین میگوید . أمیرالمۇمنین فرمود چون دیگر باده بگوید توبگوی که من ترا دوست دارم 
چه باید کردن . چون موّذّن بیامد و برعادت هم آن سخن گفت كنيزك گفت من نىز تو را 
دوست دارم جه باید کرذن ؟ موّذن گفت صر" وتصسرن إلى یوم یوفی‌الصا برین جرهم 
بغیر حساب او بیامد و أمیرالمۇمنین را خبر داد آمیرالمۇمنین در حال کس فرستاد و آن مرد 
را حاضر کرد و. کنیزك دا آذاد کردو باو داد بنکاح . انس مالك روایت کرد از رسول ع 
که او گفت‌فردای قامت ترازوی عدل بیاورند و اهل نماز را ببارند ومزد ایشان بترارو بدهند 
و آهل روزه را بیاورند مزد ايشان بترازو بدهند » و همچنن اهل صدقه را ,و اهل حج را . 
آنگه اهل بلا را بباورند و از بن ترازو براندازند ودیوانی برنه افلاجند (۲) بل مزد وئواب 
بر ایشان دیزند دیختنی بی‌حساب. آنگه این آیت دا بخواند « تما يوفى الصنابرون آجرهم 
بغیر حساب » تا هل عرصات از أهل‌عافیت تمتا کنند که کاشکی گوشت ایشان بناخن بره(۳) 
گرفته بودندی از آن فضل که‌هل‌بلاءدا بود . أصبغ بن‌نباته گفت با أمیرالمومنین علي صلوات 
الله و سلامه علیه در عبادت حسن بن على ها شدیم ازر نجی که اورابود . آمیرالمومنن‌صلوات 
الله و سلامه عله گفت کف اصبحت یاابن‌دسول ال ؟ چگونه در روز آمدی ای پسر پیغممر؟ 


(۱) هده من‌اللیل یعنی طائْفة منه حون باره از شب بگذرد و مردم آرام گیر ند و دهده در نسح 
کتاب تصحیف است . 
(۲) این لفت در برهان مذکور نیست و بقرینه کلام بمعنی مررتب کردن دفتر و ما نندآن است. 


(۳) ناخن پرا و ناخن برا بمعنی مقراض است . 


کا وآ خی وه کت سم اف ا 
گفت مرا بار نشانىد . او را باز نشا ندند ویشت بار داد و گفت « سمعت جدي رسول الله یوار 
يقول : يا بني ٍن* نيا اجنة شجرة بقال لها:شجرة البلوى يؤتى بأهل البلاء فلا ینصب لم ميزان 
و یثبت لبم ديوان يصب" عليهم الا جر صباً . ثم" تلا رسول الله تيال : [شما یوفی الصابرون 
آجرهم بغیر حساب » گفت در بپشت درختی است که آنرا درخت بلا گویند . فردای قامت 
اهل پلا دا بیارند ایشان دا ترازوی برندارند و دیوانی برنه آفلاجند . بل مزد برایشان دیزند 
ریختنی . آنگه دسول بال این آیت دا برخواند « نما یوفی‌السابرون آجرهم بغیرحساب» 
آبوهریره دوایت. کرد از دسول عٍَِ که او گفت هر که او خواهد که از بمله خداوندان عقل 
باشد کوک برمکاده و بلا که‌آن آیت عقل است و کمال تقوی , وجزع آیت جپل است 
و علامت نادانی » و هر که جز ع کند جزع اورا بدورخ برد ودر قیامت ظفر نبابند الا صابران 
که خدای تعالی در حق ایشان میگوید : « تما يوفى الصابرون آجرهم بغیر حساب» و 
قال الله تعالی : « و الملائكة یدخلون علیمم‌من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار» 

(قل بان مرت" أن آعبد اس تخیصا لین ) گفت بگوی ای عد (ع) مرا 
فرموده| ند تاخدای‌دا پرستم خالص‌بکرده برای‌اوعبادت که بااوشرل نیارم » ومرا فرموده‌اند که 
او ل مسلمانان باشم اذ این ات . 
( قل !نی أخاف ) بگوی ای چ که من ترسم اگر در خدای عاصی شوم و جن او را 
برستم از عداب روزی عظیم : یعنی رور قیامت . و این آنگه بود که قوم او دا دعوت کردند 
بادین خود . 
( قل اله عبد ختلصاً له" ديني ) خدای تعالی گفت بگوای چ (44) که من‌خدای 
را پرستم وعبادت‌اورا خالص بکنم ۱ 
( فاعبندوا ماشدتم من داونه, ) شما بدون او هرچه خواهید می‌پرستید » صورت امر 
است معنی تهدید , و گفنند منسوخ‌است‌بآیت قتال ( قل |ن"الخاسرین ) بگوی که زیان‌کاران 
آنان باشند که ایشان خود را زیان کرده باشند و اهل خود دا . در معني او خلاف کردند 
مجاهت گفت و ابن زید معنی آن‌است که بکفر خود دازیان کردند در دنبا که خود دابکشتن 
دادند و اهل ۳ بسبی () و عادت ؛ حسن گفت خود را زیان کردند که بکشر خود را بدوزخ 
بردند در قیامت › و ثوابی که ایشان را خواست بودن در قیامت و بپشت از ایشان فوت شد › 


(۱) سبی بمعنی اسیری است 


-۳۹۲- الزمر(۳۹) آیة۱ !ٍلی۲۳ 1 
نان کنو ایک اشان ا رامت و6 اغ را که کان رابود ریت 
از حور ااگر ایمان آوردندی , حون ایمان نباوردند بدیگران‌دهند . بعصی دیگر گفتند معنی 
آنست که ایشان دا بکفر بدورخ برند و دنان ايشان بایمان ببهشت روند , و خدم و حشم 
ایشان پس ایشان زیان‌کار باشند . هم‌بنفس هم بأهل ( ألا" لك هو الخسران المیینه )اين 
دیانی است آشکارا ۱ 

( شم من فو قهم ظلل من الارر ) گفت ایشان داسایبانها باشد از بالای سرایشان 
از آتش ( و من" حتهم ظلال ) و ازذیر ايشان هم سایبان آتش‌باشد » و برای آن پوشش 
زیر دا سایبان خواند که دوزخ درکات دارد بپری زیر و ببری ذبر , ذیرا آنکه اینان دا 
فراش باشد آنان دا که زیر ایشان باشند سایبان باشد , و مثلها قوله تعالی«لهم من جهنم‌مپاد 
و من فوقېم غواش » و قوله « یوم يغشیرم العذاب من فوقېم ومن تحت آرجلهم » و قوله « حاط 
بہم سرادقها »وقو له « انطلقوا إلى ظل ذی ثلثشم لاظلیل و لایفنی- الاية» ( ذالك یخوف" 
الله به عباده ) این آن است که خدای تعالی بند گان‌خود داباین میترساند. آنگه گفت : 
( با عباد "فا تقون ) ای‌بند گان من بترسد امن . ۱ 

) والّذ ین ا جت بواالطتاغوت آن بعنندوها ) گفت آنانکه اجتناں کردند از 
طاغوت که آ نرا پرستند «ان» مع الفعل در محل : نص است بیدل اشتمال ( انا بوا إلى اللہ )و 
پادر گاه خدای گر بختند( رای ) بشارت: انان راو مزد خير و وعده نکو وئوان 
ابد . آنگه گفت ( فد شر عباد انذاین-لاية ) بشادت ده یا ل بند گان مرا آنانکه سخن 
پشنو ند و متا بعت نیکوتر کنند [ نچه بحق راهبرتر باشد . ا اگر نه سه کارستی 
من نحواستمی که یك دوز در دنیا بماندمی : بروزهای گرم دوزه داشتن و تشنگی کشیدن و 
آب نچشیدن , و در نیمه‌شب نماز کردن , و با قومی نشستن که سخن نیکو گویند و شناسند 
و سخن جنان گزینند که یکی از ما خرمانيك گزیند ازطبق. قتاده گفت أحسنه طاعة‌الله باشد 
سدی گفت نکوترین آنچه ایشان دا فرموده‌اند تا ۳ کار کناد ( او اشكاشذ, ین هد موم 
ال" ) ایشان آنان باشند که خدای تعالی ايشان دا هدایت داده باشد و بألطاف کرده باایشان 
( برأواشك م أرلو ا لا لباب ) و ايشان خداوندان عقلها باشند یعنی استعمال‌عقل کنند. ابن 
زید گفت‌این دو آیت‌آعنی من قوله « والّذین اجتابوا الطاغوت - الى قوله- آولو الا لباب »در 
حق سه کس آمد که ایقان در حاهلست می گفتندلا| له از الله. زیدپن عمروبن نفل‌بود وسلمان 
فارسی و آبوذد عفاری . 


ج۹ جرء ۲۳ ای 5 
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(أ فمن" حى“ عله که العذاب تن که کلمه‌عذان تفه شتا .جواب 
او محذوف نا على ما قام مقامه من قوله ( أفأنت تلذ من ف‌التار ) و تقد 
آنکه أفمن حق" عليه کلمة العذاب فان العذاب یسل إلیه . آنگه گفت چون‌عذاب باو برسدتو 
اوراارعدات نتوانی رهانیدن . 

( لکن‌الذین انوا رهم )انگ هگفت آنان که از خدای بترسند ( هنم" غراف" ) 
ایشان را غرفہا باشد از بالای آن غرفپابنا کرده» ابوسعید خدری دوایت کرد از دسول ۳ 
گفت اهل بپشت درنگر ند از بالای‌خود غرفها بینند که اهل آن غرفپااز آ نجا جنان می‌درخشند 
که ستاده آسمان ومیان ایشان بعد وتفاوت مشرق تامغرب‌باشد . ما گفتیم یا رسول الله آن‌منازل 
آنباء باشد که کس بدرجه ایشان‌نرسد؛ گفت:لابلهومنانی‌اند که بخدای و رسول اوایمان‌دارند 
( تجنري من تحنتها الا نبار_) درزیر آن غرفهاجویهای آب میرود( و عد ال) نصب‌اوبرمصدد 
است و التقدیر و عدالله وعدا. آنگه فعل بیفکند و مصدد دااضافه کرد بافاعل( لاابخلف" 
له البعاد ) خدای تعالی خلاف وعده نکند . 

( ۸1 تر أن ال ازل من‌الستاء 2۰ ) گفت نه‌یسنیکه‌خدای فرو فرستاد از آسمان آبی 
( فسكکه" نابتع _فالاأرض )آنرا در چشمهایزمین‌برد " وسلك هم لازم باشد وهم‌متعد"ی 
واینجا متعد ی است » وواحدهینا بیع» ینبوع بود . ضحال وشعبی گفتند هر آب یکه درزمن‌هست 
از آسمان بفرستد خدای تعالی بصخره اژاینجا قسمت کنند بچشمپا و جاهپا و کاریزها شود . 

( م بخترج به زرء]) پس بیرون آرد با آن آب کشت ی که آلوانش مختلف‌باشد. 

 (‏ یج )آنگه خشك شود ( آفتریه" مصفر ) زرد بینی اورا( م بجمله 
حطاماً ) آ نگه آ نرایوسده کندوپاره پاره گرداند( إن" في ذلك لذکنری لاورلي الالتباب ) 

" دراین‌باد کردی هست خداوندان عقل‌ها را . 

اه و س وم و E EES‏ ۾ سالا om‏ وہ 

| فمن شرح اه صدره للاسلام فهو على ور من ز به فو بل 
آبا پس‌از [ نکه‌گشاده خدا سینه‌اورا برای اسلام پس‌او بر نوراست از پروردکارش پس‌وای بر کسائیکه 

لاه قلو یم من در الله و لك في ضلال مبین (۲4) أف تال اسن الحد.یث 


مخت است دلهاشان از پند خدا آنها در گمراهیند هویدا خدا فرستاد هترین سخنی‌را که 


-۳۹۵- الزمر (۳۹)آية٤۲‏ 0 ج 


ت و f‏ 2 اک مس وه 
9 مشابه‌بود بعضی #9 مکرراست میلرزد ازخوفاو e‏ نانکه میترسند ازپرورد گارشان 


ك ۶ ۶ ۵ 1 7 و مس e‏ سے س مس 
م تا لين جلود هم و قلوییم إلى ذکر الله ذلك هدی ا بدي به من يشا غ 
پس نرم میشود پوستهایایشان ودلها یشان سوی‌باد کردن‌خدا اینست هدا بت خدا که راه نما رد ران هر کهر آخواهد 


سے سے ه3 


کے ۳ و o‏ تا ۳۳9 ۳ 
و من بسیل اه فما له من ماد (۲۰) افمن يتقي بو جٻ سوء العذاب يوم 
وهر‌کرا گمراه کندخدا پس نیست‌مر اورا راهنما ئی LT‏ پس آنکه بیر‌هیزد برای خود از بدی عذاب روز 
0 س و ۶ وول مس ۵ ۳ س = ۳ ۳ 
لقبمة و قىل لاظالمين ذه قوا ما نت تکسیبون (۲۱) کذب الذین من قبلهم 


و و گفته مرستمکارانرا بچشید | نچه بو د بد که کسب میک دید e‏ یی تب 


o e ۲‏ ا ۰ و5 
هس آمد آ نهار | عذاب ازجائیکه نمیدا نند پس‌چشا نید آ نها راخدا "۳ ین ۳ 
< رصم 5۹ ب 9 71 و :۱ ۲۰ , 3 e a‏ ا 
الاخرة أ کر لو کا نوا يعامون (۲۸) و لقد ضرّبنا للناس في هذا القر آن من کل 
آخرت بز ر گت است اگرهستید که بدا نید و بتحقیق زدیم ما از برای مردم در این قرآن از هر 


چ 5 هم فا هت ا 
شل ود جای (۲۹) قر آن 2 غير ذي عوج لعلېم يتقون (۳۰) 
م سے سے ص o, 3 T۹‏ 
ب الله متلا رجلا فبه او تما کون ور ربلد لا ر جل هل 
زده‌است خدا داستان مردی‌دا که دراو شر یکان باشند که مخا لفت‌هم کنند ومردی که خا لص‌باشد برای‌مردی آ١ا‏ 
ستو يان لا | لحمد ثه بل ارم لاب ن (۳۱) |نك میت ونم میّتون(۳۳) 
مساوی با شند از حیث ی بدرستیکه تومیر نده‌ای و ایشان‌میر ند گا نند 
pij 2O ۵ 5‏ امه E E E‏ 7 ا 
م إنكم يوم اة عند ریبک (r) ST‏ ) فمن اظ ممن کذب 
E ES‏ پرورد گارخود تان‌مخاصمه‌خواهید کرد پس کیست‌ستمکارتر از آنکه دروغ ست 

۴ ۰ ار رو هن ۰ ۱ م 9 
عل له و کل ب بالصدق ذ حا وه لیس ني جبنم مثوی لاکا فر ین (:۳( والذي جاء 


بن خداو دروغ گفت بقر آن هنگامی آمد اورا 1 نیست در دوزخ جا مر کافران را و آنکه آمد 


دا ات 


۳۹ دی به أو لك ه المنقون ( ۳۵ از مان عند ر ذلك 


براستی و تصدیق نمود بان آنهایند پرهیزکاران آ نهاراست آ نچه میخواهند نزد و ۳۷ 


3 
رو و گنه ےه 


۶ ۵ وھ ده ۷ E‏ 2 ۰ 
جز وا المخینین(۳۱) لیکفرا عنبم أسواً الذي عیلوا و يجزيهم جره باحسَن 
جن‌ای نیکوکاران تا بیوشد خدا ازایشان بد تفن باشند وجزا دهد مزدشان‌را 2 


۲ و ره . 6 ۳ 
الذي کا نوا بعمله ن (۳۷) ا لسن اله بکاف ۳ و 7 رفوك بالذین من دو : نه 
آنچه بود ند که میک د ند LT‏ ی دندة خود ومیتر‌ساند ترا با نا نکه غیر ازخداست 
و من بضلل الله فما لا من هاد (۳۸) و من ید ال فا له 
و کسیکه گمر اه کند خد| دس نیست مراورا هیچ راهنما ئی و هر که را راه نما ید خدا دس نیست هر اورا 
من مضل الیس الله بعز بز ذِي انێقام )۳٩(‏ 3 ا ستلتهم من خاق السموات و 

هیچ گمر اه کننده‌ای آ با نیست‌خدا بغلبه کننده و کینه کشنده ۳۳| ازاشان که آفربد آسمان ها و 

2 ۵ 
ار لر ع الله ق ا راي ما تدغ ن يڻ دون الله .ان أرادني الله بضر 


رمین را هن آ ننه ڳو بند ۳۳۹ بگو LT‏ پس دید رد آنچه میخوانید از جز خن | اگر اراده کند هرا خا صرری 


م ۸ 2 ۶ ۵ 


۳ 
هل هن ع کاشفات ك 1 آرادني بره هل هن ۹ رحته قل حسي 
L1‏ ایشا تمه رفع کنندگان صر ر او با اراده کند دمن بنعششی آ با باشند بازدار ند گان رحمت‌او نگو بس‌استمرا 
الله عله و کل مت کلون (4۰) قل با قوم الوا عل مکاتیک | ای عا مل 
خدا براو توکل میکنند تو کل کنندگان بگو ابگروه بکنید برحالی که؛رجای‌خود باشید که من‌کار کنندهام 
7 0۳ ا کر 0 سے ا س وھ سه 
فسوٴف تعلمون (4۱) من با تمه عذاب بخزبه و حل عليه عذاب مق (۲) 


e‏ بدأ نید آ نکس که ديأ ید اورا عذاب که رسوا کند اورا وفرود آید دراو عذاب دالم 


سے مسر ۵ 
سے سے ۵۵۰ 


| نا أن لا لك الکتاب لناس بالق فمن اهتدی فلنضيه و من 
بدزستیکه‌ها فر وفرستا دم در دو قر آنرا برآی‌هردم اتکی پس‌هر که راه یا فته است پس مر ای خودش‌است وهر که 
ضل فإ نما بل علَنها و ما أت علنْهم ب وكيل (4۳) ) اه لله توف الا فس حن 


گمراہ شد پس‌جز این‌نیست که گمراهشد بر آن ونیستی‌تو برایشان نگھبان خدا میمیراند جانها را هنگام 


AL‏ الزمر(۳۹) آية٤۲‏ إلى۷ء ج۹ 


“vsavsunsenevesuntvneeanuanaanseuvesecsencaunauuaravcnnnunvsscnnennveRTonnsvceuunanvwavcuvavaccuulnNOSEDPSDDVDKAAGGONLESESEGhMnEnRSANACALSODTESarkSSSOSOSSTSEwaDSBanSSnouvoestnonsocet: 


م 1 e‏ ® .۰ سے 2 ۵ 
ار نمر‌ده در خواب خود ہی ۴ مداد ویک کرد شود راد مرک د مرس 
E ۲‏ و 8 

دیگران‌را تا مدت نام درده شده بدرستیکه در این ۹ نشا نها ۳ ۳ قومیکه فکر عیکنند 

0 و 9 2 E OE Ta e e‏ ۳ 
ام اتخذوا من دون اله شفعاً ء قل آوّلو کا نوالا پملکون شتا و لا بعقلون (40) 
و با فرا گر فته‌اند از جز خدا شفیعان بکو اک جه باشند آنها که ما لك نشو ند چیزی‌را ودر نمی با ند 


قل لله الشتفاغة معا له مأك السنوات و الرض م له ترتجمون (44) و إذا 


دگو مر‌خدار است شفاعت همه اوراست ت پادشاهی آسما نها ر زمین پس سوی او باز گشت کنید وچوں 
3 

۳ و مره ت 

ذ کر الله و حده اش ت قلوب‌الذین لابوامنون بالاخرة وٍذا ذکر آلذین من دو نه 


باد کرده شود خدا تنها رمیده شود دلهای آنانکه تمیگرونده دآخرت وچون بادکرده شود آنا نکه‌جزخدا یند 
ذا هم بستبشیرون (40) . 
آنگاه ایشان فرحناك شوند . 

قوله تعالی ( أ فمن" شرح الله صد ره ) گفت آنکس دا که خدای شرح کند صدر 
اورا و دلش دوشن کند برای اسلام یعنی هر که حدای تعالی باو الطاف کند تا او باسلام نزديث 
شود و ایمان آرد بخدای او بر نور و بیان وهدایت ودلالت باش از خدای حل حلاله داو 
بردین قویم و صراط مستقیم باشد در کلام‌حذنی و اختصاری هست و التقدیر « کمن‌کان بخلاف 
ذلك » گنفت آنکه او چنن باشد جنان بود که آنکس که بخلاف این باشد , جنانکه بیان 
کردیم في قوله «امن‌هوقانت - الایه» قتاده گفت مراد پنورقر آن است که موّمن اپتداء کنداژو 
و انتباء کند ۱ 

عبدالله مسعود گفت يك روز رسو لی این آیت‌بخواند ما گفتیم یا دسول الله انشراح 
صدر چگونه باشد ؟ (۱) گفت چون نود البی در دل موّمن شود دلش دوشن شودوفراخ. گفتيم 

(۱) فتح باب تأدیل کرد پیغمبر صلی‌اله علیه و آله بوجهی که از تداول کلام عرب خارح‌نباشد 


چون سا دانست مقصود از انشراح صدر پاره شدن سینه نیست که بسبب آن انسان زنده نما ند پیغمبر 
صلی الله عليه و آله بیان فر مود که‌مراد روشنی ضمیر است و فراحخی معنوی که گنجایش معر فت داشته باشد 


و و واه وه و دواد اه و وا واه و او او و و و وا ادا وا جوا وا او وا و و اه و وا و او او و وا و و و و وا دا و ماو و او و و اه او و وا و و و و وا و و و و و و و و اد تا تا ی و وا و او و و و و و و وا و ۵ 


با دسول‌اله علامت آن چهباشد؟ گفت آنکه بنده ار سرای غرور رجوع کند باسرای خلود و 
مر گی دا بجارد (۱) پیش از آنکه مرگ باو آید, ثمالی گفت آبه در عماد یاسر آمد » مقاتل 
گفت « آفمن شرح الله»رسول است ( فو یل للنقاسبة قاو پم من" ذ کشرالله )ابوجپل‌است 
و اولی‌تر آن باشد که محذوف در آیه‌این باشد آفمن شرحاله صدده للاسلام کمن قساقله آ نگه 
اين بيفكند لدلالة الکلام عليه « فویل للقاسية قلوبهم » گفت وای آنکس که دلش سخت 
باشد از ذکر خدای‌تعالی . آبو سعید خدری دوایت کرد که دسول میا گفت حاجت بنزديك 
سپل‌جا نبان(۲)امت‌من‌طلب کنید که خدای مب‌گوید که من دحمت خوددر دلهای ایشان ناده‌ام 
و ار سخت دلان طلب مکنید که من سحتی خود در ایشان نهاده‌ام - آبو إدریس خولانی‌روایت 
کرد از ابوالد دداء که دسول یی گفت «ن الله دفیق يحب“ الر فق فى الاامر كله » ویحب" 
کل قلب خاشع حزین دحيم » یعلم التاس الخير , و یدعوا إلى طاعة الله و يبغض کل قلب 
قاس ينام اللبل كله فلا یذ کر ال ولایدری یرد علبه روحهاملا » گفت خدای تعالی دحیم است 
مدارا دوست دارد در همه کارا ودوست دارد هردلی خاشع نرم اندوهباله با دحمت که‌مردمان 
را خبر آموزد و خلق دا باطاعت خدای خواند و دشمن دارد هر دلی سخت ببازی مشغول‌همة 
شب بخسبد ذکر خدای نکند نداند که روح با او دهند یانه. مالك دیناد گفت بنده دا بپیچ 
تازیانه نزدند بدتر از قساوت دل و خدای بپیچ قوم خشم نگرفت الا دحمت ازدل‌ایشان‌بستد. 

قوله (أو لك نی ضلارل مین ) ایشان در گمراهی‌روشن‌اند قوله عز وعاا: 

۱ ا ل اى الحد دث ) خدای تعالی گفت فرو فرستاد خدای نیکوتر حدبث 
یعنی قر آن . عبدالله مسعود و عبدالله عباس گفتند که یکروز صحابه دسول را گفتند یا دسول 
الله لوحد تنا اگر برای ماحدیثی کنبد خدای تعالی این آیت فرستادهالله نز ل حسن‌الحدیش» 
و حدیث ضد" قدیم باشد و نقیض او عجب از آنکه گوید قر آن قدیم است وخدای تعالی گوید 
حدیث است و این قول متناقص باشد , از دو گانه یکی دروغ بود . اگر خدای داست گفت 
قائلان آن قول دروغ گفتند وا گر ايشان داست گفتند همانا أحسن الحدیث داست نباشدتعالی 
الله عن الکثب علو کبرا( کاب متشا با ) کتابی است متشابه یعنی بهری بابپری ماند در 
حسن نظم و ترتیب و بلاغت و تناسب معنی و آنچه لایق این بود . دراوهیچ تناقضی نیست و 
احتلافی بل بعصی 3 بعضی و بہری مقو ی و میسن بپری . فتاده گفت آیات و کلم‌انش با 


)۱( ۳ مهيا شود . 
(۲) سهل جانب نیکخوی و رم دل‌است , 


AA‏ الزمر(۳۹) آية ۲٤‏ إلى۷٤‏ ج۹ 


یکدیگر میماند و حروفش ‏ مثانی جمع مثنی باشد دو دو است گفتند معنی آن اس ت که دراو 
مکر رات است یعنی اخبار و قدص و آحکام درو مثنی و مک رر است ‏ و گفتند معنی آن است 
که | گر تلاوت‌اومشنی‌ومکر ر کنندملال‌نگیر ندازاو( تشعر؟ مته جلودالتدن بخشوانه 
دم ) بلرزد ازاو بوست آنا ن که از خدای بترسند وازخواندن وشنیدن وانديشة او. 
( ام تلین" جلودام وقلو پم ای ذکنر ال ) پس‌دلهای ايشان و پوست‌ها ایشان 
نرم شود با ذکر خدای, و گفتند الی بمعنی لام است یعنی لذ‌کر الله . عبدالله بن عروة بن 
الز پیر گفت جدهام را گفته ام اسماء بنتأبی‌بکر دا که اصحاب دسول چون بودندی؟ گفت 
۱ جون قرآن شد ندی جنانکه خدای وصف کرد ایشان را حشمشان گریان بودی و شان 
لرزان من گفتم | کنون جماعتی هستند که چون قر آن می‌شنو ند می‌ببوفتند ازهوش گفت‌اعوذ 
بالله من الشیطان الر جیم . سعید بن عبدالله الجمحی گفت عبدالله عمر بمردی بگذشت ازأهل 
عراق که افتاده بود گفت این دا چه دسیده است گفتند این از سماع قر آن بیفتاده است گفت 
ما از خدای میترسیدیم نیفتادیم هر گن اصحاب څل ع چنین نکردند شیطان است این که در 
شکم ایشان‌میشود »ابن سیرین دا گفتند جماعتی پدید آمده‌اندکه آوازقر آن می‌شنو ندمی‌بیوفتند 
و بپوش می‌شوند گفت یکی از ایشان دا بر کناد دیواری بنشانند و قرآن از اول تا آخر 
برو خواند تاببوفتند یا نه | گر خویشتن از آن دیوار یا کناربام بندازند داست مىگویند .زید 
ابن‌اسلم گفت که ابی بن کعب پیش رسول قر آن می‌خواند دقتی پدید آمد دسول اا 
گفت « اغتنمواالدعاء عند الرقة فانها رحمة » دعا بغنیمت دارید عند دقت که آن رحمت 
است . عباس بن عبدالمطلب روایت کرد که رول یږ گفت که چون پوست بنده از ذ کر 
خدای بلرزد خدای تعالی تن او بر آتش دوزخ‌حرام کند. هم‌ازاو روایت کردند کەرسول غاز 
گفت که جون‌بوست بنده از ذکرخدای بلرزد گناه ازو بریزد جنانکه برگهاز درخت(ذلك) 
اشارت است ان ۱ هد یال ) رواست که کون لطف اله و گفتند پبان 1 برای آنکه در 
ان هم لطف است و هم بیان و هم دلالت ( دي به من دشاء ) راه. نما یدخدای باو آن 
را که خواهد ( ومن بضلل ال" فا له من‌هاد ) وهر که را خدای گمراه کند او راراه 
نمائی نباشد یعنی آنرا که خدای تعالی جل" حلاله خذلان کند اورا توفیق‌دهنده‌ای‌جز از او 
تباشد این با تاویل است . و تأویل دیگر آنکه هی که‌را خدای از زاه بنفت کمراه کند او 
را داهنماگی ببپشت نباشد تأویل سو"م آنکه | گر خدایتعالی دوا بودی که کس دا ازداه دین 


ج ۹ جزء - ۲۳ ۱ -۳۹۹- 


و و و دوجو و و و وود دا و وا و وا داد وا و و وا و او وا و و و جوا وا و وان داد ماو و وان و واه و او و و و و و 


اضلال کردی کس بر.خلاف خدای او دا هدایت‌نتوانستی‌دادن, تأویل‌چهارم نکه آن کس را 
که خدای بضلال او حکم کند و او را بضلال خواند کس بپدایت او حکم نکند و او دا 
مپتدی نحوانند . 

( فمن يتفي بوجهه سو :المذاب ) گفت آنکس که او عذاب دوزخ بروی باز 
یابد یعنی تلقی کند و بروی باز گیرد . مجاهد گفت معنی آنست که او را بروی دد آتش 
اندازند, عطا گفت او را در دوزخ اندازند و او"ل جاگی از اندام او که آتش باو شتابد دویش 
باشد از آ نکه دوی پیش جز خدای بردمین نپاده باشد . مقاتل گفت معنی آنست که چون 
کافر ان را در دودخ بر ند سنگی عظیم از گنت در گردن او کرده ٍ-اشند آتش دراو افتد و 
برروی او بر آید اول همه چیزی ودستهایش بسته باشد و بدست ار دوی نتواند دفع کردن و 
در آیت حدفی و اختصاری هست التقدیر آفمن ۳ بوجپه سوء العداب کمن هو آمن من 
العذات جنانکه در آیات دیگر برفت » و مثله فی المعنی«آفمن پلقی في النار خبر ام من ياتى 
آمناً٤سعید‏ بن آلمشست گفت آیت در ابو حپل آمد (وقیل للظا لین ( آی و يقال ماضی 
بمعنی‌مستقمل است‌و نظایر این بسیاد است گفت گویند ظالما نر ا(ذ وقوا ماکسنتم تذکنسدون) 
ید آنکه دات ر وال واه آنکه رخا یی ات ورل اران کو 
دورخ گویند . 

( نذاب الذین من فنلهم ) گفت آنان که پیش اینان بودند همچنین تکذیب 
پغمبران کردند که اینان می‌کنند ( فأتمهم المذاب ) عذاب بایشان آمد از آنجا که 
ایشان ندا نستند. 

) فأدا هر پم ال الخزاي ق الحوة الد "نا ) بجشا نید ایشان دا خدای عز وحل خزی 
و عداں و هوان و خو رش در دنبا پاسری و فتل و حزبه و ادلال و إهانت و احرا: حکم کفار 
بر ایشان علی‌اختلاف نو اخهم ( و لعذاب لاخرة آکستر و كانو ا ناسون" )وعذاں آخرت 
بزد گتر باشد ا گر دانند ایشان واندیشه کنند . 

( ولقد ضر بنا لاس ق‌هذ القتر آن من کل مسل لعلمم تقد کترون" ) 
گفت ما بزدیم برای مردمان دراین‌قر آن از هر مثلی باشد که ایشان! نديشه کنند. 

( ۶ر آنا غر ییا ) نصب او پر فعل قد ر است و تقدیره آعنی قر آنا عرساو گفتندیبر 
حال استعلیتقدیر انز لناه قر تأعر بت . گفت فر آن است بلغت عرب ( غدر دي عوجر ) کد 
دراو کر ی تست ۱ مجاهد گفت لبسی نیست» عبداللهعباس گفت اختلافی نیست؛ سد ی گفت‌فرو بافته 


و الزمر(۳۹) أيةء ۲ إلى >٤۷‏ ج۹ 


weaneunacvwssavanncocsnanteununanasnosaDNONVSAANONOOAOGLANANUVOSDDDO Seavmmvnnacaanreounvrvoaonas OSCARA OGEAVROGSRSSGNSODVNDSSCOV ccna 


ودروغی نست بعضی دیگر گفتند متناقض نیست , وعوج بکسر کژی‌باشد ق‌الا و الدين 
وما دجع إلىالمعانى»وعو ج بفتحني العصاو الحائط وماکان حسما( امهم بتقون )تاهمانا 
ایشان بترسند واز معاصی بس‌هیز‌ند . 

( ضر ب ال" مشلا ر جلا) حق تعالی گفت بزد خدای تعالی جل" حلاله مثلی › و 
نصب رجلا بربدل مثل است , مردی که صفت او آنست ( فیه شر کاه امتشاکسون ) 
که دراوانبازانی باشد مختلف متناژع متضایق هریکی ازیشان اورا استخدام کند وکادی فرماین: 
حلاف آنکه صاحیش فرماید بقدر ملك او بر او و 
کان سینیءالخلق. 

مۇر “ج گفت متشا کسون ای متما کسون یقال شا کسنی فلان ای ما کسنی مکاس کرد و 
مضائقه ( ور حلا ساما لر جل, ) ابن کثیر و ابو عمرو ویعقوب خواندند سالما بالف وابوعبید 
این اختیار کرد برای‌مطابقه , گفت معنی سالماً خالس باشد خلاف مشرك و سلاماً مسلم باش 
خلاف‌محارب. عبداللّه عباس‌ومجاهد وحسن درشاذهم سا لما خوا ندندبالفو باقی قراء سلمأخواندند 
بفتح سین ولام . و سعید جبیر سلماً بكسر سین وسکون لام والسلم الصلح من باب دجل عدل 
وصوم باشد ( هل ستو بانر مدا ) ایشان راست باشند ارروی مثل یعنی نباشند؛ این مثلی 
است که خدای تعالی بزد برای او که خدادان مختلف پرستد ومقسم باشد عبادت او برمعىودان 
پرا کنده و مومنی دا که جز يك خدای نبرستد ( المد له ) سیاس‌خدای دا یعنی مخصوص 
بحمد خدای است حر اورا نباشد در حسن حال و دعایت برای آنکه اورا که بك مالك باشد 

۱ رجوعش بااو بود بس‌موّو نتش ارو بود ومعو نتش ارو بود وآنراکه مالکان محتلف باشند اورارجوع 

باهمه بود پنصیب » این باآن گذارد و آن بااين . درمیانه مملوك بی‌برك و بی‌نوابودجنانکه 
در مثل پادسیان گویند « شپری بدو مير زود گردد ویران » این هم آن مثل است بمعنی. آ نگه 
گفت(بل آکنشر م لا یاون ) بل بیشتر ينها یشان ندا ننداز آ نکه| ندیشه‌نکنند, | نگه‌پرسیلوعظط 
و تذ کیر گفت : 

( نك" میت" وم" میتنون ) تو ای‌غ(عِْ) مرده‌ای و اینان همه‌مردگانندیعنی 
بخواهی مردن تو وایشان. آنگه برای قرب حال که لامحال مال با مر گی‌خواهدبود ایشان 
را مرده خواند.درشاد ابن محیصن و ابن ابی عیله مائت خواندند بالف در هردوجای . قتاده 
گفت این‌خبر مر گی است که‌بااپشان داد جعفر بن سلیمان گفت با صلة‌بن اشم طعامی‌می‌خوردیم 

-۲۵- 


CG ns‏ ا بنشن و با ما این طعام بخور که دیر 
است که خبر مر گی برادد شنده‌ام گفت یا عجب اواین ساعت فرمان یافت تو کی‌شنیدی گفت ۰ 
ازا نک که حدای تعالی گفت «انك میت وانهم ستون» مرد گفت راست گفتی ( م "نکم" 
وم القمة عند ربكم تختصمون ) گفت‌س شما روز قیامت بنزديك خدای خصومت 
كق ¢ قت مق و هل ولال و ستاو زیم وو . زپیر گفت چون ۸ آمد ما گفتیم 
با رسول‌اله این گناهان که ما دردنا کرده باشیم ۳ کنیا ا محازات رود و سکالش کنند؟ 
گفت ای وال که سکالش کیاد تا هر خداو ند حقردا با حق ای ما کید عتیم ۳ ان" الا 
لشدید بخدای که کاری سخت است . 

و اپوهريرة روایت کرد از دسول عم گفت صحابه را : دانىد که مفلسان امت من که 
باشند ٩‏ گفتیم که انا که ھال ان کت لاخ امت من آنان باشند که در دنیا طلم 
کنند برمردمان , این دا بز نند و آن را دشنام دهند و مال ایشان بستانند وفردای قیامت چون 
مفاصا خواهند و آنجا زر وسم نباشد حسنات ظالم گیرند و بمظلوم دهند تا او مفلس بماند با 
سّات بدودخ پرند او راء و تاویل ا خبر آن باشد که حسنات بر اعواض کنند یعبی اعواصض 
لام او بردارند و بمظلوم دهند جه بادلۀ عقل درست شده است که فول کش دای دا توات 
ندهند , ونیز بادلهُ شرع از قر آن و اخبار مقطوع‌علیها , لابد این خبر دا تأویل باید و تأویل 
اين است که گفته شد جهھ ءوض ہما ب اروش حبایات است و قبم متلفات . عمداله عمر گفت 
ما دوز گار دراز بماندیم و گمان ما چنین بود که این خصومت میان ما و اهل کتاب باشد در 
قیامت و گفتیم ما دا خصومت نباشد که دین مایکی آست‌و پیغمبر و کتاب مایکی تابدیدیم که 
مسلمانان ت نیغ بروی یکدیگر کردند ویکدیگر را کشت ن گرفتن › بدانستیم که خصومت این 
است . ی من هروقت گفتمی که مارا دین‌یکی است و کتان و پیغمب رل 
یکی است این‌خصومت چیست , تا دوز جمل وصفین بدیدم گفتم خصومت این است » و حمل 
کردن برعموم او لی‌تر باشدجناً نکه شاعر گفت : 


تنام و ۸ تتم عنك المناب تشه للمنتةه با نوم 
7 ي ٤‏ المعاد. اد | القدنا غدا عشد الحساب من الظباو م / 
ای دان لوم الدان تمضي و عشد الله نم ۳۳۳ (۱) 


۱ میخوابی تواما مر گف بیدار است . ای مرد بسیار خواب بیدارشو برای مرگ . در باز گشت 
آخرت خواهی داست حون فردا وقت حساب بیکدیگر رسیم که ستمکار که بود ؟ نزد حاکم روز 
قپامت روی و نزد خداوند همه مخاصمان مجتمم شوند . 
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( فمن ظ٣"‏ ممن کذب على لد ( گفت "یقت ار از آن کا که او درو غ 
برحدای ( وصدات بالصّد قر ) وراست رادرو غ‌داشت. گفتند ماد بصدق قرآن است یعنی 
قر آن بدروغ داشت(اذ جاءه )چون آمدباو( الس في جپتم موی" للع فرین )آنگه 
گفت برطریق تقریع و ملامت در دوزخ جائی نیست کافران دا يعني جائی هست ایشان را 
جای پسزا . 

( والذي‌حاء بالصّد قر و صداق" به ) گفت و آنکس که او صدق و راستی آورد . 
مفسران حلاف کردند بعطی گفتند«حاء با لصدق»جبر یل است‌و«صد ق به» پیغمبر ٤‏ بل است» 
که جبرئیل بیاورد و دسول یر تلقی کرد بقبول . عبدالله عباس گفت جاء با اهندق رسول 
است که صدق آورد و آن گفتن لاز له لاله بود و صدق به‌هم او است » آرنده اواست وتصدیق 
کننده اوست و مبلْخ او بخلق . ابوالعالیه و کلبي گفتند جاء بالسدق دسول است و صداق به 
بوكر علیه‌ما يستحق . فتاده گفت و مقاتل حاء بالصسدق رسول است وصدق" به‌مومنان .عطاء 
گفت جاء بالصدق پیغمبرانند و صدق به امتان ایشان .و در اخبار ما از ائمه 6ل آوردند 
و از بعضی صحابه که حاء بالصدق رسول است و صدق به آمیرالوّمنن صلوات‌الله و سلامه‌عله 
که چون شب معراج سول را و تا تیان بردند وملکوت آسمان برو عرض کردند گفتند 
برو وقوم دا خبر ده گفت بارخدایا ما دروغ دارند گفت یصدقك علي وهو السندیق الا كبر 
ترا صد یق اکبر تصدیق کند و آن علی بن ابی‌طالب است صلوات الله وسلامه عليه دلیل بر آن 
که اوصد"یق اکبر است آن است که موافقان و مخالفان در اخبار آودده‌اند که الصدیقون 
ثلاة حزقیل مومن آل فرعون » وحبیب النجاده‌ومن آل‌یاسین. وعلیين‌آبي طالب ت92 وهو 
خیرهم و سیدهم . پیغمبر تب گفت صدیقان سه‌اند حزقیل است مۇم نآل فرعون » وحبیب 
النجاداست موّمن آل یاسین. وعلی بن آبی‌طالب‌است واوبهترین و سید ایشان است. بیان‌دیگر 
آنکه گفت در دیگر آیه « یا آینپا الذين آمنوااتقوا الله و کونوا مع الصادقن »یعنی حمزة و 
جعفراً و علياً . ۱ ۱ 

و در خبر است که روزی رسول یا سریتی دا بغزائی فرستاد حضرت أمیرالومنین 
علی هدا بر ایشان امیر کرد آنگه گفت کیست ازشما که فضلوصدق پسرعم من اذقرآن 
بیاورد؟ عماد بر بای خاست گفت من بگویمیا دسول الله ؟ گفت « كفاكالله یا عمتاد کل" مپم » 
آبوذر گفت من حاضر بودم که عمناد این بگفت . فضل بن شاذان گفت جاء بالصدق دسول 
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و و اد وا و او وا ۵ ۵۵ ۵ او و و و ۵ ۵ 0 ۵ ۵۵ ۵6 aunts‏ 


است صادقی که جز اوصادق نبود در آن وقت. وصدق به ۱ بي‌طالب تا مصد قي که ۱ 
در آن وقت مصد قی‌نبود جز او. زید بن‌جناب(؟) گفت که پیش دسول ی رفتمدد بدایت کار 
و گفتم چه گوئی‌تو یاعد (عطلد) گفت می گویم لا لهإلاالله وأ نارسو له بجز خدای‌خدائی نیست 
ومن پیغمبر آویم. گفتم ومن یصد قك علی" هذا ؟ترا ؛ برین که باود میدارد گفت صبی و اما 
کود کی ودنی یعنی علی و خدیجه از اینجا گفت دسول ر «صلتاملائكة علي" و على علي“ 
سبع سنین لانه لاترفع من الا دض إلى السماء صلاة الا" می و من علی" » گفت هفت سال 
فرشتگان برمن وعلی‌صلوات فرستادند برای آ نکه‌ددین هفت سال‌نمازی باسمان نبردند اززمن 
٠‏ جزازمن وازعلی واو گنت قطعة : ۱ 

صد قته و منم التاس في e‏ من الضلا له والاشراك والتکد 
"قشمد له شکیرا لا شريك. له" لسر بالعند والباي بلا آمد )١(‏ 
( أوالِك مقون ) گفت‌ایشان متقبانند .این دلیل می کند بر آنکه مراد بات 
رسول است و معصومان که گفت ابشان متقبانند و آنکس که خدای برتقوی و برهیز کاری 

او گواهی دهد جز معصوم نباشد . ۱ 

) شم ماشاون عند دمم )ایشان راست | نچه خو اهند ازو و آرژو کنند پنزديك 
خدای ایشان ( ذلك ۳ ) این حزاء نىکوکاران است . 
( لسکفر ال عتم اسو الذي لوا ) تا مک ر کند خدای تعالی سثات اعمال 

ای بتو به E‏ (و جز مم" جر بحسن الذي کنو" بمْمون) 

و حزاء دهد ایشان را مزدشان نیکوتر آ نچه‌ایشان کرده باشند . 
( الرس ال بکاف عمده ) حمزة و کسائی وخلف خواندند «عباده» بالف علی‌الجمع 
وباقی قر اء «عبده»‌علی الواحد .حق تعالی گفت که خدای بس نبست کفایت کننده بند گانش 
قات اتکی کد وان رواجد کت میا و خن و که ماد 
رسول‌است عفر ( و بخ و فونك با لذین من دونه ) گفت یاځ ترا مىترسانند از آنان که 
دون خدایند . این آنکه گفت که ایشان گفتند باعل ما می‌ترسیم که این خدایان ما 
کر طعنه میزنی در ایشان | گر باز نه‌ایستی ترا دیوانه کنند یا 
رنجی بتورسانند. حق تعالی گفت ( و من بضلل اله "فا له" من ماد ) هر که خدای اوراضال 


(۱) من تصدیق او کردم و همه در تادیکی گمراهی بودند و شرك و ب‌بختی » سیاس خدایرا 
شريك برای او نیست بپنده مهر بان است و پاینده پی‌انتها . 
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6 بخذلان : و 4 نمائی 1 ا معنی ا ا چنانکه 
چند جایگاه شرح داده شد . 

(ومن' ند ال فا له من مضل ) وهر که خدای‌اوراهدایت دهد بتوفیق اورا مضلی 
و گمراه کننده‌ای نباشد براین معنی که گفتیم ( أ لیس‌اله بعتز یز ذی!اندقام ) و گفت 
نه‌اخدای عزیز است و منیع و غالب و کنه کشنده از دشمنان خود ؛ صورت استفپام است و 
اد تقریر 

زره سال پم" ) آنگه گفت اگر ادین کافران‌ بير سید که آسمان و زمین که آفرید؟ 
یگویند که خدای (قل ) بگوی ای یں ( أ فر یم ) نبینی انان دا که شما بدون خدای 
می‌برستید که ا گر خدای بمن آفتی خواهد ایشان آن آفت از من باز نتوانند داشتن و کشف 
کردن و برداشتن آن ازمن ومم! از آن خلاصس کردن وبرهانیدن » یا | گر بمن دحمی‌خواهد 
ایشان رحمت اواد من بار نتوانند داشتن ( قل" حسّی الله ( و ای ښ که پس است 
ما خدای" جل "جلاله ( عليه یتو کل‌المتو کلون )ت وکل بروکنند ت وکل کنند گان 
آنگه گفت : 

(قل" ) بگو ای چن کافران را ( باق م ) ای قوم من وامت من و از قبله و نسمن 
اا E‏ بکند آنچه توانید برحس قددت وتمکن خود ( [لي عاسل" ) 
که من نیز آ نچه توانم خواهم کردن . ( فسوف تون ) بدانید آنگه که عذاب خدای 
بشما فرود آید که از میان من وشما مح ق کیست و مبطل کست . آنگه گفت: 

( من با تیه عذاب" بخزیه ) من موصوله است‌بمعنی‌الذی در محل نص است‌باً نکه 
مفعول « تعلمون » است یعنی بدأ نید آ نرا که عذاب مخزی رسوا کننده باو ات 1 
بکند اورا ( ویحل" عليه عذاب مقیم ) و عذابی دائم برو حلال شود یا باو فرود آید . 

( | رانا علیك الکداب"_الّاس باق ) گفت‌مافرو فرستاديم کتاب قر آن‌برتو 
برای مردمان بحق و درستی (.فمن‌اهتدی فلافسه, ) هر که هدایت یابد و نظر کند تا 
براه حق برسد یرای خود کند وکر که گمراه شود از آنکه نظرو تامل نکند و بال اوبراوباشد 
( وما نت علنهم بو کبیل, ) توبرایشان وکیل وحفیظ ونگپبان نئی‌تا ایشان دا برایمان 
بقل کنی, کار تودعوت است . 


اسي ص مص 


( اه" یقوفنیلا نفس" حین مو ها ) گفت خدای است که جانپابردارد بوقتمر گی 


چون وقت آن باشدکه اجلش برآید ( والتي ۸ .نت" في منامها ) ونیز آنرا که بخسبد او 
توفی کند» وماد بتوفی حقيقةقبض تفس است نەقبض نفس وروح اين فول عبدالهعباس است ؛ 
وبعضی‌دیگر گفتند قبض روح خواست الاآن است که خواب‌را مر‌گه‌خواند بر توسع وتشبیه . 
( فسسك التي قضی علنهالموّت ) نفس باز گرد از آنکه مررگی براوقضا کرده 
باشد یعنی آنرا که أجل آمده باشد جان بردارد ( و لر"سل‌الاخنری ای أجل, می ) 
و آن دیگر را که‌اجل نبامده باشد فرو گذادد تا بوقت آمدن اجل نامزد کرد او» وفرقمیان . 
توفی مر گی و توفی خواب آنست که باخواب عقل و تمیزبرخیزد وروح و حبات برجای‌باشد 
و با گی حیات بنماند هر معنی که بوجود محتاج باشد بحیات .با فقد حیات بنمانه ( إن في 
ذالك لیات تقوم تتفکر ون ) دداین که رفت ار قض روح مرده › و توا مرد حفته 
و امسا بعصّی و ارسال دیگری آیاتی هست و علاماتی و دلالائی گروهی را که أندیشه وتفکر 
کنند (۱) حمزه و کسائی وخلف خواندند «و قضی علیپا الوت» برفعل مجهول و رفع موت 
و باقی قر اء بر فعل مستقیم و نص موت . از عبدالله عباس دوایت کردند که او گفت آدمی 
را نفسی باشد و دوحی : نفس آن است که قوام عقل و تمیز با آن باش چون مرد بخسبد قض 
آن نفس کنند و روح آنست که قوام‌حیات بان باشد چون مر دبمیرد آن باطل شود وبراین 
قول تأویل نفس بر عقل شاید گرفتن » و ابوهریره دوایت کرد که دسول اا گفت چون 
یکی از شما خسبد باید تا بردست داست بخسبد و بگوید : «اللپم" باسمك وضعت جنبی » وبك 
آرفعه ان" انف نفسی فاغفر لپا و ان آرسلتبا فاحنظها بما تحفظ به‌عبادكالصسالحن»(۲) 


(۱) اهل تفکر واندیشه گو یند برای فهما ندن استقلال نفس و بقای آن پس از مر گی به از این 
تشبیه و تنظر ممکن نیست که خداه ند عامفمردم را بدان متوجه ساخته است چون جان آدمی درخواب 
تن‌را فی‌الجمله رها میکند و درعالم خویش باروحانیان وملائکه عالم قدس‌مر بوط میگردد و در آن‌عالم 
از اسرار غیب اند کی براو افاضه میشود و خوابهای صادق‌که خبر از آینده می‌دهند می بیند با آنکه 
چشمش بسته است .و ناچار تصدیق‌میکند عالمی دیگر هست وموجودات آن عالم از اسرار هستی ‏ گاهند 
و خودش هم قوائی دارد غیر قوای اعضای مادیو موجودی است مستقل ومر گت هم‌همان خواب است‌وجان 
آدمی پس‌از مر گی باقی است ومدام با اهل آن عالم‌محشورد. فرق آن است که ارتباطش در خواب‌ناقس ‏ 
وت وود ھک کل وت 

(۲) ای خدای من بنام توبهلو بزمین گذاشتم و بنام تر از زمین بر میدارم اگر جان مرا نگاه 
داری او را بیامرز و اگر باز فرستی آنرا از سیثات نگاه دار جنانکه بندگان پادسای خود را 
نگاه‌میداری . 


£ الز مر(۳) آيقمء إلىه۷ 4 


و و و و و و و و و و وا وه هو و و و ود وود و و وا و و و او PARSONS‏ سا وا اد ان و و دا او و معا ود ای و وه دم وا سا شا مد ها و ما دا و عم داد وا و و و ما ماو و و وم وا مخ مس سا ما و ی ها و ود و و ام اس سر و وا اج ما وج ما ود و maces nace‏ 


رم | تخذ وا من " دون الله شف 2 ) گفتند «أم»بمعنی بل است بل بگرفتنداین کافران 
بدون خدای شفاعت کنند گانی از بتان؛ وذلك قوله « هو لاء شفعاو نا عندالله » ( فل ) بگوی 
ای عں ( أو لو کانوا لا یملکنون شنا ولا یمقاوان ) و اگر چه ایشان مالك نباشند 
چیزیرا از شفاعت و عقل ندارند تا عبادت شما بدانند ایشانرا (۱) وجواب «لو» محذوف است 
و التقدیر لکان لهم الشفاعة مع هذه الافات » یعنی | گر چه چنین‌اندایشان دا شفاعت باشد ؟ بر 
Sa‏ ۱ 
( قل له الشفااعة' معا ) بگوی ای غږ که شفاعت همه خدایرا است تا ه رکه 
فقوت کته ده بفرمان او نتواند كردن ( له ملك الستم‌وات, والارض ) ملك آسمان و 
زمن او داست ( م اليه تر جمون ) پس شما دا بایش او برند . 
( وإذا ذکر ال" وحده ) گفت چون نام یك خدای برند پیش این‌کافران دل آنان 
که بقيامت ایمان ندار ندتنگ شود و منقبض » این‌قول عبدالله عباس ومقاتل است ‏ قتاده گفت 
کافر شود ومستکر . ضحالك گفت نافر شود . کسائی گفت بخشم . آید, و اصل کلمه نفور و إرورار 
بود . قال عمروبن کلوم : 
إذا عض الثتقاف" بهااشمازت.. وولته عشوزته" زوا (۲) 
( و|ذا ذکرالذین من دونه, ) چون ذکرآنان کنند که فرود خدایند ازبنان([ذا هم" 
یستبشر ون" ) ناگه ايشان شادمان و مستبشر باشند : واين آنگه بود که شیطان القاء کرد 
در قراءت رسول « تلك الغرانسق العلی منها الشفاعة ترتجی » درسورة و النجم . قوله تعالی : 
قلالهم فاطر السمو ات والارض عا الغیب واشادة 1 تخ بسن عبادك 
بکوخدادندا پدیدآورنده آسمانها وزمین دانند نهان وآشکارا تو حکم میکنی میان بند گان‌خود 
و r‏ ی رن ۳9 ۳ 
فيا کانوا فيه يختلفون (۸؛ ) ولو أن للذين ظموا ما في الارض معا و 
در آ نچه بودند که در آن اختلاف میکرد ند واگر باشد مر آنا نرا که ستم کرد ند آنچه درزمن‌است همگی و 
(۱) یعنی بتان عمل ندار ند تا بدا شد شما ایشا نرا عبادت کردید . 
(۲) گوید نیزه‌های ما چنان سخت‌است‌که اگر ثقاف (آهنی‌که بدان نیزهارا داست می کرد ند) 


آنها ۳ بگزد ثیر ه بلرزه میا یند وآهن را باز میگر دا نند درحالی که بسیاد مستحکم ودور کننده آ نند» 
خطاب باعمرو بن‌هنداست که بادشاه حیره بود . 


4 ۷ ۱ ۲۶  ءزح‎ ٩ ج‎ 


مثله معه لا فتد," به من سوء العذاب يوم القَبمة ۲ ار با ال 1 


مانند او بااو هر آینه فدا میکردند ببدی شکنجه روز قيامت و ظاهر کرد آنها را از خدا آنچه نبودند که 


ییون ( 4٩‏ ) و بدامم میات ما کسبوا و حاق بهم ما اوا به 


گمان داشته‌با شند وظاهرشد مرآ نها را بدیهای آ نچه کسب کردند و فرا گیرد آنهارا آ نچه دود ند که ان 
۳ 0 1 3 ۳1 ۳ . السا“ a ۳ E‏ :| 9 1 ا ما قال 
ر و 5 (0۰) +۵ مس 5 صر د ۴ ذ جو ۵ تعمه ه 
استهز اء میکرد ند پس‌جون برد آدمیر | ضرری بخو اند مارا وس چون دادیم‌اور! نعمتی از فضل‌خود گفت 
1 ووت ص اه ما 
نا آوتیثه عل علر بل هي فنتة ول کن أ کر م لا يعامون (۰۱) د فالا 
جز اين نیست که داده‌شدم | نر | ی ولیکن دیشتر اشان نمیدا ند بتحقیق گفتند | نکلمهر | 
o ۵ 5‏ وه اھ سم 
آنانکه ی ا پس باز نداشت ازایشان | نچه دود ند که کسب ھے رد ند یس 0۳ بدبهای 
۵ 
ماگسوا و الین نلوا ين هوا سصیبهم بم ستات ما کسیوا ومام 
آنچه ؟ AE EEE‏ سم کرد ندازاین گروه زود با شد که راید بها یآ نچه کسب کر داد و نیستندآ نها 
0 اا ٤ت a‏ ان wo‏ ی 3 
بمعجزین (۰۳) أو ۸ یعاموا آن الله يبسط الرزق لمن شاء و يقدر إن 
بعاجن کندد گان‌خدا آیا ندا نستند که‌خدا پهن‌میکند روزیرا برای‌هر که‌میخواهد و تنگذميکند بدرستیکه 
ت ا و ۶ ۵ وی و ۱9 
۰ : مه ۵ DT‏ 2 ەر © ۰ م م ۰۰ 
ي ذاك لا یات لقو م يومنون )٥٤(‏ قل يا عبايي الذين اسر فوا عل | یم 
دراین هر آنه اتات برای کروهیکه میگرو ند بگو ای‌بند گان‌من ] نا نکه‌اسراف کر دند برخودشان از 


۱ اه ناج : اک 

لا تقنطوا من ر حة اله إن اله بر اذوب میا هر اور ار حير (۰) 
معاصی نومید مشوید ازرحمت‌خدا بدرستیکه‌خدا میا مرزد گناهان راهمه بدرستیکه‌او آمرزند؛ مهر با نست 
م5 و 4 a‏ و زر ات SATE o‏ 

و انببوا یل ربک و اسلنوا له من قبل آن تیک العذاب ثم لا تنصرون (60) 
و بر گردید دسو ی پر ورد گارخود و گی دن نھد اورا از پیش آنکه دیا دك شمارا عذاب چس باری کرده نشو نك 

5 2 و مر ۴ ۷ ۳ ۰ ۰ اه بو و 2 یه 
و اتبعوا احسن ما انزل لیم من ر؛ من بل ان یک اعذاب بعبه 


و پیروی کید «هتر ین آنچه و ستاده شد دسو ی ما از پرورد گار شما از پیش آنکه میا د شما را عذاب ناگاه 


۹ ۷۵ ال مر (۳۹) آية۸٤ إلى د‎ A 


وا لشرد اشر فس با سرت کل اقرط ف تن اف و ek‏ 


و شما ذمیدا نید آ نکه گو ید نفسی ای اندوه در آ نچه تقصیر کردم در جا نب خن | و اننکه‌بودم‌من 


لين السا خر ين (۸) أ ل ا لله هدي کرت مالین (۹ه) قول 
هر آینه از مسخر ه کنند گان با گوید ۳ که خدا راه‌نمود مرا هر آنه دودم از پرهیز کار ان با گو دد 

۳ ۳ م o‏ ي 0 3 ای 9 TE‏ نت 
حمن تری العذاب لو أن لى کرة فا کون من المحسیبین (1۰) پل قد جاءتك 
وقتیکه بیند عذاب را ا گر آنکه دود از برای‌من باز گشتی پس‌دودم از نے کو کار آن آری تحفیق آمد ترا 

۳ و ۵ 2 سے @ سر ده« 2 ۰ ۴ a‏ 21 
بای فکذبی ت با و E‏ و کت من‌الک فر ین(۱") و بوم یمه تری‌الذین 
` آبتهای‌من E‏ نمودی بان و سب وبودی از کافران و روز قيامت بینی آنانکه 


و وم و ۶ ۳ سے ص 


ا َ4 روا # له 
کذبوا لاله وجوهبم مسو ده الس موی السکبرین (1۲) و ینحی الله 
تکذیب کردند بر خدا روهای‌اشان .سا شده L1‏ نیست در دورخ جای مرسر کشانر | و نات دهد خدا 
از ١‏ بمفاز وو ۾“ ت E‏ 11 ر از ما 2 * 
تقو ر هم لانسیم السو ۶ ولام یخزنون (1۳) الله خالق کل شيء 
نا که هی کرد بجهت‌ایما نشان نرسد آ نهارا بدی ونه | نها | ندوهنا لش ند خدا آفرینادة هر‌چیزاست 
وهو ل کل شزء وکیل × له مقا لیدالسَموات والارض و این کرو بآیات له 
و او در هر چمزی نگهبا نست ¥ مر او واشت کلید های آسمانها و زمين وانانکه کار شل ذل i‏ 2 
۶ ری وود و ا OO ROE‏ 
اولئك هم الخاسرون (04) قل | فعر الله نا مرونی اعبد ۳۹ الحاهلون (1٥(‏ 
آنها ند زیا تاران بگو آبا پس جز خدا را امر میکنید مرا بہرستم ای نا دانان: 
a‏ و Ta a E E Ta e a‏ ی 
وستحقیق وحی شد سوی تو و بسوی آنانکه پیش از تو بودند اگر شرك آری هر آینه ثابود شود کار تو 
1 کو ا ن( لاله فاعد من‌ااشا کر ین(۷) وما قدر وال 
۳ ,بو ده‌باشی ازز با نکاران بلکه خدارا پرستش کن و باش از شا کران و تعظیم نکر د ند خد‌ارا 


حق قدرم درم والأرْض جميعاً فته يوم َة والسموات مطو ك بیمینه ا 


آسزاوار بزرگی او و زمین اش در قیضهٌ قدرت اوست روز قیامت و آسمانها و بدست‌قدرت او 


ج ٩‏ جنء - ۲۶ 4 * وس 


را 2 8 ۱ ۳ 
۳ هیسار ند و دهده شود در صور پس «بهوش شود هر که در آسمانها و 
e ° ۵ ۳‏ ل سے ةټ 5 ك ٣‏ ِ ۰ غ ۱ 5 ۰ ِ" ی 4 
من في الارض إلا من شا اله م نفخ فسه اخری فاذا م قیام 
هر که در زمین است مک e‏ خواهد خدا پس دمیده شود دراو نفخه دیگری پس نا گاه ایشا برخاسته 


نظ روان(٩1)‏ الاش بنور ر با و وضع‌الکتاب وجی: این والشبدآء 


مینگر ند و زوهن کر دد رمبن دنور پرورد گارشان و نهاده شود نوشته‌ها و بیار ند به پىغەبران د گواهان 


و قضي ینبم بالق وم لا طون (۷۰) و وفیت کل تفس ما علت و هو عر 


وحکم کر ده‌شخودمیانا یشان براستی وا شان‌ستم کرده نشو ۷ و تمام داده‌شودهر نفسی [ نچه کر ده و اودانا در ات 


ما بفعلون (۷۱) و سیق الذين کفروا إلى جهنم زمر حتی |ذا جاق ها فحت 


با نچه هیکنند ورانده شوند [ نا نکه کافرشدند سوی دوزخ‌گروه گروه تاوقتیکه بیایند آنرا گشاده شود 


[توایپا و قال هم خزتئها أ با نکم رسل منک تتلون علیک آیات ریک 


درهای آن و گفت [ نهار ا خار نان دوزخآ یا قه امد‌ند شمارا پیغمبران اشنا میخو اند برشماً آبات‌پروردگار تان 


و ینونک E‏ امک هذا قالوا بل و" حقت کمةاعذاب عل‌الکافرین(۷۲) 


و بیم کنند بملاقات روز شما این گویند بلی وة واجب‌شد سخن خدا بوقوع عذاب بر کافران 


مس 
4 


سے ا گر ۱ ص ۳ 9 ۳۹| ۵ وم َل ۳ ۳ سے 
قىل ادخلو | ابو اب جههم خالد ین فما سس مثو ی المتکبر ین (vr)‏ و سییوی 
۳ در آ ید درهای دورخ را جاو ید! نید در آن پس بك ات آرامگاه متعکبران ورانده شو ند 
o a‏ سمل . ۷ 3 هد و 
الذین انقو | ریم 1 الجَنة ر إذا جا ؤها و فتحت آنوا با و قا 
آنانکه در سید ند پرور دگارشان ۳ ود تاچون دیا بنك آنرا و گشوده شود درهای آن و گونند 
و ل o‏ ی ی 1 ۰ 5 2 ° 9 
هم خز نتها سلام علبس؟ طبتم فاد خلو ها خالد ین )۷٤(‏ و قالوا الحمد لله 
آنهارا خازنان بهشت درود برشما پاك بودید پس‌در آئید آنرا جاویدان و گوبند سپاس مر خد'ی را 
م E‏ 9 م و و 9 ا ی و ی 2 
الذي صد قنا و عده و اورئنا الارض نتبوا من الحنة حسث شا غ فنعم 


که‌راست گردانید مارا وعده‌خود و بمیرات‌داد مارا زمین‌بهشت جای گیر :م‌زمین هشت‌هرجا که‌خواهیم پس‌نیکوست 


6 الزمر(۳۹) آية 4۸ إلى٥۷‏ ج ۹ 


اجر العاملین (۷۵) و تری اكه حافين من حول عرش حون خمد 
هزد کنندگان وبینی فرشتکانرا درآ نروز فرو گرفتکان از گردا گرد عرش تسبیح میکنند بستایش 
ریم و قضي لیم بالق و قيل ند ۵ رب العالمين () 
پرورد گارشان وحکم کرده‌شود میا نشان براستی و گفته‌شد ستایش ورد کارجها نبا شت 

قوله تعالی( قل‌المم" فا طر السموات والارض ) خدای جل" حلاله دراين آیت 
رسول را آموخت که دعا چگونه کند وچگونه فزع کندبا او. گفت بگوی‌ای عم که ای‌خدای 
و این میم مشد د بدل ياء نداست که دراوتل او بیفتاد والتقدیر یا الله فاطرالسموات ای آفربنند 
آسمانپا و زمين و ای دانندة نهان و آشکارا ( انت تحنکلم بين عبادك ) تو حکم کنی 
میان بندگانت در آنچه آن کرده باشند . منذر الثوری گفت بنزديك دبیم خثيم حاضر 
بودم مردی در آمد از آنان که بقتل حسن بن علی اهلام حاضر بودند. دبیم گفت شمائید 
که سرهای سر کان رسول بر فترا کہا آورده‌اید بخدای که گان را کشته‌اید کها گر 
رسول خدای ایشان دا دیدی بر کناد خود بنشاندی و بوسه بردهن ایشان دادیآ نگه این آ یت 
بخواند :«قل الم" فاطر السمواتو الاض عالم الغیب والشهادة أنت تحکم بين عبادك فیماکانوا 
فیه یختلفون» . قوله : 

( ولو أن للذ ین اظ موا مافی‌الار ض جمیعا ) گفت اگر جنانجه هر ملک ی که در 
رمين است فردای قامت کافران وظاطان راباشد وهم حندان دیگر ان بفدا کنند رور قامت 
از بدی عذاب که بایشان رسد . انس بن مالك روایت کرد از دسول یش گفت فردای قیامت 
خدای تعالی گوید یکی دا که ازو کمتر عذاب باشد در دوزخ | گر ملك دنی ترا باشد امروز 
بفدای خود کنی ازاین عذاب ؟ گوید آری خدای تعالی گوید من اذاین خوارتر خواستم از 
تو در. دنا و کمتر » اجابت نکردی و آن آن بود که گفتم بمن شرك [ نیاور | آوردی . 

( و بدا شم من الل ما ۸ بکووا نبحدتسنون ) و ایشان را ید ۳ ید از خدای تعالی 
ا گمان نبرده باشند در دنیا و در حساب ایشان نبوده باشد شد ی گفت آ نجه گمان برده 
باشند که حسنات است LTE:‏ باشد برای آنکه نه ند آن وحه کرده باشند که خدای 
فرموده است . ل بن المنکدر در مرگ جزع میکرد اورا می گفتند جزع میکنی از مر گی 
گفت از آیتی میترسم که در کتاب خدا است وهی قو له تعالی « و يدالېم من الله مالم یکو نوا 
یحتسون » . ۱ 


۱ 


‌ 


( وبدا ھم سثثات ماک سبوا وحاق م ما انوا ر به ا ) و بدا شود 
ایشان را بدی آنچه کرده باشند و با ایشان رسد جزاء آن استېزاء که در دنبا با مؤمنان . 
کرده باشند . 

( فاٍذا مسالانسان ضر" دعان ) حق تعالی ار خصال بد آدمی دراین آیت یکی باز 
گفت که چون آدمی را بلاگی و محنتی و نکش رسد مارا بخوا ند( 7 إذا خوالنناه" نممة" 
متا ) آنگه چون‌نعمتی دهیم اورا ازخزائن خود گوید ( !"نا وتیننه تسه على عم ) م‌ااینکه 
دادند دیدند و دانستند که من اهل اينم . قتاده گفت بل ا وب نزديك من 
پودازععرفت وجوه | کتساب‌چنانکه‌قارون گفت ؛خدای‌تعا لی گفت بتکذیب‌او ( بل فد فتتة) 
بل آن نعمت فتنه و بلبهٌ اوست . حسین الفضل گفت هی داجع است با کلمه , ان 
گفت « اوتبته علی علم » » آن فتنه و امتحان او بود و لیکن بشتر مردمان ندانند . 

( قد " قا مالذد ن من قنلهم ) گفت گفننداین کلمه‌یعنی «اوتیته علی علم» آ نان که‌پیش 
ایشان بود ندیعنی‌قادون‌ني قو له دا تماآوتته علی‌علم‌عندی»( فا أ عنی عتمم ما کنو ایکسیون) 
ازایشان غنا نکرد آنحه اندوخته‌ا ند و یفرباد ایشان نرسد . 

و بایشان دسد سات و بدی آنجه کرده پودند از امت سلف يعني حزاء سات آنچه 
کرده باشند » یعنی چنانکه ایشان مسلم نشدند اینان نیز مسلم نشوند ( ومام_بسعچزین ) 
و اینان وایشان مرا عاجز نتوانند کردن واذمن فوت نشوند . ۱ 

( او موا )گنت نمیدانند که آنچه ايشان برعلم خود جل میکنند دوزی است از 
خدای تعالی , و حدای تعالی دودی ENE‏ بر آنکه خواهد و تیگ کند بر آنکه خواهد ؛ 
و القدر والقتر التضییقنالعيشة. ( إن" فيذالك لابات لقو م بو مون ) گفت دراي ن کهرفت 
آیاتی وعلاماتی و چاو را که ایمان آرند . 

( قل اعبادي‌الذین اسرفوا على" آنفسهم - اي ) خلاف کردند در آنکه مراد 
پیت کست دوایت کردند از عبدالله عباس که او گفت ت آیت درمشرکان مه آمد و سیب‌نزو لش 
این بود که گفتند چ با دعوی سکند که هر که شرك آرد بحدای و خون ناحق ریزد 
خدای اورا نبامرزد ما هردو کرده‌ایم جراما را دعوت مبکند ؟ که ما این هر دو کرده‌ايم و 
خدای مارا نبامرذد » خدایتعالی این آ یت فرستاد ۰ براین قول آیت مشروط باشد بتو به . وما 
این آیت مقد"م باشد در نزول علی قوله تعالی «ٍن" الله لايغغرأن يشرك به و يغفر ما دونذلك 
لن یشاء » و مغفرت کار برحکم عقل مانده باشد . فتاده گفت آیت در حق جعاعتی آمد که 


اھان عظیم کرد بودند در حاهلست حون باسلام دز هنن تر سد‌ند که حدای ایشان را 
نبامرزد بان گناهان خدای تعا لی این آیت فرستاد . عمد ال عمر گفت یت در عباش بن آبی 
ربیعه آمد والولید بن الولید و ججاعتی که اسلام آورده بودند آهل مکه ايشان دا عذاب کردند 
ایشان بر گشتند و اسلام رها کردند . ما گفتیم خدای تعالی ایشان دا نیامرزد این آیت فرود 
اة رسول فرمود تا بایشان نوشتند ایشان ببامدند وهجرت کردند و اسلام آوردند وأقوالی 
دیگر گفتند متقادب کار نزديك بهم » و او لیتر انست که حمل آیت بر عموم کناںتا 
ججله داخل باشند در او . حق تعالی گفت یا چں بگوی بند گان مرا که اسراف کرده باشند 
و در ارتکاب کبائر از حد خود در گذشته باشند که ای بند گانی که اسراف کرده‌اید درظلم 
برخود از دحمت خدای تعالی نوميد مباشد که خدای تعالی گناهان همه دا پیامرزد که او 
آمرزنده و بحشانیده است. ابوعمرو خواند و اعمش و یحی وعیسی و « لا قنطوا » پکس 


ہے مق مر ی 


نون و باقی‌قر اء بفتح‌نون‌وهمالفتان يقال قنط یط و قنط بقنط قنوطاً .ابوالکنود گفت 
عبدالله مسعود در مسجدی رفت قاضی تذ کیرمی گفت ووعندی سحت ووصف دورخ واغلال‌سکرد 
او پامد و بانك پراوزد و گفت حرآمردم‌را از رحمت خدای نومید میکنی واین آیت برخواند 
« قل : یاعبادی الذین آسرفوا على أنفسهم - الاية » . 

زید أسلم گفت ص دی بود در امم گذشته درعبادت احتهاد کردی جز کد مردم راازرحمت 
خدای نومبد کردی جون با بش خدای رفت اورا در خواب دیدند گفتند حدا| با تو جه کرد 
گفت مرا بدورخ فرستاد گفتم بار خدایا پس عبادت من کجا رفت گفت 7و بند گان مرا ار 
من نومید کردی من امروز تورا از رحمت خود نومید کردم . آساء بنت ذید گفت شنیدم‌از 
رسول یر که این آیت مبخواندی که « ان" الله یغفر الذ نوب جیعاً لمن يشاء » أبو الجوزاء 
گفت صحبت کردم به پسیاری از عالان و باصحابه رسول هر گز اشاده نکردند بگناهی که 
خدای تعالی آن گناه نیامرزد » ثوبان گفت مولای دسول عفر که از دسول شنیدم که گفت 
ا همه دنبا | بودی و این آیت نیامده بودی . بل این آیت. دوستر دارم ازهمة‌دنا 
ابن سیرین گفت در قر آن هیچ آیت‌اذاین آیت فراخ‌تر نیست . معمر روایت کرد اززهری 
که يك روز عمر خطاب در نزديك رسول ی رفت گریان دسول اک گفت با عمر 
حرا میگریی گفت یا رسول‌الله جوانی براین در ایستاده گریان از گریهٌ او دل من بسوخت و 
چشمم ی مر گفت در آرش؛ او را در آورد گریان رسول مار گفت جرا 
میگریی ای برنا ؟ گفت یارسول الله از گناهی که کرده‌ام وازخشم خدای میترسم گفت یاجوان 


ج ٩‏ جزء ۲ ۱ -6۱۳- 
شرك آوردای‌بخدای ؟ گفت نه بارسو لاله . گفت حون ناحق ریخته‌ای؟ گفت نه گفت خدای 
کا ببامردد و اگر TE‏ آسما نهای‌هفت و رمن‌های هفت و کوههای زمین است . 
گفت با رسول الله گناه من از اینہا عظیم‌تر است گفت گناه تو عظیم‌تر است یاعرش ؟ گفت گناه 
من, گفت گناه توعظیم‌تر است یا کرسی ؟ گفت گناه من ,گفت گناه تو عظیم‌تراست یاخدای 
تعالی ؟ گفت خدای ازهمه چیز عظیم‌تر است گفت برو که خدای عظیم گناه‌عظيم بیامرزد آ نگه 
گفت تا 2 تو چیست ؟ گفت يا رسول الله شرم دادم از روی تو » گفت آخربگوی 
9 با دسول‌اله مردی ناش بو دم مدات هفت سال اش کردم و گورها می‌شکافتم و کفن 
مرد گان باذ میکردم اتتفاق‌افتاد که دختری ازانصادیان فرمان یافت من گور او دا باز کردم 
و اورا بر آوردم و برهنه کردم حون بر گشم نفسم مطالبه کرد برفتم وبااو مواقعه کردم حون 
فارغ شدم و خواستم نا بر گردم آواز داد و گفت با بر نا وای بر تو از دیان رور دین‌نتر‌سدی 
آن روز که خدای‌حاکم باش میان خلقان وظالم رابحق مظلوم‌بگیرد مرا برهنه رها کردی 
در لشکر گاه مردگان و یلید رها کر دی مر | دیش حدای ؟ .سول جنر گفت ببرون E.‏ این 
فاسق را ومیگفت «ماآقر بك من النار» جه نزدیکی بدودخ . پر نا از آنا برون رفت و سردر 
بیابان نهاد و مک ست وتضرع میکرد و باحدای تو به میکرد یکروز گفت ای خدای رح 
و آدم وحو اء بمنزلتی که اینها داهست بنزديك‌تو کها گر توبهٌمن قبول کرده‌ایومر) بیامرزیده‌ای 
رسول دا باز نمای وصحابهٌاورا, ولا آتشی از آسمان بفرست ومرا بسوز ومرا ازعذاب آخرت 
بر هان؛ حبرئیل آمد برها افر اخته بری بمشرق دمن ویری بمغرب زمین و گفت يا عل خدایت 
سلا مبرساند و میگوید این خلقانرا تو آفریده‌ای‌یا من ؟ گفت بارخدایا لابل‌مرا وایشان را تو 
آفریده‌ای وک 9 تو روری میدهی ایشان دا یامن ٩‏ گفت نه مرا و ایشان را تو روزی 
میدهی گفت توب ایشان را تو قبول میکنی یامن ؟ گفت بار خدایا لابل تو قبول میکنی . 
گفت موق جراآن بندةٌ مرا نومید کردی اورا باز خوان و توبهٌ او ببذیر و بگوی اورا 
که توبۀ او قبول کردم و برورحمت کردم و این آیت آورد إلى قوله( إن اله تتفرالذنوب 
ہا ان هوالغفور الر حم" ) دسول تلم اورا بخواند و بشارت داد . واین آیت دلبل 
است بر بطلان قول اصحاب وعید ؛ و آنانکه گفتند خدای تعالی گناه نیامرزد بی‌توبه گفتند 
برای آنکه خدای تعالی مسرفان را که اسراف کرده باشند و ارتکلب کبائر از حد" برده 
باشد بندةٌ حود حواند ایشان را در رحمت و مغفرت طمع افکند و گفته لاتقنطوا من رحمةاله» 
آنکه ۳ حدای گناهان بامرزد و همه بمامررد وتوبه شرط نکرد > بل باطلاق گفت آنگه 


NE‏ الز مر(۳۹) آية ۸٤إلىه۷‏ ج 


تب ار رم زر( ند رد دا ادص مب 


د و کت ند ار ای انیم انت او ولل انت کر دچ ی وه یره 
بطلان قول صحاب وعید (۱) 

( و ایوا ال ر بکنم ) با خدای گریزید و دجوع باو کنید ( وأسوا له )وتن 
در فرمان او دهید ( من قبل آن بتکم المذاب ) پیش‌از آنکه بشما عذابآید و آنکه 
شما دا نصرت‌نکنند و یاری ندهند . جابر عبدالله انصاری دوایت کرد که رسول اا گفت از 
سعادت رد آن بود که عمرش دراز پود وازدننا پرتوبه‌و انابه برود . 

( وانتبعُوا أحسَن ماأْئزل نکن" من" ر بکسم ) گفت متابعت کنید نرکوترین 
آنچه فرود آوددند بشما از خدایتان | گر گویند چگونه گفت نبکوترین و قرآن همه‌نیکو 
است دروهیچ نست که نه نسگو است . گوئیم مفسّران حنن تفسبر دادند که متابعت کند 
اوامر و نواهی قر آن دا بأوامر مؤتمر شوید و از نواهی منزجر شوید تاکار کرده باشیدبر 
او « علی احسن ما | دید منکم » حسن بصری گفت احسن برای آن گفت که قر آن مشتمل 
است پر سه چیز و قبایح ۲ ذکر آدون و ذکر أَحسن ° و ذ کر آحسن برای 
آن کرد تااز أن تەد "ی 3 و این تأویلی قر یب اس سد ي گفت باخ هام وان خواست 
که آمر خدای تعالی حزبحس‌تعلق ندارد ؛ ابن زید گفت مراد آن است که دست درمحکمات 
ر نىك آنرا کار پندید و متشا بہات باراسخان علم گذادید که تأویلش ایشان دانند . بعضی‌دیگر 
گفتند مراد یاحسن واحبات و e‏ مباحات وقبایح که امر بدان دو تعلق ندارد 
و این معنی قول حسن وسد"ی است. . گروهی دیگر گفتند مراد آن است که متابعت ناسح 
کنید دون منسوخ ( من "قنل أن باتسک. م المذاب بفتة ) ر پیش از آ نکه عذاب بشما آید 
نا گاه وشما سس باشد . 


(. أن تقول نفس ) العنی لثله" TTT‏ 


له | و و ۱ اس زجاح گفت کراهة آن تقول یعنی این بىان واعدار 
و انذار برای آن است تا نگوید هیچ نفسی که«با حسر تی »وروا بود که بدل‌بود ازأن نيقو له 
دمن قبل أن یأتیکم العذاب » و قبل أن تقول نفس ومعنی آن باشدکه قبل یوم القيمة که این 


(۱) هر کس از دحمت خدا مایوس شود و امید آمرزش نداشته باشد گناه و فساد بیشتر میکند 
و فسق و .فجور وفتل وسرقت بیشتر میشود وامن از جامعه‌ای که مردمش چنین باشند برمیخیزد پس صلاح 
اجتماع بشر در آن نیست که مردم را مایوس‌کنند بلکه در آن است که امیدوار ساژ ند تا بحد غرور نرسد 
و معتقد نشونه که هرچه گناه کنند حتماً آه‌رزیده میشوند . 


گفتار دوزيامت گوین ۳۳ و اند من تا پاحسرتای بالف‌پس اویاء ۳1 
و از طریق نهروانی عن ابی‌جعفر حسرتای بالف ویاء مفتوح وباقی‌قر اء بی‌یاء خواندند گویند 
ای پشیم‌اننا, وحسرة و تحسرغمنا کی باشد برفائت لانحساده عن صاحبه اما الف دداوبدل باء 
اضافه است إلى نفس التکلم والتقدیر « یاحسرتی» الا" آن است که عرب این یاءدا الف کنند 
در حال استفائه فمقولون با ویلا ویاأسفا ویا حسرتا ویا حزنا ( علی ما فرطت" في جتلب الله ) 
بر آن که تقصبر کردم در اطاعت خدای وفرط اذا سبق و افرط اذا اسرف و فرط اذا قصر , 
سعید جبیر گفت فی‌حق‌الله. مجاهد گفت ني امرالله . حسن گفت ني طاعة‌الله و این اقوال‌متقادب 
است و گفتند ني سبیل الله و دینه ۱ اهل معانی گفتند جنب و جانب یکی باشد چنان است که 
ما گوئیم جانب فلان فرو مگذار و جانب او عزیز است و آن جانبی ناز است وامثال این‌الفاظ 
و معنی آذست که امر او و آنجه تعلّق دارد بجانب‌او. قال الشاعر : 
اجب ببکلري "قطتتتي انم" ثري "لد کانت؟ ملامتا باه 

و قال آخر : « الناس جنب والامیر جنب » یعنی التّاس فی جانب والا مير في جانب . 
( وان کشت" لمن السا خرن ) و «إن» مخففه است از ثقبله برای آنکه لام لازم است بااو 
العنی و انی كنت لمن الساخرین › و آنکه من از له مستپزیان بودم . قتاده گفت دراین 
آیت: بس نبود اورا که در اف رای ع ک ع باتقصیر طاعت بطاعت کنند گان استپز اء 
نمود. ابوصالح گفت دربنی اسراشل دی بود عالم وعا ید وخداوند مال » اپلس اورا وسواس 
کرد و گفت ترا علمی‌هست و ماای‌هست از دنبا نصبی بردادو آنگه توبه کن ؛ او بغرودابلیس 
مغرور شده و مصیت پیش گرفت و مالی در معصیت خرج کرد . يك روز نا گاه ملك الموت 
بش او آمن گفت تو کیستی ؟ گفت ملك الموتم آمده‌ام تا حان تو بردارم‌او گفت « یاحسرتا 
ی ما و يپ 90 بای تعالی حکایت اوبارسول ییا باز کرد . 

( آوتقول و أن اله هدیی لکشت ) یاگوید اگر خدای مرا هدایت دادی من 
عتقی بودمی بنگر که خدای تعالی از آن کافران فاسق چگونه حکایت جب ر کرد تا مع کفره 
قدری باشد . 

( آو تفول ہین تری‌الحذاب ) یا گوید آنگه که عذاب دوزخ بیند اگر مرا کر تی 
و رجعتی بودی تا من از بعلاٌ محسنان دنیکوکادان بودمی ونصب فا کون برجواب تمنی‌است 

(۱) در کتب قرائث ابن وردان است (۲) آن زن درباده شترمن مرا ازسرزنش پاره باره‌کرد 

بجاز.. خودم سو گند که سرزنش‌او ازخشم ونارضاگي اواست . 


و ۳ کاس ۳ (۳۵) ية [لی۷۵ ۹ 


اد با چا ۵ ۵ اه رد 1 ات و و و و تا ۵ ۵ تن 0 یت به چه چم جر وه وت هرت سب هچ جات -. HEGERA‏ 009 ۳۳ 


اء برای آنکه کلام متضمن تمنی است و التقدیر یاللت‌لی کر" فا کون , وجواب «لو»‌محذوف 
است و التقدیر لوان لی کر ة حتیا حسن لکان خیرآلي وا گرجنانچه گفتيم «لو» بمعنیلیت 
تعسیر دهند «فاً کون» جوان « لو» باشد و تقدیرمحنوفی نباید کردن . 
( بل قداجاء‌تك آاتي فکذابت مها واستکنترت و کشت من الکافر ین ) 
جواب دهند او دا بلی آیات ما بتو آمد آن دادروغ داشتی و ترفشع نمودی ازاو وازجلهٌکافران 
بودی و درشاد" خواندند بروایتی عن عائشه وا م سلمة > ومرفوع نز آوردند این دوایت(۱) 
جنانکه فکذ بت واستکیرت و کات على مخاطبة النفس‌فا نها مؤنثة .آنگه گفت 
( وکو مالقيامة تری‌التذین کت لوا عل اه وجو ههلم" مسل و دة ) گفت روزقيامت 
بيني آ نان دا که بر خدای دروغ گفته باشند رویهای ایشان سیاه . اکنون بنگر تا در این 
حند آیت آنجه حوالت کردند برخدای که دروغ بود جز این نست که گفتند « لوان الله 
هدانی لکنت من‌المتتتین» واین دروغ است برخدای برای آنکه گفتند | گر خدای ما داهدایت 
دادی متقی‌بودمانی یعنی برای آن نبودیم که خدای تعالی هدایت نداد و این دروغ است بر 
خدای برای آنکه 5 حق تعالی چنن گفت « و أا نمود فپد: باه فاستحبوا العمی » » گفت ما 
مود را هدایت دادیم ایشان اختیار کوری و کفر کردند بر هدی و ایمان . آنگه گفت 
( اليس في جهنم مدنوی للمتكتريل )دردوزخ جای نیست‌متکیس انرا؟ بعنی‌هست.صورت 
استفپام است ومراد تقریر و تبدید . 
( وایتجی امه الذ ین اتقو | بمة از عم" ) کوفیان خواندند « بمفاذاتهم »بالف على 
الجمع , و باقی قر اء«مفازتهم » علی‌الواحد گفت خدای تعالی برهاند متقیانرا برستگادی 
وظفرشان » و مراد آنست که باعمالهم الحسنة التي هي سبب الفوز و النجاة » و باعمال نیکو 
که کرده باشند که سب فوز و ظفر باشد و مفازه هم‌مصدر باشد وهم موضع, وازذاین‌جابیا بان 
را مفازه گویندبر تفأل و آنرا مپلکه گفتند در اصل ولیکن برعکس خواندند برتفأل, چنانکه 
مار گزیده دا سلیم گویند وسیاه دا ابوالبضاء و کافور . و ابن اعرابی گفت در مفازه که بیابان 
است که او مقلوب نیست بل هی من قولهم فاز الر"جل إذا هلك » پس او خود مپلکه است و 
این لغت معروف نیست ( لا' بمسهم السو ) بدیشان نرسدبدی بای ومکروه( ولام 
NEBÎ‏ به‌بینمبر صلی اللهعلیه و آله نسبت دادندنه] نکه 
#فکذبت واستکبرت» بصیغة نکلم وحده‌چون بمید است‌با کلمه قدجاء‌تك كسي چنین بخواند . 
¥( 
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ڪڪ ) و نه‌ایشان اندوه ناك شو 

( س خالی كلل" کک یک م او 
است که آفرید گار همه چیزها است که از خلق و فعل او باشد دون اعمال بندگان از کفر 
و معاصی و کل بمعنی جل" ومعظم است کتوله تعالی « و | وتبت من کل" شیء» و قوله«فاجعل 
علی کل جبل » و مراد چپار کوه است پس اگر چه لفط کل" صالح باشد عموم دا بدلیل 
تخصیص توان کرد . و دلیل دیگر برآنکه کل برعموم حمل نتوان کردن در آیت آنست 
که خدای تعالی باتفاق شیء است و او خالق خود نیست چون مخالف گوید تخصیص کنم 
بدلیلی ما نیز گوئیم تخصیص کنيم بدلیلها ( وهو على کنل شي ء وکیل ) و او بر همه 
چیز و کیل و رقیب و نگپبان و تکل کننده است . 

( له" مقالمدالستملوات والارض ) اوراست کلیدهای خزائ ن آسمانپا و مین واحدها 
مقلاد کمفتاح ومفاتیح و مقلید کمند یلو منادیل » و منه لغة اخری و هو اقلید و أقاليد. و 
گفتند اقلید فارسی است معرب و پارسی او کلید است . حارث همدانی گفت از حضرت مر 
المومنن علی صلوات الله و سلامه علیه که او گفت از حضرت دسول میا پرسیدم که مقالید 
آسمان و زمن چیست گفت یاعلی از چیزی عظیم پرسیدی مرا . مقالید آسمان و مین آن 
است که بنده هر نامداد و شبانگاه ده پار E‏ لا لهإلاالله و الا كبر » وسبحان‌الله والحمد 
لله , و أستغفر الله , و لاحول ولاقو ة لا" بالله العلی العظیم , هو الا وگل و الاخر » و الظاهر 
و الباطن , له الملك وله الحمد ؛ یحیی و یمیت , بيده الخبر ,و هو على کل‌شیء قدیر » هر 
که این کلمات ببامداد و شبانگاه بگوید ده بار خدای تعالی او داشش خصلت دهد . او ل: از 
اپلیس و لشکر ابلیس او زا نگاه دارد تا ایشان دا برودستی وسلطانی نباشد . دوم : ازبپشتش 
قنطاری دهد که در که حسنات او از کوه | حد گران‌تر باشد . سوم : او دا بدرحهٌ ابرار و 
نیکوکاران رساند » چپارم جفتی دهدش ار حور العین . پنجم : دوازده هزار فرشته را حاض 
آرد تا این کلمات بنویسند برای او برودقی منشود و دوز قیامت برای او گواهی دهند . ششم: 
همچنان باشد که توراة و انل.وزبور و قرآن برخو آنده باشد وحنان باشد که حج و عمرء 
مقبول گزادده و | گر آن رور با آن شت بادر آن هفته یا در آن ماه بمیرد اورا مزد شپىدان 
دهند و واب او ثواب شپیدان باشد . فپذاتفسیر المقالد. ( والتذین کفروا با بات اش ) و 
آنان که کافر بودند با یات خدای ایشان زیان کاران باشند . 
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) قلأ فیرظ تامرو ني ا 2 الجاهارا ن 3 00 
مرا می‌فرماشد تا جز خدای دا برستم » ابن کشر خواند اروت بنون مشد د و ياء 
مفتوح. و نافع وابن عام خواندند نه در دوایت. داجونی « تأمرو ننی » بدو نون براصل ‏ و 
باقی بنون مشد"د بادغام , و مدنبان بيك‌نون مخفف خواندند علیالحذف والتخفیف , جنانکه 
شاعر گوید(عمر ومعدی کرب) : 

تراه کالشهام یمل مسکا تسلو الفالمات إذا فلي (۱) 

آراد فلینئی » فحذف احدی النونن 

(و لقه اواحی !لك و إلى التذین من فتبلك ) آنگه گفت وح ی کردند بتو 
و پیغمبرانی که پیش از تو بودند و بگفتند تو دا و ایشانرا که اکر شرك آدی عملت باطل 
شود .و اصحاب وعید را درصحت احباط باین آیه تمسك نیست از برای آنکه بیان کردیم‌فیما 
مضی که تفسیر احباط در الفاظ قرآن نفی وقوع است بموقع قبول یعنی هر که شرك آرد 
عملی که کرده باشد نه بر آن وجه‌بود که بجای قبول بود» بروجهی‌باش که مقبول نباشدازوء 
از آنجا که صادد نباشد از ایمان حقبقی . که مرد از ایمان حقیقی مرتد نشود بنزديك ما »على 
ما بیناه ني غير موضع ( و اتکوتن من الخاسرین ) واز جله زیانکادان باشی . 

( بل اب "فاعند وکن من‌الشاکررن) آنگه گفت‌بل‌رها کنی آ نچه ایشان‌می گویند 
و خدای دا برست و جز او را میرست ‏ تقدیم ذ کر دا را بر فعل فائده‌این است. و از له 
شا کران باشی . 

"(وما قدروا له حق" "قدارره ) گفت ایشان خدای را تعظیم نکردند حق تعظیمش 
) آوالار اض مما فضا وم القسمة ) و جملةٌ ذمن دوزقيامت در قبضه او باشد . یعنی 
در دست ملك و تصرف او باشد تصرف همه مالکان ازو زاگل بودو اورا در آن مانعی ومنازعی 
نبود (۲) چنانکه مالك گوید هذا نی یدی و کفی و قبضی . و اگر چه آن ملك دهی باشد 

وضعتی که در دست نگنجد ۾ و انما مراد نفاذ اص و جوار تصر ف او بود دراین کنایت است 


(۱) در دصف موی‌سر خود گوید که سفیدی با سیاهی آمیخته است گوید آنرا بینی مانند گیاه 
درمنه خشك با مشك آ لوده وزنان را بدآید که موی‌سر مرا بدست افشان کنند . 

(۲) اکنون نیز زمین وهمه چیز در قبضه قدرت اواست اما چون فعلا مردم در حجاب مادها ند 
خود را چیزی پندارنه در عرض‌خداو ند ,تعالی اله عن‌ذلك .و گمان‌بر ند دست خدادا از ملك او کوتاه 
کرده‌اند اما در قیامت بر آ نها واضح شود جیزی غير او نیست . 


A ۲٤ ج۹ جزه-‎ 


عن خلوص السلك و الماك ا ول لن الماك الوم » وقوله دمالك بوم الا ين » 
( والسموات مطسو بات" پنمننه ) و سا در بیچبده است بدست راست او . طی 
برچند وجه استعمال کردند : یکی بمعنی ادداج کطی الکتاب و الثوب فی قوله « یوم نطوي 
السماء کطی السجل" للکتب » و بمعنی اخفاء کقولهم طویت هذا الحدیث عن فلان أىأخفيته 
و بمعنی اعراض باشد کقو لہم طویت کشحی عن‌فلان‌ای آعرضت عنه , و بمعنی افناء باشد کقولهم 
طویته پسفی ای افنیته و منه قول الشاعر یری صدیقاً له: 
لسن عحسا آن طواك بدالسی برخي ما بين الصفا بح و" الثرب 
و بشني روح الحوة و آدعي هوآك فیاسحقا لد عواي فق‌الحب (۱) 
و اے لی او در طی الکتاب و ی الوب است ‏ و بافی بر توسع و نشسه است E‏ 
این نیز عبادت است از مبالغةٌ او در اقتدار اوبر آن کقولمم هذالا ی ني يدي و یمینی أي أقدر 
علی صر فه حست شنّت و منه قوله الشاعر . 
ادا مارایة رافعت لمحد تلقاها عرابة بالممن (۳) 
آی بالقو ة .و گفتند یمن 3 است این حا حنانکه گفت « فقلت یمن الله ابرح 
قاعداً » و معنی aû‏ و خورده است که در نوردد وفانی کند > و این وجه دور نست 
لاحتمال الکلام له و لیکن وحه اه ال لایق‌تر است برای مناست « و الا ره جا فصده يوم 
القمة » آمااعران 2 والا دض کا قىضته يوم ألقىمة » فر اء گفت (قصته #در محل" نص‌است 
و التقدیر فی قبضته گفت فل" او طرف‌است ازجاح کات این خطا است برای آنکه RE‏ 
زید دراك على تقدیر ني داركبخلاف حرف جر . ولاشہر دمضان انسلاخ شعبان علی تقدیر فی 
انسلاخ شعبان . و « قبفته » ا گرچه بظاهر خبر مبتداء است ما بمعنی نیست برای آنکه خبر 
اید تا مبتداء باشد پمینه ؛ وخبر برحققت محذوف است و تقدیر آنکه والاادش تحصل و شت 
جمعاً فی قبضته , ونص «جمیعاً » برحال است دون آنکه گمتند بر اضمارکان . و کذلك قولهم 
«هدا سرا آشب منه‌رطباه نب هردو بر حال است دون اضمارکان و مثله قول الشاعر : 
اذ ا المر ۶ أعسته المروة ناشیا فمطنلنه کنهلا عله شدید" (۳) 
(۱)ایا عجیب نیست که دست کهنگی بر خلاف میل من تر | پیچیدوفر سو دمیان تخته‌های‌سنك وخاكوبااین 
حال روح زندگی مرا بحر کت میآورد و من دعوی دوستی تو میکنم وای براین دعوی دوستی‌من . 


)۲( هر گاه رات بزد گی بر افر از ند عرأبة ا دست راست میگرد وعرابه نام مردی است ۰ 
(۳) | گر کسی در جوانی مردانگی نداشته باشد طلب آن در کهولت دشوار است . 


€ الزمر (۲۵) آیقمه إلىه۷ اب ج 


ای نی کپولته و عامل در حال و ظرف آن خبر مبتداء محذوف است مقداد » من قولنا 
تثبت و تحصل دون اضمار کان این قول سیبویه است و مدهب درست بنزديك‌بصریان. 

) سحانه وتعالی' عا دشر کوان ( هد هت خدای‌ومتعا لی از آنکه بااوش راك آرند ۱ 

( نفخ ف‌الصور فصمق من" ف‌السمدو ات ومن" ق‌الار ض !۱۷ من" شاء اله ) 
حق تعالی گفت در صور دمند . عبدالله عمر گفت رسول را ع درسیدم ار صور گفت ما نند 
سروی است باد درو دمند واین نفخ‌دو م باشد که عند آن هر که در آسمان و زمین باشند بمیر ند 
چه تفخۀ او ل نفخ فزع باشد و دوم نفخة صعق ومرگی و سیم نفخهٌ احیاء باشد الا من شاء 
الله الا" آنان را که خدای خواهد . خلاف کردند در آنکه این مستثنی کیست . آبوهریره 
روایت کرد ار رسول مر که گفت ار حبرثیل برسیدم ددین آیت که اینان که ۱ باشند که 
خدای استثناء کرد بقوله « الا" من‌شاء الله » قال : هم الشهداء متقلدین آسيافهم گفت شهیدان 
باشند تیغها در گردن افکنده در بر امن عرش ایستاده باشند دوزقیامت فرشتگان باستقبال ایشان 
شوند بابختیان از یافوت ومپار زبرجد . پالانهای سندس و استبرق نرم‌تر اذحریر هرکامی ارو 
چشم ذخمی باشد در مننز هات بپشت میگردند .آنگه گویند بیائی تا بنگریم تا خدای تعالی 
خگونه حکم‌می کند مبان خلقان خدای تعالی بایشان مستمشر باشد و آن علامت آن بود که نرا 
که باو اتتهان مد اورا عدات نباشد و خسان نباشد . 

آنس مالك روایت کرد که يك روز دسول مد این آیت مبخواند چون باینجا رسید 
که « الا من شاءالله » من گفتم يا دسولاله اینان که‌اند که خدای تعالی استثناء کرد اینان 
را از صعقه نفخ صود ؟ گفت حبرئیل و میکائیل و اسرافیل و ملك الوت چون همه خلایق را 
جان بردادند این چپار کس مانند . خدای تعالی ملك الوت دا گوید که‌ماند ای ملك اطلوت؟ 
و او عالتر بود-ملك الوت گوید بار خدایا تو عالم‌تری ما چهار کس‌مانديم گوید یا ملك 
اطلوت جان اسرافیل بردار او حان اسرافل بردارد آنگه گوید که ماند ؟ گوید حىر ىل 
و مسکاشل و ملك الموت . گا مسکائیل را حان بردار ملك الموت قبض دوح او کند حون 
وهی شا آ نک یت ها وق ارس اما لمو ت وخی ل غاند مت با مات 
الموت » بمیر ای ملكالموت . بمرد و حبرئل‌ماند و س‌خدای تعالی کو جبرئل دا : که 
ماند؟ او گوید بارخدایا« وجمك‌الدائمالباقی‌و جبرئیل المینت الفانی» خدای تما لی گویدیاجب رتیل 


چ سے ت 
از مرگ حاره‌ای نت جبرئمل دسعحله در ۹ بروی و در مىز دد و مکو ید » سبحا ناث دبی 


xa‏ جرء - ۲ 0 ت 
e | E EEE‏ 


تباد کت و تعالت‌یا ذاالجلال و الااکرام » آنگه جان بدهد تا نماند خن خدای عز "وجل : 
آنگه دسول لد گفت خلق جبرگیل بر میکائیل‌چندان تفاوت دارد که کوهی برتلی . بعضی 
دیگر گفتند « الا من شاءالله » استثناء است از آنان که پیش آن بمرده باشند که یکباد دیگر 
بمیر ند بنفخ صعقه . 

" از جاپر عبدالله انصاری دوایت کردند که او گفت استثناء از موسی ت22 که او يكار 
بمرده است نی قوله « و خر موسی صعقاً » و این بر تفسیر آن کس باشد که صعق موسي را 
بم ر گت تفسبر کند . گفتند دلبل این تأویل آن است که انس دوایت کرد که یك دوز مردی 
حپود دز بازازمدینه میگفت والذی اصطفی موسی علی البشر بان خدای که موسی دا بر آدمبان 
3 . انصاری طما نچه پرروی اورد و گفت جنن میگوگی ورسول خدا درمبان ماست دسول 
صلی‌الله علیه و آله و سلم این آیت بخواند . آنگه چون باجای استثناء دسید گفت او ل کس 
که سر از گور بردادد من باشم که بنگرم موسی دا بینم که دست در قائمه‌ای از قوائم عرش 
رده ندانم تا او دا پیش از من زنده کرده باشند یا اواز آ نان باش که خدای دراین یت استشاء 
کرد بقوله « الا من‌شاءاله » کی الا حبار گفت دوازده کس باشند هشت فرشته که حاملان 
عرش‌اند وجبرگنل ومیکائیل وعزدائیل‌واسرافیل. ضحاك گفت‌رشوان باشند ومالك و حور العن 
و خزنۀ دوزخ . قناده گفت خدای عالم‌تر است با نکه استثناء کرد . حسن گفت مستثناء خدا 
است لقوله « و یبقی وجهربك ذوالجلال و الا کرام » و گفتند ماران و کژدمان دوزخ باشند . 
و براین اقوال آنان که مستثنی باشند بای ن آیت هم بوقت دوم فانی شوند لقوله « کل من‌علیها 
فان و یبقی وجه ربك » و قوله ( کل شيء مالك الا وجهه » قول أصحاب تحقیق دداین باب 
آن است که خدای تعالی چون افناء عالم خواهد کردن جزوی فنا بیافریند لافی محل » با 
يك جزء فناء همه اجسام و اعراض فانی شوند اجسام بأصالة و أعراض بر سبيل تبع لعدم ما 
یحتاج الله ( م نفخ فيه آأخری) آنگه باری دیگردردمند و آن نفخهٌ احباء باشد و پار 
سوم ( فذا م قیام ینظترون ) «]ذا‌مفاجات است توبینی ایشان‌ایستاده باشند می‌نگرند 
یعنی زنده شده باشند که قیام و نظر از کار زندگان است » و گفتند ینتظرون امر الله ایستاده 
باشند انتظار فرمان خدای می کشند تا حه فرماید , و گفتند و جه حکمت در نفخ صور است 
که پادشاه در وقت فرود آمدن لشکر بفرماید تا بوق‌شان بدمند تا علامت آن باشد که فرود 


آیند و بیارامند و چون بر خواهند نقست بفرماید تا بوق بدمند تا علامت آن باشد که بر 
می‌باید نشستن سوادانرا و پیاد گان دا بمیدان آمدن پیش پادشاه والله اعلم بمراده و افعاله . 


f‏ الز مر(۳۹) آية ۸ إلى ج 


) وأشر َة قت ار" بتور ر ا ) E‏ پنور ۳ عز وحل.ضحاله 
گفت بحکم دبا . سد ی گفت بعدل ر پیا . گفتند خدای تعالی نوری بیافریند روز قیامت که 
همه روی من منو ر شود با او و مراد بزمن من قیامت است ( وو ضم الکناب ) و نامه 
عمال خلایق بنپند برای حساب ( وجایء _بالنستین والشم‌داء ) پیغمبران دا ببارند و 
شپیدان دا . عبدالله عباس گفت پیغمبران دا و گواهانی که برای ایشان گواهی دادند [ دهند ] 
بتبلیغ دسالت . و گفتند مراد بگواهان فرشتگان‌اند که بر خلقان مو كلاد . بیانش قوله 
تعالی « وجاءت کل" نفس معهاسائق وشهید » _ ( واقضي بننهم باق" ) وحکم کندمیان 
ایشان بحق و برایشان ظلم ۳ حظ ایشان نکند . 

( ووفنت" کئل تفاس ماععحلت ) و تمام بدهد هر نفسی دا آنچه کرده باشندیعنی 
جزای آنچه کرده باشند ازخیر و شروئواب و عقاب ( و هو ۸۶ ربا بفعاوان ) واوعالم‌تر 
است با نچه ايشان کرده باشند و کنند . 

( وسبق‌الذن کفروا ای جهتّم ) گفت برانند آنان را که کافر باشند بخدای 
تعالی بجانب دوزخراندنی باعتف بروی ( زمر ) ای أَفواجاً گروه گروه واحدها زمرہ «ونصب 
او برحال است . آخفش گفت جماعات نی تفرقة ( حتی إذا جآژها فتحت" آوایها ) تا 
چون بدوزخ رسند درهای دوزخ بگشایند و آن هفت در باشد . کوفیان فتحت خواندند بتخفیف 
در هردو جای من الفتح , و باقی قر اء بتشدید خواندند على تکثیر الفعل لا جل الا بواب . 
( وقال نم خز نما )خازنان دوزخ گویند این‌کافران را ( ۸ بتکم راسل _متکلم) 
نیامدند بشما دسولانی هم ازشما برای اعذار و انذار ( بتلوان علنکم ) که‌برشما خواندندی 
آیات خدای شما و پترس ندندی شما دا از ملاقات این روز (قالو! بلی ) ایشان گویند آری 
رولکن" حقعت" ۲ دمة العذاب على الكا فر بن ( ولیکن درست شد کلمه عداب بر کافران 
وهی قوله « لاملان" جیشم من الجئة والذاس أججعن » ورواست ت که کلمه عذاب آن وعید است 
که در جملة یات قر آن کرد کفار را 

) قمل اد خللواا بواب جنم خالد ین فها) 3 در شوید در درهای دودخ و رن 
و مخلد آنجا » و نضب « خالدین» برحال است ( فبیشنس مثوی‌المتکترین ) که دوزخ 
بدجائی است این متکنران را و«مثوی » مقام‌است من‌نوی ادا فام . 

( و سیق‌اللذن اتقو ریم" ال‌الجتنة ) گفت‌حشر کنند آنانرا که متقیان‌وخدای 


ترسان ویرهیز کاران باشند بجانب بپشت(ز هر ا کو و( حئسی " ادا حاَرّها و فتحت 
ابوا ہا ) تا آن هنگام که با نجا آیند و درهای بشت بگشایند و 21 هشت در باشد . گفتند 
خدای تعالی درهای بپشت هشت کرد و درهای دوزخ هفت تا بدانند که رحمت او سابق است 
E TET‏ 
اصلی نست ( وقال 4م خزنتها ) و گویند ایشان را خازنان بہشت ( سلام علنکنم 
طبتم ) سلام باد بر شما خوش باشید ( "فاد" خلوها خالدین ) دراین بهشت شوید مخلد 
و موب 9۰ جواب 0 إدا » محدوف است در آیت و تقدیر ai Î‏ دخلوها و قالوا لحمدله . 
قال الشاعر : 
حتى' إذا اسلكلوام في فتائدة شلا كا تطبر 'د' الما له الذثر دا (۱) 
گفتند«واو» 


و جواں «اذا» در پیت محدوف است . شا نی ۳ قصده است ‏ 

زیاده است و التقدیر « فتحت » واین جواں «إدا» باش جنا نکه کت قاع 
« فلما آحزنا ساحة اللحی" و انتحی" ۰ (۲) 

و المعنی انتحی . قتاده گفت چون از خر ایشانرا بریلی بدارند که مبان‌بپشت 
و دودخ باشد تا مپذب فا ره شو ند" ز آنگه وونل ایشاثر | « سلام علیکم طبتم فادخلوها 
خالدین » عامر بن ضمره دوایت کرد از آمیرالموّمنن کم که او دا برسدند از این آیت 
« سالام علیکم الاية » گفت ایشانر! بدر بپشت برند و بر در بیشت درختی باش که از 
تاه آن درخت دو جشمه ی اورا گویند اراین يك حشمه عسل دض عسل کان نضرت 
نعیم بر اندام او برود و اندامش پا کیزه وناعم شود . پس از آن دیگر گرد برو ننشیند ومویش 
کالیده نشود چنانکه پندادی ایشان دا بروغن اندوده‌اند آنگه از چشمه دیگر آب دهند ایشان 
را تا آنچه در اندرون ایشان باشد از رنج وغل" و غش" و حقد و حسد بشوید . آنگه فرشتگان 
SO‏ ای اه علیکم طبتم فادخلوها خالدین » وغلامان 
هریکی ازیشان بشتابند و 3 او در اق حنانکه خویشان مشفق کنند با کسی که از سقر دد 


(۱) آین شعر پیش از این گذشت و فتائده نام گرد نه است و شاعر عبد مناف هذلی نام دارد 
گویدچون آن لشکردا بگردنه قتائده راندند آنهارا ناتوان ساختند ما نند شتران رمیده که یکدیگررا 
دفم کنند در گ ر یختن.جواب اذا در این شعر مخذوف است ای شلوهم‌شلا . 

)۲( و در مصر عدوم گو ید« بنا بطن خبت‌دذی حمأف عنمل 1 بیش ازاین گذشت ۰ و اودر«انتحی» 
زائده است یعنی جون از حدود منزلگاه قبیله گذشتيم روی بریگزازی داشت . 


و الزمر(۳۹) آیقهء إلىه۷ 4 


تلا و مر ۱ 


آید و او را گویند بشارت باد ترا که خدای تعالی این برای تو بجارده است . آنگه یکی از 
علامان بدود و رنان‌اورا و حورالعن را خبر دهد » ایشان پاستقال 2 ۳ ناشتا نه در وای 
گویندحفت توفلانی بن‌فلانی آمده‌او بمنز ل‌خوددسد «فاداسر رموضو نة» او سربرها پیلد ار رروسیم 
بافته « و أ كواب موضوعة » و کوزها نهاده « ونمارق مصفونة » و بالش‌ها بصف در نهاده « و 
زرابي مبثوئة » و نپالیپا آ کنده در اساس آن بنیان که نگرد بأنواع حواهر کرده باشند از 
ياقوت سرخ و لۇلۇ سفید و زمر"د سبز , آنگه تکیه زند بر سریری از سریرهای خود و بسقف 
آن سرای درنگرد» اگر نه آنستی که خدای تعالی حکم کرده است که کسی دا در بپشت 
آفتی نرسد و الا" او را عقل بر جای نماندی از آنکه حشمش خبره بماند گوید « الحمدله 
الذی هدانا لذا و ما كنا لنهتدي لولا آن هدانا الله »فرشتگان گویند ایشان را« تلك الجنةا تى 
اورئتموها بما کنتم تعملون » . ۱ 

۱ ( وفالوا امد الذي صد فنا وعده ) گویند ساس خدایرا که وعد خود که 
ما دا داد داست کرد ( و اور ثتّا الارض ) و زمن بپشت بمیراث بما داد(ْعَدو» من 
الحنلة حیت ثشا؛ ) ما آنجا که خواهیم فرود آئم از شت 

( فنمّم آجرالعا من ) در کلام‌اضماری هست‌ای‌الجنَة اواجر نا »نىك مزد کار کنان 
است بپشت يا نىك مزدی استمزدما . 
( وتری‌الملا نکة حافتن من حول العرش ) آنگه خطاب کرد با دسول یز 

و گفت بینی فرشتگان دا گرد بر گرد عرش در آمده ال تحت نها خی نا ۵ اسان به . 
گفتند « من » زیاده است و التقدیر حول العرش » و گفتند ابتداء غایت است ( حون 
بحمد_ ریم ) تسبیح میکنند بحمد و شکر خدای برسیل لذت‌نه برسبیل عبادت که این 
روز تکلیف نباشد ( وقضي بستهم باق )و حکم 1 ميان اهل نپشت و اهل دودح 
بحق ( وقبل الحَمد" لله رب الما لین ) و گویند سپاس خدایداکه خدای جهانیان است. 
یں بن المنکدر دوایت کرد از عبدالله بن عمر که او گفت یك روز دسول عبر آخر سورعزصس 
بخوا ند بر منبر ,منبردو بار بجنبیدقتاده گفت‌خدای تعالی افتتاح‌خلق به‌الحمد کرد‌قو له «ا لحمدله 
اذى خلق السموات و الادضش » و ختم بها لحمد کرد دري نآ يٽ چون گفت د وقضی بینم با لحق 
و قيل الحمدلله رب العالمين > . 


۹ حرء- ۲ ۱ : ۲۵ 


سو رة الممن 

این سوده مکی است درقول مجاهد و قتاده ودراو ناسح و منسوخ نیست . حسن گفت دز 
او يك آ یت مدنی است و هی قوله « و سبح نحمد زاك بالعشی و الابکار » گفت برای آنکه 
اتفاق است که فرض نمار تاه ا 1 بود و اين مسلم نست واتفاق نست برای آنکه رسول 
صلی‌الله عليه و آله وسلم هنوز بمکه بود که بدو قبله نماز کرد و تحویل قبله بمکه بود . 

الو الثمالى گفت این سوده دا برای آن « الموّمن » نام نهادند که در او ذکر 
خربیل است مؤهن آل فرعون » وعدد یات او هشتاد و پنج است در عدد کوفی , و چپار در 
مدنی . و دو در بصری ‏ و هزار و صد و نودو نه کلمه است , و حپار هزار و نیصد و شصت 
حرف است . 

ما احباری که آمده است در فضل حوامیم ۳ مالك دوایت کرد که دسول اد 
گفت « الحوامیم دیباح القر آن » حوامیم دیباجة قر آن است : و عبدالله عباس گفت « لکل" 
شيء لباب ولبات القر آن الحوامیم » گفت هرحبزی را مغزی است ومغز قر آن حوامیم‌است 
رسول و گفت حوامیم هفت است ودرهای دورخ هفت : جهنم > وحطمه : و لظى » وسعیر 
و سقر؛ و هاویه , و ححیم . روز قیامت هر سودتی بیاید و بردری ازین درها بایستد ورهانکند 
که هیچ خوانندة این سودت‌هادا که ایمان داشته‌باشد اورا بدوزخ برند .سعید بن ابراهیم گفت 
حوامیم را عرائس خواندندی آصحاب دسول و دسول یا گفت « لكل شيء ثمرة و ثمرة 
القر آن الحوامیم . هی روضات‌حسنات محصات متحاورات فمن‌آحیت" آن بر تع فی دیاصض الحنة 
فلیقراً الحوامیم » گفت هر چیزی دا میوه‌ایست و مو قر آن حوامیم است . این سودتها 
روضاتی‌اند e‏ بر گاه همسا يه تیگ که هر که خواهد در م‌غزارهای بپشت جرا کند 
گو حوامیم بخوان . عبدالله مسعود گفت چون در حوامیم اوفتم در بوستانپا و رغزارهاء انیق 
افتاده باثم . و زسول ا گفت مثل حوامیم در قر آن مثل جامپاء حریراست در میان‌جامها 
ابن سیرین گفت مردی در خواب دید هفت کنیزژه نیکو را که بجمال ایشان کس ندیده بود 
گفت شما کرائید ؟ گفت آنانرا که این هفت حواميم بخوانند . اما فضل این سور خاص" 
زر بن حبیش دوایت کرد از | بی" کم که رسول وس گفت هر که اوحم المومن بخواند 
روح هیچ پیغمبری و صدیقی و شهیدی وموّمنی بنماند الا براو صلوات فرستد و برای اواستغفار 


£ المومن (6۰)آیة۱الی ۲۲ 
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کند صدق زسه و لاله ا 
سور ة المع من‌خهمس ونمانون [ية هی مکية 


پم الله رمن اارحي 


بنام خداوند بخشند؛ مهر بان 


حم (۱) نز یل‌لکتاب مناثه العزیز العلم (۲ ۲) غافرالذ نب و قابل التوب 


سم دحا ميم فرو فرستاده کتاب ازجا نب خدای غا لب‌دانااست آمرز نده گناه و وذ یر نده دو ده 
ب ۱ ۱ ه SS GS FU‏ و و و تج 
شدید العقاب (۳) ذي الطول لا له إلا هو إلبه المصير )٤(‏ ما يجادل في ابات 
سخت عقوبت خداوند نعمت نیست‌خدائی مکراو سوی‌اوست باز گشت جدال‌نکنند در آبتهای 


۰ ر و E‏ 7 ووه E‏ ف و وخ 
اله إلا الذين کنروا فلا بغررك تقلبهم في البلاد (ه) کذبت قبلهم 
خدا مگ آ نا نکه کافر‌شدند پس با بذ فر یب ندهد کس‌را گر دیدن کفار درشهرها «تجارت تکذیب کردندپیش‌ازاشان 
ی و و e 2 . i BOL are: aa‏ 
و والاحزاب من بعدم و مت کل أمة برسوطم لباخذوه و حادلوا 
وم توح و گر وهی چند دعك از اشان و قصد کرد ند هر گروهی ره پیمپرشان تا بگیر ند اورا و جدال کنند 


بالباطل لْدحضو! ب الحق فأحذتیم فکیف کان عقاب )٩(‏ و ذلك حقت 


۵ مرح و کته گه س ص ۵ سے سے‎ GT 
کلمت ر بك عل الذین کفروا ۱ اما ار )۷( أ نا ومن‎ 
اران آشند آ نا نکه در مید ار ند عرش را و آنانکه‎ ٠ سخن پروردگاد نو یں آنانکه کافر شد ند که‎ 


وژ باي ر سر فا 0 و م۳ 


ن ار و پومنوت به و یرو ادون آ منوا 


اطر اف ونند تسییح هیکنند ستاش خدای شان و میگرو ند بان و آمرزش هیجو ند مر آنانکه گرو بد ند 


و وسعت بآ E‏ علما فاغفر لین او توا سبلك 


۱ 


پرور د کارا توسمه دادی هرچیزی‌را ازرحمت ودانش پس بیامرز آنا نکه‌توبه نمودند وپیروی نمودند زاه نورا 


ج ۹ ۱ حزء ۲٤‏ 4¥ 


٤ ۳‏ *ره ی رس 0 
و قهم عذاب جح (۸) ر بنا و آدخلمم حنات عدن الي و عد مهم و هن 
ونگاهدار اسشا ثراعذاب][ نش 9 وداخل کن شا نرا بهشتهای با قامت که‌و عده داده‌ای آ نهارا وه که 


صلح هن آبانهم و آژواجم و دا تمم إنك أن لزید الک )٩(‏ و 


کار شا دسته کند ار پدر انشان وزنانشان e‏ تو ی عا لب درست کر دار پخورن 


السات و من تق السینات بوْمیذ فقد رحته ته و ذلك هو موز العظيم (۱۰ 


دی گناه وهر که را اکا ی مش رو e‏ واینست کک 


2 3 i ۳ و‎ 7 ۱ 

ن الذين کفروا ا ل ا من نقتکم آفسکم إذ 
دب وی اواز کرده همیشو ژد هر آبنه دشم‌ی خدا فد است از دشمنی فا خود شما چون 

oa ETS 6 ۳‏ ۵ مه 
عون إلى الإيمان فتکفرون (۱۱) لا بنا آمتنا ا نتان و ألحييتتا النتان 
خوا نده هیشو بل سو ی امان فان گفتند پر ورد گارا میرآنیدی‌مار | دودو وز نده کردی‌مارا دودو 
فاعّر فنا بذ تو بنا هل ال خراوج من سبیل (۱۲)- ذ کم با نه إذا 
پس‌اقر اد کر‌دیم بگنامان‌خود فش ]یا دأشد سوی برون‌دفتن ازراهی | بنست‌عذ‌اب‌شما بجهت آ نی هر گاه 
8 ۹ ر و EN‏ ۳ 3 9 99 ۳ و ° و ۳۹ ۳ 
دعی الله و حده فرتم و ن يشرك منوا فا ل ڪم له العسلي 
خوانده شودخدا تنها کافر شد رد وا گر ن رك آورده میشد بخد|أ هکرو ند ند پس‌حکم مرخدایرااست که بلند مر تبه 
iT‏ ی ت قاو رم + لا و 
۳ اوست که a‏ آبات ۳ و هیفر ستد ا از آسمان روزیرا وپند نیذیرد 
۶ 6 
الا مین من پنیب (۱6) فاذعوا اله 4 خلصبین لالد ين و و کُره الکافرون )٠١(‏ 
e‏ دخد | پس دخو أ نید خدار | که‌خا اص کننده با شید بر ای‌او دین‌را وا گرچه! کر اه‌داشتندکافران 
مر وف سم 1 9 وم و 

رفسم الدر جات در العرش پلقی الروح هن )مره عل من شاه من عباده لبنذر 


مر دار نده ھ. ر ها صاحب عرش و دوحی ر ار و درهر که‌میخو اهد ا تا بیم‌دهد مردمرا 


ہے 4 م 


بو م اتلاق (۱۳) يو ۳۷ رم ۸ باون د یخفی عل اله ا لمن المأك 


رود هم رس.دن جان 2 سب روز که | نها آینده با شلد دوشیده نشود بر خدا ازاشان جیزی كە‌راست ت پادشاهی 


-4۲۸- المومن(۰ع) ية ۱ [لی۲۲ ح۹ 
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ی لله الواحد القبار . (۱۷) الوم E‏ تفس با کسبّت لا ظل الوم 
آنروز خدایراست یکا نه قهر کننده امروزجزا داده میشود هر نفسی با نچه کسب کرده نیست ستمی‌امروز 


إن الله سریم اساب (۱۸) و آنذ هر ب رم الازقة إذ اقلوب لد الحناجر 


بدرستیکه خدا زود وتند حسایست دوبترسان‌کافرانرا وس نزد يك‌حنجره‌های [ نها 


کالسسین(۱۹) ما من ین تج ولا فيع بطاخ (۲۰) ان 
فرو بر ند گان‌خشم نیست‌مرستمکارانر| ازهیچ‌خویشی و نه‌شافعی که‌اطاعت کر ده‌شود میداند خیانت چشم‌هارا 


و ما بت کنو ر(۲۱) واه قه اي باحق وا لذین دون من دو نه لا َقَصون 


و آنچه پوشیده باشد سینه‌ها. و خدا حکم میکند براستی و آنانکه میخوانند از چز خدا حکم نمیکنند 


بشي: اه ان ال هو السمیع ابصیر (۲۲) 
بچیزی بدرستیکه خدا اوست شنونده بینا . 
(قوله تعالی ( حم ) آهل کوفه خواندند الا" حفص و ابنذ کران «حم»با مالت‌حاءباقی 
قراء بتغخیم خواندند بی اماله بحاء مفتوح › بعضی گفتند موضع او نصب است بفعلي مقدد و 
التقدیر | تل حم, و گفتند موضم او جر" است بالقسم . عکرمه دوایت کرد از رسو ل اټ که 
او گفت «حم» نامی‌است از نامپای خدای تعالی و این از کلیدهای خزائن خدای تعالی است. 
عبدالله عباس گفت «حم اسم الله الا عظم» حم‌مپترین نام خداست . عکرمه گفت ازعبدالله عباس 
که او گفت «الر» و«حم» و «نون» چون جمع کنی الر حمن باشد .و البی گفت اژو که «حم» 
قسم است که خدای تعالی‌س و گند خودد باو . قتاده گفت نامی اذ نامهای‌قر آن است . مجاهد 
گفت فاتحه سور است . قرظی گفت خدای قسم کرد بحلم و ملکش که عذاب نکند آن را 
- که از دل بگوید: «لاله|لالُ» باخلاص . عطاء خراسانی گفت « حاء » افتتاح نامپا است که 
اولش حاء است چون حلیم و حمید وحی وحنان وحکیم و «میم» افتتاح نامپا است که اولش 
میم است جون ملك و مجید و منان بان این قول آن است که انس دوایت کرد که آعرابی 
رسول دا ییا گفت ما حم ؟ حم چیست که ما در لغت خود نمی‌شناسم آن دا گفت دیدو 


۱ رد‎ antne OVvSGsunoccaae 


اناد فواتح" ند و ( ابتداع نام‌ها است و اوائل‌سورتبا e‏ و کسائی گفتند ای“ حم باه 
کائن تم وصاء کردند هرجه بودنی است وفال الشاعر : 


لا با لق ھکل ما حم واقع" وما لامریءِ فىما قضى الد" مانم" )۱( 
1 قدر . حسن و شعبی گفتند نام سوره است . و استدلال کردند بقول شاعر : 
زل د کرنی حامم وال" م " شایچر ولا لا حامم قدل" التقدام (۲) 


وقال الکمت : 
وخ لک ق ار عم ات رها ها نف رترب ۷ 

( تشز یل الکتاب ) ای هوتنزیل الکتاب الصادر ( من ال المّز بز العم ) و گفتند 
« حم » در محل دقع است بر ابتداء و « تنزیل » خبر او است وروا بود که « تنزیل » مبتدا 
بود و جار مجرور درجای خبر او وخبر بر حقیقت محذوف بود و التقدیر الکتاب صدد و نزل 

من‌الله العزیز العلیم . گفت این قر آن ازقبل خدا است جل ۱ 

است.و«من» ابتداء غایت دا باش واوخدائی است عزیز و منسع ودانا . 

( غافر ال نب ) آمرزنده گناه است ( وقا بل الوب ) وپذیر ندة‌توبه است( شد ید 
المقاب. ) عبدالله عباس گفت ببامر‌زد گناه آنکه لالهلا اله کو پیذیرد توبه او وسخت 
عقو بت است آنرا که نگوید لاله الا . 

( ذي‌الطو لر ) ای ذی‌الغنی والفضل عمن لایقوللا !له( الله مستغنی است از آنکه این 
کامه نمیگوید »این قول‌نحاك است . قتاده گفت‌دی النعم .سد ی گفت ذی السعة . حسن گفت 
دی الفصل . 


(۱) ای قوم من هرچه مقدر باشد وافع میشود هرچه خدا برای کسی مقدد کرده باشد دافعی 
برای آن نیست . ۱ 

(۲) دواینی در جهاد آمده‌است که چون برشما شبیخونز نند بگوئید حم وچون این کلمه گوئید 
مهاجمان ظفر نیا بند و این شاعر مالك‌اشتر نخعی است و از دیگری نیز روایت کردندکه در جنك جمل 
یکی گفت حم تا اشتر او دا نکشد او این شعر گەت یعنی حم را بیاد من میآودد در وقنی که نیزه 
برافراخته است چرا پیش ازانکه پرزم آید حم نخواند . 

(۳) کمیت خطاب باهل بیت علیهم|لسلام کرده گوید ما در سور جم آیه‌ای‌در باره شمايافتیم که 

توا کان که آ نک یه م او کنتان حو وی ۲ نک ی یه واشم میگویه وراد 

آ یه « قللا استلکم عليه اجرالاالمودقفی القر بی»است . 


6۳۰ المۇمن(١٤)آية‏ ۱ ٍلی۲۲ ج‘ 
ابی زید گفت ذیالقدرة, و معانی متقادب است این اقوال راء و أصل طول انعامی باشد 
که مدتش ددازبود من الطول و یقال « اللهم طل علینا » ی انعم » و از اینجا تفع دا طائل 
گویند و یقال لم أحظ منه بطائل إذا لم ینفعه بشيء . حماد دوایت کرد از ثابت که او گفت 
جاگی فرود آمده بودیم در بپلوی خیمه مصعب بن الز بر در بیابانی که مرغ نمی‌برید ووحش 
نمی‌جنسد من این سوده دا آغاز کردم حون گفتم « غافر الذ نب » آوازی شنیدم مرا گفت 
بگو «غافر الذنب اغفرلی ذنبی» چون گفتم « قابل الوب » مرا گفت بگو «قابل التوب 
اقبل توبتی » حون گفتم « شدید العقاب « گفت‌بگوی « شدید العقان اعف عنی عقابی »چون 
گفتم « ذی الطول » گفت بگو « یا ذا الطول طل‌علی" بخیر » من از خیمه بیرون آمدم از 
چپ و داست نگه کردم و هیچکس دا ندیدم .اهل‌اشادت گفتند : غافر الذنب فضلا و قابل 
الو وعدا شديد العقاب عدلا , لاالالاهو اليه المصير فرداً . والّوب شایدتا مصدر بود وشاید 
تا جمع توبه بود كدومة و دوم و عومة و عوم ( ۷۱۵/۱۷" هو له المصبیر ) نیست خدائی 
مگر او باز گشت خلق با او است .یزید بن الاحمر گفت مردی بود از حملۀ معروفان اهل 
شام بوفادة بعمر خطاب آهد دوزی چند پیش او می‌بود آنگه چند روز پیاپی پیش 
او یامد گفت فلان کجاست ؟ گفتند چند رور است که بڈرں خمر مشغول است . او دبررا 
گفت کاغذی گر بنویس باو : من عمر بن خطاب الى فلان بن‌فلان سلام عليك فا نی خو 
الله الذي لاله الا" هو «بسم الله الرحمن الرحیم‌حم‌تنزیل الکتاب من الله العزیز العليمغافرالذ نب 
و قابل التوب شدید+لعقان ذیا لطول لااله الاهو» ونامه مر کرد و دسول دا گفت این نامه‌را 
آنگه بدوده که مست نباشد » و دسول عمر بس‌امد ونامه بداد عمر عله ما پستحق صحابه را 
گفت دعا کنید تا خدای تعالی دلش بگرداند صحابه دعا کردند »اما چون مرد نامه بستد و باز 
کرد و برځواند و گفت آ ب است دراووعده بشبول توبه وغفران گناه و تیدید عقاب این آیت 
با می‌خواند تا دلش نرم شد و بگریست و توبه کرد و بایش عمر آمد توبه کرده . واو گفت 
چون براددتان زلتی افتد تسدید و توقف او چنن کنید و دعا کنید تا خدای توبه او قبول کند 
و یار شطان مباشد پراو که او خدائی است آمر‌زندة گناه و پذیرنده توبه و سخت عقوبت و 
خداوند فضل و احسان که باز گشت خلق بااواست . 
۱ ما بحاد ل فی آ بات الله ل النذ ن ک‌فر وا ) حدل دود در آیت حدای الا آنان 
که کافر باشند یعنی آیات خدای دا منکر نباشند و در ابطال او خصومت نکنند الا باطلان و 
کافران . ابوهریره‌روایت کرد که‌رسول گفت‌حدال درقر آن کفر باش ( فلا تفر ر ك) 


یا ترا مغرود مکناد گشتده نوشیا وامپال ماایشانرا که من اگرچه امپال کردهام 
اهمال نکن . 

( کتذ بت" یلم قوم وح,) گفت پیش ایشان قوم نوح نوح دا تکذیب کردند 
۱ وال زاب" من بعد ) و آن جاعت که ار بس‌ایشان بودند و مجتمع شدند بر خلاف 
انساء غالا و بر ایشان بعداوت و محالفت برون آمدند ( و هت 5+ أمة بر سوم ) 
و هر امتی قصد کرد پیغمبرش را تا بگرد او را و برای آن برسو لا نگفت که بات مر‌دان 
دا خواست دجع الضمیر إلىالمعنىلا إلى اللفظ ( و جاد و" بالبا طل ) وخصومت کردندیباطل 
تاحق را بآن‌باطلکنندوزاگ لکنند( فا خذ سم ) من‌بگرفت ایشانرا ( "فکتَنف کان عقاب) 
آنگه برسیل تعجنب گفت عقاب من چون بود . 

( و کدلك حقلت" کات ربك ) گفت هم چنین واجب شد سخن خدای تعالی 
یعنی وعدة او باهلاك و عذاب‌کافران که ایشان اهل دوزخند .و گفتند معنی آن است که 
درست است خر او از حال کافران با نکه ایشان اهل دوزخند. «نظره قوله « اد حق" القول 
می لا ملاان" جہنم - الاية » تا این‌جا سخنی است‌تمام منقطم از آنکه ایس اواست . 

ر ادن بحملوان العمرزش )ابتداءسخنی‌دیگراستگفت آنان که عرش بر گرفته‌اند 
( ومن حو له )و آنانکه پیرامن عرش‌اند ازفرشتگان.عبداله عباس گفت خدای تعالی‌حاملان 
عرش دا چنان آفرید که از قدم ايشان تا بکعب پانصد ساله راه است . میسره گفت پاهای 
ایشان بزیر هفتم ذمین است و سرهاشان از عرش گذشته است و ايشان خاشع و حاضع سر دړ 
پیش افکنده‌اند و ايشان خائف‌تر ند از هل آسمان هفتم وأهل آسمان هفتم خائف‌ترند ازأهل 
آسمان هشتم و همچنین اهل آسمان که بالاترین است خائف‌ترند از آنان که فرود ایشانند . 
مجاهد گفت مبان فرشتگان و ميان عرش هفتاد حجاب از نور هست , و ددخبر است که چون 
خدای تعالی عرش دا ببافرید چندان عدد که جز او نداند فرشته ببافرید و گفت عرش من 
بردازید ا گر تواند . نتوانستند . ایشان را بعدد مضاعف کرد و گفت عرش من بردازید | گر 
توانید نتوانستند : همچنن مضاعف میکرد تا هفتاد بار تاعدد ایشان‌برابر شد باعدد هل آسمان 
و زمن و آنچه مخلوقات است‌جون نتوانستند حپاد فرشته‌را گفت چبرئیل و میکائیل واسرافل 
و عزدائیل که عرش من بردارید و بردوش حاملان عرش نهید جبرگیل بيك گوشاً عرش آمد 
و گفت « سبحان‌الله » و میکائیل بدیگر گوشه آمد و گفت «الحمدلله »و اسرافبل بدیگر گوشه 
آمد و گفت د لااله‌الاالله » و عزرائیل بد گر گوشه آمد و گفت « الله اکیر » و عرش‌بآسانی 
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بر گرفتند و بردوش حاملان عرش نہادند چون ثقلو گرانی عرش بایشان رسید و ایشان گفتند 
«لاحول و لاقوة الا بالله العلی العظیم » آن بار بر ایشان آسان شد , و در اینجا اشارتی است و 
و آن آنست که چون کاری سخت پیش تو آید و بادی گران بردل تو آید باین کلمات‌التجاء 
کنی حق تعالی بفضل خود آن کار برتو آسا ن کند و آنچه رنج بود از تو بردادد . شپر بن- 
حوش گفت از عبدالله عباس که رسول ایی گفت تفکر مکنید در عظمت خدای ولیکن تفگ 
کنید در خلق خدای که خدای تعالی فرشته‌ای دا آفریده است ذاویه‌آی از زوایای عرش بر 
دوش اوست » و پایپای او در زیر هفتمین زمین است » و سر او بالای هفتم آسمان است ‏ و از 
هیبت خدای تعالی جنان حقیر شود بمانند مرفکی کوحك . ت بن المنکدر گفت از جابربن 
عبدالله انصادی که دسول بب گفت مرادستوری دادند که باز گویم از فرشته از جعله حاملان 
عرش که از گوش تا بدوش او هفتصد ساله راه‌است . در خبر است که خدای تعالی فرشتگان 
هفت آسمان دا فرماید تا هر بامداد و شانگاه بسلام حاملان عرش روند اد کرامت وفضل 
ایشان برفرشتگان . این صفت حاملان عرش است (۱) .ما صفت عرش : لقمان بن عام‌روایت 
کرد از پدرش که او گفت خدایتعالی عرش دا از حوهری سبز آفرید و عرش را هزار هزار 
و ششصد هزار سر است و هر سری هزار هزار و ششصد هزار رواست » و پپنای هر دوئی چند 


هزاد | هزاد ] و ششصد هزار بار جند دنیا , و برهرروگی هزار هزار و ششصد هزار دهان » و 


از این روایت معلوم‌میگردد عرش جسم جامد‌نیست بلکه خود فرشته‌است عظیم از فررشتگان خدا 
و شاید جوهر سبز تعبیر از حیات است و ما گرجه نمیدا نیم در عدد يك‌میلیون و ششصد هزار چه حکمت 
است‌امامیدا نیم هرصاأدردومی‌ماننه لغت» جلوه‌ایست‌آزصادراول مثل زبان وعددش باندازه‌او است‌وهمچنن 
شماره زیان با ندازه شماره دهان است که منعاً اواست و هکذا دهان در رویو شاید حروف زبان‌عر بی 
که بیست ودهشت حرف است! گر صاد و سین رايك‌حرف فرض کنیم‌چون بهم نزديك و دربعض لنات‌عرب 
بهم متبدل میشو ندها نندیبصط وسر اط‌همچنن‌ظاء و خادوذالوزاءوغیر آن‌تاحروف ۱۶شو ند وهرحرفی‌را در 
مقام‌تکثیر و تعظیم صد هزار کنيم يك ملیون وششه‌دهزار جلوه‌ازحروف حاصل میشود در ادای معا نی‌غیر 
متناهی این شماره مناسب آید چنانکه گوئی حروف دا کوچك و بی ارزش ندان که از هر يك صدهزاد 
فائده معنوی برای انسان حاصل است و همه اینها دریك لفت‌است و در لفت دیگر هین کثرت است‌هشماره 
لغات همچنین دو ملیون و ششصد هزار است از يك زبان وهکذا و مبدء همه این لغات و زبانها ومعارف 
عرش الهی است و عرش الهی در بش اخبار علم حق است تعالی . 
۳ 


3 اجزه -۲6 ۱ -6۳۳- 


وت سب هس ت س و رون سے ۵ مت حد دا سوم س مھ سوت جات س 


در شرا ا ۱ ات ۳ را تسبیح می کند بهزاد 
هزار وششصد هزار لغت بعدد هر لغتی از لغات عرش خدای را خلقی‌است که بان لغت تسبیح 
می کنند او دا . امام جعفر صادق لا گفت از پددانش که مان یك قائمه عرش تا بدیگر 
قائمه عرش چندان است که مرغی سریع الطیران هشتاد هزادسال می‌پرد تا باو رسد و عرش دا 
هرروز هفتاد هزار لون از نور ددپوشند که هیچ خلق نتواند که در او نظر کند ؛ وبعلهٌمخلوقات 
درجنب عرش چون حلقه ایست دربیابانی وخدای تعالی را فرشته ابست نام اوخرفائل واورا 
هژده هزار پر است از بری تا بری پانصد ساله راه بخاطر اوبگذشت که بالایعرش جندباشد 
خدای تعالی برهاش مضاعف کرد تا سی وششمزاد برشد براین‌صفت که گفتیم . آنگه خدای 
تعالی گفت بیر او بستهزار سال مییرید بماند . خدایتعالی پرهاش مضاعف کرده بود مدد 
قو تش کرد تا سمپزار سال می بر ید گفت بار خدایا حند بریده ام و حندی مانده‌است؟ حق 
تعالی گفت هنور يك قائمه ازقوائم عرش نبریده ای وا گر تا نفخ صود می‌بری بيك فائمه 
ار فوائم عرش نرسی . فرشته گفت « سبحا ن دبی الا عل ی و بحمده » خدایتعالی دسول‌رافرمود 
که ان تسبیح درسجود رف . وار امام حعفرصادق تکار روایت کردند از ب-درانش 
علیهم السلاع که گفت عرش خائف تر چیزی است لزخدایتعالي» واز جلةٌ لغات و کامات او این 
کلمات است که می گوید « أعوذ باه منغضب الله وأعوذ بالله من سخط الله وأعوذ بالله من‌نقمة 
لله وأعوذ بالله من کیداله » . هم او گفت ی عن ابه عن‌جدا"ه که خدایتعالی دد بدایت‌خلق 
عالم جوهری بیافرید , آنگه بنظر هیبت برو نگرید از ترس اوبگداخت و آبی شد ؛ باز باو 
نگرید بیفسرد» بازباو نگرید بگداخت ‏ باز باونگرید نیمةٌ اذ او بیفسرد و یك نیمه گداخته 
بماند از نیمه فسرده عرش ببافرید واز نیمة دیگر آب پیافرید تا بقبامت لرذان باشد , کب 
الاحبار گفت حون خدایتغالی عرش بیافرید فرشتگان گمتند همانا مپتر از عرش آفریده ای 

نتواند بودن خدایتعالی مادی ببافرید تا خویشتن دا گرد عرش حلقه کرد و او دا هفتاد هزار 
بال آفریده برهربالی هفتاد هزار پر آفریده وبرهر پری هفتاد هزار دوی وبر هر دویّی هفتاد 
هزار زبان واز هززبانی هردوز بعدد قطرات بادان وب گه‌درختان وریگ‌بیابان و عدد ایام دنا 
و بعدد مله فرشتگان تسبیح بږ‌اند . او را گفت گرد عرش در آی . او گرد عرش در آمد يك 

نیمةً ويك نیمه دیگر زیادت بود ازعرش(۱). مجاهد گفت میان آسمان هفتم ومیان عرش هفتاد 


(۱) اگر عرش کنا یه از علم باشد چنانکه در بسی روایات آمده است مار کنایه از هیبت الهی 
است و عظمت آن تا آفر ید گان بدا نند کسی را بکنه علم او راه نیست. 


۳ المومن(4۰) آيةاإلی۲۲ ج۹ 


دهد «پچبپجع۰ع-د»۰ دج پسصسس 77۳۳7« 


هزار حجاں است یکی از نور ویکی ازظلمت . معدجبر دوایت کرد از آپوالحمر اء خادم 
رسول الله ی که او گفت ازرسول شندم که شب معراج که مرا باسمان بردند بر ساق عرش 
دیدم نوشته « لااله الا الله چ دسول الله یدنه بعلی" و نصرته به » وعقبة بن‌عباس روایت کرد 
که دسول یلار گفت « الحسن والحسن شنفتا العرش و ليسا بمعلقن » گفت خسن و حسن 
گوشوادهای ء عرش اند اگرجه از او آویخته نستند . وهب منبّه گفت گرد وق 
هفتاد هزار صف فرشته هستند » صف اذبس صف گرد عرش طواف می کنند › گروهی مبایند 
و گروهی میشوند مستقبل یکدیگر تا چون بېم دسند تکبیر وتهلیل کنند واز پس ایشان هفتاد 
هزار صف ایستاده اند و دستها بر گردن نپاده . چون آواذ ایشان بشئوند ایشان نبزتکییر و 
تپلیل کنند گویند « سبحانك وبحمدك ما أعظمك و اجك انتا لالهلا انت الا کبرالا کس 
الخلق کلبم لك زاجون » واز یس ایشان هفتاد هزار صف دیگر ند ایستاده ودست برهم نهاده 
هریکی از ایشان نوعی تسبیح گویند که آن دیگرنگویند , میان هرپری ازایشان تاپردیگر 
یکسا له راه است ومان ارشان وعرش هفتاد حجاں است ار نور وهفتاد حچاں ازطلمت وهفتاد 
حجاب از آ تش وهفتاد حجاب از در" سفید وهفتاد حجاب ازیاقوت سرخ وهفتادحجاب از برجد 
سز وهفتاد حجاب از برف وهفتاد حجاب از آب وهفتادحچاب ازتکرك و آ نچه جزخدای ندا ند 
وهریکی دا از حاملان عرش چپار دوی است یکی برصودت آدمی ویکی برصودت گاوویکی 

شیرویکی برصورت کر کس بپر روئی دوزی آنکس می‌خواهند که برصودت ایشان‌است (۱) 
وهریکی را از ایشان جپار براست دویر درییش دوی دارند تا از نورعرش خبره و بوش نشو ند 
وایشانرا کلامی نیست مگر تسبیح وتپلل وتکبیر و تحمید . رید الر قاشی گفت حدایتعالی را 
پیرامن عرش فرشتگانی اسنکه ایشا نر امخاخل‌خوانند از چشم ابشان همچنان آب آید که از 
چشمه آید وهیچ باز نایستد ترسان باشند از بیم خدایتعالی چون شاخ درخت تر در دوز باد 


(۱) یعنی کر کس برای همه مرغان که بصورت کر کسند نه برای نوع کر کس و آنکه بصورت 
شیر است برای همه درند گان و آنکه بصورت گاو است برای حیوان غیر درنده واگر گوئی خزندگان 
را که تکفل میکند گوئیم واه اعلم آنها نیز یا مظهر لطف‌اند یا مظهر قهر و بر حکما پوشیده نیست 
که فیش الهی مطا بق حکمت بالغه وی بواسطه فرشتگان بهر کس میرسد و چون وسائط الهی همه کار 
بر وفق مصلحت و تقدیر کرده‌اند آن وساءط را عءل نامیدند وعته ]نها علیا(تحقیق بشماده ذمی‌آید 
و !گر عقول ملاکه تکفل اعر حیوان. نکنند فکر و شور حیوانات کافی برای ادراك و انجام دادن 
افعال و مصالح آ نها نیست چنا نکه می‌بينيم 


خدای ال کو فرشتگان من ارجه ی اس کو بار خدایا اگر آهل زمین مطلع بودندی 
ار عظمت تو بر آ نچه‌مامط‌ليم هرشرآب وطعام که خوردندی متغص بودی برایشان و هیچ يك 
ساعت خوش نخفتندی و بصحراء برون شدندی جزع کنان. ( حون _بحمد دوم 
ویو متون به, ) گفت این حاملان عرش تسبیح میکنند بحمد وشکراو وایمان دادند باو و 
استغفار می کنند و آم‌زش مبخواهند برای موّمنان( ربنا و سعت" )التقدیر يقو لونربنا وسعت 
کک بار خدایا فراخی تو بسیار برحمت وبعلم وهیچ چین ازعلم‌تو برون‌نیست وازرحمت 
تو بل علم ورحمت ٿو واسع است برهمه‌حیزی ونص رحمة و علماً بر تمىز است بعد تمام 
الكلام ( فاغفر لاذین تاوا وانده‌و | سيلك وفهم عذاب الحح م_) بار خدایبا 
بیامرز آنان دا که توبه کنند ومتابعت راه تو کنند ونگاه دار ایشانرا از عذاب دوذخ . اعمش 
گفت از ابر اهیم که اصحان عبداله گفتندی فرشتگان بر حال بپتر ند از س رکو ا که‌فرشتگان 
از برای مؤمنان استغفار می کنند و پسر کو ا بکفر برایشان گواهی میدهد › و این سر کو" از. 
جمله خوارح بود ومذهب ایشان آن است که فاسق کافر باشد . مطرف بن عبدالله گفت ناصحتر 
کسی بند گان خدایتعالی دا فرشتگانند وخیانت کننده تر کسی با ایشان شطان است. یحبی 
معاذ چون این آیت خواندی اصحابش دا گفتی بدانید که در عالم چیزی نیست اذ این 
امندواد تر . 

( رابنا ود خنلهم ) هم ازجمله دعاء ایشان مومناند! آن است که گویند (ربنا)خدای 
ما ایشانرا در بپشتهای عدن ومقام بر که وعده دادی ایشانرا و نز آن صااخان کک بودئد از 
بدران ایشان وجفتان ایشان وفررندان ايشان ( إ“نك أنت العز 7 الحکم" ) که تو خدای 
عزیرومیع ومحک کار ی .۰ 

( و قم السشنات ) 6 دار ایشانر | ازسیات ومعاصی به‌لطلف وعصمت, و گفتند مراد 
بسیگات عذاب است یعنی ایشا نرا نگاه داد ازعذاب دوزخ وهر که را ازعذاب نگاه داری آن 
رور برو دحمت و ده باشی ( ودلك هو الةو ز العظم ) و آن رستگاری وطفر بز ر ی است 
سعید و کت م‌دیر | به بپشت برند او بجای خود برسد حون سا کن ود کو ند مادر و بدرم 
وهل و ولد کجا اند فرشتگان گویند ایشان این‌عمل نداشتند که توداری تا اینجابررسدندی 
که تو زسدی او حول بارحدای! من درحق ایشان شفاعت می کنم حقتعالی بفرماید تا ایشانرا 
بنزديك او بررند ببپشت . ۱ ۱ ۱ 

( ان ادن کفیوا بنادون) آنگه گفت آنان که کافر شدند ایشانرا ندا کننددر 


£۳ المۇمن(0٤).‏ آ ایغ لى E‏ 


4 ن ا ج وی ی 


آنحال که در دوزخ باشند و وخویشتن را دشمن گرفنه باشند چون عات بر ان سخت شود 
کویند ایشانرا : دشمنی خدای شمارا دردنبا بکفر ومعاصی تان › هک انش از آنکه دشمنی 
شما خود را اینجاء آنگه علت بگفت که جرا . گفت (اذ تد"عوان إلى الامان فتک‌فرون) 
چون شما را بایمان دعوت می کردند وشما کافرمی‌شدید « قالوا ربنا» و گفتند در آیت قول 
محذوف است والتقدير ينادون ویقال لهم « لقت الله الابة » . 

(قالو! ر نا ) این کافران گویند خدای‌ما ( متنا اْتَدمُن ) ما را دوباد بمبراندی 
وو پار رنده کردی خلاف کردند دراین دو بار : سد ی و بعاعتی فاسان گفتند که اماتت‌اول ۰ 
در دنیاست عند انقضاء الا حل و دوم در گور اش فیس وان جوز و احباء او ل در گوراست 
برای سوال گور واحباء دوم درقیامت وهمچنن تفسیر دادند آیت سورة البقرة را في قو ده 
١‏ کف تکفرون بالله و کنتم أمواتاً فأحیا کم ٿم یمیتکم ٿم بحییک » عبدالله عباس و صحاه 
گفتند إماتت او ل دراصلاب آباء است آنگه که نطفه بودند واماتت دوم در دنیا و احباء اول 
دردنبا است برای تکلیف واحباء دوم درقامت است برای ثواب وعقاں » و قول اول مدهت ما 
است ومذهب اصحاب الحدیث ومشایخ معتزله . وقول دوم مذهب اصحاب نجار است واینآ یت 
که دراوگيم‌دلیل صحت مذهب‌مامی کندلقوله «متناائنتین » برای آ نکه‌اماتت نباشد الاعن‌حياة 
چه اماتت پمیراندن بود وای ن الا ازحات‌نبود و نطفه را | گرچه بر سبیل مجاز موات خوانند 
لفط مات دراد مورف و وی لس ایام راو ات ار ل اشوین ام دد کان 
گویندکه درایشان حیات بوده باشد آنگه زائل شده چه احباء باز زنده کردن‌بود واین‌ظاهرا 
لايق نیست جزبمذهب او ل که قول ما است واصحاب حدیث , و بایت سورة البقرة استدلال 
نتوان کردن براین اصل برای آنکه گفت « و کنتم آمواتً فأحبا کم » وهی جع میت و میت 
آن باشد که دراو حیات نباشد , مراد آن است که شما دد ارحام امپات و صلاب آباء جمادی 
بودید من احباء کردم شما دا . چون اموات گفت بنسمت آن اجا گفت وهردو مجاز است 
ودر آیت مااماتت واحباء گفت پس این آیت دلیل است و آن آیت دلیل نیست ( فاعذر فنا 
پذو_بنا ) ما بگناه خود اعتراف داریم (فهل ای خروج من سبیل ) ما را دهی هست و 
ممکن است که ما دا با دنیا برند تاما عمل صالح کنیم وعذری‌خواهيم وتلافي کنيم نظیره قوله 
د فل الی مرد" من سبیل», اما سئوال گور برون آنکه این آیت دلیل‌است براوأخبار بسیاری 
است ازطریق ما وطریق اصحاب الحدیث بحد" تواتردسیده, ودر آن حال باشد این سئوال که 
مرده را در گور نند وسر آن گور براو راست کنند تا در خبر آمد که دسول الله عبر گفت 


4۳۷۰ ۱ ۲٤ جزء‎ ۹ 


۹۹ ۰ب۰صجچجصسبسصسسصسصصصصصصصصصصصصصصصسصسصسسصسصص«صصپصپصسپسپپسسسسپسس««سسسپسسسبسسبآج۳۳۳۳۳۳_-«_پآ۳۳ 


مرده در گور خفبق نعل آنان که از جنازة او بازمیگردند. بشنود و آن کسکه دست بر خالواو - 
نهد برای ریادت چون دست برهم نهد و بفشارد بشنود (۱) واز اینجاست که درشر ع هست که 
اولی الاس بالمیت چون سر گور راست کنند باز پس ایستد و تلقن او باز سر گیرد بآواز 
بلند اگر متمکن باشد برای آنکه بنوبت دو م او بشنود وحدیث فاطمه بنت‌اسد رضی‌اله عنپا 
و آنکه حضرت دسول الله عبر اورا بدست خود دفن کرد از آنکه بروحق تربت‌مادری‌داشت 

. ورسول را اوپرورده بود چون او را درلحدنهاد وسر گور داست کرد و بر سر گور او بنشست 
کالمصفی الی آحد چون کسیکه گوش بکلام کس دارد آنگه گفت « ابنكابنكابنك » صحابه 
پرسدند که ا بود که گفتی گفت بداند که دراین حال که خالك بر او راست کردند 
خدای تعالی اورا زنده کرد فرشتگان سئوال آمدند واو را ازخدای پرسیدند جواب بصواب 
داد واز رسول پرسیدند جواب بصواب داد واز امامش پرسیدند فروماند منش تلقن کردم و 
گفتم سر تواست سه بار وأخبار بسياراست براين معنی » ومنپا ضغطة القس وعذاب گوروفشارش 
گود. و آنکه رسو لا گفت « القبر دوضة من دیاض الجنة أوحفرة من‌حفرات النیران (۲)» 
این حمله مصو ر بود که مرده در گور زنده باشد جه اوه باشد اين معني درحق او عبث 
بود وبی‌فائده . ودد کلام محذوفی‌هست و آن آن‌است فاجیبوا أنلاسبيل إلىذلك , وهذاالعذاب 
والخلود فی النّاد بأثه اذا دعی‌الله وحده کفرتم , تا کلام بمعنی متتسق شود . جواب دهند 
ایشان را که این رجوع با دنیا نخواهد بود . آنگه اشارت کرد بعذاب دوذخ که درو 
باشند گفت . 


( ذ لکنم " باانه اذا" دعي ای و حده " کفرتم ) این برای آن است که چون شما 


(۱) اگر گوئی نقل صوت بو ج هوا است و میان میت و خارجیان‌ازقبر فاصله‌ایست از.خاك 
که نقل صوت از آن ممکن نیست گوئيم آن گوشی که این اصوات میشنود حاجت بتموج هوا ندارد 
زیرا که گوش آخرتی است ما نند با غ و نيران قبور که بچشم اهل دثیا دیده نمی‌شود و اهل آخرت 


حود می‌بینند . 

(۲) گور باغی است از باغهای بهشت يا گودالی از گودالهای دوزخ و اگر دوئن را کنار هم 
بخاك سپاد ند یکی‌شقی برای یکی با غ بهشت‌باشد و برای‌دیگری گودال‌دوزخ و آن‌هسایه 
دوز خی از باغ مجاور خود بهره نیا بد گرچه‌چندان فراخ باشد که تامد بسربرای بهشتی باغ تماید و 
قبر حضرت رضا علیه‌ااسلام نزديك قبر هارون‌است. و در آیه از سوره زمر که گذشت موت دا قزینه 
خواب قزار داد دونفر پهلوی هم در یك بستر خفته‌انه یکی خواب خوش مي‌بیند و یکی هولناك . 


-4۳۸- المؤمن (4۰) ية ١‏ الی۲۲ جه 
دا پسبادت يك خدای خواندند ومسلمانانيكك خدای دا پرستردند شما کافر شدید و اگر شراه 
آوردندی بخدای, شما بان شر وانبادي ایمان داشتی و بعضی علماء گفتها ند ( وان بشر لا 
ربه, تۇ منوا ) آنگه باشد که ایشانرا با دنبا آرند برتقدیر یعنی اگر با دنیا آرند ایشانرا 
هم بخدای ایمان نيار ند بکفر وشرك ایمان آرند ومثله قوله دولورد وا لعادوالما نهواعنه‌و[نهم 
لکلذبون » ( فاحکنم" ف الملي الکتیر ) گفت حکم خدای بزر گوار رااست در آن که 
شما را با دنا رد کند یا نکند .آنگه‌گفت : ۱ 

۱ هو النذي 71 یکم آباته , ) او آن خداست که آ یات ود باشما مسنماید وعلامات 
وادله که دلبل وحداننت اواست ( ویذزال" لکم من‌الستاء رزفاً ) وروزی شما از آسمان 
می‌فرستد يعني اک اب تفت نا وما بتذ کر ۱۷۱ من نیب ) 
واین اندیشه نکند الا آ نکسکه دلاو با خدای گردد . 

( "فاد عوا اله ) آنگه امم کرد حملةٌ مکلفانرا و گفت بخوانید خدای‌راخااص کننده 
او دا طاعت وعبادت يعني چنانکه با او انباز نگیر ید درعبادت. و نصبش برحال‌است ( ولو کر ه 
الا فر وث ) واگرجه کافران این دا کاره باشند و نخواهند . 

( رفیم" الدارجات ) آنگه گفت او بلندکنندم درجات ثواب‌است. وفعیل بمعنی فاعل 
است یعنی درجات آنبیاء وأولیاء وموّمنان یع گرداند در پپشت . عبدالله عباس گفت رافع 
السموات یعنی بردادند آسمانپااست. بعضی دیگر گفتند معنی آن استکه او بالای همه چیز 
است وهیچ چیز بالای او نیست نه بمعنی جهت بل بمعنی علو منزلت و استحقاق ورفعت. 
( ذواله‌ رش ) خداوند عرش است وخالق ومالك آن است و باو قائم است و بر پای است 
) بالقی الر “وح ) القاء كند وحى با نکس که خواهد از بند گانش وبرای آن وحي را روح 
خواند که شرع بآن زنده شود چنانکه تن بجان و گفتند بروح قر آن خواست و گفتندنبو ت 
خواست ( لستذر ) ای لینندهم ( و مالالا ف ) تا ایشانرا بترساند از دوز قاعت واین‌رود 
را برای آن روز تلاق خوانند که اهل آسمان وزمین دراومتلاقی شو ند , واین‌قول‌قتاده‌وسدی 
واپن زیداست. و گفتند روزیکه مرد عمل خود بیند .و گفتند آ نروز که اولینانو آخرینان‌دراو 
متلاقی‌شو ند» و گفتند خصوم متلاقی‌شوند, و گفتند ظالم ومظلوم متلاقی شوند . و گفتند ءابد و 
معبود متلاقی شوند . از آ نان که جزخدایرا پرستیده باشند» و ینذرفعل«من»است یعنی | نکس که 
او خواهد کش بر گذ ید برای نموت و گفتند دراوضمیر نام(۱) خواست ای‌لنندر الا لاس 

۰ (۱) متسود آن‌استکه فاعلینذد شیراست‌که به‌دمن» دردمنیفاهه برمیگرده یادفیع الدرجاته 


یومالتلاق » وقول او ل‌برتراست. وبتاء خواندند خطاباً لللبي 02. ویاءبیفکند ازتلافی! کتفاء 
بالکسر عنپا . 

( وم م بارزون ) 1 روز که ایشان ظاهر شوند و از گورها برون آل بصحر ای 
قیامت و برایشان پوشش نباش ( ۷ بختفی علۍ ال مشیم ) پوشیده نشود از ایشان هیچ‌چیز 
برخدای ( لمن الملنك الوم ) کراست بادشاهی امروز ؟ اینجا محذوفی هست و التقدير 
يقول الله لمن الملك الیوم . حسن گفت این آنگه گوید که عالم با فنا برده باشد اومیگوید 
د مجیبی نباشد که جواں دهد که ( لث الوا حد القپار ) خدای راست که‌یکی است وقپر کنندۂ 
ننف کات بقناء. و اختلاف آخبار دراین‌باب بگعتيم و آنچه درست است بیش. واین قول که 
حسن گفت ممتنع نیست من حیث‌العقل الا" آن است که ظاهر قر آن دلیل خلاف این‌میکند 
جه خدایتعالی گفت « يوم هم باررون » و این رور شامت باش و ساقت آ يه دیل آن می کند 
جه که اين قول در اين دور واقع بود و این رور فامت باشد دلیل ا آنکه گفت : 

( الوم تحنزی کل تفس با سنت ) گفت امروز هر نفسی دا جزا دهند با 
آنچه کرده باشد و این هم روز قيامت باشد ( ۷ ظم الوم ) گفت امروذ ظلم نیست واین 
هم روز قیامت باشد ( ان الله سر یم الحساب ) که خدای زود شما راست و این هم لايق است 
بروذ قیامت این له دلیل‌ها است بر آنکه این قول خدای تعالی دوز قیامت گوید با خلقان 
و ايشان جواب دهند که « لله الواحد القبار » وقوله « لاظلم البوم » تفی ظلم‌مقید بکردن‌بروز 
قیامت دلیل نکند بر آنکهد گر دوزها ظام کند برایآنکه این‌دلیل الخطاب بودودلیل الخطاب 
درست نیست بنزديك بیشتر آهل علم . عبداله مسعود دا پرسیدند اذاین یه گفت خدایتعالی 
خلقان را حشر کند در صعبدی و صعید قیامت دمینی‌باشد پمانند سیم سید که برآن زمن‌خدای 
را نبازرده باشند اول سخن که آنجا رود این باشد که خدایتعالی گوید « لمن اللك الوم» 
گفتند منادی ندا کند از قبل دب" العز"ة خلایق گویند « لله الواحد القپار » 

(وأًذذ رم کومالاز فة ) بترسان ای چ ابشان را ازروزآزفة و این ازبعله‌نامپای‌روز 
قیامت است برای آنش آزفة خواند که نزديك است من‌قوله «آزفت الازفة » ای قربت القىامة 
برای آن قریب خواند که کل ماهو آت‌قریب‌هرجه آمدنی است نزديك‌است بقال‌ازف فپو آزف 
ای قریب قال النا بغة : 


# و ذوالعرش و نامهای الهی‌که پیش از آن کلمه است ودر عبارت کتاب تشویشی است . 


-46۰- المومن(۰») آیة۱ إلى ۲۲ ۹ 
۱ ی ETP‏ 3 
) [ذالقاوب لدی الحنا جر ) آنگه دلا از خوف بحلقپا دسده باشد . عرب گوید این از 
آنجا است که مد بد دل حون بترسد بادی درشش او افتد ودل بالای آن است که حون شش 
منتفخ شود دل بگلو رسد (۲) از آنجا گویند بد دل دا که انتفخ سحره اي ریته » و مثله قوله 
«وبلفت القلوب الحناحر » وقو له دوافئدتهم هواء » ( کا ظمن ( خشم وحزن فرومیبر ندو کاظم 
آنرا گویند که جبزی بر کراهت فرو برد از آ نجا گویند کظم غبظه . ایشان نیز آنچه در دل 
دارند برزبان نیارند راندن , فرو میبرند . و عرب چاه تنك و قریة پر برا کاظم و کاظمه 
کو . وفال : 
بخرجن من كاظمة الخص الخرب بحملان عباس بن عبد اللمطلب (۳) 

ونصب کاظمین برحال است از مفعول وعامل دراووانذر هم است . 

( ماللتالمین من جم ولا شفیم بطاع ) گفت ظالانرا نباشد هیچ خویش و 
نه شفاعت خواهی که اورا اطاعت دارند واصحاب وعیددا باین آیت تمسك نبود در تفی‌شفاعت 
ازچند وجه یکی آنکه تخصیص ظالم كنيم بكافر لدلالة دلت عليه قال الله تعالی « إن الشرك 
لظلم عظیم » و « الکافرون هم الظالمون » د گر آ نکه خدایتعالی نفی شفیع کرد مطاع » و شفیع 
خود مطاع نباشد مجاب باشد چه درجه شفیع دون درجه مشفوع إلیه باش و درجه مطاع بالای 
درحه مطیع باشد پس این منافضه بود خداي تعالی نفی شفیعی کرد مطاع > نفی شفیع مجاب 
نکرد ومعنی وفائده آن است که کسی ایشانرا از چنگال عذاب من بقهر بر نتوانه کردن انما 
شفیعانی که شفاعت کنند بروجه سئوال واستکانت وخشوع کنند تا ایشانرا اجابت کنند . 

( یلم" خائتة الأأعین ) گفتند مراد بخائنة خیانت است نظیره قوله «ولایزال‌تطتلم 


(۱) کوچ‌کردن فاا ي وا ۷ هم اکنون 
براه بیفتند . 

(۲) این عبادت کنایت است از ترس و گرنه لازم نیست دل جسمانی از جای خود بالاتر آید و 
لازم نیست هر کلام را بر معثای جسمانی حمل کرد و علمای علم بلاغت گویند در کنایات اراده معانی 
حقیقی لازم نیست چنانکه گویند زید جبان الکلب لازم نیست داستی سکی داشته باشد دفلان قلقالوضین 
لازم ثیست کمر بند او استوار بسته نباشد ودر فارسی گویند کنش فلان فراخ‌است یعنیکاهل است نه نکه 
راستی کفشی دارد فراخ وبد دل ترسان را گویند . 

(۳) بردن میا ینه مر کب‌ها از دهی پر آب نزديك‌خانه بافته از نی وعباس بن المطلب رامیآور ند 


۹ Ea € 


سب ا metebgcvsedssssesan‏ 


علی خائنة نم أي خبانة گفتند براضافت ات على مبیل زاین هن باب < تم فة 
وباب ساح أي یعلم الخائنة من الااعن . گفت خدای تعالی داند خیانت چشمپا و گفتند داند 
چشم خاینه را از مبان چشمما . و گفتند نظرخائنه دا ازچشمها و از اینجا گفت « النظرة‌الاولى 
لک والثانية علیکم » عبدالله عباس گفت این مردی باشد که با جاعتی نشسته بود ذنی بگذدد 
او دزدیده دراو نگرد. مجاهد گفت نظر باشد خدایتعالی از آن نهی کرده است . فتاده گفت چشم 
زدن و شکستن باشد بر سبیل غمزه وطعن ( وما ننخفي‌الصندور ) وآنچه که دلها پوشیده 
می دارد . ۱ 

( وال" تقضي باق ) وخدای تعالی حکم کند بحق وداستی ( والتذین ید عون" 
من دونه لا تقتضون _بشيء ) نافع خواند وابن کثیر بروایت‌هثام تدعون بتاء خطاب‌باقی 
قر اء بیاء خواندند خبراً عن‌الغایب. و آنان دا که میخوانند ایشان یعنی بتان راء حکم نکنند په 
جبزی از آنکه ندانند و نتوانند ( إن اله هو الستم م‌الصبیر ) خدای شنواوبینا است ودهو » 
درمبان‌مستداء وخبر فصل است که کوفیان | نرا عماد خوانند قو له‌تعا لی 


]یا ۳ نمیکنند در رهین پس به بیتند چگو نه با سد صن انجام آنانکه دودند پیش از ۳ 


انوا م اشد مهم قوة و آثاراً في الارزض فاخذ ۾ ال بذ ویو ماکان هه 


بودند ابشان سخت‌تر از ایشان بتوانائی ونشا نها در زهین پس‌گرفت آنهاراخدا بگناهانشان و نبود ایشانرا 
At. ۳ 0 ۳‏ ۶و e‏ ۳ ۳ 

من الله من واق (۲۳) ذلك امه کا نت + لب ۷ لبنت 

ارجا نب دا عمج نگاهدار نده‌ای ين بجهت آ ستکه آ نها دود ند که منا أ مدآ نھارا فرستاد گا د٠‏ عجن 


هس ۳۳ 


روا فاخذ ۸ ال نه قوي شد ید العقاب )۲( LE,‏ موسی 


پس کافر شدند پس گرفت آ نهار ا خدا بدرستیکه‌او ا تابات و بتحقیق که‌فرستادیم‌ما هوسی‌را 


بایان وسطان : میین(۲۵) ال فر عون وهامان وفارون فقا لوا ساحر "کذاب(-۲) 


1 یت‌های ما ر حجتی فا سوی فرعون وهامان وقارون پس گفتند یت دروغفکو 


فلا جاءم بالحق من عندنا قالوا الوا آبنء الذین آمنوا عه و استحوا 


پس چون آمد ایشانرابدین راست ازنزد ما گفتند بکشید پسران آنا نکه گرو یدند باموسی وزنده بگذادید 


E‏ ۱ المومن(۰ ۰ آ٣۲‏ إلى 8 ج 


mL‏ وما کید لا فر ین ي ضلال (۲۷) وقال زه فغ ن رون أو" : موسی 


رنانغان را 3 لست مکر کافران مگر در کمر آهی و گفت فرعون بگذار ید هرا ا کش موسی را 


و لدع ره آني آخاف آن‌بتدل یل دینکم او آن بظر في الا ض فاد (۲۸) وقال 


و تابخواند موسی‌خداشرا که موی یی دین‌شمارا با آنکه ظاهر کند در زمن فساد و گفت 


موسی إني عذت + بر و دبک من کل نکر لا یوم بوم الجساب (۲۹( 


موسی بدرستیکه‌من پناه گرفتم بپرورد گارم وپروردگارشما از متکبری که نگرود بروژ حساب 


طخ مرو رو ۶ 7 
و قال رجل موین ین آل فرعون یک إيانه أ تقثلوت رجلا أن قول 
و گفت هر دی که امان داشت از کسان فرعون که مییوشا نید ابمان‌خودرا اتاھکد شماهردیر | ی 


۳ ۶ و ٥‏ 3 و صت 
ر یی الله و قد جاء ‏ اينات . من زر بک و ن يك کاذ با فعلیسه 8 


پر ورد گارمن‌خداست دوا شمارا باه‌عجز‌ها از پرورد کار شما واگر باشد دروغگو پس براوست کذب او 


STI‏ ا © i (oS‏ ت اد . و بان 
و ن يك صادقا يصبكم بعض الذي عد ۶ ن الله لا هدي من .هو 
واگر باشد راست گو مبر سد بشما در<ی از آنکه وعده میکند شمارا بدرستیکه خدا هدایت نمی‌کند هر که او 


لہ مس س ۵ 5 6 


مرف کَذاب ( ۳۰( با قوم له مك ال ظاهر ين في الارض فمن 


در گذر نده ازحد دروغگوا ست ای‌قوم برای‌شماست پادشاهی‌امروز غالبید بر نی‌اسراثیل درزمین پس کیست 
° ‌ ی ات e‏ 1 ۶ ° ُ ۱ 
بنصر نا من بأس اله إن جا ء ا قال فرعون ما اربکم | لا ما ار ی 


باری کند ما را از عذاب خدا اگر آمد مارا گفت فرعون نمی نمایم شما را مگ آنچه مصلحت دانم 


۵ مس سوه وه 


و ما آهدیک إلا سيل الرّشاد (۳۱) و قالالذي من یا وم اي آخاف علي بل 

وراه نمینمایم شما را مگر راه داست وگفت آنکس که گروید ای قرم من میترسم بر شما مانند 
و ۳ سس داب قو م وح وعاد و تمود(۳۳) والذرین من بعدهر وتا 
روز هلاه جماعت گن دغه ما نند عادت ۶ 2 ۳ و a‏ ی بعد از ایشان ډو دند ا 


e‏ 2 نان خود وایقوم ا i‏ و ندا كردن روزیکه 


ج جزء ۲٤‏ £ 

ورت و م ۳ 2۶ o ۳ o‏ رار و 9 3 9 

تو وت مد پر ین ما لڪم من الله من عاصم و من بضلل الله فما 

داضت پشت کننده نیست بر ای‌شما تا a‏ ۰ خدا پس نیست 

a‏ وسف ا 

اورا ۱۳ و ستحه.ق چ که آمد‌شمار | e a‏ پس همیشه بودند دراک ا 
٠‏ ك E E N‏ 1 ص ۰ ۳7 

جاء د حتی إذا هلك لن ا من آعدیه 9 کذ لڪ 

آمد شمارا بآن تا[ ,که هلاك شد گفتید هر گز برنمیا نگیزدخدا بعداو پیه‌بزی‌را هچنا نکه شماگمراه شدید 

3 سے 6 ۵ مص ۶ 

بضل اله من هو مسرف » صر تاب (۳۷) ) الذين ان ات ت الله بير ان 

۳۹ همیکندخدا هر که‌ازحد در گذر ند شك آوز نده‌است نانک جدال میکنند در ات خ دا ی حجتی 

گر بو و صو سب ٩‏ 2 و 9 ۳ 

ایهم کبر مقتا عند الله و عند الذین آ منوا گذالك طبع اه عل کل لب 

E‏ ایشا نرا بزر گت ازروی‌عداوت نزدخدا ونزد آ نا نکه گرویدند همچنین مهر نهاد خدا بر هر دل 

و سے سے ص e E ad‏ ۰ و گم رو ۵ ۳ 

متکبر حبار (۳۸) و قال فرعون اما لي صرح زب اب۳0 

أشباب السموات فاطلم إلى له موسی ا ا ) ۶۰( ر ذلك زین 


راههای آسما نها پس گاه شوم بخدای موسی و بدرستیکه‌من که ان میبرماورا ۳ E‏ 


لفرعون سو + عله و صد عن السبیل oT ol‏ تباب )٤۱(‏ وقال 


مرفرعون را بدی کرد ادش وبازداشته شد ازراه راست ونبود مک فرعون مگر در زیانکاری و گفت 
الذي آمن يا قوٴم | تبعون امد سبیل ارّشاد (4۲) با قوم لا ها 
آنکه‌ایمانآورد ای‌ووم پبر وی کنید مر | تا را هنمایم شمارا براهر است ای‌قوم جل اف نيشت این‌ژندگانی 


71 ۲ 2 ۳ 2 و 
الد نیا متاع و ان الا خرة هي دار القرار (er)‏ م عل مس فلا بحزی 
دنا برخورداریا ندلگ است‌و بدرستیکه آخرت ] نست سرای آرام گر فتن ۵ھ ر که کر د کار ی بد پس جزاداده نمیشود 

و مر هل وه I‏ م ا م 4 ۳ ۳ 
إلا مثلها ومن عیل صالحاً من ذ گر 8 انثی وهو مؤ من فأولئك يدخلون اجه 


مکر بمانندش و هر که کرد کار شابسته از مرد يا زن و او مومن باشد پس آنها در آینشد به بهشت 


٩ المؤمن (4۰) [یة۲۳ إلى٤ه ج‎ E 


مومت او وه هه و و و و و وود و هوجو و و و او و و و و وا و و وا و و۵ COSC‏ وی مخت مات و واه وا مه دای وم و و و او وا وا و و دم و وم وا واه وا و و و اه ات ما و و و وا او 


9 
برزقان ۴ ۳ بر حساب (44) وا وم ما لي آدذعو کر إلى النْجوة و دعو نی 
روزی داده هیشو ند در آن دی‌حساب و آی‌قوممن چسست‌ هر | که میخوانم‌شمار | سوی‌نجات ومیخوا نیدمر | 
۳ ۳ د ۳ کے ے م س ب ° و - 
إلى النار (40) تدعو تي لا کر باه و أشرك به ما لیس لي به عل و آنا 
موق میخوانید مرا تا کافر شوم بخدا و شريك‌کنم باو آنچة نیست مرا بان دانشی و من 

رپ ~^ ۳ و ٩‏ ے ت 1۳ ٤‏ ۳ وا ا ا 
أذعو ك إلى العزيز الغفار (40) لا جرم أنا تدعوني له لیس له د عو ة 
میخوانم شمارا سوی غا لب آمرز نده بلکه ثا بت‌است آ نچه میخوانید هر ۱ سوی‌او نیست‌آو را خواندنی 
TREE‏ ا 

في الد نبا و لا في الاخرة و أن ردنا إلى اله وا لسرفین ۾ أضحاب النار(۷٤)‏ 
در دنیا ونه در آخرت وبدرستیکه باز گشت ما «خداست و بدرستکه اسراف کننده‌ها آنهابند باران آتش 
کے گ و ما۵ وا وگه ۹ ادن و ۰ 

فستّذ كرون ما أقول لك و آفوض آممري إلى الله إن الله بصي بالعباد )٤۸(‏ 
پس‌زود باشد که E‏ تین ی ی بخدا در سعی که خدا بیناست 


STE 


فو قبه ۳ 
TEE‏ ا E e‏ ۳ بل فرعون عذاب ۳۷۳ هبر سند 
e‏ 2 سک ا س e‏ و ۵ ت مه 6 ۴ ی 2 ۴ 
علیپا غدوآً وعشياً وتوم تقه مالساعة أذخلوا آل فر عون أشد العذاب(۰ه) و اذ 
بر آن در صبح و شام و روزیکه می‌ایستد قیامت که در آرید آل فرعون‌را سخت‌ترین عذاب را وچون 
ی هھ 1 7 ۳ ESO E‏ رس ت ي هن 
يتح جون في النار فيقول الضعفو ا للذین استكبروا | نا كنا لکم تبعا فېل 


مخاصمه کنند درآ تش پس میگوید ضمیفان مر آنان‌را که سر کشی کر دند که ما دود یم برای شا پر وان پس ا یا 


+ 2 یس و 2 
شما هستید دفع کنندگان بهری از ا بر نمودند که ما همه در دوزخيم 


إن الله قد حكم بن العباد (۵۲) و قال دين في النار لحز نة جيم تن رک 


تسین میان‌بندگان و گفتند آنا نکهدر ۲ | تشند مرخاز نان‌دوزخرا بخوانید‌خدای‌خودرا 


فف عنا تما منالعذاب (۵۳) قالوا أ و" تك اتی کم رشلکم بالیینات 


تا سېك کند ازما روزی را از عذاب گویند .یا نبود در دنا که آمد شما را بنیز شما دمعجز ها 


قلوا بل قالوا فاذعوا و ما د عو الکافرین لاني ضلال (4ه) . 
گویند آری گوبند پس دعا کدید و نیست دعا ی کافران مگر در گمراهی . 1 

قوله تعالی ( أو سیر وا ف‌الارض ) آنگه حق تعالی بصورت استفهام بر سبیل ‏ 
تنسه و تفریع کف !يٺان دردمین نمیرو ند یعنی این کافران ۱ آفب‌ظر وا ) و نون از ینظروا 
بنصب پیفتاد برای آنکه جواب استفهام است بفاء وا گربجای فاء واو بودی روا بودی که‌محل 
او حزم بودی عطفا على قو له«او لم یسیروا » آنگه‌معنی حنن بودی که نمیروند ونمی نگرند 
اکنون معنی آن است که نمیروند تا بنگرند که چون آمد عاقبت آ نان که ازیش‌ایشان‌بود ندی " 
ازکافران ( کانو! هم أ دد مشهم قو ) که ایشان ازاینان‌بقوت سخت تر بودند . عامه 
قر اء منہم خواندند بهاء یعنی من الکافرین خبراً عنالغائب مگرابن‌عامر تنپا که اومنکم‌خواند 
بکاف طا با للکافر ين على تقدیر قل لهم ( وآ ار الا ض ) واثر و بارما ند دی و نشان‌دردمین 
ونص هردو برتمیز است بعد تمام الکلام ( فا خذ م الله بذنو مم ) خدای ایشانرابگرفت 
بگناه ایشان وایشانرا از خدای مانعی وحامی نبود که ايشان را ازعذاب خدای حمایت کردی 

ردلك بانیم کانت تأتهم راسلهم" بالسمشنات ) ياء ي قوله « بالمنات » روا 


سے 


بود که تعدیه را بود وروا باشد که بمعنی مع باشد ۰ گفت این برای آن است که ایشانرا 
پغمبر | نشان بیاورد ندمعجزات یا بیامد ند بامعجزات و بسنات پس‌ایشان کافر شدند( فا خذ مال ) 
خدای تعالی بگرفت ایشان را ( نه" قوي شد يد العقاب ) که او قوی و فادر است 
وو 
روالد آرسلناموسی_بایاتدا واسنلطارن 'میہین ) گفت ما فرستادیم موسی‌دا بآیات 
ما وأدله وججج که بردست او اظرار کردیم وحجتی دوشن ( ال فر عون ) الى تعلق دارد 
بانسلنا بعرعون ( وهاهان وفارون فقالو)ایغان گفتند که او جادوئی دروغ زن‌است . 
ر(افتا جام _باطق من عنندا ) چون آمد بایشان یمنی موسی وحق آورد بنزد 
ایشان از نزديك ما ( قال ) گفتند یعنی‌فرعون ولشکرش ( اقتلو! أ بناءالذ ن آمتنوا ممّه) 
بکشد سران آنان را که بموسی ایمان و اند ( واستجنوا نساء م ) و دنانشان را 
زنده رها کنید . قتاده گمت این جزقتل او ل بوده است برای آنکه فرعون از قتل باز ایستاد 
چون خدای تعالی موسی دا بفرستا. باز باسرقتل شد وبرای آن زنان را زنده رها کردند که 
اریشان قتال نیاید ونیز تا نسل بنیإسرائیل منقطع نشود که ایشان بنی‌اسرائیل‌را به‌بنده گرفته 


ور کر ۲۳ ۱ و )ية ۳لی ۵ 3 ۹ 
و ۳1 کید الکا فر بن ٤‏ شلال E‏ کافران از فر فرعون TT‏ 

درضالال و گمراهی نمست یعنی بر کار نیفتاد و آ نرا اثری نبود ومراد بکید سکالش فرعون بود 
تا موسی 052 درمبان آن کودکان کشته شود وملك بفرعون بماند و خدای تعالی بر دغم او 
موسی را در کنار او برورد تا دمار ارو وقومش بر آورد و بردست اوایشانر | هلالک کرد ۱ 

( وقال فر عون" ذرونی أفتل" موسی" ) حق تعالی حکایت قول فرعون باز کرد 
که‌او گفت‌قومش دا رها کنیدم| تا موسی دا بکشم واورابگوئید تاخدایش دا بخواند که‌دعوی 
میکند که خدای آسمان‌ها و زمن‌ها است تا اورا نگاه دارد از ما ( ی آخاف" أن مدال 
د ده نم ) که من می‌ترسم که دین شما را بدل کند ( آو آن" بظهر ف‌الار ض‌الفساد) 
ابوعمرو خواند و مدنبان و شامیان «وأن» بی‌الف پواو عطف حنانکه‌ خوف وافع باشد برهردو,در 
مصاحف اعل شام الف‌نیست و کوفیان و بعضی بصریان «آوآن» خواندند چنانکه خوف واقع باشد 
علی احدهما .مدنبان و بصریان خواندند « ل » پفتح ا و دقع دال ار فساد باسناد 
الفعل اليه من الظرور یادر رمين فساد يديد آید پرفعل لازم و حمزه و کسائی و ابوعمر ویعقون 
و ابو جعفر و حفص عن عاصم خواندند « یظطپر » بضم تفا وی هاء و نص دال على انه 
مفعول به من الاظهار و فعل متمد ی . يا درزمین فساد آشکارا بکند. موسیت02 چون بشنید که 
اورا تهدید بقتل میکند دنه باخدای داد گفت : ۱ 

( ای عذات بري وربکم من‌کیل مشکتر لا من بتوام الحساب ) 
بناه بحدای من و خدای شما میدهم از هر متکرین که ایه‌ان ندارد پروز قامت . 

( وفال ر جل موّمن من آل فر عون یکتم ابا نه ) گفت مردی موّمن از 
آل فرعون که ایمان داشتی . در این مرد موّمن خلاف کردند بعضی گفنند مردی بود از 
آل فرعون و بموسی یمان آورده بود بنهان ارفرعون و قومش یک گت و مقاتل مومن 
آل فرعون آن است که خدای حکایت کرد ازاو که او موسی زا خبر داد که ترا بخواهند 
کشتن چون او قطی دا بکشت فى قوله « وجاء من أقصى المدينة دجل یسعی - الاية » بعضی 
دیکر گفتند م‌دی اسراشلی بود و در یت بر این تأویل تقدیم وتأخری هست › و تقدیر آنکه: 
وقال دجل مؤمن یکتم ایمانه من آل فرعون . در نامش نیز خلاف کردند . عبدالله عباس و 
مف غلا کش نام ای ر قل وی و هشب کے2 رما تنل یره این اماف کیت 
حربیل بود . بروایتی و گفتند نام او حبس بود و گفت ( أ تقتلون راجلا آن" تقول" 


سے ی ۳ 


ر ي الله" ( مسکشد e‏ را که ورن حدای م من ال انیت ۱ وقد حاء کم" بالسمنات 


ت 


| مد سر و و سب‎ COULD ODODODGOSSGSGDBnsrsetRaRDEeccccatvasessnonvnvwauunntovssceveawaa 


من ریک ۳ ) و لو حال است .واو آمد وحجت آورد از خدای تعالی وعقوبت آن دروغ برو 
خواهد بود و اگر داست میگوید بشما برسد بعضی از آنچه اووعده می‌دهد شما را ازعذاب . 
بعضی اهل معانی گفتند«بعض» مراد باو کل است یعنی کل" الدی يعد کم حنانکه لد گفت: 
تراك أمْکكتة إذا لم أرضپا أو" بر تسّط بعض النلفئوس حمامها(۱) 

و این قول ضعف است برای آنکه مخالف ظاهر است و استشهاد به‌یست نز ضعبف است 
جه ا گر احتراز از آن کرد تا خلف در وعد موسی نباید که ببری وعدهٌ او برسد و بپری 
نبرسید این بر ابپام و توسْع باشد نه برحقیقت و مراد آن باش که اگر خود بعضی برسد و 
همه نرسد هم کفایت باشد در بپری هلاك ( ناله لا لدي من هو مرف" کذاب" ( 
که خدای هدایت‌ندهد آنرا که او مسرف و دروغ زن باشد ومتعدی که حد" خود نگاه‌ندارد 
راوی خبر گوید که از آن سخت‌تر ندامد برمن که دسول بی طواف میکرد رها کردند تا 
فار غ شدو پیامدند ومجامع رداء اوبگرفتندو گفتندتوگی که نهی میکنی مارااز آنکه خدایان‌خود 
را می‌پرستیم و خدایان بدران مارا یکی ار آصحان بربای خاست و گفت » اتقتلون رجلا آن 
یقول دبي اله » اين میگفت و مبگریست تا دست اراو پار داشتند . 

( با قو لک اللنك الوم ظا هر بن فی‌الار' ض ) آی قوم امروز ملك و بادشاهی در 
دست شماست وشما درزمین غالبید یعنی مین مصر ودست ظفراست شما دا بر بنی إسرائیل این‌هم 
از قول موّمن آل فرعون است ( فمن تتصیرنا من با سال إن جانا ) مارا که نصرت کند 
ویار باشد ازعذاب خدای چون بحا آید ( قال فر عون" ) فرعون گفت ( ما آریکم" "لاما 
آری ) من با شما نمی‌نمایم » الا" آنچه من میبینم یعنی بشما آن خواهم که بخود میخواهم و 
آنچه برای‌خود صواب میدانم شما دا نیزمیگويم ( وما آهدیکم لا" سبیل الرشاد )وشما 
دا نمی‌نمایم الا" راه راست . 

۱ ( وقال الذي آمن با قوم ) و گفت آنکس که ایمان آودده بود یعنی خربیل که 
موّمن آل فرعون بود اراد با قومی فحدف الباء اکتفاء عنها بالکسرة ومتله کثیر» یعنی ای‌فوم 
فرعون ( ای آخاف" عیکم فلل بو مالا حزاب ) التقدير يوماً مثل يوم الاحزاب. من 
میترسم اذ شما روزی‌مانند روز احرزاب » والا حزاب الجماعات واحدها حزب . آنگه آحزاب 
را تفسیر باز کرد و گفت ( مثل دات قوم فوح وعادٍ ۳1 مود : والذرن من بمد م۸۵ ( 
ما نند E‏ فوم توح و عاد و تمود که قوم هود وه‌الح بودند و آنانکه ارس ایشان بودند و 


. ا ی را که ناپسندم آمد رك میک کنم تا وقنی که مر گه ببعض کسان یعنی خودم فرود آید‎ N0 
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ی و رس با 


هریکی ازاین گروه حزبی و دای ومااله" بريد" ظیلاً لاعماد ) خدای تعالی 
نخواهد که بر بندگان ظلم کند. یعنی آن با ایشان باستحقاق رود . و نیز تفسیر توان دادن 
بر آنکه خدای تعالی ظلم بند گان: نخو اهد یعنی نحواهد تا بر بند گان ظلم کند و برهردووحه 
دلیل فساد مذهب مجبّره است که گفتند خدای تعالی ظلم کند و یا ظلم خواهد . 

( وبا قوم نی آخاف" علسکم وام التناد ) خدای تعالی حکایت وعظ و تذ کیر 
و تسه او قوم را باز گفت که او که فت ای قوم من میترسم برشما روز ندا کردن ناگ 
یعنی روز قیامت و این دوز دا برای آن دوز تنادی خواند که‌کافران در او برخویشتن بویل 
و ثبور ندا کنند في قوله « دعواهنا لك ثبورآ» و گفتند آن دوز است که اهل دوذخ اهل‌بهشت 
را ندا کنند و اهل بہشت اهل دوزخ را ندا کنند و اهل اعراف اهل اعراف را چنانکه در 
سورة الا عراف شرح دادیم في قوله « ونادی أصحاب الجنة أصحاب الناد » « ونادی صحاب الثار 
اصحاب الچنة » « ونادی اصحاب الا عراف رحالا » این قول حسن و قتاده و ابن دید است 
و گفتند برایآش یوم التناد خواند که هر کس دا بامام خود باز خوانندنی قوله « یوم‌ندعوا 
کل 1 ناس با مامہم » و گفتند برای آنکه در او ندا کنند که یا اهل الجنة فلاموتابداً 
و يا أهل النار خلود فلاموت أبداً . 

و عبداله عباس و ضحالهدرشاذخواندند «یوم التناد » مشد دیعنی یوم التأختر من ند البعير 
إذا نفر و بعير ندود أي نفور ؛ و این آنگه بود که ایشان از اهوال قیامت برمند » جنانکه 
گفت د انم حمر ا فرت من قسورة » وایشان را گویند ین المفر" , وضحاك گفت 
این آنگه باش که رفیردودخ بشنوند برمند همجنانکه شتر دمنده » و بهیچ جانب نروند والا" 
فرشتگانرا بینند صف زده بر گردندو با حای‌خود آیند و ذلك قوله‌دبوم التناد»و قو له «والملك 
علی آرجائها » و قوله « يا معشر الجن" و الانس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات 
والادض _ الابة » ۰ 

( بوم تون مد نرین ) گفت آن دوز باشد که شما بر گردید پشت بر کرده از 
موقف حساب . مجاهد گفت فار ین غبر معجزین ۰ گریز نده نه عاجز کننده ( مااتکم 
من اللہ من عاصم) شما را کس نباشد که با پناه گیرد از خدا( ومن بضتلل ال فیا له 
من ها ) و هر که خدای اورا گمراه کند از ده بہشت اورا هادی ورهنمائی نباشد بآن › و 
روا بود که مراد خدلان و توفسق باشدهر که خدای اورا مخذول بکند او را توفیق دهنده نباشد , 
وروا بود که اتود تسمه باشد , A—‏ سم 
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( و لد" جاك" بوسف" من قبل" _بالسیّنات ) گفت یوسف بشما آمد پیش ازاین 
بامعجزات › یعنی‌پیش از موسی؛ وهب گفت فرعون‌موسی همان فرعون یوسف بود از عېد او تا 
عپد موسی بمانه ( فا زلنم في شك ) گفت وزائل نبودید شما درشك ( مما جاء‌کنم" به" 
۳ 
ينث اله ) چون تا او بمرد گفتد خدای ایس اود گر بیغمبر نخواهد فرستاد ( کذالك 
بضلا" من" هو مسرف" مر تاب ) همچنن اضلال کند خدای بخذلان و حرمان و تخلیه 

آن دا که او مسرف باشد ومشرك 216 باشد . 

( ٬للذ‏ ين تحاد لوان في آبات الله بر 'سلطان ) آنانکه و آیتپای 
خدای بی حجتکه بایشان آمد. وقوله « نيآ یات الله > ای ني دفع آ یات الله وابطالها على حذف 
الضاف وإقامة المضاف إليه مقامه , وموضع « الذین » نضب است بربدل « من » وشاید که دفع 
بود برخبر مبتدای محذوف أي هم الذين (کیر مقنتاً -الآية ) أي كبر ذلك الجدال منهم‌مقتاً 
عداوت بزر کی > عداوت است آن حدال که ابشان کین جه بنزد حدای تعالی و چه بنرد 
موّمنان ( کذالك یطنبم ال ) همچنین مر کند خدای تعالی بردل هرمتکبری‌جبازوییان 
کردیم که طبع وختم براینهمه علامتی باش ک که خدای تعالی بکند بردل کافران تا علامت بود 
فرشتگانرا ددفرق بن الوّمن والنافق و گفتند روا پود که فرشتگان را در آن لطفی باشدو آن 

مانع نباشد کافرانرا از ایمان لقوله تعالی « بل طبعالله علیها بکفرهم فلایژمنون الاقلیلا » و - 
۳8 مانع بودی اندك و پسیار دا مانع بودی . آبوعمر وابن عامرخوا ندندعلی کل قلب متکبر 
بتئوین على الصفة والوصوف ۰ ومعنی آنکه دل را وصف کرد بانکه متکسر است برای آنکه 
چون دل متکبر بودهمها ندام متکبر,وباقی‌قر اء علی کل قلب متکبر براضافت‌قلب امتکبر» 

یعسی بردل هر کافری‌متکه ری جباد . 

( وقال فر عون با هامانان ک6 و کا ا 
بنا کن برای من کوشکی وصرح بنائی باشد ظاهر که پوشیده نباشد برچشمپا ومنه الصریح. و 
منه الصراح آیضاً ‏ والتصریح‌التبین ( ی باغ الأسباب ) تا باشد که من برسم براهها و 
درها آ نگه بدل کرد از آن ( أ ساب السموات ) واین بدل الكل" من الکل" باشد و روا بود 
که بدل النعض ا باشد تا باشد که بره آسمان برسم ويا برددهای آسمان مطلل باش 
( فاطلت ال !له آموسی ) از آنجا مط‌لم‌شوم بر خدای موسی . جله قراء «فاستلم» 
خواندند مرفوع مگرحفص عن عاصم که او منصون خواند برحواب تمنی بفاء و « لعل » را 


از آ نچه آمد بشما یعنی شاك بودید همیشه دراو ودرییغمبری‌او( حتی' إذا هلك آقلتم 


وا ره 
عل" صروف الداهر آو" داولا تما بدالتتا اللامة من لما تا 
افتنتريح انلس" من ز"فرایا (۱) 

( وی لاظنه کاذ۷ ) ومن می‌پندادم که دروغ میگوید این موسی . 

( و کذا لك زین لفرعون سوء عمله ) وهمچنن‌بباراستند برای فرعون‌عمل‌بدش 
یعنی شیطان عمل او بر چشم او پباراست تا بنداشت که کاری میکند ۱ و صدا عن السبل ) 
کوفیان خواندندصد بضم صاد علی مالم‌یسم فاعله ومعنی آنکه صد ه الشیطان حملا علی قو له 
« زين لفرعون سوء عمله » وباقی قر"اء « صد" » على الفعل الستقیم يعنى صد" فرعون غير اه" 
قوم خود را منع کر د ( و ما کند فر عون الا "فی تبات ) و کیدومکر نبود الا درخسارت 
وزیانکادی وضلال و گمراهی یعنی بر کار نشده . ۱ 

( و قال الّذی امن یافقوم اعون آهد کم سسل الر‌شاد ) و گفت آنکس که 
ایمان آورده بود یعنی مؤمن آل فرعون « یا قوم ابعون »ای‌قوم پیرو من باشد « هد کم 
سببل الر شاد » :۱ شمارا هدایت کنم وراه نمایم براه داست وطریق حق" . وحزم اهدر کم بجواب 
امر است على تضمين الکلام معنی الشرط والجراء ( یاقوم إتلما هلذم الحسوة" الدنیا مناع) 
گفت برسبل موعظه ای قوم این زند گانی دنا متاع است و برخور داری ( و إن" الاأخرة 
هی دار" القنرار ) و آخرت سرای قراداست این سرای ممر است و آن سرای مقر .حضرت 
امیرالمومنن علی صلوات الله وسلامه عليه فرمودکه « الد نبا دادممر والا خرةدادمقر فخذوا 
من ممر کم لمقر کم ولا تپتکوا أستاد کم عند من لایخفی‌علیه سرا رکم » دنا ره گنر است و 
آخرت قرا رگاه ازممر تان زادی پر گیرید برای مقر تان وپردة خود مدرید نزديك نکس * 
شما برو بوشده نیست آنگه گفت : 

(من تمل ستثة" فلا بجزى' إلا مثلها ) ه رکه کاری بد کنداورا جزاء نکنند 
الا" بمانند آن يعني بیش ازسیلگه اورا ننویسند و مکافات نكنند ( ومن" عل صالحاً ) وهر 
که عملی صالح و کاری نیکو کند ( من کر آو آنئی') اگر مرد باش واگر ذن 
( وهو موّمن ) واومۇمن‌باشد «واو«حال راست ( فأوالئك ید" خللون الحَثة) ایشان 
ببپشت شوند . ابن کثیر و ابوبکر عن عاصم وابوعمر « ویدخلون» خواند بضم ياء و فتح‌خاء 


(۱) شاید گردش‌های روز گار و نيك آمدهای آن سختی‌های آنرا برای ما بگرداند و جان از 
آسیب آن آسایش یا بد ۳ ۱ 


۹ حرء ۲ ۱ ا0 ۳۳ 
علي مالم یسم * فاعله . ایشانرا ببهشت برند ؛ و بای‌ق ام یدخلون بفتح ياء خاء على 

الفعل المستقیم . ایشان ببپشت شوند ( بر زقون فما بغر حساب ) وایشانرا روزی‌دهند 
آ نجا پی‌حساب وشمار . 

( وی قوم ) آنگه گفت هم ممن آل فرعون که ای قوم ( مالي ) چیست مرا که من 
شما را بارستگاری و نجات‌مي‌خوانم و شما مرا بادوزخ میخوانید . 

( قدعودني لا کذشر_بالّ ) مرا می‌خوانید تاکافر شوم بخدای و با او أنبازگیرم آنچه 
صا علم نست بان ( ون ادعو کم ) و من شما راباخدای میخوانم خدای عزیز غالبمنيع 
آمرذندة گناهان . 

قوله ( لا جرم نا تد عوذني ‏ الایة ) زجاج گفت این کلمه ددع کلام را باشد معنی 
آن است که لامحالة نه لا دعوه لعبودکم . خلیل گفت لاجرم الا جواب نباشد چون قائلی 
گوید فعل فلان کذا فىقول لاجرم انه سند . مبر د گفت معناه حق یعنی استحق ان لادعوة 
له فی الد نیا و لا في الاخرة معنی آن است که چون حال چنن استلاحرم این معبودان شما که 
ما بان دعوت مسکنند ایشانر | دعوتی نبست که در او انتفاعی بود نه در دنبا و نه در آخرت. 
سد ی وقتاده وزجاج گفتند معنی آن است که این بتان را اجابت دعاء نبست نه در دنبا ونه 
در آخرت و التقدیر لس له اخابة دعوة یعنی خوانند گان خود را اجابت نکنند نه در دنبا ونه 
در آخرت ( وآن" مر دنا إل ال ) و باز گشت ما باخدایست ( ون" المسر فين م" أ صحابپ" 
الشار ) وآ نان که مسرفان ومتحاوزانحد ود شرعند ایشان اهل دورحند . مجاهد گفت بمسر فان 
قاتلان بناحق‌را خواست. آنگه گفت همموّمن آل فرعون : 

قوله ‏ فستذ کنر ون ماأقول لکم ) شمایادکنید آنچه من شما دا میگویم 
( وا فوض" آمري ال الل )ومن کار خود را باخدای می‌افکنم که خدای تعالی دانا و بینااست 
ان خود تا باینجا حکایت کلام موّمن آل فرعون‌است؛ آنگه حق تعالی گفت . 

( فو قمه له" ) خدای نگاهداشت اورا از بدیپا آن مکرها که ایشان کردند. 

( وحاق بال فر عران سو ٤‏ الء‌ذاب ) وبرسیدبال فرعون بدی عذاب و آن‌غرق 
بود که بایشان رسد . 

( آلتار " بعر ضون علنها غدو"ا وع ) گفت آتش برایشان عرضه مکنندببامداد 
و شانگاه و فو له « النار » مرفوع است با نکه بدل سوء العدان است و نص غدو ا و عشاً بر 
ظرف است . و عرض اظپاد چیزی باشد یعنی عذاب إظہار کنند بر ایشان و گویند ای 
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آلفرهون ورل شمااست . ی گفت: و هذیل بن شراحیل که چون ایقانرا دد ددیا" 
غرق کردند آرواح ایشان در شکم صغان ساه کردندتا ایشان را بردورخ عرضه مبکنند پنامداد 
وشانگاه‌تا بروزقیامت (۱). حماد بن عد الفزادی گفت حاضر بودم بنزديك اوذاعی ر‌دی‌ازاو 
پرسید گفت ما مر غا نیا می‌بینیم که از ددیا می‌بر آیند وبجانب غرب میشوند فوج فوح‌چندان 
که عدد ایشان جز خدای نداند همه سید نماز شام باز آیند همه سیاه باشند » گفت دانی که 
آن مرغان که ند؟ گفتیم نه . گفت مرغانی‌اند که آرواح آل فرعون درحوصله‌های ایشان‌است 
ایشان را بردوذخ عرضه میکنند پىامداد و شبانگاه پرهای ایشان سو خته گردد و سياه شود و پا 
آشانپای خود شوند با برهای ساه در شب آن برهای سیاه بریزد از ایشان و برهای سفیدپر ' 
آر ند نو » دیگر بار چون ایشان دا بردودخ عرضه کنند بار ساه و سوخته شو ند کار ایشان تا 
بروز قیامت همین باشد در دنبا ( و وم تقوم السَاعة ) چون روز قیامت باشد خدای تعالی 
گوید ( آدخاو! آل فر عون أشدالمذاب ) آأی‌یقال لبم ادخلوا گفتند ششصد هزار مقاتل 
بودند . عکرمه و ی بن کعب گفتند این آیت دلیل است برعذاب گور برای آنکه خدای 
تعا لي فرق کرد مبان این وعدان دورخ انحا گفت « النار یعرضون علپا » و درعداب‌دورخ 
گفت « و یوم‌تقوم الساعة ادخلوا» مدنیان و کوفیان خواندند مگرابوبکر و یعقوب «أدخلوا» 
لف قطع و کسر خاء من‌الا دخال يعني در آدید آل فرعون دا بسخت‌تر عذابی . و آل‌منصوب 
باشد برمفعول به و باقی قر اء خواندند« | د خلوا» بضم" الف وخاء من‌الد خول, آل فرعون 
منصوب باشد بر نداء یعنی یا آل فرعون . ومعنی آنکه در شوید ای آل فرعون در عدابی هر 
کدام سحت‌تر . 
( وذ یتحاجون ف‌التار ) یاد کن ای آنگه که ایشان محاحه و مجادله کنند 
در دوزخوبا یکدیگر مناظره کنند( فقول" ااضعة-و! ) ضعیفان و اتباع‌سفله گویندمتکیران 
را ( إا کنا لکلم تبعاً ) ما شما را تبع و پیرو بودیم و تبع‌جمع تابع‌باش ف‌قول البصریین 
کحارس و حرس کوفان گفتند واحد است وجمعه‌اتبا ع( فول" انیم معنون عتا تصبا 
من‌السار ) شما کفایت کنید مارا نصیبی از دوزخ یعنی نصیبیازمابرداریدو کم کید برای نکه 
(۱) ناتوانی و کمی معرفت آنان که علم خویش از ائمه‌دین سلام الله عليه فرا نگرفتتد نيك‌هویدا 
میگردد و این حدیث دا اگر خوب دقت کنیم در می‌بابيم که آنان روح بی‌جسد تعقل نمیکردنه و با 
تناسخیان فرق نداشتند و با امثالآ نان که غیر جسم‌را حقیقت‌ندانند سخن از نعم روحانی وسادت روحانی 
و ترقی روحانی درمعارجکمال نامفهوم است . 


ج و و ند دا وا و و و و و او دجاو و و و و و و و و و دواد و وا و و و ود و و وا و نافوط و و و و و و و ها و و و وا اه اد وا و ادا و وه و ات 0 


ما بەقوت ها کا شدیم . 

( قال الذ ین ااستکن ہروا ) متبوعان ومستکبران گویند ( إا کل فمها ) ماهمه‌اینجا 
خواهیم بودن یعنی در دوزخ ابن السمیفع خواند در شاذ «|نا كلا فیپا » بنصب على الحال 
و شاید که تأ کیدهاناءبود وخبرمقدر در فیہا و التقدیر انا جیعاً كائنون فيا ( ناس قد" 
حکم ین المداد ) که خدای تعالی میان بندگان حکم‌بکرد . 

( وقال لشذ بن ي التار ) و گویند آنان که در دورخ باشند یعنی‌اهل دوخ از کافران 
و فاسقان ( لخر نة جهنم ) خارنان دورخ را و خزنه جع خازن باشد ککاتب و کنبة و 
حافظ و حفظة ( اد عوا ربكم ) خدایرا بخوانید تاسبك گرداند یك روز از ما عذاب 
دوزخ را . 

( قالو! )خازنان دوزخ گویند ( أو تك تأسکنم رسلکنم _بالبشنات ) پیغمبران 
بشما نام‌دند و ببنات و معجزات نداوزدند و شما دا دعوت نکردند تا ۳ در .کف پماندید . 

( قالو! بی ) ايشان گویند آری آمدند بما ( قالو! فادعوا ) گویند اکنون شما 
دعا کنید ( وما دعوااکافرین إلا في ضلارل ) و دعاء کافران نباشد جز در ضلال و 
گمراهی واز اجابت دور روا بود که این کلام خزنة باشد , وروا بود که کلام خدای باشد هر 
دومحتمل است.قو له تعالی : 

إ تا لتنصر رسلنا والذین آمنوا ني اوق النبا ووم ی (۵0) 

بدرستیکه‌ما باری‌ميدهيم پیمبران‌خودد! وا نانک گر و یدند دوز فد کا نی‌د نیاوروز که بر پاشو نن گواهان 
يوم لا نفم الظالين ر وهم لت وهم سوه الدار )٥١(‏ و لد 
ت سود ندحدستمکاران‌را عذره‌ای!یشان و آنها راست لعنت وازبرای آنهاست بدی سرای و بتحقیق 

سی‌الهدی ۳ ننا بي !سرا ثبل‌الکتاب رد و ار الا لباب(۷ه) 

3 موسی را هدایت و بمیراث ی بنی اسرائیل را کتاب هدایت وپند مرصاحبان عقلها 
فاصبر ان وعد اله E‏ لذ نيك و سبح ید ربك با لعثيي 
پس‌صبر کن بدرستیکه وعده خدا راست‌است وآمرزش‌خواه از برای خود و تسبیح کن بحمد پرورد گادت شام 


0 


والابکار (۰۸) ات الذین یجایلون في آیات اله بر سلطان أتیهم إن في 


و صیح بدرستیکه آنانکه جدال کنند در آیات خد | بی حجتی که آمده باشد آنهارا نیست در 


ELE‏ الموّمن (۰)آیة ی ۷۱ ج۹ 


SS O e ی ی‎ FTE 
مور م لا کنر" ما م ببافیه اتود با له نهر الم ابر (ه)‎ 
سیثه های ایشان مکر سر کشی نیستند آنها برسیدۂ آن پس پناه بر بخدا که او شنونده بیناست‎ 
م- ص‎ ٩ س ۳ کی مسآ سس‎ ۰ ۵ ٣ ۰ 0 و‎ 
)1۰( لخلق‌السموات وا لا ررض أ کب من‌خاق‌الناس و لکن | کثرالناس لا یعامون‎ 
هر آنه آفربدن آسمانها و رمین مزر گس است ت از آفر بدن: همردم ولیکن ل دمشتر مردم نمیدانئد‎ 


وما توي الاعمی والبصير والذین ار الصّالحات و لاالمسي 11 


۴ برایر نيست نا بینا و ا ر و کردند کار شاسته و نه بد کار ا 


ما نتذ كرون )٩۱(‏ ان اساعة لانة ٩‏ رت فا لکن ار الات 


پند پذیر بد بدرستیکه رستخین هر آینه آینده است E‏ آآن و لیکن پیشتر مردم 


لا نون (1۲) و قال ربک ادعوني أستَجب پیب [ن إن الذين یستکبرون 


نمیگرو ند و گفت پروردگارشما بخوانید مرا تا بیذیرم درای شما بدرستیکه آنانکه سر کش نمودند 


. ڪن عبادتي سیّدخلون تجهنم داخرین (0۳) اه 4 آلذي جع لک ال شنکنوا 


از پرسعیدن من زودباشد در آیند بجهنم خوارشدگان خداست آنکه گردا نید برای‌شما شبراتا آرام گیر بد 


فه ا آ آن ال لذو فضل عل‌الناس و لکن ا کثرالناس لا لانشکرون() 


در آن و روزدا فيضي بدرستیکه خدا هر آینه صاحبآفزو نی‌است دررهر دم ولیکن بیشتر هردم شکر نمیکنند 


ذل الله رب خالق کل 11 | شىء و لا اه إا هو ۳۳ ئۇ کون (1٥)‏ 


" این‌است خدا پروردگار شما آفربنندۂ هرچیزی نیست خدائی مگر او پس کجا بر گردانیده میشوید 
سے ەق ۶ و ۶ , a‏ ص 
کذ لك بو فكالذین کا نوا با بات اه يجحَدون (10) أف الذي جعل لک الا رض 
همچئین بر گردان,ده شو ند آنا نکه‌باشندباً بات‌خد! انکار کنندگان خداست آ نکه گر‌دانید ِ زمین را 
م ‌ م ص ات وا مر من 0 ۰ 
قراراً و السماء بناء ا صوّ ر کم و رز ۶ من 
جایگاه و آسمان را شتا وصورت بست شمارا ریت1۳ شمارا از 
م2 ۹ و , 
الطبات ذلکم الله ر ۰ فتبارك الله 3 العالمين )1۷( ) هو الحي 


پا کیزه ها این‌است خدای شما o‏ پس بزر گواراست خدا پرور د گارجها نیان " اوست زنده که 


ETS لام : ۳ رت‎ e e 7 E ا‎ 

لا له إلا هو فادعوه مخلصبن له الد ین أ لحمد لله رب العا لمین (7۸) 

نیستخدا ئی مگراو پس بخوانید اورا که خالص سازید برایاو دین‌را سپاس‌مر‌خدای‌را که‌خدای‌جها نیا نست 
۳۳۹ 3 و eT ٤‏ 2 ه2 4„ ۹ س و 
قل إني نست ات اعبد الذين تدعون من دون اله لما جا يي البسنات 
بگو بدرستیکه من باز داشته‌شدم اینکه بیرستم آ نان‌را که میخوانید از جن خد | هنگامی که آمد مرا معچره ها 

Oa‏ این هب ور 6ل ي رن و۴ 

از پرورد گادمن ومأمورشدمآ نکه گردن نهم مر پر ورد گارجها نیان‌را اوست آنکه آفرید شمارا از خاك 

ِ د 1 مر ك ص‎ a 9 0 2 وف‎ Tê ت‎ 9 a 
م من نطفة م من علقة ثم بخرجکم طفلا م لتبلغوا اشد د م لتکو نوا‎ 
پس از نطفه پس از علقه پس بیرون آورد شما را كودك پس‌میرسید بسخت‌ترین قوهٌ جوانی پس تا باشید شما‎ 


A E a 2‏ 
شوخا و م من يڌو فى من قبل و لتبلغوا اجلا سمی و نعقلون (۷۰) 
پبران واز شما اا که همس‌د فیرش از پبری و تا بر‌سید دمدت نامیر ده شده و تا شا رد شماً در با دید 
ا وه م و ACE CEG Tas‏ و ۰ 
هو الدي يحمي و عست فأ ذا قضى مسا ف سا يقو ل له ڪن 
اوست آنکه ز نده هیکند و هیمیرآند پس چون حکم کند کاری را پس جز این ثیست که میگوید مر اورا باش 
فنکون (۷۱). 
پس میباشد . 

قوله تعالی ( إا دصر" رسلنا -الایة ) حق تعالی گفت ما نصرت کیم دسولان 
خود را در دنا . عمداله عباس گفت بالغلبة و القهر کتو له « فا ن حزب الله هم الغالبون « 
وقوله « [نهم لم المنصورون وان" حند نا هم الغا لبون » . 3 کشت بحجت. سد ی گفت 
بیغمیرآن و او لباء خدای تعالی اوقاتی در دنا مغلوب و مقپور باشند ایشان غالب و منصورند ‏ 
برای آنکه آنانکه این کرده باشند ایشان را از دنبا ببرون نبرند تا خدای تعالی گروهی 
بنجپاند که انتقام بکشند از ایشان. بعضی دیگر گفتندمراد برسل د جر است حنانکه گفت 
د یا آیپا الر سل کلوا من الطیبات » آبوالعالیه گفت مراد آن است که حجت ایشان عالی و 
غالب دادیم بر حپانیان هم در دنیا و هم در آخر ت ( والذن آ منوا قال‌وة تیاو وم 


قوم الااشهاد ) و نیز یاری کنیم موّمنان را در آن روز که بایستند گواهان از پیغمبران و 


0 الموّمن (۰ )٠‏ آية oo‏ الی ۷١‏ ج۹ 


۵ ۵ او و و و و و او وا وا و وا و و وا او و وا دا و و و او و و و او و وا اه و وا او وا وتو و وا و وا وا وا و و او وا ها او وا و وا و و ادا وا دا اد او و و و و و وا و و و دا و او او او او و و وا و و چا وا و و و و و ود و وود دج ام مخ و و اد ان و وج و و 


فرشتگان و مومنان . و آشپاد حع شاهد کار اا 

( وام لا" ینم الظتالین ممذر هم ) آن روز که ظالان را سود ندارد عذر خواستن 
ایشان از آنجا که ملجاً ومضطر" باشند . و آیت دلیل است بربطلان مذهب نجار و آنانکه 
گفنند در قیامت کلف باشد» اگر تکلف برحای بودی کافران همه ایمان آوردندی و فاسقان 
توبه کردندی و بموقع قبول افتادی و هیچ ۳۹1 بدودخ نشدی و حدای نگفتی « یوم لاینفع 
الظالمين معذرتهم » ( و هم اللامتة ) و نصیب ایشان لعنت و طرد و داندن و دوری باشد از 
رحمت خدای ( و هم سو ؛الد ار ) وایشان راباشد بدی‌سرای یعنی بدی منقلب وباز گشتگاه 
و آن‌دوزخ است بجزای آنکه کرده باشند . 

( ولقّد آتننا موسی البندی) آنگه گفت ۵ ما دادیم موسی را کتاب و نبوت وبیان . 

۱ وأور نا بني | سرا امل الکتاب ) و حون موسی پرفت ما کتاب او که توراة است 
بمیراث به‌بتی اسرائیل‌دادیم ( هدی" وذ کری" ) درمحل نصب است برحال درهدی دو ملطف 
و بیان است و ذکری وبادداشت و تذ کری خداوندان عقل‌راء یعنی آ نانکه عقل استعمال کنند 
و حرد را کار ندند آ نگه رسول را گفت 1 

( فاصبیر" ) صب ر کن بردنج وایذاء ايشان ( ان و عد اش حق) ) که وعدم خدای‌ددست 
است در آنچه کب که دین ترااظپار کنم برهمة دینپا وترا ظفر دهم و نصرت کلم و دشمنانت 
را هلاك کنم ( واستقفر لذانسك )و آمرزش خواه از خدای برای گناهت یعنی برای 
گناهی که امت با تو کردند و اصافه مصدر را با مفعول ( و سسح بجمد ربك ( 
و تسیح کن بحمد خدای و بشکر او بشبانگاه و بامداد .یعنی‌شام و خفتن و نماز بامداد ببای داد 
و گفتند( بالعمشي )مرادبعد زوال است تا نماز خفتن و نماز شام ونماز بیشن ودیگر (۱) 
دراوداخل باشد. و( و الا بنکار) بامدادتمامی پنج نماژبود . 

( إنالذ بن بحادلون في آبات اله ) آنگه گفت آنانکه خصومت کنند و حدل و 
مناظره در آیات خدای و ابطال آن ودفع حجت آن ( بغار سلتطانر ) بی‌حجتتی و ببنتی 
که بایشان آمد ( ان ف‌صدور م إلا کر ) در دلهای ایشان نیست إلا تکبری وتر فعی 
که ایشان بآن نرسند و خدای تعالی ایشان دا ذلیل و مېن کند دد پیش تو . مجاهد گفت‌راد 
نش حسد است که در دل‌ایشان بودپردسو لد بشو ت( مام بمالغمه فاستعد بالل ( 


(۱) نماز شام مغرب است و نماز پیشین نماز ظهر و نماز دیگر نماز عصر دهرچهارداخل در 
قوله.تعالی بالعشی هستند »و الابکار خاص نمازصیح است › 


ج۹ زە ۲ ۱ -4۵۷- 


wanoensusesauaSennuese‘scecasnaccecvvnacsnastbvccaenveunonevenececddsTveeuenvassnevononsnon 


ایشان بان نرسند و آن بایه نبابند. بناه باخدای ده ازایشان که خدای تعالی شنوا و بنا ست . 
شنواست با قول ایشان › و بنناست باحوال ایشان ( لى السملوات والارض كير من 
خی الاس )بیان کردیم که هر کجا E‏ باشد جواب قسم بود ما ظاهراً ولا 
مضمراً . مفسران گفتند این آیت و آن که پیش اذاین است دد یپودان ا ۱0 
ما میج بن داود است یعنی دحال که در ۳ الز مان باید و خان بدست کرو آبپاق 
عالم در دست او باشد واو [ باشد ار یات خدای . خدای تعالی این آیت فرستاد و گفت 
فاستعذ بالله من‌فتنةالد"جال تو ازفتنهٌ دجال پناه باخدای ده که او شنوا و ببناست . آنگه گفت 
خلق آسمان و زمن مپثر و ببشتر است از خلق دجال و لیکن بیشتر م‌دمان نمبدانند یعنی 
حرودان که لجاج منکن بدحال و با مومنان حصومت میکنند در امردحال شا بنت رید 
روایت کرد و او دختر عم معاذ بود » گفت حماعتی پیش‌رسول آمدند واورا پرسیدند ازدجنال 
دسرل یا گفت پیش از خروح او سه سال باشد که خدای در سال اول ثلثی قطر آسمان 
باز گیرد و ثلثی نبات زمین » سال دیگر خدای تعالی دو ثلث از بادان آسمان باز گیرد دوئلث 
ار نبات رمين» سال دیگرهمة قطرات آسمان باز گیرد و همه نبات زمن تا همه حانودان وحپاد 
پایان بمیر ند . 
آبوآمامة الباهلی گفت يك دوز دسولعِدخطبه‌ای بیان میکرد و بیشترین آن خطبه 
حدیث دجال بود وتحذیر ازاو واز فتن او. آنگه گفت آیهاالناس بدا نید که درزمن‌هیچ‌فتنه‌ای 
ازفتنهٌ دجال عظیم‌تر نیست وخدای‌تعالی هیچ پیغمیردا نفرسناد لا ایشان امت‌خودرا بترسا نیدند 
از فتن او و من آخر آنباءآم و شما آخر امتان لامحال او در روز گار شما برون خواهد 
آمدن اگر آنگه آ ید که من بر حای باشم من برای هر مسلمان با او بححت مجادله کنم 
وا گر پس اذمن آید باید که هر مسلمانی بحجتت خود قیام کند با او و خدای تعالی خلیفة 
من است بنصرت براوبرهر مسلمانی, آنگه گفت او از ميان دو کوه برون آید میان‌شاموعراق 
آنگه لشکر را ارجي و راست بفرستند ای مسلمانان بر حای باشد که او او ل دعوی نوت 
کند گوید من پیغمبرم و از س من بیغمتر ثیست . آنگه پس از آن دعوی خداگی کند او 
دیدنی باشد و خدای را نتوان دیدن . و او عور يك چشم باشد وخدای شما اعود نیست و بر 
مبان حشمپای او نوشته باشد حنانکه هر مؤمن بخواند که کافر است او وهر موّمن که او را 
بسند باید که خو درروی او افکند او بپشت و دوزخی با خویشتن دارد و دودخ او بپشت باشد 


-۸ه4- المومن(4۰) آیةهه|لی ۷۱ ج۹ 
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aS‏ که بدوزخ او مبتلا شود باید تا فواتح سونة الکپف بخواند و یناه با 
تا ین آتش براو برد وسلام شود چنانکه بر ابراهیم ته و از فتن او آن باشد که 
شیاطین بااو باشند ومدات لك او حبل روز بود روزی بود که چند سالی بود دوزی بود که 
کمتر و روزی بود که چند ماهی بود و دوزی بود که کمتر" وروزی بود که چندٍ هفته بود 
و روری بود که کمتر و رودی پود که چند روزی بود و روزی بود که کمتر و روز آخراز 
ایام او چندان باشد که شرر آتشی که درہارة جوب گیرد حنانکه مردی از دروازه شهر مدینه 
دررود و بدروارة دیک نرسده‌باشد که شب در آید هیچ زمین بنما ند والا براوغالب شود و آنحا 
رسد الا مکه و مدینه هر گه که 9 قصد آن دو حای کند فرشته‌ای بسا ید باتنفی کشبده 
تا بقریب | یکثیب ]| آحمر آید عند مجتمع السیول نزدیکی منقطع السبخة , آنگه مدینه 
متزلزل شود بسه‌زلزله که هیچ منافق در مدینه نمانه الا برون شود و آن روز دا روز خلاص 
خوانند . ام شريك گفت یا رسول الله دم آن روز کجا باشند گفت به بست المقدس 
دجال بیاید و حصار دهد آنرا و امام مردم آن روز مردی باشد صالح وقت نماز بامداد قامت 
کند و در نمار شود حون او در نماد شود عسی تلم از اسان فرود آید حون این مرد او 
را بیند اورا بشناسد از محراب باز پس آید عیسی تلم را اشادت کند که پیش رو و نماز کن 
او دست اوبگیرد و با محراب بردو کواون نو او لی‌تری تو نماز بکن او نماز بکند و عسی‌باو 
اقتداء کند آنگه کها وف در شپر بگشایند و بادحال ا نروز هفتاد هزار مرد حبود باشند همه 
پاسار و سلاح تمام وتیغهامجلتی عسی لي بروی او برون شود چون دجال دد عسی‌نگرد 
گداخته شود چنانکه ارژیز در آتش و نمك در آن آنگه بگریزد و عسی ع بذنبال او 
آنگه عسی گوید جان اذ من کجا بری که مرا برتو ضربتی هست که تو از آن فایت. نشوی 
آنگه اورا بنزديك باب شرقی ددیابد و بکشد . وهرجپود که با او باشد چون از اوبگریزداز 
پس هردیوار وسنگی وجبزی که پنپان شودخدای تعالی آن دا بآواز آرد که در پس من‌جهودی 
و کافری هست ای مسلمان‌بکش اورا تا مسلمان اورا بکشد . وعیسی ت هر کجا صلبی‌باشد 
بشکند و خو کی که باشد بکشد و خدای تعالی در آن وقت کینه از دل مسلمانان بردادد تا 
ببکدیگر دوست شوند . 
و خدای تعالی آفات موذیات بردادد | گر کسی دست در دهن مار کند گزند نکند او را 
و شیر اگر کود کی‌تعر ض او کند گز ندش‌نکند . و در میان‌مردم‌شیرهمچنان گردد که سك . 


و گرگی در مبان گوسفندان همچنان نگپبانی کند که سك ۱ و دمن جعله اسلام باشد و کفی 
ناجیز شود و ملك‌نباشد الا مسلمانانر او زمین همچون طشتی رخام شود و نبات هم بر آن‌حدود 
روید که در عېد آدم , و جدانی بر کت باشد که از اناری حند کس بحورد . و این حمله که 
در این خبر شرح دادیم همه آن است که در اخبار ما آمد که در عپد صاحب الز مان باشد 
صلوات الله و سلامه عليه و على الخصوص حدیث امام صالح و تصدیق آن ني قوله « ان" الادش 
یرثپا عبادی الصالحون » و آنکه عیسی تج در قفاء او نماز کند نشاید که باشد الا امامی 
معصو م ,ولیکن عجب از گروهی که این خبث وشرادت ازدجال روا داز ند وروا ندار ندمامی 
از اهل بیت دسول که او دا بکشد و قېر کند و روا دارند که عیسی منسوخ شریعت بیاید و 
در شرع رسول و حکم کند و از فردندان او یکی را رواندار ند و آن سرت و عدل آشکازا 
موافق آن است که دسول ع گفت « لولم يبق من الد نبا إلا" یوم واحد لطوگل الله ذلكاليوم 
حتی بخرح رجل منو لدی یواطی اسمه اسمی و کته کر مار الادش عدلا وقسطاکماملشت 
جوراً و ظلماً » شعبی گفت کنبت دجال ابویوسف باشد . 

( وما بستوی لاعی والتصیر ) آنگه رل فل کت نابینا و ینا راست نباشد 
و موّمن با کافر بد کرداد نز داست نباشد .آنگه گفت ( قللا ماثتّذ کنر ون) کم اندیشه 
می کننداین کافران‌این‌حدیث را .و«ما»مهدر یه‌است ای قلیلا تذ کرهم وشاید که‌زیادت بود وتقدیر 
آن بود که تتذ كرون تذ کر اً قلبلا EI‏ ا آن باشد که لایتذ کترون إل قلا ولاکثراً 
چنانکه گویند قل ما رایت مثله ,و کوفان « تتذ كرون » بتاء خطاب خواند ند ۰ بافی قر اء 
بباء علیالخبر عن‌الغائب » واین اختبار آبوعبیده است . 

( إن الستاعة ) و قیامت برای نش‌ساعت‌خواند تا مبالغه کرده باشد در قرب او بما » 
بعنی انگار که این ساعت است که تو دروئی گفت قیامت آمدنی است وشكك نست دراو ولبكن 
پىشتر م‌دمان باور نمىدار ند . 

( وقال رکنم ادعوني استجب لکم) خدای تعالی جل حلاله گفت مرا خوانید 
تا شما دا اجابت کنم و گفتند یعنی مرا پرستید و با من انباز مگیر ید تابیامرزم شما دا وظاهر 
آیت قول وا اس أنس مالك دوایت کرد از رسول یی گفت یکی اذشما هر حاحت 
که دارد باید تاازخدای تعالی خواهد تا آن قد رکه | گرشسع نعلین یکی گسسته شود دراصلاح 
آن بخدای استعانت کند . 

( إنالذين بستکبرون عن عبادي سند خلوان جپنم ) آنانکه ۳۹ وتر فع 


که المومن ( ۰ )یه لی ۷۱ ج ٩‏ 
کته از صانت می و دور عون و ول ون اعد مان ی کے کت ار وسول ا 
شنبدم که گفت « الد“عاء هو العبادة » دعاء عبادت است وای نآ يت بخوا ند دوقال ربكم ادعو نی 
آستجب لک » ابن کثر و آبوجعفر خواندند « سند ختلون » بضم ياء و فتح خاء على مالم یسم" 
فاعله , وباقی قر اء «سیدخلون»بفتح ياء وضم خاء علىإضافة الفعلإلى فاعله, وقوله( دا خر بن ) 
آی صاغرین و نص اوبرحال است. ۱ 
( أهالتّذي جمل لکم الائئل لاستکنتوافنه ) اوآن خدا است که شب پدید کرد 
و پبافرید برای شما تا در او پنادامید و پیاسائید ( والتهار منصراً) وروز دا با کرد یعنی 
روز دا دوشن کرد چنانکه در او بینند گان چیزها بینند من باب قولهم لیل قائم و ناد صائم 
(ٍن اه لذو فضل عی‌التاس ) خدای تعالی خداوند فضل واحسان ونعمت‌است برمردمان و 
" لیکن بیشترمردمان شکر نعمت او نمی کنند . 
رل ی الق کر E‏ ات قرو 
گفت او آن خدا است که آفرید گار همه حیزهاست و جز او خدائی نیست کجا میگردا نند 
شما دا و پکدام داه‌میبرند شمادا از این حدیث ؟ حنانکه گفت : «فاین تذهبون > 
آنگه گفت : ۱ 
( كذالك بو فك‌الذ ین کانو! با بات اش تجحندون ) چنین بر گردانندآنانرا که 
lL‏ و دلالات ما انکار کنند . 
( أ الذي جمل لک عم ار ض قرارا 1 ) گفت‌او 1 ان خدائیاست که ذمن رابقرار گاه 
شما کرد و آسمانرا بسقف شما کرد ( وصور کلم "فاأحسن صو رکنم )و شما دا بنگاشت 
ونبکونگاشت( و رز فکم من الط بات ) و روزی داد شما را ازطیبات و از طعامپای لذیذ 
خوش پا کیزهوحلال ( ذلکنم ال" رایکم )اوست آن‌خدای که‌خداو ند و آفرید گار شمااست 
( فتبار ك الله دیابن ) متعالی است وباقی خداوند جهانیان.. 
( هو الحي" ) او زنده است وحی ذاتی باشد حاصل بر صفتی که بان صفت محال نبود 
که‌عالم وقادر بود( لاله ۱۷۱ هو ) نیست‌خدائی جزاو ( فاد عوه متلصبین )بخوانید 
او را خالص‌بکرده عبادت برای او یعنی او دا برستید وجز او دا نبرستید نصب او برحال‌است 
از فاعل ( المد لله رب‌الما لہین ) ساس خدای را که خداوند جپانیان است . 
( قل !نی دت ) آنگه گفت بگوی ای م که مرا نبی کرده‌اند وزجر کرده‌اند 
از آنکه آنان دا پرستم که شما اورا می‌برستید بدون خدای ( لا جاءني المینات من رل ) 


ج ٩‏ حزء ۲۶ ۱ گت 
چون بمن آمد آیات و بات ودلائل و معجزات از خدای ( ) ومرا فرموده‌اند که 
اسلام آرم و تن دردهم و استسللام کنم خدای حپانبانر! وددین آیت دلبل است بر آنکه حدای 
تعالی مر ید طاعت است و کاده معاصی برای آنکه گفت مرا بطاعت امر کرده‌اند و از کفر و 
معصیت نپی کرده‌اند و امر باداده امر شود و نهی بکراهت برای آنکه صفت ایشان مشترك 
است میان امروجز امر ونپی‌وجزنپی .آنگه خلق را یادداد نعمت اوبرایشان گفت : 

( هوالّذي خلة کم من تراب ) او آن خدا است که بیافریدشما دا ازخاك یعنی‌پدر 
شما آدم دا که اصل شماست وشما ازصلب اوئید  (‏ من" 'نطلفة, ) آنگه شما دا از آب منی 
بیافرید و نطفه فعله باشد من نطف الماء إذا قطر و فعله بنائی است‌مستعمل در قطع إشياءكاللقمة 
والا كلة و الغرفة و الر برة و الجذوة و غيرذلك (ثم" من" علةة )آنگه‌از خونی بسته واصلها 
من علق بالشيء اذا تعلق به و منه العلق الذي فی الماء ‏ از آنجا زرو دا (۱) علق گویند که 
آویزنده باشد ( م بختر جکنم طفلا ) آنگه برون آورد شما دا از شکم مادر و شما طفل 
بودید ويك تأویل این گفتند که اخرح کل واحد منکم طفلا برای آن اطفال نگفت,وتأویل 
دیگر آنست که‌آخرجها مخرح المصدر وأجراها مجراء( م لیوا اشد کم ) پس‌برسید 
باشد" خود و هوجمم شد“ كود" واود" وشد" ایضاً کفلس وأفلس و شدة ایضاً کنعمة و انعم یعنی 
بغایت بر نائی. مجاهد گفت سی‌سالگی باشد تا بچېل سالگی و فیک کاب ازیست‌سالگی 
تا بچهل سالگی و مراد استکمال قو ت و شدات است  (‏ لتکونوا شدوخا ) پس بر شوید 
ولیکن در هردوحای لام عاقت است جه صورت ننندد 7 غرض ار خلق رسدن باشد با بری 
(ومنکم من يتو فی‌من" قل ( وبعضی ازشما آ بان باشند کها رشان را بمیرانندیش از آ نک 
با شد رسند 1 ولغوا جلا " ae‏ ) وتابررسد بوقتی که شم رانامزد کرده باشند. 

( و لملکم تعقلوان ) وتاهمانا شما عاقل شوید وجیزی‌بداند . 

( هو الذي يحمي ویمیت" ) واو آن خداست که زنده کند مردگان دا و بمیراند 
زندگان را ("فاذا قضی مرا ) چون حکم کند کاری و اصل قضا اتمام باشد ( "قاتا 
بقول له کن فیکون ) ) اورا گویدبباش و کان‌تامه است یعنی موجودشو آن چين موجود 
شود .قو له تعالی : 


سس میمت ت ی ت ا سے کے ص م موی س مم ی ہے 


)۱( زرو همان زالو است و گاه بتخفیف ز لو زلو گویندولام نیز بر اء مبدل ممشود 4 


Xa ۸٥ىلإ‎ ۷۲ ةيآ)٤١(نمۇملا س‎ 


او و و و دور وی boven saunovunnEnovsnGAnaQnvyqenevovacsouapvrnocceseasnsdnanseas‏ ۱ و ات 8 و اد و و و ۵ 9و و ۵ ۵ ۵ تا دا و و و و و وا و 8 تا و و و و وان و دواد ۵۵ ۱ 


1 تر إلى اين E‏ في آیاتاله نی (Y۲) mM‏ الذين کد وا 


آبا قدیدی اي کارزار کنند درآیتهای خدا کجا ب‌میگرد ند کسانیکه نکذب کرد ند 

۳ 7 که ۱ e‏ 
بالکتاب و ما ارسلنا به رسلنا وف یعون (۷۳) ذ الاغلال في أعنا فيم 
بکتاب و با تچه فرستادیم باو فرستاد گان خودرا پس زود بدانند آنگاه غلها در گردنها شان‌است 
7 و ۶ وه و رت وم . و سوه ۳ ا 
a‏ در کشیده شوند در آب جوشان .پس درآ تش تابیده شو ند پس گفته شود E‏ بودبد 


2 ۰ و س 3 ت س سره سا و ۳ 
تشر کون * من ذون اله قالوا ضلوا عنا بل م نکن ندعوا من قبل شيا 
انباز میگرفتید # از غیر خدا گفتند کمراه شدند از ما ای ات از e‏ 


۶ ۵ سوه 


ذلك بضل اله له لکا فرین ( (Yo‏ لک با كنم تفرحون ی الا ص بغیر الحق 
این چنین گمراه کند خدا کافران را اینتان است با نچه بودید خشنود شدید در زمين بغیر حق 
و با کن حون )۷٩(‏ آدخلوا أبواب جهنم خالدین فیها قبس نوی 
£ با نچه دودید شادي میکردید در آ تید در های را جاو دان در او یس بد است ت جایگاه 
الف ین (۷۷) فاصبر ات ود اه سح فما نرك عض الذي نعد ۸ 
متکبران پس‌شکیباشو بتحقیق وعده‌خدا راست‌است پس! گر نما یمترا پار نرا کهوعده کردم آ نهارا 


رو 6 ۶ وس 3 ۱ وی ۵ 39 3 ۵ e‏ 
أو فك فالنا برتجفون (۷۸) و لقد ارسلنا رلا من قبلك منهم من 
5 بمیرآنیم ترا پس دسوی‌ما بر‌میگردند و بتحقیق فر ستا د مها فرستاد گا نی را پیش از تو از آ نها کسی‌است که 
قممنا علیك وينم من | تقمص عَلَيْك و ماکان إرشول أن تيب یة إلا بإذن 
خوا ندیم ناینب وت نخوانديم بر تو تیه اشوین ٍِ_ِ_ بفرمان 
خدا پس چون آمد فرمان خدا ا بحق EOS‏ آنجا بر باطلان خداست آنکه آفربد 
و 5 ی مر ر2 ےو نم 
لک الا نعام لتر کبوا منها و من ا کون (۸۰) و لکم فیپا منافع و لتبلغوا 


برای شما چارپابان را تا سوار شوید بعضی‌را واز آنها میخودید ‏ ومرشماراست درآن بهره‌ها وتا برسید 


٩‏ جر ء ‏ ۲۶ ۱ یک 


علیپا E‏ کر و لها ول اه تخماون (۸۱) و بر یکم آیا ته 
بر آن حاجتی را که ددسینه های شماست و بر آن وبر کشتی سوار شو یك ومینماید شمارا آیبتهای‌اورا 
ی تن وم و - و و r‏ مره و و لري , 
فاي | ات‌الثه تنکرون(۸۲) ان بسپروا ف‌الاارض فننظروا کنف كان عاقبة الذین 
ات انکارمیکنید آا پس نه سیر کردند درزمین پس بنگرند چگونه‌باشد انجام کسانیکه 

SE‏ منبم وأشد قرو را في الْرْض فما آغنی عتهم ما کا نوا 


پیش ا دود؛د بپیشتن از [ نها وسخت تن تو انا ئی و آثاری در رمین پس بی‌نیاز نکند از آ نها | نچه‌را بودند 


یکیبون (۸۳) اما جاعم رسلیم بالیینات فرحوا ها عند هم ین الط 


پمشه میکرد ند پس آنگاه که آمدشان قر E‏ بمعجز ه‌ها خوشود شد ند [ نچه نز دآ نها دود از دا نش 


و حاق مهم ما کانوا به بستپزژن )۸٤(‏ ما روا باسنا قالوا آ ما باه 


وفروگرفت آ نهارا آنچه بو د ند بان استهز اء میکر دند پس‌چون دید‌ند ستیز مارا گفتند گر و ندیم بخدای 


ده و کفر نا با كنا به مشر کین (۸0) فل يك ینعم یانبم لما روا 
یکانه و کفر ورزیدیم باً نچه‌بودیم‌باً نا نباز گیر ندگان پس نبود که‌سود ت۱۳ چون‌دید ند 
باسنا تال الي قذ خلت في عبایم و حير هنالك الکافر ون × 
ستیزهُ مارا سنت خدا که بتحقیق گذاشته در بند گانش وزبان کردند ] نجا کافر ان . 
قوله تعالی ( 1" تر ال الشذ ین ایجاد اون في آیات الم ) گفت نه بینی ای عَ(ع) 
آنان را که خصومت و حدال مبکنند در آیات خدای یعنی‌دد ابطال آن ۱ ی دصر فو نا ) 
کجا میگردانند ایشان را . بعنی‌چه سب است که ایشان از آیات حدای برمیگردند .صورتث 
استفام است و مراد توبیخ و تقریع کافر ان و مورد کلام تعجب از بر گشتن ایشان باجندین 
دلائل وحجج برای آن بفعل‌ما لم یسم قاعله اراو خبرداد . ۱ 
( آلنذن کتذ"وا_بالکتاب ) محل « الذین » جر است برای آنکه بدل آذین ول 
است . آنانکه کتاب خدای را" بدروغ دارند (و با ار سلتا ) و با آنچه دسولان را بان 
فرستادیم از آیات . آنگه بر سیل تهدید. گفت بدانند آ نچه میکنند پعنی حزای آن بشد و 


کیفر آن بکشند . 


` المومن )٤١(‏ آية ۷۲ إلى ۸۱ ج 
(اذ الآغلال' في آعناقهم )آنگه که غلها در گردنپای ایشان باشد و سلسلهاوژنجرها ‏ 

( سجنون ) و ایشان را میکشند در آب تافته . در خس است که اگر غلی از غلپاء دودخ 
پر کوهی نند که از آن عظیم‌تر نباشد.همه سنگهابسوزد تابآب‌سیاه دسد . یعلی بن منبته گفت 
پاسنادش از دسول م که او گفت خدای تعالی در دوزخ ابری‌سیاه بردارد و اهل دوزخرا 
گوید شما دا چه آدزو است ؟ ايشان گویند آبی سرد. خدای تعالی بفرماید تا ازنآن ابرغلها 
وسلسلما بباردبجای بادان آن‌بندها برسر بند ایشان‌غل‌شودو بندبر بند نہاده شود آنگه آن ابر آتش ‏ 
ببادد ودوزخ گرم تر شود . _ 

( م ف‌التار بسجترون ) پس در دوزخ بتابند ایشان را گفتند ایشان دا هیزم دوزخ 
کنند و پسوزند . 

( 2 قبل فل" ) پس گویند ایشان را ۱ أب ماکنندم تشرکوان من داون اس ) 
کجااند آن يتان که شما ایشان را با باز او کردید وعبادت کردید ایشان دا بدون خدایتعالی 
( قالو"! ضلوا عتا ) گویند گم شدند از ما و امروذ سودی نمیکنند مارا ( بل ۸ نکن 
شدعوا من قبل شنت ) تا پندارید ما خود چیزی دا نخواندیم و عبادت نکردیم یعنی که 
امروز هیچ غنا و کفاف نکردند ما دا تاخود آن عیادت ما ناچین شد و بیژمره ماند . حسی‌بن 
الفضل گفت معنی آنست که هیچ نکردیم‌یعنی هیچ منفعت نکرد مارا . 

رکذ لك یضل ال" الکافرین ) خدای‌تعالی همچنن گمراه کندکافر ان داازمعبودان 
خود و ازراه بپشت . 

گفت این عذان و نکال بر شما از آن است که ( تفر حون الارض بغتر الحّق ) 
شما بطر کردید ذر دمین بناحق وبا نچه شما نشاط میکردید و بنشاط مشغول بودید , و گفتند 
او ل بمعنی خر می است یعنی بناحق و کارهای باطل و عبادت‌اصنام شادمانه بودید و بطر کردید 
و گفتند هردو یکی است و تکزار برای اختلاف لفظ کرد کالنأی و البعد والکنب والمن. 

( ادخلو! بواب" جہنم خالدین ) گفت در شوید بدرهای دودخ و همیشه آنجا 
بمانید , و نص « خالدین » برحال است و عامل در او مقدد والتقدیر واقءموا اوالبئوا برای 
آنکه در حال دخول خلود نباشد ( فیس مثو ی آلستکترین ) بدحاگی است متکبران 
را در دوزخ > و مخصوص بالذ م از کلام پیفکند لدلالة الکالام عليه . 


EM 


۳ ۱ ۲٤  ءزج ج۹‎ 
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) ا اعدا حق" ) گفت ۳ 0 برمشقت ۱0 
شریعت و رسالت بقوم که وعده‌ای که خدای کرد ترا بنصرت وظفر حق است و درست است 
( فما ريتك بعض الذي نمدام ) که اگر ماباتو نمائيم بعض آنچه ايشان دا وعده 
داده‌ایم از عذان ( أوٴ نتو فنك ) با آنکه وفات دهیم ترا و باجوار دحمت‌خود بر یم‌ی‌جع 
ایشان باما خواهد بود و ایشان از عذاب ماجان نخواهند بردنو «فاء جواں شرط است وما» 
زیادت است وتااونباشد نون تأ کید در شرط نبارند. نظره « و اماتخافن» و« اا نذهین بك › 
آنگه گفت : 

( ولقد آر سلنا رما من" قبلك ) گفت ما پیش از توپیغمبرانرا فرستادیم . 

ی تصصناعلیاث ) ببریازایشان آنانند که ماقصا ایشان گفتیم برتو وبعضی 


سل ان با با بتر ۷۷ بان ال ) و هیچ پيغمبر دا نباشد و خود 
نتواند که آیتی ودلالتی آدد الا" بفرمان خداي ( فإذا جاء مر ار )چون فرمان خدای‌دد 
آید حکم بکنند بحق و ددستی ( وخر هنالك المبطاوان ) و باطل کاران آنجا زیان 
کار شوند . 

أ الذي جمّل لکنم" الانعام ) گنت او آن خدائی است که ببافرید بر ای‌شما 
چپار پایان را از اسب و استر و شتر و خر و گاو و گوسفند تابپری دا برمی‌نشسنید که‌نشستنی 
را شاید و ر کوب را بشاید و بپری را ازآن میخورید که خوردنی راشاید . 

( ولکم" فنها منافع ) وشما را در آن چپار پایان منافعی و سودهائی است وهی‌جع 

منفعة ۰ واين مصدر است چون تفع الا أثه حعل اسماً » وقل اراد بهموضع النفع فلپذا جمع 
على منافعلاان" المصدر لايثثى ولايجمع ( ولتبلغوا علبها حاجة ) وتابراين چپادپایان 
بحاجتی رسد که شما دا در دل‌بود از تجارت وحج" sS‏ که باشد دینی و دنیائی 
ومثله قوله « وتحمل تالم إلى بلدلم تکونوا بالغیه الا" بشق الا نفس». ( وغلیها و على 
الفلتك ت تحملون ) وشما را براین حپادیایان و کشتیها ا ومسنشانند و مثله قوله 
«وحملنا کم فى البر والبحر». 

وخدای‌تعالی باشمامینماید آیات e‏ "فاي آیات اله تتکیر‌ ون ) 
کدام آ بت رااز آ بات خدای منگر ید يعني او پبروشنی ووضوح بحد" ی است که آن راانکار 


کک 7 5۳ 

) اقلم آیسپرو ار ي " الارزض ِ ) گفت نمی‌روند دررمین تا td‏ جون بوده است 
عاقبت آنانکه پیش از ایشان بوده‌اند ( کانو'ا انسر منهم وآشد ) بیشتر از ایشان بودند 
وسخت‌تر ( قو و 'اثاراً )درزمین‌ونصب هردوبرتمیزاست ( فا آغنی عتهلم ما کنو ) 
نبگزیرید از ایشا نآ نچه ایشان کس کرده بودند . وهما؛‌موصوله است‌یعنی‌مالمکنس‌ایشان 
و گفتند مصدری است یعنی, کسبېم . 

( فلمّا جاء‌تیم رسلهم _بالبْتُنات ) چون پیغمبران ایشان‌با ایشان آمدندباحجتها 
( فر<وا با هم من العنم. ) شاد شدند بآن علم که بنزديك ایشان‌بود. مجاهد گفت آن 
اعتقاد جېل بود که ایشان کرده بودند که ما به ازایشانیم » ومابه از ايشان‌دانيم, وما دا بعث 
ونشور وحسان وعقاں نخواهدبودن, و اعتقاد کردن که این اعتقاد علم است . آنگه آن را بر 
سبیل مجاز علم خواند , جنانکه گفت « حجتهم داحضه » آی شبہتہم وقوله « ذق انك انت 
العززیز الکریم » آی‌عند نفسك وفی‌اعتقادك , و گفتند بطر گرفت ایشانرا با نجه در گمان‌ایشان 
علم بود . ضحالك گفت معنی آنست که داضی شدند بکفر شرك و آنچه داشتند ازعقید باطل. 
بعضی دیگر گفتند این فرح داجع است با دسولان و در کلام محذوفی هست و آن آنست : 
فلا جاء‌تهم دسلیم بالبینات فکفروا بهم فوعدالله ال سل با هلا كېم فعلموا ذلك و فرحوا بم 
عندهم من العلم با هلاكقومہم . ( وحاق بم ما کنو ۱ به, یستهز ون ) وبا ايشان دسید 
آنچه استپزاء میکردند از وعده عذاب » ودداین‌وجه تعسفی هست لما فيه من حذفه لادلالة 
فى الکلام على حنفه ولولاء لكان وجباً لطيفاً . ۱ 

( فلا روا سنا ) چون کافران عذاب ما دیدند ( قالو | آمنا بالّه وحده) 
گفتند ایمان آوردیم بيكك خداو ند و کافر شدیم با نچه شرك آوردیم بان یعنی به‌پتان کافر شدیم 
ونص وحده برمسدری است محذوف الزوائد که کلام دا براو دلیل میکند لامن لفظ الفعل » 
و التقدیر فی قوله آمنا . ای‌وحدناه توحیدا. . ثم حذف الفعل و أضاف المصدد إلى الفاعل 
کو عداله و کتاں‌الهوصبغة ال 

( فل یك ینفعہلم' ابانمم لما رآوا با سنا) ایشان را ایمان سود نداشت چون 
عذاب ما بایشان آمد برای آنکه عند نزول عذاب ومعاینه عذاب ملجاً شدند و ایمانی که در 
حال الجاء و اضطرار آرند موقعی ندارد . 

( سنت الله التي قد خلت" في عباده, ) ونص او برمسذری است لامن لفظ الفعل 


ج۹ حزء 4{ ۱ ۷ 


والتقدير فعل الله بهم ذلك فعله بمن کان‌قبلهم. و کوفیان گفتند بحذف الجار والتقدیر کسنةاله 

و گفتند علی اضمار فعل مقدگر ای‌اذکروا سنةالله و آن دا نصب براغراء گویند یعنی نپاد ؤ 
طریق وعادت خداست در امتان‌سلف که با ایشان هم این کرده است از بعشت ا شا و ارسال 
دسل وانزال کتب وبیان شرایع ونصب آدله واقامه حجج برای انذار واعذار آنگه چون‌ایشان 
کفران کرده اند و کافر شده اند عذاب فرستاده است وجون عذاب دیده اند ایمان آورده اند 
عندالالجاء و الاضطراد ایمانی‌ناقبول. قوله « فدخلت » ای قدمضت و سبقت سابق شده است 
(وخسر هنالك السکا فر ون ) وزیانکار شدند آ نجایگاه‌وعند آن‌حال‌کافران که برباطل بو دند 
بحصول عقاب ایشان وفوت ثواب اذیشان . نعوذ بالله من تلكالحالة . 
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قوله تعالى « وجآء من أقصاالمدينة رجل 
یسمی » و أحوال حبیب نجار . 
قوله تمالی « و آية لهم الادض مينة 
أحييناها - الاية ». 
پاورقی راجع بمنازل آفتاب . 
وله تعالی « و القمر قدرناه منازل » 
و حر کت ماه . 
فوله تعالی « و نفخ فی ال 5 فاذاهم من 
الاجداث » . 
وله تعالی « و من نعمره ننکسه » . 
<c CC‏ دوماعلمناه! لشعر وماینبنی له». 
» »> «من‌یحیی‌العظام وهی دمیم» . 


سورة الصافات 
عدد آیات و ثواب قراءت آن . 
وله تعالی « انا زینا السماء الدنیا بزينة 
الکواکب » . 
مراد بقوله ه و حفظاً من کل‌شیطان‌مارد» 
و پاورقی مفید در بیان‌آن . 
يات راجع به نعیم بهشت . 
آیات راجع به کیفیت عذاب جهنم . 
قوله تعالی د ولقد نادینا نوح » 


الموْمن(۰ع) آیة۱ الی۲۲ 
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قصة حضرت ابراهیم(ع) وشکستن بتها . 
قصة ذبح اسماعیل (ع) . 

قصهٌ الیای پیغمبر (ع) . 

فصهٌ لوط پینمبر (ع) . 

قصةٌ يونس پيغمبر (ع) . 


سودة ص 
عدد آیات وئواب قراءت آن . 
قسهٌ ثمود و عاد و اصحاب آیکه . 
قصةٌ داود (ع) ومحا كمه أوبين دوخصم. 
قوله تعالی د ووهبنا لداود سلیمان » . 
قصةٌ سلیمان (ع) وعرض خیل براو . 
قصةٌ آیوب (ع) . 
بهشت و کیفیت نمیم آن . 


سورة الزمر 
عدد آیات و ثواب قراعت آن . 
قوله تعالی د آمن هو قانت آناء اللیل 
ساجداً و قائماً » 
قوله تعالی «آفمن شر حالّه صدره للاسلام» 
> » « انك میت و انهم میتون » . 
> > ا یثوفی ال نفس‌حین موتها» 
« قل اللهم فاطر السموات 
و الارش > . 
قوله تعالی د يا عبادی الذین آسرفوا ». 


۴۲ 


۴۵ 
۴۳۹ 


۳۳۱ 
مرف 


۴۳۳۹ 
۴۴۵ 


F۴7۶ 
۴۵° 


۴۵١ 


۴۵۵ 
۳۵۷ 


۴۵۹ 
۴۵۶ 


Xo 

عنوان 
» ۰ » له مقالیدالسموات والادض». 
¢ « د ونقخ فی‌الصور فصعق من‌فی 


السموات و من فی‌الادش » . 
قوله‌تعالی د وسیق‌الذین کفروا الی‌جهنم» 
¢« 6 د وسیق الذین اتقوا » . 
سودة المومن 
عدد آیات و ثواب قراءعت آن . 
معنی ذی الطول . 
حملاٌ عرش . 
قوله تعالی « قالوا دبنا آمتنا ائتین 
و آحییتنا ائنتن » . 
قو له تعا لى ۳ أ نذرهم يومألازفة » . 
¢> > «ولمقد ارسلنا موسی بایاتنا». 
قصهٌ مومن آل فرعون . 
قوله تعالی د« من عمل سيئة فلا یجزی 
الا مثلها » . 
عذاب فرعون در عالم برزح : 
قوله تعالى « انا لتنصر دسلنا » . 
» لخلق السموات و الادش 
أ كبر من خلق‌الناس» . 
¢ د سنت الله التی قدخلت » . 


ا ورد س ا ی و س ا و ت r‏ پر 
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موه 
6 1 الراید 
درول ار 
تاليف 


محداث خبیر و «انشهند بصیر [قای 


حاج شیخ علی قرنی گلبایگانی 


